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چهار شانس 


آن‌دوطریش مادر لوئی چهاردهم از چندی به این طرف با بیماری به سر می‌برد. 

هر ماه کسالت او شدیدتر از ماه گذشته می‌شد و هر دفعه که خود را در آینه 
می‌نگریست می دید شکستگی صورت لو بیشتر شده است. 

بعضی از زنها و مردها به ندریج پیر می‌شوند و تا آخرین روز عمر مقداری از 
طراوت جوانی را حفظ می‌کنند. 

زنها و مردهایی هستند که سالهای متمادی مبارزه می‌نمایند.آنها با این که روز و 
شب در حال پیکار سیاسی یا نظامی یا اقتصادی یا ادبی هستنده‌جوانی خویش را حفظ 
می‌کنند. 

تا اینکه بک مرتبه جوانی و زیبایی آنها مانند کاخی که ناگهان ویران شود از بین 
می‌رود. 

آن‌دوطریش از زنهای نوع اخیر بود. وی در دوره جوانی اجبار داشت که با 
ریشلیو مبارزه کند بعد از اینکه شوهرش و ریشلیو به جهان دیگر رفتند به حکم اوضاع و 
احوال مجبور گردید با مازارن بسازد. 

تا این که سلطنت فرانسه را برای پسر خویش لو ئی چهاردهم حفظ کند. 

در تمام مدت صدارت مازارن و دوره موسوم به فلاخن آن‌دو طریش استقامت به 
خرج داد. 


۹ سه تفنگدار 


ولی بعد از اينکه مدتی از سلطنت پسرش گذشت بیماری بر او فشار آورد. 

فشار بیماری از یک طرف.و بیماری روحی او از طرف دیگر» در فاصله‌ای قلیل 
جوانی و طراوت آن‌دو طریش را از بین برد. 

بیماری روحی ناشی از این بود که در دربار فرانسه ستارگان جدید طلوع می‌کرد. 

هر یک از ستارگان مزبور خورشيد جمال به شمار می آمدند.در پیرامون هر یک 
از شمرس موصوف عده‌ای از سیارات و اقمار گردش میکردند. 

با طلوع هر یک از ستارگان جدید عنده‌ای از آنهاکه تا آن زمان اطراف 
آن‌دوطریش طواف می‌نمودند از وی کناره می‌گر فتند. 

زیرا درباریهای کشور فرانسه شبیه به موش‌هایی هستند که در کشتی زندگی 
می‌کنند. 

به محض این که کشتی سوراخ شد و آب به داخل کشتی حمله‌ور گردید موشها 
کشتی را تخلیه می‌نمایند و به طرف کشتی دیگر می‌روند. 

هرگاه در نزدیکی موشها کشتی دیگری نباشد مدتی روی آب شناور می‌شوند تا 
این که یک کشتی جدید برسد و بتوانند در آن سکونت کنند. 

آنهایی که در پیرامون آن‌دوطریش بودند وقتی دیدند که مشارالیها نفوذ و 
جوانی و طراوت را از دست داده و در ضمن ستارگانی نوين در دربار فرانسه طلوع کرده 
اطراف آن‌دو طرش را خالی نمودند. 

آن‌دو طرش که زن بود به مناسبت از دست دادن طراوت جوانی و تفرقه دوستان 
و هواخواهان روز به روز پژمرده‌تر می‌شد. 

قبل از این که منظومه شمسی آن‌دوطریش که خود وی خورشید آن به شمار 
می آمد متفرق گردد لوئی چهاردهم صبح و عصر و یا صبح و شب به ملاقات سادر 
مر 

وی یک ساعت صبح و یک ساعت عصر یا شب نزد مادر می‌ماند و با او صحبت 
می نمو د. 

بعد از آن به مناسبت اشتغال به امور دولتی وکشوری ساعات ملاقات مبدل به نیم 
ساعت گردید. 

آنگاه نیم ساعت صبح حذف شد زیرا لوئی نمی‌توانست هر روز بامداد نزد مادر 


سه تفنگدار ۷ 


برود. 

نیم ساعت عصر يا شب هم در تعفیب نیم ساعت صبح محذوف شد. 

از آن پس پسر و مادر جز در کلیسا هنگام مراسم مسذهبی یا در منزل خانم 
یکدیگر را نمی‌دیدند. 

آن‌دوطریش شب‌ها به منزل خانم می‌رفت. اما نه از نظر این که به خانم علاقه 
داشت بلکه از آن لحاظ که به دو پسر خود لوئی چهاردهم و آقا مهر می‌ورزید. 

آن‌دوطریش نمی‌خواست فرزندان او تصور کنند که مادرشان با آنها قهر است با 
نمی خواهد با حضور خویش به وزن و ابهت مجالس شب‌نشینی خانم بیفزاید . 

تا موقعی که وضع مزاج آن‌دوطریش اجازه میداد شب‌ها به منزل خانم 
می‌رفت.موقی رسید که دیگر آن‌دو طریش نتوانست از منزل خارج شود. 

آن وقت خود را بسی مهجور و اندوهگین دید.زیرا نه کسی به خانه او می آمد و 
نه او می‌توانست به خانه دیگران برود. 

آن‌دو طریش مانند همه بزرگانی که شمع محفل هستند و ناگهان محبوبیت و 
سعادت را از دست می دهند از این کناره گیری اجباری خیلی متاثر بود. 

در دوره ریشلیو صدر اعظم فرانسه آن‌دو طریش محکوم به کناره گیری شد. 

چون صدر اعظم موصوف به مناسبت قدرتی که داشت به آن‌دوطریش راه 
نمی‌داد. 

اما در آن دوره مادر لوئی چهاردهم جوان و بانشاط بود.به مناسبت جوانی و 
نشاط گوشه نشینی خیلی در او اثر نمي‌کرد. 

زیرا جوانی و صحت مزاج چیزی است که هر نوع بدبختی را در نظر انسان 
کوچک می‌کند و از فشار مصائب می‌کاهد . 

آن‌دو طریش در دوره جوانی به مناسبت برخورداری از سلامتی و هم نشاط به 
آینده امیدوار بود. 

با خود می‌گفت اگر | کنون از زندگی خود خیر نمی‌بینم در آینده بهره خواهم برد . 

ولی وقتی که پیر و شکسته شد و مرض او را خانه نشین کرد و آبینه هر ماه 
قیافه‌ای نفرت‌انگیزتر از ماه قبل به او نشان داد نمی‌توانست خود را دلخوش و امیدوار 
کند. 


۸ سه تفنگدار 


نظر به این که کسی به خانه او نمی آمد آن‌دوطریش در صدد بر آمد که خود 
دیگران را به خانه خویش جلب کند. 

در قدیم آن‌دوطریش برای جلب کسانی که می‌خواست آنها را به خانه بیاورد از 
نفوذ فراوان خود استفاده می‌نمود.اما در دوره پیری نمی‌توانست به نفوذ متوسل گردد 
زیرا نفوذ سابق خویش رااز دست داده بود. 

آنوقت در صدد برآمد که به وسیله آنتریک دیگران را به خانه خویش بکشاند تا 
این که هرگز تنها نباشد. 

و سایرین خواه نخواه او را شمع محفلل بدانند.در دوره جوانی آن‌دوطریش به 
اتفاق دوستان و فادار خود در جند توطثه بزرگ شوک ت کرد. 

در آن دوره گاهی پیش می آمد که زوجه لوئی سیزدهم نمی‌دانست برای چه 
توطثه می‌کند.وی جوان بود و جوانی او وا وامیداشت که فعالیت نماید. 

بی آنکه بداند که آیا از آن فعالیت: سود خواهد برد یازیان خواهد دید. 

دوستانی که در جوانی شریک و همکار وی در توطئه‌ها بودند همه رفتند و او را 
تنها گذ اشتند. 

آن‌د و طریش می دید گناه از خود اوست که رفقای دوره جوانی را از دست داده 
است. زیرا بعد از این که دوره محنت‌ها گذشت آن‌دو طریش متکبر شد و با نخوت 
خویش همه را رنجانید. 

وی می‌گفت اينها که اطراف من هستند به امید تحصیل مقام و پول و مستمری و 
تیول اطراف مرا گرفته‌اند. 

اگر اینها بروند دیگران به جای آنها خواهند آمد و من هرگز از دوستان محروم 
نخواهم شد. 

غافل از این که در بین دوستان درباری او چند نفر بودند که او را برای خودش 
می‌خواستند نه مقام و مرتبه و مستمری و تیول. 

یکی از آنها خانم شوروز بو .که ملکه را تا سر حد پرستش دوست می‌داشت.اما 
آن‌دو طریش بعد از این که دارای قدرت شد به او اعتناه نکرد. 

و حال آن که خانم شوروز برای خدمت کردن به ملکه فرانسه مصائب و متاعب 


گوناگون را تحمل نمود. 
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خانم شسوروز مسدتی دور از دربار و آن‌دوطریش می‌زیست. یک رفت 
آن‌دوطریش شنید که او به یک اصیل‌زادۀ گمنام شوهر کرده است. آن‌دوطریش حدس 
زد شاید دوست قدیم او از فرط ضبق معاش تن به آن ازدواج در داده است. 

در آن موفع مادر لوئی چهاردهم می‌توانست که کمکی موثر به خانم شوروز 
بکند اما نکرد. 

تا این که به وی اطلاع دادند که خانم شوروز زندگی را بدرود گفت. 

غرور آن‌دو طریش به قدری بود که پس از وفوف بر مرگ خانم دوشوروز سراغ 
قبر او را نگرفت و نپرسید که او را د رکجا دفن کرده‌اند و آیا می‌توان بر سر قبر او رفت یا 
نه؟ 

در بین دوستان قدیم آن‌دوطریش دو نفر برای او باقی ماندند. 

یکی خانم موتوی که خادم به شمار می آمد» دیگری خانم مولتا دایه 
آن‌دو طریش که او را در آغوش خود بزرگ کرده»و در بزرگی اسرارش را می‌شنید و 
وی را تسلی می‌داد. 

این دو نفر هم پیر شده بودند و به خصوص دایه که از خود آن‌دو طریش 
شکسته‌تر به نظر می‌رسید. 

او می‌خواست کسانی را در بیرامون خود ببیند که جوان و با نشاط باشند.تا این که 
روزگار جوانیش را به خاطر او بياورند. ۱ 

علاوه بر لزوم داشتن جوانان در پیرامون خود؛ آن‌دو طربش می‌دانست که طبقه 
فعال و مصدر کارء‌همانا جوانان هستند. 

و او اگر جوانان را در اطراف خود داشته باشد هم از معاشرت با آنها لذت می‌برد 
هم به وسیله آنها از همه امور مطلع می‌شود و هر موقع که بخواهد می‌تواند در کارها 
اعمال نفوذ نماید. 

این است که عزم کرد که جوانان را به طرف خود جلب کند. 

بعد اندیشید که ه رگاه خانم شوروز زنده بود برای جلب جوانان چه اندرزی به او 
می‌داد و می‌گفت چه باید بکند. 

چند روز مادر لوی چهاردهم در این خصوص مطالعه کرد. تا این که دریافت اگر 
خانم شوروز بود به او می‌گفت از ثروت خود برای جلب زنها و مردهای جوان و بانشاط 


۱۰ سه تفنگیدار 


استفاده نماید. 

آن‌دوطریش مثل این که صدای شوروز را می‌شنود چنین می‌شنید: 

علیا حضرتا این زنها و مردهای جوان که می‌بینید همه فقیر هستند. فریب زیبایی 
آنها را نخورید زیرا زیبایی یک نقاب است که فقر و تهیدستی را در قفای آن پنهان 
کرده‌اند. 

اگر می‌خواهید که اينها همواره اطراف شما طواف کنند به وسیله پول آنها را 
جلب تماییك. 

خوشبختانه شما امروز یکی از ثرو تمندترین زنهای جهان هستید و جلب جوانان 
و خانمهای ماهرو برای شما آسان است. 

آن‌دو طریش طوری این توصیه را با وضوح می‌شنید که فکر می‌کرد شاید نفس 
خانم دوشوروز هنگام صحبت به صورت او به خورد. 

آن‌دوطریش خیلی پول داشت. تنخواه مزبور در دوره مازارن به وسیله خود او 
جمع آوری شده یا مازارن برای وی گرد آورده بود. 

هر دفعه که مازارن در خلوت به آن‌دوطریش می‌رسید می‌گفت: 

چیزی را ذخیره کنید که هر گاه روزی سلطنت فرانسه از دست شما رفت افسوس 
نخورید. 

این چیز همانا زر است. زیرا طلا هرگز بی‌ارزش نمی‌شود. 

و یک ملکه فرانسه که از سریر ساطنت فرود می آید هر گاه زر داشته باشد باز 
مردم او را یک ملکه می‌شناسند. 

آن‌دوطریش که هر نوع قانون می‌خواست وضع می‌کرد به وسیله یک سلسله 
مقررات که به ضرر ملت فرانسه تمام می‌شد توانست ثروتی هنگفت بیندوزد. 

لوئی چهاردهم با اينکه جوانی بلند نظر بود هر زمان که نظر به جواهر مادر 
می‌انداخت غبطه می‌خورد و می‌گفت خانم مرواریدهای دیهیم و تخت من در قبال 
مرواریدهای شما مانند دانه‌های ذرت است. 

از الماس و مروارید گذشته آن‌دوطریش آن قدر زر و سیم داشت که می‌توانست 
تا آخرین روز عمر.چنگ چنگ سکه‌های زر را دور بریزد بدون این که سرمایه وی از 


بین برود. 


سه تفنگدار ۱۱ 


برای زنی چون او اشکال نداشت که مقداری از آن سرمایه را صرف جمع آوری 
و نگاهداری دوستان کند. 

همین کار را هم کرد و به وسیله بذل پول به وسیله مستقیم با غير مستقیم جوانان 
را اطراف خود جمع نمود. 

بذل پول به طور مستقیم این بود که به بعضی از آقایان و خانم‌ها انعام می‌داد. 

یا اینکه در ازای خدماتی که خود به آنها محول می‌کرد مستمری می‌بخشید. 

بسذل پول به طور غير مستقیم این که در خانه خود وسایل بازی راه 
می‌انداخت.خود او هم بدون مضایقه پول طلا روی میز می‌ریخت. به طوری که 
شاهزاده خانم‌های درجه اول حتی شاه و برادر او آقا وفتی دیدند که در ستزل خانم 
استفاده زیاد می‌کنند و شب‌ها با جیب پر از زر برمی‌گردند رفتن به آن خانه را مغتنم 
شمردند. 

آن‌دو طریش هر چه را که در بازی می‌باخت از راه لاطاری به دست می آورد. 

لیکن دیگران متوجه این مانور اقتصادی و مالی مادر پادشاه فرانسه نمی‌شدند. 

بلکه تصور می‌کردند که آن‌دوطریش با لوثی چهاردهم فقط برای کمک به 
ببنوایان پاریس لاطاری راه می‌اندازد. 

حتی خانم با همه شکوه و جوانی و زیبایی و پول فراوان که از دو دربار انگلستان 
و فرانسه می‌گرفت فریب مانور آن‌دوطریش را خورد و به زودی مفتون استفاده مادی 
مجالس آن‌دوطریش شد. 

در شبی که ما می‌خواهیم خوانندگان را به منزل آن‌دوطریش ببریم آنجا یک 
جفت دست‌بند الماس را لاطاری می‌گذاشتند. 

دست‌بندهای مزبور دارای الماس‌های درشت از نوع بریان (همان که در کشور ما 
بنام برلیان خوانده می‌شود ولی صحیح آن بربان است -مترجم) بود و با سلیقه و ظرافت 
زیاد زرگری کرده دو قطعه جواهر بسیار زیبا بوجود آورده بودند. 

هر بک از کسانی که در آن مجلس حضور یافتند می‌دانستند که آن دو دست بند 
از جواهر نادر است. 

آن‌دو طریش این دست‌بندها را در دوره جوانی خریداری کرده بود. 

یکی از شعراء راجع به دست‌بندهای مزبور شعری سرود. 


۱۲ سه شایدار 


شاعر در شعر خود گفت همه زیبایی و درخشندگی دست‌بندها مربوط به شکوه 
ملکۀ فرانسه است. 

در صورتی که دست‌بندها دور از دست‌های ملکه باشند کسی برای آنها حاضر به 
پرداخت چند پشیز نیست. 

این مضمون پس از این که در فرانسه در قالب شعر قرار گرفت به تمام السنه 
اروپایی ترجمه گردید. 

شعرای ایتالیا و آلمان و اسپانیا و هلند و انگلستان و غیره مضمون مزبور را از 
فرانسه اقتباس کردند و به شکل نظم یا نثر در آوردند و در اندک مدت مضمون مزبور 
در سراسر قاره ارو پا متداول شد. 

در آن رو ز که آن‌دوطریش تصمیم گرفت دست‌بندها را به لاطاری بگذارد دو 
روز بود که لوئی چهاردهم به ملاقات مادر نرفت. 

علاوه بر این که آن‌دوطریش پسرش را ندید از ملاقات خانم هم محروم گردید. 

زیرا خانم بعد از واقعه پریزاد خشکی و پریزاد جویبار تقریباً قه رکرد. 

لوئی چهاردهم در حال قهر نبو د اما عاشق او نسبت به لاوالیر نمی‌گذاشت که وی 
به ملاقات مادر برود. 

آن‌دوطریش فک ر کرد که دست‌بندهای معروف خود را لاطاری بگذارد تا این که 
بتواند مبالغی را که اخیراً در فمار باخته به ضمیمه مضاعف قیمت دست‌بندها به دست 
پیاورد. 

ثانیاً با آن لاطاری همه را در خانه خویش جمع کند. 

در صبح آن روز هم ملکه ادن برای ملکه فرانسه زوجه لوئی چهاردهم پیام 
فرستاد که بیاید و او را ببیند. 

وقتی ملکه جوان آمد آن‌دوطریش به او گفت: 

دختر عزیزم؛امروز شاه پیش من بود و راجع به شما صحبت کرد.من ديدم که 
خیلی شما را دوست می‌دارد و مایل است که مرتب درباره شما صحبت کند. 

خواستم به شما بگویم تصورانی که شما درباره شاه کرده‌اید اساس ندارد. 

چون وی طوری به شما دل‌بسته می‌باشد که مایل نیست یک لحظه شما راکسل 


: 


مه افنگدار ۱۳ 


شما هر گاه بخواهید می توانید در مدتی بسیار کم طوری او را مجذوب کنید که 
بک شب و روز از شما جدا نباشد. 

یکی از وسایل حصول این منظور این است که شما از من دور نشوید. 

چه وقتی شما در اینجا باشید پسر من مجبور است در کنار شما بسر ببرد. 

وی به خاطر من نمی‌تواند شما را رها کند زیرا می‌داند که من خواهم رنجید. 

حال بگویید که آیا امشب برای تماشای لاطاری به منزل من می آیید یا نه؟ 

ملکه جوان گفت: علیا حضرتا امروز وقتی من شنیدم که شما فصد دارید 
دست‌بندهای زیبای خود را به لاطاری بگذارید تمجب کردم. دیگران هم مانند من از 
این خبر حيرت کردند. 

زیرا همه می‌دانیم که این دست‌بندها به قدری زیبا می‌باشد که حبف است غیر از 
شماکسی دیگر آن را تصاحب کند. 

آیا خود شمارا دل بر این دست‌بندها را نمی‌سوزد و حیف‌تان نمی آید که زنی از 
بیگانگان آن را در دست کند. آن‌دوطریش دریافت که ملکۀ جوان چه می‌خواهد 
بگوید. او می‌خواست به آن‌دو طریش بفهخاند که دست‌بندها می‌بایست به او اهداء کند. 

آن‌دوطریش برای این که فکر عروس خود را متفرق کند گفت: دختر عزیزه من 
می دانم که خوب نبود که این دست‌بند‌ها را لاطاری بگذازم. 

ولی مجبور بودم که این کار را بکنم. 

عروس جوان گفت برای چه؟ 

آن‌دو طریش گفت: برای این که باید بدین وسیله خانم را جذب نمایم که او به 
خانه‌ام بياید. 

ملکه مجوان مانند این که نفهمید آن‌دوطریش چه می‌گوید. 

مادر لوئی چهاردهم گفت: فرزند عزیز خانم گاهی به منزل من می آید و گاهی 
اینجا را ترک می‌کند. 

هر دفعه که ما از دیدار او منحروم می‌شویم بابد وسیله‌ای مسانند لاطتاری 
دست‌بندهای الماس به کار برد تا خانم را به این طرف جلب نماییم. 

اگر شما رقیبی در خانه خود داشته باشید و بتوانید او را مورد مراقبت قرار بدهید 
بهتر است یا این که رقیب شما در منزل خویش بتواند: روز و شب» شاه را به سوی خود 


۱۳ سه تفنگدار 


جلب کندا 

ملکه جوان جواب نداد و سکوت کرد اما سکوت او به منزلة تصدیق گفته ملکه 
مادر به شمار می آمد. 

آن‌دوطریش ادامه داد: پس ارجح این است که شما بتوانید رقیب خود را در خانه 
خویش مورد نظارت قرار بدهید و چون خانه من و شما یکی است شما در خانه من 
می‌توانید این رقیب را تحت مراقبت داشته باشید. 

ملکه جوان باز جواب نداد. 

آن‌دوطریش گفت مسئله لاطاری بهانه‌ای بیش نیست و من این موضوع را 
مستمسک کردم تا این که بتوانم خانم را به اینجا جلب کنم حال بگویید که آیا در خور 
سرزنش هستم یا نها 

ملکه جوان که مانند همه افراد ملل لاتینی نژاد زود به هیجان می آمد با نشاط 
مانند کودکان دست را به هم کوبید و گفت: 

نه خانم.. شماکاری شایسته می‌کنید و من باید از شما سپاسگزار باشم زیرا می‌بینم 
که در فکر من هستید. 

آن‌دو طریش گفت: ایتک بگوئید که آیا از من رنجشی دارید» ملکه جوان با 
حیرت پاسخ داد سوالی عجیب می‌کنید .. برای چه من باید از شما رنجش داشته باشم. 

آن‌دو طریش گفت: آ خر من باید این دست‌بند را به شما اهداء می‌کردم و نکرده‌ام 
زیرا مجبور بودم برای جلب خانم به این خانه» آن را به لاطاری بگذارم. 

ملکه جوان گفت: نه خانم... من هیچ‌گونه رنجشی از شما ندارم و بر عکس 
متشکر می‌باشم. 

ملکه ماد رگفت: حال که از من مکدر نیستید بکوشید که در این جشن کوچک از 
همه زیباتر جلوه کنید. 

خو شبختانه» طبیعت شما را از تمام مزایای زیبایی متنعم کرده و هرگاه در آرایش 
و پوشیدن لباس دفت نمایید هیچ یک از خانم‌هاء از نظر زیبایی و دلربایی به شما 
نخواهند رسید و شما به راستی ملکه فرانسه هستید. 

ملکه جوان» بعد از شنیدن این حرفها شادمان از منزل آن‌دو طریش بیرون رفت 
زیرا تصو کرد آنچه مادر شوهرش می‌گوید» واقعی است. 


سه تفنگدار ۳ 


یک ساعت بعد» آن‌دو طرش خانم را پذیرفت و او را مورد نوازش قرار داد و 
گفت: دختر عزیزم» شنیده‌ام که شاه فکر مرا برای لاطاری پذیرفته: می‌گوید در این 
مجلس تفریح خواهد کرد. 

خانم گفت: علیا حضرتا من هم فکر شما را می‌پسندم و واقعاًاندیشه‌ای جالب 
تو جه کرده‌اید اما... 

آن‌دوطریش گفت: منظور شما چیست؟ 

خانم گفت: علیا حضرتا تا این دست‌بندهاء بسیار زیبا است و من» کمتر جواهری 
دیده‌ام که این اندازه آب و رنگ و درخشندگی داشته باشد و فکر می‌کنم که این جواهر 
فقط زیبنده دست‌های ملکه چون شماء با دست‌های من است. 

با این که خانم نام ملکه‌ای مادر را زودتر ذکر کرد و احترام او را مرعی داشت 
وقتی گفت با دست‌های من آن‌دو طریش تکان خورد. 

ملکه مادر فرانسه گرچه سالخورده بود ولی مانند اکثر سالخوردگان تصور 
می‌نمود هنوز جوان است. 

۱ یا اینکه می‌اندیشید دیگران حق ندارند که تظاهر به برتری نسبت به او کنند با 
خود را با وی همطراز بدانند. 

گفته خانم به او نشان داد که زن‌هائی دیگر هستند که خویش را برتر می‌دانند با 
به‌قدر او طراوت دارند. 

خلاصه گفته تسنجیده خانم قلب ملکه مادر را مجروح کرد. 

از قضا همین وقت غده سرطانی آن‌دوطریش به‌درد آمد و او که از ریش قلب 
بیش از درد جسم نالان بود توانست به‌بهانه درد بیماری ناله کند. 

خانم پرسید: علیاحضرتا شما را چه می‌شود؟ 

آن‌دوطریش گفت: 

دختر عزیزم شما می‌دانید که من سالم نیستم و گاهی درد به‌من حمله می‌کند. 

ولی این حملات بیش از چند لحظه طول نم یکشد کما اینکه اکنون احساس درد 
نمی‌نمایم. 

و اما در خصوص دست‌بندها... می‌خواهم بگویم شما نباید ناامید باشید چون 
ممکن است شما برنده لاطاری شوید. 


۱۹ سه تفنگدار 


خانم گفت: 

احتمال برد من؛ نسبت به باخت» بسیار ضعیف است و آزموده‌ام که سرنوشت» 
یک نیروی نابینا می‌باشد و بی آنکه شخصیت و مقام اشخاص را در نظر بگیرد؛ احکام 
خود را برای آنها صادر می‌نماید. 

آن‌دو طريش گفت: سرنوشت هر قدر بی‌اطلاع باشد نمی تواند در این مورد» بیش 
از یک نفر را برنده کند. 

خانم گفت: 

من هم می‌خواهم بگویم چون شما دویست بلیط تهیه کرده‌اید و دویست نقر 
خریدار آن هستند اما فقط یک نفر برنده است» شانس من» نسبت یک بردویست را 
دارد و سرنوشت که باید یکصدونودونه نفر دیگر را برای من رها کند» این کار را 
نخواهد کرد بلکه مرا فدای آنها خواهد نمود. 

آن‌دو طریش گفت: 

شما طوری حرف می‌زنید» مثل این که پیشا پیش از نتیجه لاطاری اطلاع دارید و 
اجازه بدهید بگویم که من دیشب خوابی ديدم و چون من کم می‌خوابم خوابهایم جزو 
رژیاهای صادقه است. 

خانم گفت: علیاحضرتا خواب شما چه بود؟ 

ملکه مادر گفت: من دیشب خواب دیدم که شاه برنده این لاطاری شد و 
دست‌بندها را تصاحب کر د. 

خانم مانند این که چیزی عجیب می‌شنود پرسید: آه.. آبا شاه دست‌بندها را برد؟ 

آن دوطریش گفت: بلی دختر عزیزم و شما می‌دانید که وقتی شاه برنده جواهر شد 
آن را به یک نفر اهداء خواهد کرد. 

خانم گفت: راست می‌گوئید و برای این که تملقی به ملکه مادر تقدیم نماید 
افزو د: 

من عقیده دارم که شاه این جواهر را به خود شما اهداء خواهد کرد. 

آن‌دوطریش گفت: 

اگر این طور شود؛ من فوری دست‌بندها را به دیگری خواهم داد زیرا لاطاری 
گذشتن این دست‌بندها از طرف من» بر اثر احتیاج نیست. 


سه لفنګدار Yi‏ 


خانم پرسید: من هم می‌دانم که شما از روی احتیاج آنها را به‌لاطاری نمی‌گذار بد 
و لذا حیرت می‌کردم چرا مبادرت به این کار می‌کنید؟ 

آن‌دوطریش گفت: دختر عزیزم من اگر این دست‌بندها را به طور عادی به دیگری 
اهداء می‌نمودم؛ سایر خانم‌ها حسد می‌ورزیدند و از من می‌رنجیدند. 

این بود که فکر نمودم به وسیله لاطاری آن را به دیگری تقدیم کنم زیرا چون از 
روی قرعه دست‌بند به دیگری می‌رسد کسی از من گله نخواهد کرد. 

خانم گفت: علیاحضرتا اگر اعلیحضرت برنده دست‌بند شوند و آن را به شما 
تقدیم کنند شما چه خواهید کرد. 

آن‌دوطریش نظری به عروس خود انداخت و با تبسم گفت: اگر این طور شد من 
می‌دانم که دست‌بندها را به که بابد داد. 

این تبسم و جواب طوری امیدبخش بود که خانم یقین حاصل کرد که 
آن‌دو طریش دست‌بندها را به او تقدیم خواهد کرد. 

ولی آن‌دو طريش فراموش نمی‌نمود که عروس او چند دقیقه پیش خویش را از 
حیث زیبائی با او برابر می‌کرد و به قصد این که عروس جسور را تنبیه کند گفت: 

ولی شما می دانید که اگر شاه برنده دست‌بند شود این جواهر را به من نخواهد داد. 

خان با تجاهل گفت: پس آن را به ملکه تقدیم خواهد کرد؟ آن‌دوطریش گفت: 
نه ...و به همان دلیل که شاه این جواهر را به من نمی دهد به ملکه هم نخواهد داد. 

چون اگر می‌خواست دست‌بندها را به ملکه تقدیم کند از من می‌خرید و به ملکه 
می‌داد. 

یا این که از من خواهش می‌کرد آنها را به ملکه بدهم. 

خانم نظری به دست‌بندها که درون یک جعبه اطلس زیبا؛ روی میز دستی به نظر 
می‌رسید انداخت و آهی کشيد و گفت: به راستی این جواهر خیلی زیبا است. 

آن‌دوطریش گفت: درست است و من هم این دست‌بندها را یکی از زیباترین 
جواهر خود می‌دانم. 

خانم گفت: 

علیاحضر تا شما طوری راجع به این دست‌بندها صحبت می‌کنید که تصور می‌شود 
بقین دار بد دست‌بندها به شاه خواهد رسید. 


۱۸ سه لفنگدار 


در صورتی که در خواب این وافعه را دیده‌اید و بین خواب و بیداری خیلی 
تفاوت و جود دارد. 

آن‌دوطریش گفت: خوابهای من غیر از رژیاهای دیگران می‌باشد زیرا مدتی 
است که خواب نمی‌دیدم و در گذشته هم که حوادثی را در ربا مشاهده می‌کردم به 
طور حتم آن وقایع به‌وفوع می‌پیوست. 

در نتیجه من تقریباً یقین دارم که خواب دیشب من یک رویای صادق می‌باشد. 

خانم گفت: 

یعنی یقین دارید که شاه دست‌بند را خواهد برد؟ آن‌دوطریش گفت: بلی 
مع‌الوصف چون شما خبلی نیک بخت هستید» بعید نمی دانم شما برنده شوید. 

خانم گفت: علیاحضرتا اگر من برنده دست‌بند شوم خواب شما دیگر یک رژیای 
صادق یست. 

آن دو طریش گفت: دختر عزیزم قلب شما به قدری نزدیک به قلب شاه است که 
هرگاه شما برنده دست‌بند شوید باز خواب من صدق خواهد کرد. 

زیرا شما برای شاه خواهری مهربان می‌باشید و او هم مثل یک برادر شما را 
دوست می‌دارد و چون یک روح در دو کالبد هستید. و اگر شما برنده شوید مثل این 
است که شاه این دست‌بند را برده است. 

خانم تبسم کنان گفت: امیدوارم که این طور شود. 

آن‌دوطریش گفت: من برای شما چهار فرض کرده‌ام. 

خانم پرسید: فرضهای شما کدام است؟ 

آن‌دوطریش گفت: فرض اول این است که شاه این دست‌بندها را ببرد که در 
این صورت به شما تقدیم خواهد شد. 

فرض دوم این می‌باشد که خو د شما که شاهزاده خانمی خوشبخت می‌باشید برنده 


شوید. 
خانم گفت: این هم یک فرض قابل قبول می‌باشد. 
آن‌دوطریش گفت: فرض سوم این است که آقا برنده دست‌بند شود و در این 
صورت... 
خانم مجال ندارد که ملکه مادر حرف خود را تمام کند و با قهقهه گفت: در این 


سه لفنالد ار ۱1۹ 


صورت شوهیع این جواهر را به مین یون خود شوالبه دولورن اهداء خواهد نمود. 

جواب و خنده خانم طوری به‌جا بود که ملکه هم قاه‌فاه خندید ولی در وسط 
خنده» درد به او حمله‌ور شد و ناله کرد خانم با وحشت پرسید خانم چرا ناله می‌کنید؟ 

آن‌دوطریش گفت: چون خندیدم درد تجدید شد. 

آنگاه با اراده‌ای در خور ستایش» ملکه مادر بر درد چیره شد و اظهار کرد: 

یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن این که من خود برنده لاطاری شوم. 

اگر ابنطور شد باز شما می‌توانید آسوده خاطر باشید. 

خانم دو مرتبه از ملکه مادر تشک رکرد. 

آن‌دو طریش گفت: 

با اين مقدمات خوابی که من دیده‌ام و در همه حال به‌نفع شبماست صورت 
وافعیت پیدا می‌کند. 

خانم گفت: اظهارات شما سبب امیدواری من شد و اگر من بتوانم ناثل به تحصیل 
دست‌بند شوم قدر آن را خواهم دانست. 

سپس خانم از ملکه مادر خجداحافظی کرد و رفت آن‌دوطریش به خود گفت: این 
زن راست می‌گوید و دست‌بندهای من دوست داشتنی است ولی من امشب انها را فدا 
می‌کنم تا بتوانم به یک راز پی‌ببرم و قلبی را از خویش خرسند کنم. 

چون کسی در اطاق ملکه مادر نبود دوست قدیم و فقید خود خانم شوروز را 
مخاطب نمود و مثل این که او حضور دارد گفت: 

شوروز بیچاره آیا نقشه مرا تصویب می‌کنی؟... و اگر تو به‌جای من باشی 
همین‌طور عمل خواهی کرد يا نه؟ 

کسی به ملکه جواب نداد ولی او به‌مثابة این که جواب می شنو د گفت: 

از حسن ظن تو متشکرم و متأسفانه تو اینجا نیستی که موفقیت نقشه مرا ببینی. 

با تجدید یاد بود خانم شوروز قلب ملکه سالخورده فرانسه شکفت و نفسی عمیق 
کشید و هوای محیط را بلعید و بدان می‌مانست که هوای روح‌پرور یکی از باغهای 
سلطتتی را در دوره جوانی استشمام می‌نماید و تا چند ساعت فکر ایام گذشته او را 
مشغول داشت. 


۲۵۴۳ 


شب طولانی 


ساعت هشت بعد از ظهر همه کسانی که بايد در منزل ملکه مادر حضور 
بهمرسانند آنجا حضور يافتند. 

در آن شب آن‌دوطریش لباس رسمی تشریفات را در برداشت و با استفاده از 
بازمانده طراوتی که از دوران جوانی برایش بافی مانده بود کوشیده بود خود را تا آنجا 
که ممکن است جوان نشان دهد. 

گرچه مرور سنوات عمر و بیماری مزمن و غیرقابل علاجی که چند سال بعد سبب 
مرگ او گردید خیلی در آن‌دوطریش اثر کرده طراوت او را از بین برد. 

معهذا نیروی اراده و زیبائی لباس و تلالژ جواهر و بخصوص وسائل مذکور در 
فوق آن‌دوطریش را در آن شب تقریباً یک زن باطراوت ولی جا افتاده به نظر 
می‌رسانید. 

خانم مانند آن‌دوطریش در استفاده از امکانات افراط کرده و سراپایش از جواهر 
می درخشید. 

ولی ملکه زوجه لوئی چهاردهم مثل همیشه لباسی برازنده اما ساده در برداشت. 

این دو خانم در دو طرف آن‌دوطریش جلوس کرده برای جلب ملکه مادر با هم 
مبارزه: می‌کردند. 

خانم‌های ندیمه. مانند یک سپاه؛ با آرایش جنگی صف بسته بودند. 


سه تفنګدار ۲١‏ 


تا این که بتوانند بهتر حملات جوانهای درباری را که با ابراز گوشه با کنابه و به 
طرف آنها هجوم می آوردند دفع کنند. 

در میدان جنگ وقتی یک هنگ يا گردان آرایش مربع را اتخاذ می‌کند و چهار 
گوش بو جود می آورد نگهبانانی می‌گمارند که مدافع قسمتهای خارجی مربع باشند.! 

در آن سپاه نیز مونتاله و تونه‌شارانت نگهبان بودند و به‌حصوص مونتاله با 
زخم‌زبانی که هرگز از حرکت باز نمی‌ایستد هر حمله را رد می‌کرد و جوابهای ماهرانه او 
مثل یک سد متحرک " نمی‌گذاشت که خصم در موضع سپاه رخنه کند. 

یکی از مهاجمین سن‌انیان بود که از بس اصرار می‌ورزید» در نظر تونه‌شارانت 
مردی بیادب جلوه می‌کرد. 

او لحظه‌به لحظه مبادرت به حمله می‌تمود ولی با این که مهاجمین آرزو دارند 
پشت دشمن را ببینند سن‌انیان آرزوی دیدار روی دشمن را داشت. 

ولی هر بار تونه‌شارانت طوری می‌ایستاد که پشت او به‌سوی سن‌انیان باشد. 

اگر گاهی دختر جوان مجبور می‌شد جواب بدهد جوابی دندان‌شکن بر زبان 
می آورد. 

سن‌انیان در قبال این کم‌اعتنائی و لجاجت» نمی‌دانست چه کند و از چه راه در 
قلب تونه‌شارانت نفوذ نماید. 

بعد» جون لاوالیر را عده‌ای از درباری‌ها احاطه کردند و به او تملق گفتند؛ و نظر 
به این که تو نه‌شارانت کنار لاوالیر بود سن‌انیان به لوئیز نزدیک گردید. 

تا به وسیله لوئیز دو لاوالبر بتواند با تونه‌شارانتټ صحبت نماید. 

وقتی دیگران دیدند که ندیم شاه به لاوالیر تملق می‌گوید فکر کردند که 


۱- آرایش مربع یکی از آرایش‌های جنگی اعصار گذشته بود و خیلی در جنگ فایده داشت زیرا چون 
سربازان به شکل مربع‌می‌ایستادند خصم از هر طرف که می‌آمد خود را مقایل شمشیر و نیزه و تفنگ 
می‌دید. 

۲-سد متحرک که امروز هم در جنگها مورد استفاده است به اتش متحرک توپخانه اطلاق می‌شود به‌این 
ترتیب که توپچی‌ها مطابق یک برنامه منظم» سوپ‌ها راطوری خالی می‌کنند که خحمپاره‌های آن 
وجب‌به‌وجب جلوتر منفجر می‌شود و وقتی یک فشون در حال حرکت است آتش متحرک توپخانه مثل 
یک سد متحرک جلوی قشون پیش می‌رود و آن را حفظ می‌نماید.(م) 


۳۳ سه نفنکدار 


تونه‌شارانت را رها کرده و پروانه شمع لاوالیر شده است. 

ولی کسانی که این طور فکر می‌نمودند نمی‌دانستند که واقعه رگبار زیر درخت 
بلوط چگونه بوده و اطلاع نداشتند که سن‌انیان چون از این واقعه مستحضر شده. هرگز 
وارد حریم پادشاه فرانسه نمی‌شود. 

آنهاثی که از این واقعه مطلع گردیدند دریافتند که باید خود را به لاوالیر نزدیکك 
کنند و آنها دو طبقه بودند. 

یکی درباری‌های زیرک» و دیگری درباری‌های کو دن فرانسه. 

آنهاتی که هوش داشتند مانند مون‌تنی متفکر معروف فرانسوی به‌خود می‌گفتند: 
کسی از آینده مطلع نیست و هیچکس از مآل‌اندیشی زیان ندیده است. 

کسانی که کودن بودند مانند رابله یکی دیگر از متفکرین فرانسوی به‌خود 
می‌گفتند شاید سو دمند باشد. 

دسته اخیر نمی‌دانستند که جریان رگبار زیر درخت بلوط چگونه بوده ؛ اما 
می‌دیدند که دسته اول به لاوالیر نردیکک می‌شوند و چون خود ابتکار نداشتند لاجرم؛ از 
دسته اول پیروی می‌نمودند. 

وضع درباری‌های کودن فرانسه نیز مانند اکثر سگهای شکاری در شکارگاه بود. 

وقتی یک دسته سگ شکاری وارد شکارگاه می‌شوند فقط پتج با شش سگ 
بوی شکار را از زمین استشمام می‌نمایند. 

آنها به راهنمائی حس شامه عقب شکار می‌افتند و آنقدر می‌روند تا به صید 
برسند. 

سگهای دیگ رکه هوش سگهای دسته اول را ندارند نمی‌توانند بوی شکار را 
استشمام کنند. 

اما چون می‌بینند که پنج شش سگ به راه افتادند؛ عقب آنها به راه می‌افتند. 

اگر طرز فکر آنها مانند ابناء بشر بود به خود می‌گفتند لابد اینها هدفی دارند و 
بدون مقصود دوندگی نمی‌کنند. 

شامۂ آنها توانائی استشمام بوی شکار را ندارد اما می‌توانند بوی رفقای خود را 
استتشاق کنند. 

درباری‌های دسته دوم نیز چنین بودند و در تعقیب درباری‌های زیرک اطراف 


سه لفنګدار ۳ 


لاوالیر جمع می‌شدند. 

ملکه مادر: و ملکه فرانسه و خانم که کاری نداشتند به نظاره البسه نسدیمه‌های 
خویش» و خانمهای حاضر پرداختند و خواستند بدانند کدام شیک پوشتر هستند. 

زیرا ملکه‌ها گاهی از عرشه سلطنت فرود می آیند و در بسیط زمین؛ هم سنگ 
زنهای عادی می‌شوند و فکر آنها را لباس و آرایش به خود مشغول م ی‌کند. 

مولیر نویسنده دراماتیک " فرانسوی می‌گفت که خانمها چوبی هستند که لباس به 
آنها آویخته می‌شود و منظورش چوبهائی بود که در اطاقها به دیوار نصب مي‌نمایند تا 
مردم لباس خود را به آن بياويزند. 

ما می‌گوئیم که آنها چوبهای جاندار هستند و ملکه‌های فرانسه در ساعاتی که از 
بالا فرود می آمدند برای این قدم بر زمین می‌گذاشتند که با تیر نگاه این چوبهای جاندار. 
را سوراخ کنند. 

زیرا وفتی یک ملکه فرانسوی زن شد» دارای مختصات یک زن می‌شود. 

و یکی از خصائص زنها این است که وقتی لباس زیبا در خانم‌های دیگر دیدند او 
را با تیر نگاه مورد حمله قرار می‌دهند. 

ضمن نظاره خانم‌ها نظر ملکه فرانسه و خانم به لاوالیر افتاد و خانم آهسته به 
آن‌دو طریش گفت: 

به عفیده من اگر سرنوشت» دادگستر باشد» امشب به این لاوالیر بدبخت کمک 
می‌کند و قرعه فال به نام او اصابت مي‌نماید و دست‌بند به او می‌رسد. 

آن‌دوطریش تبسم کرد و گفت: ممکن نیست که قرعة فال په نام او اصابت نماید. 

خانم پرسید: برای چه؟ 

آن‌دوطریش گفت: برای این که نام او در صورت کسانی که صاحب یک بلبط 
لاطاری می‌شوند ثبت نشده است. 

خانم گفت: بد شد. 


۱ نویسنده دراماتیک یمنی نویسنده‌ای که نمایش‌نامه می‌نویسد خواه نمایشنامه مزبور کمدی» یعهنی 
مشفرل کننده و تبسم‌آور باشد خواه تراژدی یعنی عبرت‌انگیز و غم‌آورهو خواه درام یعتی مجسم کننده 
واتعیتهای زندگی. (م) 


۳۲ سه تلنگدار 


آن‌دوطریش گفت: برای جه؟ 
خانم گفت: اگر دست‌بند به این دختر بدبخت می‌رسید می توا ت آن را به 
فروش برساند. 


آن‌دوطریش با تعجب پرسید: برای چه آن را به فروش برساند؟ 

خانم گفت: این بدبخت جهیز ندارد و باید بدون جهیز شوهر کند و اگر این 
دست‌بند به او می‌رسید می توائست که بفروشد و جهیز تهیه نماید. 

آن‌دوطریش مانند همه توانگران که نمی‌دانند فقیر چیست گفت: 

لباس و جواهر او برای جهیز وی کافی می‌باشد. 

خانم تبسمی تلخ کرد و گفت این دختر تیره روز جواهر که ندارد به‌جای خود 
بلکه لباس هم ندارد. 

آن‌دوطریش با حیرت خانم را نگریست چون نمی‌توانست بنهمد چگونه انسان 
ممکن است لباس نداشته باشد. 

خانم گفت: نگاه کنید» دامانی که او در بردارد همان دامان است که امروز صبح 
پوشیده بود. 

وی باید از شاه سپاسگزار باشد که نگذاشت او باران بخورد وگرته امشب برای 
حضور در این مجلس حتی این دامان راهم نداشت. 

دراین وقت درباری‌ها خود را جمع آوری کردند. 

زیرا مطلع شدند که شاه می‌آید. 

ملکه‌ها و خانم به مناسبت اشتغال به صحبت» متو جه این موضوع نگردیدند. 

تا این که خانم دریافت که لا والیر منقلب گردید» درب لا طاری را می‌نگرد. 

این انقلاب نظر خانم را معطوف به درب لاطاری کرد. 

آن وقت طبق تشریفات فرمانده گارد سلطتتی بانگ زد اعلیحضرت تشریف 
آوردند. 

لاوالی که تا آن لحظه در وا می‌نگریست سر وا پائین انداخت و سرخ شد. 

لحظه‌ای بعد پادشاه فرانسه که لباس با شکوهی دربرداشت وارد طالار گر دید. 

شاه با آقا و یکی از نجباء موسوم به دوک دوروکلور صحبت می‌کرد. 

پس از ورود به طالار لوئی‌چهاردهم به طرف ملکه‌ها رفت. اول به آن‌دو طریش 


سه فنگدار ۲۵ 


بعد خوش آمدی مناسبت به خانم گفت و قشنگی لباسش را تحسین نمود. 

آنگاه به ملکه تعظیم نمود و اطراف طالار به راه افتاد. 

لو ثی چهاردهم مقابل هر یک از خانمها که می‌رسید قدری کلاه را از سر 
برمی‌داشت و اندکی سر را فرود می آورد. 

مقابل لاوالیر نیز همین طور سلام کرد. 

به‌طوری که درباری‌ها نتوانستند بین سلام مزبور و سلامی که پادشاه به سیر 
خانمها کرد تفاوتی پیدا کنند. 

چون این مسثله به منزله کم اعتنائی شاه نسبت به لاوالیر تلقی شد درباری‌ها 
دریافتند که علاقه غیرعادی شاه نسبت به لاوالیر که صبح آن روز در جنگل آشکار 
گردید خیر از یک توجه موقتی نبوده است. 

وقتی شاه از مقابل لاوالیر گذشت فوکه پیشکار کل دارائی خود را به دختر جوان 
رسانید و تعظیمی غراء نمود. 

این واقعه درباری‌های زیرک را به فکر انداخت. 

چون آنها دیدند که فوکه هم مثل دیگران دید که شاه نسبت به لاوالی ر کم‌اعتنائی 
کرد یعنی با او مانند دیگران رفتار نمود. 

لذا به خویش گفتند که نزدیک شدن فوکه به لاوالیر بدون علت نیست. 

خلاصه آ نکه متو جه شدند که فوکه با دختر جوان خیلی گرم گرفت و اگر پیشکار 
کل می‌دانست که لاوالیر مورد تمایل شاه نیست اینطور صمیمیت به خرج نمی داد. 

هنوز شاه از گردش در اطراف طالار فارغ نشده بود که کولبر خویش را به لاوالیر 
رسانید. 

کولبر طوری به دختر جوان نزدیک شد که فوکه فهمید قصد دارد با او صحبت 
کند. 

این بو دکه پیشکا ر کل دارائی جای خود را به پیشکار دارائی واگذار نمود و دور 


شد. 
مونتاله و مالیکورن که به تمام این نکات وقوف یافتند با زبان نگاه استتباط‌های 
خود را برای یکدیگر تشریح م یکر دند. 


۳۹ سه تفنګدار 


و اما گیش کنار یکی از پنجره‌ها ایستاده: خانم را می‌نگریست. 

چون خانم هم متوجه لاوالیر بود» گیش مجبور می‌شد که گاهی لاوالیر را بیند. 

بنابراین» لاوالیر در آن دقایق هدف سهام نظرهای زیاد و گوناگون شد. 

بعضی از نگاهها توأم با حسد و کینه» وقتی به دختر جوان می‌رسيد مانند پیکان 
جانسوزء بدنش را سوراخ می‌کرد و از طرف دیگر خارج می‌گردید. 

برخی از نظرها مقرون به طمع و شره» مانند تارهای عنکبوت به دست و پای او 
می پیچید. 

اینها کسانی بودند که فکر می‌کردند چگونه می‌توانند از دختر جوان برای تأمین 
ثروت آینده استفاده کنند و به چه ترتیب خود را نزد لاوالیر مقرب نمایند. 

و چون وقتی یک نفر نا گهان ترقی می‌کند» حاسدان در اطراف او بیش از دیگران 
هستند بیشتر نگاهها که به طرف لاوالیر حوالت می‌شد نظرهای رشک و کینه بود. 

هر کسی با دیدن لاوالیر خود را محروم و مظلوم می‌دید. 

حتی مرد ها نسبت به دختر جوان غبطه می‌خوردند و در دل می‌گفتند باز اگر آین 
دختر خوشگل بود می‌شد گفت طبیعت او را برای نیک‌بختی آفریده است. 

اما این دختر بهره‌ای از صباحت ندارد و هيچ‌کس؛ در سر راه او: روبر 
نمی‌گر داند» که یک مرتبه دیگر او را ببیند. 

لاوالیر در آن وقت خوب احساس می‌کرد جگونه فربانی تیرهای کینه و ملامت 
و حسد شده و خود را تنها و بدون مدد کار می‌دید. 

زیرا نه دوستان او که طرفین وی ایستاده بودند او را تسلی می‌دادند. 

نه شاه نظری به سوی او می‌انداخت که وی را دلگرم و امیدوار کند. 

آن‌دوطریش بعد از این که شاه جلوس کرد میز دستی را که روی آن دویست 
بلیط نهاده بودند جلو کشید و از خانم موتوی خواهش کرد اسامی کسانی را که بلیط به 
نام آنپا نوشته شده است بخواند. 

اسامی صاحبان بلیط‌ها که به‌وسیله آن خانم خوانده شد. طبق رسوم تشریفاتی: 
تدو پن گردیده بود. 

به این ترتیب که اول اسم شاه و آنگاه اسم ملکه مادر سپس اسم ملکه و بعد نام 
خانم را نوشته بودند. 


سه افنگدار ۳۷ 


چون اسامی بیش از دویست نام نبود خواندن صورت مزبور زود به اتمام رسید. 

موقع ی که اسامی را می‌خواندند ه رکس که در طالار بود امید داشت اسم او راهم 
بخوانند. 

زیرا اگر اسم او خوانده می‌شد ثابت می‌گردید که وی آنقدر اهمیت دارد که 
دیگران در فکرش باشند. 

شاه هم اسامی را می‌شنید. 

وفتی آخرین اسم خوانده شد و شاه دریافت اسم لاو الیر را ننوشته‌اند در خود فرو 
رفت و قدری ارغوانی شد. 

زیرا فطرت لوثی‌چهاردهم این طور بود که هر زمان هیجانی به او دست میداد 
نگ رفن نر د 

درباری‌ها که هیچ چیز را فراموش نمی‌کنند و از نظر دور نمی‌دارند نیز متوجه این 
نکته شدند. 

سن‌انیان و آنهائی که شاه را خوب می‌شناختند دیدند که شاه قرمز شد و فهمیدند 
چرا سرخ رنگ گردید. 

وقتی شروع به خواندن اسامی کردند شاه به نظاره لاوالیر پرداخت. 

تا وقتی که فرائت نام‌ها دوام داشت شاه چشم از لوئیز برنمی‌داشت. 

دختر جوان که دید شاه متوجه اوست احساس آسودگی خیال می‌نمود و و حشت 
و نگرانی او را ترک می‌کرد. 

در بین همه کسانی که راجع به لاوالیر در آن مجلس فگر می‌کردند از شاه 
گذشته؛ فقط خود لاوالیر بود که به جنبه مادی موضوع لاطاری نمی‌انديشید. 

دیگران فقط در فکر مادیات بودند حتی خانم از این جهت نمی‌خواست رفیب 
داشته باشد که در تحصیل مزایاکسی از وی جلو نیفتد با با او مساوی نشود. 

لاوالیر هنوز جوان‌تر و پااک‌تر از این بود که فکر مادیات را کند. 

او جز به ماهیت معنوی به چیزی نمی‌انديشيد و وقتی دید شاه متوجه اوست خود 
را فرین سعادت دید. 

لوئی چهاردهم هم با تعمد لاوالیر را می‌نگریست. 

او می‌دانست که در آن مجلس دختر جوان مورد توجه همه حضاراست. 


۳۸ سه لفنگدار 


برای اینکه دووشيزة مزبور دلگرم شود او را به دقت می دید تا این که به وسیله نگاه 
خود وی را مطمثن کند وی را دوست می‌دارد. 

مالیکورن امیدوار بو د که نام او را بخوانند. وقتی اسامی تمام شد و کسی اسم او را 
نخواند نظری که معانی زباد داشت به مونتاله انداخت. 

مونتاله با نگاه متقابل به مالیکورن گفت: غم نداشته باش زیرا روزی خواهد رسید 
که دیگران در فکر ما باشند و اسم ما را در صورت‌های خود بنویسند. 

بر حسب امر آن‌دوطریش بلیطهای لاطاری را بین کسانی که صاحب آن بودند 
قسمت کردند. 

در اين وقت هم مانند موقع خواندن اسامی» از شاه شروع نمودند و اول بلیط او را 
دادند. 

وقتی بلیطها توزیع شد آن‌دوطریش کیفی راگشود. در آن کیف دویست گلوله از 
شیر ماهی به نظر می‌رسید و روی گلوله‌ها شماره‌های یک تا دویست را نوشته بودند. 

ملکه مادر به یکی از ندیمه‌های خود که از همه خردسال‌تر بود گفت جلو بیاید و 
دست درون کی کند و یک نمره از آن بیرون بیاورد. 

دوشیزه مزبور با دقت و احتیاطی که باید در این کار رعایت شود به کیف نزدیکف 
گردید. 

اول همه گلوله‌ها را از کیف بیرون آورد و روی میز قرار داد و آنگاه کیف را به 
نظر حضار رسائید تا بدانند درون آن چیزی نیست. 

وقتی دختر جوان مشغول این کار بود همه آرزو می‌کردند که شانس به نام آنها 
اصابت کند. 

حاضرین می‌دانستند هر کس دست‌بند مزبور را به دست بیاورد یک ثروت 
کوچک را تصاحب خواهد کرد. 

سن‌انیان به دوشیزه تونه‌شارانت نزدیک شد و به او گفت: مادموازل من و شماه هر 
کدام دارای یک کارت هستیم و آیا اجازه می‌دهید شریک شویم. 

تونه‌شارانت گفت: آیا می‌گویید که دست‌بندها را نصف کنیم و یکی از دو 
دست‌بند را شما بردارید و دیگری را من. 

سن‌انیان گفت: نه مادموازل و شرکت یکه من به شما پيشنهاد می‌کنم این طور است. 


مه تفنگد ار ۳۹ 


چون ما دارای دو بلیط هستیم به اتفاق بیش از ینک نفر که دارای یک بلیط است شانس 
بردن را داریم. 

تونه‌شارانت با اشاره سر تصدیق کرد. 

سن‌انیان گفت: من پيشنهاد می‌کنم شریکث شویم تا اگر شانس به نام من اصابت 
کرد دست‌بند از شما باشد. 

تونه‌شارانت منتظر بقیه حرف ماند و سن‌انیان گفت: اگر شانس به نام شما اصابت 
نمود که به طریق اولی دست‌بند از شماست و درخواستی که من از شما دارم این است که 
هرگاه شانس به نام یکی از ما دو نفر اصابت نمود شما با چشمهای خود. برخلاف حالا 
که مرا نگاه می‌کنید نظری به من بیاندازید. 

دختر جوان گفت: آقا خواهش می‌کنم که شما دست‌بندهای خو د را نگاه دارید و 
من هم چشمهای خویش را نگاه می‌دارم. 

سن‌انیان گفت: آیا میل ندارید با من شریک شوید؟ 

دختر جوان گفت نه آقا: 

سن‌انیان گفت: من از شما انتفام خواهم گرفت. 

تونه‌شارانت پرسید: چگونه از من انتفام می‌گیر ید؟ 

۰ ی 3 4 5 

سن‌انیان گفت: من عليه شما که خیلی بی‌رحم هستید یک رباعی خواهم 
ساخت.مطلع رباعی هم چنین است. ای ایریس شما بسیار سنگدل هستید. 

تنه‌شارانت گفت: آقا شما به قدری حرف می‌زنید که نمی‌گذارید من صدای 
دیگران را بشنوم و بفهمم کدام نمره» برنده می‌شود. 

دختری که متصدی قرعه کشی بود دست در کیف کرد و یکی از گلوله‌ها را بیرون 
آورد. همه چشم‌ها از آز. می‌درخشید و کس می خواست که وی برنده شود. تا 
اي نکه دختر مزبور بانگ زد شماره یکك.... ۱ 

بر اثر این صداء جون همه فهمیدند که بادشاه فرانسه برنده.دست‌بند شده زمرمه 
تحسین بر آوردند. 

آن‌دو طریش بی‌اختیار گفت شاه برنده شد. 

ملکه فرانسه بانگی کو چک زد و گفت اعلیحضرت بردند.خانم سر را بیخ گوش 
آن‌دوطریش گذاشت و گفت خانم» خواب شما تعبیر شد و به ثبوت رسید که روبای 


۳۰ سه لفنگدار 


صادق بوده است. 

اما پادشاه فرانسه که برنده لاطاری بود ابراز وجد نمی‌کرد.فقط از دختر جوانی 
که شمارة برنده را از کیف خارج کرده بود تشکر نمود و در واقع از ربةالنوخ اقبال که در 
زندگی افراد» جز بعضی از آنهاء با سرعت می‌گذرد تشکر کرد. 

آن‌دوطریش جعبه جواهر را برداشت و به پسرش داد.لوئی گفت خانم آیا این 
دست‌بند همان‌طوری که می‌گویند زیبا هست. 

آن‌دوطریش گفت اگر آنرا معاینه کنید متو جه خواهید شد که زیبایی دارد. 

لویی چهاردهم شروع به معاینه جواهر نمود و اظهار کرد راست می‌گویید و 
الماس‌های آن خیلی شکیل است. 

خانم گفت اعلیحضرتا زرگری دست‌بند هم بسیار جالب توجه می‌باشد. ملاحظه 
کنید چقدر برای نقوش آن زحمت کشیده‌اند. 

ماری ‏ ترز زوجه لوثی چهاردهم گرچه به دست‌بند نرسید اما خوشوقت بود که 
شاه آنرا به خانم هم تقدیم نخواهد کرد. 

عده‌ای از درباری‌های برجسته به شاه نزدیک شدند که دست‌بند را تماشا 
کنند.شاه که دید آقایان میل تماشا دارند موافقت کرد که جواهر دست به دست بگردد. 

آ قایان دست‌بندها را معاینه می‌کردند و هر کس به لحنی از آن تعریف می‌نمود. 

ولی همه اطلاع داشتند که جون شاه برنده دست‌بند شده» معاینه کنندگان» برای 
جلب رضایت پادشاه فرانسه لب به تمجید می‌گشایند. 

یکی در خصوص آب و رنگ الماسهای آن سخن می‌گفت. دیگری از نقوش و 
کنده کاری طلای دست‌بند ابراز حیرت می‌کرد و جنبه هنری آن را می‌ستود. 

خانم» منتظر بود که آقایان از معاینه فارغ شوند که نوبت آنها هم برسد. ولی 
آقایان نمی خواستند دست‌بند را رها کنند. 

تا ای نکه پادشاه فرانسه متوجه گردید و گفت. آقایان؛ مگر مشاهده نمی‌کنید که 
خانم‌ها چقدر بی‌صبر هستند و می‌خواهند دست‌بند را ببینند.من فکر می‌کنم که خانم‌ها 
برای دیدن دست‌بند بیش از آقایان صلاحیت دازند.زیرا در اموری که مربوط به 
خودشان"است بهتر فادرند اظهار عقیده نمایند. 

آقایان برای اطاعت از امر شاه دست‌بند را رها نمودند و مرد ی که آن را در دست 


سه لفنگدار ۳۱ 


داشت به ملکه فرانسه تقدیم کرد. 

ملکه فرانسه چون می‌دانست وی را از آن دست‌بند نصیبی ليست زياد به جواهر 
توجه نکرد و فقط برای ای نکه ملکه مادر از او نرنجد گفت باید تصدیق کرد که دوست 
داشتنی است. بعد دست‌بند را به دست خانم داد. 

خانم و شوهر او» خیلی راجع به دست‌بند صحبت کردند و به خصوص خانم؛ 
زیاد تمجید کرد و هر لحظه منتظر بود که شاه بگوید حالاکه شما این دست‌بند را دوست 
می‌دارید به شما تقدیم می‌کنم. 

اما شاه چیزی نگفت و خانم مجبور شد که دست‌بند را به خانمی که در کنارش 
فرار داشت بدهد. 

با ا که خانم دریافت که دست‌بند به او نمی‌رسد با دقت مواظب مجلس بود. و با 
ای نکه حدس می‌زد به که خواهد رسید خود را امیدوار می‌کرد که اشتباه می‌نماید. 

خانم‌ها که از جواهر مزبور خیلی خوششان می آمد با دقتی بیش از آقایان 
دست‌بند را معاینه می‌کردند. آنها هم مثل آقایان برای اين‌که شاه را از خود راضی کنند 
تمجید می‌نمودند. 

تا ای نکه دست‌بند به تونه‌شارانت که گفتیم دارنده بلیط لاطاری بود رسید. او پس 
از مشاهده دست‌بند آه کشید چون فکر می‌کرد اگر قضا و قدر با او مساعد بود آن 
جواهر را به او می‌بخشود.سپس دست‌بند را به مونتاله داد. 

لوئی چهاردهم موقعی که خانم‌ها دست‌بند را معاینه می‌کردند با گیش و فوکه 
صحبت می‌کرد. وی مانند همه بزرگان که نسبت به دیگران مزیت غیر قابل تردید دارند 
فط اظهارات اصلی آنها را جواب می‌داد. 

زیرا که این گونه بزرگان می‌توانند در بین صدها کلمه که دیگران ابراز می‌کنند 
آنچه را که اصلی است مورد توجه قرار بدهند و بقیه را به محاق نسیان بسپارند. 

پادشاه فرانسه گرچه به سخنان آن دو نفر گوش می‌داد اما حواس او در جای 
دیگر بود. تا اي که دست‌بند به مونتاله رسید. مونتاله نه دارای بلبط بود و ته اميد داشت که 
دست‌بند را به او بدهند. 

اما همی نکه حشمش به دست‌بند افتاد نتزانست از تقدیر و تحسین خودداری 
کند.مونتاله برای جنبه هنری دست‌بند قایل به ارزش نبود و فقط اززش مادی آن را در 


۳۴۲ سه لفنگدار 


نظر می‌گرفت. اگر توانایی می داشت هرگز دست‌بند را از دست نمی داد تا لاوالیر آنرانگاه 
کند. ولی نظر به ای نکه می‌دانست دست‌بند مال او نیست با حسرت آنرا به لاوالیر سپرد. 

لاوالیر برخلاف مونتاله باکم اعتنایی جواهر را نگریست. 

مو نتاله گفت: لاوالیر برای چه چیزی نمی‌گوبی! آیا تو از مشاهده این جواهر لذت 
نمی‌بری؟ مگر تو یک زن نیستی که این‌طور نسبت به جواهر بی‌اعتنا می‌باشی؟ 

لاوالیر گفت مونتاله عزیز تصدیق می‌کنم که این جواهر بسبار گران‌بها و قشنگ 
اسشتقا: 

ولی فکر می‌نمایم که نباید راجع به آن چیزی بگویم زیرا انسان نباید درباره 
جیزی که می داند امیدوار به تحصیل آن نیست اظهار عقیده کند. 

لوئی چهاردهم این کلمات را شنید و از جا برخاست و با مسرت به لاوالیر 
نزدیک شد. رفتن پادشاه فرانسه به طرف لاوالیره در آن مجلس طوری غير مترقبه بود 
که همه از صحبت بازایستادند. 

شاه وقتی مقابل لاوالیر رسید گفت: مادموازل شما اشتباه می‌کنید. زیرا شما که 
یک زن هستید مثل دیگران حق دارید که جواهر داشته باشید. 

لاوالیر گفت اعلیحضرتا؛ من خود را کوچک می‌بینم و فکر می‌کنم که حق ندارم 
جواهر داشته باشم. 

شاه گفت: مادموازل همه صفات نیکو در شما جمع است و یکی از صفات شما 
این می‌باشد که راست می‌گویید و هر چه فکر می‌کنید همان را بر زبان می آورید. 

این است که از شما می‌خواهم به راستی به من جواب بدهید و بگوثید نظریه شما 
راجع به این جواهر چیست؟ 

لاوالیر گفت: اعلیحضرتا این جواهر باشکوه و گران‌بها و در خور آن می‌باش د که 
به یک ملکه تفدیم شود یعنی غیر از ملکه کسی سزاوار این جواهر نیست. 

شاه گفت: مادموازل من بابد باز از شما قدردانی کنم زیرا سرشت شما پاک است. 

به همین جهت من این دست‌بندها را به شما تقدیم می‌نمایم و مال شماست. 

لاوالیر از این عطبه متوحش شد و خواست جواهر را به لوئی بدهد. 

ولی لوئی آهسته دست او را عقب زد و اظهار کرد: مادموازل من میل دارم که 
این جواهر به شما تعلق داشته باشد. 
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نه ففط زمزمه‌ها قطع شد بلکه چنان سکوت بر طالار حکم‌فرما گر دبد که پنداری 
آنجا مسکن اموات است. 

ملکه‌ها و خانم چون از شاه دور بودند نفهمیدند بین شاه و لاوالیر چه ردو بدل 
شد. تا اين‌که یکی از ندماء خبر آن را به خانم رسانید. 

خانم به تونه‌شارانت اشاره کرد به وی نزدیک شود.زیرا می دانست که به مناسبت 
اين‌که کنار لاوالیر ایستاده از جریان واقعه مطلع شده است. 

تونه‌شارانت که نمی توانست رشک خود را پنهان بدارد گفت: خانم؛ لاوالیر 
امشب سعادتمند شد زیرا اعلیحضرت دست‌بندها را به او بخشیدند. 

خانم بعد از شنیدن این حرف طوری لب را گزید که خون از آن خارج شد. 

ملکه فرانسه که گزارش تونه‌شارانت را شنید نظری به خانم و نظری به لاوالیر 
انداخت و تبسم کرد. 

آن‌دوطریش دست خویش را ستون زنخ کرد و به فکر فرو رفت. همین وقت 
دردی جدید در وجودش آغاز شد به طوری که مجبور گردید برای از بین بردن درد 
مزبور به خود بپردازد. 

گیش که بی‌انقطاع خانم را می‌نگریست فهمید چرا خانم منقلب شد. این انقلاب 
نشان می‌داد که خانم خیلی خشمگین است. زیرا گیش که نمی‌توانست احساسات خانم 
را تحلیل کند نمی‌دانست التهاب او ناشی از خشم نیست. بلکه ناشی از این می‌باشد که 
جرا ملک او به تصاحب دیگری درمی آید. 

زیرا خانم» آن دست‌بند را چون ملک و حق خود می‌دانست و نمی‌خواست 
دیگری آن را تصاحب نماید. 

گیش بعد از ای نکه دریافت خانم همچنان عصبانی است (به تصور او) نتوانست در 
آن مجلس بماند و به سرعت بیزون رفت. 

مالیکورن بعد از این‌که سکوت مجلس شکسته شد خویش را به مونتاله رسانید و 
گفت: مگر نمی‌بینی که ثروت و شانس کنار تو ایستاده؛ و برای چه دست دراز نمی‌کنی 
که مکنت و سعادت را در آغوش بگیری؟ 

مونتاله با ای نکه در باطن آرزو داشت لاوالیر را به دست خویش خفه کند لاوالیر 


سا ر 
را در آغوش گرفت و بوسید. 


و( 


مالا گا 


در حالی که در فونتن‌بلو به شرحی که گذشت جمعی با امیال و آرزوهای مادی و 
دسته‌ای با آرزوهای قلبی خود سرگرم بودند مردی در آنجا زندگی م یکر د که کسی بدو 
تو جه نداشت. 

گرچه زندگی این مرد آنجا خیلی طول نکشید و به طوری که خواهیم دید از آنجا 
رفت.ولی در همان مدت کوتاه که آنجا بود از ای نکه جزو فراموش شدگان است رنج 
می‌برد. 

کسانی که دارای ارزش هستند نمی توانند خود را مشاربالبنان ندانند. تا جه رسد به 
اي که به کلی آنها را فراموش کنند. 

این مرد شایستگی داشت که پیوسته شمع انجمن باشد.اما دسیسه‌های کوچک 
دربار فرانسه و توطه‌های کوچک عاطفی که در نظر عده‌ای بسی بزرگ می نمود 
نمی‌گذاشت به او توجه کنند. لذا با گمنامی و بدبختی می‌زیست. این شخص دارتن‌یان 
بود و ما باید اسم خود او را ببريم تا اين‌که بدانیم روزی وی جزو موجودات زنده به 
شمار می آمده‌است. 

دارتن‌یان آنجا طوری فراموش شده بود که هر گاه ما از او اسم نبریم بیم آن 
می‌رود که جزو فراموش شدگان ابدی گردد. 

دارتن‌یان از این جهت در آن مکان جزو مهجوران بود که ټین وی و دیگران 
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سنخیت و جود نداشت. 

وجود آن مرد زیرک و فعال و شجاع در وسط یک مشت زن و مرد جوان و 
شیک پوش اما سبک‌سر مانند وضع شیثی در غير ماوضع له به‌شمار می آمد. 

دارتن‌یان چند روز در فونتن‌بلو به سر برد.در این مدت به تماشای البسه گوناگون 
لوئی چهاردهم و خصوصاً لباسهائی که برای تآ تر می‌پوشید پرداخت و البسه دیگران را 
هم از نظ گذرانید. 

به زودی حس کرد طوری لوئی چهاردهم و دیگران مشغول عيش هستند که 
هیچ‌کس حو صله ندارد به یک کار جدی بپردازد. 

گاهی اصیل‌زادگان جوان اما برجسته جلوی دارتن‌یان را می‌گرفتند و می‌گفتند 
آقای فرمانده لباس ما چطور است؟ آیا این لباس به ما می‌آید یا نه؟ 

دارتن‌یان با لحنی تمسخرآمیز جواب می‌داد: لباس شما به قدری قشنگ است که 
زیباترین میمون‌های سیرک سن‌لوران این لباس را در بر ندارند. 

این جواب اگر از دهان دیگری خارج می‌شد کمترین مجازات گوینده این بود که 
در دوئل به فتل می‌رسید یا مجروح می‌گردید. 

ولی اصیل‌زادگان سرشناس چون جواب مزبور را از دارتن‌یان می‌شتیدند سر به 
زیر می‌افکندند و می‌رفتند. 

گاهی از او می‌پرسیدند: آقای دارتن‌یان امشب مجلس بال منعقد می‌شود... شما 
برای حضور در این مجلس چه لباسی را انتخاب می‌نمایید و می پوشید؟ 

دارتن‌یان می‌گفت: من با زره وارد اين مجلس می‌شوم و آن وقت اصیل زادگان و 
به و یژه جوان‌ها از ته دل می‌خند یدند. 

چند روز که از توقف دارتن‌یان در آنجاگذشت فرمانده سپاه تفنگدار سلطتتی 
دید مثل این که پادشاه فرانسه به کلی سن مانده- و بل ایل و باریس را فراموش کرده 
است. 

کولبر هم فکری غیر از چراغانی و آتش بازی نداشت. 

خانم‌ها نیز خود را آماده کرده بودند که با خانم‌های دیگر چشم و همچشمی 
کنند با پشت سر دیگران طبق معمول غیبت نمایند. 

دارتن‌بان متوجه شد که دیگر نمی‌تواند آنجا بماند و لذا از پادشاه فرانسه 
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درخواست مرخصی کرد. 

در شبی که دارتن‌یان از شاه درخواست مرخصی می‌نمود لوئی چهاردهم از یک 
مجلس جشن برمی‌گشت.وی خسته بود و می‌شواست بخوابد. 

دارتن بان گفت: اعلیحضر تا می‌خواهم از شما استدعا کنم که برای رسیدگی به 
امور خانوادهام به من مرخصی بدهید. 

شاه با تعجب گفت: آه... آقای دارتن‌یان .. آیا می‌خواهید مرا نرک کنید. 

حیرت لوئی ناشی از این بود که فکر نمی‌کرد کسی که مقرب او است درصدد 
برآید از وی جدا شود. 

دارتن بان در جواب گفت: اعلیحضرتا من از این جهت درخواست مرخصی کردم 
که می‌بینم و جود من در اینجا عاطل است و نمی توانم خدمتی به شما بکنم. 

متاسفانه از رقص و قواعد آن هم اطلاع ندارم که هنگامی که می‌رقصید لنگر شما 
را نگاه دارم» چه در این صورت از وجود من قدری استفاده می‌شد. 

شاه با متانت گفت: دارتن‌یان عزیزء رقص احتیاج به لنگر ندارد و انسان بدون لنگر 
می رفصد. 

دارتن یان گفت: اعلیحضر تا ملاحظه فرمودید که من چفدر در رقص ناشی هستم. 
زیرا من تاکنون از این موضوع بی‌اطلاع بودم و از اعلیحضرت سپاسگزارم که این نکته را 
به من فهمانید. 

لوئی گفت: مگر شما رقص مرا ندیدید؟ آیا من با لنگر می‌رقصیدم. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا من فک ر کردم که این رقص اعلیحضرت مقدمه رقصی 
دیگر خواهد بود و در آن رقص اعلیحضرت احتیاج به لنگردارانی چون من پیدا 
خواهید کرد. 

ولی حال می‌بينم که اشتباه کرده‌ام و اعلیحضرت میل ندارید که این رقص را 
مبدل به رقص دیگر بفرمایید. 

این است که درخواست مرخصی می‌کنم و اگر امری غير منتظره داشته باشید چون 
آدرس مرا می دانید می توانید احضارم فرمایید. 

لوئی چهاردهم به دارتن‌یان مرخصی داد و به همین جهت دیگر کسی او را در 
فونتن‌بلو ندید. 
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ما هم نباید فرمانده سپاه تفنگداران را در آنجا جستجو کنیم بلکه برای یافتن 
دارتن‌یان بهتر این است که به پاریس برویم و او را در خیابان لومبارد که مغازه دوست 
قدیمی ما پلانشه در آنجا بود پیدا نماییم. 

اگر خوانندگان اجازه بدهند که به اتفاق به خیابان لومبارد برویم می‌بینیم که در 
ساعت هشت بعد از ظهر دارتن بان در اطاق خو د (اطاقی که در آنجا داشت) نشسته و 
بة مناسبت گرمی هوا یکی از پنجره‌های اطاق راگشوده است. 

در اطاق دارتن‌یان دو نوع بو استشمام می‌شد. یکی رو ایح معطر ادویه استوایی که 
از مشرق زمین حمل می‌کردند و در مغازه عطاری پلانشه به فروش می‌رسید. 

دیگری روایح مکروهی که از خیابان برمی‌خاست و از راه پنجره وارد اطاق 
نت شاه 

دارتن‌یان روی یک صندلی راحتی بزرگ نشسته پاها را روی یک چهار پایه 
نهاده» پاهایش یک زاو به منفرجة وسیع به وجود آورده بود. 

چشم‌های دارتن‌یان حرکت نمی‌کرد و گاهی پلک چشم‌هایش بسته می‌شد. 

زمانی که چشم را می‌گشود از گوشه پنجره آسمانی را که هنگام روز آبی بود ر 
در آن موقع تاریک می‌شد» می‌دید. 

از دکان پلانشه طبق معمول» صدای رفت و آمد مشتریها به گوش می‌رسید. ولی 
این صدای یکنواخت اثری در دارتن‌بان نمی‌کرد و شاید اصلاً نمی‌شنید. 

دارتن‌یان در آن موقع و در آن اطاق» مرد جنگی زیرک و متهوری که او را 
می‌شناسیم نبود. 

در او» اثری از خشونت و چابکی افسران سپاه تفنگدار دیده نمی‌شد. 

اگر کسی وارد اطاق مزبور می‌گردید و دارتن‌یان را میدید فکر می‌کرد یکی از 
افراد طبقه بورژوا می‌باشد که اوقات خود را صرف دو کار می‌کنند یکی خوردن و 
دیگری خوابیدن. 

اوقات دارتن‌یان نیز فقط صرف خوردن و خوابیدن می‌شد و مانند بورژواها فکر 
نمی‌کرد. 

چون یکی از خصوصیات افراد طبقه بورژوا این است که نخاغ آنها منجمد و 


شبیه به انبتخوان شده است. 
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مادیات طوری روح این نوع اشخاص را تسخیر می‌کند که مقابل دروازه‌های 
نخاع آنها نگهبان می‌گمارد. 

تا اگر یک فکر جدید غیر از فکر امور مادی بخواهد به طور قاچاق وارد مغز 
آنها شود آن را برانند و از ورودش به مغز جلوگیری کنند. 

در چند قدمی دارتن‌بان پلانشه روی یکی از کیسه‌های پر از ذرت دراز کشیده 
ارباب قدیم خود را می‌نگریست. 

او چون تصور می نمو د که دارتن‌یان فکر می‌کند حرکتی نمی‌کرد که مخل فکر او 
باشد. 

هوا تاریک‌تر شد و دکان‌های خیابان چراغ روشن کردند. 

یک دسته سرباز گزمه؛ با قدمهای سنگین از خیابان عبور نمو دند تا به پاسگاه‌های 
خود برای محافظت دکان‌ها و خانه‌ها بروند. 

پلانشه روی کیسه پر از ذرت تکان خورد و دو دست را زیر زنخ گذاشت. 

اما دارتن‌یان به او توجه نکرد. 

پلانشه برای این که توجه دارتن‌یان را به طرف خود جلب کند دو سه مرتبه سرفه 
کرد. 

لیکن سرفه‌های او بی‌اثر شد و دارتن‌یان تکان نخورد. 

پلانشه فهمید که ارباب سابق او به سهولت از فکر بیرون.نمیآید یا از خواب 
بیدار نمی‌شود. 

دانست برای بیدا ر کردن دارتن‌یان باید چاره‌ای موثرتر پیداکند. 

این بو دکه رو ی کیسه ذرت غلت زد و با صدای بلند بر زمین افتاد و به خود گفت: 
احمق. مگر نمی‌دانی روی جوال ذرت نباید خوابید. 

با این که صدای سقوط و دشنام پلانشه بلند شد دارتن‌یان که در دوره عمر 
صداهای بسیار را شنیده بود» از این صداها بخو د نیامد. 

بخصوص این که وقتی پلانشه بر زمین افتاد یک ارابۀ پر از سنگ از خیابان عبور 
کرد و صدای سقوط پلانشه در صدای ارابه مستهلک شد. 

با این که صدای ارابه مانع از این گردید که دارتن‌یان صدای سقوط را بشنود 
پلانشه احساس کرد که وفتی که به خود ناسزاگفت دارتن‌یان تبسم نمود. 


سه فاد ار ۳۹ 


پلانشه از این تبسم به جرأت درآمد و گفت: آفا آیا شما در خواب هستید. 

دارتن بان گفت: نه پلانشه من نخوابیده‌ام و هیچ نمی خوابم. 

پلانشه گفت: آقا اجازه بدهید بگویم جمله هیچ نمی خوابم در من اثری خوب 
نکرد. 

دارتن‌یان گفت: برای چه تو از این جمله ناراضی شدی مگر این عبارت یک 
جمله فرانسوی نیست؟ 

پلانشه گفت: آقا در فرانسوی بودن این جمله تردیدی وجود ندارد اما مرا 

دارتن‌یان گفت: علت غصه تو جیست؟ 

پلانشه گفت: آقا من از این جهت غمگین هستم که وقتی شما می‌گوئید هیچ 
نمی خوابم معنایش این است که نمی توانید بخوابید. 

و وقتی نمی‌توانید بخوابید معنایش این است که دچا رکسالت روحی می‌باشید. 

پس معنای گفته شما این است پلانشه من از فرط کسالت نزدیکک است بمیرم. 

دارتن‌بان گفت: پلانشه عزیز تو می‌دانی که من هرگز دچار کسالت روحی 
نمی‌شوم. 

پلانشه گفت: ولی امروز و پریرو زگرفتار کسالت شدید. 

دارتن یا نگفت: این طور نیست. 

پلانشه گفت: آقا من می‌دانم شما برای چه گرفتار کسالت رو حی هستید. 

دارتن بان گفت: پلانشه عزیر علت کسالت من جه می‌باشد؟ 

پلانشه گفت: اینک یک هفته است که شما از دربار مراجعت کرده‌اید و در این 
مدت نه فرمانی برای سربازان خود صادر کردید و نه سپاه خود را وادار به تمرین نظامی 
نمودید و نه سربازان را سان دیدید. 

لذا روح شما از ندیدن سربازها و نشنیدن غرش طبل نظامی و عدم استماع قعقعه 
سلاح معذب است و من خود چون سرباز بودم و تفنگ حمل می‌کردم از این موضوع 
مستحضر می‌باشم. 

دارتن بان گفت: پلانشه به تو اطمینان می دهم که من هیچ کسل نیستم. 

پلانشه گفت: | گر کسالت نداربد جرا این طور بی‌حرکت شده از جا تکان 


۳۰ سه تناید ار 


نمی‌خورید و دور از جان شما مانند اموات هستید. 
۳ ۲ ت 
دارتن‌بان گفت: پلانشه عزیز هنگامی که ما مشغول محاصره شهر روشل بودیم و 
تو هم آنجا بودی و دیگران نیز بودنده یک عرب در معسکر ما بود که در نشانه زدن به 


وسیله زنبورک مهارت داشت. 
سے 
این عرب گرچه رنگی عجیب مانند رنگ زیتون‌های دکان تو داشت ولی خالی از 
ذوق نبود. 


وقنی کارش تمام می‌شد و غذا می‌خورد دراز می‌کشید و در حال دراز کشیدن 
یک نوع برگ خشک را در چیزی مانند فنجان می‌ریخت و مشتعل می‌کرد و دود آن را 
در سینه فرو می‌برد. 

اگر در آن موقع یکی از افسران می‌گذشت و به او می‌گفت چرا همواره خواب 
است وی جواب می‌داد: 

نشستن بهتر از ایستادن» و خوابیدن بهتر از نشستن» و مردن بهتر از خوابیدن است. 

آقای دارتن‌یان اینک که شما از این عرب صحبت کردید به خاطرم آمد که 
رنگی زیتونی داشت و حرف‌هالی عجیب می‌زد و با علاقه و عشقی زیاد سر اموات 
پرو تستانی‌ها را از بدن جدا می‌نمود. 

دارتن‌یان گفت: آفرین... خوب به خاطر آوردی... خود اوست. 

پلانشه گفت: آقا دیدید که من نیز حافظه‌ای قوی دارم. 

دارتن بان گفت: تصدیق می‌کنم که تو پیوسته حافظه‌ای نیرومند داشته‌ای. 

پلانشه گفت: برای این‌که بدانید تصدیق شما مصداق دارد به خاطرم می‌آید که 
وقتی سرها را از بدن جدامی‌کرد آنها را مومیائی می‌نمود. 

دارتن‌یان گفت: راست است و اگر می دید سرهای بریده از رسا می‌باشد مومیائی 
می‌کرد که متلاشی نشود. 

پلانشه گفت: هنوز بوی گیاههایی که بدان و سیله سرها را مومیائی می‌نمود در 
شامه من است. 

دارتن بان گفت: این هم درست می‌باشد ولی عقیده تو درباره حکمت او چیست؟ 

پلانشه گفت: آقا من قسمتی از کلام حکیمانه او را قبول دارم و قسمتی را 


سه تفناندار ۳۱ 


نمی پذ یرم. 

دارتن‌یان گفت کدام فسمت را قبول داری و چه قسمتی را نمی‌پذیری؟ 

پلانشه جواب داد: آقاه وقتی می‌گوید نشستن بهتر از ایستادن است؛ من این 
حرف را می‌پذیرم. 

هم‌چنین وفنی می‌گوید خفتن بهتر از نشستن می‌باشد باز با این نظریه موافقم.اما 
وقنی اظهار می‌کند که مردن بهتر از خوابیدن می‌باشد مجبورم بگویم این حرف غلط 
است.زیرا انسان همه جیز را برای استراحت می خواهد نه برای مردن. 

و من از کسانی هستم که خوابیدن در یکك تختخواب راحت را یکی از 
نعمت‌های بزرگ می‌دانم. و حال که شما می‌گوئید هیچ نمی‌خوابید و خود را از این 
سعادت محروم می‌کنید دلیلش این است که کسالت روحی دارید. آنهم بک کسالت 
روحی بزرگ که نمی‌گذارد شما از بستر نرم استفاده نمائید. 

دارتن یان گفت: پلانشه آیا تو لافونتن را می‌شناسی؟ 

پلانشه گفت بلی و دکان دارو فروشی او بالای خیابان است. 

دارتن‌یان گفت من لافونتن شاعر و افسانه‌سرا را می‌گویم نه داروفروش را. 

پلانشه گفت آه... آیا مقصود شما همان نیست که راجع به نزاع صحبت کرده 


دارتن‌یان گفت: بلی هم او را می‌گویم.و اینک من شبیه به خرگوش او شده‌ام. 
پلانشه گفت: مگر لافونتن خرگوش هم دارد؟ 
دارتن‌یان گفت: او دارای تمام حیوانات می‌باشد و دربارۀ همه آنها صحبت کرده 


پلانشه گفت: عجب... من نمی‌دانستم که این شخص راجع به همه حیوانات 
صحبت کرده است. خوب... آقای دارتن‌یان... خرگوش او چه کار می‌کند؟ 

دارتن بان گفت: خرگوش لافونتن فکر می‌کند. 

پلانشه گفت: خرگوش فکور هم یکی از جانوران دیدنی جهان است. 

دارتن‌یان گفت: بلی پلانشه عزیزم و من مانند خرگوش این شاعر به فکر فرو 
می‌روم.زیرا دکان تو طوری غم آور است که انسان را وادار به تفکر و تخیل می‌نماید. 

پلانشه گفت: آقا چگونه اطاق به این خوبی را غم آور می‌خوانید مگر پنجره این 


۳۳ سه تفنگدار 


اطاق به طرف خارج باز نمی‌شود؟ 

دارتن‌بان گفت: پلانشه» آیا تو تصور می‌کنی که سنظره این خیابان دیدنی و 
صداهای آن شنیدنی و روایح معبر آن بوییدنی است؟ 

پلانشه گفت البته این خیابان منظره و صدا و بوهای جالب توجه ندارد. 

اما اگر شما در پشت عمارت سکونت می‌کردید چون مقابل خود منظره‌ای 
نداشتید بیشتر به فکر فرو می‌رفتید. 

دارتن‌یان گفت: شاید تو راست هی کون 

پلانشه گفت: آبا واقعاً شما فکر می‌کنید؟ 

دارتن بان گفت: آری پلانشه عزیز... 

پلانشه با خنده‌ای معنی‌دار گفت آقاء ای کاش فکرهای شما مانند افکار گذشته 
بود و باز پادشاهی مانند چارلز دوم را بر تخت سلطنت می‌نشانیدید. 

دارتن‌یان گفت: پلانشه عزیزه می‌بینم که شما جاه‌طلب شده‌اید و می‌خواهید 
استفاده‌های کلان بکنید. 

پلانشه گفت: راستی آفا آیا در صدد برنمی آیید که یکی دیگر از سلاطین ارو پا را 
بالای تخت ببرید و یکی دیگر از مونک‌های ارو پا را در قوطی جا بدهید. 

دارتن‌یان گفت: نه پلانشه عزیز زیرا همه سلاطین ارو پا بر سریر خود نشسته‌اند. گر 
چه استحکام تخت‌های آنها به اندازه این صندلی که من روی آن نشسته‌ام نیست. 

ولی بالاخره سلاطین قاره ارو پا تخت و تاجی دارند و محتاج من نیستند. 

پس از این حرف دارتن‌بان آهی عمیق کشید. 

پلانشه گفت: آقای دارتن‌یان وقنی من شما را می‌بینم خبلی متاسف می‌شوم. 

دارتن‌یان گفت برای چه؟ 

پلانشه گفت آقا من علاوه بر تسف متوحش نیز هستم زیرا شما لاغر می‌شوید. 

دارتن بان مشتی بر سینه کویید و سینه‌اش صدایی چون صدای خفتان داد و گفت: 
پلانشه تو اشتباه می‌کنی. 

پلانشه گفت: نه آقا... من خوب می‌بینم که شما لاغر می‌شوید و چون شما در 
دکان من رو به ضعف گذاشته‌اید چاره ندارم جز این که یک بدبختی بزرگ به وجود 
بیاورم. دارتن‌یان گفت: پلانشه... پناه بر خدا... چه می خواهی بکنی؟ 


سه فنگدار ۳۳ 


پلانشه گفت: آقا من باید بروم و شخصی راکه سبب اندوه شما شده پیدا کنم... 
دارتن‌یان گفت: تو تا حال راجع به فکر صحبت می‌کردی و حال در خصوص 
اندوه حرف می‌زنی. 
پلانشه گفت: آقا من خوب می‌دانم که شما اندوهگین هستید؟ 
دارتن‌یان گفت: پلانشه... جشمهای تو عوضی می بیند. 
پلانشه گفت: نه آقا... چشمهای من به قدری تيز بین است که عوضی نمی‌بیند. 
شما لاغر می‌شوید و علت لاغری شما این است که غصه می‌خوربد. 
۰ ۰ ۵4 ۰ 
چون شما در دکان من اندوهگین شده روز به روز نحیف تر می‌شوید من شمشیر 
خود را بر خواهم داشت و به سراغ آقای اربله خواهم رفت و با بک ضربت شمشیر... 
مالاگا... سر اربله را از تن جدا خواهم نمود. 
به قدری این حرف از دهان پلانشه عجیب بو د که دارتن‌بان نیم خی ز کرد و گفت: 
پلانشه موضوع اربله چیست چرا اسم او را بردید و این اسم در این دکان چه 
2 و ۲ 2 4 
پلانشه گفت:آفا من می دانم که متغیر می‌شوید ولی | گر به من ناسزا بگویید با مرا 
به قتل برسانید من به عقیده خود باقی هستم. 
دارتن‌یان برای این که بتواند خوب پلانشه را ببیند» درست نشست و دو دست را 
روی زانوها نهاد و چشم‌ها را به صورت پلانشه دوخت و گفت: 
پلانشه این چه حرف بود که زدی؟ مگر تو نمی‌دانی که اربله در گذشته رئيس تو 
ع 0 ۰ ۰ a‏ ۲7 ۵ 
بود مکر به خاطر نداری که وی از دوستان صمیمی من به شمار می آمد؟ 
آیا فراموش کرده‌ای که اربله یک سرباز تفنگدار است که امروز لباده روحانیون 
را پوشیده د رکلیسا مقامی عالی دارد. 
آیا تو جرأت می‌کنی که به طرف یکی از ارباب کلیسا شمشیر بکشی؟ 
Ta 4۰‏ 2 ۳۹ ۰ و 
پلانشه گفت: وقتی من می‌بینم که شما این طور غمکین شده روز به روز به تحلبل 
۳7 ۲ ۳ و 2 
می‌روید گر بدانم پدرم شما را اندوهگین کرده به دست خویش پدرم را به قتل خواهم 
رسانید. 
دارتن‌یان گفت: آخر اربله یک اصیل‌زاده است و تو چگونه یک اصیل‌زاده را به 
فتل می‌رسانی. 


۳۳ سه تفنگدار 


پلانشه گفت: آقا برای من اصیل‌زاده و غیر اصیل‌زاده در این مورد یکی است. 

من فقط یک چیز را در نظر می‌گیرم و آن این که آقای آرامیس سبب شده که 
شما اندوهگین شوید و بر اثر این اندوه ضعیف شده‌اید و من نمی‌توانم ببینم که شما در 
دکان من به تحلیل بروید و خواب‌های وحشت آور ببینید. 

دارتن‌یان گفت: پلانشه مگر من خواب وحشت آور می‌بینم ؟ 

پلانشه گفت: بلی آقا اینک سه شب متوالی است که شما در خواب گرفتار هذیان 
می‌شوید. 

دارتن‌بان با حيرت زیاد گفت: آیا من در خواب دچار هذیان می‌شوم. 

پلانشه گفت: مالاگا.. من می‌خواستم بگویم که شما در خواب گرفتار کابوس 
می‌شوید و از روی سهو هذیان گفتم. 

بلی آقا.. سه شب اس تکه شما بر اثر کابوس در خواب حرف می‌زنبد و مي‌گوبید: 

ای آرامیس... ای آرامیس حیله گر... من نمی‌دانستم که تو این انندازه محیل 
هستی. 

این دفعه دارتن‌یان مضطرب شد و گفت: آیا به راستی من این طور حرف می‌زدم. 

پلانشه گفت: بلی آقا و به ایمان پلانشه سوگند که شما در خواب ایز گونه حرف 
مي‌زدید. 

دارتن‌یان گفت: پلانشه عزیز اگر من این کلمات را بر زبان می آوردم پس بدون 


شک خواب می‌دیدم. 
پلانشه گفت: T‏ خواب‌هابی که شما مي‌دید ید وحشت آور بوده وگر نه این 
کلمات را اداء نمی‌کردید. 


دارتن‌بان گفت: آبا شنیده‌ای که هرگز نباید برای رژیاها قاثل به اهمیت شد. 

پلانشه گفت: آفا خواب‌هایی که شما می‌بینید مر بوط به زندگي روزانه 
شماست.زیرا از سه روز به این طرف هر بار که از بیرون مراجعت مي,کنيد. به مسن 
می‌گویید: آیا اربله اینجا آمد؟... آیا اربله را دیدی؟ آیا نامه‌ای برای من فرستاد؟ 

در این یادآوری‌های مکرر شما با توجه به خواب‌هایی که مي‌بینید ثابت مي‌کنید 
که آقای اربله سبب اندوه شما شده است. 

دارتن ان گفت: پلانشه من مدتی اس ت که آرامیس را ندیده‌ام و حال که به پاریس 


۱ سه لفنگدار ۳۵ 


پر لس ناچارم که از حال دوست خود جویا شوم. 

پلانشه گفت: درست است که شما باید سراغ دوست قدیمی خود را بگیرید ولی 
چرا لاغر می‌شویدا 

- f هو‎ 5 

دارنن‌یان گفت: پلانشه عزیز من به تو قول می‌دهم که فربه خواهم شد و این 
لا غری موقتی می‌باشد. 

پلانشه خفت: من هم فول شما را می‌بذیرم. زیرا می‌دانم وقتی مردی چون شما 
قول بدهد قول او حجت است و بدان عمل خواهد کرد. 

دارتن‌یان کفت: قول دیکری هم به تو می‌دهم و آن این که پس از این خواب 
نخواهم دید. پلانشه گفت: بسیار خوب آقا. 

پلانشه گفت: چه بهتر از اين. 

ر 

دارتن‌یان گفت: حال نوبت من است که از تو پرسشی بکنم. 

پلانشه گفت: بفرمایید. 

دارتن بان گفت: امشب ضمن صحبت من از تو کلمه‌ای شنبدم که تا کنون نشنیده 
بودم. پلانشه گفت: آیا کلمة مالاگا را می‌گوئید؟ 

دارتن بان گفت: بلی. 

پلانشه گفت: آقا از وقتی که من عطار شده‌ام این کلمه تکیه کلام من شده است. 

دارتن بان گفت: لابد این کلمه نام یک نوخ کشمش يا مویز است. 

پلانشه گفت: من کشمش و مویزی به این نام نشنیده‌ام ولی قهوه‌ای به این اسم 
هست. دارتن‌یان گفت: جطور شد که این کلمه تکیه کلام تو گردید؟ 
می‌کنم. و وقتی این کلمه را بر زبان آوردم طوری اختیار از دستم بیرون می رود که خود 
را نمی‌شناسم. دارتن‌یان گفت: چطور شد که این کلمه را یاد گرفتی. 

پلانشه با تبسمی که دارای معنی بود گفت: آقا این کلمه را دیگران به من 
آموختند. 

دارتن‌یان دریافت که تبسم پلانشه بی‌علت نیست. و پرسید آه... آه... من حدس 
می‌زنم که تو این کلمه را به طرزی خاص آموخته‌ای. 


۳۹ سه لفنگدار 


پلانشه خندید. دارتن‌یان گفت: پلانشه عزیز خنده تو خیلی باعث تحریک 
کنجکاوی من شده است. 

پلانشه گفت: آقای دارتن‌بان من مثل شما نیستم که اوقات خود را صرف فکر 
کردن کنم. 

دارتن‌یان گفت: فک رکردن بد است؟ 

پلانشه جواب داد: فکری که سیب اندوه شود یا اندوهی که انسان را وادار به 
نفک ر کند بد می‌باشد. 

زیرا ما در این جهان بیش از یک مرتبه زندگی نمی‌کنيم و این عم ر کوتاه را نباید با 
اندوه به سر رسانید. 

دارتن بان گفت: پلانشه عزیز مبارک است زبرا می‌بینم که تو فیلسوف شده‌ای و 
در فلسفه از مکتب اپیکور پیروی می‌نمایی. 

چون او هم می‌گفت که این دو روزه عمر را باید با خوشی گذرانید و آیا تو خوش 


می‌گذرانی یا نه؟ 
فراهم نیست؟ 


من به مرحمت شما دستی سالم دارم که بدون ارتعاش قند و ادویه را با ترازو 
می‌کشد و حساب دکانم را در دفتر می‌نویسد. 

پاهایی دارم که قوی است و می‌توانم راه بروم با برقصم. معده من مانند دهانم 
دندان دارد و هر چه را که میل کنم در اندک مدت هضم می‌نماید. قلب من هم هنوز 
ضعیف نشده و از آن راضی هستم. 

دارتن‌یان گفت: پلانشه عزیز به شما تبریک می‌گویم.. پلانشه دستها را مثل کسی 
که از همه چیز خود راضی است به هم مالید و گفت: آقا در این صورت برای چه اوقات 
خود را به خوشی نگذرانم. 

دارتن‌یان گفت: پلانشه عزیز بگذار به نو بگویم که مسن امشب متعجب و هم 
خوش وقت شدم زیرا پلانشه‌ای که من امشب می‌بینم غیر از آن است که فکر می‌کردم. 

پلانشه گفت: لابد این حرف‌ها را دلیل بر حماقت من می‌دانید با مرا حیوان به 
شمار می آورید؟ 


سه تفنندار ۴۷ 


زیرا فکر می‌کنید فقط حیوانها در فکر این جور چیزها هستند. 

دارتن‌یان گفت: نه دوست عزیزا من به تو اطمینان می دهم که این طور فکر نکردم 
و فقط از این که پلانشه جدیدی را مقابل خود می‌بینم حیرت نمودم. 

پلانشه گفت: آقا من از این جهت مبدل به مردی جدید شدم که فک ر کردم در این 
دنیا خوشی وجود ندارد. 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز راست می‌گوبی. 

پلانشه گفت: بعد از این فکر به خود گفتم حال که در دنیا خوشی وجود ندارد 
یعنی خوشی دائمی و بدون غل و غش نیست باید سعی کرد از خوشی‌های موقتی استفاده 
نمود. 

اگر هم استفاده از خوشی‌های موقتی امکان ندارد بابد خود را به چیزی مشغول 
کرد تا تسلی یافت. 

دارتن‌یان گفت: از این قرار تو خود را نسلی می‌دهی؟ پلانشه گفت: بلی آقا. 

دارتن‌یان پرسید چگونه خود را تسلی می‌دهی؟ 

پلانشه گفت: آقا من متوجه شده‌ام که اندوه مداوا دارد و مداوای آن تفریح و 
عيش است. و روزی که می‌پینم اندوه به سراغم می‌آیده دنبال تفریح می‌روم. 

دارتن یان گفت: آبااین مداوا را خود تو یافته‌ای با دیگران برای یافتن آن به ت وکمک 
کردند. پلانشه گفت: آفا من به تنهایی این مداوا را یافته‌ام. 

دارتن‌یان گفت دوایی منحصر به فرد یافته‌ای و فلسفه تو در جهان رقیب ندارد. 

پلانشه گفت: آقا آبا نظربه مرا پسندبدید؟ دارتن‌یان جواب مثبت داد. 

پلانشه گفت: حال که نظریه من مورد پسند شما قرار گرفته مثل من عمل کنید؟ 

دارتن‌بان گفت: پلانشه عزیز: روحیه افراد با یکدیگر فرق می‌کند و همه از حبث 
مشرب و ذوق به هم شبیه نیستند و من اگر مثل تو دنبال تفرح و عيش بروم غمگین 
خواهم شد. 

پلانشه گفت: آبا شما امتحان کر دید که بدانید غمگین می‌شوید یا نه؟ 

دارتن‌بان گفت: نه و به همین جهت می‌خواهم بدانم تو چگونه به وسیله تفربح با 
غم مبارزه می‌کنی؟ 

پلانشه گفت: آیا متو جه شده‌اید که من بعضی از اوقات غیبت می‌کنم. 


۳۸ سه اشنگدار 


دارتن‌بان جواب مشت داد. 

پلانشه گفت: آیا ناراحت شده‌اید که چرا غیبت می‌کنم؟ 

دارتن‌یان گفت: بدیهی است زیرا وقتی دو نفر با هم دوست و پیوسته معاشر 
باشند» اگر یکی از آنها غیب ت کند» دیگری تاراحت خواهد شد زیرا جای دوست خود را 

آیا وقتی من به جنگ يا به مأموریت می‌روم تو ناراحت نمی‌شوی و جای مرا 
خالی نمی‌پینی. 

پلانشه گفت: آقا وقتی شما به مسافرت می‌روید به خصوص اگر بدانم که سفر 
شما خطرنااک می‌باشد طوری سرگشته مي‌شوم که مثل این که روح از بدنم خارج شده 
کالبدی بی‌جان هستم. 

دارتن‌بان گفت: من هم وقتی تو را نمی‌بینم ناراحت هستم. 

پلانشه گفت: آفا آیا نمی توانید بگویید که من چه موفع غیبت می‌کنم. 

دارتن بان گفت: تو روزهای پانزدهم و سی‌ام هر ماه غیبت می‌نمایی. 

پلانشه گفت: غیبت من چند روز طول می‌کشد؟ 

دارتن‌یان جواب داد: گاهی دو روز غیبت می‌کنی و زمانی سه روز. 

پلانشه پرسید: هنگامی که من ناپدید می‌شوم شما چه فکر می‌کنید و این غیبت را 
به چه حمل می ‌نمایید. 

دارتن‌یان گفت: من فکر می‌کنم که تو رفته‌ای مطالبات خود را وصول کنی با 
برای دکان کالا خربداری نمایی 

پلانشه گفت: وقتی که من برمی‌گردم حال مرا چگونه می‌بینید؟ 

دارتن‌یان گنت: بعد از این که مراجعت کردی می بینم که حالی شوب و راضی 
داری و با نشاط هستی. 

پلانشه پرسید شما این خوشحالی و نشاط مرا به چه حمل می‌نمایید؟ 

دارتن یان گفت: من فکر می‌کنم که تو توانسته‌ای مطالبات خود را از مشتریها و 
طرف‌های بازرگانی وصول کنی و موفق شوی مقداری برنج و آلو خشک و قند تصفیه 
نشده و چغندر و انجیر و توت خشک به بهای ارزان خریداری نمایی. 

دیگر این که من دريافته بودم که تو پلانشه اخلاقی خوب و طبعی ملایم داری و 
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شاید به همین مناسبت عطاری را شغل خود کردی. 

زیرا این شغل با روحیه کسانی که خوی ملایم دارند جور می‌آید زیرا در دکان 
عطاری جز خوراکی‌های لذیذ و معطر چیز دیگری فروخته نمی‌شود. 

پلانشه گفت: آقا درست گفتید اما در مورد علت غیبت من اشتباه کر دید. 

دارتن‌یان پرسید چرا؟ 

پلانشه گفت: شما تصور می‌نمودید که من می‌روم مطالبات خود را وصول کنم با 
برای دکان کال خریداری نمایم و حال آن که چنین نیست و شما با این که در هوش: 
یکی از برجسته‌ترین افراد می‌باشید در این مورد سهو کردید. 

پس از این حرف طوری پلانشه خندید که دارتن‌یان نسبت به هوش بلکه عقل 
خود دچار تردید شد و گفت پلانشه» اعتراف می‌کنم که در این مورد عقل من قاصر از 

پلانشه گفت راست می‌گویید یعنی چون خود شما این حرف را می‌زنید من 
مجبورم که حرف شما را تصدیق می‌کنم ولی آقای دارتن‌یان مطمئن باشید که از ارزش 
شما در نظر من به هیچ وجه کاسته نخواهد شد. 

.دارتن‌یان گفت: بابد خوشبخت باشم که عقیدۀ تو نسبت به من تغییر نکرده است. 

پلانشه گفت: آقای دارتنیان شما یک نابنه هستید و وفتی پای جنگ و 
غافل‌گیری؛ و دستبرد و به طور کلی فنون جنگ پیش می آید همه سلاطین ارو پا شاگرد 
قفا نف فونم 

ولی در مورد آرامش روح؛ و تقویت جسم؛ و مواردی که چون شهد حبات 
می‌باشد و بدون آنها زندگی شیرینی ندارد؛ شما آقای دارتن‌یان سعذرت می‌خواهم 
خیلی کم اعتناء هستید و من آزموده‌ام که نوابغ همواره جلاد نفس خود هستند و مانند 
یک خرمن آتش خود را می‌سوزانند تا دیگران را روشن و گرم کنند.! 

دارتن‌یان به قدری حيرت کرد که سر و تنه را جلو آورد و گفت: بلانشه.. پلانشه 


۱ آلکساندر دوما که گفته پلانشه را نقل می‌کند بعید نیست که این گفته ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه را 
هم در نظر داشته باشد: 
«نوایع چون شهاب اقب هستند و مقلرر شده است بسوزند تا دنیا را روشن کنند.» 


۵۰ سه تفنگدار 


تو به کلی عوض شده‌ای و طوری صحبت می‌کنی که گویی یک فیلسوف دانشمند حرف 
می‌زند. پلانشه گفت: آقا از صحبت من که کسل نمی‌شوید؟ 

دارتن‌یان جواب داد: نه فقط از صحبت تو کسل نمی‌شوم بلکه از وقتی که تو 
شروع به صحبت کرده‌ای لذت می‌برم. 

پلانشه گفت: در این صورت من باید خوش وقت باشم زیرا می‌فهمم که می‌توانم 
شما را معالجه کنم تا دیگر اندوه بر شما غلبه نتماید. 

دارتن‌بان گفت: پلانشه عزیز من بسیار ميل دارم که تو پزشک من بشوی و مرا 
درمان کنی. 

پلانشه گفت: آقا مطمتن باشید که درمان من مژثر خواهد گردید مشروط بر این 
که موافقت نمایید که من مبادرت به درمان کنم. 

دارتن‌یان گفت: من موافقم و هم اکنون حاضرم که خود را در دسترس طبیبی 
چون تو قرار بدهم و اثر نسخه تو را ببینم. 

پلانشه گفت: آقا آیا اسب دارید؟ 

دارتن‌یان گفت: مگر اسب جزو دواهای تو می‌باشد؟ 

پلانشه جواب داد: نه آقا ولی اسب برای تهیه دارو ضرورت دارد. 

دارتن بان گفت: هر قد ر که بخواهی اسب موجود است آیا ده: بیست» سی اسب 
برای تو کافی است؟ 

پلانشه جواب داد: من احتیاج به سی اسب ندارم بلکه دو اسب برای من کافی 
می‌باشد. دارتن‌یان گفت: اسبها در اختیار تو است حال بگو چه می خواهی بکنی؟ 

پلانشه گفت: آقا من قصد دارم شما را با خود ببرم. 

دارتن‌یان پرسید: به کجا می‌خواهی ببری؟ 

پلانشه گفت: آقا سژالی که شما از من می‌کنید اگر جسارت نباشد می‌گویم که 
ران فل از موفم اس 

دارتن‌یان گفت: بالاخره من باید بدانم که تو مرا به کجا می‌بری؟ 

پلانشه پرسید: آفا آبا شما صحرا را دوست دارید؟ 

دارتن بان گفت: چون نیمی از عمر را در صحرا گذرانیدهام زیاد دشت و جنگل را 
دوست ندارم. پلانشه گفت: آیا شهر را دوست دارید؟ 
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دارتن‌یان گفت: این‌هم بسته به اگر و اما می‌باشد و نمی توانم جواب صریح به تو 
بدهم. 

پلانشه گفت: پس من شما را به جایی می‌برم که نیمی صحرا و نیمی شهر است. 

دارتن‌یان گفت: بسیار خوب... بسیار خوب... من نمی‌دانستم مکانی و جود دارد 
که نیمی شهر و نیمی صحرا است. 

پلانشه گفت: این مکان موجود می‌باشد و وقتی به اتفاق آنجا رفتیم شما تفریح 
خواهید کرد و خوش خواهید بود. 

دارتن‌یان گفت: امیدوارم که این طور باشد. 

پلانشه گفت: آقا شما در آن مکان کسل بودید و به قدری کسالت داشتید که از 
آنجا گر بختید. 

دارتن یان گفت: آیا من از آنجا گریختم... خواهش می‌کنم بگو آنجا کجاست که 
من از آنجا فرار کردم. 

پلانشه گفت: وقتی می‌گویم گریختید» منظورم این است که شما از کسالت فرار 
کردید چون محتاج به توضیح نیست که آقای دارتن‌یان از هیچ چیز نمی‌گریزد. 

دارتن‌یان گفت: من خیلی میل دارم بدانم این مکان که من از آن گریختم کجا 
می‌باشد. 

پلانشه گفت: آقا شما تا یک هفته قبل هم آنجا بودید. 

دارتن‌یان گفت: آیا فونتن‌بلو را می‌گویی؟ 

پلانشه جواب داد بلی آقا.. دارتن‌بان گفت آیا تو قصد داری به فونتن‌بلو بروی؟ 

پلانشه جواب مثبت داد. 

دارتن‌یان پرسید: پلانشه عزیز؛ تو را به فونتن‌بلو چه کار؟!. برای چه به آنجا 
می‌روی؟ پلانشه جواب نداد ولی تبسم کرد و دارتن‌یان گفت: ای حقه بان نکند که در 
فونتن‌بلو املاک وسیع داری و می‌خواهی بروی و به املا کك خود سر بزتی. 

پلانشه خندید و گفت: آقا من خوشوقتم که می‌بينم شما شوخی می‌کنید زیرا 
شوخی کردن بهتر از غصه خوردن است ولی باید به شما بگویم که من املاک وسیع 
ندارم بلکه خانه‌ای نیمه ویران در آنجا هست که به من تعلق دارد. 

دارتن‌یان گفت: لابد این خانه نیمه ویران دارای یک زمین و جنگل نیمه و بران 
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یز هست؟ 

پلانشه گفت: نه آفا این تفصیل را ندارد. 

دارتن‌یان مانند مردی که با خود حرف بزند گفت مبارک است... مبارک است... 
و من می توانم بعد از این امیدوار باشم که در مسافرت‌ها و هنگام بی‌کاری به خانه بیلاقی 
پلانشه بروم. 

پلانشه گفت: آقا شما می‌دانید هر چه من دارم» از آن شما است. 

دارتن‌یان گفت: خوب... چه موقع آنجا می‌رویم؟ 

پلانشه گفت: هر وقت میل شما باشد حرکت می‌کنيم و به عقیده من فردا بهتر 
می‌باشد زیرا هم شما از کسالت بیرون می‌آیید و هم فردا روز چهاردهم ماه و شب 
پانزدهم به شمار می آید یعنی شبی که من در روز بعد از آن احساس کسالت می‌کنم. 

دارتن بان گفت: بسیار خوب من موافقم. 

پلانشه پرسید: آقا آیا حاضر هستید یکی از اسب‌های خود را برای سواری به من 
واگذا ر کنید. 

دارتن‌یان گفت: من بهترین اسب خود را به تو وامی‌گذارم و این اسب مانند باد 
سرعت دارد. 

پلانشه گفت: آقاء اگ رکم آزارترین اسب خود را به من واگذا رکنید بیشتر ممنون 
می‌شوم زیرا به طوری که می‌دانید من هرگز یک سوارکار لايق نبودم و پس از این که 
حرفه عطاری را اختیار کردم مانند آهنی که زنگ بزند» زنگ زده‌ام و از این گذشته... 

دارتن‌یان وفتی دید که پلانشه ساکت شد پرسید: چه می‌خواستی بگوبی ؟ 

پلانشه تبسمی کرد و یک چشمک معنی دار زد و گفت: آقا از این گذشته من 
ميل ندارم که خسته شوم چون اگر با خستگی به فونتن‌بلو برسم نمی توانم تفریح کنم. 

پس از آن پسلانشه از روی جسوال ذرت برخضاست و خمیازه‌ای کشید و 
استخوان‌های بدن خود را مانند نوازنده‌ای که یک آلت موسیقی را بنوازد؛ بانظم به صدا 
درآورد. 

دارتن‌یان نظری به نوکر قدیم خود انداخت و با تفکر گفت: پلانشه من تصور 
مي‌کنم که تو در دنیا منحصر به فرد هستی زیرا با این که من خود را مردی آدم‌شناس 
مي‌دانم بعد از یک عمر و این همه نان و نمک که با یکدیگر خورده‌ايم هنوز تو را 


سه تلنگدار ۵۳ 


نمی‌شناسم. 

پلانشه گفت: آقا برای چه مرا هنوز نمی‌شناسید؟ 

دارتن یان گفت: برای این که بعد از یک عمر می‌بینم که تو هنوز غیر از آن هستی 
که من فرض می‌کردم یعنی بهتر از آن می‌باشی که تصور می‌شد. و اولین بار من این 
موضوع را در سفر بولونی احساس کردم و اگر فراموش نکرده باشی در آن سفر وقتی ما 
به وردس رسیدیم دیدیم او با نوکر خود مسافرت می‌نماید تو به نوکرش موسوم به لوبن 
حمله‌ور شدی و چیزی نمانده بود که او را خفه نمایی. 

آن روز من فهمیدم که پلانشه مردی است که برخلاف ظاهر تیرهای زیاد در 
ترکش دارد و در موقع لزوم می‌تواند از آن تیرها استفاده نماید. 

اينک هم که سال‌های زیاد از آن روز گذشته می‌بینم که تو همان هستی که آن 
روز دریافتم و استعداد تو بیش از آن می‌باشد که بر حسب ظاهر دیده می‌شود. 

پلانشه خنده کنان از ارباب قدیم خداحافظی کر ده از اطاق خارج شد و به طرف 
عقب دکان که خواب‌گاهش آنجا بود رفت تا استراحت نماید. 

پس از خروج پلانشه دارتن‌بان رشته افکاری را که بر اثر صحبت پلانشه گسیخته 
شد پیش گرفت به طوری که صحبت پلانشه را به کلی فراموش کرد و به خود گفت: من 
باید از موضوع سر در بیاورم. 

اول این که باید بدانم بزمو از آرامیس چه می‌خواست؟ 

دوم این که باید بدانم چرا آرامیس مرا از حال خود بی‌خبر گذاشته. نامه‌ای 
نمی‌نویسد یا پیغامی نمی‌فر ستد. 

سوم این که باید بدانم پورتوس کجاست. 

اگر بتوانم جواب این سه پرسش را پیدا کنم خواهم توانست که به یک راز بزرگ 
پی ببرم. 

زیرا احساس می‌نمایم که دوستان من به خصوص آرامیس مشغول یک کار 
مرموز هستند که نمی‌خواهند من از آن مطلع شوم. و حال که دوستان اسرار خود را از 
من پنهان می‌نمایند؛ من برای کشف آنها باید از هوش خود مدد بگیرم. زیرا به فول 
پلانشه مالاگا چاره‌ای غير از توسل به این هوش کو چک ندارم. 


۲۵۵ 


نامه‌ای از راه دور 


روز بعد قبل از این که دارتن‌یان به اتفاق پلانشه برود و هنگامی که او خوابیده 
بود خارج شد و به سوی باستیل رفت. آن روز روز تتظیف قلعه پاستیل به شمار می آمد. 
در همه جای قلعه؛ فعالیت برای رفت و روب و نظافت به نظر می‌رسید. 

عده‌ای از سربازان توپ‌ها را پاک و صیقلی می‌کردند. دسته‌ای دیگر پله و حياط 
را جارو می‌زدند. 

۳ ا ۰ ۰ ۳ 2 3 ۳ 3 ۳ 5 ا 

حتی زندان‌بان‌ها دسته کلیدهای سنکین خویش را تمیز و صیقلی می‌نمودند. فقط 
سربازهای ساخلوی قلعه احساس نمی‌کردند که احتیاج به نظافت دارند. و به استناد این که 
To ۲ .‏ .2 ۰ ۰ ۳ 
تمیز هستند غیر از آنهایی که در محل نگهبانی بودند در حیاط قدم می‌زدند. 

دارتن‌یان بعد از ورود به قلعه نزد بزمو رفت و حکمران قلعه با احترامی بیش از 
متعارف او را پذیرفت. 

دارتن‌یان به ظاهر برای حال پرسیدن آمده بود و با آن که بسیار سعی کرد از 
حاکم قلعه اطلاعی راجع به آرامیس کسب نماید» هیچ نفهمید. 

هر چه دارتن‌یان زیادتر تحقیق می‌کرد حکمران قلعه بیشتر خویش را جمع آوری 
می‌نمود. دارتن‌یان ضمن صحبت با حکمران باستیل متوجه شد که آن مرد مثل این است 
دستوری دریافت کرده که ساکت باشد. 

زیرا روزی که دارتن‌بان او را در کاخ سلطنتی ملاقات کرد(همان روز که بزمو 
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سراغ آرامیس را می‌گرفت) دریافت که مردی خوش مشرب است. 

در صورتی که در باستیل در صحبت صرفه‌جویی می‌نمود و کلمات را با دقت 
انتخاب می‌کرد. مثل این که می‌ترسید نسنجیده حرفی بزند و برای او گران تمام شود. 

دارتن یان که دید از کنایه و اشاره نتیجه‌ای گرفته نشد صریح راجم به موضوع پول 
سخن گفت. وی پرسید: آقای بزمو شما در آن روز احتیاجی مبرم به پول داشتید. آبا 
توانستید که وجه تهیه کنید؟ 

بزمو که خود را در تنگنا دید یک مرتبه از جا برخاست و گفت: آقای دارتن‌بان 
عزیز معذرت می‌خواهم که شما را تنها می‌گذارم. زیرا باید بروم و زندان را سرکشی کنم 
و امروز صبح نظارت محبوسین ضروری است ولی تا ربع ساعت دیگر مراجعت خواهم 
کرد. به این بهانه حکمران باستیل رفت. 

دارتن‌یان ربع ساعت و بعد نیم ساعت منتظر شد و حکمران نبامد. 

دارتن‌بان فهمید که وی دیگر نخواهد آمد. با این که نا زمالی که وی در فلعه 
باستیل است مراجعت نخواهد کرد. این بود که از جا برخحاست و سپرد که از طرف او از 
حکمران خداحافظی کنند و از قلعه باسنیل خارج شد. دارتن‌بان پس از خروج از فلعه 
خود را برای کشف راز بی‌تاب‌تر از موقع ورود به باستیل دید. 

هنگام ورود نمی دانست به بزمو دستور داده‌اند سکوت کند. در موقع خروج این 
موضوع را دریافت و متوجه شد رازی که می‌خواهند از او پنهان بدارند خیلی مهم است. 
زیر اگر مهم نبود این قدر برای حفظ آن دقت نمی‌کردند. 

اگر کسی دارتن‌بان را می‌دید نمی‌توانست بفهمد که وی در حال هیجان می‌باشد. 

دار تن‌بان در آن وقت شبیه به گربه بود که وقتی نزدیک سوراخ موش کمین 
می‌گیرد بسیار آرام به نظر می‌رسد اما در باطن هیجانی بسیار دارد. وقتی گربه کمین موش 
را می‌گیرد دیگر در فکر گرسنگی و تشنگی نیست. 

دارتن‌یان هم بعد از این که از باستیل خارج شد» نه در فکر خوردن بود و نه 
نوشیدن. بلکه می خواست بداند رازی که از او پنهان می‌کنند چه می‌باشد. 

او با خود می‌گفت: اگر آرامیس به حکمران قلعه سپرده باشد که به من جواب 
ندهد بی‌شک حکمران قلعه آرامیس را مستحضر خواهد کرد که من آمده‌ام. 

پس باید در همین نزدیکی کمین بگیرم. تا بدانم آیا حکمران پیامی برای آرامیس 
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خواهد فرستاد يا نه؟ 

در نزدیکی خیابان پوتی - موسک یک پیش‌خان (پیش‌خانه - مترجم) بود که 
دارتن‌یان آنجا را برای کمین گرفتن مناسب دانست. 

دارتن‌بان از آنجا می‌توانست اطراف؛ به خصوص دروازه باستیل را تحت نظر 
بگیرد. اما کسانی که از باستیل خارج می‌شدند نمی‌توانستند او را مشاهده کنند. 

انتظار دارتن‌یان در آنجا طولانی شد. یعنی از ربع ساعت و نیم ساعت گذشت. 

ولی دارتن‌یان و قتی کمین کسی را می‌گرفت صبری به قدر شکیبائی ايوب داشت. 

پس از یک ساعت دید که یکی از سربازان نگهبان قلعه باستیل از آنجا خارج شد. 

مشاهده سرباز مزبور» این افکار را به سرعت برق از خاطر دارتن بان گذرانید. 

سربازان نگهبان هر بیست‌وچهار ساعت یک مرتبه عوض می‌شوند. 

یک سرباز نگهبان قبل از انقضای بیست و چهار ساعت نمی‌تواند از قلعه خارج 
شود. فقط در یک صورت ممکن است خارج گردد و آن این که مأموریتی به او بدهند. 

پس این سرباز که از قلعه خارج شده مأموریت دارد که بیرون برود. 

سرباز مزبور بعد از خروج از باستیل به آهستگی قدم برمی‌داشت. 

زیرا قطع نظر از این که مأمورین جز هنگامی که برای اجرای یک امر می‌روند 
عجله به خرج نمی‌دهند آن سرباز می‌خواست از آزادی موقعیت خو د استفاده کند. 

وی می‌اندیشید که باید تا خاتمه ساعت‌های نگهبانی در قلعه بماند و در پاسگاه 
بایستد و نگهبان یک برج یا یک در باشد. 

ولی اکنون می‌تواند در خیابان‌ها قدم بزند و هوای محیط آزاد را استنشاق کند و 
خود را مقابل شعاع آ فتاب قرار بدهد. 

این است که از ابن فرصت حداعلای استفاده را می‌کرد. 

دارتن بان صبر نمود تا این که سرباز مزبور از او دور شد. 

بعد به راه افتاد و او را تعقیب کرد. سرباز به طرف محلۀ سن آنتوان به راه افتاد. 

دارتن‌یان پس از این که قدری سرباز را تعقیب نمود با خود گفت: 

من صورت این مرد را ندیده‌ام و باید صورت او را ببینم. 

زیرا کسی که قیافه دیگری را می‌بیند بدان می‌ماند که روحیه وی را به نسبت 
پنجاه در صد شناخته باشد. 


سه تفنگدار وز. 


دارتن‌یان قدم را سریع کرد و در حالی که سرباز آسمان یا دکانها را می‌نگریست 
ا زکنارش گذشت. در همین جند لحظه به دقت قیافه او را از نظر گذرانید و فهمید که باید 
مردی باهوش باشد. 

و نیز در همین لحظات معدود دارتن‌یان بینی سرباز را مشاهده کرد و از سرخی 
بینی دریافت که وی مشروبات الکلی را دوست می‌دارد. 

چشم‌های تیز بین دارتن‌یان» در همین چند لحظه کمربند سرباز نگهبان را دید و 
کاغذی را در آنجا مشاهده نمود. 

دارتن‌یان فهمید این نامه از طرف حکمران باستیل نوشته شده و به احتمال نود 
درصد برای آرامیس ارسال می‌گردد. دارتن‌یان پس از این که سرباز را شناخت قدم‌ها را 
آهسته نمود تا اي که سرباز از وی گذشت. 

بعد او را تعقیب کرد و به خود گفت: 

این سرباز به طرف سن‌مانده می‌رود زیرا خانه فوکه آنجاست و حکمران باستیل 
می‌داند که آرامیس در خانه فوکه است. 

با به وسیله فوکه می‌تواند نامه خود را به آرامیس برساند. 

من بايد بدانم که در این نامه چه نوشته‌اند و لازم اس ت که راه به دست آوردن نامه 
را پیدا نمایم. اگر اونیفورم تفنگداری در برم بود این سرباز را توقیف می‌کردم و نامه را 
از او می‌گرفتم. 

اما لازمه توقیف سرباز این است که نام خود را بگویم و من نمی‌خواهم که 
حکمران قلعه و آرامیس بفهمند که من قاصد آنها را توقیف کرده‌ام. 

و راه دیگر به دست آوردن نامه این می‌باشد که از سرباز دعوت کنم به مهمانخانه 
برویم. اما این مرد باهوش است. 

و وفتی دریافت که من او را دعوت به استراحت می‌کنم ظنین خواهد شد. 

دیگر این که خود من مجبور خواهم شد با او فهوه بنوشم و در این بامداد دل‌درد 

در صورتی که باید شعور و نیروی جسمانی خود را حفظ نمایم. 

من می‌توانم از عقب تنه‌ای میحکم به او بزنم و وی که خود را مورد توهین 
می‌بیند خشمگین خواهد شد و من و او شمشیر از غلاف خواهیم کشید و من وی را 
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خواهم کشت. دارتن‌یان این راه حل را هیچ نپسندید و به خود گفت: 

اگر این نامه از طرف یک ملکه خطاب به یک لرد نوشته می‌شد جاداشت که من 
این سرباز را به قتل برسانم. 

هرگاه این نامه را یک کاردینال به یک ملکه می‌نوشت باز مقتضی بود من برای 
تحصیل آن مرتکب فتل شوم. 

ولی من می‌دانم این نامه مربوط است به آرامیس و فوکه و این دو نفر هم هدفی 
غیر از کولبر ندارند. و این توطثه کوچک آنقدر مهم نیست که من برای تحصیل این نامه 
مرتکب قتل شوم. پس چه باید کرد؟ 

چگونه من می‌توانم بفهمم در این نامه چه نوشته‌اند؟ 

دارتن‌یان هر چه فکر کرد دید راهی به نظرش نمی‌رسد. 

هرچه بیشتر اند بشید فکر او به بن‌بست می‌خورد و نتیجه‌ای نمی‌گرفت. 

از این رکود فکری به خشم درآمد و به خود گفت: وای بر من که دیگر هوش 
ندارم. و وقتی دارتن‌یان موش خود را از دست بدهد محو می‌شود. 

با این که دارتن‌یان نمی توانست راهی برای تحصیل نامه کشف نمایید دنبال سرباز 
را رها نمی‌نمود. تا این که از طرف مقابل چند نفر از افراد گزمه با یکی از روسای آنها 
پدیدار شدند. آنها مردی را که وضعی مرتب داشت با خود می‌بر دند. 

آن مرد می‌گفت شما اشتباه کرده‌اید و من سارق نیستم و شما باید با احترام نسبت 
په من رفتار نمایید زیرا اصیل‌زاده می‌باشم. 

یک مرتبه چشم آن مرد به سرباز افتاد و بانگ زد آقای سرباز خواهش می‌کنم 
اینجا بیایید... سرباز به او تزدیک شد. مردی که ادعا می‌کرد اصیل‌زاده است اظهار نمود: 

اینها مرا به جرم دزدی توقیف کرده‌اند و می‌گویند اگر تو قصد سرقت نداشتی جرا 


به آن خانه رفتی. 
من می‌گویم که سارق نیستم بلکه آنجا خانة یکی از دوستانم بود و من به دیدنش 
رفته بودم. 


و چون علاوه بر اصیل‌زادگی» سرباز می‌باشم از شما خواهش می‌کنم که اصل هم 
فطاری را رعایت کنید و مرا از دست این‌ها نجات بدهید. 
سرباز مزبور» که مثل همه سربازان فرانسوی» اصل هم قطاری را بسیار محترم 


سه للنگدار ۵۹ 


می‌شمرد در مشاجره مداخله کرد و از افراد گزمه پرسید شما نباید این مرد را در توقیف 
نگاه دارید بلکه باید وی را آزاد کنید. 

به آن مرد هم توصیه کرد که شکیبایی داشته باشد. 

در حالی که سرباز و آن مرد و افراد گزمه صحبت می‌کردند دارتن‌یان فهمید که 
باید از فرصت استفاده کند. 

وی به چابکی خود را در وسط جمعیت انداخت و بدون این که کسی او را ببیند 
نامه را از کمربند سرباز ربود. آن‌گاه از وسط آن جرگه خارج شد و خویش را پشت 
ستون سردر یکی از منازل خیابان رسانید و عنوان نامه را چنین خواند: 

در متزل عالیجناب فوکه واقع در سن‌مانده به دست آقای والون برسد. 

دارتن‌یان گفت: من تصور می‌کردم که حکمران باستیل نامه خود را به عنوان 
آرامیس می‌فرستد. و اینک می‌بینم به عنوان پورتوس فرستاده است. 

دارتن‌یان بدون این که پاکت را پاره کند آن راگشود. 

کاغذی کوچک و چهار تا از پاکت بیرون آورد و این طور قرائت کرد: 

آقای والون عزیز» خواهشمندم که از طرف من به آقای اربله بگویید که آن 
شخص نزد من آمد؛ و سثوالاتی کرد ولی من به طوری که توصیه شده بود جواب ندادم 
سجان نثار شما- بزمو. 

دارتن‌یان در دل گفت: آن شخص که در نامه بدان اشاره شده شخصی جز من 
نیست. نوشتن نامه به عنوان پورتوس ثابت م یکن د که پورتوس از راز آرامیس آ گاه است. 

در هر حال آن چه بايد بدانم دانستم, ولی هم اکنون دلم به حال این سرباز 
بدبخت می‌سوزد. 

چون اگر این سرباز بدون ایصال نامه به قلعه باستیل برگردد مجازاتی شدید در 
انتظار او خواهد بود. 

و من میل ندارم که برای توطته کوچکث آرامیس و حکمران قلعه باستیل این 
سرباز بی چاره شود. دارتن‌بان از پشت ستون خارج شد. 

در حالی که دارتن‌بان مشغول خواندن نامه و فکر بود افراد گزمه» سرباز را قانع 
کرده؛ محبوس خویش را می‌بردند. 

ولی سرباز هنوز با چند نف رکه اطرافش بودند صحبت می‌نمود. 


۳ سه تفنگدار 


وی می‌خواست به آنها بگوید که افراد گزمه حق نداشتند آن مرد را ببرند. 

در حالی که مردم از اطراف سرباز متفرق شدند دارتن‌بان به او نزدیک گردید. 

فرمانده تفنگداران سلطنتی آهسته نامه مزبور راکه در پاکت نهاده بود بر زمین 
الداشعت. 

آن گاه پشت ستون ایستاد تا بییند آیا نامه به دست خود سرباز می‌رسد یا نه؟ 

سرباز دو سه قدم دور شد. 

ناگهان مانند همه کسانی که امانتی با اهمیت حمل می‌نمایند در صدد برآ مد بداند 
امانت مزبور» در تصرف او هست يا نه. 

ولی نامه را ندید و از فرط وحشت بانگ برآورد. 

اما چون مردی باهوش بود فهمید که نامه مزبور بر اثر ازدحام از کمربند او افتاده 
و با دقت اطراف را نگریست. 

تا این که چشمش به نامه افتاد و مانند عقابی که چون برق روی طعمه فرود بیاید 
سرباز مزبور نامه را از زمین برداشت. 

گرچه کاغذ قدری خاک آلود و مجاله شده بود ولی سرباز خوشوقت شد چون 
دید نامه را یافته است. 

بعد پاکت را نگریست و دارتن‌یان دید که مهر و موم شکسته نامه خیلی توجه 
سرباژ را جلب کرد. 

گویا سرباز مزبور اندیشید شکستن مهر نامه ناشی از این است که عابرین آن را 
لگدمال کرده‌اند. و نظر به این که هیچ کس را جز خود مسئول نمی دانست یافتن نامه را 
غنیمت شمرد و به راه افتاد. 

دارتن‌یان گفت: چون حکمران قلعه باستیل برای پورتوس نامه می‌نویسد معلوم 
می‌شود که آرامیس در پاریس نیست. 

و نظر به این که آرامیس حضور ندارد من می‌توانم نزد پورتوس بروم و او را به 
حرف در بیاورم. و چون آدرس پورتوس را می‌دانم لزومی ندارد مانند سایه عقب این 
سرباز باشم. 

دارتن‌یان گذاشت که سرباز جلو بیفتد بعد با خاطری آسوده به طرف خانه فوکه 
حرکت کر د. 


۲۵۶ 


قدرت بی پایان 


دارتن‌یان که وقتی می‌خواست وقت شناس شود مانند منجمین حساب اوقات را 
نگاه می داشت می‌دانست که هر ساعت شصت دقیقه است و هر دقیقه شصت ثانیه. 

و هرگاه انسان حساب اوقات را نگاه دارد حساب بسیاری از جیزها را نگاه 
خواهد داشت. 

دارتن‌یان با محاسبۀ دقایق و ثانیه‌ها و بی آنکه عجله کند طوری قدم برداشت که 
وفتی به خانه فوکه رسید سرباز از آنجا خارج می‌شد و دارتن‌یان دید که کمربند او فاقد 
کاغذ است. 

فرمانده تفنگداران سلطتتی خواست بدون این که خود را معرفی کند وارد خانه 
۳ 

اما دربان که لباس یراق دوزی شده در بر داشت با احترام جلوی وی را گرفت. 

دارتن‌یان که دانست لجاجت بدون فایده است خو د را معرفی نمود. 

دربان از شنیدن نام دارتن‌یان حيرت نکرد. زیرا منزل فوکه» خانه‌ای بود که 
پیوسته: اعاظم وارد آن می‌شدند. 

با این که نام فرمانده تفنگداران سلطتبی عنوانی بزرگ به شمار می آمد بعد از 
ورود به خانه» حاجب در سرسرا جلوی دارتن‌یان را گرفت. 

دارتن‌یان مجبور شد دوباره خود را معرفی کند. 


۹۳ سه تفنگدار 


حاجب قدری از جلوی در عقب رفت. 

ولی نه به‌طوری که دارتن‌یان بتواند عبو ر کند. 

دارتن‌یان متو جه شد که از طرف صاحبخانه امری مخصوص صادر شده که هیچ 
کس را راه ندهند مگر این که اجازه ملاقات داشته باشد. 

زیرا اگر این امر صادر نمی‌شد محال بود که راه را بر فرمانده تفنگداران سلطنتی 
ببند ند. 

دار تن‌یان وقتی دید که انضباطی دقیق آنجا حکمفرماست تصمیم گرفت دروغ 
بگوید. 

دارتن‌یان در دروغگوئی هنگامی که می‌دید متضمن مصالح دولت است ید 
طولالی داشت. 

به طریق اولی وفتی در می‌یافت که دروغ گفتن متضمن مصالح خود اوست بهتر 
دروغ می‌گفت. 

ولی از دروغ متنفر بود و از آن استفاده نمی‌کرد مگر هنگام ضرورت. 

دارتن بان دروغ را یک دوای تلخ می‌دانست. 

هیچ کس هنگامی که سالم است دوای تلخ نمی خورد. 

ولی وفتی مریض شد مجبور است که داروی تلخ را بیاشامد یا فرو ببرد. 

این بود که علاوه بر معرفی نام خویش گفت: 

سربازی که هم | کنون اینجا بود از طرف من فرستاده شد. 

و من او را جلو فرستادم و نامه‌ای برای آقای والون نوشتم تا این که وی را از 
ورود من مستحضر کند. 

دیگ ر کسی مانع ورود دارتن‌بان نشد و وی داخل خانه گردید. خادمی خواست 
راهنمائی دارتن‌یان را بر عهده بگیرد. 

لیکن فرمانده تفنگداران گفت: احتیاجی به او ندارد چون می‌داند که آقای والون 
در کجاست. 

چون نمی توان به شخصی که این طور با خانه محرم است جواب داد خدمه 
دارتن‌یان را به حال خود گذاشتند. 

او هم آزادانه در خانه شروع به گردش کرد. 


سه تفنندار ۱ ۱۳ 


فرمانده تفنگداران سلطنتی باغچه‌ها و سالن‌ها و مجسمه‌ها را از نظر گذرانید. 

نزدیک یک ربع ساعت در آن کاخ که شماره اطاقهایش به اندازه مجسمه‌ها و 
شماره مجسمه‌های آن به اندازه شماره خدمه بود قدم زد. 

هر چه بیشتر قدم می‌زد حیرتش از عظمت و زیبائی خانه زیادتر می‌شد. 

با این که یک ربع ساعت راه رفت هنوز به مسکن والون نرسیده بود. 

به خود گفت: 

پورتوس شاید از این جهت در این خانه سکونت اختیا رکرده که بدون خروج از 
این منزل به خانه خود برسد. 

ژیرا این خانه طوری وسعت دار د که پنداری به اندازه زمین دارای عظمت است. 

و کسی که در این خانه باشد می‌تواند به همه جا برود بدون این که از این خانه 
خارج شود. 

بالاخره به قسمتی از کاخ رسید که به وسیله یک دیوار سنگی از جاهای دیگر 
جدا می شد. 

روی دیوار سنگی مستور از سبزه و گل بود» و گل‌های بزرگ: مانند میوه‌های 
درخشنده و سنگین؛ از شاخه‌های گیاه: آو بخته به نظر می‌رسید. 

دارتن‌یان با این که همه عمر در کاخ‌های سلطنتی زندگی کرده بود از شکوه آن 
کاخ خیره شد. 

سروهای بلند و کاج‌های تراش خورده و مجسمه‌های بزرگ و کو چک و گل‌هاو 
استخرهای زیبا و قوهای سفید که در آن شناوری می‌کردند یک نوع شکوه و عظمت 
درهم و برهم بوجود آورد بودند که انسان خود را در آن گم می‌کرد. 

هر مجسمه را که دارتن‌یان می‌دید مشاهده می‌نمود که بارانی از گل روی آن فرو 
می‌ریزد. 

یعنی گلها را طوری اطراف مجسمه‌ها کاشته؛ ساقه‌های گیاه را بالا برده بودند که 
از فرق مجسمه گل می‌ریخت. 

و هر دسته از گلها با دسته دیگر از حیث رنگ و شکل فرق داشت. 

دارتن یان دید هرگاه بخواهد اوقات خود را صرف تماشا کند؛ تماشای آن کاخ به 
زودی به اتمام نخواهد رسید. 


۹۳ سه تفنگدار 


و اندیشه این که پورتوس در آن مکان سکونت دارد منزلت پورتوس را در نظر 
دارتن بان زیادتر کرد. 

چون حتی ارواح بزرگ نمی‌توانند به کلی خود را از تأثیر فیض دور بدارند. 

و شخص بزرگ وفتی ببیند که مردی در محیطی زیبا و با شکوه زندگی می‌کند 
ارزش وی در نظرش بیشتر می‌گردد. 

دارتن‌یان که پورتوس را می‌جست عاقبت درب آپارتمان او را یافت و گشود و 
وارد شد و در را بست. 

آپارتمان مزبور دارای نقشهای مخصوص بود و آن را به شکل مدور ساخته 
بودند. 

دارتن‌یان در آنجا غیر از صدای پرندگان و فواره‌ها و آبشارهای مصنوعی باغهاء 
صدائی نمی‌شنید. 

بعد از این که چند لحظه تأمل کرد خادمی نمایان شد. 

دارتن‌یان گفت: آبا منزل آقای دووالون اینجا است؟ 

خادم گفت: بلی آقا. 

دارتن بان گفت: به او اطلاع بدهید که فرمانده تفنگداران سلطنتی می‌خواهد وی 
را ملاقات کند. 

خادم دارتن‌بان را به یک سالون راهنمائی کرد. 

دارتن‌بان در آن سالن نشست و بعد از دو» سه دقیقه صدای بای پورتوس بلند 


با وجود استحکام» خانه زیر پای او می‌لرزید. 

آنگاه درب اطاق باز شد. 

پورتوس ما نند طوفانی که هبوط کند وارد اطاق گردید و خود را در آغوش 
دارتن بان انداخت. 

دارتن‌یان به محض این که پورتوس را دید فهمید که وی ناراحت است. 

و وقتیپورتوسگفت: دارتنانعزیزشما کج و این جاکجا.. دارتنینبه علت 
ناراحتی او ہی برد. 

زیرا دانست که بورتوس از این که دارتن‌یان جای او را بافته ناراحت شده است. 


سه تفنگدار 1۵ 


دارتن‌یان جواب داد: دوست عریز شما در اینسا جه می کنید؟ 

پورتوس گفت: به طوری که ملاحظه می‌کنید من در اینجا هستم و می دانم که شما 
از دیدن من در اینجا خیلی متحیر هستید. 

دارتن‌یان گفت: آری عزیزم من انتظار نداشتم شما را در اینجا ببینم ولی خیلی هم 
تعجب نمی‌کنم. 

برای این که می‌دانم آقای فوکه مردان بزرگ و با هوش را دوست می‌دارد. 

لذا خوش به حال او که مهمانی با قربحه و بزرک جون آقای دووالون دارد. 

پورتوس شکسته نفسی کرد. 

دارتن‌یان گفت: مگر شما مرا در بل‌ایل ندیدید؟ 

پورتوس گفت: چرا دوست عزیز. 

دارتن‌یان گفت: چون من شما را در آنجا دیدم لابد فکر می‌کردم که شما از 
دوستان آقای ف وکه هستید. 

پورتوس گفت: من از دوستان ایشان نیستم و فقط آقای فوکه را می‌شناسم. 

دارتن‌یان موضوع صحبت را عوض کرد و گفت: دوست عزیز من از شما گله 
دارم. 

پورتوس پرسید چه گله‌ای دارید؟ 

دارتن‌یان گفت: شما استحکاماتی مانبد استحکامات بل‌ایل می‌سازید و به من 
اطلاع نمی‌دهید؟ 

پورتوس سرخ شد. 

دارتن‌یان گفت: دیگر این که شما بعد از این که مرا در بل‌ایل دیدید از من 
نیر سید ید برای چه به آنجا آمدم. 

پورتوس فکری کرد که آبا از دوست خود پرسیده برای چه آمده یا نه؟ 

دارتن‌یان مجال نداد فکر او طولانی شود و گفت: 

آری شما از من نپرسیدید برای چه آنجا آمدم در صورتی که من از جانب شاه 
می آمدم. 

زیرا به اعلیحضرت گفته بودند که یک مهندس عالی‌مقام در جزیره بل - ایل 
استحکاماتی بسیار جالب توجه بهو جود آورده است. 


1۹ سه تفنگدار 


اعلیحضرت خراست که این مهندس را بشناسد. 

لذا مرا به بل‌ایل فرستاد و آن وقت من با حيرت و تسین فوق‌العاده دیدم 
مهندس عالی‌مقامی که شاه آن همه خواهان شناسائی اوست دوست عزیز من است. 

پورتوس گفت: آیا واقعاً شاه شما را فرستاده بود. 

دارتن‌یان گفت: بدیهی است. 

پورتوس گفت: من هیچ از اين موضوع مطلع نبودم. 

دارتن‌یان جواب داد: چون این مسئله گذشته است؛ خوب است که دیگر راجع به 
آن صحبت نکنیم. 

پورتوس گفت: برعکس من ميل دارم که راجع به این موضوع صحبت شود. 

آبا شاه می‌دانست که مشغول تحکیم جزیره هستند. 

دارتن یان گفت: بدیهی است زرا شاه از همه چیز اطلاع دارد. 

پورتوس گفت: ولی یقین دارم که شاه نمی دانست مهندس ساختمانها کیست؟ 

دارتن‌یان گفت: نه ولی به او گفته بودند که شخصی فوق‌العاده برجسته عهده‌دار 
ساختمان استحکامات است. 

پورتوس گفت: آه ... اگر من از این موضوع مطلع بودم.... 

دارتن‌یان حرف او را تکمیل کرد و گفت: 

در آن صورت شبانه از وان فسرار نمی‌کردید و دارتن‌یان بیچاره را تنها 
نمی‌گذاشتید. 

پورتوس گفت: خوشبختانه شما تنها نبودید و آرامیس آنجا حضور داشت و 
دیگر این که و 

دارتن‌یان گفت: دیگر چه! 

پورتوس گفت: دبگر این که ما می‌توانستیم بار دیگر یکدیگر را ملاقات کنیم. 

دارتن‌یان گفت: راست می‌گوئید و خوشبختانه ما اینک یکدیگر را ملاقات 
کردیم. 

پورتوس پرسید: شما وقتی دیدید که من نیستم چه گفتید. 

دارتن‌یان جولب داد:من چیزی نگفتم بلکه فک ر کردم. 

پورتوس گفت: می‌دانم که شما مردی فکور هستید. حال بگویید که فکرهای شما 


سه دار ۷ 


به کجا رسید. 
دارتن‌یان گفت: من فک ر کردم که بتوانم راه به حفیقت ببرم. 
پورتوس برسید: آبا راه به حقیقت بردید؟ 
دارتن‌بان گفت: تصور می‌کنم که حقیقت را کشف کردم. 


پورتوس خود را روی صندلی راحتی جمع آوری کرد و پرسید: حقیقت چه بوده 


دارتن‌بان گفت: حقیقت مزبور چند جزء می‌باشد. اولاً من فهمیدم که شما جزیره 
بل‌ایل را تحکیم می‌کنید. 

پورتوس گفت: فهم این موضوع اشکال نداشت زیرا شما مرا در آنجا دیدید. 

دارتن‌یان گفت: ثانیاً فهمیدم که شما جزیره بل‌ایل را بر حسب امر آقای فوکه 


پورتوس گفت: این هم درست است. 

دارتن‌یان گفت: استنباطهایی که من کردم منحصر به این نبود زیرا وقتی که من 
شروع به تفک رکردم به زودی باز نمی‌ایستم. 

پورتوس گفت: آفرین بر دارتن‌یان عزیز. 

دارتن‌یان جواب داد: من باز فهمیدم که آقای فوکه قصد دارد که موضوع 
استحکامات جزپره کاملاً پنهان بماند. 

پورتوس گفت: من هم شنیدم که وی این قصد را داشت. 

دارتن یان گفت: ولی آیا می‌دانید برای چه آقای فوکه ميل داشت که این موضوع 
پنهان بماند؟ 

پورتوس گفت: معلوم است... او می‌خواست که دیگران به این مو ضوع پی نبرند. 

دارتن‌یان گفت: این درست ولی منظور نهایی او را می‌گویم. 

پورتوس گفت: من از این منظور نهایی اطلاع ندارم. 

دارتن بان گفت: آقای فوکه می‌خواست که نسبت به اعلیحضرت تزا کت به خرج 
بدهد. 

پورتوس پرسید: چطور؟ من نمی‌فهمم چه می‌گویید. 

دارتن بان گفت: آیا شما از این موضوع اطلاع نداشتید؟ 


4۸ سه تفنگدار 


پورتوس گفت: نه, 

دار تن‌بان گفت: ولی من از این موضوع اطلاع دارم. 

پورتوس گفت: از این قرار شما جاد وکر هستید. 

دارتن‌یان گفت: نه. 

پورتوس پرسید: اگر جادوگر نیستید ونه ار این موضوع مطلع شدید؟ 

دارتن‌یان گفت: جواب من به شما خیلی ساده است و من این موصوع را از دهان 
خود آقای فوکه» هنگامی که با شاه صحبت میکرد شنبدم. 

پورتوس گفت: آقای فوکه چه می‌َفت؟ 

دارتن‌یان جواب داد: آقای فوکه وفتی نزد شاه رفت من حضور داشتم و وی 
جزیره بل‌ایل را به شاه تقدیم نمود. 

پورتوس با حیرت گفت: آیا راست می‌گو پید؟ 

دارتن‌یان جواب داد: بلی دوست عزیز و آقای فوکه گفت جزیره بل‌ایل را از آن 
جهت محکم کرده که بعد از خاتمه ساختمان استحکامات به شاه تشدیم نماید. 

پورتوس واقعاً از این حرف متعجب گردید. 

دارتن‌یان گفت: علاوه بر این آقای فوکه چنین گفت : جزیره بل‌ایل و سیله یکی از 
مهندسین برجسته که از دوستان من می‌باشد مستحکم شده است. 

و من از اعلیحضرت خواهش می‌کنم موافقت فرمایند این مرد لايق به حضور 
شاهانه ممرفی شود. 

آنوقت اعلیحضرت گفتند: نام او چیست؟ 

فوکه جواب داد: اعلیحضرتا نام او آقای دوو الون می‌باشد. 

اعلیحضرت کلمه دووالون را دو بار زبر لب تکرار نمودند و گفتند: بسیار 
خوب... من خیلی ميل دارم که این شخص را بیینم. 

پورتوس بانگی از شعف برآورد و گفت: آبا خود اعلیحضرت این حرف را زد؟ 

دار تن يان گفت: بلی. 

پورتوس گفت: آیا شاه گفت من خیلی میل دارم او را ببینم, 

دارتن یان گفت: به ایمان دارتن‌یان سوگند که آن چه می‌گویم مطابق با و اقعیت و 
حفیقت است. 


به تلنگدار 1 


۹ 2 
پورتوس گفت: من حيرت می‌کنم چرا تا به حال مرا معرفی نکر ده‌اند. 
دارتن یان گفت: مگر راجع به این معرفی با شما صحبت نکر ده‌اند؟ 

5% ى 
پورتوس گفت: چرا. 
دارتن بان گفت: پس از آن جه شد؟ 
پورتوس جواب داد: پس از آن تا امروز منتطر معرفی هستم. 
دارتن بان گفت: مطمئن باشید که شما را معرفی خواهند کرد. 

- 2 1 
پورتوس گفت: امیدوارم که معرفی کنند. 
دارتن‌یان موضوع صحبت را تغیبر داد و گفت: بورتوس عریر شما در کوشه‌ای 

دور افتاده زندگی می‌کنید. 

۰ ۲ ۳ و 

پورتوس آهی کشید و گفت: من پیوسته تنهایی را دوست می‌داشته‌ام. 
ص بے 

دارتن‌یان گفت: خیلی عجیب است من تصور نمی‌کردم که شما مردی گوشه گير 


پورتوس گفت: از وقتی که من شروع به مطالعات علمی و ادبی می‌کنم خواهان 
گوشه گیری شده‌ام. 

دارتن‌یان گفت: دووالون عزیز امیدوارم مطالعات علمی که ریاضت روحی است 
آسیبی به سلامت جسم شما نزده باشد. 

پورتو س گفت: نه... من کاملا" سالم هستم. 

دارتن‌یان گفت: آیا نیروی جسمانی شما باقی است؟ 

پورتوس گفت: بلی نیروی من به همان صورت باقی می‌باشد. 

دارتن بان گفت: خوشوقتم که نیروی جسمانی شما بدون فتور است چون شنیده 
بودم روزهای اول که شما وارد اینجا شدید قدری... 

پورتوس گفت: راست می‌گویید و روزهای اول من نمی‌توانستم تکان بخورم. 

دارتن‌بان گفت: برای چه نمی توانستید تکان بخورید. 

پور توس متوجه شد حرفی نأمربوط گفته است. 

لذا در مقام اصلاح برآمد و گفت: روزهای اول من خسته بودم. 

زیرا از بل‌ایل تا این جا سوار بر اسب‌های خسته کننده شدم. 

دار تن‌یان گفت: صحیح است و اسب‌های مزبور طوری ناراحت کننده بودند که 


.۷ سه تفنګد ار 


من که عقب شما می آمدم لاشه هفت» هشت تای آنها را در راه دیدم. 

پورتوس گفت: آخر وزن بدن من سنگین است. 

دارتن یان گفت: از این قرار شما خیلی خسته شدید. 

پورنوس گفت: بر اثر خستگی زیاد چربی‌های بدن من آب شد و این موضوع مرا 
مریض کرد. 

دارتن‌یان ابراز تأسف نمود و گفت: بعد از این که مریض شدید آرامیس با شما 
چگونه رفتار کرد؟ 

پورتوس گفت: من از آرامیس متشکرم. 

زیرا وی طبیب مخصوص آقای فوکه را بر بالین من فرستاد و مرا وی معالجه 
نمود. 

اما ناخوشی من سخت شد به طوری که بعد از یک هفته دیگر نفس نمیکشیدم. 

دارتن‌یان با شگفت گفت: چگونه نفس نم یکشیدید. 

پورتوس جواب داد: برای این که اطاق کو چک بود و به قد رکافی هوا نداشت. 

حيرت دارتن‌یان بیشتر شد. 

پورتوس گفت: من به قدری نفس می‌کشیدم که هوای اطاق برای تنفس من 
کفایت نمی‌کرد. 

لذا طبیب تجویز کرد که به جای دیگر منتقل شوم. 

دارتن‌یان گفت: در جای جدید لابد می‌توانستید خوب نفس بکشید؟ 

پورتوس گفت: بلی از حیث نفس کشیدن به من بد نمی‌گذشت ولی از لحاظ رکو د 
ناراحت بودم. 

دارتن‌یان پرسید چطور راکد بودید؟ 

پورتوس گفت: آخر من عادت کرده‌ام که سواری کنم و به جنگل بروم و شکار 
نمایم. 

ولی طبیب ابلة آقای فوکه می‌گفت که من نباید از جا تکان بخورم. 

تا این که روزی تصمیم گرفتم از جا حرکت کنم و از خانه بیرون بروم. 
و بدون این که اعتنایی به نظریه آن طبیب نادان نمایم به یکی از خدمه گفتم لباس 
مرا پیاور. 


سه لفنگګدار ۷۱ 


دارتن‌یان گفت: مگر شما لباس در بر نداشتید؟ 
۰ 72 
پورتوس گفت: چرا... دارای لباس خانگی بودم و یک روب دو شامبر زیبا در بر 
داشتم. ِ 
دارتن بان گفت: بعد چه شد؟ 
پورتوس گفت: خادم آمد و برای من لباس آورد و من لباس خود را پوشیدم و 
گر چه دیدم که لاغر شده‌ام و لباس بر تنم آویخته است ولی در هر حال ملبس گردیده و 
برای خروج از منزل آماده شدم. 
دارتن‌بان گفت: لاد سوار بر اسب از منزل خارج شدید؟ 
پورتوس گفت: متأسفانه نه زیرا در این موقع حادثه‌ای پیش آمد. 
دارتن‌یان گفت: دوست عزیز خوشبختانه آن حادثه بد نبود زیرا شما را سالم 
می‌بینم. 
۳ 
پورتوس گفت: بر عکس حادثه‌ای بد بود. 
۳۹ 2 
دارتن‌بان گفت: چطور؟ 
EEE. Ea‏ ت ۳۳ ۳ ۰ 
پورتوس گفت: من برای خروج از منزل می‌بایست کفش بپوشم و کنش‌های مرا 
آوردند. 
وقتی خواستم کفش به پا کنم با شگفت دیدم کفش‌ها کوچک شده است. 
دارتن‌یان گفت: برای این کفش‌های شما کوچک شده که پاهای شما ستورم 
گردیده بود. 
پورتوس گفت: آه... شما از کجا ف فهمیدید که پاهای من متورم شده بود. 
دارتن‌یان گفت: وقتی پای انسان د رکفشی که یک هفته قبل می‌پوشید نرفت لابد 
پای او متورم شده است. 
© ۵ ۳ ۳ مر 
پورتوس گفت: ولی من مانند شما فکر نمی‌کردم و به خود می‌گفتم: 
چون پای من بیش از ده مرتبه در این کفش رفته دلیلی و جود ندارد که اکنون 
نرو د. 
ى 
دارتن‌یان گفت: پورتوس عزیز اجازه بدهید عرض کنم از نابغه‌ای باهوش مانند 
ڪ 
شما این گونه تصور عجیب بود. 
پورتوس گفت: در هر صورت من این طور فکر کردم و بعد در حالی که مقابل 


۷۲ ۱ سه تفنگدار 


دیوار نشسته بودم یکی از کفش‌های خود را جلو کشیدم. 

من دو طرف پوتین را به دست گرفتم و پای خود را وارد آن کردم و پوتین را به 
طرف بالا کشیدم. 

ولی دیدم که پوتین پای مرا قالب گیری نمی‌کند. 

عضلات ساق پا و ران را جمع کردم و فشار آوردم و یک مرتبه دو قطعه چرم؛ 
که طرفین پو تین بود در دستم بافی ماند. 

دارتن‌یان گفت: آه.. 

پورتوس گفت: اگر به همین اکتفا می‌شد اهمیت نداشت. 

دارتن‌بان گفت: مگر واقعه‌ای دیگر هم اتفاق افتاد؟ 

پورتوس گفت: پای من مانند منجنیق و بهتر آن که بگویم سنگگ منجنیق پرتاب 


دارتن‌یان گه کفت: دوست عریز چون شما کارشناس ۱ ستحکامات نظامی هستیدل 
اصطلاحات نظامی» از حمله منجنیق را فرا گرفته‌اید. 
۰ € اه a‏ ا چ a‏ 
پورتوس گفت: پای من مانند سن منجنیق به دیوار خورد و دیوار منهدم شد 
a‏ ی ا n‏ ڪ 
بعد از آن بارانی از تابلوهای نقاشی و چلچراغ و ظروف بلور و چینی و گلدان‌های کل و 
چوب پرده و چوب‌های سفف اطاق و ده نوع اشیاء دیگر فرو ریخت. 
دارتن بان جست‌زده گفث: آیا راست می‌گوبید؟ 
‌ و۳ 5 1 
پورتوس گفت: بلی دوست عزبز و علاوه بر این که در خود اطاق همه جیز فرو 
ربخت و شکست اشیاء واقع در آن طرف دیوار هم معدوم گردید. 
‌ و مج 9 0 
دارتن‌بان گفت: مکر آن طرف دیوار جیزی بوده؟ 
پورتوس گفت: بلی در آن طرف دیوار یک طاقچه بزرگ بود که مقداری زیاد 
ظرو ف چینی آنجا گذاشته بودند. و طاقچه منهدم شد و همه ظروف شکست. 
دارئن‌یان گفت: بعد چه شد؟ 
+ ے ا ۵ 
پورتوس گفت: طوری دیوار ویران گردید که ظروف آن طرف دیوار مانند 
گلوله‌های توپ به انتهای اطاق پرتاب شد. 
دارتن‌یان گفت: به راستی که واقعه‌ای عجیب است. 


۳۳ 
پورتوس خندید و گفت: آری عجیب می‌باشد. 


سه نادار ۷۳ 


دارتن‌پان از خنده پورتوس خنده‌اش گرفت. آنگاه گفت خوب دوست عزیز بعد 
جه شد. 

پورتوس خنده را شدیدتر نمود به طوری که صدای خنده‌ش شیشه‌های اطاق را 
لرزاند و گفت: آن روز من نزدیکک به هزار اکوی طلا ظروف چینی شکستم. 

دارتن‌یان گفت دست مریزاد آقای دووالون. 

پورتوس گفت:هم چنین نزدیک چهار هزار اکوی طلا اشیاء بلورین راشکستم و 
تقریباً همین مبلغ آینه شکست. 

از جمله یک چهل چراغ بلور از سقف فرو ریخت روی سرم افتاد. 

دارتن‌یان با بیم پرسید: آ با چهل چراغ درست روی سر شما فرود آمد. 

پورتوس گفت: بلی دوست عزیز. 

دارتن یان گفت: آقای دووالون اجازه بدهید که من برای سر شما ابراز تاسف کنم 
زیرا یقین دارم که سر شما شکست. 

پورتوس گفت: دارتن‌یان عزیز... سر من نشکست بلکه چهل‌چراغ بلورین هزار 

دارتن‌بان گنت: آیا چهل چراغ از بلور بود؟ 

پورتوس گفت: بلی این چهل چراغ را در ونیز ساخته بودند و یکی از اشیاء بسیار 
نفیس به شمار می مد و نزدیک دویست لیور( تقریباً یکل صد کیلو به وزن امروز- 
مترجم) وزن داشت. 

دارتن‌یان گفت: و اين چهل چراغ سنگین درست روی مغز شما وارد آمد. 

پورتوس گفت: بلی مانند این که با شاقول میزان کرده باشند درست روی سرم 
Ka‏ 

گفتم این چهل چراغ از نفایس بود. 

و استادان ونیز آن را مانند یک کره بزرگ ساخته بودند. این کره را پر از 
روغنهای معطر می‌کردند و بیش از دویست فتیله از اطراف کره از منشورهای بلورین سر 
به در می‌آورد. 

وقتی چهل‌چراغ روشن می‌شد هوای اطاق عطرآ گین می‌گردید. در همان حال 
نور چهل چراغ چشم را خیره می‌کرد. ۰ 
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دارتن‌یان گفت: آیا وقتی این چهل چراغ افتاد مشتمل بود. 

پورتوس گفت: خوشبختانه نه. زیرا | گر مشتعل بود و روغن آن روی من 
می‌ریخت من سرا پا آتش می‌گرفتم. 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز من به شما تبریک می‌گويم. زیرا اگر نسوختید باری 
این واقعه می‌بایست شما یا مغز شما را له کند. 

پورتوس گفت: دارتن‌یان عزیز مغز من نباید له شو د. 

زیرا ما در اینجا (پورتوس دست را بالای سر نهاد) دارای استخوانی ضخیم و به 
SE‏ 

و این استخوان نمی‌گذارد که مغز ما له شود 

دارتن‌بان گفت: دووالون عزیز شما مهندسی عالی‌مقام هستید ولی من نمی‌دانستم 
که از تشریح و وظائف الاعضاء هم خبر دارید. 

پورتوس گفت‌این موضوع را از طبیب شنیدم. 

دارتن‌یان پرسید طبیب به شما چه گفت؟ 

پورتوس جواب داد:طبیب گفت که استخوان بالای سر ما به قدری محکم است 
که می‌تواند وزن گنبد کلیسای نو تردام را تحمل کند و نشکند. 

دارتن پرسید: آیا طبیب این را به شماگفت؟ 

پورتوس جواب داد: بلی دوست عزیز و طبیب استخوان بالای سر ما راکه خود 
در واقع گنبد سر است اینطور محکم می‌دانست 

دارتن‌یان گفت: ممکن است استخوان فوق جمجمه شماء اینظور محکم باشد 
ولی طبیعت این مزیت را به همه کس اعطاء نکرده است بطوری که اگر یک سنگ یک 
لبوری از بالا بر سر من فرود بیاید سرم می‌شکند و بدتر از آن ممکن است بمیرم 

پورتوس با قدری خودخواهی گفت: شاید راست می‌گویید فقط جمجمه من این 
طور است و هنگامی که چهل چراغ فرود آمد و روی گنبد سرم هبوط کرد صدایی مانند 
صدای توپ برخاست و من سراپا آلوده شدم. 

دارتن‌یان گفت: آبا سراپا خون آلوده شدید! 

پورتوس گفت: نه دارتنیان محبوب من» آنچه مرا آلوده کرد روخن چهل چراغ 
برد 
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و این روغن مانند سرشیر نرم و مثل یاس معطر بود. آبا هرگز برای شما اغاق 
افتاده که سراپاه با روغن معطر آلوده شوید؟ 

دارتن‌یان گفت: نه. 

پورتوس گفت: اگر این واقعه برای شما پیش می آمد می‌فهمیدید چگونه من بعد 
از آن ضربت» از بوی عطر تقریباً مدهوش شدم. 

دارتن بان گفت: این قرار سقوط چهل چراغ شما را مدهوش نکرد بلکه عطر هوش 
از سرتان ربود. 

پورتوس گفت: از البته ببهوش نشدم. 

ولی عطر به قدری قوی و مطلوب بود که من خود را فراموش کردم و تو گویی در 
عدن به سر می‌بر). 

دارتن‌یان گفت: من نیز هنگامی که در فصل زمستان؛ گل بخ را استشمام می‌کنم 
احساسی این چنین را درمی‌يابم و مثل این است که در بهشت هستم. 

پورتوس گفت: طبیب سوگند یاد می‌کرد که نظیر این واقعه را ندبده است. 

دارتن‌پان پرسید: آ یا طبیب شما سقوط چهل‌چراغ را ندیده بود؟ 

پورتوس گفت: نه... او می‌گفت من هرگز ندیدم که یک چهل چراغ ونیزی به وزن 
دویست لیور از ارتفاع بیست ذراع بر فرق کسی سقوط کند و او زنده بماند. 

دارتن‌یان گفت: آیا سر شما ورم نکرد؟ 

پورتوس گفت: چرا... به جای یک ورم پنج ورم در سرم به وجود آمد. 

دارتن‌یان گفت: چرا پنج ورم ایجاد شد؟ 

پسورتوس گسفت: برای این که چهل چراغ موصوف در قسمت تحتانی 
برجستگی‌هایی مانند پیکان داشت. 

این برجستگی‌ها پنج عدد بود و وقتی چهل چراغ فرود آمد برجستگی‌ها از موی 
سرم که می دانید انبوه است گذشت. 

دارتن بان گفت: باید شک ر کنید که مویی انبوه دارید وگرنه برآمدگیهای مزبور در 
مغز شما فرو می‌نشست و دماغ را مجروح می‌کرد. 

پورتوس گفت: با این وصف برآمدگیها در جمجمه من نشست و استخوان مرا از 
پنج نقطه فرو برد و این هم بدبختی است و فقط من باید گرفتار این نوع تیره بختی‌ها 
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بو م. 
۲ دازتن‌یان گفت: دوست عزیز خدا نکند که شما گرفتار پدبختی شوید. 

پورتوس گفت: آیا این بدبختی نیست که وقتی یک ب رآمدگی در مغز فرو سې رود 
به جای این که حفره‌ای به وجود بیاورد تولید برآمدگی نماید. 

دارتن‌یان خواست بخندد ولی چون دید که پورتوس جدی صحبت می‌نا. با 
زحمت خود را حفظ کرد. 

پورتوس گفت: چون زیر چهل چراغ پنج برآمدگی بوده بايد در مغز من پنج فرو 
رفتگی ایجاد شود. در صورتی که بر عکس پنج برآ مدگی ایجاد شده است. 

دارتن بان گفت: دوست عزیز آیا از طبیب» در این خصوص توضیح خواستید؟ 

پورتوس گفت: بلی ولی توضیحات او مرا متقاعد نکر د. 

دارتن‌یان گفت: اجازه بدهید که من توضیح این موضوع رابه شما بدهم. و 
امیدوارم که توضیحات من شما را متقاعد نماید. 

پورتوس گفت: بگویید. 

دارتن‌بان گفت: دوست عزیز از وقتی که شما شروع به مطالعات علمی و هندسی و 
ادبی کرده‌اید مغز شما بسیار نیرومند شده و حجم مغز دو یا سه بلکه چهار با پنج برابر 
گردیده است. 

از دقت پورتوس معلوم بود که وی این توضیح را که مقدمه‌اش شروع شد بیشتر 
قابل قبول می‌داند و دارتن‌بان ادامه داد: بر اثر مطالعات زیاد حجم و قوت مغز شما آن 
قدر فزونی یافته که مغز پیوسته تلاش می‌کند که خود را از محفظه جمجمه بیرون 
پیندازد. 

پورتوس گفت: آبا راست می‌گویید؟ 

دارتن یان گفت: من کو چکترین تردید در این قسمت ندارم. 

پورتوس گفت: این موضوع چه رابطه با برآمدگی‌های سر من دارد. 

دارتن بان گفت: اکنون به شما می‌گویم که رابطه‌اش چیست؟ 

وقتی که چهل چراغ روی سر شما افتاد برآمدگی‌های آن در استخوان فرو رفت. 

در این موقع مغز که دید روزنه‌هایی بدیدار شده و او می‌تواند از آنجا ببرون 
ہرود فشار آورد. بر اثر فشار فوق‌العاده مغز در این پنج منطقه مسخصوص استخوان 
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جببه بالا امد. در نتیجه پنج برآمدگی ایجاد شد و خلاصه ایجاد این برآمدگی‌ها 
ناتی از فشار مغز شماست. 

فشار مغز هم ناشی از این است که نخاع شما طوری به جدار جمجمه زور 
می‌آورد که هر روزنه‌ای که به وجود بیاید مغز می‌خواهد خود را بیرون بياندازد. و اگر 
نتوانست بیرون بیاید بدین ترتیب برآمدگی‌ها تولید می‌گردد. و شما بر اثر فشار علم که 
فضای سر را پر درده نرفتار این برآمدگی‌ها شدید. 

پورتوس توضیح دارتن‌یان را تصویب کرد و گفت: دوست عزیز راست می‌گویید 
و من خوب حس می‌کنم که چیزهایی از سرم بیرون آمده بود زیرا به جای اینکه داخل 
سرم در د بکنده فسمت‌های خارجی درد می‌گیرد. و در قسمت‌های خارجی یعنی این 
پنج برجستگی طوری درد شدید بود که وفتی می‌خواستم کلاه بر سر بگذارم همین که 
قدر ی فشار می آوردم می‌فهمیدم که نباید اصرار کنم. 

دارتن‌یان گفت: گویا کلاه خود را با فشار زباد بر سر می‌گذاشتید. 

پورتوس گفت: شما می‌دانید ما اصیل زادگان که اهل سیف هستیم دست‌هایی 
ظریف و قدری زورمند داریم و من خیلی به کلاه فشار نمی آوردم بلکه به طور عادی بر 
سر می‌نهادم. مع‌هذا همین فشار عادی ایجاد درد شدید می‌کرد. 

دارتن‌یان گفت: راست می‌گویید چون وفتی مغز انسان از درون جمجمه خارج 
شد و در بیرون جا گرفت تولید درد می‌کند. 

پورتوس گفت: بعد از واقعه فرو ریختن دیوارء آقای فوکه دانست که خانه او 
استحکام ندارد. لذا مرا از آن خانه به اینجا مق ل کر دند. این جا هم جزو همان کاخ است 
ولی دارای استحکامی زیادتر می‌باشد. 

دارتن بان گفت: اگر اشتباه نکنم این جا فسمت خلوت کاخ آقای فوکه است. 

پورتوس گفت من اطلاع ندارم. 

دارئن‌یان گفت: اینجا همان نقطه است که میعاد دوستان فوکه و او می‌باشد. و 
همان نقطه است که راجع به آن حکایات بر افواه جاری است و معتقدند که از نقاط 
اسرارآمیز فرانسه به شمار مي آید. 

پورتوس گفت: از روزی که من اینجا آمده‌ام نه به کسی وعده ملاقات داده‌ام و 
نه اسراری را مشاهده کردم و گاهی به باغ می‌روم و عضلات خود را به کار می‌انداژم و 
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درخت‌ها را از ريشه بیرون می آورم. 

دارتن‌یان گفت: برای چه درخت‌ها را از ريشه بیرون می آورید. 

پورتوس گفت: برای این که عضلات و استخوان‌های من تمرین کنند و نرم شوند 
و فایده دیگر این ورزش این می‌باشد که لانه‌های طیور را به دست می آورم. 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز شما لانه‌های طیور را می‌خواهید چه کنید؟ 

پورتوس گفت: تخم پرندگان را دوست می‌دارم ولی برای به دست آوردن بیضةً 
طیور باید از درخت بالا رفت. 

من فکر کردم که ریشه کن نمودن درخت آسان‌تر از این است که از آنجا بالا 
بروند. دارتن‌یان گفت: آیا تخم پرندگان را از لانه‌های آنها به دست می آورید. 

پورتوس گفت: بلی دوست عزیز و اگر شما بدانید خاگینه‌ای که از پانصد تخم 
گنجشک و سیره و کاکلی و سار و توکا به دست آمده چقدر لذت دارد هم اکنون 
دهانتان آب می‌افتد. 

دارتن‌یان گفت: وه... وه... دووالون عزیز آیا شما پانصد تخم پرندگان را در یک 
وعده تناول می‌نمایید. 

پورتوس گفت: پانصد تخم پرنده که چیزی نیست و خاگینه آن را می‌توان در 
یک قدح معمولي جا داد. 

دارتن‌بان با حبرت و تمجید مثل این که برای اولین مرتبه بود پورتوس را می‌بیند 
او را نگریست. 

پورتوس که اثر تسین واقعی را در نگاه دارتن‌یان در می‌بافت بر خویش 
می‌بالید و نفس‌های عمیق می‌کشید. 

دارتن‌یان می‌خواست صحبت را وارد مجرایی که مورد علاقه او بود بکند و 
گفت: 

دووالون عزیز آبا در این جا به شما خوش می‌گذرد؟ 

آیا همواره تفریح می‌تمایید؟ 

پورتوس گفت: متأسفانه» نه» زیرا در این جا وسائل تفریح وجود ندارد. 

دارتن‌یان گفت: من به محض این که وارد این خانه شدم فهمیدم در این جا به شما 
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می ندرد. 
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زیرا هیچ گونه وسیله تفریح در این جا نیست. 

پورتوس گفت: خوشبختانه مدت توقف من در این جا زیاد به طول نخواهد 
انحامید. 

دارتن‌یان گفت: تا جه وقت در این جا خواهید ماند. 

پورتوس گفت: آرامیس می‌گوید به محض این که برآمدگی‌های سرم به کلی 
خوب شد مرا نزد شاه خواهد برد به پادشاه فرانسه معرفی خواهد نمود زیرا پادشاه 
فرانسه از برآمدگی نفرت دارد و آرامیس نمی‌تواند با این برآمدگی‌ها مرا معرفی کند. 

دارتن یان گفت: آیا آرامیس کماکان در پاریس است. 

پورتوس گفت: نه... 

دارتن‌یان پرسید: پس در کجاست؟ 

پورتوس جواب داد: او در فونتن‌بلو می‌باشد. 

دارتن‌بان پرسید: آیا در آنجا تنهاست. 

پورتوس گفت: نه... فوکه هم با اوست. 

دارتن‌یان گفت: بسیار خوب ولی آبا می‌دانید آرامیس شما فراموش کرده است. 

پورتوس پرسید: چگونه مرا فراموش کرده است؟ 

دارتن بان گفت: اکنون در فونتن‌بلو یک جشن بزرگ اقامه شده که همه» روز و 
شب در آنجا مشفول تفریح هستند 3 پیوسته می‌گویند و می‌خندند و می‌خوانند و 
می‌خورند و می‌نوشند و یک لحظه صدای ساز و آواز فطع نمی‌گردد و شبی نیست که 
مجلس رقص با بال بزرگ منعقد نشود. 

پورتوس گفت: آه... آه... 

دارتن‌یان گفت: آرامیس در آن محیط معجون با خوشی و عیش به کلی شما را 
فراموش کرده و فقط در فکر خوشی‌های خود می‌باشد. 

پورتوس گفت: دارتن‌یان عزیز خود من گاهی فکر می‌کردم که شاید آرامیس مرا 
فراموش کرده است. 

دارتن‌یان گفت: من فکری دیگر نی زکرده» احساس نموده‌ام که او به شما خیانت 
می‌کند. 

پورتوس گفت: چطور خیانت می‌کند آیا مردی چون آرامیس ممکن است به 
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دوست خود خیانت نماید. 
دارتن بان گفت: شمااگر آرامیس را شناخته باشید می‌دانید که او مانند روباه محیل 
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پورتوس گفت: این را تصدیق می‌کنم ولی محیل بودن با خیانت کردن فرق دارد. 
دارتن‌یان گفت: برای اثبات خیانت او چه دلیلی بزرگتر از این که شما را در اینجا 
محبوس کرده است. 
۴ 2 7 
پورتوس گفت: مگر من در اینجا محبوس هستم؟ 
دارتن‌یان گفت: بدیهی است. 
ص 
پورتوس گفت: من که خود را زندانی نمی‌بینم مکر این که شما این موضوع را به 
من ثاب ت کنید. 
دارتن‌یان گفت: هم اکنون به شما ثابت می‌کنم آبا شما از اینجا بیرون می‌روید؟ 
پورتوس گفت: نه. 
دارتن‌یان گفت: آیا سوار بر اسب می‌شوید؟ 
پورتوس گُفت: نه. 
دارتن‌یان گفت: آیا دوستان به ملاقات شما می آیند؟ 
پورتوس گفت: نه من هرگر دوستان خود را اینجا ندیده‌ام. 
۳ 2 
دارتن‌یان گفت: دوست عزیز محبوص بودن محتاج این نیست که انسان شاخ يا دم 
4 “ ِ عم 
داشته باشد. وقتی انسان نتوانست از منزل بیرون برود و سوار بر اسب گردد و دوستان 
خویش را پپذیرد این مرد را به نام محبوس می خوانند. 
3 5 ۰ ۳ ر ار 
پورتوس که تحت تأثیر استدلال دارتن‌یان قرار گرفته بود گفت: من حيرت 
دارتن‌یان گفت: | کنون این راهم برای شما روشن خواهم کرد. ولی مشروط بر این 
که صادق باشید و به من جواب درست بدهید. 
پورتوس گفت: جواب درست خواهم داد. 
دارتن‌بان پرسید: آ یا نقشه استحکامات بل‌ایل را آرامیس طرح کرده است؟ 
a. 2‏ ی ریک و ۰ 2 
رنگ پورتوس سرخ شد و کفت: آری نقشه را او طرح کر ده ولی غیر از این کاری 


سه تفنگدار ۸۱ 


دارتن‌یان گفت: من هم می‌گویم که وی کاری دیگر انجام نداد. 

پورتوس قدری دارتن‌یان را نگریست تا بداند منظورش چیست. 

دارتن‌بان گفت: دوست عزیز به طوری که من شنیدم و دیدم همه کارها را در 
جزیره بل‌ایل شما انجام دادید؟ 

پورتوس گفت: درست است و آرامیس حتی یک بار آنجا نيامد. 

دارتن‌یان گفت: هر وقت با شما کار داشت چه می‌کرد؟ 

پورتوس گفت: یا نامه می‌نوشت يا من به وان می‌رفتم و او را در آنجا ملافات 
مي‌کردم. 

دارتن‌یان گفت: اینک بگذارید تا به شما بگویم چرا آرامیس شما را در اینجا 
محبوس کرده است. او می‌داند که پادشاه فرانسه برای شما یعنی مهندس ی که استحکامات 
بل‌ایل را ساخته فائل به ارزش و احترام زیاد است. 

از طرفی آرامیس جز طرح نقشه هیچ کار نکرده در صورتی که مهندس واقعی 
شما می‌باشید زیرا شما سنگ به سنگ و خشت به خشت» آن استحکامات را بنا نمودید. 

حال آرامیس که فهمیده اعلیحضرت قصد دیدار مهندس استحکامات را دارد 
شما را در اینجا حبس کرده تا خود را مهندس استحکامات معرفی کند و بگوید که شما 
فقط یک سازنده بوده‌اید. 

پورتوس گفت: منظور او از سازنده چیست؟ آیا می‌خواهد بگوید که من بک 


vr 


بناء بوده‌ام؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

پورتوس گفت: آ.... آه... آبا وی می‌خواهد مرا فقط یک گچ‌کار و ساروج‌کار و 
گلکار معرفی نماید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی دوست عزیز او می‌خواهد همه زحمات و افتخارات شما را 
به حساب خود بگذارد. 


پورتوس مانند این که آرامیس حضور دارد گفت: ای آرامیس زیرک که 
می‌خواهی قدر مرا پست کنی چگونه ادعا می‌نمایی که استحکامات یل‌ایل را به وجود 
آورده‌ای. مگر تو نمی‌دانی که دیگر یک جوان بیست و پنج ساله نیستی؟ 

مگر نمی‌دانی که ساختن استحکاماتی مانند استحکامات بل‌ایل نیازمند چه قوت 


۸۲ سه لفنگدار 


جسمانی و پشت کار است. 

دارتن‌یان گفت: آرامیس نه فقط خود را بیست و پنج ساله فرض می‌نماید بلکه 
خیال می‌کند که شما پنجاه ساله هستید؟ 

پورتوس گفت: خیلی دلم می‌خواست که آرامیس فقط یک روز در آن جزیره 
به کار مشغول می‌شد تا می دید این کاری نیست که وی بتواند از عهده آن برآید. 

دارتن‌بان گفت: متأسفانه فقط من و شما از این موضوع آگاه می‌باشیم و آرامیس 
می‌تواند در حضور دیگران خود را بانی واقعی ساختمان‌ها معرفی نماید. 

پورتوس غرشی کرد و گفت: آیا می‌دانید که آرامیس مبتلا به مرض نقرس است. 


دارتن‌بان گفت: بلی. 
پورتوس گفت: LT‏ می‌دانید که او سنك مثانه دارد؟ 
دارتن‌بان گفت: بلی. 


بوز توس کت 3 می‌دانید که سه دندان او افتاده است؟ 
دارتن‌بان گفت: من اطلاع دارم که جهار دندان او از بین رفته است. 
پورتوس لبهای کلفت خود را عقب زد و گفت نگاه کنید. 
چشم دارتن‌یان به دو ردیف دندان افتاد که گر چه بسیار سفید نبود ولی مانند عاج 
می درخشید و کوچکترین عیب در هیچ یک از دندان‌ها مشاهده نمی‌شد. 
دارتن‌یان گفت: پورتوس عزیز اينک که دندان‌های شما را دیدم موضوعی را به 
خاطر آوردم. 
- و ۰ اج 
پورتوس گفت: آن موضوع چیست؟ 
دارتن‌بان گفت: اعلیحضرت دندان‌های سفید و سالم را بسیار دوست می‌دارد و 
هر گاه بداند که شما دارای چنین دندان‌ها می‌باشید قدر شما نزد او پیشتر خواهد شد. 
به همین جهت من تصمیم گرفته‌ام که شما را به شاه معرفی نمایم. 
پورتوس با شگفت پرسید: آیا شما می‌خواهید مرا به شاه معرفی کنید. 
دارتن‌یان گفت: مگر من در دربار به اندازه آرامیس منزلت ندارم. 
۳ ی 
پورتوس گفت: جرا. 
دارتن‌یان گفت: آبا تصور می‌کنید که من نسبت به استحکامات بل‌ایل دارای 
ادهایی می‌باشم و می‌خواهم افتخارات را نصیب خود کنم. 


سه تفنگدار ۸۳ 


پورتوس گفت: نه دارتن‌یان عزیز, 

دارتن بان گفت: آیا شما حدس نمي‌زنید که من فقط برای این که به دوست قدیم 
خود یعنی شما خدمتی کرده باشم حاضرم که شما را معرفی نمایم. 

پورتوس گفت: در این قسمت تردید ندارم. 

دارتن بان گفت: قرب منزلت من در دربار به قدری است که هر وقت می‌خواهند 
مطلبی را به عرض شاه برسانند و می‌دانند سیب تغیر او می‌شود از من خواهش می‌کنند که 
آن مطلب را معروض بدارم. 

پورتوس گفت: در این قسمت هم تردید ندارم ولی یک فکر می‌کنم. 

دارتن‌یان گفت: جه فکر می‌کنید؟ 

پورتوس جواب داد: فکر می‌کنم اگر شما مرا معرفی نمایید آرامیس متغیر خواهد : 


دارتن بان گفت: آیا عليه من متغیر می‌شود؟ 

پورتوس گفت: نه... بلکه عليه من متغیر خواهد گردید. 

دارتن بان گفت: تغیر او بی مورد است. زیرا چه من شما را معرفی بکنم و چه اوه 
فرفی در اصل موضوع پیدا نمی‌شود. 

پورتوس گفت: من لباس ندارم یعنی هنوز خیاط لباس مرا تمام نکر ده است. 

دارتن بان گفت: همین لباسی که در بر دارید بسیار خوب اسیت. 

پورتوس گفت: لباسی که دستور داده‌ام بدوزند تا در موقع شرفیابی در بر کنم 
خیلی بهتر از این می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرت البسه ساده را بیشتر دوست می دارد. 

پورتوس گفت: در این صورت من با همین لباس شرفیاب می‌شوم. 

دارتن‌یان گفت: در این صورت معطلی نداریم و می‌توانیم برویم. 

پورتوس گفت: یک اشکال و جود دارد. 

دارتن‌یان گفت: این اشکال کدام است. 

پورتوس گفت: آقای فوکه به من تذکر داده که بدون اطلاع دادن به او از این جا 
نروم. 

دارتن‌یان گفت: مگر شما محبوس قول هستید و قول داده‌اید که از این جا 


۸۳ كت فنگدار 


لگریزید؟ 

پورتوس گفت: نه دوست عزیز ولی من به او قول داده‌ام که بدون اطلاع وی از 
این جا عزیمت نکنم. 

دارتن‌بان گفت: من اکنون این موضوع را هم برای شما حل خواهم کرد. 

آیا شما در این جاکاری مخصوص دارید؟ 

پورتوس گفت: نه... هیچ کار مخصوصی در این جا ندارم. 

دارتن‌بان گفت: نکند که آرامیس به شما توصیه کرده که وقایع مهم را از این جا 
به اطلاع او برسانید؟ 


پورتوس گفت: نه: من مأمور این کار نیستم. 

دارتن‌بان گفت: این نکته را به مناسبت رعایت منافع شما تذکر دادم زیرا بعید 
نمی‌دانم که آرامیس شما را مأمور کرده باشد که پیام‌هایی برای او بفرستید یا نامه‌هایی 
ارسال دارید. 

پورتوس گفت: راست می‌گویید» بعضی از نامه‌هایی که به عنوان آرامیس می‌رسد 
په وسیلۀ من برایش ارسال می‌شود. 

دارتن‌بان پرسید: نامه‌ها را به کجا می‌فرستید؟ 

پورتوس گفت: به فونتن‌بلو می‌فرستم. 

دارتن‌یان سثوال کرد: آیا اینک از این نامه‌ها نزد شما هست؟ 

پورتوس دچار تردید شد که آیا جواب صحیح بدهد یا نه؟ 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز آن چه می‌خواهم بگویم به نفع شمااست و آبا 
اکنون از این نامه‌ها نزد شما می‌باشد؟ 

پورتوس گفت: هم امروز یک نامه به عنوان آرامیس به من رسید که باید برای او 
بفرستم. 

دارتن‌یان گفت: لابد نامه‌ای بااهمیت است؟ 

پورتوس گفت: تصور می‌کنم این طور باشد. 

دارتن‌یان اظهار کرد: چطور تصور می‌کنید که با اهمیت است؟ مگر شما آن 
لامه‌ها را نمی‌خوانید؟ 

پورتوس گفت: نه» زیرا من؛ مردی کنجکاوی نیستم. 


سه تدنعدار ۸۵ 


پورتوس در این وفت دست به جیب کرد و امه‌ای راکه آن سرباز از قلعه باستبل 
آورده بود به دارتن‌یان نشان داد و به طوری که می‌دانیم دارتن‌یان آن نامه را خوانده 
بود. 

دارتن یان گفت: حالا می‌دانید چه باید کرد؟ 

پورتوس گفت: بلی می دانم و باید فوراً نامه را برای آرامیس بفرستم. 

دارتن یان گفت: این کار را نکنید. 

پورتوس حیرت زده دارتن‌بان را نگریست و گفت: اندرزی عجیب به من 
می‌دهید... چگونه نامه‌ای به این اهمیت را نگاه دارم و نفرستم. 

دارتن بان گفت: از این قرار شما می‌دانید که این نامه خیلی اهمیت دارد؟ 

پورتوس گفت: بلی آرامیس به من گفت که این نامه دارای اهمیت است. 

دارتن‌یان اظهار کرد شما که از اهمیت نامه با اطلاع می‌باشید چرا خودتان نامه را 


پورتوس گفت: آبا می‌گویید خود من نامه را به آرامیس تسلیم کنم؟ 

دارتن بان گفت: بلی. 

پورتوس گفت: راست می‌گویید. 

دارتن‌یان گفت: و چون اعلبحضرت در این موقع در فونتن‌بلو هستند من از این 
فرصت استفاده خواهم کرد و شما را به شاه معرفی خواهم نمود. 

پورتوس گفت: آفرین بر شما دارتن‌یان زیرا فقط شما هستید که می‌توانید در یک 
لحظه برای دشوارترین مسایل راه حل پیدا کنيد. 

دارتن بان گفت: پس نتیجه این شد به جای این که یک نامه با اهمیت و محرمانه را 
به وسیله دیگران برای دوست خود بفرستیم خود؛ حامل آن نامه می‌شویم و با یک تیر 
دو نشان بلکه سه نشان می‌زنیم -هم نامه را می‌رسانیم و هم دوست عزیزمان را می‌بینیم و 
هم شما را به اعلیحضرت معرفی می‌نماييم. 

پورتوس گفت: من هیچ متوجه نبودم که می‌توان این راه حل ساده را یافت. 

دارتن بان گفت: جال که راه حل را یافته‌ايم بايد عجله کنیم و زود به راه بیفتیم. 

پورتوس گفت: راست می‌گویید و هر چه زودتر عزیمت کنیم؛ نامه آرامیس 
زودتر به دستش خواهد رسید. 


۸٦‏ سه تلنگدار 


دارتن‌یان گفت: پورتوس عزیز» یکی از صفات بارز شما این است که در منطق 
استاد هستید و نیروی منطق در ضمیر شماء با نیروی اندیشه» مقارن است. 
2 ت 
پو رتو س گفت: دوست عزیز آيا به راستی مرا مردی این جتین می‌دانید ؟ 
دارنن‌یان گفت: بدیهی است و من یقین دارم که این قوه استدللال شما از سرچشمه تتبعات 
و تحصیلات عمیق برخوردار می‌شود حال برخیزید که برویم. 
پورتوس گفت: آ خر من قولی به آقای فوکه داده‌ام که باید بدان عمل کنم. 
دارتن‌یان پرسید قول شما چیست؟ 
پورتوس گفت: من به او قول داده‌ام که بدون اطلاع دادن به وی از اینجا نروم. 
ra .‏ ت ۰ 2 ‌ 8 & ۹ 
دارتن‌یان گفت: دوست عزیز مگر شما کو دک می‌باشید که این طور فکر می‌کنید؟ 
۳ ہآ عم ۲ کے و 
پورتوس گفت: آیا می‌گویید بر خلاف قول خود رفتا رکنم؟ 
دارتن‌بان گفت: نه...نه... بر عکس من تا کید می‌کنم شما بايد به قول خود وفادار 


پورنوس گفت: چگونه به قول خود وفا کنم. 

دارتن‌یان گفت: مگر ما نمی‌خواهیم به فونتن‌بلو برویم. 

پورتوس گفت: چرا... دارتن‌بان اظها رکرد شما وقتی وارد فونتن‌بلو شدید فوکه را 
در آنجا خواهید یافت. 

پورتوس با نخوت گلت: لابد من فوکه را در متزل شاه خواهم دید؟ 

دارتن‌یان گفت: آری؛ وقتی ما به حضور شاه رسیدیم شما فوکه را خواهید دید و 
نزد او خواهید رفت و خواهید گفت: آقای فوکه بر حسب قولی که به شما داده بودم؛ 
الثخار دارم به اطلاعتان برسانم که من از سن‌مانده خارج شده‌ام. 

پورتوس با همان غرور اظهار داشت و طبیعی است وقتی آقای فوکه مرا نزد 
اعلیحضرت دید نمی تواند بگوید من دروغ می‌گویم و ایرادی دیگر هم نمی تواند بگیرد. 

دارتن‌یان گفت: پورتوس عزیز شما به قدری باهوش هستید که من دهان باز 
نکرده شما کلماتی را که می‌خواهم بگویم پیش‌بینی می‌نمایید و خوشا به حال شما که 
مرور سنوات و انقضای عمر به هیچ وجه از استعداد شما نکاسته است. 

پورتوس گفت: آری دوست عزیز» گذشتن سنوات مرا خیلی کم‌هوش نکرده 


یه دار AY‏ 


دارتن‌بان گفت: پس دیگر در این خصوص حرفی نداریم که بزنیم؟ 

پورتوس گفت: نه. 

دارتن بان اظهار داشت امیدوارم که شما دیگر مانعی برای عزیمت ما نبینید. 

پورتوس گفت: هیچ مانع وجود ندارد. 

دارتن پان گفت: برخیزید برویم. 

پورتوس جواب داد: اجازه بدهید بگویم اسبهای مرا زین کنند. 

دارتن‌یان پرسید مگر شما در اینجا مرکب دارید؟ 

پورتوس گفت: بلی من در اینجا دارای پنج اسب هستم. 

دارتن‌یان گفت: من فکر می‌کنم این اسب‌ها را از پیرفون آورده‌اید؟ 

پورتوس گفت: نه دوست عزیز این اسب‌ها را آقای فوکه به من داده است. 

دارتن‌بان گفت: پورتوس عزیز ما احتیاج به پنج اسب نداریم من هم در پاربس 
سه اسب دارم که با اسب‌های شما هشت رأس می‌شود ولی چون دو نفر هستیم دو اسب 
پرای ما کافی است. 

پورتوس گفت: اگر آدم‌های من اینجا بو دند دو اسب برای من کفایت نم یکر د. 

پس از این حرف پورتوس طبق عادت خود آه کشید یعنی مانند شیر غرید. 

دارتن‌بانگفت: پورتوس عزیز مگر شما از دوری آدم‌های خود محزون هستید؟ 

پورتوس گفت: بلی و به خصوص دوری موسکنون مرا محزون کرده است. 

دارتن‌بان گفت: زهی بر این قلب پاک که هرگر خدمتگزاران قدیم را فراسوش 
نمی‌نماید... ولی دوست عزیز اجازه بدهید بگویم همان گونه که موسکتون را در کاخ 
خود به جاگذاشتید این اسب‌ها را هم در پاریس بر جا بگذارید. 

پورتوس پرسید: برای چه؟ 

دارتن‌یان گفت: برای این که بعد از این کسی نتواند به شما بگو ید که... 

چون دارتن‌بان حرف خود را ناتمام گذاشت پورتوس با کنجکاوی پرسید چه 
می‌خواهید بگو یید؟ 

دارتن‌یان گفت: می‌خواستم بگویم بهتر این است که شما از آقای فوکه هدیه‌ای 
دریافت نکرده باشید. 


۳ 
پورتوس پرسید مکر دریافت هدیه از او عیبی دارد؟ 


۸۸ سه تفنگدار 


دارتن‌بان گفت: در این خصوص بعد صحبت خواهیم کرد. 

پورتوس گفت: من نمی‌توانم بفهمم که منظور شما چه می‌باشد؟ 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز شما که این قدر دانشمند هستید دستور یکی از 
حکمای قدبم را به کار ببندید که می‌گفت هر چه انسان بیشتر نفهمد سعادتمندتر است. 

پورتوس فکری کرد و گفت دارتن‌یان نکند که این مسثله با سیاست وابستگی 
دارد. 

دارتن‌یان گفت: احسنت... احسنت... شما بسیار سریع الانتقال هستید و همان 
طوری که دريافتید این موضوع مربوط به سیاست؛ ولی سیاستی دقیق است. 

پورتوس سر را به زیر افکند و چند ثانیه سکوت نموده بعد سر برداشت و گفت 
دارتن‌یان عزیز باید اعتراف کنم که من از سیاست سر در نمی آورم. 

دارتن‌یان گفت: من به خوبی می‌دانستم که شما حوصله ندارید اوقات عریز را 


پورتوس گفت: آیا به خاطر دارید شما که دلیرترین شجاعان ما هستید روزی به 
من چه گفتید؟ 
دارتن‌یان پرسید چه گنتم؟ 


پورتوس گفت در یکی از ایام که به خانه من آمدید و مرا از دیدار خود خرسند 
کردید به من گفتید در زندگی روزهایی پیش می آید که انسان؛ بر خلاف روزهای عادی» 
میل ندار که ضربات شمشیر را دریافت کند. 

دارتن بان گفت یادم آمد که من در گذشته این نکته را به شما گفتم. 

پورتوس گفت: من هم با این که می‌دانم ضربات شمشیر سبب قتل نمی‌شود این 


نظریه را دارم. 
ra 0‏ - ا ۰ 4“ 
دارتن‌یان گفت: دوست عزیز چطور ضربات شمشیر سبب قتل نمی‌شود مگر خود 
شما عده‌ای را با شمشیر به فتل نرساندید. 
۰ خر ۵ هد و 
پورتوس گفت: چرا ولی هیچ شمشیر مرا به قتل نرسانید. 
دارتن‌یان گفت: 


خدا را شک رکه شمشیرها پیوسته از شما بیم داشتند و کناره می‌گرفتند. 
پورتوس گفت: من نمی‌دانم که تیغ‌ها از من می‌ترسند پا نه؟ ولی یقین دارم که 


سه افبگدار ۸ 


هرگز با ضربت نیغ و لطمه گلوله به قتل نخواهم رسید. 

دارتن‌یان گفت: 

واضح است که مردی نیرومند چون شما از تیغ و گلوله نمی‌ترسد و شاید از آب 
e‏ 

پورتوس کفت: 

من از آب نمی‌ترسم زیرا مثل ماهی در آب شنا می‌کنم. 

دارتن‌یان پرسید از تب نوبه چطور؟ آبا از این تب می ترسید یا نه؟ 

توس گفت: 

پور توس 

تا امروز مبتلا به تب نوبه نشده‌ام و بقین دارم مبتلا نخواهم شد ولی از یک چیز 
می‌ترسم. 

دارتن‌یان طوری از شنیدن این حرف حیرت کرد که بانگ زد دوست عزیز... آیا 
گوش من درست شنیده یا نه؟... آیا در جهان چیزی هست که شما را بتر ساند؟ 

پورتوس سر را پایین انداخت و با صدایی آهسته گفت: دارتن‌بان عزیزه من به 
شما اعتراف می‌کنم که از سیاست می‌ترسم و بیمی تام با نفرت دارم. 

دارتن‌یان تبسم کرد و گفت پورتوس عزیز سیاست که ترس ندارد. 

پورتوس هم چنان با صدای آهسته گفت: من از سیاست می ترسم زیرا می‌دانم 
سیاست از تیغ و گلوله و آب و تب نوبه و حریق و زلزله و صاعقه و طاعون خطرناک‌تر 
می‌باشد چون سیاست به خلاف سیل و صاعقه صدا ندارد و خود را معرفی نمی‌کند و با 
جوانمردی به انسان حمله‌ور نمی‌شود. کسی که شمشیر در دست دارد یا تفنگ خود را 
به طرف شما نشانه رفته چه حرفی بزند چه نزند خود را معرفی می‌نماید. 

شما می‌دانید که وی خواهان محو شما است و از خود دفاع می‌نمایید. اما سیاست 
بی‌صدا می آید و بدون معرفی خویش از کمینگاه جستن می‌نماید و قبل از این که شما 
بدانید او کیست و چه می‌گوید شما را نابود می‌کند. 

در این وقت پورتوس صدا را بلند کرد و چنین ادامه داد: من خود ديدم چگونه 
سیاست» بی‌صداء عده‌ای کثیر را از بین برد. 

من عالیجناب کاردینال دو ریشلیو؛ و عالیجناب کاردینال دو مازارن را ديدم که 
یکی دارای سیات سرخ بود و دیگری دارای سیاست سیاه. 


۰ سه تفنگدار 


من هم از سیاست سرخ آن یک نفرت داشتم و هم از سیاست سیاه این یک» زیرا 
می ديدم که در هر دو مورد؛ سیاست» بی‌رحم و ناجوانمردانه و حیله گر است. 

ریشلیو با سباست سرخ خودسرهای مارسیاک -تهو -سن‌مارس ‏ شاله بوتوی - 
مونمورانسی -و عده‌ای دیگر را در سیاستگاه از پیکر جداکرد. 

در صورتی که بعضی از این مردها هیچ نمی دانستند چرا کشته می‌شوند. 

من دیدم که مازارن با سیاست سیاه خود عده‌ای از طرف داران نهضت فلاخن را 
نابود کرد و اگر فراموش نکرده باشید ما هم از آن نهضت بودیم. 

دارتن‌یان گفت: 

دوست عزیز شما اشتباه می‌کنید زیرا ما از طرف داران نهضت فلاخن نبودیم. 

پورتوس گفت: 

راست می‌گویید و ماء پیوسته از شاه هوا خواهی می‌کردیم اما عده‌ای از طرفداران 
نهضت فلاخن هم شاه دوست بودند. 

دارتن‌یان گت: 

من تردیدی ندارم که شما پیوسته طرفدار شاه بودید و بعد از این خواهید بود. 

پبورتوس ادامه داد: 

در هر حال من آنقدر از سیاست می ترسم که هرگاه بدانم سیاست در بین است به 
پیرفون برمی‌گردم و اوقات خود را صرف شکار و استراحت می‌نمايم. 

دارتن‌بان گفت: دوست عزیز اگر سیاست در بین بود من شما را ذیحق می‌دانستم 
و می‌گفتم پورتوس که اهل سیاست نیست باید به کاخ خود برگردد و اوقات خویش را 
صرف شکار و بیرون آوردن درخت‌ها از ريشه نماید. 

ولی دارتن‌یان اهل سیاست نیست و چون با سیاست کاری ندارد دوست خود را 
وارد این ماجرا نمی‌کند. 

موضوع خیلی ساده می‌باشد و خلاصه آن از این فرار است که شما با هنری قابل 
تحسین؛ در جزیره بل‌ایل استحکاماتی بی‌نظیر بوجود آورده‌اید. 

شاه که از این مسئله مستحضر شده میل دارد سازنده این استحکامات را بشناسد. 

و شما که سازنده هستید مانند تمام هنرمندان واقعی بی‌ادعا و کناره گیر؛ و 
محجوب می‌باشید. 


سه تفنگدار ۷۱ 


در نتیجه دیگری» یمنی آرامیس؛ خود را جلو می‌اندازد و شما را محکوم به 
گمنامی می‌کند. 

ولی من که پورتوس عزیز را دوست می‌دارم نمی‌خواهم اجر زحمت او از بین 
برود. 

این است که تصمیم گرفته‌ام پورتوس را به حضور شاه ببرم و او را معرفی نمایم تا 
شاه به چشم خود سازنده استحکامات را ببیند و برای او قائل به پاداش شود. 

این است سیاست من و آیا شما این سیاست را وحشت آور و نفرت‌انگیز 
می‌دانید؟ 

پورتوس با شعف بانگ زد اگر سیاست این است» من آرزومندم پیوسته مشفول 
سیاست باشم و بعد برای تشکر دست خود را به طرف دارتن‌یان دراز کرد تا با وی 
مصافحه نماید. 

دارتن‌یان به تجربه آموخته بود که دست دادن به پورتوس خطر دارد. 

زیراکسی که به او دست داد و انگشتهایش در بین پنج انگشت پورتوس قرار 
گرفت تا روز دیگر همان موقع باید از درد انگشتها بنالد و شاید آسیبی بزرگتر به او وارد 
بیاید. 

لذا انگشت‌ها را به صورت مشت در دست پورتوس قرار داد. پورتوس بدون این 
که متوجه این موضوع شود مشت دارتن‌بان را فشرد. 

بعد آن دو نفر از سن‌مانده خارج شدند. 

دارتن‌یان وقتی از سن‌مانده خارج شد دریافت که نوکرهاء در حالی که پورتوس 
را به هم نشان می‌دادند» آهسته چیزی د رگوش هم گفتند. 

فرمانده تفنگداران سلطنتی فهمید که آرامیس پورتوس را به نسوکرها سپرده و 
توصیه کرده بود که وی از کاخ خارج نشود یا این که اگر خارج شد فوری این خبر را به 
آرامیس بر سانند. 

دارتن‌یان در دل گفت: 

اینک می‌فهمم که پورتوس ساده دل در این کاخ محبوس آرامیس بود و حال 
باید دید که فرار این محبوس از زئدان چه نتایجی خواهد داشت. 


۵¥ 


موش و پنیر 


همانطور که دارتن‌بان » پیاده نزد پورتوس رفت» آن دو نفر پیاده به راه افتادند تا 
این که به مغازه پلانشه رسيدند. 

اول دارتن‌یان وارد مغازه شد و اولین خبری که از نوکر سایق خود شنید این که 
عزیمت آنها موکول به عصر شده است. 

دارتن‌یان از این تغیبر برنامه نه فقط متفیر نگردید بلکه بر عکس خوشوقت شد. 
زیرا کمک به اجرای نقشه او می‌کرد. 

بعد به پلانشه اطلاع داد که آقای بارون دووالون وارد مغازه می‌شود و او را به 
دیدار خویش مفتخر می‌نماید. 

در قفای دارتن‌بان؛ پورتوس) با قامت بلند و شانه‌های عبریض وارد گردید. 
هنگامی که پورتوس با شانه‌های خود تقریباً عرض مدخل مغازه را اشغال,نمود و پر بلند 
کلاهش زنگوله‌هایی راکه در آستان در از بالا آو بخته بودند» به صدا در آورد قلب 
پلانشه تکان خورد. 

پنداری هاتفی از ماورای این جهان در گوش او ندا در داد که حضور پورتوس؛ 
عیش فردای او را منقص خواهد کرد و روز بعده به وی خوش نخواهد گذشت. 

اما در سینه مرد عطار قلبی هم چون» زرناب؛ بدون غل و غش می‌طپید. این قلب 
در سینه هر کس که باشد ودیعه ایست گرانبها که چون بک گنج» حافظ سوابق دوست 
داشتنی زندگی است: 


نه لفنګدار ۱۳ 


کسانی که دارای این قلب هستند هرگز دوستی‌های دوره جوانی را در پیری 
فراموش نمی‌کنند. و جوانانی که دارای این قلب می‌باشند؛ ارزش و احترام پیران را از یاد 
نمی بر ند. 

پلانشه هم قلبی پاک و بی آلایش داشت گر چه از دیدار پورتوس تکان خورد اما 
در یک لحظه بر اخساس نامساعد غلبه کرد و با محبت و احترام به طرف پورتوس رفت. 

پورتوس؛ در بدو ورود با برودت پلانشه را پذیرفت. زیرا در آن زمان بین یک 
اصیل زاده که عنوان بارون را داشت و مردی عامی که عطار بود به آسانی سنخیت به 
وجود نمی آمد. 

ولی پلانشه طوری با صمیمیت و احترام» بارون را پذیرفت که پورتوس تفاوت 
طبقاتی را فراموش نمود و در دکان پلانشه خود را راحت دید و مثل این بود که وارد 
خانه خویش گردیده است. 

خاصه آن که» بر اثر پذیرایی گرم پلانشه. می‌توانست دست‌های بزرگ خود را 
وارد جبه‌های آجیل کند و از کیسه‌ها و بادام و فندق و از قفسه‌ها انواع آب‌نبات‌ها را 
بیرون بیاورد. 

با این که پلانشه از پورتوس دعوت نمود که به طبقه فوقانی برود وی نپذیرفت. 
چون می دید که در مغازه» با اطعمه و تتقلها فاصله‌ای ندارد و هر چه را که چشم او ببیند 
و بینی استشتمام کند می‌تواند در دهان بگذارد. 

انجیرهای خشکث ابالت برووس ز فندق‌های بزرگ ابالت فورست و آلوهای 
خشک تورن و گردوهای لذیذ شمال فرانسه؛ بادام و کشمش و مرباها و حلویات دیگر 
مدت پنج ساعت متوالی پورتوس را در آن دکان مشغول کرد. 

دندانهای وی» مانند سنگه‌های آسیاب بدون انقطاع» همه چیز را می‌سایید و له 
می‌کرد و تحویل معده بزرگ و حیر نشدنی پورتوس می‌داد. 

پورتوس برای خوردن گردو فندق و بادام احتیاجی به شکستن آنها با چکش 
نداشت. بلکه دندانهای محکم و نیرومندش در یک لحظه سخت‌ترین گردو ها و بادام‌ها 
را می‌شکسنت. 

پوست بادام و گردو و فندق و هسته‌های زرد آلوی شیرین بعد از این که از دهان 
پورتوس خارج می‌گردید کف مغازه را فرش می‌کرد. 


۳ سه تفنگدار 


آن وقت مشتری‌هایی که وارد مغازه می‌شدند مجبور بودند که از روی یک طبقه 
ضخیم از پوست آنها بگذرند و آنچه را که دندان‌های پورتوس خرد نکرده بود آنها 
زیر پا درهم می‌شکستند. 

وقتی پورتوس احساس می‌کرد که باید ذائقه را تغییر بدهد دست را دراز می‌نمود 
و از یک صندوق بزرگ یک خوشه کشمش شاهانی را بیرون می آورد. 

آن خوشه یاقوتی رنگ که نزدیک یک لیور(نیم کیلو -م) وزن داشت لحظه‌ای 
بالای دهان پورتوس قرار می‌گرفت و لحظه دیگر در دهان او فرو می‌رفت و جز خوشه 
خشک چیزی در دست پورتوس باقی نمی‌ماند. 

شاگردهای پلانشه؛ پشت بساط مغازه و حشت‌زده پورتوس را می‌نگریستند ولی 
جرأت نمی‌کردند که حرفی بزنند. آنها پیش‌بینی نمی‌کردند که ممکن است صردی آن 
جنان و جود داشته باشد. 

شاگردها شنیده بودند که در ازمنه باستانی؛ انسانهایی زندگی می‌کردند ککه یک 
ران گوزن را می‌خوردند اما به تصور آنها نژاد آن انسانهای ماقبل تاریخ عهد سلطنت 
هوگ کاپه و فیلیپ اوگوست و فرانسوای اول» منقرض شده بود. 

اما در آن روز یک مرتبه دیدند که مردی در آن دکان ظاهر شده که از اعماق 
اعصار ماقبل تاریخ سر بدر آورده و دندان‌های او چنان قوی و اشتهایش آن قدر 
نیرومند است که عنقریب دکان پلانشه را در معده تسکین ناپذیر خویش جا خواهد داد. 

آنها وقتی فعالیت مخوف دهان پورتوس را به نظر می آوردند یقین حاصل 
می‌کردند وی همان عوج است که در صحراگاوی را می‌بلعید و وقتی تشنه می‌شد لب بر 
نهر می‌نهاد و آن را خشک می‌کرد. 

با این تفاوت که عوج به هر جا که می‌رسید ویران می‌نمود. ولی پورتوس با 
سرعتی دهشت انگیز دکان پلانشه را می‌بلعید بدون این که جوال‌ها و کیسه‌ها و جعبه‌ها و 
صندوق‌ها از جا تکان بخورد. 

پورتوس بدون توجه به آمد و رفت مشتربها مانند یک ماشین منظم که عهد کرده 
باشد موجودی خواربار نوع بشر را از بین ببرد به وسیله دندان‌ها و دهان خود؛ 
می‌شکست و خرد می‌کرد و می‌جوید و می‌بلعید و اگر در این بین فرصتی بدست 
می آورد آب‌نبات‌ها و حلویات را می‌مکید و گاهی می‌گفت: پلانشه عزیز شما به راستی 
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دکانی خوب داربد. 

شا گرد ارشد پلانشه که به مناسبت سوابق خدمت چون پیشکار او بود به جای 
استاد خود» در دل گفت آری این دکان خوب است. 

ولی اگر این وضع ادامه داشته باشد عنقریب استاد بذبخت من ورشکسته خواهد 
شد. پورتوس برای این که برای مشتری‌ها تولید مزاحمت ننماید قسمت عقب مفازه را 
اشغال کر ده بود. 

در آنجاکسی مصدع او نمی‌شد و وی به راحتی می‌توانست دست خود را از 
چپ و راست و بالا و پایین به سوی هر چه می‌خواست درا زکند. 

شاگرد ارشد به اميد این که پورتوس را از خوردن باز بدارد به سوی عقب دکان 
جایی که پورتوس نشسته بود رفت. وی این طور نشان داد که قصد دارد از آنجا بگذرد 
و به پستوی دکان برود. 

شاگرد تصور مي‌کرد که پورتوس به محض این که او را ببیند از جا برخواهد 
خاست. و این حرکت تنوعی به وجود خواهد آورد که دهان او را از کار خواهد 
انداخت. 

: ولی پورتوس تکان نخورد. در عوض با محبت گفت: فرزندم چه کار داری؟ 

شاگرد جواب داد: آقا اگر زحمتی به وجود نیاید میل دارم که از اینجا بگذرم و 
عقب دکان بروم. 

پورتوس با لحن پدرانه و مانند پدر بزرگی که با نوه خود صحبت می‌کند گفت: نه 
فرزند گذشتن تو از اینجا برای من هیچ تولید زحمت نخواهد کرد و البته تو باید از اینجا 
بگذری. 

آن گاه کمربند شاگرذ راگرفت و مانند این که گربه‌ای را بلند می‌نماید او را بلند 
کرد و آن طرف بر زمین نهاد. 

این زور بازو و سهولت عمل طوری شگفت آور و وحشت زا بود که شاگرد بعد 
از این که بر زمین فرار گرفت نتوانست روی دو پا بایستد و با پشت به زمین افتاد. 

اما زود برخاست و چون دید که پورتوس مردی مهربان و بدون تکبر است به 
جرأت در آمد و گفت: آفا... آقا... بر حذر باشید. 

پورتوس کماکان با لحن پدرانه پرسید: فرزند برای چه بر حذر باشم. 
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شاگر د گفت: آقا از آتش درونی بترسید؟ 

پورتوس پرسید دوست من آتش درونی چیست و چگونه به وجود می‌آبد؟ 

شاگرد گفت: آقا این اغذیه بسیا گرم و محرق است. 

پورتوس پرسید: فرزند کدام اغذیه را می‌گوبی؟ 

شاگرد گفت: آقاء گردو و بادام و انجیر و کشمش و فندق همه جزو اغذیه گرم 
هسنند و در اندرون انسان تولید تحریق می‌کنند. 

پورتوس گفت: فرزند ممکن است راست بگوبی و چون این اغذیه به قول تو 
محرق است باید چیزی خورد که مبرد باشد. 

سپس پورتوس دست دراز کرد و ملحقه‌ای را که درون یک بشکه پر از عسل 
و 

پلانشه و شاگردهای او هر وقت می‌خواستند به مشتریها عسل بفروشند به وسیلۀ 
ملحقه مزبور» عسل در ظرف مشتریها می‌ریختند.. 

پورتوس ملحقه را در عسل فرو برد و بیرون آورد و به دهان نزدیک کرد و با 
یک جرعه نیم لیور عسل را فرو برد و گفت: عسل غذابی است مبرد و جبران غذاهای 
گرم را می‌کند. 

بعد خطاب به شاگرد افزود: اینک بی‌میل نیستم از شما درخواست کنم آب 
نوشیدنی به من بدهید. 

شاگرد به سادگی پرسید: آیا آب را در سطل بریزم و در یک سطل آب نوشیدنی 
بیاورم؟ 

پزرتوس گفت نه فرزند یک تیگ آب مرا کفایت می‌نماید. 

شاگرد رفت و تنگ آب را آورد و پورتوس مانند یک شیپورچی که شیپوری را 
به دست بگیرد تنگ را به دهان نزدیک کرد. 

چند لحظه دیگر تنگ را خالی روی زمین نهاد. پلانشه بر اثر دو حس غریزی در 
دل می‌لرزید. 

یکی حس مالکیت و دیگری احساس این که می‌دید دکان مزین او که آن همه 
برای تزیین آن زحمت کشیده به زودی از جلوه خواهد افتاد. 

زیرا زینت یک مغازه عطاری وابسته به اجناس رنگارنگ آن است. و وقتی 
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اجناس از بین برود مغازه از زیبایی می‌افتد. 

با این که پلانشه در باطن مرتعش بود» به ظاهر به روی خود نمی آورد. بلکه با 
دارتن‌بان صحبت می‌کرد و مشتری‌ها را راه می‌انداخت. 

صدای پورتوس از عقب مغازه بلند شد و گفت: پلانشه عزیز ما چه موقع غذا 
خواهیم خورد؟ 

و برای این که یاد آوری خود را بوجد جلوه بدهد اضافه کرد: دوست من 
تنفلات دکان تو اشتهاآور است و من احساس می‌کنم که گرسنه شده‌ام. 

شاگرد ارشد که این حرف را شنید از فرط حيرت دستها را به هم جفت کرد. دو 
شا گرد دیگر که خیلی جوان بودند خود را زیر پیشخان دکان پنهان کر دند. 

چون از آن غول ترسیدند و فکر نمودند حال که به اشتها آمده شاید بوی گوشت: 
تازه انسان به مشام او برسد و در صدد بر آید آنها را ببلعد. 

دارتن‌یان خطاب به پورتوس گفت: دوست عزیز ما اکنون غذای کوچکی در 
اینجا صرف خواهیم کرد و شب چره را در خانه بیلاقی آقای پلانشه صرف خواهیم 
نمود. 

پورتوس گفت: بسیار خوب... بسیار خوب... من خوشوفتم که شب چره را در 
خانه بیلافی پلانشه عزیز صرف کنم. 

پلانشه گفت: آقای بارون از این افتخار بزرگ که نصیب من می نمایید بسیار 
متشکرم. 

شاگردهای کوچک که عنوان بارون را شنیدند از زیر پیشخوان بیرون آمدند. 
زیرا بالاخره دریافتند که آن شخص انسان است نه غول چه بقین داشتند که هرگر یک 
غول دارای عنوان بارون نبوده است. 

پورتوس گفت: چون قرار است که به خانه بیلاقی برویم بهتر این است که سن 
برای توشه راه چند نان بیسکویت با خود بردارم. 

وی بی‌آنکه منتظر جواب پلانشه باشد یک شیرینی دان بلور را که پر از نان 
بیسکویت بود در جیب فراخ کلیجه خود خالی کرد. 

پلانشه آهسته به شاگرد ارشدش گفت: خدا را شک رکه اینک می‌رویم و دکان من 
نجات پیدا کرد. 
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شاگرد جواب داد: نجات دکان شما مانند نجات قالب پنیر است. 

پلانشه گفت: کدام قالب پنیر را می‌گوبی؟ 

شاگرد جواب داد: مگر قالب مدور پنیر هلاندی را فرامو شکرده‌اید که موشی در 
آن لانه اختیار کرده بود؟ 

پلانشه گفت: به خاطر ندارم. 

شاگرد جواب داد: ما تصور می‌کردیم که موش فقط قدری از پنیر را خورده ولی 
وفتی آن را برداشتیم دیدیم غیر از روپوش مومی هیچ چیز بافی نمانده است. 

پلانشه نظری به دکان خود انداخت و دید گر چه مقداری زیاد از اطعمه او از بین 
رفته ولی ضایعات آن اندازه نیست که تشبیه شاگرد» در مورد دکان صدق نماید. 

بعد برای صرف غذای کو چک به طبقه فوقانی رفتند. 

هنگامی که پورتوس از پله‌ها بالا می‌رفت گفت: آیا شما در اینجا میوه هم دارید 
با نه؟ زیرا بعد از خوردن خشکبار» صرف موه تازه بدون لطف نیست. 

پلانشه نظری به دارتن‌یان انداخت و به زبان حال گفت: شما که این عوج را به 
دکان من آورده‌اید مرا از جنگ او نجات بدهید. 

و شاگرد که برای دریافت دستور استاد هر دو را تعقیب می‌کرد آهسته به او گفت: 
اگر خساراتی که این مرد وارد آورده به همین جا ختم شود باز خوب است و من از 
مراجعت او می‌ترسم که مبادا باقیمانده دکان شما را نیز ببلعد. 

غذای کو چک صرف شد و دارتن‌بان و پورتوس و پلانشه به راه افتادند. چون 
ساعت شش بعد از ظهر از پاریس به راه افتاده بودند در ساعت نه به فونتن‌بلو رسیدند. 

در راه به آنها خوش گذشت. زیرا پلانشه که می‌دانست پورتوس چقدر غرور 
دارد خیلی نسبت به او رعایت احترام را می‌نمود. 

و برای تأیید غرور وی راجع به املا ک و جنگلها و شکارگاههای پورتوس 
صحبت می‌کرد. پورتوس که مالک زمین بود مانند همه ملا کین از ضحبت‌های مربوط به 
اراضی و جنگل و مرتع و کشت‌زار لذت می‌برد. 

دارتن‌یان که دید آن دو نفر مشغول صحبت هستند چند قدم عقب‌تر کنار جاده 
حرکت می‌کرد. 

فرمانده تفنگداران سلطتتی عنان اسب را رها نموده مرکوب را آزاد گذاشته بود 
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گه هر طور می‌خواهد راه بپیماید.ماه در آسمان حرکت می‌کرد و نور سیمین قمر از 
ورای شاخه‌ها بر زمین می‌تابید. 

از جنگلها و مزارع مجاور جاده؛ بوی مطلوب گیاه‌ها به مشام می‌رسید. گاهی 
لسهم اصوات و آوازهای مبهم و دور را به سمع مسافرین می‌رسانید. 

همه چیز حاکی از آرامش بود و طبیعت از انسان دعوت می‌نمود که به او 
لزدیک شود و از سعادتی که تام با قرب جوار طبیعت است برخوردار کرد. 

پورتوس و پلانشه به طوری که گفتیم راجع به اراضی صحبث می‌نمودند. 

پلانشه گفت: آقای بارون در نیمه عمر؛ وقتی من از فشون خارج شدم در صدد بر 
آمدم که کسب کنم. ولی در همان حال پیوسته در فکر زمین بودم. 

زیرا طفولیت و آغاز جوانی من در ایالت پیکاردی در آغوش طبیعت گذشته 
است. من روایحی را که در طفولیت و جوانی استشمام می‌کردم فراموش نمی‌نمایم و 
هیچ گاه یادم نمی‌رود که وقتی در مرتع حرکت میکر دم علفها به سینه‌ام می‌رسید. 

یادگارهای جوانی مرا تشویق می‌کرد به محض این که وسیله‌ای فراهم گردد سوی 
زمین برگردم و بقیه عمرم را در کنار طبیعت بگذرانم زیرا سرنوشت ما این است که 
بالاخره در خاک بخوابیم و همان بهت رکه قبل از وقات خود را به خاک نزدیک کنیم. 

پورتوس گفت: آقای پلانشه از این فرار شما به زودی از کسب صرف نظر 
خواهید کرد و شروع به کشاورزی خواهید نمود. 

پلانشه گفت: چطور آقا؟ 

پورتوس گفت: من احساس می‌کنم شما در آتیه‌ای نزدیکك روتمند خواهید 
گردید و خواهید توانست از سوداگری کناره بگیرید. 

پلانشه گفت: آقا من که ثروتمند نمی‌شوم. ولی ممکن است که برای روزهای 
پیری اند پس‌اندازی به دست بیاورم. 

پورتوس گفت: آقای پلانشه ثروت شما اینک چقدر است؟ 

پلانشه به این سوال جواب نداد و گفت: آقای بارون من از یک چیز خیلی 
ناراحت هستم. 

پورتوس نظری به اطراف و عقب خود انداخت. زیرا تصو رکرد در پیرامون آنها 
جیزی و جود دارد که بلانشه را ناراحت کرده است و پرسید برای جه ناراحت هستید؟ 
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پلانشه گفت: آقای بارون در گذشته وفتی شما می‌خواستید با من صحبت کنید 
هرگر عنوان آقا را مقابل نام من ذ کر نمی‌نمودید و مرا به نام پلانشه می‌خواندید و مثلاً 
می‌گفنید: پلانشه چه آرزوبی داری؟.. پلانشه چه می‌خواهی بکنی؟ 

پورتوس با سادگی گفت: راست است در گذشته من شما را آن طور صدا می‌زدم 
زیرا در فدیم.. 

پورتوس خجالت کشید حرف خود را تمام کند. 

پلانشه به جای او گفت: آقا شما می‌خواهید بگویید که در گذشته من نوکر آقای 
دارتن‌یان بودم آبا همین طور است؟ 

پورتوس گفت: بلی. 

پلانشه جواب داد آفا من در گذشته نوکر آقای دارتن‌یان بودم و اینک هم 
افتخار دارم که جزو خدمتگزاران او هستم بعلاو ه... 

پلانشه سکوت نمود و معلوم بود که جستجو می‌کند بیانی مناسب برای ادای 

پورتوس گفت: چرا صحبت را ناتمام گذاشتید؟ 

پلانشه گفت: بعلاوه چندی است که افتخاری جدید عاید من شده و من شریک 
آ قای دار تن‌بان شده‌ام. 

پورتوس گفت: آه... آه... دارتن‌یان عزیز مگر اکنون عطاری م یکند؟ 

دارتن‌یان چون به آن دو نفر نزدیک بود صحبت آن دو را می‌شنید پس از شنیدن 
این جمله با سرعت انتقال فکری و جسمی که از مختصات او بود در صحبت شرکت کرد 
و هم نزدیک شد و گفت: پورتوس عزیزء دارتن‌بان با پلانشه شریکک نشده بلکه پلانشه 
با دارتن‌یان شرکت نموده و شریک سیاسی وی به شمار می‌رود. 

پلانشه با رضایت خاطری که ناشی از غرور بود گفت: بلی آقای بارون... آقای 
دارتن‌یان مرا مفتخر فرموده در یک امر سیاسی شریک خود کردند و بر اثر این شرکت 
یکصد هزار یره نصیب من و دویست هزار لیره عابدشان شد. 

پورتوس با صمیمیت گفت: تبریک می‌گویم زیرا این پول‌ها ارقامی جالب توجه 


پلانشه گفت: آفای بارون من نمی‌خواستم این موضوع را مطرح کنم و قصدم این 


سه تفنگدار ۱۰۱ 


برد که از شما خواهش نمایم مرا مثل گذشته بخوانید و عنوان آقا را از نام من دور نمایید 
و همواره با کلمه تو طرف خطاب قرار دهید. 

پورتوس گفت: پلانشه عزیز حال که تو خواهان این موضوع هستی من هم بعد از 
این تو را بااکلمه تو طرف خطاب قرار خواهم داد. و برای این که به پلانشه نشان دهد که 
او را دوست می‌دارد دست را بلند کرد که روی ثانه او فرود بیاورد. 

اما بر اثر حرکت اسب بلانشه دست بورنوس به جای این که روی شانه سوار 
فرود بیاید بر پشت اسب فرود آمد و آن حیوان ژانوها را خم کرد. 

دارتن‌یان خندید و گفت: پلانشه اينک که پورتوس تو را دوست می‌دارد متوجه 

پلانشه پرسید برای چه آقا متوجه خود باشم. 

دارتن‌یان گفت: پورتوس عزیز ما هر که را دوست بدارد مورد نوازش قرار 
می‌دهد و ه رکه را نوازش کند» زیر دست او له می‌شود. 

پلانشه گفت: آقا من می دانم که آقای بارون موسکتون را دوست می دارند معهذا 
او له نشده و به طوری که من اطلاع دارم روز به روز فربه‌تر می‌گردد. 

پورتوس وقتی نام نوکر مخصوص خود را شنید چنان آه کشید که هر سه اسب رم 
کردند و گفت راست است و من موسکنون را دوست می‌دارم و همین امروز صبح راجع 
به او با دارتن‌یان صحبت می‌کردم. 

ولی پلانشه» مثل این که صحبت اول ما از دست رفت... و ما راجع به زمین 
صحبت م یکر دیم... 

پلانشه که شنید پورتوس بدون عنوان آقا او را مورد خطاب قرار داد گفت: آقا از 
صمیم قلب از شما متشکرم. 

پورتوس گفت: آفرین بر تو ای پسر نیکو فطرت و من خوشوقنم که تو از لحاظ 
اخلاقی همان جوان وفادار سابق هستی... اکنون بگو که چند جریب پارک داری؟ 

پلانشه با حیرت پرسید آقای بارون آیاگفتید من چند جریب پارک دارم. 

پورتوس گفت:بلی اول ما راجع به پارک تو صحبت می‌کنيم و بعد به جنگل و 
آن گاه مرتع تو می‌پردازيم. 

پلانشه گفت: آقاکدام جنگل و مرتع را می‌گویید؟ 


۱۰۳ سه لفتلدار 


پورتوس گفت: جنگل و مرتم منضم به کاخ تو را می‌گویم و می‌خواهم بدانم 
وسعت پارک و جنگل و مرتع تو چقدر می‌باشد. 

پلانشه گفت: آقا من نه پارک دارم؛ نه جنگل و نه مرتم. 

پورتوس گفت: پلانشه مگر تو نگفتی که ما را به کاخ خود می‌بری؟ 

پلانشه گفت: آقای بارون من صحبت از کاخ نکردم و نگفتم که شما را به کاخ 
خود می‌برم زیرا کاخ ندارم و فقط دارای یک مسکن موقتی هستم... 

پورتوس گفت: پلانشه.. چرا شکسته نفسی می‌کنی؟ 

پلانشه گفت: آقای بارون من عین حقیقت را می‌گویم و دارای کاخ نیستم و آن 
چه من دارم دو اطاق است که دوستان من در آن سکونت دارند. 

پورتوس گفت: دوستان تو که در این اطاق هستند اگر بخواهند گردش کنند کجا 
می‌روند؟ 

hESC‏ ات 
می‌پردازند و آن جنگل خبلی زیبا است. 

پورتوس گفت: آری» جنگل سلطنتی در فونتن‌بلو بی‌بهره از زا نمی‌باشد ولی 
به پای جنگل من در بری نمی‌رسد. 

پلانشه نتوانست از تعجب خودداری کند و با حيرت پرسید: آقای بارون آیا 
جنگل شما از جنگل اعلیحضرت زیباتر است. 

پورتوس گفت: بلی» جنگل‌های من از جنگل فونتن‌بلو قشنگ‌تر و مصفاتر 
می‌باشد و من جنگل بری را بر دیگری ترجیح می‌دهم. 

پلانشه خنده کنان گفت: آقای بارون برای چه شما جنگل بری را ترجیح می‌دهد. 

پورتوس گفت: اولاً این جنگل انتها ندارد و ثانیاً پر از شکارچیان است که در 
فرق من به قاچاق شکار می‌کنند. 

پلانشه گفت: آقای بارون من نمی‌توانم بفهمم چگونه» وجود شکارچی‌هایی که 
به قاچاق در جنگل شما شکار می‌کننده یکی از علل برتری آن جنگل است. 

پورتوس گفت: این شکارچی‌هاء به قاچاق» جانورانی را که به من تعلق دارد شکار 
می نمایند. 

ولی من علنی و به طرزی مشروع خود آنها را شکار می‌کنم و شکار آنهاء در 


سه تدنگدار ۱.۳ 


دورف صلح که من مشفول جنگ نیستم برای من مانند یک جنگ کو چک می‌باشد. 
وقتی صحبت به اینجا رسید پلانشه سر را بلند کرد و دید به اولین خانه‌های 
فو نتن بلو رسیده‌اند. 

و خانه‌های دیگر: مانند یک دورنمای مبهم در عقب آنها روی پرده افق دیده 
می‌شود و بالای همه خانه‌ها برج‌های کاخ سلطنتی نمایان می‌باشد و سقف کاخ که با 
سنگ لوح مفروش شده» در پرتو ماه می‌درخشد. 

پلانشه گفت: آقایان» افتخار دارم اطلاع بدهم که ما به فونتن‌بلو رسیده‌ايم. 
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سواران سر بلند کردند و دیدند که پلانشه درست می‌گوید. ده دقيقه دیگر آن سه 
لفر وارد خیابان لیون در آن طرف مهمانخانه طاووس زیبا شدند. 

در آنجا یک ردیف و بهتر آن که بگوبیم یک سد از اشجار و بوته‌های انبوه به 
نظر آنها رسید. 

با این که شب بود پورتوس به مناسبت اعتیاد به کشاورزی و دارتن‌بان به علت 
مسافرتهای زیاد در جنگل و دشت» می‌توانستند درخت‌ها را تشخیص بدهند و بدانند که 
کاج و شجرالفقاع است. 

در عقب این درخت‌ها و بوته‌های انبوه» خانه‌ای سفید. دارای بام سفالین دیده 
می‌شد و از خانه دو پنجره به طرف خیابان باز می‌گردید. در وسط این دو پنجره تاریکك 
دری بود که یک بالکون خیلی کو چک و در واقع یک سایه‌بان بالای آن ساخته بودند 
و سایه‌بان مزبور را دو ستون نگاه می‌داشت و برای این که بتوانند به در پرسند می‌بایست 
از یک جلو خان مرتفع اما محدود؛ به قدر دو سه ذرع مربع عبور نمایند. 

پلانشه مقابل این در قدم بر زمین نهاد. 

دارتن‌یان تصور کرد که وی قصد دارد در بزند. ولی دید که پلانشه از در زدن 
منصرف گردید و عنان اسب خود راگرفت و دور شد. 

دارتن‌یان و پورتوس او را تعقیب کر دند. 

پلانشه مقابل دری دیگر رسید که با درب اول سی قدم فاصله داشت. وضع 


۱۴ سه تفنگدار 


ساختمان درب درم نشان می‌داد که درب باغجه است. 

این در دارای طارمی بود و پلانشه بدون این که محتاج در زدن باشد دست دراز 
کرد و کلون در راگشود. 

بعد یک لنگه در را باز نمود و عنان اسب راکشید و وارد گردید. 

پورتوس و دارتن‌بان چون نمی توانستند سوار بر اسب از در بگذرند قدم بر زمین 
نهادند. 

پورتوس اول وارد شد و خود را در حیاطی کوچک دید. از رایحه کود اسب و 
گاو دریافت که آنجا باید اصطبل باشد و گفت: از اینجا بویی خوب به مشام می‌رسد و 
مثل این است که من وارد اصطبل گاوهای خود شده‌ام. 

پلانشه گفت: آقای بارون من در اینجا بیش از یک گاو ندارم. 

پورتوس گفت: ولی من دارای سی راس گاو هستم و بهتر آن که بگویم نمی‌دانم 
اینک چند رس گاو دارم زیرا این شماره گذشته گاوهای من است. 

پلانشه بعد از این که دید دو میهمان او وارد حیاط شدند در را بست. 

دارتن‌یان در نور ماه دید که آن حیاط یک اصطبل واقعی نیست بلکه قسمتی از 
بافچه است که اختصاص به اصطبل داده شده و مانند همه سکنه شهر ها که وقتی به خارج 
می رسند به طرف گیاهان می‌روند» دارتن‌یان گلی از یک طرف و غنچه‌ای از طرف دیگر 
می چید. 

پورتوس همین که از نظاره گیاهان باغچه فارغ گردید به طرف دیوار رفت زیرا 
در پای دیوار چند بوته بزرگ لوپیا دیده می‌شد. 

ساقهای لوبیا به کمک چوبهایی که بر زمین نصب کرده بودند بالا رفته» پشت 
پنجره‌ها می‌رسید و پورتوس لوبیاهای سبز را از ساقه جداکرد و خام» تناول نمود. 

پلانشه به طرف اطاقی کوچک مانند انبار رفت و مردی را بیدار نمود. 

میهمانان او دیدند که مردی سالخورده است و روی دوشکی آ کنده از کاه 
خوابیده و همین که برخاست به رسم روستاییان فرانسوی حومة پاریس؛ پلانشه را به 
عنوان ارباب ما سلام کرد. 

پلانشه گفت: بابا؛ اسبها را به اصطبل ببر و مقابل آخور ببند... دیگر به تو سفارش 
لمی‌کنم چگونه اسبها باید سیر شوند. 


سه افنگدار ۱ ۱۵ 


مرد سالخورده که روستالی بود نظری به اسب‌ها انداخت و گفت: 

اسب‌هائی زیبا هستند و من امشب آنقدر مقابل آنها علیق و جو خواهم ریخت 
که بت رکند. 

دارتن یان گفت: نه بابا.... نه با ... ما به این اسب‌ها علاقه داریم و نمی‌خواهیم که 
بترکند همین قد رکه یونجه خشک و کاه مقابل آنها بریزید کافی است. 

پورتوس گفت: به اسب من هم آب زلال بخورانید زیرا می‌دانم خیلی گرم و 
خسته است و عطش دارد. 


پلانشه گه گفت: 
آقا برای اسب‌ها دغدغه نداشته باشید زیرا بابا سلس تین د رگذشته ژاندارم بوده و 
می‌داند چگونه از اسبها پرستاری کند. 


بعد از میهمانان خواهش کرد به راه بیفتند پلانشه آن دو نفر را از یک خیابان 
مسقف که سقف آن اشجار بود عبور داد و از یک سبزیکاری گذرانید و بعد از عبور از 
یک مرتع کوچک به یک باغچه رسید. 

در اینجا خانه‌ای که گفتیم دو پنجره آن به طرف خیابان لون باز می‌شد نمایان 
گردید. 

میهمانان هر چه به خانه مزبور نزدیک می‌شدند از دو پنجره که در طبقه اول 
خانه بود» می توانستند درون خانه را مشاهده نمایند. 

محتاج به تفصیل نیست که این دو پنجره که به طرف یاغچه باز می‌شد غیر از 
پنجره‌هائی بود که به طرف خیابان لیون مفتوح می‌گردید. 

پورتوس و دارتن‌یان از راه پنجره‌ها اطاقی می‌دیدند روشن و نور چراغی که 
روی میز نهاده بودند آن را منور می‌کرد. 

از دور اطاق مزبور در نور چراغ نمونه آرامش و سعادت خانوادگی جلوه 
می‌نمود. 

نور چراغ از طرف اطاق که می‌تابید چیزی را به نظر بینندگان می‌رسانید. یک 
طرف گلدان چینی فدیمی در روشنائی چراغ می‌درخشید طرف دیگر یک قطعه میل از 
تمیزی چون آئینه برق می‌زد. 

به دیوارها اسلحه سرد و گرم و صیقلی تلاألژ داشت. 


۱۹ سه لفنگدار 


از مجموع اطاق نوعی احساس نیک‌بختی بر نظاره کننده تلقین می‌گردید که قابل 
وصف نیست. 

اما می‌توان این نوع احساس را ادراک کرد و فهمید کسی که در آن خانه زندگی 
می‌کند چقدر راحت و سعادتمند است. 

مقابل پنجره‌های اطاق خوشه‌های درخت یاس و درخت گل ابریشم با گلهای 
معطر آويخته بود. 

از ماورای این خوشه‌هاءروی میز» یک رومیزی سفید. چون برف به چشم 
دارتن‌یان و پورتوس مي‌رسید. 

دارتن‌یان دید که روی آن سفره» دو بشقاب و دو دست کارد و چنگال نهاده 
شده و سایر لوازم سفره چون نمکدان و فلفل‌دان و ظرف آب آنجا هست. 

اما از اینها گذشته یک تنگ تراش‌دار دیده می‌شد که در آن به اندازۀ دوسوم 
تنگ مایعی وجود داشت و معلوم بود که شربت میوه یا آب میوه است. 

درکنار تنگ ترش‌دار سبوثی سفالین و آبی رنگ نهاده بودند. 

دارتن‌یان و پورتوس گرچه نمی‌توانستند درون ظرف سفالین را ببینند. 

ولی حدس می‌زدن که باید شربت سیب باشد و اکنون آن شربت در تنگ آمادة 
لوشیدن شاه انسخ. 

با این که سبو سفالین بود سرپوش نقرة آن حکایت از بضاعت صاحب خانه 
می‌نمود و نشان:می داد که خداوندگار خانه سبوی سفالین را به مناسبت اضق معیشت 
انتخاب نکرده بلکه از رنگ آن خوشش آمده است. 

نزدیک میز زنی تقریباً سی ساله و خوش بنیه روی یک صندلی راحتی بزرگ 
چرت می‌زد. 

روی دامان زن گربه‌ای فربه و براق دست‌ها را زیرتنه قرار داده» مانند آن خانم به 
چرت‌زدن مشغول بود. 

اگر دارتن‌یان و پورتوس نزدیکتر می‌رفتند و گوش فرامی‌دادند صدای خرخر 
مخصوص گربه را می‌شنیدند. 

این خرخر در زبان بعضی از جانوران و بخصوص گربه نشانه برخورداری از 
سعادت است و آنها با این وضع نیک بختی خود را به نظر ما می‌رسانند. 


سه لفنگدار ۱۷ 


دارتن‌یان و پورتوس طوری از مشاهده نظره آن اطاق متحیر شدند که آنجا 
ایستادند. 

پلانشه که دید حيرت آن دو نفر ناشی از تحسین است سرفراز شد. 

دارتن‌یان گفت: ای پلانشه بدذات من تا کنون نمی‌دانستم که علت غیبت‌های 


حال می‌بینم که حق داری هر دو هفته یکبار غیبت نمائی. 

دارتن‌یان آهسته صحبت می‌کرد. 

ولی پورتوس با صدای عادی خود که مانند رعد بود گفت: 

به به .... عجب رومیزی سفیدی است. 

غرش رعد گربه را بیدار کرد و به فرار واداشت. 

زن جوان هم از جا پرید و وقتی چشم گشود و سه نفر را دید به پا ایستاد. 

پلانشه میهمانان خود را وارد اطاق کرد و خطاب به زن گفت: 

دخترم» اجازه بدهید که آقای شوالیه دارتن‌یان» حامی بزرگوار خود را به شما 
معرفی کنم. 

دارتن‌یان مطابق عالی ترین رسوم درباری در برابر آن زن تعظیم کرد. 

بعد پلانشه پورتوس را چنین معرفی کرد. 

افتخار دارم که آقای بارون دووالون دو براسیو دو پیرفون را به شما معرفی کنم. 

پورتوس که مثل همه وقت ظاهر و اندامی با شکوه داشت طوری سر فرود آورد 
که آن‌دو طریش ملکه فرانسه در بحبوحه جوانی نمی‌توانست ایرادی بر آن بگیرد. 

و اگر ایراد می‌گرفت معلوم می‌شد که زنی سخت‌گیر است. 

پس از آن دو معرفی نوبت پلانشه رسید که نسبت به زن ابراز توجه کند. 

دارتن‌یان برای این که خوش آمدی به پلانشه بگوید گفت: خوشوقتم که می‌بینم 
پلانشه عزیز ما کسی است که می‌تواند زندگی خود را مرتب کند و از آن بهره‌مند شود. 

آقای دارتن‌یان؛ زندگی عبارت از سرمایه‌ای است که انسان باید بتواند از آن 
استفاده کند. 

و برای استفاده از این سرمایه باید آن را به کار انداخت که حد اعلای سود را 


۱۰۸ سه تفنگدار 


بدهد. 
پورتوس خنده‌ای کرد و گفت: من یقین دارم که تو از سرمایه خود بهره‌ای فراوان 
می‌برک. 
پلانشه خطاب به زن گفت: 
۱ ۱ 2 ۳ 
دخترم» این دو نفر کسانی هستند که قسمتی از زندگی من مرهون راهنمائی آنها 


زن گفت: پدر محترم» شما راجع به چهار نفر با من صحبت می‌کردید و از چهار 
تن نام می‌بردید که در زندگی شما نقشی موثر داشته‌اند. 

پلانشه گفت: آن دو نفر دیگر هم در فرانسه هستند ولی مدتی است که سعادت 
ملاقات آنها را تحصیل نکرده‌ام. 

دارتن‌یان که دید زن با لهجه هلندی صحبت می‌کند گفت: آبا خانم اهل هلند 
هستند؟ 

پورتوس انگشتها را به طرف سبیل برد و طرف راست سبیل را تاب داد. 

دارتن‌بان که همه جیز را می‌دید این حرکت را مشاهده کرد. 

زن در جواب دارتنیان گفت: آقا من اهل انورس هستم. 

پلانشه گفت اسم او هم گچر است. 

دارتن بان گفت: پلانشه عزیزه تو نباید خانم را با این نام بخوانی. 

پلانشه پرسید: برای چه آقای دارتن‌بان. 

دارتن‌یان گفت: برای این که هر دفعه که تو خانم را به این نام می‌خوانی ده سال 
خانم را پیر می‌نمائی. 

پلانشه خندید و گفت: من او را به نام ترو چن می‌خوانم. 

پورتوس گفت: آفرین این یک نام زیبا می‌باشد. 

پلانشه گفت: ترو جن از بلژیک یعنی از ناحیه فلاندر با توشه‌ای از صفات حمیده 
و دو هزار فلورن پول نقد نزد من آمد. 

چون من سکنه فلاندر را خیلی دوست می‌دارم برای این که بین ولایت ماو 
فلاندر بیش از چند قدم فاصله نیست لذا حاضر شدم که پول او را در دکان خود به کار 


پیندازم. 


سه تهنگدار ۱۹ 


امروز این پول ده هزار فلورن شده و تصور می‌کنم که تروچن از فقدان پدر خود 
متأثر نیست. 

دارتن‌یان گفت: مگر پدر خانم فوت کرده است. 

پلانشه گفت: دکانی که من با کالا خریداری کرده بودم و اینک در آن کسب 
می‌کنم متعلق به پدر نروچن بود. 

ولی او نمی‌دانست که پدر او مرده و برای ملاقات وی به پاربس آمد و مرا در 
آنجا دید. 

و این موضوع مقدمة آشنایی ما شد.و من تیبی دادم تا او دختر تعمیدی من بشود 
و اکنون من پدر تعمیدی او محسوب می‌شوم. 

دارتن‌یان گفت: 

آفرین بر پلانشه عزیز ماکه توانست خدمتگزار معنوی این خانم شود. 

تروجن اینک آزاد و ثروتمند و دارای یک گاو ماده و یک خدمتکار و یک 
نوکر روستایی است. که شما نوکر او را هم دیدید و خدمتکارش تصور می‌کنم در 
آشپزخانه است. 

هنگامی که من در خانه نیستم او برای من پیراهن می دوزد یا این که جوراب 
می‌بافد و با این که هر پانزده روز یک مرتبه مرا می‌بیند احساس کسالت نمی‌نماید. 

تروچن با لهجه مخصوص خود که سین را شین تلفظ می‌کرد می‌گفت من 

پورتوس نصف دیگر از سبیل را تاب داد. 

دارتن‌یان در دل گفت اگر غلط نکنم پورتوس امشب واقعاً خود را سعادتمند 

تروچن که دریافته بود مهمانان در آنجا شب چره صرف خواهند کرد خدمتکار 
خود را بیدار نمود و طولی نکشید که انواع غذاهای سرد و گرم روی میز آمد. 

اغذیه مزبور شام خانوادگی را مبدل به یک ضیافت شاهانه کرد. 

دارتن‌یان وقتی نظر به اغذیه انداخت دید که قسمتی از غذاهای سرد از دکان 
عطاری پلانشه که در ضمن اغذیه هم می‌فروخت آمده است. 


۱۱۰ سه لفنگدار 


۰ ا ص 

اغذیه مزبور عبارت بود از کره تازه و گوشت کاو پخته و شور و ماهی کولی و 
ماهی تون و چند نوع سالاد. 

علاوه بر این غذاهای آماده که از شهر به آنجا منتقل شده بود خانم کدبانو جو جه 
و بقولات تازه و ماهی برکه و ماهی رودخانه و صید جنگلی را نیز پخته یا سرخ کرده با 
آب لیمو به آنها جاشنی زده بود. 

پلانشه قبل از صرف غذا به سرداب رفت و باده بطری که روی هر یک طبقه‌ای 
ضحیم از غبار نشسته بود مراجعت کرد. غبار مزبور نشان می‌داد که آب معدنی‌های 
درون بطری لااقل پنج و شاید ده سال در سرداب بوده؛ کهنه شده است. 

وفتی چشم پورتوس بر اغذیه و بطریهای آب معدنی افتاد گفت وه... وه... امشب 

سر سم 

چفدر من گرسنه هستم و آیا ممکن است که سیر بشوم. 

زن جوان خندید و گفت: 

آقا ما بسیار خوشوفتیم که شما اغذیه ما را پسندید و تناول نمایید. 

و اگر این غذاها مورد پسند باشد آن قدر به شما تقدیم خواهم کرد تا سیر شوید. 

پورتوس نگاهی مژدبانه به طرف زن انداخت و نشست. 

دارتن‌یان مقابل آنها قرار گرفت و پلانشه نیز یک طرف زن جلوس کرد. 

پلانشه گفت: 

از آقایان خواهشمندم اگر دیدند که تروچن موقع صرف شب چره غیبت 

۳7 

می‌نماید کسل نشوند. زیرا وی باید برود خوابگاه آقایان را مرتب نماید. 

به طوری که پلانشه می‌گفت زن» موقع صرف غذا چند مرتبه از اطاق خارج شد. 

هر بار می‌شنیدند که در طبقه فوقانی تخت‌خوابهایی غلطک‌دار را تکان می‌دهد 
و مبلها را جابجا می‌نماید. معلوم شد وقتی پلانشه می‌گفت بیش از دو اطاق ندارد 
شکسته نفسی می‌کرد. 

زیرا در آن منزل دو طبقه جند اطاق و جود داشت. بلانشه و میهمانان او با 
شادمانی غذا صرف م یکر دند. 

پورتوس با اشتهایی و حشت آور غذا می‌خورد. و بعد از هر لقمه لیوانی آب 
معدنی می آشامید. 

وقتی بالاخره پورتوس سیر شد و خانم میزبان با پنیر و دسر بعد از غذا وارد 


سه تفنگدار ۱۱۱ 


گردید ده بطری آب معدنی مبدل به ده بطری خالی شده بود. 

دارتن‌یان م یکو شید متانت را حفظ کند اما پورتوس قسمتی از متانت را از دست 
داد. میهمانان آواز می‌خواندند و متوجه مرور ساعات نبودند. 

دارتن‌یان صلاح دید که پلانشه سفری دیگر به سرداب بکند و با چند بطری 
مراجعت نماید. ولی میزبان طوری سنگین شده بود که نمی توانست درست راه برود. 

دارتن‌بان از بیم آن که پلانشه در پله‌های سرداب به زمین بخورد و سقوط کند با 
او رفت تا به وی کمک کند. 

پس از بازگشت به اطاق پلانشه هنوز آواز می خواند و پورتوس در حالی که با دو 
دست دو طرف سبیل خود را می تابید تبسم می‌کرد. 

تروچن هم تبسم می‌نمود و دارتن‌یان می‌دید که زن خوشوقت است که اصیل 
زاده‌ای با شکوه چون پورتوس در آن شب به اتفاق فرماندة تفنگداران سلطنتی مهمان 
آنها شده‌اند. 

پرخوری آن همه غذاهای رنگارنگ و لذیذ و اشتهاآورد طوری آن سه نفر را 
سنگین کرده بود که حتی دارتن‌یان به خود گفت من امشب مبدل به شیطان شده‌ام. 

پلانشه وقتی خواست برای خواب برود نتوانست شمعدان را ببرد و دارت‌بان 
شمعدان او را حمل کرد. بعد برگشت و پورتوس را به سوی خوابگاه برد و در اطاق 
خواب لباس او را کند و کمک نمود تا وی» روی تخت خواب دراز بکشد. 

پس از فراغت از این کارها دارتن‌یان لباس خود راکند و هنگامی که می خواست 
وارد بستر گردد به خود گفت: دارتن‌یان لعنت بر تو باد مگر تو شرط نکردی هرگز 
پرخوری نکنی؟ 

مگر نمی‌دانستی که پرخوری چگوته انسان را از پا درمی‌آورد؟ اگر تفنگداران 
تو اینجا بودند و می‌دیدند که فرمانده آنها این طور پرخور شده جه می‌گفتند؟ 

اما خوشبختانه تفنگداران دارتن‌یان در آنجا نبودند. لذا پرخوری و سنگینی 
دارتن‌یان را ندیدند. 

تروجن بعد از این که مطمثن شد آقابان استراحت کرده‌اند به پدر تعمیدی‌اش 
شب به خیر گفت و به خوابگاه خود رفت و در را بست. 

پورتوس وفتی روی تخت‌خواب دراز کشید گفت: سعادت را باید در صحرا 


۱۱۳ سه تفنګدار 


یافت نه در شهر و اگر امشب مادر صحرا نبودیم این طور به ما خوش نمی‌گذشت. 
آنگاه پا را دراز نمود. وزن پاهای او به قدری زیاد بود که در قسمت تحتانی 
تخت خواب چیزی درهم شکست و صدایی بلند برخاست. 
ولی چون همه در حال چرت یا در خواب بودند کسی این صدا را نشنید. و دو 
ساعت بعد از نیمه شب جز صدای خرخر آنهایی که استراحت کرده بودند صدایی شنیده 


نمی شد. 


۳۵۸ 


خانه پلانشه 


صبح روز بعد میهمانان دیر از خواب بیدار شدند. شب قبل خانم میزبان پنجره 
خوابگاه دارتن‌یان و پورتوس را بسته پرده‌ها را مقابل پنجره کشیده بود. 

وی می‌دانست که بعد از طلوع آفتاب شعاع خورشید وارد اطاق مي‌شود. و 
نمی‌خواست که نور خسرو خاور میهمانان او را از خواب بیدار کند. ولی با وجود 
پنجره‌های بسته و اطاق تاریک دارتن‌یان به عادت سربازی زودتر از پورتوس بیدار شد. 

با این که قدری از پرخوری دوش کسل بود همين که از تخت‌خواب فرود آمد 
فعالیت جسمی و روحی را بازیافت.بعد به اطاق پورتوس رفت. دارتن‌یان دید که 
پورتوس خوابیده و هیکل درشت و عضلات نیرومند. در اطاق نیمه تاریکک او را 
مهیب‌تر از آن چه هست جلوه می‌دهد. 

دارتن‌یان دست پورتوس را که از تخت‌خواب آویخته نزدیک زمین می‌رسید 
گرفت. پورتوس از خواب بیدار شد. دارتن‌یان کمک کرد تا وی بنشیند. 

پورتوس چشم‌ها را مالید تا این که خواب از سرش دور شد. با کمک دارتن‌یان 
پورتوس لباس پوشید. 

چند دقیقه دیگر پلانشه که بیدار شده لباس پوشیده بود نزد میهمانان آمد. 

اول استفسار کرد که آنان شب گذشته خوب خوابیده‌اند با نه؟ بعد از حصول 
اطمینان از این که به مهمان‌های او بد نگذشته پنجره‌ها راگشود. 


۱۱۴ سه تفنگدار 


با این که چیزی از روز نمی‌گذشت اهل خانه در منزل پلانشه مشفول تهیه وسائل 
پذیرایی از میهمانان بودند. 

زن خدمتکار جوجه‌ها را با بی‌رحمی سر می‌برید و نوکر سالخورده از 
درخت‌های باغچه گیلاس می چید. 

تروچن هم در آشپزخانه برای مهمانان نهار تهیه می‌کرد. تروچن وقتی دانست 
مهمانان بیدار شده‌اند نزد آنها آمد و به آقایان صبح‌بخیر گفت و اظهار امیدواری کرد که 
شب گذشته را راحت و آسوده خوابیده باشند. 

بعد پلانشه گفت آقایان اینک اجازه بدهید که این خانه را به شما نشان بدهم. 

شب قبل که ما به اینجا آمدیم تاریک بود و هیچ چیز دیده نمی‌شد. 

ولی اینک روز است و می‌توان همه جا را دید. 

دارتن بان گفت: خوب است اول دورنمایی را که مقابل خانه است تماشاکنیم زیرا 
اگر چه من تا این اواخر خانه‌ای نداشتم اما پیوسته در منزل سلاطین زندگی می‌کردم. 

و چون پادشاهان دور نمای اطراف منازل خود را به خوبی انتخاب می‌نمایند لذا 
من عادت کرده‌ام که علاقمند به منظره پیرامون خانه باشم. 

پورتوس گفت: من هم مثل دارتن‌یان» علاقه‌های خاصی نسبت به مناظر اطراف 
خانه دارم. 

و برای این که اطراف کاخ پیرفون منظره‌ای زیبا وجود داشته باشد چهار خیابان از " 
چهار طرف به و جود آوردم. 

این خیابانها به اماکنی منتهی می‌شود که هر کدام دور نمایی تماشایی است. به 
طوری که از هر طرف نگاه کنید چشم از مشاهده چیزهای جالب توجه لذت می‌برد. 

پلانشه گفت: چون شما مناظر اطراف خانه را دوست می‌دارید ببایید تا مناظر 
اطراف را به شما نشان بدهم. پلانشه بد و آنها را نزدیک یکی از پنجره‌ها برد. 

پورتوس گفت: منظره‌ای که می‌بینم خیابانی است که دیشب از آنجا عبور کردیم. 

پلانشه گفت: این خیابان لیون است و به طوری که می‌بینید آن طرف» 
مهمانخانه‌ای و جود دارد که پیوسته از آنجا هیاهو به گوش می‌رسد. 

و چون این هیاهو ما را ناراحت می‌کند من دو بنجره از چهار پنجره این طرف 
خانه راکور کردم و به دو پنجره اکتفا نمودم. 


سه تفنگدار ۱6۵ 


دارتن‌یان گفت: از اینجا برویم تا توانیم مناظر دیگر را بینیم. 

پلانشه راهنمای میهمانان شد و آنها را از راهرویی عبور داد و به پنجره‌ای رسید 
و آن راگشود. 

پورتوس گفت: این که مقابل ما می‌باشد چیست؟ 

پلانشه گفت: این جنگل است. 

پورتوس گفت: این جنگل دیواری می‌باشد که نمی‌گذارد پشت آن دیده شود. 

پلانشه گفت: درست می‌گویید معهذا در اینجا چیزهای دیگر را هم می‌توان دید. 

پورتوس انگشت را به یک سو اشاره نمود و پرسید این چه می‌باشد؟ آیا اینها 
صلیب نیست؟ 

پلانشه گفت: چراء آقای بارون. 

دارتن‌یان گفت: پلانشه این که قبرستان است آبا تو از مشاهده قبرستان لذت 
می‌بری؟ 

پلانشه گفت: مشاهده این قبرستان لذت ندارد اما بدون تماشا نیست. زیرا به 
مناسبت بزرگی فونتن‌بلو به طور متوسط هر روزه در این قبرستان یک مرده دفن می‌شود. 

و هر بار دفن مرده تشریفاتی زیاد دارد. 

دارتن‌یان برسید: تشریفات دفن اموات به عقیده من تماشا ندارد. 

پلانشه گفت: اگر شما افراد جوان را با لباس‌های سفید هنگام دفن اموات 
می‌دبدید مشاهده م یکر دید که یکی از مناظر قابل رژیت این محل می‌باشد. 

در اینجا رسم است که جنازه هر مرده را به نسبت وابستگی به طبقات یک نوع 
تشییع و تدفین می‌کنند. 

اگر مرده زن با مرد جوان باشده افراد جوان و زیبای قصبه با لبسه و علم و کتل او 
را مشایعت می‌نمابند. 

اگر یکی از وجوه شهر بمبرد همه اعیان و برجستگان با البسه فاخر به اینجا 
می آیند و روحانیون با لباس رسمی در گورستان دعا می‌خوانند. 

گاهی هم یکی از صاحب منصبان لوئی چهاردهم فوت می‌کند. در این موقع 
تشریفاتی بزرگ‌تر اقامه می‌گردد و اسقف و همه روحانیون و مردها و زن‌های تارک دنیا 
می‌آیند و گاهی موزیک نظامی می‌نوازند. 


۱۹ سه تفنگدار 


پورتوس گفت: با این و صف من این تشریفات را دوست ندارم. 
6 .ر 4 ۷" ۰ 
دارتن‌یان گفت: بیش از پنجاه بار یمنی هر سال یکی دو مرتبه من در تشریفات 
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رسمی دفن اموات شرکت کرده‌ام. ولی هرگز تشریفات مزبور را تماشایی و لذت‌بخش 
لد یدم. 
پلانشه گفت: ولی تصدیق کنبد که مشاهده مراسم مزبور سبب تقویت افکار 
مذهبی و اعتفاد می‌شود. 
دارتن بان گفت: این را همه کس تصدیق می‌نماید. ولی به درد این نمی‌خورد که 
مراسم تشییع و تدفین اموات منظره تماشایی خانه انسان باشد. 
پلانشه گفت: آقای دارتن‌یان من فکر کردم روزی می‌آید که من باید بمیرم. 
و اگر از حالا خود را با مرگ مأنوس کنم از مردن بیم نخواهم داشت. 
و من در جایی خوانده‌ام که: : به مرگ اندیشیدن سبب رستگاری می‌شود. 
پورتوس گفت: 
پلانشه» تو خانه این دنیا را به جای خانه آن دنیا می‌گیری. 
در صورنی که بین این دو خانه فرق و جود دارد. 
اگر ما از اموات بودیم خواء‌نخواه در خانه دنیای دیگر یعنی گورستان زندگی 
م یکر دیم. 
ولی تا وقتی که زنده هستیم باید خانه و دورنمائی متناسب با زندگی این جهان 


دارتن‌یان گفت: 

پورتوس درست می‌گوید و من معتقدم که برای ما که زنده هستیم منظره چمن و 
مرتع و جنگل و رودخانه وگل و آسمان آبی رنگ بیش از منظره قبرستان سبب انبساط 
روح می‌شود. 

پلانشه گفت: آقای دارتن‌بان اگر من دسترسی به جنگل و مرتع وگل و رودخانه 
و قلمستان داشتم محال بود که حاضر شوم کنار این قبرستان زندگی نمایم. 

ولی چون جنگل و مرتع ندارم به درخت‌ها و علف‌های این قبرستان سبز و ساکت 
می‌سازم و هر زمان که احساس عدم رضایت می‌کنم به یاد مردمی می‌افتم که در خیابان 
لومبارد سکونت دارند و باید از صبح تا شام صدای عبور دو هزار ارابه را بشنوند و از 
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بامداد تا نزدیک نیمه‌شب: در گل و لای این خیابان راه بروند. 

پورتوس گفت: پلانشه عزیز» گرچه تصدیق می‌کنم که صدای ارابه‌ها سامعه را 
آزار می‌دهد و راه پیمودن در گل و لای زياد زحمت دارد ولی هر جه باشد رانندگان 
ارابه‌ها و آنها که از این خیابان عبور مي‌کنند جاندار هستند. 

در صورتی که این جا شما همه وقت با اموات سر وکار دارید. 

پلانشه مانند کسی که جرأت نکند حرف بزند که مبادا دیگری رنجش حاصل 
نماید گفت: 

آقای بارون آیا تصور نمی‌نمائید که گاهی مجاورت با اموات ضرورت دارد و 
روح را تسکین می‌دهد. 

دارتن‌یان گفت: ای پلانشه شیطان .... من فکر می‌کنم تو همان طوری که بذاته 
عطار آفریده شده‌ای از روی فطرت شاعر هستی. 

زیرا با این که در هیچ مدرسه درس ادب و شعر را فرانگرفته‌ای شعر می‌گوثی و 
مانند شعرای هزار سال قبل می‌باشی که بدون مکتب رفتن و خط نوشتن شاعر بودند زیرا 
فطرتی شاعرانه داشتند. 

پلانشه گفت: آقای دارتن‌بان گاهی از اوقات که من در خود فرو می‌روم و در 
صدد برمی آیم که خود را بشناسم احساس می‌کنم که خداوند خمیر مرا از همه چیز 
سرشت به‌طوری که از همان زمانی که توانستم خوب و بد را از هم تشخیص دهم 
متوجه شدم که در وجود من از هر چیز و هر نوع ذوق و استعدادی ذره‌ای و جود دارد و 
به همین جهت من با همه چیزکنار می آیم و از هیچ چیز نفرت ندارم. 

دارتن‌بان احساس کرد فلسفه‌ای که پلانشه بر زبان می آورد قابل قبول یا فابل 
مطالعه است» لذاکتار پنجره نشست و راجم به فلسفه مزبور فک رکرد. 

پورتوس گفت: این چه صدا می‌باشد که من می‌شنوم؟ مگر این جا تماشاخانه 
است که آواز می‌خوانند؟... آواز را با قبرستان چه مناسبتی است که صدای طرب به 
گوش می‌رسد؟ 

پلانشه گفت: آقا این آواز طرب‌انگیز نیست بلکه یک سرود مذهبی می‌باشد و 
چون مشغول دفن یک مرده هستند لذا سرود می‌خوانند و اگر درست دقت نمایید 
می‌شنوید که بیش از یک نفر مشفول خوانندگی نمی‌باشد. 
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پورتوس گفت: و گویا؛ خواننده زن است که صدایی این چنین نازک دارد. 

پلانشه گفت: نه آقای بارون» او زن نیست بلکه کودک به شمار می‌آید و من 
می‌دانم که در مراسم تدفین غیر از کشیش و این کودک و مستحفظ فبرستان کسی 
حضور ندارد زیرا مرده دارای عنوان و بضاعت نبوده که وی را مانند شاهزادگان 
فرانسوی به خاک بسپارند. 

پورتوس در این وقت نظر به فبرستان انداخت و دید جنازه‌ای را مې آورند و به 
طوری که پلانشه می‌گوید بیش از یک نفر که همانا یک کشیش می‌باشد عقب جنازه 
لیست. 

در جلو هم کودکی قدم بر می‌دارد و سرود مذهبی می‌خواند. 

پورتوس گفت: این جنازه بیش از یک مشایع نداردادارتن‌یان گفت: بلی و 
مشایعت کننده کشیش است که بالا پوشی را بر خود پیچیده و اگر اشتباه نکنم نزدیک قبر 
اننظار می‌کشد. 

پلانشه گفت: آقا این مراسم ندفین جالب توجه نیست و خود را با تماشای آن 

دارتن‌یان گفت: من از تماشای این مراسم ساده خسته نمی‌شوم و بر عکس 
احساس می‌نمایم که مورد توجه من است. 

پلانشه تبسم کرده گفت: آقا به نظرم شما هم مثل من به این چیزها علاقمند 
شده‌اید. 

روز اول و روزهای دیگر که من به این جا آمدم مشاهده مراسم تدفین برای من 
غير قابل تحمل بود و وقتی سرود مذهبی می‌خواندند» آهنگ‌ها مانند سیخ در مغز من 
فرو می‌رفت. 

ولی امروز از شنیدن آن اصوات لذت می‌برم و باور کنید که پرندگان قبرستان در 
نظر من از پرندگان جنگل و باغ زیباتر هستند. 

پورتوس گفت: دوستان ولی من بر خلاف شما از این مناظر خوشم نمی آید و 
ترجیح می دهم که پایین بروم و وارد باغچه بشوم. 

پلانشه که دید پورتوس می‌خواهد پایین برود دست خود را تقدیم کرد که 
پورتوس بدان تکیه نماید و مرد تنومند به راه افتاد و بعد از دو قدم رو برگردانید وگفت: 
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دارتن‌یان مگر شما نمی آبید. 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز... شما بروید و من هم اکنون به شما ملحق خواهم 
نا 

پلانشه مانند کسی که می‌تواند به روحبه دیگری پی ببرد گفت: آقای دارن‌یان 
حق دارند و مشاهده این منظره بدون تماشانیست. 

بعد خطاب به دارتن‌یان گفت: آقا آیا مرده را دفن کردند؟ 

دارتن‌یان گفت: هنوز نه. 

پلانشه نظری به قبرستان انداخت و گفت: راست است و قبرکن منتظر می‌باشد که 
طنابی را اطراف تابوت حلقه کنند تا بتوان آن را وارد فبر نمود... ولی ما اشتباه م یکر دیم 
که می‌گفتيم این مرد بیش از یک مشایع ندارد زیرا زنی وارد قبرستان شد و لابد از 
خویشاوندان مرده است. 

دارتن‌بان گفت: راست می‌گوبی . 

و چون صحبت پلانشه حواس او را پرت می‌کرد اظهار نمود: پلانشه عزیز تو به 
اتفاق آقای بارون پایین برو و بگذا رکه من چند لحظه در فکر ماوراء و جهان دیگر 
باشم زیرا احساس می‌کنم که اندیشه‌های روحانی به من رو آورده و روح مرا تصفیه 
می‌نمابد. 

پورتوس که از اندیشه‌های روحانی و تصفیه روح بی اطلاع بود دارتن‌یان را تنها 
گذاشت و به اتفاق پلانشه رفت. 

دارتن‌یان طوری کشیش و آن زن را می‌نگریست که پنداری می‌خواست با 
چشمهای خود آنها را بخورد. 

دو نفر که حامل تابوت بودند با کمک شخصی ثالث که دارتن‌بان فکر کرد 
گورکن با مستحفظ قبرستان است؛ به وسیله طناب تابوت را وارد قبر نمودند. 

آنگاه طتاب را از زیر تابوت بیرون آوردند و اما کشیشی که وارد فبرستان شده 
بود در این موقع به یک درخت صنوبر تنومند تکیه داده صورت خود را پوشانیده و 
نمی خواست که دیگران او را ببینند. 

بعد از این که روی تابوت خاک ریختند و قبر پر شد» حاملین جنازه و گورکن و 
طفل خواننده مراجعت کردند و کشیش سکه‌ای در دست گورکن نهاد. 
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دارتنیان در این وقت با خود گفت دیگر برای من تردیدی باقی نمانده که این 
کشیش آرامیس است. 

فرمانده تفنگ‌داران اشتباه نمی‌کرد و آن کشیش به راستی آرامیس بود ولی 
صورنش دیده نمی‌شد. مع‌هذا دارتن‌یان از روی قامت و رفتار او را به خوبی شناخت. 

هنگامی که کشیش عازم مراجعت شد مثل این که صدایی به گوش او رسیده باشد 
رو برگردانید و آن زن را دید. 

به محض دیدن آن زن آرامیس کلاه از سر برداشت. بر اثر این حرکت صورت او 
نمابان شد و گر چه دارتن‌یان تردیدی در هو یت او نداشت» مع ذلک» بعد از دیدن روی 
مرد روحانی بهتر قاثل گردید که او آرامیس می‌باشد. 

آرامیس با نزا کتی زیاده به آن زن سلام داد و دارتن‌یان گفت: پناه بر خدا از این 
مرد متظاهر و ریا کار و محیل که هنوز از توطثه دست بر نداشته» و با دوره جوانی خود 
تفاوت ندارد. 

من اکنون که این مرد را می‌بینم فکر می‌کنم که وی همان آرامیس سابق است که 
در نوازی لو سک دوستان خود را می‌بذیرفت. 

ولی انسان ولو بی‌دین باشد در قبرستان دوستان خود را نمی‌پذیرد و آرامیس؛ از 
بی‌دینی آن طرف افتاده؛ زیرا در این مکان محترم و مفدس؛ دوستان خود را ملاقات 

ت 

دارتن‌یان از این فکر به خنده افتاد و سپس به نگریستن آن دو مشغول شد. 

دارتن‌یان صورت آرامیس را می‌دید ولی نمی‌توانست زن را ببیند زیرا طوری 
فرار داشت که به دارتن‌بان پشت کرده بود. 

۰ 0 ۰ 2 ۰ 

فرمانده تفنکداران سلطتتی از وضع حرکات سر و دست آن دو نفر و رسمیت 
بلکه خشونتی که در ژست‌های آنها بود دریافت که صحبت آرامیس و آن زن» مربوط 
به عاطفه نیست بلکه در خصوص یک مسئله جدی صحبت می‌نمایند و تکلم آنها شبیه 
به دو نفر است که در حال حمله و دفاع هستند. 

قدری که صحبت کردند آرامیس احساس نمود که زن خسته شده و او را به 

۳ ۳ ۰ 2 ۳1 0 

طرف سایه درختهای شاه بلوط جنگلی و زیر فون برد و روی قبری باشکوه نشانید. 

باز دارتن‌یان نتوانست صورت زن را ببیند ولی طرز گفتار» با صحبت چند دقیقه 
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قبل فرق نکرد» و کماکان؛ آن دو نفر رسمی صحبت می‌نمودند. 

دارتن‌یان متوجه شد در این مکالمه رسمی آرامیس تواضم می‌کند و آثار فرو تتی 
از وی به ظهور می‌رسد. 

دارتن‌یان حتی احساس کرد که آرامیس التماس می‌نماید و زن با ژست‌های 
مفرون به نخوت به او جواب منفی می‌دهد. 

تا این که صحبت به پایان رسید و زن برخاست و آن وقت دارتن‌یان حيرت زده 
دید که زن مقابل آرامیس به زانو در آمد. دارتن‌یان در دل گفت: 

اگر من می‌توانستم بفهمم این دو نفر راجع به چه صحبت می‌کردند بسیار 
خوشحال می‌شدم. 

زیرا مذاکره» یا مبارزۀ این دو نفر؛ عجیب بود چون در آغاز آرامیس التماس 
می‌کرد و زن جواب منفی می داد (دارتن‌یان تصور می‌نمود زن مزبور جوان و زیباست) 
ولی حالاء زن التماس می‌کند و زانو بر زمین می‌نهد. 

دارتن‌بان خیلی میل داشت که صورت آن زن را مشاهده کند ولی نتوانست 
رخسارش را به نظر بیاورد. 

اول آرامیس پس از خداحافظی از آن زن رفت و بعده زن لبه کلاه بزرگ خود را 
پائین و یخه بالاپوش زنانه را بالا کشید و به راه افتاد. 

دارتن بان که می‌دانست آن دو نفر پس از خروج از قبرستان وارد خیابان ليون 
خواهند شد به طرف پنجره‌ای که به سوی خیابان باز می‌شد دوید و دید که آرامیس وارد 
مهمانخانه مقابل گردید. 

ولی زن بعد از خروج از قبرستان خط سیری برعکس خط سیر آرامیس را پیش 
گرفت. 

دارتن‌یان دید که در انتهای مسیر زن؛ نزدیک جنگل بک کالسکه توقف کرده و 
دو اسب زین کرده هم در آنجا است و حدس زد که زن مزبور به سوی آن کالسکه 
می رود که سوار شود و برگردد. 

مشاهده کالسکه حس کنجکاوی دارتن‌یان را قوی‌ت ر کرد و عزم نمود هر طور 
شده صورت آن زن را ببیند و او را بشناسد. 


زن آهسته حرکت می‌کرد و سر را پائین انداخته و به چپ و راست توجه نداشت. 
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دارتن‌بان هم آهسته از پله کان فرود آمد و از خانه پلانشه خارج گردید و بعد 
قدمها را تند نمود که به زن مزبور برسد. 

چون آن زن آهسته راه می‌پیمود و سرعت گامهای دارتن‌یان زياد بود به زودی 
به فاصله بانزده قدمی زن رسید. 

در آنجا به دو نکته جدید پی برد. یکی این که دریافت زن مزبور برخلاف تصور 
او جوان نیست و طرز گام برداشتن او نشان می‌دهد که سالخورده است. 

دوم این که بر او مسلم شد آن زن از طبقه خواص و جزو خانم‌های برجسته است 
زیرا زنهای عادی نمی‌توانند با آن وفار و ژست مخصوص راه بروند. 

دارتن‌یان در حالی که زن را می‌نگریست احساس کرد که این راه رفتن را 
می‌شناسد و به طور حتم در گذشته» زنی را دیده که آن طور راه می‌رفته است. 

ولی هر چه بر حافظه فشار آورد که بداند آن راه رفتن را در کجا دیده چیزی به 
خاطر نیاورد. لذا بر سرعت افزود که از کنار زن عبور نماید و بعد برگردد و صورت او را 

اگر صورت او باز بود فبهاه ولی اگر صورتش نقاب داشته باشد چگونه خواهد 
توانست او را بشناسد؟ 

دارتن‌یان مانند همه شوالیه‌ها و سواران آن عصر مهمیز داشت و صدای 
مهمیزهای او به گوش زن رسید و به تصور این که وی را تعقیب می‌کنند ( که همین طور 
هم بود) رو برگردانید. 

چشم دارتن‌یان که به آن زن افتاد طوری تکان خورد که انگار یک تفنگ 
ساجمه‌ای را به طرف او شلیک کرده‌اند و ساجمه‌ها در پاهای او جاگرفته است. 

چون منظورش حاصل شد قدم‌ها راکند نمود و به خود گفت: شناختم» این زن؛ 
خانم دوشوروز است. 

دارتن‌یان قبل از این که به خانه مراجعت کند برای مزید استطلاع به قبرستان رفت 
و از مستحفظ گورستان پرسید این مرده که اينک دفن شد که بود؟ 

مستحفظ قبرستان گفت: آقا این مرده یک گدای دوره گرد از فرقه فرنسیسکن 
بود که هیچ کس حتی یک سک نداشت که دنبال جنازه تا لب قبر بیاید و صاحب خود 
را مشایعت کند. 


سه تفنگدار ۱۳۳ 


دارتن‌یان وقتی از گورستان خارج می‌شد با خود حرف می‌زد و می‌گفت این مرد 
اشتباه می‌کند. 

زیرا اگر این مرده یک گدای دوره گرد بود هرگ آرامیس جنازه او را مشایعت 
نمی کرد. 

زیرا آرامیس کسی نیست که محض رضای خدا جنازه گدایان را مشایمت و 
تدفین نماید و گر چه عالی‌جناب پیشوای روحانی وان وفاداری سگ‌ها را ندارد ولی در 
عوض حس شامه او مانند سگ‌هاه قوی می‌باشد. 


۳۵۹ 


حدا شدن دوستانه 


هنگامی که دارتن‌یان کنار پنجره آرامیس را از نظر می‌گذرانید و بعد خانم 
دوشوروز را تعقیب کرد؛ پورتوس در باغچه مشغول کارهای دیگر بود. 

پورتوس برای این که گیلاس بچیند یک نردبان و دو درخت گیلاس را شکست و 
درخت‌های تمشک را از میوه عاری نمود. 

بعد خواست توت فرنگی بچیند اما نتوانست. چون لازمه چیدن توت‌فرنگی این 
پود که خم شود در صورتی که پورتوس به مناسبت شکم خود نمی‌توانست خم گردد. 

مرد تنومند به تروچن گفت کمربند من مانع از این است که توت فرنگی بچینم. 

تروچن که رفته رفته» پهلوان قوی هیکل را دست آموز و بی آزار کرده بود و 
می‌توانست با او صریح صحبت کند خندید و گفت: آقای بارون کمربند را محکم نکنید 
زیرا فربهی شما مانع از این است که توت‌فرنگی بچنید. 

پورتوس به جای این که متغیر شود طوری به نشاط آمد که قاه قاه خندید و زن 
جوان برای او توت‌فرنگی چید و به او داد که تناول کند. 

در این موقع دارتن‌یان مراجعت نمود و نظری به افراد و نظری دیگر به اشیاء 
انداخت و قدری سر به سر پورتوس گذاشت و گفت: شما مردی تنبل هستید زیرا 
نمی توانید به دست خود توت‌فرنگی بخورید. 

بعد آهسته به پلانشه گفت: دوست عزیز اگر آقای بارون بیست و جهار ساعت 
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دیگر در این خانه باشد می‌ترسم از خانه نو چیزی باقی نماند. ۲ 

چون غذا حاضر شده بود پلانشه از مهمانان دعوت کرد که پشت میز بنشینند. 

پورتوس که بر اثر خوردن گیلاس و تمشک و توت‌فرنگی به اشتها آمده بود 
غذایی مفصل صرف کرد و بعد نظری به اطراف انداخت و گفت: احساس می‌کنم در 
اینجا به من خوش می‌گذرد. 

دارتن‌بان تبسم کرد. پلانشه هم تبسم نمود ولی در دل آه کشید. 

دارتن‌بان خطاب به پورتوس گفت: آقای بارون لذائذ سکونت در کاپو نباید 
هدف ما را از نظر پنهان بدارد و شما می‌دانید که ما برای کاری دیگر به فونتن‌بلو 
آمده‌ايم. 

پورتوس گفت: راست می‌گویید و قرار است که من به اعلیحضرت معرفی شوم. 

دارتن‌یان گفت: من می‌روم و سری به کاخ سلطنتی می‌زنم تا مقدمات معرفی شما 
را فراهم نمایم و شما هم از خانه خارج نشوید تا من مراجعت کنم. 

پورتوس نظری دیگر به اطراف انداخت و گفت: مطمثن باشید که خارج نخواهم 
شد 

پلانشه که دید دارتن‌یان می‌خواهد برود با وحشت او را نگریست و گفت: آقاء 
آبا غیبت شما زیاد طول می‌کشد؟ مگر شما نمی‌دانید که من چه قدر از دوری شما 
ناراحت می‌شوم؟ 

. دارتن‌یان هنگام خروج پلانشه را با خود برد و در راه به او گفت: پلانشه عزیز من 
هم امروز عصر تو را از شر دو مهمان مردم آزار آسوده می‌کنم. 

پلانشه گفت: آقا این فرمایش را نفرمایید و من بسیار مفتخر و خرسندم که از این 
دو مهمان پذیرایی می‌کنم. 

دارتن بان گفت: پلانشه عزیز تو نیک نفس هستی و سعۀ صدر داری ولی خانه تو 
برای پهلوانی چون پورتوس کوچک است و زمین تو قادر به تغذیه اصیل زاده‌ای چون 
او نیست. 

گر چه کسانی هستند که بیش از دو جریب زمین ندارند و می‌توانند یک پادشاه را 
در خانه خود سکونت دهند و او را خوشوقت نمایند ولی آنها جزو اشراف هستند و در 
بدو خلقت چون بزرگ‌زادگان درجه اول متولد شده‌اند و با فقدان بضاعت از عهده 
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پذیرالی سلاطین بر می آیند ولی تو.... 

پلانشه سخن دارتنیان را قطع کرد و گفت: آقای پورتوس هم مانند من بود یعنی 
در بدو خلقت چون بزرگ‌زادگان درجه اول متولد نشد مع‌هذا می‌بینید که امروز یکی از 
اشراف برجسته است. دارتن‌یان گفت: راست می‌گویی و پورتوس پدوآ اسم و رسمی 
نداشت ولی بعد توانست که خود را بزرگ کند و اینک سالی یک‌صد هزار ليره درآمد 
دارد و مدت بیست سال است که از این درآمد استفاده می‌نماید. 

علاوه بر این درآمد سرشار پورتوس دارای دو مشت نیرومند و زور بازوبی 
بی‌نظیر می‌باشد به طوری که امروز در فرانسه کسی را بارای مبارزه با او نیست. 

این مرد با درآمد زیاد» و روزی فوق‌العاده عادت کرده با شکوه زندگی کند و 
این خانه برای وی تنگ می‌باشد و هر گاه یک روز دیگر در این خانه بماند می ترسم که 
کاشانه نو ویران شود. 

خلاصه پورتوس با تو خیلی تفاوت دارد زیرا وی اصیل‌زاده‌ای است توانگر و 
نیزومند و من دیگر راجم به مسائل دیگر صحبت نمی‌کنم زیرا تو پسری باهوش هستی و 
چیزهای نگفته را هم می‌فهمی. 

پلانشه گفت: آقای دارتن بان خواهش می‌کنم چیزهای نگفته را هم بگویید زیرا 
من خیلی میل دارم بدانم منظور شما چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: بلانشه عزیز» اگر نظری به اطراف بیندازی می‌بینی که درخت‌های 
میوه‌دار تو از میوه عاری شده با شکسته و از بین رفته و انبار خواربار تو را خالی کرده‌اند 
و تخت خوابت محوگردیده. 

پلانشه آنچه باید بفهمد فهمید و بی‌اختیار گفت: پناه بر خدا.. . 

دارتن‌یان گفت: پورتوس مردی است غنی که سی قریه دارد و سیصد کشاورز 
توانگر که هر کدام دارای عده‌ای کارگر فلاحتی هستند در قراء او زندگی می‌کنند. 

علاوه بر بضاعت مادی پورتوس مردی است پرخور. 

پلانشه گفت: درست است آقای دارتن‌یان. 

دار تن‌یان صحبت را به همین جا ختم کرد و دستی بر شانه پلانشه زد و از او جدا 
شل 


پلانشه فوراً به باغچه مراجعت کرد و دید تروچن و پورتوس دور می‌شوند و به 


طرف آلاجیق می‌روند. 

پلانشه در طی مدت عطاری» به قدری افراد گونا گون» در دکان خود دیده بود که 
می‌توانست حوادث غر کر ور با بردیاری تحمل نماید 

پلانشه به پورتوس نزدیک شد و دست او راگرفت و گفت: آقای بارون بیابید تا 
اسبهای خود را به شما نشان بدهم پورتوس به عذر خستگی معذرت خواست. 

پلانشه گفت: حال که خسته هستید اجازه بدهید که مقداری از مغز هسته‌های 
زرد آلو به شما تقدیم کنم این هسته‌ها رامن خود جمع آوری و مغ زکرده تفت داده‌ام و 
پقین دارم نظیر آن را تاکنون میل ننموده‌اید. 

بدین ترتیب پلانشه توانست که میهمان خود را تا هنگام مراجعت دارتن‌یان 
مشغول نماید. 

دو ساعت دیگر دارتن‌یان برگشت و گفت: آقای بارون من به حضور 
اعلیحضرت رسیدم و پادشاه فرانسه که می‌خواست به شکار برود گفت: امروز عصر 
منتظر دیدار شما می‌باشد. 

پورتوس در حالی که صورتش از غرور و خوشحالی گلگون شد گفت: آه... 
پادشاه فرانسه منتظر من است؟ 

دارتن‌یان گفت: پلی. 

از آن لحظه به بعد طوری پورتوس در فکر شرفیابی و تحصیل افتخار بود که 
دیگر مثل گذشته نظری به خانه و باغچة پلانشه نمی‌انداخت. 

زیرا روح انسان طوری است که وقتی خود را در آستان یک سعادت جدید و 
بزرگ دید سعادت گذشته را فراموش می‌نماید یا کمتر به آن اعتناء می‌کند. 

پلانشه که باهوش بود دریافت که دارتن‌یان با این بشارت.او را از دست 
پرخوری‌ها و ویرانگری‌های پورتوس نجات داده است. 

و برای این که احساس غرور و افتخار را در پورتوس تقویت کند مرتب راجع به 
ادوا رگذشته صحبت نمود و شروع جنگ‌ها و دوئل‌ها و مسحاصره‌های دوره لوشی 
سیزدهم را بیان کرد. 

پلانشه» به خصوص درباره جنگ‌هایی صحبت می‌نمود که می‌دانست بیشتر 
مورد توجه پورتوس می‌باشد. در هر مورد که پورتوس شجاعتی به خرج داده يا به نظر 
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می‌رسید که ابراز شجاعت کرده باد داد سخن می‌داد. 

در ضمن با مهارت؛ عفت و پا کدامنی پورتوس را در دورة جوانی می‌ستود و 
می‌گفت: این پهلوان با این که تیغی تیز و بازوبی توانا داشت هرگز به زنها و دختران توجه 
میگ 

خوش آمد گویی و تملق پلانشه در پورتوس اثر کرد و تذکر خاطرات قدیم حتی 
دارتن‌یان را در فکر فرو برد و تروچن با حیرت و تمجید وصف رفقای چهار گانه را در 
دوره جوانیآنها شید 

در ساعت شش بعد از ظهر دارتن‌یان به پلانشه گفت: دستور بدهد دو اسب برای 
او و پورتوس زین کنند و به پورتوس خاطر نشان کرد لباس بپوشد. 

پورتوس لباسی مجلل در بر نمود و به دارتن‌یان و پلانشه پیوست. 

دیگر موقع خداحافظی فرا رسیده بود زیرا دارتن‌یان نمی‌خواست که پورتوس؛ 
پس از خروج از منزل پلانشه به آنجا برگردد. 

وق برس و کی ی زد کت نس 
خواهد کرد به زودی شغلی در دربار برای او تهیه کند که وی در شمار درباریان باشد. 

این بشارت» یک مرتبه» بر قدر و قیمت پلانشه در نظر خانم ترو چن افزود و هر 
دو نظری از روی حق شناسی به دارتن‌یان انداختند و آنگاه دارتن‌یان آهسته به پورتوس 
گفت: 

دوست عزیز من در انگشت شما یک انگشتر الماس زیبا می‌بینم. 

پورتوس گفت: بلی انگشتر من قشنگ است و سیصد پیستول ارزش دارد. 

دارتن‌بان گفت: هر گاه شما این انگشتر را به خانم تروچن بدهید زحمات او را 
جبران خواهید کرد. 

پورتوس که منتظر شنیدن این حرف نبود مردد شد که آیا انگشتر را به خانم 
میزبان بدهد یا نه. 

دارتن‌یان گفت: پورتوس عزیز من می دانم که شما به قدری سخاو تمند هستید که 
این انگشتر را برای اثبات کرم خود کم و کوچک می‌دانید. 

و نیز اطلاع دارم شما به قدری خردمند می‌باشید که می دانید وقتی اصیل‌زاده‌ای 
چون آقای بارون دووالون در منزل یکی از نوکران قدیم خود صرف غذا میکند و 
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تخت خواب و درختهای او را می‌شکند باید هنگام خداحافظی چیزی به او بدهد. 

ولو این جیزی متناسب با سالی یک صد هزار لیره در آمد املاک او نباشد. 

زیرا پلانشه مردی خوش قلب است و هر چه به او اهداکنند می پذیرد و هیچ فکر 
نمی‌کند که اهدا کننده سالی یک صد هزار ليره درآمد دارد یا هزار لیره. 

اظهارات دارتن‌یان حس خودخواهی پورتوس را برانگیخت و گفت: دارتن‌یان 
عزیز من فکر می‌کنم برای این که هدیه‌ام» متناسب با شثون من باشد یک قطعه زمین واقع 
در براسیو را که دوازده جريب است به خانم تروچن بدهم. 

این زمین دارای مزرعه و مرتع است و هم اکنون یک مرکز لبنیات دارد و خانم 
تروچن می‌تواند آن را سرمایه‌ای برای آتیه خود بکند. 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز؛ این هدیه برای خانم تروچن زیاد است یا این که 
اکنون زیاد می‌باشد. 

زیرا هر بخشایشی جایی دارد و عطیه باید متناسب با زمان و مکان و شخص باشد. 

این است که من معتقدم شما فقط به اعطای این انگشتر اکتفا نمایید. تا مهمان 
نوازی پلانشه را جبران کنید و بک بادگاری زیبا به خانم تروچن داده باشید. 

این گفت و شنود طوری به عمل آمد که پلانشه و خانم تروچن نشنيدند. 

اما ژست‌های دو دوست را می‌دیدند و حدس می‌زدند که آنها راجع به مسئله‌ای 
صحبت می‌کنند که به آنان بدون ارتباط نیست. 

دارتن‌یان انگشتر را از پورتوس گرفت و به طرف خانم تروچن رفت و گفت: 

خانم آقای بارون که از میهمان نوازی و محبت شما بسیار راضی و متشکر هست: 
میل دارند که هدیه‌ای به عنوان یادگاری به شما بدهند تا این که شما ایشان را فراموش 

آقای بارون بدو آ می‌خواستند مرتعی راکه در یکی از اماک خود دارند به شما 
بذل نمایند ولی من ایشان را منصرف کردم و گفتم خانم تروچن نخواهند پذیرفت. 

به همین جهت آقای بارون این انش زیبا را به شما تقدیم می‌کنند و امید و ارند با 
قبول آن بر ایشان منت بگذارید و آقای بارون را خرسند کنید. 

زن جوان با ولع آن الماس زیبا را می‌نگریست و تبسم می‌کرد. 

پلانشه که از این بخشایش مسرور شده بود گفت: آقای بارون با این که قبول 
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عطیه شما سبب مباهات ماست هیچ راضی نبودیم که اسباب زحمت بشویم. 

پورتوس هم مانند پلانشه خوشوقت شد چون متوجه گردید که اگر بدون دادن 
هدیه از آن خانه بیرون می‌رفت» خروج او نه فقط صورتی خوب نداشت بلکه بسیار 
زننده جلوه می‌نمود. 

ولی دارتن‌یان» مردی بود که در هر نقطه به خصوص در جوار دوستان» 
نمی‌گذاشت وضعی پیش آید که زننده باشد و تولید رنجش نماید. 

در این وقت خداحافظی کردند. 

خانم تروچن که تا چند ساعت قبل تصور می‌کرد که با پورتوس هم وزن است در 
فبال آن عطیه خود را کوچکك دید و با احترام در خور اصیل‌زادگان درجة اول با 
پورتوس خداحافظی کرد. 

پلانشه هم با تواضع از پورتوس خداحافظی کرد. 

پورتوس که از شادی سخاوت به هیجان آمده بود (زیرا مرد سخی از کرم خود 
شاید بیش از آن چه دریافت کرده لذت می‌برد) می‌خواست هر چه مسکوک طلا در 
جیب دارد در دست زن خدمتکار و بابا سلس‌تين خالی نماید. 

اما دارتن‌یان به او گفت: هر جه شما دادید کافی است و اینک نوبت من است که 
سخاوت به خرج بدهم. 

سپس یک سکه زر به زن خدمتکار و دو سکه به مرد داد. 

آن دو نفر طوری خوشوقت شدند و دعاکردند که هر گاه هاربا گون(شخص 
ممسکی که مولیر در یکی از نمایش نامه‌های خود از او یاد می‌کند - مترجم) حضور 
می داشت مانند پورتوس به نشاط می آمد و سخاو تمند می‌شد. 

پلانشه تا کاخ سلطنتی مهمانان خود را مشایعت کرد و در آنجا یک مرتبه دیگر 
خداحافظی کردند و دارتن‌بان و پورتوس وارد کاخ شدند. 

فرمانده تفنگ‌داران سلطنتی بدون این که توجه بعضی از اشخاص را جلب نماید 
پورتوس را به آپارتمان خود د رکاخ برد. 

در فصل آینده خواهیم دید این اشخاص که دارتن‌یان نمی خواست او و پورتوس 
را با هم ببینند چه کسانی هستند. 


۳۶۰ 


معرفی پورتوس به شاه 


آن روز در ساعت هفت بعد از ظهر پادشاه فرانسه سفیر کشور هلند را بار داد. 

سفیر مزبور یک ربع ساعت در حضور شاه بود و رفت. 

بعد از او چند نفر از آقایان و خانم‌هاء که باید معرفی شوند به حضور شاه 
رسید‌ند. 

دارتن‌یان و پورتوس» در پشت یکی از ستونهای طالار باره صحبت می‌کردند و 
منتظر بودند که نوبت آنها فرا برسد. 

یک مرتبه دارتن‌یان گفت: دوست عزیر؛ آیا از خبر تازه اطلاع دارید؟ 

پورتوس پرسید خبر تازه کدام است. 

دارتن یان گفت: نگاه کنید... و به من بگویید که را می‌بینید؟ 

پورتوس روی پنجه‌های دو پا بلند شد و دید فوکه با لباس تشریفات آرامیس را 
به طرف شاه می‌برد. 

پورتوس با شگفت گفت: آه این آرامیس است؟ 

۳۹ ع 

دارتن بان گفت: بلی دوست عزیز. 

پورتوس گفت: آرامیس در اینجا چه می‌کند. 

دارتن بان جواب داد: او در اینجا مزد مستحکم کردن جزیره بل‌ایل را دریافت 
می‌نماید و به طوری که می‌بینید فوکه او را آورده تا به عنوان سازنده استحکامات بل‌ایل 
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به شاه معرفی کند. 

پورتوس گفت: پس من چه کاره‌ام. 

دارتن‌بان گفت: شما پورتوس نیکو فطرت و وفادار و صدیق هستید که پیوسته 
برای خدمت به دوستان حاضرید و هیچ در عوض نمی خواهید و به همین جهت شما را 
مأمو ر کردند که در سن‌مانده سرایداری کنید. 

پورتوس که خیلی متأثر بود گفت: آه ... آه... . 

دارتن‌یان گفت: خوشبختانه من در اینجا هستم و نمی‌گذارم که قدر پورتوس 
عزیز ما از بین برود و ارزش او را پایمال کنند. 

در این وقت پورتوس و دارتن‌یان سکوت کردند زیرا دیدند که فوکه شروع به 
صحبت کرد و خطاب به شاه گفت: اعلیحضر تا؛ من امروز شرفیاب شده‌ام تا استدعایی از 
حضور شاهانه بکنم. 

این استدعای من مربوط به آقای اربله است و گر چه وی جاه طلب نیست ولی 
میل دارد مفید واقع شود من می دانم که اعلیحضرت باید در روم دارای نماینده‌ای لایق 
و قوی باشید. 

آقای اربله به خوبی از عهده انجام این و ظیفه بر می‌آید و برای این که بتواند با 
قدرت انجام و ظیفه کند امر بفرمایید که ایشان را به مرتبه کاردینالی ارتقاء بدهند. 

لوئی چهاردهم حرکتی کرد که به منزله جواب منفی بود. 

فوکه گفت: اعلیحضرتا من عادت ندارم که پیوسته مصدع خاطر شوم و چیزی از 
اعلیحضرت بخواهم. 

و اینک مدتی طولانی است که استدعایی از اعلیحضرت نکرده‌ام. 

لوئی چهاردهم گفت: البته پیشنهاد شما راجع به کلاه کاردینالی آقای اربله نظربه 
ایست. 

این جواب که تکیه کلام شاهانه بود و باز نوعی جواب منفی محسوب می‌شد 
سبب گردید که فوکه و آرامیس نظری به هم انداختند. 

لوئی چهاردهم بعد گفت: آیا تصور نمی‌کنید که آقای اربله در خود فرانسه 
پتوانند به ما خدمت کنند. و آبا نمی‌نوان یک اسقف نشین را به او واگذارکرد؟ 

فوکه با نزا کتی که خاص او بود گفت: اعلیحضرتا آقای اربله بسیار مباهی است که 
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اعلیحضرت او را لابق اسقفی می‌دانند. 

و خواهد کوشید که در مقام جدید بیش از گذشته خدمتگزار باشد و وقتی کسی 
این طور مورد مرحمت پادشاه خود قرار بگیرد می‌تواند امیدوار شود که مقام اسقفی او 
مکمل کلاه کاردینالی گردد. 

شاه تبسم کرد و گفت: آقای فوکه جوابی خوب دادید و حتی دارتن‌یان هم 
نمی‌توانست بهتر از این جواب بدهد. 

دارتن‌یان چند قدم جلو نهاد و گفت: اعلیحضرتا آیا مرا احضار کردید؟ 

فوکه و آرامیس که دیدند دارتن‌یان جلو آمد خواستند بروند. 

دارتن‌بان پورتوس را که عقب بود به شاه نشان داد و گفت: اعلیحضرتا اجازه 
می‌خواهم آقای بارون دووالون یکی از شجاع‌ترین اصیل زادگان فرانسه را به حضور 
شاهانه معرفی کنم. 

آرامیس وقتی پورتوس را دید بی‌رنگ شد و فوکه مشت‌ها راگره کرد. 

دارتن‌یان به هر دوی آنها تبسم نمود و فوکه حیرت زده د رگوش آرامیس گفت: 
من تعجب می‌کنم چگونه پورتوس اینجا آمده است. 

آرامیس گفت: من بعید نمی دانم که ما مورد خیانت قرار گرفته باشیم. 

دارتن بان گفت: اعلیحضرتا شش سال است که من آرزو دارم که آقای بارون 
دووالون را به حضور شما معرفی کنم ولی این آرزو جامه عمل نپوشید. 

شاید تاخیر این معرفی ناشی از این بوده که بعضی از افراد مانند ستارگان یک برج 
هسمنل. 

و همان طوری که در یک برج ستارگان با یکدیگر حرکت می‌کنند این افراد هم 
نمی توانند جدا شوند و همین که یکی از آنها در نقطه‌ای حاضر شد دیگران هم حاضر 
می شوند. 

به همین جهت در این روز آقای بارون دووالون در کنار آقای اربله به حضور 
شاهانه می رسد. 

لوئی گفت: از این قرار این آقایان با هم دوست هستند؟ 

دارتن‌یان گفت: این آقایان طوری دوست هستند که هر یک از آنها را می‌توان به 
جای دیگری نهاد. 


۱۳۳ سه لفنگدار 


و اگر اعلیحضرت از آفای اربله سثوال فرمایید که استحکامات بل‌ایل چگونه 
ساخنه شده خواهید دید که ایشان آقای بارون را سازنده استحکامات می‌دانند. 

لولی خطاب به آرامیس که با زحمت خونسردی خود را حفظ می‌کرد گفت: آیا 
همین طور است؟ 

آرامیس سر فرود آورد و بعد با لحنی بارد گفت: اعلیحضرتا استحکامات بل‌ایل 
را آقا(اشاره به پورتوس) ساخته است. 

فوکه که نمی دانست این مقدمات به چه نتیجه خواهد رسید قدمی عقب رفت. 

آرامیس نظری تند به دارتن‌یان و پورتوس انداخت و به زبان حال گفت: برای 
مبارزه حاضر می‌باشد. 

دارتن‌بان خطاب به شاه گفت: اعلیحضرتا برای این که نمونه دیگر از وحدت این 
دو دوست به نظر شما برسد استدعا می‌کنم از آقای بارون بپرسید که بل‌ایل راکه 
مستحکم کرده است. 

لوئی از پورتوس پرسید آقا استحکامات بل‌ایل را که ساخته است. 

پورتوس سر فرود آورده گفت: آرامیس سازنده استحکامات می‌باشد. 

چون پورتوس با انگشت به طرف اربله اشاره کرد شاه که نام آرامیس را 
نمی‌شناخت دریافت که منظور پورتوس اوست و گفت: مگر اسم آقای کاردینال... اسم 
آفای پیشوای روحانی... آرامیس می‌باشد. 

دارتن بان گفت: بلی اعلیحضرتا و این نام جنگی آقای اربله است. 

آرامیس گفت: اعلیحضرتا این نام کوچک دوستانه برای به کار رفتن از طرف 
دوستان می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: آرامیس عزیز» شکسته نفسی نکنید و سپس خطاب به شاه افزود: 
اعلیحضرتا این کشیش که اینک شرفیاب است یکی از اعجوبه‌های زمان می‌باشد و یکی 
از برجسته‌ترین افسران؛ متهورترین اصیل‌زادگان و در عین حال دانشمند‌ترین روحانیون 
به شمار می آید. 

شاه گفت: من فکر می‌کنم علاوه بر اینها آفای اربله مهندسی زبردست نیز هست. 

اربله گفت: اعلیحضرتا حرفة من مهندسی نیست ولی اگ رگاهی پیش بیاید می‌توانم 
کار مهندسان را انجام بدهم. 
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دارتن‌بان گفت: اعلیحضرتا آقای اربله در سپاه تفنگ‌داران هم قطار من بود و 
راهنمایی‌های او بیش از یکث‌صد مرتبه برای وزرای اعلیحضرت مرحوم پدر ناجدار 
شما مفید واقع شد. 

اعلیحضرتا آقای اربله و آقای بارون دووالون و آقای کنت‌دولافر که معروف 
خاطر شاهانه است و این خدمتگزار در گذشته در اربعه اضلاعی را تشکیل می دادیم که 
در دوره سلطنت اعلیحضرت مرحوم و هنگامی که اعلینعضرت دور؛ صباوت را طی 
می‌فرمو دید گاهی از ما یاد می‌شد. 

شاه گفت: بالاخره معلوم نشد که بل‌ایل را که دارای استحکامات کرده است. 

آرامیس قدم به جلو نهاد و در حالی که یک دست را روی سینه گذاشته بود و سر 
فرود می آورد گفت اعلیحضرتا افتخار دارم همان گونه که خدمتگزار پدر بودم؛ اينک 
خدمتگزار پسر هستم و خواهم بود. 

دارتن‌یان آرامیس را نگریست. 

چون هنگام ادای این کلام» طوری آبار یحترام واقعی و وفاداری حقیقی و ایمان 
غیر قابل تردید» ا زگفته و وضع آرامیس نمایان بود که دار تن‌یان» بعنی مرد ی که نسبت به 
همه کس و همه چیز در همه وقت شک داثنت باو ر کرد که او نسبت به لوئی چهاردهم 
وفادار است و گفت: اعلیحضرتاء کسی که دروغ می‌گوید نمی‌تواند با این لحن صحبت 
کند. 

طرف داری دارتن‌یان از آرامیس در شاه زياد مؤثر واقع شد. 

وی خطاب به ف وکه که با نگرانی منتظر بود بداند نتیجه چه خواهد شد گفت: آقای 
فوکه در این صورت با دادن کلاه کاردینالی موافقت می‌شود. 

بعد خطاب به آرامیس افزود: به محض این که فرصتی به دست آمد در اولین 
فرصت شما کاردینال خواهید شد و خوب است که از آقای فوکه تشکر نمایید. 

کولبر که در آن مجلس ولی عقب طالار حاضر بود این حرف را شنید و دلش 
ریش شد و با سرعت از اطاق خارج گردید. 

شاه خطاب به پورتوس گفت آقای دووالون چون میل دارم خدمتگزاران پدرم 
پاداش دریافت کنند مایلم که درخواست شما را بشنوم. 

پورتوس گفت: اعلیحضرتا.. ولی نتوانست چیز دیگر بگوید. 
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دارتن‌بان به کمک پورتوس آمد و گفت: اعلبحضرتا این اصیل‌زاده با لیاقت در 
میدان‌های جنگ نظرها و آتش‌بازی هزار خصم را جواب می‌داد اینک در مقابل 
عظمت شاهانه خود راگم کرده است. 

ولی جان نثار که عمری است عادت کرده‌ام از نزدیک خورشید را ببینم می توانم 
افتخارکنم که پادشاهم به من اجازه داده در حضور او نیروی اندیشه را از دست ندهم. 

و چون می‌دانم که دوست من چه استدعا دارد درخواست وی را به عرض 
می‌رسانم. 

دوست من نه خواهان مرتبه است و نه نيول و نه شفلی می‌خواهد و یگانه 
آرزویش این می‌باشد که ربع ساعت یا نیم ساعت از نزدیکک جمال شاهانه را زبارت 
کید 

شاه به پورتوس تبسم کرد و آهسته سر فرود آورد و گفت: آقای بارون امشب 
شب چره را با هم صرف خواهیم کرد. 

رنگ پورتوس از فرط شعف و افتخار سرخ شد و تعظیم کرد و عقب رفت. 

دارتن بان بعد از این که از حضور شاه مرخص شدند او را بوسید و پورتوس گفت: 
دارتن‌یان امشب شما موقع شب چره کنار من باشید. 

دارتن‌یان گفت: من در کنار شما خواهم بود. 

پورتوس گفت: من یقین دارم که آرامیس از من فهر خواهد کرد. 

دارتن‌یا ن گفت: من یقین دارم که آرامیس بیش از هر موقع شما را دوست خواهد 


داشت. 

پورتوس گفت: به چه دلیل؟ 

دارئن‌یان جواب داد: 

به دلیل این که من رتبه کاردینالی او را زنده کردم. 

پورتوس گفت: راست می‌گو ید حال بگویید اگر من امشب زیاد غذا بخورم آیا 
شاه متغیر نخواهد شد؟ 

دارئن‌یان گفت: 

بر عکس خیلی مسرور خواهد گردید زیرا خود او دارای اشتهایی شاهانه است و 
هرگاه دیگران زیاد غذا بخورند مثل این می‌باشد که به او خوش آمد می‌گویند. 


پورتوس گفت: 
من از این توضیح شما خیلی خوشوفت شدم زیرا می‌ترسیدم که غذا خوردن من 
مورد نفرت و خشم شاه شود. 


KN 


آرامیس با مهارت خود را از محضر شاه دور کرد و پشت یکی از ستونها به 
دارتن‌یان و پورتوس رسانید. 

بعد از این که دست هر دو را فشرد خطاب به پورتوس گفت: دوست عزیزم 
می‌بینم که شما از زندان من فرار کردید. 

دارتن‌بان گفت: آرامیس عزیز از او مکدر نباشید زیرا من کلید زندان را به دست 
او دادم که در را باز کند و بگریزد. 

آرامیس پورتوس را نگریست و گفت: دوست عزیز مگر شما به قول من اعتماد 
نداشتید و نمی‌توانستید صبر کنید تا به وعده عمل کنم. 

پورتوس دچار لکنت زبان شد و نتوانست جواب بدهد. 

ولی دارتن‌بان به کمک او آمد و گفت: آرامیس عزیز شما که اهل کلیسا هستید 
در سیاست خیلی بصیرت دارید. 

به مناسیت این بصیرت جیزهایی می‌دانید که ما اهل شمشیر نمی‌دانیم. 

و چون جاهل هستیم مستقیم به سوی مقصد می‌رویم کما این که من رفته بودم که 
حکمران باستیل آقای بزمو را ببینم.... 

پورتوس حرف دارتن‌بان را قطع کرد و گفت: آه.. یادم آمد.. من از طرف 
حکمران باستیل نامه‌ای آورده‌ام که باید به آرامیس بدهم. 

بعد از این حرف پورتوس نامه‌ای را که می‌دانيم چیست به طرف آرامیس دراز 
کرد. 

آرامیس نامه راگرفت و بعد از کسب اجازه از دوستان خواند. 

دارتن‌یان که می‌دانست مضمون نامه چیست هیچ نظر به طرف آن نیانداخت ولی 
به خون سردی آرامیس آفرین گفت زیرا بعد از خواندن نامه کوچکترین تغبیر در او پیدا 
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آرامیس نامه را در جیب نهاد و گفت: خوب... صحبت خودتان را بکنید. 

دارتن‌یان گفت: من برای یکی از امور اداری نزد بزمو رفتم. 

آرامیس که از بدو به میان آمدن نام بزمو گوشها را تیز کرده بود. پرسید: برای 
کارهای اداری رفته بودید؟ 

دارتن‌بان گفت: بلی و طبعاً در آنجا صحبت از دوستان و به خصوص شما شد. 

ولی نمی‌دانم چرا بزمو با برودت مرا پذیرفت و من که احساس کردم او مايل به 
ادامه صحبت نیست از باستیل خارج شدم. 

در بازگشت با این که لباس غیر نظامی در برداشتم سربازی مرا شناخت و به.من 
نزدیک شد و گفت: آقای فرمانده خواهش می‌کنم که عنوان این نامه را بخوانید. 

من عنوان نامه را چنین خواندم: آقای دوو الون در منزل آقای فوکه دږ سن‌مانده» 
دریافت نمایند. 

زائد است بگُویم که از این واقعه بسیار خوشوقت شدم. 

زیرا این نامه ثابت می‌کرد که پورتوس به منزل خود و بل‌ایل مراجعت نکرده و 
در پاریس است. 

با خود گفتم: چه بهتر از این که به سن‌مانده بروم و در صورت امکان آرامیس را 
ببینم ولی وقتی وارد منزل فوکه شدم دیدم پورتوس تنهاست. 

آرامیس در حالی که فکر می‌کرد گفت: بسیار خوب. 

پورتوس اظهار کرد: دوست عزیز شما این مطلب را به من نگفتید؟ 

دارتن‌یان گفت: برای این که فرصت نیافتم تا این موضوع را به شما بگویم. 

آرامیس گفت: و لابد بعد از این که پورتوس را ملاقات کردید او را به اینجا 
آوردید؟ 

دارتن‌یان گفت: من او را به منزل پلانشه که در اینجا فرارگرفته آوردم. 

آرامیس گفت: مگر بلانشه در فونتن‌بلو سکونت دارد؟ 

پورتوس که مردی ساده بود بدون این که فکر کند حرف وی چقدر برای 
دارتن‌یان تولید زحمت می‌کند گفت: بلی او کنار قبرستان منزل دارد. 

آرامیس با سوءظن پرسید: چگونه کنار فبرستان منزل دارد؟ 
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دارتن‌یان در دل گفت: چاره‌ای نیست جز این که لزاع را تحمل کنیم. 

زیرا آرامیس که ظنین شده دست بردار نمی‌باشد و پورتوس گفت: بلی منزل 
پلانشه کنار قبرستان است و گر چه این پسر مرباهای خوب می پزد ولی متاسفانه 
پنجره‌های خانه او به طرف قبرستان باز می‌شود و آن خانه را خیلی غم آور کرده و همین 


امروز صبح.... 
آرامیس که بیشتر ظنین شده بود حرف پورتوس را فطع کرد و گفت: امروز صبح 
چطور شد؟ 


دارتن‌یان دریافت که صحبت به جایی رسیده که اگر او حاضر نباشد بهتر است. 

لذا دور گردید و روی شیشه یکی از پنجره‌ها شروع به نواختن یک مارش نظامی 
با انگشتها کرد. 

پورتوس گفت: امروز صبح؛ در حالی که تازه از خواب برخاسته بودیم دیدیم 
مردی را در قبرستان دفن می‌کنند و تصدیق کنید که ابن یک منظره نماشابی لهست. 

آرامیس گفت: آه ... آه ... 

پورتوس گفت :اگر به من یک میلیون ليره بدهند در منزلی این چنین غم‌انگز 
زندگی نمی‌کنم. 

ولی دارتن‌یان مثل این بود که از تدفین اموات خوشش می آید. 

آرامیس گفت: آیا تدفین مرده مزبور را دید؟ 

پورتوس جواب داد: طوری نگاه می‌کرد که گویی می‌خواهد قبرستان را با 
چشم‌ها ببلعد. 

آرامیس تکان خورد و برگشت که ببیند دارتن‌یان کجاست؟ 

ولی مشاهده کرد که وی با سن‌انیان صحبت می‌کند و به او توجه ندارد. 

آرامیس به استنطاق پورتوس ادامه داد و وقتی دربافت که شیرۀ او را فشرده و 
بیرون آورده و دیگر پورتوس چیزی ندارد که تحویل بدهد وی را رها کرد و به طرف 
دارتن‌یان رفت و دست بر شانه او گذاشت. 

دارتن بان رو برگردانید. 

آرامیس گفت: ما در شب چره شاه حضور نخواهیم بافت و دعوت نداریم آیا 
شما حاضر می‌شوید؟ 
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دارتن بان گفت من بر حسب وظیفه حاضر می‌شوم نه به عنوان مدعو. 

آرامیس گفت من میل دارم که ده دقيقه با شما صحبت کنم. 

دارتن‌بان گفت: تا پیست دقيقه دیگر هم شاه بر سر میز نمی‌رود و از حالا تا آن 
موقع وفت صحبت داریم. 

آرامیس گفت: در کجا می توان صحبت کرد ؟ 

دارتن بان گفت: در همین جا زیرا اينک که اعلیحضرت رفته اند می‌توان نشست و 
صحبت نمود. 

هر دو روی نیمکت راحتی نشستند. 

آرامیس دست دارتن‌یان را گرفت و گفت: دوست عزیز تصدیق کنید که شما 
پورتوس را وادار کردید که با من قهر کند. 

دارتن‌یان گفت او از شما قهر نکرده است. 

آرامیس گفت قهر ننموده ولی نسبت به من بی‌اعتماد شد. 

دارتن‌یان گفت این طور نیست و من وقتی پورتوس را یافتم دیدم خیلی غمگین 
است و خواستم که او را از غصه دو رکنم و در ضمن پورتوس را به شاه معرفی نمایم. 

تا این که بتوانم به نفع او و شما قدمی بردارم که بقین دارم خود شما آن قدم را 
برنمی‌داشتید. 

آرامیس گفت: دوست عزیز چه می‌خواهید بگوئید؟ 

دارتن‌یان گفت: می‌خواهم بگویم که اگر من نزد اعلیحضرت شخصیت شما را 
معرفی نمی‌کردم شما هرگز در مقام معرفی خویش برنمی آمدید. 

آرامیس گفت دوست عزیز من از صمیم قلب از شما متشکرم. 

زیرا شما امروز طوری در حضور شاه از من پشتیبانی کر دید که در دربار ساطنتی 
فرانسه سابقه نداشته است چون در این جا مردم وقتی راجم به دوستان صحبت می‌کنند 
بسیار صرفه جو ثی می‌نمایند. 

و ه رکس فکر می‌کند اگر در حضور شاه قدر و متزلت دوست خود را بالا ببرد از 
قدر خود او کاسته خواهد شد. 

ولی شما بدون مضایقه و با جوانمردی از من تعریف کردید. 

دارتن بان گفت: دوست عزبزم اگر حمل بر این نکنید که قصد دارم که منتی بر شما 
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بگذارم می‌گویم که شما یک قدم به کاردینالی نزدیک شدید. 

آرامیس تبسم کرد. 

دارتن‌یان تصور نمو د که تبسم او ناشی از خوشحالی است در صورتی که آرامیس 
از روی استهزاء تبسم کرد. 

چه برای وصول به مرحله کاردینالی خود را نیازمند کسی نمی‌دانست ممهذا 
گفت: 

دارتن‌بان عزیزهشما برای تأمین سعادت دوستان»منحصر به فرد هستید 

دارتن‌بان گفت تصدیقکنید که اگر پورتوس را از سن مانده خارج کردم برای این 
است که خدمتی به او کرده باشم. 

آرامیس گفت: من هم می‌خواستم خدمتی به او بکنم. ولی نفوذ شما بیشتر است و 
برای کمک به پورتوس دستی فوی‌تر و درازتر دارید. : 

آن وفت دارتن‌یان تبسم کرد و این تبسم حکایت از رضایت خاطر او می‌نمود 
زیرا به راستی خو د را با نفوذ می دید. 

آرامیس گفت: دارتن‌یان» بیاثید تا صمیمانه صحبت کنیم آیا شما مانند گذشته مرا 
دوست می‌دارید. 

دارتن‌یان گفت: بلی دوست عزیز. 

آرامیس گفت: آیا احساسات شما نسبت به من به اندازه سابق هست؟ 

دارتن‌یان بدون این که زياد دروغ بگوید گفت: بلی آرامیس من مانند گذشته, 
قلب خود را نسبت به شماگرم می بینم. 

آرامیس گفت: از صداقت شما تشکر می‌کنم... حال بگوئید که آبا شما برای 
خدمت به شاه به جزیره بل‌ایل آمده بودید؟ 

دارتن‌یان گفت: بدیهی است. 

آرامیس گفت: پس شما آمده بودید» مانع از این سعادت بشوید که تا جزیره 
بل‌ایل را مستحکم شده به شاه تقدیم کنیم. 

دارتن بان گفت: برای این که من شما را از این سعادت محروم کنم لازمه‌اش این 
بود که از نیت شما آگاه باشم. 

در صورتی که من نمی‌دانستم که شما قصد دارید بل‌ایل را بعد از این که 
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جک مد ب ی ی 
آرامیس گفت: از این قرار شما بدون هیچ اطلاع قبلی به بل‌ایل آمده بودید؟ 

۳ جارتنیان گفت:امن هیچ اطلام عبلی از شل اله سیا به بلایل تداشستم ریا 
چگونه من ممکن بود حدس بزنم دوست روحانی من ناگهان مهندس شده و مانند 
ارشمیدس و پولیب استحکامات نظامی می‌سازد. 

آرامیس گفت: با این وصف تصدیق کنید که شما راجع به من اطلاعاتی داشتید و 


گر نه نزد ما یعنی پورتوس و من نمی آمدید. 

دارتن‌یان گفت: شما اشتباه می‌کنید من فقط می‌دانستم که دوست من که پیشوای 
روحانی است در وان سکونت دارد و وان هم نزدیک بل‌ایل می‌باشد. 

دیگر چگونه می‌توانستم بفهمم که آرامیس مهندس شده با پورتوس 
استحکامات می‌سازد. 

دوست عزیز یکی از متفکرین و نویسندگان روم فدیم می‌گوید: انسان از شکم 
مادر: شاعر به دنیا می آید ولی برای خطیب شدن باید تحصیل کند ولی نگفته انسان از 
شکم مادر پوزتوس به دنیا می آید ‏ بعد از تحصیل مهندس می‌شود. 

آرامیس گفت: دوست عزیز شما مثل گذشنه با قریحه هستید و ملاحت گفتن را از 
دست نداده‌اید... خوب... بعد از این که شما به اسرار ما پی بردید آیا در صدد بر آمدید 
که شاه را مطلغ کنید؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی آرامیس عزیز بعد از وقوف بر این که بل‌ایل مستحکم است 
من به راه افتادم و دویدم و چون دریافتم که شما بسیار سریع حرکت می‌کنید حرکت 
خوه را سریع‌تر کردم. 

به خود گفتم وقتی مردی چون پورتوس که دویست و پنجاه و هشت ليور وزن 
بدن اوست با اسب‌های جاپاری حرکت می‌کند و مردی چون آرامیس که بیماری 
ررناتبسم دارد با آن مقام شامخ روحانی دو اسبی با چهار اسبی می‌تازد و هیچ یک از 
آن دو هم به من اطلاع نمی‌دهن که برای چه از من دوری می‌تمایند لابد خبرهایی دارند 
که نمي‌خواهند به اطلاع من برسد. 

در صورتی که می‌دانند من دوست صمیمی آنها هستم و هرگز تمی‌خواهم که 
عمل یاگفته من برای دوستان مضر واقع شود. 
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و اپدک که آنها این طور دور می‌شوند برای چه من که له سنگین وزن و نه مبتلا به 
ررمالیسم هستم شروع به تاخت و تاز ننمایم. 

این بود که من هم تا آنجا که لاغری جثه اجازه می‌داد با سرعت فرسنگها را در 
فدای خود گذاشتم. 

آرامیس گفت: دوست عزیز آبا فکر نکردید که عمل شما ممکن است که به ضرر 
س و پورلوس لمام شرد. 

داران پان گفت: جون پای صداقت پیش آمده تصدیق می‌کنم که این فکر را 
گرد 

ولی شما و پورنوس هم در جزيرة بل‌ایل مرا فریب دادید و هیچ فکر نگردید 
فرپب شما چقدر ممکن است به من ضرر بزند. 

آرامیس گفت: از شما خواهش می‌کنم که مرا ببخشيد. 

دارتن بان گفت: من نیز از شما خواهش می‌کنم که مرا عفو کنید. 

آرامیس گفت: پس شما امروز آن چه را که دانستنی است می‌دانید یا این طور 
نیست؟ 

دارتن‌یان گفت: نه... من هیچ چیز لمی‌دانم. 

آرامیس گفت: آیا شما نمی‌دانید که من پور نوس را فرستادم که به فوکه بگوید که 
بابد زودتر از شما خود را به شاه برساند. 

دارتن بان گفت: نه... من این موضوع را نمی دانم یعنی نمی دانستم و حال که شما 
گفتید از آن مطلع شدم. 

و با این که این مسئله برایم آشکا رگردیده نتیجه عمل شما بر من پنهان می‌باشد و 
نمی‌دانم چرا پورتوس را فرستادید که به فوکه بگوید که زودتر از من خود را به شاه 
ا 

آرامیس گفت: برای این که فوکه خیلی دشمن دارد. 

دارتن‌یان گفت: راست است. 

آرامیس گفت: در بین دشمنان او یکی از دیگران خطرنااک‌تر است. 

دارتن‌یان گفت: راست می‌گوثید. 

آرامیس اظهار کرد: فوکه برای این که با نفوذ این دشمن که پای جان او ایستاده 
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مبارزه کند در صدد برآمد که هدیه‌ای به شاه تقدیم نماید. هدیه مزبور جزیره مستحکم 
بل‌ایل به شمار می آمد 

فوکه می‌خواست که پس از خاتمه استحکامات جزیره بل‌ایل آن را به شاه تقدیم 
کند. 

تا این که تقدیمی او جنبه غير منتظره داشته باشد در نتیجه زیاد جلوه نماید. 

وقتی که شما آمدید و خواستید که زودتر خبر استحکامات جزیره بل‌ابل را به 
پاریس برسانید ما دیدیم که وضعی ناگوار پیش آمد. 

اگر قبل از گزارش شماء ما بل‌ایل را به شاه می دادیم هدیه‌ای جالب توجه و 
مستوجب تشکر بود. 

ولی بعد از این که شما گزارش خود را تقدیم می‌کردید هدیه ما نه فقط جلوه 
نمی‌نمود بلکه چنین به نظر می‌رسید که ما از ترس این جزیره را به شاه داده‌ايم. 

دارتن‌یان گفت: شما برای همین پورتوس را جلو تر فرستادید و برای همین بدون 
اطلاع من و بی خداحافظی مرا رها کردید و رفتید. 

آرامیس که تصور می‌کرد دارتن‌یان را متقاعد کر ده گفت: بلی. 

دارتن بان گفت: شما چرا راه مستقیم را رها کردید و راه سخت و پر از اعوجاج و 
خطر نا ثرا انتخاب نمودید؟ 

شما برای چه در جزیره بل‌ایل یا در مرکز حوزه روحانی خودتان مرا به کناری 
نکشیدید و نگفتید: دارتن‌یان؛ ما جزیره بل‌ایل را مستحکم می‌کنيم تا به شاه تقدیم 
نمائیم. 

من هم می‌گفتم مبارک باشد دست شما درد نکند. 

آن وقت شما ممکن بود از من بپرسید که آ با طرفدا رکولبر هستی یا طرفدار فوکه. 

و من هم جوابی به شما می‌دادم و به فرض این که سکوت می‌کردم شما از من 
سثوال می‌کردید آیا دوست من هستی یا خیر؟ 

من در جواب می‌گفتم: بلی آرامیس عزیز من تا زنده‌ام دوست شما هستم و 
هنگام بازگشت آن چه را که از شما شنیده بودم به شاه می‌گفتم و گزارش می‌دادم که: 
اعلبحضرتا آقای فوکه جزیره بل‌ایل را فقط به عشق این مستحکم می‌کند تا به 
اعلیحضرت تقدیم نماید. 


سه افنگدار ۱۳۵ 


با می‌گفتم اعلبحضرتا حکمران جزیره بل‌ایل عریضه‌ای به حضور شاهانه نوشته و 
از من درخواست کرده که به شما تقدیم کنم. 

و به این ترتیب نه من پیش شاه خفیف می‌شدم نه شما از سعادت و افتخار تقدیم 
کردن جزیره به شاه باز می‌ماندید و نھ بعد ما زیر چشم یکدیگر را ورانداز می‌نمودیم. 

آرامیس که دید جواب دارتن‌یان ماهرانه و منطقی است مغالطه کرد و گفت: ولی 
متأسفانه امروز یعنی بعد از آن روز شما مانند یکی از دوستان کولبر رفتار نمودید و از 
این قرار شما طرفدار کولبر هستید؟ 

دارتن‌یان گفت: من طرفدار کولبر نیستم. 

برای این که او را تنگ نظر و حسود و روی هم رفته فرومایه می‌دانم و از وی 
نفرت داشتم همان گونه که در گذشته از مازارن متنفر بودم. 

و به همان ترتیب که در گذشته از مازارن نمی‌ترسیدم امسروز هم از کولبر 
نمی ترسم. 

آرامیس گفت: دوست عزیز شما خود گفنید چون پای صداقت در بین است باید 
آن چه در دل داریم بگوثیم. 

از شما چه پنهان که من دوست و طرفدار فوکه هستم. زیرا نفع من اقتضا م یکند 
که طرفدار او باشم. 

چه شما می‌دانید که من ثروتی ندارم ولی آقای فوکه با من مساعدت کرد و 
ریاست حوزه روحانی وان را به وسیلۀ او به من دادند. 

و چون این مرد درباره من مساعدت و جوانمردی نمود وظیفه خود می دانم که 
طرفدار او باشم. 

دارتن‌یان گفت: من روش شما را تحسین می‌کنم برای این که اربابی خوب دارید. 

آرامیس قدری لب نازک خود را جوید و گفت فوکه بهتر از اربابهای دیگر است. 

آن گاه قدری سکوت برقرار شد و آرامیس سپس گفت: لابد شما از خود 
پورتوس شنیده‌اید که وی چگونه در استحکامات بل‌ایل شرکت کرد. 

دارتن‌یان گفت: نه من از پورتوس چیزی در این زمینه نشنیدم. 

گر چه من مردی کنجکاو هستم ولی هرگز دوستان را مورد تحقیق فرار نمی‌دهم 
مگر این که خود آنها بر سبیل صحبت چیزی راجع به خویش بگویند. 


۱۳۹ سه تفنگدار 


آرامیس گفت: پس اجازه بدهید که من برای شما بگویم. 

دارتن بان جواب داد: اگر این موضوع محرمانه است من اصراری ندارم بفهمم 
جرا پورتوس در این کار مداخله کرد. 

آرامیس گفت: نه این موضوع جنبه محرمانه ندارد. 

دارتن بان سکوت کرد که آرامیس تصور نکند برای شنیدن آن مسئله ولع دارد. 

آرامیس گفت: من پورتوس را دوست می‌دارم زیرا مردی ساده و بدون حیله و 
وفادار است. و از وقتی من رئیس این حوزه روحانی شده‌ام می‌کوشم کسانی را اطراف 
خود جمع کنم که صدیق و دور از ریا و آنتریک باشند. 

دارتن‌یان آهسته سبیل خود را نوازش داد. 

آرامیس گفت: من یک روز که خواهان دیدار پور توس بودم و او را دیدم 
فهمیدم که بیکار است و فک ر کردم که اگر وی را در کنار خود داشته باشم روزهای دوره 
جوانی‌ام به یاد می آید و حضور پورتوس نکهت گلستان شباب را به مشامم می‌رساند. 

این بود از پورتوس خواهش کردم که در ایالت وان تزد من باشد. 

آفای فوکه هم که مرا دوست می‌دارد وقتی دانست پورتوس دوستدار من است 
به وی وعده داد در اولین با رکه اعلیحضرت به اصیل‌زادگان نشان و حمایل می‌دهد برای 
او نشان و حمایل بگیرد این است راز همکاری من و پورتوس. 

دارتن‌یان گفت: مطمئن باشید که این راز از.طرف من افشاء نخواهد شد. . 

آرامیس گفت: می دانم که شما راز نگاهدار هستید و در نگاهداری اسرار دیگران 
و بالا خص دوستان تعصب فوق‌العاده دارید و این را جزو اصول شرافت می‌دانید. 

دارتن‌یان خندید و گفت: آرامیس مگر قرار بود که ما به یکدیگر تملق هم 
بگولیم. 

آرامیس تبسم کرد و بعد گفت: دوست عزیز هر چه راجم به بل‌ایل و لوثی 
چهاردهم صحبت کردیم کافی است و اینک خوب است قدری راجع به خودمان 

دارتن بان گفت: بسیار خوب... صحبت کنیم. 

آرامیس گفت: آیا میل دارید که از دوستان آقای فوکه شوید. 

چون دارتن‌یان خواست چیزی بگوید آرامیس افزود: حرف مرا تا تمام نشده 


سه ندنگیدار ۱۳۷ 


است فطع ننمالید زیرا بايد به شما بگوبم که فایده دوستی آفای فوکه چه مي‌باشد. 

دارتن‌بان پرسید چه فایده‌ای دارد؟ 

آرامیس گفت: شما اگر دوست آقای فوکه باشید مارشال فرانسه و شیخ‌الرجال و 
دوک خواهید شد و آفای ف که یک دوک نشین که تبول شما خواهد گردید به شما 
خواهد داد که یک میلیون لیره بهای آن باشد. 

دارتن‌یان گفت: دوست عزیز برای تحصیل این مزایا چه باید کرد؟ 

آرامیس گفت: شما باید طرفدار فوکه باشید و کارهایی را که به شما رجوع می‌کند 
الجام بدهید. 

دارتن‌بان گفت: من اکنون جزو خدمتگزاران شاه هستم و کارهای ار را انجام 
می‌دهم. 

در این صورت چطور می‌توانم خدمتگزار فوکه هم بشوم. 

آرامیس گفت: کارهایی که از طرف آقای فوکه به شما ارجاع می شود جنه 
لاسر پفالی خحواهد داشت. 

اپن کارها طوری خواهد بو د که اوقات شما را تصاحب ننماید و شاید از اول سال 
بکد مر لبه از این‌سقبیل کارها به شما رجوع نکنند. 

دارلن بان گفت: فهمیدم چه می‌گوئید ولی من که خدمتگزار شاه هستم چگونه 
می توانم که برخیلاف منافع او اقدام کنم. 

آرامپس گفت: من تصور نمی‌کنم که هرگز فوکه قدمی علیه منافع شاه بردارد. 

دارتن‌بان گفت: ولو این طور باشد باز من که قول خدمتگزاری به شاه داده‌ام 


لمی‌توانم زیر فول خود بزنم. 
آرامیس گفت: شما قبل از این که خدمتگزار لوئی چهاردهم باشید خدمتگزار 
خودتان هستید. 


من تصور نمی‌کنم مردی که دارای همت و پشت کار شماست خواهمان ترقی 
نباشد. 

دارتن‌یان گفت: راست است و من خواهان ترفی هستم. 

آرامیس پرسید: چه می‌خواهید بشوید؟ 

دارتن یان گفت: من آرزومندم که مارشال فرانسه و شیخ‌الرجال و دوک بشوم 


۱۳۸ سه تلنگدار 


ولی این مناصب و عناوین را خود شاه به من خواهد داد. 

آرامیس جیزی نگفت اما به دقت دارتن‌یان را نگریست. 

و چون گاهی از اوقات؛ بیان نگاه» فصیح تر از بیان زبان است؛ دارتن‌یان گفت: 
مگر پادشاه فرانسه فرمانروای کل نیست و مگر د رکشور خود اختیار کامل ندرد. 

آرامیس گفت: چرا... لوئی چهاردهم دارای قدرت مطلق می‌باشد ولی لوئی 
سیزدهم پدر او هم نیز دارای قدرت مطلق بود. 

دارتن‌بان گفت: می دانم که منظور شما کاردینال دوریشلیو است و می‌خواهید 
بگولید که ریشلیو نمی‌گذاشت لوثی سیزدهم از اختبارات خود استفاده کند ولی باید به 
شما بگویم که در آن موقع بین لوئی سیزدهم و کساردینال دوریشلیو یک دارتن‌یان 
وجود نداشت. 

آرامیس گفت: دوست عزیز با این که شاه قدرت دارد اطرافیان او انواع موانع را 
در سر راه اشخاص لايق به وجود می آورند. 

دارتن‌یان گفت: من می دانم که در پیرامون شا اشخاصی تنگ چشم و مفید 
وجود دارند. 

معهذا من طرفدار شاه هستم و از او امید تترقی دارم امروز در اطراف سریر 
سلطنت فرانسه همه در فکر خویش هستند. 

ه رکس قدم به دربار می‌گذارد برای این است که جیب خود را پر کند و مقام و 
منصبی به دست بیاورد تا بدان وسیله منظور خویش را از پیش ببرد. هیچ کس در فکر 
پادشاه جوان نیست . 

به همین جهت من در صدد برآمدم که در فکر او باشم و در حالی که او را نگاه 
می دارم خویش را نیز نگاه خواهم داشت و نخواهم گذاشت دیگران مرا عقب برانند. 

آرامیس گفت: اگر مواجه با حق ناشناسی شدید چطور؟ 

دارتن‌یان جواب داد: آنهایی که ضعیف‌النفس هستند از این موضوع بیم دارند 
ولی من از ناسپاسی لوئی چهاردهم نمی ترسم. 

آرامیس گفت: خوشوقتم که می‌بینم خیلی به خو د اعتماد دارید. 

دارتن بان گفت: تا کسی به خود اعتماد نداشته باشد دیگران به او اعتماد پیدا 


سه اننگدار ۱۳۹ 


آرابیس گفت: آبا فکر نمی‌کنید که یک روز لولی چهاردهم به شما بگوید که 
دیگر به شما احتیاج ندارد. 

دارتن بان گفت: تا روزی که در پاهای من قوت هست و می‌نوانم سوار بر اسب 
شوم لولی چهاردهم به من محتاج می‌باشد. 

به و پژه بعد از این بادشاه فرانسه به من نیاز مند است. 

در این موفع دارتن‌بان روی فبضه شمشیر خود زد و گفت: هرگاه روزی بیاید که 
پخواهند شخصی مانند کنده را دستگیر کنند آبا در فرانسه کسی غیر از صاحب این 
شمشپر را سرام داربد که از عهده توقیف او برآید؟ 

ریگ آرامیس تغییر کرد و صورتش مهتابی شد و گفت: حق با شماست. 

آن گاه هر دو برخاستند و صدای زنگ شروع شب چره شاه به گوش رسید. 

دار ان پان گفت؛ دوست عزیز با اجازه شا مرخص می شرم زسرا سجبررم که 
هدگام صرف شب چره شاه حاضر باشم. 

آرامیس دست را حلفه گر دن دارتن‌بان کرد و او را برسید و گلت: شخصی چون 
شما؛ در خشان ار بن گوهر ناج فرانسه می‌باشد. 

آن گاه در دوست از هم جدا شدند, دار لن‌یان در دل گفت من می‌دالستم که 
آرامیس مشفول بک کار با لوطله بزرگگ است. 

آرامیس نیز در دل گفت: بابد فوری البار باروت را منفجر کرد زیرا دارتن‌یان به 
وجود فتیله پی برده اما نمی داند فتبله به کجا ختم می‌شود. 

و هرگاه ما عجله نکنیم این مرد فتیله را بر خواهد داشت و نقشه سا را عقیم 
خواهد نمود. 


۳۶ 


دفتر بادداشت 


دیدیم در شبی که لوثی چهاردهم در منرل مادر خود بود و جواهر موضوع 
لاطاری را به لاوالیر داد گیش از آن مجفل, خارج شد. 

بعد از خروج از آنجا گیش مقابل منزل آن‌دو طریش در باغ قدم می‌زد و منتظر 
بود چه موقع خانم از آنجا خارج می‌شود. 

در حین قدم زدن دو نوع فکر به مخیله‌اش خطور می‌کرد و در بین افکار مزبور 
یکی بیش از همه قوت و برجستگی داشت و آن این که هر طور شده باید خانم را ببیند. 

این بود که کتابجه بادداشت خود را از جیب بیرون کشید و با مداد این تذ کاریه را 
نوشت. 

خانم استدعا می‌کنم موافقت فرمایید که لحظه‌ای من شرفیاب شوم خواهشم این 
است که از استدعای من نگران نشوید و بدانید هیچ چیز فادر نیست بنیان فدویت و 
احساسات احترام آمیز مرا نسبت به آن والا حضرت متزلزل نماید. 

بعد از نوشتن این نامه مختصی گیش کاغذ را تا کرد. 

آن گاه نظر به اطراف دوخت که بداند چگونه می‌تواند نامه مزبور را به خانم 
برساند. بعد از چند دقیقه عده‌ای زن و مرد از منزل ملکه مادر خارج شدند. 

گیش در بین آنها لاوالیر و مونتاله را هم دید و مشاهده کرد که موتتاله با 
مالیکررن صحبت می‌کند. 


گیش خواست به آنها نزدیک شود که شاید به وسیله مونتاله نامه خود را به خانم 
بر ساند. 

ولی منصرف گردید و به خویش گفت اینجا که من ابستاده‌ام معبر خانم است. 

خانم برای این که به منزل خود برود ناگزیر است از اینجا عبور نماید, 

و شاید وقتی از منزل ملکه مادر خارج شد فرصتی به دست بیاورم و نامه خود را 
به او بدهم. 

عاقبت انتظار گیش به نهایت رسید و خانم در حالی که دو غلام بچه جلوی او 
فانوس می‌کشيدند نمایان گر دید. 

وقتی خانم پدیدار شد گیش خود را پشت یکی از درخت‌ها پنهان کرد. 

بعد از این که خانم گذشت گیش دورادور او را تعقیب نمود. 

خانم با سرعت قدم برمی‌داشت و گیش که ممرفت به حال او داشت فهمید که آن 

حضور دو غلام بچه مانع از این بود کوگیش خود را به خانم برساند و نامه را په 
او بدهد. 

که خانم به درب منزل خویش رسید. در آن موقع شاهزاده خانم انگلیسی با 
صدای بلند خطاب به غلام بچگان گفت: من امروز مأموریتی به آقای کنت دوگیش 
داده‌ام که باید نتبجه آن را به من اطلاع بدهد و فوری بروید و به او بگوئید نزد من بیاید- 

قلب گیش بعد از شنیدن این حرف از شدت مسرت به طپش در آمد. 

زیرا متوجه شد که آسمان مسئول او را برآورده خود خانم قصد دارد با او 
مذاکره کند. 

این بود که طوری حرکت کرد که در سر راه غلام بچگان قرار بگیرد. 

اما چنان نشان می داد که آنها را نمی‌بیند. آنها وی را دیدند و به طرف او دویدند 
و بانگ زدند: آقای کنت آقای کنت دوگیش. 

گیش ایستاد و با حيرت پرسید چه کار دارید و برای چه می‌دوید؟ 

غلام بچگان گفتند: والا حضرت خانم به ما امر فرمودند نزد شما بیاییم و بگوئیم 
که فوری نزد والا حضرت بروید زیرا به طوری که گفتند قرار است که شما نتیجه 
مأموریتی راکه به شما محول کرده‌اند به اطلاعشان بر سانید. 


1a۲‏ سه تفنگدار 


گیش گفت: اطاعت می‌کنم و هم اکنون می‌آیم. 

سپس گیش به راهنمایی دو غلام بچه وارد منزل خانم شد و دید که وی التهاب 
دارد و رنگ بر صورتش دیده نمی‌شود. 

مونتاله در اطاق بود و خود را به کارهای بی‌اهمیت مشغول می‌کرد زیرا 
می‌خواست به علت اضطراب خانم خود پی ببرد. 

خانم بعد از ورود گیش گفت: مادموازل مونتاله خدمت شما تمام شد بروید 
استراحت کنید من دیگر کاری با شما ندارم. 

مونتاله این امر صریح را اطاعت نمود ولی پس از خروج از اطاق زیادت ر کنجکاو 
ا 

پس از خروج آن دختر جوان آن دو نفر سکوت کردند. 

گیش که آرزومند دیدار خانم بود» می‌دید که خیلی بهتر از آن چه امیدوار بود 
پیش آمد. زیرا به جای این که او از خانم استدعای ملاقات کند خود خانم وی را احضار 
نمود. 

اما با این که احضار شده بود جرأت نمی‌کرد عقده دل را بگشاید و راز خود را 
بگوید. زیرا می‌دانست خانم موجوذی است که گاهی غیر عادی می‌شود و همه اصول 
نزااکت و مبادی را زیر پا می‌گذارد. 

خانم قدری کنت را نگریست و یک مرتبه گفت: گیش... آبا فکر نم یکنید که باید 
به من چه بگویید؟ 

گیش پس از شنیدن این حرف تصور نمود که خانم می‌داند در اندرون او چه 
می‌گذرد. 

گیش گفت: راست می‌گوئید و من می خواستم هر چه در دل دارم به شما بگویم تا 
این که.... 

خانم سخن او را قطع نمود و پرسید لابد در خصوص واقعه امشب و موضوع 
جواهر می خواهید صحبت نمائید. 

گیش که قصد داشت راجم به فکر خود حرف بزند بکه خورد.ولی با سرعت 
خود را جمع نمود و گفت خانم؛ تردیدی نیست که واقعه امشب یک پیش آمد عجیب 


بود. 


سه تفنګدار ۱۳ 


آیا به عقیدۀ شما شاه علاقمند به این دخترک است؟ 

گیش نظری عمیق به خانم انداخت و گفت: 

خانم من تصور نمی‌کنم که شاه علاقمند به این دختر باشد. 

خانم گفت: 

پس چرا امشب این طور رفتارکرد؟ 

کیش گفت: 

خانم من فکر می‌کنم که شاه می‌خواست با این رفتار شخصی را بیازارد یا وی را 
مضطرب کند. 

چون در غیر این صورت این طور علنی نسبت به دختری که همه پاکی او را 
می‌ستابند ابراز علافه نمی‌کرد تا شهرت آن دختر لکه‌دار شود. 

خانم با نفرت گفت: 

مگر این دختر فاسد» حیثیت و شهرتی هم دارد؟ 

گیش با قدری خشونت اما تو أم با احترام گفت: 

والاحضرتا اجازه می‌خواهم عرض کنم که مادموازل لاوالیر دارای نامزدی است 
که جوانی اصیل‌زاده و محترم می‌باشد و باید حیثیت او محفوظ بماند. 

خانم گفت: 

آیا براژلون را می‌گوفید؟ 

چون این نام با تحقیر ادا شد گیش برای این که خانم را متو جه گفتارش کند گفت: 

بلی خانم و مشارالیه دوست من است. 

خانم گفت: 

به فرض این که دوست شما باشد شاه در فکر حیثیت دوست شما نخواهد بود 
همچنان که امشب ثابت کرد که این فکر را ندارد. 

گیش گفت: 

پادشاه فرانسه می داند که لاوالیر نامزد براژلون است و چون براژلون با صداقت و 
شجاعت به شاه خدمت کرده پادشاه ما عملی نخواهد کرد که قلب این جوان مجروح 


گردد. 


۱8۳ سه تفنگدار 


خانم به نصنع فاهقاه خندید. 
این خنده گیش را اندوهگین کرد زیرا می‌دید که خانم به دوست او توهین 
می‌کند. 
آن گاه جوان گفت: 
خانم من باز تکرار می‌کنم که شاه علاقمند به لاوالیر نیست. 
خانم سر را با بی‌اعتنائی تکان داد یعنی فعلاً حرف گیش را نمی پذیرد. 
گیش گفت: 
خانم من همانطوری که گفتم عفیده دارم که شاه امشب می‌خواست که نیشی به 
شخصی بزند و او را متألم نماید. 
و چون عقیده من چنین است می‌خواستم که از والاحضرت که همه کس را 
می‌شناسد بپرسم آبا این شخص را هم می‌شناسد؟ 
زیرا اگر کسی این شخص را بهتر از دیگران بشناسد همانا والاحضرت خواهید 
بود. 
خانم لبها را به دندان گزید. 
و چون نمی‌توانست جوابی به گیش بدهد موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: 
آقای گیش تصدیق کنید همان‌طور که من می‌خواستم شما را ببینم شما هم 


خواهان مذا کره با من بودید. 
بلی خانم امشب من لازم می‌دانستم که شما را زبارت کنم و این هم دلیل من 
است. 


گیش نامه‌ای راکه برای خانم نوشته بود از جیب بیرون آورد و به وی نشان داد. 

خانم گفت: معلوم می‌شو د که امشب ما دو نفر دازای احساسات واحدی بوده‌ايم. 

گیش گفت: بلی خانم و من می‌خواستم که شما را ملاقات کنم تا این که بتوانم 
آنچه مصلحت است بگویم و نیز یا د آوری نمایم که منظور شاه از رفتار امشب» آزردن 
شخص دیگر بود. 

ولی آیا ممکن است که بر من منت بگذارید و بگوئید چرا مرا احضار فرمودید؟ 

خانم گفت: من از این جهت شما را احضا کردم که موضوع جواهر امشب مرا به 


سه تفنگیدار ۱۵۵ 


کلی ناراحت کر دہ است. 

گیش گفت: 

گویا شما انتظار داشتبد که شاه این جواهر را به شما اهداء کند؟ 

خانم گفت: آری من این انتظار را داشتم. 

گیش گفت: 

خانم معذرت می‌خواهم ... ولی آیا تصور نمی‌نمائید که قبل از شما ملکه فرانسه» 
برای دریافت این جوهر استحقاق داشت. 

خان با رنجش گفت: 

ولی شما دیدید که شاه جواهر مزبور را به ملکه نداد و به لاوالیر بخشید. 

آیا استحقاق من زیادتر بود با استحقاق لاوالیر آیا سایر خانم‌های درباری بیشتر 
استحقاق داشتند یا این دختر گمنام. 

خانم خوشوفدم که در این جاغیر از من کسی شما را نمی‌بیند. 

زیرا اگر شما را در این حال می‌دیدند و مشاهده می‌کردند که این طور صحبت 
می‌کنید و چشمهای شما سرخ شده و در چشم‌هایتان اثر اشک نمایان گردیده» زبانم 
لال.به فکر می‌افتادند که شما حسد می‌ورزید. 

خانم نظری خشمگین به گیش انداخت و گفت: 

آیا من حسد می‌ورزم؟.... آیا من غبطه می‌خورم؟ آن هم به شخصی مانند 
لاوالیر. 

زوجه برادر پادشاه فرانسه منتظر بود که گیش بعد از این نظر مغلوب شود. 

ولی آن جوان مغلوب نشد و گفت: 

بلی خانم» من عرض نکردم که شما حسد می‌ورزید بلکه گفتم دیگران فکر 
می‌کردند که شما رشک می‌برید. 

این دفعه خانم از روی واقعیت غضبناک شد و گفت: 

آقا آیا شما این قدر به تهور درآمده‌اید که اینک به من ناسزا می‌گو ثید؟ 

کنت گفت: 

خانم من اسائه ادب نکردم و تصور نمی‌نمایم که ناسزاگفته باشم. 


۱8۹ سه تفنگدار 


خونسردی و مقاومت گیش خانم را طوری به جوش آورد که بانگ زد آنا 
خارج شوید, 

گیش یک قدم عقب رفت و به لرزه درآمد و رنگ صورتش مانند برف سفید شد 
و سر فرود آورد. 

بعد از سر برداشتن گفت: والاحضرتا اگر من می‌دانستم برای این شرفباب می‌شوم 
که به ناحق مغضوب واقع گردم عجله نمی‌کردم. 

بعد پشت نمود و به راه افتاد. 

ولی هنوز پنج قدم نرفته بود که خانم از عقب دوید و آستین او را گرفت و در 
حالی که برق از چشمهایش می‌جست گفت: 

آفا این احترام صوری شما از توهین و ناسزا بدتر است. 

بهتر آنکه به من ناسزا بگوئید ولی این طور با سکوت از اینجا نروید. 

گیش شمشیر از غلاف بیرون کشید و نوک شمشیر را روی سینه گذاشت و قبضه 
سلاح را به طرف خانم نگاه داشت و گفت: 

خانم این تیغ را بگیرید و در قلب من فرو کنید که یک مرتبه بمیرم و این طور مرا 


روی آتش زجرکش ننمائید. 
خانم نظری به چشمهای گیش انداخت و دید که از آن اثر تصمیم و ناامیدی به 
نظر می‌رسد. 


شاهزاده خانم انگلیسی ادراک کرد کسی که گرفتار آن حالات روحی باشد 
ممکن است که در یک لحظه شمشیر را در قلب خود جا بدهد و خود را همانجا هلاک 
نماید. 

این بود که شمشیر را از دست او گرفت و گفت: 

کنت مگر نمی‌بینید من چقدر رنج می‌برم. مگر نمی‌بینید که من چقدر ناراحت 
هستم آیا قلب شما بر آلام من نمی‌سوزد. 

اگر می‌سوزد چرا جانب مرا نگاه نمی‌دارید و نمک بر زخم من می‌پاشید. 

آن وقت گریه؛ که آخرین مرحله بحران روحی خانم بود بر وی مستولی گردید. 

گیش او را به طرف صندلی راحتی برد و نشانید و مقابلش زانو زد و گفت: 

خانم چرا زودتر این سوضوع را به من نگفتید آبا شخص خاصی مورد نظر 


سه تفنگد ار ۱۲ 


اگر این طور است او را معرفی کنید و من می‌توانم برای شما مفید واقع شوم و شما 
را تسکین بدهم. 

حتی حاضرم که در راه تأمین منظور شما جان فدا نمایم. 

هانریت جرأت نکرد جواب صریح بدهد و آهسته سر را تکان داد و تبسم کرد و 


در قلب مرد یا زنی که از نژاد عالی می‌باشد علاوه بر محبت احساسات دیگری 
لیز هست. 

محبت در هر فلب عبارت از زینت و ادییات و شعر او می‌باشد ولی رعایت 
حیثیت و شرف. مانند جان قلب است. 

همان طوری که کالبد بدون جان باقی نمی‌ماند قلب هم بدون روح یا جان 
نمی تواند زندگی کند. 

و من چون دارای نژادی بزرگ هستم و روی تخت سلطنت متولد شده‌ام بیش از 
افراد عادی برای این جان ... برای این حیثیث و شرف معتقد به ارزش می‌باشم. 

به همین جهت وقتی می‌بینم که پادشاه فرانسه با کسانی محشور می‌شود که در 
خور او نیستند و حبثیت خود را در معرض ملعبه قرار می‌دهد به خشم می‌آیم و حسد 
می‌ورزم. 

این دختر خبلی کوچکک‌تر از آن است که مورد رشک من واقع شود. ولی 
نمی‌توانم تحمل کنم پادشاه فرانسه خود را از عرشه سلطنت فرود بیاورد و عمدی 
حیثیت سلطنت را بازیچه یک دخت ر گمنام و بی‌سرو پا نماید. 

کنت گفت: 

خانم باز هم شما نسبت به این دختر بی لطفی می‌کنیده در صورتی که می‌دانید که 
وی در آینده بايد زوجه دوست من بشود. 

خانم گفت: 

آقای گیش مگر شما ساده هستید؟ آیا شما این قدر خوش‌باور می‌باشید که تصور 
مي‌کنید که پس از این وقایع این دختر زوجه دوست شما خواهد شد؟ 


۱9۸ سه تدنگدار 


خانم اگر من این موضوع را باور نمی‌کردم همین فردا به براژلون اطلاع می دادم 
که تکلیت خود را بداند. 

اما می‌دانم که لاوالیر سوگندی را که برای رول یاد کرده فراموش نخواهد نمود و 
عهد خربش را زیر با نخواهد نهاد. 

بعد گیش قدری سکوت کرد و گفت: معهذا فکر می‌کنم که حتی اگر این بدبختی 
رو بدهد نباید راز این زن را افشاء کرد و راحت یک دوست را مختل نمود. 

خانم بار دیگر به تصنع خندید و گفت: از این قرار به عقیده شما نادانی نیک بختی 
است و چون دوست شما از این موضوع مستحضر نشده یا نمی‌شود با سعادت زندگی 
خواهد کرد؟ 

گیش گفت: بلی خانم؛ من این طور فکر می‌کنم و ترجیح می‌دهم که رول 
بی‌اطلاع بماند. 

خانم گفت: من میل دارم که شما این موضوع را به من ثابت کنید تا اگر بی‌اطلاعی 
و نادانی قرین با نیک‌بختی باشد من هم دنبال آن بروم. 

گیش گفت: خانم اثبات این موضوع آسان است و این طور فرض کنید که روزی 
رول دوست صمیمی من می آمد و به من می‌گفت گیش ۲یا اطلاع‌داری که اعلیحضرت 
خانم را دوست می‌دارد و خانم هم دوستدار اعلیحضرت می‌باشد؟ 

خانم نفسی کشید ‏ و گفت بعد چه می‌شود؟ 

" گیش گفت: خانم بعد من شمشیر از نیام می‌کشیدم و رول را به قتل می‌رساندم. 

خانم با لحن یک قاضی که قصد دارد حقیقتی را کشف کند نه مانند یک زن در 
یک مسئله عاطفی گفت: 

آقای گیش وقتی که رول این حرف را به شما می‌زد: شما لابد از او دلیبل 
می‌خواستید؟ 

آیا شما بدون اصفای دلایل او وی را به قتل می‌رساندید؟ 

گیش گفت: خانم من بعد از استماع این گفته» دیگر نمی‌توانستم از او دلیل 

بلکه همانطور که گفتم او را به قتل می‌رسانیدم یا ضمن محاربه؛ او مرا به قتل 
می رسانید. 


سه تفنگدار ۱۹٩‏ 


خانم گفت: خوب از این مقدمه چه نتیجه می‌گیرید؟ 

گیش گفت: 

خانم صحبت ما مربوط به سود بی‌اطلاعی و نادانی بود و من مي‌باید به 
والاحضرت ابت کنم که بی‌اطلاعی مقرون به نیک‌بختی است و چون رول این حرف 
را به من نزد و من از این گفته بی‌اطلاع ماندم اینک زنده می‌باشم و افتخار دارم که با شما 

بنابراین آنچه سب شد که من زنده بمانم؛ بی‌اطلاعی و نادانی من می‌باشد. 

خانم گفت: 

آقای گیش پس شما قصد دارید که رول را از احساسات جدید دوشیزه لاوالیر 
بدون اطلاع بگذارید. 

آیا متوجه نیستید که این روش شما یک خونسردی توأم با خودخواهی است و 
از شرائط دوستی این است که انسان از خودخواهی بگذرد و دوست خود را از حقائی 
مطلع نماید تا این که براژلون بیچاره مانند گذشته این دختر را دوست ندارد. 

گیش گفت: 

خانم من نمی‌دانم که چه قسمت از این اقدامات دوستانه من نسبت به رول 
خودخواهی می‌باشد؟ 

خانم گفت: وقتی انسان از حقیقتی مستحضر شد و آن حقیقت را برای خود نگاه 
داشت و دوست خود را از آن مطلع نکرد؛ این را خودخواهی می‌گویند. 

گیش گفت: 

خانم اگر من از حقیفتی مستحضر بودم گفته شما صادق می‌بود ولی من هنوز 
لاوالیر راگناهکار نمی‌بینم. 

خانم گفت: 

پس موضوع جواهری که از طرف شاه به او اهداء گردید چیست؟ آیا اهدای این 
جواهر دلیل بر گناه لاو لیر نمی‌باشد. 

گیش گنت: 

والاحضرتا دریافت این جواهر از طرف لاوالیر مثبت گناهکاری نیست به دلیل 
این که خود والاحضرت اذعان فرمودید که انتظار داشتید اعلیحضرت آن جواهر را به 
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شما تقدیم کنند. 

و هر گاه اعلیحضرت این جواهر را به شما تقدیم می‌کردند آیا ممکن بود که من 
بتوانم تصور کنم که دریافت هدیه مزبور از طرف والاحضرت بر خلاف صواب بوده 
است؟ 

دلیل گیش به قدری محکم بود که خانم سکوت کرد. 

نه فقط سکوت کرد بلکه مضطرب شد. 

زیراگیش ضمن یک سلسله کلمات مقرون به نزاکت به او می‌گفت: 

خانم اگر شما این جواهر را دریافت می‌کردید آیا من حق داشتم شما راگناهکار 
بدانم؟ 

و حال که شما بعد از دریافت جواهر خود را بی‌گناه می‌دانید برای چه من لاوالیر 
راگناهکار بدانم. 

ولی چون خانم زنی باهوش و دارای روحی بزرگ بود فهمید که در قلب گیش 
چه می‌گذرد. 

خانم دریافت که گیش خوب می داند که پادشاه فرانسه متوجه لاوالیر است. 

ولی نمی خواهد که با استفاده از این وسیله لوئی چهاردهم را از نظر خانم بیندازد 
زیرا تمسک بدین وسیله کار اشخاص کوته نظر است. 

فقط کوته نظران هستند که با بدگو ئی یک رقیب را از نظر دوست می‌اندازند و 
گیش نمی‌خواست با این دستاو یز لوئی چهاردهم را از نظر خانم بیندازد. 

خانم فهمید که گیش خوب می‌داند که شاه لاوالیر را دوست می‌دارد. 

اما میل ندارد که گناه لاوالیر را به رخ او بکشد زرا می‌اندیشد که دختر مزبور در 
آخرین مرحله سقوط خود را نگاه خواهد داشت. 

و نباید کاری کر د که آن دختر بر اثر رسوائی و این که می‌داند همه به راز وی پی 
برده‌اند وسیله بازگشت و اعادۀ حیثیت نداشته باشد. 

خانم فهمید که گیش می‌داند که در حال حاضر لاوالیر نسبت به نامزد خود 
بی وفابی می‌کند. 

ولی میل ندارد که رول را از این خیانت بیاگاهاند. 

زیرا هنو زکوزه‌ای نشکسته نا این که شکستن آن غیرقابل جبران باشد. 
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و چون اميد هست که این کوزه نشکند پس نباید رول را پیشا پیش مشوش کرد. 

خانم بعد از ادراک این حقایق به قدری گیش را بزرگ دید و قلب وی را مهبط 
عواطف پاک مشاهده نمود که قلب خو د او به تکان درآمد. 

از آن لحظه به بعد خانم حاضر شد که گیش را به مثابه یکی از قهرمانان افسانه‌های 
بزرگ ببیند. 

زیرا پس از راه یافتن به قلب اوء خود را در مقابل گیش کوچک دید. 

ولی این کوچک شدن را ضروری می‌دانست. 

خانم فهمی دکه آن همه عواطف پاک حاکی از قلب پاک کنت دو گیس است. لذا 
گفت: 

هر چه راجع به سوء‌ظن و نشویش و رنج و محرومیت صحبت کردیم کافی است 
و بهتر این است که دیگر راجع به این مسائل صحبت نکنیم و این کلمات یا مرادف آنها 
را بر زبان نیاوریم... 

گیش سر فرود آورد. 

خانم گفت: 

همانطور که من این انکار را از خود دور می‌کنم شما هم این کلمات را از ضمیر 
خویش دور نمائید. 

به ما چه که شاه لاوالیر را دوست بدارد. 

یا اینکه لاوالیر متوجه شاه باشد. 

بیائید که بعد از این خویش را از این ماجراها کنار بکشیم... آه ... گیش می‌بینم که 
از سخن من حیرت کرده‌اید و از فرط تعجب چشمها را می‌گشائید. 

خانم شما به قدری در ابراز احساسات خود افراطی و با عزم هستید که من 
می ترسم چیزی بگویم که مبادا مورد خشم و سخط قرار بگیرم. 

چون دریافته‌ام که در ظرف چند دقیقه یک مرتبه والاحضرت تغییر فکر یا تغیبر 
عزم داده‌اید. 

خانم گفت: 

آه ... آه ... این طور نترسید و نلرزید. 
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آنچه در نظر شما تغییر فکر من نیست بلکه و ظائف من است. 

زیرا آقای گیش ‏ من در این جا چند نقش دارم که باید ایفاء کنم. 

و گاهی ایفای این نقش‌ها سیب می‌شود که من در نظر دیگران متلون جلوه نمایم. 

در صورتی که هنر بیشه همان اسبت که بوده و فقط لباس خود را عوض کرده با 
کسوتی دیگر روی صحنه آمده است. 

یکی از نقشهای من این است که خواهر معنوی پادشاه فرانسه هستم. 

نقش دیگرم این است که زوجه جاری پادشاه فرانسه می‌باشم. 

و کسی که دارای این دو نقش است ناگریر باید از جریان دسیسه‌های خانوادگی 
ی 

خانم هر قدر شما از این دسیسه‌ها دوری اختیار کنید به عقیده من بهتر خواهد 


بود. 
خانم گفت: ۱ 
آخر نمی شود که انسان زیر یک رگبار شدید قرار بگیرد و ترشحی از آن رگبار بر 
او نپاشد. 


در این موقع صدای پائی از پشت درب اطاق شنیده شد و آهسته در کوبیدند و 
قبل از این که خانم اجازه ورود بدهد مونتاله وارد گردید. 

خانم با خشونت گفت: ماموازل چه خبر است؟ 

دوشیزه ندیمه بعد از این که با یک نظر جامع هنر پیشگان این نقوش مختلف را از 
نظر گذرانید گفت: آقای گیش را به خارج احضار نموده‌اند و با او کار دارند. 


۶۲ 


مونتاله و مالیکورن 


مونتاله راست می‌گفت و در خارج باگیش کار داشتند. در آن موقع گیش مانند 
بعضی از مصادر امور که در آن واحد چند کار دارند و لذا نمی‌توانند به هیچ یک از 
کارها درست رسیدگی کنند چند کار داشت و لذا نمی‌توانست به هیچ یک از آنها درست 
رسیدگی نماید. 

با این که خانم ام رکرده بود که مزاحم او نشوند و مونتاله این امر سلطتتی را نقض 
نمود خانم به او ایراد نگرفت یا این که به طور موقت از ايراد گرفتن خودداری کرد. 

به محض این که گیش صدای مونتاله را شنید برخاست و از فرط پرتی حواس» 
فراموش کرد از شاهزاده خانم بلند پایه باید خداحافظی کند. 

در صورتی که دو نفر عادی» وفتی از هم جدا می‌شوند خداحافظی می‌نمایند. 

خانم که گفتیم در آن موقع نمی‌توانست بر مونتاله ايراد بگیرد از آن اطاق خارج 
شد و به خوابگاه رفت و مونتاله شنید که وی کلون درب خوابگاه را انداخت. 

فهمید که دیگر خانم او را احضار نخواهد کرد و خواهد توانست از بقیه ساعات 
شب به طیب خاطر استفاده کند. 

این بود که با یک ژست مسخره آمیز خطاب به خانم گفت: شب به خير شاهزاده 

ص 
خانم بزرگوار و از پله‌ها پایین رفت. 

مونتاله بعد از پایین رفتن مالیکورن را دید و مشاهده کرد که وی با دقت چاپاری 
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راکه از منزل گیش خارج می‌شود تحت نظر گرفته است. 

مونناله می دانست مالیکورن که گردن را برای دیدن چاپار دراز کرده بدون علت 
این کار را نمی‌کند. 

زیرا مالیکورن کسی نبو د که بدون امید استفاده گردن را به زحمت بیاندازد. لذا او 
را به حال خود گذاشت که هر قدر می تواند گردن را دراز نماید. 

پس از این که مالیکورن یا بهتر بگوئیم گردن او وضع عادی پیداکرد مونتاله به او 
نزدیک شد.. 

مالیکورن گفت: مونتالة خبر تازه جه دارید؟ 

مونتاله گفت: اول شما بگوئید دارای چه خبر هستید؟ 

مالیکورن گفت: خبری که من دارم این است که به خانم توجه دارد. 

موئثاله گفت: خبر من تازه‌تر از خبر شما می‌باشد. 

مالیکورن پرسید آن خبر چیست؟ 

دختر جوان گفت: من اطلاع دارم که خانم به گیش توجه دارد. 

مالکورن گفت: توجه زن نسبت به مرد نتیجه توجه مرد نسبت به زن است. 

مونتاله گفت: آقای عزیز این قاعده عمومیت ندارد. 

مالیکورن گفت: آیا مقصود شما از آقای عزیز؛ من بودم. 

مونتاله خندید و گفت: مگر نشنیده‌اید که وقتی حرفی می‌زنند که نباید حضار را 
برنجاند می‌گویند دور از جناب» و معنای این جمله این است که حاضرین مستلنی 


مي‌باشند. 
مالیکورن گفت: از این قرار من آقای عزیز هستم. 
مونتاله گفت: بلی. 


مالیکورن گفت: از اطف شما متشکرم دیگر چه خبر تازه دارید. 
مونتاله گفت: امشب بعد از خاتمه لاطاری لوثی چهاردهم می خواست لاوالیر را 


: 


مالیکورن پرسید آیا او را دید؟ 
دختر جوان گفت: نه» زیرا درب اطاق لاوالیر بسته بود. 


مالیکورن گفت: لوئی چهاردهم چه کرد؟ 


سه لفنگدار ۱6۵ 


مولتاله گفت: چه می خواستید بکند جز ابن که مانند دزدی که ابزار سرفت را به 
جا می‌گذارد با نرس و خجلت برگردد و برود. 

مالیکورن گفت: بسیار خوب. 

بعد آن دو نفر قدری سکوت کردند تا این که مونتاله پرسید: شما ۲با خبری دیگر 
ندار پد؟ 

مالیکورن گفت: چرا... این چاپار که اینک از منزل گیش خارج شد از طرف 
براژلون فرستاده شده بود. 

دختر جوان دستها را بر هم زد وگفت: زهی خوش بختی| 

مالیکورن گفت: آبا این واقعه یک نیک بختی است؟ 

دختر جوان گفت: بلی زیرا برای ما اشتغالات مفید به و جود می آورد و اگر در این 
موفع ما دست روی دست بگذاریم به ضرر خود نیام کرده‌ایم. 

مالیکورن گفت: راست می‌گو لید. 

رلی برای این که کار های ما مدشوش شود بابد آلها را مجزی ر طبله بندی کر د, 

موناله گفت: لجز با این کار ها اشکال ندارد ر در حال حاضر؛ در اپنجا سه 
ماجرای حاطفی به ر جرد آمده: رفته رفده گرم می‌شود نا اين که حرارت آلها؛ به اعلی 
درجه بر سد. 

در این سه ماجراه شاید عده‌ای شریک شوند ولی آن چه مسلم می‌باشد این است 
که در شبانه روز, اقلاً سه بادداشت از طرف افراد این سه ماجراء صادر خواهد گردید. 

مالیکورن؛ با یک ژست مخصوص شانه‌ها را تکان داد و گفت: خانم شما اشتباه 
می‌کنید. 

مونتاله گفت: مگر من خانم شما هستم. 

مالیکورن گفت: بلی شما خانم من هستید و بعلاوه متحد من می‌باشید و گوش 
کنید چه می‌گویم. 

سه یادداشت با نامه عاطفی» مخصوص کسانی است که جز و طبقات عادی جامعه 
هستند. 
اگر یک نفنگدار علاقمند به دختری شود در شبانه روز فقط یک نامه به او 
خواهد نوشت. این نامه را هم با ترس و لرز به شخص مورد نظر می‌رساند. 
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گاهی برای ایصال نامه از نردبان بالا می‌رود و زمانی مسجبور است نامه را در 
سوراخ دیوارها یا درخت بگذارد. 

تنها وسیله ابراز احساسات این افراد کوچک و گمنام این نامه‌ها می‌باشد. ولی 
اینجا دربار سلطنتی فرانسه است و کسان ی که متوجه چیزی یا کسی هستند جزو درباریها 
می‌باشند. 

مونتاله با بی صبری گفت: مقصود شما از این حرفها چیست و چرا زودتر منظور و 
لتبجه را نمی‌گوئید. 

مالیکورن گفت: من تازه شروع به صحبت کرده‌ام و شما مرا در فشار قرار 
می دهید که نتيجه را بگویم ؟... 

مونتاله گفت: امان از دست این مرد فلاماندی؟... من نمی‌دانم چرا این فلاماندیها 
این قدر خونسرد هستند. 

مالیکورن گفت: امان از دست این دختر ایتالیائی... و من نمی‌دانم چرا مونتاله مثل 
همه ایتالیائیها این قدر بی‌صبر و عصبی و کم حوصله است. 

مونتاله گفت: آیا حرف خود را تمام می‌کنید یا نه؟ 

مالیکورن گفت: بلی تمام می‌کنم و می‌گویم که این افراد به جای روزی یک نامه 
هر روز به اندازه یک جلد کتاب برای یکدیگر نامه و یادداشت و لایحه و طومار و 
طغری و رساله خواهند نوشت. 

ولی من نفهمیدم شما چه گفتید؟ 

مونتاله گفت: چطور نفهمیدید. 

مالیکورن جواب داد: من نفهمیدم که شما برای چه موضوع نامه‌ها رابه ميان 
آوردید؟ 

دختر جوان گفت: من از این جهت موضوع نامه‌ها را مطرح کردم که هیچ یک از 
این خانم‌ها نامه‌های دریافت شده را نگاه نخواهند داشت. 

مالیکورن گفت: راست می‌گویید. 

مونتاله اظها رکرد: گیش هم جرأت نمی‌کند نامه‌هائی را که دریافت می‌نماید نگاه 
دارد. 


مالیکورن گفت: راست می‌گونید. 
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مونتاله گفت: ولی من این نامه‌ها را نگاه می‌دارم. 

مالیکورن گفت: این غیر ممکن است. 

دختر جوان پرسید: برای جه؟ 

مالیکورن گفت: برای این که اینجا خانه شما نیست که بتوانید نامه‌ها را نگاه 
دارید. 

برای این که اطاق شما و اطاق لاوالیر یکی است و دیگران خود را مجاز می‌دانند 
هر موقع مایل باشند اطاق دختران ندیمه را بازرس ی کنند. 

منظورم از دیگران یکی ملکه فرانسه است که اسپانیایی و مانند یک اسپانبایی 
حسود است. 

مقصودم از دیگران ملکه مادر است که مثل دو اسپانیایی حسادت دارد. 

منظورم از دیگران خانم می‌باشد که به قدر ده اسپانیایی حسود است. 

مونتاله گفت: یکی را فراموش کردید. 

مالیکورن پرسید: او کیست؟ 

مونتاله گفت: آقا را فراموش نمودید. 

مالیکورن گفت: من فقط راجع به زنها صحبت می‌کردم و هنوز به مردها نرسیده 
بودم» 

مونتاله گفت: حال راجع به مردها صحبت کنیم. 

مالیکورن گفت: بسیار خوب مردهایی که ممکن است در صدد کنجکاوی و 
بازرسی اطاقها برآ بند از این فرار می‌باشند. 

اول آقا 

مونتاله گفت: دوم کنت‌دوگیش! 

مالیکورن گفت: سوم ویکونت دوبراژلون. 

مونتاله گفت: چهارم لوئی چهاردهم. 

مالیکورن گفت: راست می‌گوئید و لوئی چهاردهم از همه خطرنا کتر است برای 
این که از همه قوی‌تر می‌باشد. 

مونتاله گفت: دیگر چه؟ 

مالیکورن گفت: دیگر این که شما برای نگاهداری نامه‌ها برای خود تولید زحمتی 


۱4 سه تفنگدار 


مخوف م ی‌کنید. 

مونتاله گفت: این طور نیست. 

مالیکورن گفت: همین طور است و تا برای شما تولید مزاحمث نکرده بهتر این 
است که به عقب برگردید. 

مونتاله با تمجب گفت: چطور به عقب برگردم. 

مالیکورن گفت: به عقب برگردید تا دچار عاقبتی وخیم نشوید. 

مونتاله گفت: من بر عکس عقیده دارم که مطمثن ترین و امن‌ترین امکنه صف اول 
است و اگر من در صف اول این ماجرای عاطفی قرار بگیرم از هر خطر مصون خواهم 
بود 

مالبکورن گفت: این کار از شما تنها ساخته نیست. 

مونتاله گفت: آ خر شما هم با من کمک خواهید کرد و باا کمک شما به قدر ده نفر 
لباقت خواهم داشت خاصه آن که» همان طور که سمندر آفریده شده تا در آتش زندگی 
کند من هم آفریده شده‌ام که در دربار فرانسه زندگی نمایم. 

مالیکورن گفت: دوست عزیز تشبیه شما مورد ندارد. 

مونتاله برسید: چرا؟ 

مالیکورن گفت: من از علماء شنیده‌ام که سمندر و جود ندارد و افسانه‌ای بیش 
لیست. به فرض مو جود بودن؛ اگر سمندر وارد آتش شود مثل من و شما خواهد سوخت. 

مونتاله گفت: دانشمندان شما در مسئله مربوط به سمندر شاید تخصص داشته 
باشند. ولی در مسئله مربوط به دربار فرانسه بصیرت ندارند. در صورتی که من در این 
مسئله دارای حذافت و تخصص هستم. 

به همین جهت به شما می‌گویم که تا یک ماه دیگر من یعنی مونتاله اولین 
دیپلومات دربار فرانسه خواهم شد. 

مالیکورن گفت: ولی شما به یک شرط اولین دیپلومات فرانسه می‌شوید که من 
دیپلومات دوم آن باشم. 

مونتاله گفت: بدیهی است زیرا من و شما پیمان واقعی و تعرضی منعقد کرده‌ايم 
لدا در دفاع و حمله با یکدیگر متحد می‌باشيم. 

مالیکورن گفت: چون شما می‌خواهید اولین سیاست مآب دربار فرانسه شوید 


سه تفنگدار ۱ ۱۹۹ 


نامه‌ها را از خود دو رکنید. 

مگر شما نشنیده‌اید که هیچ مرد سیاسی اسناد و نامه‌های خطرناک را نزد خود 
نگاه نمی‌دارد. 

مونتاله گفت: من نامه‌ها را بعد از دریافت به شما می‌سیارم که شما آنها را نگاه 
دار بد. 

مالیکورن گفت: بسیار خوب ولی ماکه این نامه‌ها را به دست می آوریم باید 
چیزی هم به صاحبان نامه‌ها یعنی دریافت کنندگان بگوئیم. 

مونتاله گفت: بلی. 

مالیکورن گفت: از خانم به شاه چه بگولیم. 

مونتاله گفت: به او خواهیم گفت که خانم او را خیلی دوست می‌دارد. 

مالیکورن پرسید: از شاه به خانم چه بگوئیم. 

مونتاله گفت: خواهیم گفت که خانم باید حفظ مراتب محبت شاه را بکند تا این 
که وی را از خود نرنجاند. 

مالیکورن گفت: از خانم به لاوالیر چه بگولیم. 

مونتاله گفت: این موضوع اهمیت ندارد. برای این که لاوالیر از خودمان است و 
هر چه بخواهیم با او خواهیم کرد. 

مالیکورن گفت: جطور لاوالیر از خودمان است. 

مونتاله گفت: اگر بتوانم این تعبیر را به کار ببرم می‌گویم که لاوالیر بالمضاعف به 
ما تعلق دارد. 

مالیکورن گفت: چطور؟ 

مونتاله گفت: آبا براژلون را فراموش کردید و سوابق ما را... سوابق مرا... با او به 
یاد ندارید؟ ۱ 

مالیکورن گفت: چرا. 

مونتاله گفت: در گذشته ویکونت دوبراژلون خیلی برای لاوالیر نامه می‌نوشت. 
نامه‌ها را هم من دریافت می‌کردم و آنها را پنهان می‌نمودم. 

مالیکورن گفت: از این قرار این نامه‌ها اکنزن نزد شماست. 

دختر جوان گفت: بلی نامه‌ها نزد من است. 


۱۷۰ سه کفنگدار 


مالیکورن گفت: آبا ممکن است بگو ید نامه‌ها را در کجا گذاشته‌اید. 

دختر جوان گفت: در اطاق خودم در کاخ بلوا یعنی در آن اطاق کو چک که شما 
آن را خوب می‌شناسید. 

مالیکورن آهی کشید و گفت: آری من آن اطاق کوچک را خوب می‌شناسم 
ولی مونتاله من امیدوارم که روزی بیاید به جای آن اطاق کوچک یک کاخ برای شما 
پسازم. 

حال بگوئید که نامه‌های مزبور را د رکجای آن اطاق می‌گذاشتید؟ 

مونتاله گفت: در صندوقی که آنجا داشتم می‌نهادم. 

نامه‌های شما نیز در همان صندوق است و این دو نوع نامه راکنار هم می‌گذاشتم. 

آیا به خاطر دارید چقدر نامه به من می‌نوشتید و گاهی به میعاد نمی آمدید؟ 

مالیکورن گفت: محال بود که من در میعاد ملاقات حاضر نشوم. 

مونتاله گفت: مع‌هذا گاهی نمی آمدید و من می‌فهمیدم که کار با تفریح مانع از 
آمدن شما شده است. 

مالیکورن گفت: بسیار خوب. 

مونتاله پرسید: چرا می‌گوئید بسیار خوب. 

مالیکورن گفت: برای این که جهت مراجعه به نامه‌های مزبور مجبور نیستم که به 
بلوا پروم. 

مونتاله گفت: مگر نامه‌ها را با خود آوردید؟ 

مالیکورن اظهار کرد: مگر شما صندوق را به من نسپرده بودید و مگر سفارش 
نکردید که در آن اطاق در حفظ آن بکوشم. 

مونتاله گفت: جرا. 

مالیکورن گفت: چون صندوق مزبور از طرف شما به من سپرده شد» در نظرم 
بسیا رگرانبها بود و لذا آن را با خود آوردم. 

مونتاله گفت: حال که صندوق را آورده‌اید خیلی در حفظ آن بکوشید زیرا در 
این صندوق نامه‌هایی است که در آینده گرانبها خواهد شد. 

مالیکورن گفت: از این جهت دغدغه نداشته باشید. 

مونتاله گفت: حال می‌رویم بر سر آخرین مطلب. 


سه تفنگدار ۱۷۱ 


مونتاله گفت: زرا بعد از این مطلب چیزی نداریم که امشب به یکدیگر بگوئیم و 
این موضوع مربوط است به دستیاران ما. 

مالیکورن گفت: نمی فهمم چه می‌گولید. 

مونتاله گفت: می‌گویم که آیا ما در کارهای خود احتیاج به دستیار و کمک داریم 


يا نه. 

مالیکورن گفت به هیچ وجه. 

مونتاله گفت: آیا محتاج نوکر با کلفت نیستیم که در کارها به ماکمک نمایند. 

مالیکورن گفت: نه... نه... همه کارها را بايد خود انجام بدهیم و خود نامه‌ها را 
دریافت کنیم و هر وقت خواستیم به طرف بدهیم. 

اگر ما برای خویش دستیار و معاون انتخاب کنیم معنایش این است که نمی توانیم 
خود؛ کارهای خویش را به انجام برسانیم. 

آن وقت فوابدی که باید نصیب من و شما شود عاید دیگران خواهد شد. 

مونناله گفت: حق با شماست... ولی مثل این که در منزل گیش اتفافي افناده است. 

مالیکررن نظری به طرف مزل گیش انداخت و گفت هیچ اتفاق نیافتاده و گیش 
پنجره اطاق خود را باز کرده است. 

مونتاله اظها ر کرد پس برای این که ما را نبیند بهتر این که ناپدید شویم. 

بعد از این حرف آن دو نفر ناپدید شدند. 

و اما» پنجره‌ای که باز شد؛ در واقع پنجره اطاق گیش بود. 

افراد بی‌اطلاع اگر در آن موقع آن پنجره را می‌دیدند تصور می‌کردند که گیش 
پنجره اطاق خود را گشوده تا باغ را ببیند. 

در صورتی که جوان مزبور» در آن لحظه در فکر خود نبود. زیرا وصول نامه‌ای 
از طرف رول افکاری دیگر برای گیش به و جود آورد. 

گیش نامه رول را دو مرتبه خواند و آن‌گاه از فرط تفکر پنجره راگشود و با خود 
گفت سرنوشت مقتضیاتی عجیب دارد و به طوری که بر ما معلوم نیست افراد را به طرف 
هدفی مخصوص می‌برد. 

حتی اگر افراد برای دور شدن از آن هدف به سفر برونده یا آنها رابه سفر 


۱۷۳ سه تفنگدار 


بفر ستند؛ باز از راهی دیگر به هدف نردیک خواهند شد. 
گیش بعد از این فکر از پنجره دورو به چراغ نزدیک شد و برای مرتبه سوم شروع 
په خواندن نامه کرد. 
نامه رول این مضمون را داشت: 
از بندر کاله کنت عزیزم بعد از این که وارد کاله شدم آقای وردس را 
یافتم. 
معلوم شد که مشارالیه با لرد بوکین گام مبارزه کرده و مجروح شده است. 
شما می‌دانید وردس مردی است شجاع اما شرور و کینه توز می‌باشد. 
بعد از این که او را ملاقات کردم راجع به شما صحبت کرد و گفت خیلی 
به شما علاقه دارد. شمه‌ای هم راجع به خانم صحبت نمود و اظهار کرد 
وی زنی بانفوذ و سیاستمدار می‌باشد. 
از صحبت او فهمیدم که متوجه شده شما آن شخص را دوست می‌دارید. 
یکی از مسائلی که وردس راجع به آن صحبت کرد مربوط به شخصی 
است که من دوست می‌دارم. 
ضمن صحبت راجع به او وردس اظهار می‌کرد که دلش به حال من 
می‌سوزد. 
من از این صحبت نگران شدم ولی بعد فک ر کردم که نباید دغدغه داشت. 
زیرا ورد س کسی است که عادت دارد باکنابه و رمز صحبت کند و مسائل 
عادی را مرموز نماید. 
ماحصل صحبت وردس راجع به من از این فرار بود که می‌گفت به تازگی 
از دربار فرانسه اخباری دریافت کرده است. 
تردیدی وجود ندارد که این اخبار به وسیله شوالیه دولورن به او رسیده و 
می‌گفت طبق اخبار مزبور علاقه شاه تغییر کرده است. 
بعد می‌گفت که در دربار فرانسه راجع به یکی از دختران ندیمه صحبت 
می‌کنند و از وی بد گوثی می‌نمایند. 
ابن اظهارات بعد از این که از وردس جدا شدم خیلی مرا مضطرب کرد. 
و پشیمان شدم چرا به تبعیت از روحیه صادق و ساده خود جواب آن مرد 


به تفتگدار 


را ندادم. 

ولی باید به شما بگویم که دو چیز در افماض من ار داشث. 

اول این که می‌دیدم وردس عازم پاریس است و هر گاه به او جواب بدهم 
سفر وی به تأخیر خواهد افتاد. 

دوم این که می‌دانستم وی مجروح است و گر چه معالجه شده ولی هنوز 
زخم او به طو ر کامل التیام نيافته و دور از جوانمردی دانستم که به روی 
وردس شمشیر بکشم. 

وقتی که به پاریس می‌رفت خبلی خوشحال به نظر می‌رسید و می‌گفت که 
عنقریب در دربار فرانسه چیزهای جالب توجه خواهد دید. 

هنگام رفتن طوری با من صحبت می‌کرد که هم نبریک و هم تسلی 
می‌گفت. 

من له از علت لبریک او مطلع شدم و له فهمیدم برای چه به مسن لسلی 
می د هد 

حاصه آن که بداله از ابن مره نفرث دارم و هر چه فکر می‌کدم چرا من از 
او ملدفر هستم علتی غبر از شرارث و کینه لوزی‌اش کشف لمی‌لمايم. 
بعد از این که او رفت با این که می‌دالستم محال است آن مرد چسیزی 
بگوید و آن را با فمازی و غیبت عجین نکند؛ باز مضطرب شدم. 

چون وقتی در کلمات او غور کردم دریافتم او ضمن صحبت به دو نفر 
نیش می‌زد یکی به من؛ و دیگری به شخصی که در نظر من بسیار عزت 
دارد. 

یک مرتبه به خود گفتم خوب است عقب او بروم و از وی توضیح 
بخواهم. 

ولی به یاد آوردم که اعلیحضرت مرا مأمور کرده به انگلستان بروم و هر 
گاه عقب وردس به راه بیفتم» مأموریت من به تأخیر خواهد افتاد. 

لذا بهتر دانستم این نامه را به شما بنویسم و افکار خو درا در نامه منعکس 
کم 


تا اگر من نتوانسته‌ام اقدامی به عمل آورم شما که دوست من هستید اقدام 


۱۳۳ 


۱۷۲ سه تننگدار 


۳ ۳ 2 ۳ 
نکته دیگر این که وردس به من گفت که لرد دوبوکینگام وقتی از پاریس 
رفت بسیار خوشحال بود. 


زیرا خانم او را مقرون به موفقیت و سعادت کرد. 

اگر لزوم تمجیل در مسافرت نبود و هر گاه آن مرد را مجروح نمی‌دیدم به 

مناسبت این حرف شمشیر از غلاف می‌کشیدم. 

اما ديدم که مبادرت به دو ثل باعث تأخیر اجرای امر ملوکانه می‌شود. 

من .این نامه را به وسیله اولیون برای شما می‌فرستم و امیدوارم بعد از 

خواندن» آن را بسوزانید. 

اگر غیر از اولیون بود من این نامه را برای شما نمی‌فرستادم. 

اما به او اعتماد کامل دارم و در خاتمه از شما خواهش می‌کنم به 

مادموازل دو لاوالیر بگوئید که احترامات خود را به او تقدیم می‌کنم. 

شما را هم صمیمانه از راه دور در آغوش می‌گیرم. 

ویکونت دوبراژلون 

گیش بعد از خواندن نامه این چند سطر را هم که در ذیل نامه بدان افزوده بودند 
خواند: 

اگر واقعه‌ای جدید پیش آمد کافی است که شما به وسیله یادداشتی حاوی این 
کلمه ,بيائید, مرا مطلع کنید. 

و من سی و شش ساعت بعد از دریافت این کلمه در پاریس خواهم بود. 

گیش با این که سه مرتبه نامه را خوانده بود بعد از سومین قرائت آه کشید. 

گیش برخلاف توصیه رول نامه را نسوزانید. 

بلکه آن را تاکرد و در جیب خود نهاد تا یک يا دو یا سه مرتبه دیگر بخواند. 

چون مضمون نامه طوری بو که گیش لازم می‌دانست روی آن مطالعه کند. 

در آن نامه هم امیدواری بود و هم بیم و هم اعتمادی زیاد نسبت به گیش. 

گیش متوجه بود که رول طوری مضطرب شده که پدر خود کنت دولافر را 
فراموش کرده زیرا در نامه چیزی راجع به پدرش وجود ندارد. 

گیش رول را بهتر از آن می‌شناخت که نداند این موضوع ناشی از ناسپاسی نیست. 


سه کفنگدار ۱۷۵ 


بلکه اضطراب زیاد سبب گردیده که رول پدر را فراموش نماید. 

در نامه رول اشاره به وردس و بدگوئی از خانم هم شده بود. 

گیش وقتی این موضوع را به باد می آورد خطاب به وردس می‌گفت: آقای 
وردس من که با شما کاری نداشتم و ندارم. 

ولی حالا که شما می‌خواهید به من کار داشته باشد خدمت شما خواهم رسید. و به 
شما نشان خواهم داد که پنجه افکندن در پنجه گیش به صلاح شما نیست. 

و اما تو رول عزیز که نامزد خود را به من سپرده‌ای مطمثن باش که من از نامزد تو 
محافظت خواهم نمود. 

بعد از این اطمینان غاثبانه به گیش به مالیکورن اطلاع داد فوراً نزد او برود. 

مالیکورن با عجله‌ای که خوانندگان می‌توانند حدس بزنند خود را به گیش رسانید. 

مالیکورن بعد از ورود به اطاق در تاریکی قرار گرفت تا این که او را نبینند ولی 
وی گیش را خوب ببیند. 

نزدیکک یک ربع ساعت گیش با مالیکورن مذا کره کرد. 

در این مدت مالیکورن طوری جواب داد که گیش یقین حاصل کرد که آن چه 
باید راجع به مناسبات شاه و لاوالیر بفهمد فهمیده است. 

در صورتی که هیچ چیز غیر از آن چه به چشم خود در آن شب دید نفهمید. 

در عوض مالیکورن دریافت که از طرف رول پیامی به گیش رسیده درخواست 
کرده که نگهبان نامزد او باشد. 

تا این که کسی در صدد ربودن لاو الیر برنياید. 

مالیکورن بر حسب درخواست گیش موافقت کرد که نقش اژدها را برای حفظ 
نامزد رول بازی نماید. 

این موافقت ضمنی و مشروط بود. بدین معنی چون گیش می‌دانست کسی که 
می‌خواهد این گوهر را برباید یک شیر و بالاتر از آن پادشاه فرانسه است از مالیکورن 
فول قطعی نگرفت. 

زیرا مالیکورن فقط به قدر جثه و توانایی خود می‌توانست از آن گوهر دفاع کند. 

نه آن اندازه که رول باگیش انتظار داشتند. 

بتابراین مالیکورن در عين این که تعهدی بزرگ کرد که اژدها باشد در واقع هیچ 


۱۳ سه لفنگد ار 


نوع لمهد مثبت بر گردن نگرفت. 

گیش هم بعد از این که مطمتن شد که برای دوست خو د آن چه باید بکند کرده به 
فکر خود افتاد. 

۳۳ 

روز بعد به کیش اطلاع دادند که امشب وردس به فرانسه وارد می‌شود. 

و بدواً احترامات خود را به اعلیحضرت تقدیم می‌نماید و سپس به حضور آقا 
خواهد رسید. 

۳1 ۳ rT . 4 عم‎ 

کیش قبل از این که وردس وارد محضر آفا شود نزد برادر پادشاه فرانسه رفت. 


۳۶۳ 


ورود به دربار 


آقا وردس را به مناسبت این که تازه وارد بود خوب پذیرفت. فاعده کلی ایس 
است که هر تازه‌ای نسبت به کهنه جلوه دارد؛ ولو تازه مزبور آشدایان فدیمی په شمار 
پيایند. 

کسانی که دارای روح ضعیف هسنند بپشتر برای جبرهای از فالل به اهمیت 
می‌شوند و غافل از این می‌باشند که در بسیاری از موارد اشیاء کهده بیشتر ارزش دارد. 

عطر و پنیر و فرش و به خصوص دوست کهنه بیش از عطر و پنیر و فرش و 
دوست تازه ارزش دارد. 

ولی همه متوجه این حقیقت نيستند. 

وردس را از یک ماه به این طرف ندیده بودند و وی میوه‌ای جددید جلوه می‌کرد. 

آقا بعد از ورود وردس متوجه شد که باید او را مورد مرحمت قرار بدهد. 

تا هم به مهمان تازه وارد خیر مقدم گفته باشد و هم حسد دیگران را تحربک 
کند. 

زیرا بعضی از بزرگان از تحریک حسد دیگران خیلی لذت می‌برند و آقا یکی از 
بزرگان آن عصر بود. 

در هر حال» آقا؛ وردس را به خوبی پذیرفت. 

شوالیه دولورن هم با این که از آمدن وردس مضطرب شد با او گرم گرفت. 


۱۷۸ سه تفنگدار 


شوالیه از این جهت مضطرب گر دید که می‌دانست وردس افعی خطرنااک است. 

ولی همانطور که دو دانشمند برای علم یکدیگر قائل به احترام هستند دو مرد 
کوته فکر و فرومایه هم برای آنچه تصور می‌کنند هنر آنها می‌باشد فائل به ارزش 
می‌باشند. 

شوالیه دولورن وردس را از لحاظ بعضی از صفات نسخه دوم و تالی خود 
می دید. 

لذا او را محترم می‌شمرد و در آن موقع بیش از آقا او را نواخت. 

گیش در نقطه‌ای ایستاده منتظر بود که این نوازش‌ها خاتمه بیابد. 

تا این که وی بتواند با وردس صحبت کند. 

وردس بعد از ورود به محضر آقاگیش را دید. 

با این که هیچ نمی‌دانست وی چرا در آن مجلس حضور دارد الهام» که نام آن را 
حس ششم نیز گذاشته‌اند به او می‌گفت حضور گیش در آن محفل» با او بدون ارتباط 
نیست. 

مقصود این است که از ماهیت کاری که گیش با او دارد مطلع نبود. 

اما حدس می‌زد که آن کار به وی مربوط است. 

این بود که بعد از تعارف با آقا و لورن ... وردس به طرف گیش رفت. 

با این که گیش از وردس دلی پر از خون داشت در آن موقع با نزااکت زیاد وی را 
پذ یرفت. 

ولی فرصت نشد که گیش وارد صحبت‌های خصوصی شود. 

چون وردس فوری برگشت و کنار آقا قرار گرفت. 

در این وفت خبر دادند که خانم می‌آید. 

خانم می‌دانست که وردس آمده و اطلاع داشت که وی در آن سفر به دست 
بوکین‌گام مجروح شده و به احتمال قوی در آن مجلس راجم به بوکین‌گام صحبت 
خواهد کرد. 

به همین جهت آمد تا موقعی که وردس صحبت می‌کند حضور داشته باشد. 

دو سه نفر از خانم‌های ندیمه با خانم بودند و بعد از آن که وارد شد وردس با 
احترام زباد سلام کرد و سر فرود آورد. 


سه تلنگدار ۱۷۹ 


اما خانم او رابا برودت پذیرفت و اگر مجبور نبود جوابی بدهد اصلاً رجود او را 
ندیده می‌گرفت. 

وردس متوجه این برودت شد. 

از این کماعتنائی متأثر گردید. 

و برای این که از خانم انتقام بگیرد» شروع به حمله نمود و گفت: 

خوشوقتم که می توانم بعد از بازگشت خبرهای آقای بوکین‌گام را به دوستان او 
بد هم. 

5 جنگ شروع شد. 

خانم دریافت که این حمله مستقیم عليه او شروع گردیده است ولی متزلزل نشد و 
فقط نظری به آقا وگیش انداخت. 

آقا از خانم و صحبت وردس سرخ گردید ولی گیش به شکل مهتاب د رآمد. 

رنگ خانم تفییر ننمود و خود را برای حملات دیگر مهیا کرد. 

او می‌دانست که وردس مانند اکثر نابکاران وقتی نسبت به کسی مزیتی به دست 
می آورند تا سلاح خود را علیه او به کار نبرند آرام نمی‌گیرند. 

در قاموس این افراد نه عفو وجود دارد و نه سهل‌انگاری. 

مگر هنگام ی که بدانند که به وسیله سهل‌انگاری و عفو می‌توانند با دیگران معامله 

در این صورت عمل آنها عفو نیست بلکه کالائی می‌باشد که باید با کالای دیگر 
مبادله شود. 

خانم می‌دانست چون وردس می‌داند که در آن مجلس دو نفر دیگر» با دفت 
زیاد به سخنان او گوش خواهند داد به زودی حمله را تجدید خواهد نمود. 

ولی خانم زنی شجاع بود و از حمله وردس نمی ترسید. 

به همین جهت به او گفت: 

آقا» ما شنیدیم که متأسفانه شما در این سفر مجروح شدید. 

و امیدواريم که جراحت مزبور خیلی شما را رنجور و متألم نکرده باشد. 

در این وقت وردس لرزید و لب راگزید و گفت: نه خانم من تقریباً هیچ متألم 


۱۸۰ ا سه تفنگدار 


خانم گفت: 

آخر در این هوای گرم مه‌مروح شدن بسیار ناراحت کننده است. 

وردس گفت: 

محایم هوای دربا و سواحل آن بسیار خنکک می‌باشد و از آن گنذشته من یک 
و سیله تسلی داشهم. 

خانم گفت: 

ما خوشوقنيم که شما وسبلة تسلی داشته‌اید این ويله چه بود؟ 

وردس گفت: 

خالم من می‌دانستم که حریف بیش از من رنج می‌برد . 

خانم مانند این که حریف وردس به هیچ‌وجه مربوط به او ليست با خونسردی 
گفت: 

عجب.... آ یا خریفی شتا زخمی شدیدتر برداشت؟... 

من هیچ از این موضوع مطلغ نبودغ و اینکک از شما می‌شنوم. 

وردس گفت: 

خانج» گوبا منظور مرا ادرااک ننمودید یا این که من نتوانستم درست منظور خود 
را بگویم. 

من نگفتم که کالبد او مجروح شد بلکه خواستم بگویم قلب او مجروح گردید. 

گیش که دریافت دنباله این مشاجره به جاهای بار یکك می‌کشد به خانم اشاره کرد 


که محاربه را ترک نماید. 

ولی خانم به این اشاره اعتنائی نکرد یعنی این طور نشان داد که اشاره گتیش را 
لد یده است. 

بعد گفت: 


عجب ... آیا قلب آقای بوکین‌گام مجروخ گردید؟ 

اگر این طور باشد جراحت او خطرنااک است. 

گرچه من جزاح نیستم وللی شنیده‌ام که جراحت قلب بهبود نمیبابد. 
ورد بالحنی جدی و محترمانه گفت: 

خانم اطلاعات همه بانوان به اندازه والاحضرت نیست. 


سه تفنگدار ۱ ۱۸۱ 


اگر همه بانوان به قدر والاحضرت دارای اطلاع بودند مردها خود را نیکیخت 
می‌دانستند. 

اما بسیاری از بانوان تصور می‌نمایند که جراحت قلب التیام پذیر است. 

با این که بعد از این گفته دیگر خانم نباید تجاهل کند معهذا او خود را به نفهمی 


به طوری که شوهرش گفت: 

عزیزم شما متوجه معنای گفته آقای وردس نیستيد. 

او نمی‌گوید که قلب آقای بوکین‌گام با شمشیر او مجروح شده» بلکه قلب وی به 
علتی دیگر رنجور و مکدر گردیده است! 

خانم گفت: 

آه ... حالا فهمیدم که آفای وردس چه می‌خواهد بگوید. 

حال فهمیدم که منظور آقای وردس این بود که شوخی بکند. 

لیکن من نمی دانم که اگر آقای بوکین‌گام اینجا بود این شو خی را می پسندید یا نه؟ 
و حیف که وی در اینجا نیست. 

وردس در حالی که دندانها را روی هم نهاد و فشر د گفت: 

من هم آرزو داشتم که وی در اینجا باشد. 

گیش نه حرفی زد و نه از جا تکان خورد. 

آفا هم مردد بود که آیا چیزی بگوید یا نه؟ 

خانم هم انتظار داشت که آقا باگیش به کمک او بیایند. 

شوالیه دولورن در صحبت مداخله کرد و مثل هميشه زهری ریخت و گفت: 

خانم» آقای وردس خوب می‌داند که برای یک بوکین‌گام جراحت قلب واقعه‌ای 
جدید نیست برای این که نظایر آن در گذشته اتفاق افتاده است. 

خانم در دل گفت: 

من منتظر بودم که یک متحد به کمکث من بیاید. 

حال دو خصم به من می تازند. 

و چون خانم می دید نمی تواند در قبال دو خصم مقاومت کند موضوع صحبت را 
تغییر داد. 


۱۸۳ سه تفنگدار 


یکی از مزایای سلاطین و شاهزادگان بلافصل این است که اختیار صحبت را 
دارند و می‌توانند که آن را تغییر بدهند. 

هیچ کس هم بر آنها ایراد نمی‌گیرد. 

زیرا می داند تغییر کلام جزو اختیارات آنها می‌باشد. 

چون دو هماورد درجة اول از میدان خارح شدند دیگران هم در این خصورص 
مبادله تبغ نکردند. 

این طرف و آن طرف اطاق فدری در این باره صحبت شد. 

بعد مسائل دیگر پیش آمد. 

خانم از جا برخاست که برود. 

آقاکه می‌خواست از خانم در این خصوص سئوالاتی بکند دست خود را به وی 
تفدیم کرد. 

آقا و خانم رفتند. 

ولی شوالیه دولورن آن دو را تعقیب کرد. 

او می‌دانست که زن و شوهر اکنون به اطاق خود می‌روند. 

در آنجا صحبت‌هائی صمیمانه خواهند کرد و خانم خواهبد توانست آقا را 
متقاعد کند که هیچ واقعه ناگوار اتفاق نیفتاده است به همین جهت او و وردس باید 
منتظر بازگشت آقا باشند. ” 

تا این که با دو کلمه تمام تأثیرهای نیکوی صحبت آقا را در او از بین ببرد. 

گیش بعد از رفتن آفا و خانم به وردس نزدیک شد. 

وی می‌خواست با او صحبت کند. 

اما دید عده‌ای وی را احاطه کر دند. 

گیش به اشاره چشم به او فهمانید که قصد صحبت دارد. 

وردس با همان اشاره جواب مثبت داد. 

این دو اشاره را همه دیدند. 

ولی هیچ کس نتوانست بفهمد که منظور طرفین چیست. 

فقط گیش و وردس می‌دانستند چه می‌خواهند بگویند. 

یعنی گیش خوب می‌دانست منظورش چه می‌باشد. 


سه افلادار ۱۸۳ 


و وردس از روی حدس و فاس ادراک می‌کرد چراگیش مننظر اوست. 

رردس از اطرافیان جدا شد. 

سپس به گیش نزدیک گر دید. 

آن دو نفر آهسته شروع به قدم‌زدن کردند. 

گیش گفت: 

آفای رردس امیدوارم در این سفر به شما خوش گذشته باشد. 

رردس گفت: 

بلی آفای گیش روی‌هم رفنه خوش گذشت. 

گیش گفت: 

خوشبخنانه مدل ساب با نشاط و بدله گو هستهد. 

رردس گفت: 

می فر مالید که بیش از سابل بدله گر هستم ! 

گیش گفت: 

پاد خر فر فد بر د که شسما روح بدله‌سرالی دار بد, 

وره‌س گلسد! 

مگر نشنیدهاپد که بابد همر نگ جماهت شد. 

ما در محیطی زندگی می‌کنیم که همه مسخره و دلفک هستند و ما هم باید مثل 
آلها فر یم. 

گیش آهی کشهد و گفت راست است. 

وردس گفت: 

آیا حرف مرا تصدیق می‌کنید. 

گیش گفت: کاملاً تصدیق می‌کنم. 

قدری سکوت برقرار گردید و بعد گیش گفت: 

آقای وردس, امیدو ارم که برای ما چیزهای تازه آورده باشید. 

وردس گفت: چطور؟ 

گیش گفت: آخر شما از خارج می آئید. 

و در آنجاکسانی را دیده خبرهائی شنیده‌اید؟ 


۸۳ ۳ ۳ سه عار 


وردس گفت: 

اگر حقیفت را بخواهید من خبر تازه ندارم. 

آیا راست می‌گو ئید؟ 

وردس جواب داد: 

بلی و آمده‌ام در اینجا تحصیل خبرهای تازه بکنم. 

گیش گفت: 

آیا شما در آنجا دوستان ما را ندیدید؟ 

وردس با حير ت گفت: 

کدام دوستان را می‌گوید؟ 

گیش چواب داد؛ 

شما اقلاً یکی از دوستان ما را در آنجا ملاقات کردید؟ 

وردس گفت: 

آ‌. درست. می‌گو ید و من آقای ویکونت دوبراژلون را دیدم. 

گیش گفت: آیا سالم بود؟ 

وردس جواب داد: بلی. 

گیش گفت: 

لابد به شما گفت که به مأموریت از طرف پادشاه فرانسه نزد چارلزدوم بادشاه 
انگلستان می‌رود. 

وردس گفت: بلی. 

گیش گفت: آیا صجبتی دیگر با هم نکردید. 

وردس گفت: چرا. 

گیش گفت: چه صحبتی کردید و شمابه او چه گفتید؟ 

وردس جواب داد 

من درست به خاطر ندارم به او چه گفتم‌رولی چیزهای ,را اکه به او نگفتم خوب به 
خاطر دارم. 

گیش گفت: این چیزها چیست؟ 


سه تفنگدار ۱۸۵ 


وردس گرچه فرومایه ولی باهوش بود. 

او به محض شروع صحبت فهمید که گیش از آن حرفها می‌خواهد نتیجه بگیرد. 
ولی نمی‌دانست منظورش چیست. 

تا این که صحبت براژلون پیش آمد. 

آن وقت دریافت که منظور گیش چه می‌باشد. 

ولی احتیاط را از دست نداد. 

تا این که گیش سژال مستفیم فوق را ادا کرد. 

در این موقع ورد سگفت: 

من در خصوص مادموازل لاوالیر چیزی بدو نگفتم. 

و خوب به خاطر ندارم که از این مقوله با وی صحبت نکردم. 

گیش با حیرت مصنوعی گفت: 

آیا در خصوص لاوالیر صحبت نکردید؟ 

وردس گفت: بلی, 

مگر شما اطلاعی درباره او داشتید؟ 

وردس گفت: بلی. 

گیش پرسید: 

این اطلاع چه بود که شما می‌دانستید در صورتی که از اینجا دور بودید. 
ولی براژلون که از اینجا حرکت کرد نمی‌دانست. 

وردس گفت: 

آقای گیش آیا این سثوال را جدی می‌کنید یا قصد شوخی دارید؟ 
گیش گفت: من جدی سژال می‌کنم. 

وردس گفت: خیلی غریب است. 

گیش پرسید: چرا. 

وردس گفت: 

چطور شما که اهل دربار هستید از این مو ضوع اطلاع ندارید. 

جطور شماکه در منزل خانم زندگی می‌کنید و محرم اسرار به شمار می آئید و 


۱۸1۹ سه تدنگدار 


دوست آقا می‌باشید و بالاتر از همه مقرب درگاه شاهزاده خانم قلمداد می‌شوید این 
موضوع را نمی‌دانید. 

گیش پرسید: آباگفتید مقرب درگاه شاهزاده خانم؟ 

وردس گفت: بلی. 

کدام شاهزاده خانم را می‌گوئید؟ 

وردس گفت: 

مگر در این دربار ما پیش از یک شاهزاده خانم داریم؟ 

مگر در این دربار غیر از خانم شاهزاده خانم مطلق است؟ نکند که شما یک 
شاهزاده خانم دیگر را در نظر دارید؟ 

گیش طوری از فرط خشم بر خود پیچید که ناخن‌ها را در کف دست فروکرد. 

او با ناخن خود را مجروح نمود. تا این که آتش غضبش شعله‌ور نشود. 

زیرا می‌دانست که منظور وردس جیست. 

هر دوی آنها متوجه بودند که عنقریب بین آنها نزاع شروع می‌شود. 

هر دو می‌دانستند که باید شمشیر از نیام برآورند و به هم بتازند. 

اما وردس با مهارت می‌خواست که نزاع را به صورتی درآورد که به نام خانم 
دوئل کند. 

در صورتی که گیش قصد داشت به نام لاوالیر دوثل نماید. 

هر دو احتیاط می‌کردند. 

و هر دو می‌دانستند که باید یکت محاجه طولانی را تحمل نمایند. 

تا این که یکی از آنها مجاب شود و دیگری پیروز گردد. 

گیش با لحنی آرام گفت: 

آقای وردس ما راجم به خانم صحبت نمی‌کنيم و هیچ صحبت خانم مطرح 


بلکه صحبت ما مربوط به جیزی است که اکنون می‌گفتید. 
وردس برسید. 


چه می‌گفنم. 


سه تفنگدار ۰ 14¥ 


گبش گفت: 
آیا فراموش کردید که گفتید بعضی از چیزها را از براژلون پنهان نمودید. 
وردس گفت: 

صحیح است. 

یش گفت: 

این چیزها کدام است. 

وردس گفت: 

شما که بهتر از من می‌دانید. 

گیش گفت: 

من نمي‌دانم. 

وردس اظهار کرد: 

چطرر ابن فرض قابل قبول است؟ 

گیش گفت: 

به راسلی من لمی‌دالم: مگر این که شما بگونید. 

وردس گفت: 

آفای گیش؛ من که شصت فر سدگ راه می آیم این موضوع را می‌دانم. 
ولی شما که از اینجا تکان نخورده‌اید می‌گو ليد که لمی‌دانید. 

من که در شصت فرسنگی پاریس بودم از روی شایعات این موضوع را شنیدم. 
و شماکه در اینجا همه چیز را به چشم خود دیدید می‌گو ئید اطلاع ندارید. 
تصدبق فرمائید که این تجاهل شما قابل قبول نمی‌باشد. 

گیش گفت: 

با رکنید که من تجاهل نمی‌کنم. 

وردس گفت: 

تجاهل شما در خور تقدیر است زیرا قصد دارید که راز نگاهدار باشید. 
کیش رگفت: 

من از رازی مطلع نیستم تا این که آن را نگاه‌دارم. 

وردس تبسم کرد. 


۱۸۸ ۱ سه تفنگدار 


گی گنت 

پس همانطور که شما چیزی به براژلون نگفتید به من هم نخواهید گفت؟ 

وردس گفت: 

وه ... وه ...شما از خانم هم تودارتر هستید. 

۳ در دل گفت: 

ای بدذات با این که تو خیلی سعی می‌کنی که صحبت خانم را مطرح نمائی من 
نخواهم گذاشت... 

وردس گفت: 

خوب آقای دوگیش حال که نمی‌توانیم راجع به براژلون و لاوالیر صحبت کنیم 
خوب است راجع به امور خصوصی خودمان صحبت نمائیم. 

من هیچ نوع مستله خصوصی ندارم که راجع به آن صحبت شود و لابد شما در 
خصوص من چیزی به آقاي براژلون نگفته‌اید؟ 

وردس گفت: نه. 

گیش گفت: پس صحبت مربوط به ما مورد ندارد. 

وردس گفت: 

آقاي دوگیش؛ من به همان اندازه که از بعضی مسائل بدون اطلاع هستم در 
عوض راجع به بسائل دیگر اطلاع دارم. 

مثلاً اطلاعات من راجه به مسائل مربوط به آقای بوکین‌گام زیاد.است. 

زیرا از پاریس تا کنار دریا با او همسفر بودم. 

در این سفر ما خیلی صحبت کردیم. 

و صحبت‌هاي ما شپرین بود و راجع به وقایعی که در پاریس برای آقای 
بوکین‌گام پیش آمد صحبت کردیم. 

ار هم که فرصت زیاد داشت به تفصیل به من گفت چه و قایعی در پاریس برای او 
پیش آمده است. 

اینکک اجازه بدهید که صحبت‌های او را برای شما بیان کنم. 


گیش گفت: 
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آقای وردس» من هیچ نوع علاقة ناشی از کنجکاوی نسبت به صحبت‌های آفای 
2 

بوکین گام ندارم. 

برای این که آقای بوکین‌گام یکی از آشنایان من است. 

در صنورتی که رول از دوستان صمینی و قدیمی می‌باشد. 

وردص گنت: درست اشت. 

گه ح-_ ۳ 

در این ضورت تضتیق کنید کف من حق دارم که نسبت به وقایعی که برای رول 
پیش آمده کنجکاو باشم. 

a 

وردض کشت: 

آیا وقایعی که دز پارنس برای او پیش آمده مورد علاقه شما است. 

گیشر گفت: بلی. 

و نیز زقایمی که در بولوتی وکاله برای او پیش آمده مورد توجه من می‌باشد. 

وردش سر را تکان ذاذ. 

و 1 0 3 اه 6 ۳ 

آفای زردس من در اینتجا هشتم و نة خائی نمی‌روم و ا گر واقغه‌ای برای من پیش 
بیاید می‌توانم با آن مقاپله کنخ. 

در ضورتی که رول اینجا نیست. 

و هر واقهة کة برای او پیش بیاید مورذ کمال علاقة من أست: 

زیرا وی در این جا غیر از من کسی را ندارد که نماینده او باشد: 

وردس گفت: 

ولی رزل مراجعت خواهد کرد و رشته کارهای خود را به دست خواهد گرفت. 

گرد ۱ ک 1 

تا او برگردد ندتی طول می‌کشد. 

و من نمق‌توانم تحمل نمایم که در اینجا شایعاتی سوء راجع به وی در افواه باشد 
و من از آن بدون اطلاع بمانم. 

و هر شايغه و واقغة مزبوظ بة اؤ را بايد مزرد مظالغة فرار ندهم. 

وردس زهزخندی کرد و گفت: شما حق دارید که اين‌طور مدافع او باشید. 


۱۰ سه تفنگدار 


گیش پرسید چطور؟ 

وردس گفت: برای این که توقف او در انگلستان طول می‌کشد. 
گیش گفت: به چه دلیل؟ 

وردس گفت: 


اگر می‌خوامتند وی فوراً از انگلستان بیاید او را به آنجا نمی فرستادند. 

گیش دست وردس راگرفت و فشرد و گفت: 

آقا آنچه شما می‌گوئید ناپسند و مژید مطلبی است که رول از کاله برای سن 
نوشت. 

وردس متوجه شد که خبط کرده است. 

او از فرط کینه با مر دم آزار ی» احتیاط را از دست داد. 

لذا راجع به رول بیش از آنچه باید و شاید صحبت کرد. 

در نتبجه دستاویز به دست گیش داد که منازعه را وارد صحنه‌ای که مسطلوب 
اوست بکند. 

وردس که دیگر نمی‌توانست عقب‌نشینی نماید گفت: او برای شما چه نوشته 
است. 

یش گنت: 
وی در نامه خود نوشته که شما نسبت به لاوالیر اشاراتی کردید که توهین آمیز 

بوده و وقتی دیدید که وی نسبت به این دختر خیلی اعتماد دارد بر اعتماد او خند بدید. 

وردس گفت: 

راست است و من این حرف را به براژلون زدم. 

گیش اظهار کرد شما به او چه گفته‌اید؟ 

وردس جواب داد؛ 

وقتی که یک نفر دیگری را ناراضی می‌کند معلوم است که دیگری چه می‌گوید. 

او هم عمل متقابله می‌نماید و چیزی می‌گوید که سبب عدم رضایت مسخاطب 
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شما هم اگر بخواهید با من نزاع کنید من مجبورم از خویش دفاع نمایم. 
و به شما بگویم که خانم بعد از اي که مدتی با بوکین گام سرگرم بود او را دو رکرد 


سه تفنگدار ۱۹۱ 


تا این که بتواند با شما سرگرم شود. 

آن وفت شما از حرف من خشمگین می‌شوید و اخطار می‌کنید که فصد دار ید 
برای خانم با من دو ثل نمالید. 

با این که این حرف در عروق و سلول‌های بدن گیش آتش افروخت خود را ضبط 
لمود. 

بعد با تبسم و خونسردی گفت: 

آقای وردس من از ابن صحبت شما هیچ متفیر نمی‌شوم. 

زیرا آنچه شما می‌گوئید خشم آور نیست. 

برعکس مانند شهد کام شنولده را شبرین می‌نماید. 

وردس گفت: 

با ابن که نصدبن می‌کنم که حرف من چون شهد بود مې لوالم حر فهالی مسالند 
حظل برلم. 

مللا بگو ہم که شما شبی با روزی در پیشه‌ای خالم را ملافات کر دید. 

در آن پپشه بین لما و ار صحبت‌هالی شد و شما که مسردی راز نگاه‌دار ولی 
عصبی هسلید از اپن حرف به جوش و خروش در می آلید و با من لزاع می‌کنید. 

با ابن که گیش از فرط خشم و کینه نزدیک بود فریاد بزند باز خود را نگاه داشت 
ر با لبسم گفت! 

الای کدت در وردس عزیزه به شما اطمینان می دهم که اشتباه می‌کنید و من از این 
صحیت‌ها هیچ خحشمگین نمی‌شوم و حرف شما را هم تکذیب نمی‌کنم. 

چه باید کرد که طبعت مرا این طور آفریده است. 

من در مورد مسائل مربوط به خود از بخ منجمدتر می‌باشم. 

و تا امروز اتفاق نیفتاده که از این نوع صحبت‌ها رنجش حاصل نمایم. 

اما در مورد مسائل و گفته‌های مربوط به یک دوست عزیز مانند رول سراپا آتش 
می‌شوم. 

برای این که او وقتی از این جا می‌رفت حنظ حیثیت خود را به من سپرد. 

من هم مکلف هستم در غیاب براژلون حیثیت او را محفوظ بدارم. 

وردس گفت: 


۱ سه تفنګدار 


آفای گیش شما هر فدر بکوشید که موضوع لاوالیر را بزرگ کنید؛ نخواهید 
توانست مرا متقاعد نمائید که برای براژلون قصد نزاع دارید. 

زیرا لاوالیر و براژلون کوچکتر از آن هستند که شما به طرف‌داری از آنها 
پرخیز بد. 

در این موقع عده‌ای از جوان‌های درباری به آن دو نفر نزدیکک شدند. 

وردس که دریافت آنها صحبت وی را می‌شنوند با صدائی بلندتر گفت: 

نه آفای گیش» شما برای لاوالیر قد مردانگی علم نمی‌کنید. 

برای این که لاوالیر مانند خانم بذله گو نیست. 

اوست که بدواً بوکین‌گام را از پاریس دو رکرد. 

بعد شما را مجذوب خود نمود و وضعی پیش آورد که شما را تبعید کردند. 

. آیا تصدیق مي‌کنید که من درست می‌گویم یا نه؟ 

در اپن موقع جوانهای درباری در حالی که سن‌انیان و مانیکان جلوی آنها بودند 
نزدیک شدند. 

گیش در حالی که می‌خندید با صدای بلند به‌طوری که همه بشنوند گفت: 

آقای وردس من مردی هستم ابله و ساده و یک شوخی بدون اهمیت را جدی 
تلقی کردم و بر اثر این خبط و گناه تبعید شدم. 

اما در تبعید به حماقت و خبط خود پی بردم و فهمیدم که بايد از اریکۀ غرور 
فرود بیایم. 

لذا عذر تقصیر خواستم و مرا بخشودند و بعد هم عزم کردم خود را درمان کنم. 

تا این که مرتکب این نوع گناه نشوم. 

اینکف خوشبختانه معالجه شده‌ام و یقین دارم در آینده مرتکب این گونه اعمال 
احمقانه نخواهم گردید. 

و به طوری که می‌بنید اظهارات شخص شماء جز این که مرا بخنداند اثری دیگر 
در من ندارد. 

ولی دوست من آقای براژلون که می‌داند مورد احترام و محبت است نمی تواند 
بخند ۵. 


آقای وردس» دوست .من آقای براژلون نمی‌تواند نسبت به دوشیزه لاوالیر 


سه تفنگدار ۱۳ 


افتراهائی بشنود و سکوت کند. 

ولی شما آقای وردس با اینکه می‌دانستید به دوشیزه لاوالیر افتراء می‌زنيد از 
روی عمد این مفتریات را انتشار دادید. 

و حال آن که در این اطاق حتی یک نفر نیست که نداند لاوالیر یکی از پا ک‌ترین 
و محترم‌ترین زن‌های فرانسه بلکه جهان است. 

وردس با خشم گفت: آیا من افتراء زده‌ام؟ 

گیش گفت: بلی آقا. 

بعد گیش نامه براژلون را از جیب بیرون آورد و گفت: 

این هم نامه‌ای است که دوست من نوشته.و در آن از من می‌پرسد آبا آنچه شما 
راجم به دوشیزه لاوالیر گفته‌اید واقعیت دارد یا نه؟ 

آیا میل دارید که من از آقایانی که در اینجا حضور دارند خواهش کنم در این 
فضیه قاضی باشند. 

گیش بدون اي که فرصت بدهد که وردس چیزی بگوید با صدای بلند آن قسمت 
از نامه براژلون را که مربوط به لاوالیر بود خواند و گفت: اینک تصور می‌کنم آقایان هم 
تصدیق می‌نمابند که شما با تعمد به لاوالیر بهتان زدید. 

و از این بهتان دو منظور داشتید یکی وارد آوردن توهین نسبت به این دوشیزۀ 
جوان و دیگری معذب کردن دوست من ویکونت دوبراژلون. 

وردس نظری به اطراف خود انداخت. 

وی می خواست بداند آیااکسی به کمک او می آبد یا خبر. 

لیکن هیچ کس دستی به طرف او دراز نکرد. 

برای این که می‌دانستند که وی به دختری به نام لوئیز دو لاوالیر توهین کرده 


وقتی مطمئن شد که کسی به او کمک نخراهد کرد سر را پائین انداخت. 
گیش گفت: 

آقایان صحبت ما بک موضوع دقیق است. 

هیچ کس نباید از این مقوله مستحضر شود. 

ما دو نفر می‌توانیم این موضوع دقیق را فیمایین حل کنیم. 


۱۳ سه لفنگدار 


زیرا هر دو اصیل‌زاده هستم و می دانیم چه تکلبف داریم. 

اینک من از آقایان خواهش می‌کنم که مواظب درها باشند. 

تا این که کسی داخل اطاق نشود و صحبت مارا نشنود. 

در اینجا دو نفر با هم مباحثه می‌نمایند. 

یکی مطلبی را می‌گوید. 

دیگری آن را تکذیب می‌کند. 

و معلوم است که نتیجه این تکذیب چه خواهد شد. 

حضار بانگ زدند: 

آقایان متوجه باشید ...آقایان یک موضوع را غامض نکنید. 

من از آقایانی که حضور دارند استفتا م یکنم و می پرسم: 

آیا من ذیحق هستم که دفاع مادموازل لاوالیر را بر عهده بگیرم یا نه؟ 

اگر دفاع از این دختر عفیف مجاز است که فبهاء‌در صورتی که مجاز نیست از 
آقایان خواهش می‌کنم نظر خود را بگویند. تا من بیان زننده‌ای را که به آقای وردس 


گفته‌ام پس بگیرم. 


سن‌آن بان گفت: 
مادموازل دولاوالیر یک فرشته است. 
مانیکان گفت: 


مادموازل دولاوالیر خیلی پاک می‌باشد. 

گیش با صورت حق به جانب گفت : 

آقای وردس آبا ملاحظه می‌کنید.فقط من نیستم که عهده دار دفاع این دختر 
می‌باشم.بلکه در اینجا همه مدافع او هستند. 

زیرا این دختر واقعاً محجوب و شریف و عفیف و عصاره همه صفات نیکو 
است. 

حضار تصدیق کر دند. 

گیش گفت: آقابان ما را به حال خود بگذارید. 

زیرا برخلاف تصور شماء ما عصبی نیستم. برعکس خیلی آرام می‌باشیم. و 


سه تفداندار ۱۹6۵ 


می نوالیم اہن موضوع را با ملایمت حل کنیم. 

حضار از خدا می خواستند که دور شوند. 

زیرا احساس می‌کردند که شرکت در آن مشاجره به نفع آنها نیست . 

بعد از رفتن آنها وردس گفت: آفرین بر شما. 

گیش گفت: چرا آفرین می‌گوئید؟ 

وردس جواب داد: برای این که نقش خود را خوب افا نمو دید. 

گیش تبسم کرد. 

وردس گفت: من چون سدتی در ولایات به سر برده‌ام مالند آهی که در 
مجاورت رطوبت فرار بگیرد زنگ زده‌ام. دپگر ذهن من ملل ساق دارای فوت نیست. 

گیشی گفت: 

اشکالی ندارد... آن را تفو بت کنید. 

وردس جواب داد: 

یکی از چیزهایی که ذهن را لفوبت مي‌کند معاشرت با بزرگان است و شما از 
معاشرت با بزرگان استفاده کر ده دارای فر بحه شده‌اید. 

گپش باز نبسم کرد. 

وردس گفت: 

آلا لبر کات مرا بپل بر بد. 

گیش پرسید: به من لبریکک می‌گوئید؟ 

رردس گفت: 

از این جهت تبریک می‌گویم که در درباره خانم شما دارای جودت ذهن 
شده‌اید. 

گبش گفت: 

حال هر قد رکه میل دارید راجع به خانم صحبت کنید. 

وردس جواب داد: 

بسیار خوب من از این اجازه استفاده می‌کنم. و این زن را همان طور که هست 


معرفی می‌نمایم. 
گیش گفت: بر حذر باشید. 


۱۹۹ سه لفنگدار 


وردس گفت: جواب داد: 

من از چیزی نمی نرسم. 

گیش اظها ر کرد همه می‌دانند که شما مردی سیه دل هستید. 

و اگر اکنون شروع به بدگولی نسبت به خانم نمائید دانسته خواهد شد که مردی 
تاجو انمرد می‌باشید. 

من سخن چین نیستم که اظهارات شما را به گوش آقا برسانم. 

ولی اگر آقا از اظهارات شما مطلع شود شما را از حلقه بالای پنجره اطاق خود 
حلن آویز خواهد کرد. 

م 

وردس گفت: 

از این قرار من مغلوب شده‌اید. 

گیش جواب داد: 

هنوز به قد ر کافی مغلوب نشده‌ام. 

وردس اظها رکرد: 

گویا می‌خواهید با شمشیر هم مرا از پا در آورید. 

آری این آرزو را دارم. 

وردس گفت: 

ولی فکر می‌کنم که شما امروز به آرزوی خود نخواهید رسید. 

برای چه به آرزوی خود نمی‌رسم. 

وردس جواب داد: 

برای این که من مجروح هستم. 

که ی ۳ 

وردس اظهار کرد: 

۳۹ 2 ۳۹ ۰ .۰ ۰ ۰ ‌ 
سلامتی من صوری است و اگر من مبادرت به دو ثل کنم زخم من باز خواهد شد. 
۳ ۳ 
آن گاه خون‌ریزی شدید سبب مرگ من خواهد گردید. 


سه تلنگدار ۱۷۲ 


بعید نیست که راست بگو ثید. 

وردس گفت: 

مطمثن باشید که راست می‌گویم و من یک حریف سالم نیستم از آن گذشته... 

گیش پرسید: 

چه می‌خواستید بگوئید؟ 

وردس گفت: 

از وقتی که من با بوکین گام دوثل کرده‌ام دست من قبضه شمشیر را نگرفته است. 

کش گفت: 

یعنی می‌گوئید که تمرین نکرده‌اید؟ 

وردس گفت: 

بلی اما شما مرتب تمرین نموده‌اید و اکنون برای دوئل آماده هستید. 

این طور نیست. 

وردس پرسید: 

آیا شما تمرین نکرده‌اید؟ 

به شرافت خود سوگند شش ماه است که من مشق شمشیر بازی نکردهام. 

ولی شما وقتی وارد شدید خود را خیلی قوی نشان می‌دادید. 

وردس گفت: 

دست ها و بازوهای من قوی است ولی پاهایم بسیار ضعیف است. و لازم نیست 
بگویم که ضعف پاها چقدر به زیان انسان تمام می‌شود. 

گیش گفت: 

از این قرار شما حاضر به مبارزه نیستید. 

وردس گفت: 

نه آقا. 

گیش گفت: 


۱۹4 سه تفنگدار 


من مسئله زخم را بهانه‌ای بیش نمی‌دانم. 

وردس گفت: 

از موضوع زخم گذشته من با شما مبارزه نمی‌کنم بلکه با ویکونت دوبراژلون 
مبارزه خواهم کرد. 

نه آقا شما با من مبارزه کنید. 

وردس گفت: 

اگر من به لاوالیر توهین کرده باشم باید با براژلون مبارزه کنم نه شما. 

خود شما گفتید که براژلون به زودی نخواهد آمد. 

وردس گفت: 

صبر می‌کنم تا بیاید. 

گیش اظها رکرد: 

نه آقا من نمی‌توانم منتظر بازگشت او باشم. ولی حاضرم یک هفته به شما وقت 


بدهم. 
وردس گفت: 
یک هفته کم است. 
برای معالجه قطعی کافی است. 
وردس فکری کرد و گفت: 


بسیار خوب. بعد از یک هفته خواهیم دید چه بايد کرد. 

یک مرتبه فکری برای گیش پیش آمد و گفت: 

شما مردی سیه کار هستید و ممکن است از این یک هفته استفاده نمائید و باز 
ژاژخائی کنید و من به شما اخطار می‌کنم که باید هم اکنون شمشیر از نیام بکشید. 

وردس قدمی عقب نهاد و گفت: 

آقا مگر دیوانه شده‌اید. 


نه آقا من دیوانه نیستم ولی اینک شما را دعوت به دول می‌کنم. 

وردس گفت: 

تا انسان دیوانه نباشد این طور مردم را دعرت به دوثل نمی‌کند. 

گیش گفت: 

تا انسان مانند شما فرومایه نباشد عقب دیگران بدگوثی نمی‌نماید. 

برقی از چشمهای وردس درخشید. 

حال حاضر نیستید دوئل کنید. 

وردس گفت: 

نه آقا. 

من هم اکنون نزد شاه می‌روم و به او می‌گویم که شما بدواً به دوشیزه لاوالیر 
توهین کردید و بعد از قبول دول امتناع نمودید. 

وردس گفت: 

آقا شما بدجنس تر از آن هستید که من تصور می‌کردم. 

یش گفت: 

همان طور که غضب یک مرد حلیم و بردبار خطرنااک است بدجنسی بک مرد 
نیکو فطرت نیز خطرنا ک می‌باشد. 

و من امروز بدجنس شده‌ام که بتوانم با شما برابری نمایم. مگر نشنیده‌ایند که 
کبوتر با کبوتر باز با باز. 

وردس گفت: 

اگر می‌خواهید با من برابری کنید پاهای ناتوانم را قوی کنید. 

گیش گفت: 

این کار از من ساخته نیست. 

وردس گفت: 

ولی من به شما پیشنهادی می‌کنم که از شما ساخته است. 


۳۰۰ سه تفنگیدار 


پيشنهاد شما چه می‌باشد. 

وردس گفت: 

خون بدن من تفریط شده و شما هم خون بدن خود را تفر یط کنید یعنی فصد کنید 
تا این که از حیث فوای جسمانی برابر باشیم. 

فصد. گر چه خون را از بدن خارج می‌کند ولی سبب ضعف بنیه نمی‌شود. حال 
من به شما یک پیشنهاد می‌کنم. 

وردس پرسید چه می‌گوثید 

شما اعتراف کردید که بازوهای قوی دارید. 

وردس گفت: 

ولی برای شمشیربازی پاهای قوی نیز لازم است. 

صب ر کنید تا من حرف خود را بزنم. 

وردس گفت: 

گوشم با شماست. 

گیش اظهار کرد: 

چون دستهای شما قوی است می توانید طپانچه خالی نمائید و احتیاجی به پاها 
ندارید. 

من و شما سوار اسب می‌شویم و به وسیله طبانچه سه تیر به سوی هم خالی 
می‌کنيم. 

من می دانم که شما تبراندازی زبردست هستید. 

زیرا دیدم که شما با طپانچه چلچله را در حال پرواز فرود آوردید. 

لذا شانس موفقیت با شماست. 

وردس گفت: 

راست می‌گو ثید. 

گیش گفت: با پيشنهادم را قبول می‌کنید. 


سه تفنگدار N‏ 


وردس گفت: 

بلی آقا و شما را خواهم کشت. 

گیش جواب داد: 

خواهش می‌کنم این کار را بکنید. 

وردس پرسید: برای چه؟ 

گیش گفت: برای این که هر گاه مرا به قتل برسانید خدمتی بزرگ به من خواهید 


وردس گفت: 

از انجام این خدمت کوتاهی نخواهم کرد. 

گیش اظهار کرد متشکرم. 

وردس گفت: 

پس در این خصوص توافق نظر حاصل شد آیا همین طور است؟ 
گیش گفت: بلی 

وردس گفت: برای تحکیم توافق نظر به من دست بدهید. 
گیش گفت: این دست من است. 

هر دو دست دادند. 

وردس گفت: 

ولی یک شرط دارد. 

کی پرسید:این شرط کدام است؟ 

وردس گفت: 

شرطش این است که به شاه چیزی راجع به این دو ثل نگونید. 
گیش گفت: 

مطمئن باشید نخواهم گفت. 


وردس گفت: 
آیا حاضرید سوگند یاد کنید. 


گیش جواب داد: 


سوگند یاد می‌کنم که در این خصوص چیزی به شاه و دیگران نگویم. 


۳۰۲ 


بر سانند. 


سه لفنگدار 


وردس اظهارکرد: 

پس من می‌روم که اسب خود را از اصطبل خارج نمایم. 

کیش گفت: 

من هم برای سوار شدن بر اسب می‌روم. 

وردس گفت: 

آیا پیش‌بینی کرده‌اید که به کجا خواهیم رفت؟ 

گیش گفت: 

صحرا وسیع است و هر نقطه‌ای از آن برای دو ئل مناسب است. 
وردس گفت: 

آیا به اتفاق خواهیم رفت یا جداگانه. 

گیش گفت: 

هیچ اشکال ندارد که به اتفاق برویم. 

هر دو به راه افتادند تا به اصطبل بروند و سوار بر اسبهای خود شوند. 
هنگام عبور از زیر پنجره‌های اطاق خانم که روشن بود گذشتند. 
وردس گفت: 

این زن که خواییده نمی‌داند که دو نفر می‌روند به خاطر او یکدیگر را به قتل 


۳۶۴ 


دوئل 


وردس اسب خود را انتخاب کرد. 

گیش هم مرکوب خویش را انتخاب نمود. 

هر دو با دقت اسبها را زین کردند. 

وردس طپانچه نداشت. 

ولی گیش دارای دو جفت طپانچه بود. 

وی طپانچه‌های خود را آورد. 

یک جفت از طپانچه‌های مزبور را وردس می‌شناخت. 

گیش درگذشته دیده بود که وی با آن طپانچه چلچله‌ای را در حال پرواز به قتل 
رسانید. 

وردس همان طپانچه‌ها را انتخاب کرد. 

بعد گفت: 

آقای گیش از انتخاب این طپانچه‌ها خشمگین نشوید. 

ید گفت: 

برای چه خشمگین شوم. 

وردس گفت: 

آخر این طپانچه‌ها در گذشته از طرف من مورد استفاده قرار گرفته است. 


۴ 
سه لفنگدار 


بهتر آنکه چنین باشد. 
زیرا شما سلاح خود را خواهید شناخت و بهتر آن را بکار خواهید برد. 
من سل 0 0 ۳ ۳ 0 ٤‏ 2 

هم رح خود را خوا شناخت و شانس ما دو نفر از لحاد 

ی هم نس ما دو تفر از لحاظ بکار بردن سلاح 

وردس گفت: 
سا ۳ 0 هھ )۱ 
حال به مکمک کنید که سوار شوم زرا پدون کمکک قادر به سوار شدن یم 
گیش کمک کرد و وی سوار شد. 
آنوقت وردس گفت: 
ما اا ۰ ۳۹ 

ز بس برای مبارزه عجله داشتیم که یک موضوع را فرامو د 
3 ستیم ده بت موصو را فرامو دیم. 
گیش گفت: ِ ِِ« 
آن موضوع چیست: 
وردس جواب داد. 
ما فراموش کردیم که شب است. 
کیش گفت چه اهمیت دارد. 

وردس گفت: 
در تاریکی مجبوریم مانند ناینایان به طرف یکدیگر تیراندازی کنیم. 
گیش گفت: ۱ 
منظور ما دو ثل است. 
وم طوز که سوزت کید فاع کننده می‌باشد. 
قدری دیگر که رفتند وردس گفت: 
ما یک مب د 4 ۲ 
سس د موضوع دیگر را هم فراموش کردیم. 


وردس گفت: 
ما فراموش کردیم که افراد شریف بدون شاهد دوثل نمی‌کنند. 


سه لفنگدار ۰۵ 


گیش گفت: 


گویا شما هم مثل من میل دارید کار را با دقت انجام دهید. 


2 
- 
۳ ۰ 


وردس گفت بلی زیرا اگر شما را کشتم نمی خواهم متهم به ارتکاب جنایت شوم. 


شما چرا در مورد دوئل با بوکین‌گام این شرط را رعایت نکردید؟ 


2 
وردس گفت: 
در آن مورد رعایت این شرط زوم نداشت. 
گیش گفت برای چه؟ 


وردس جواب داد: 

اولا وقتی که ما مبارزه می‌کردیم هنوز روز بود نه شب. 

ثانیا با اينکه هر دو در آب بودیم عده‌ای از دور ما را می‌دیدند در صورتی که 
اینکک شب است و کسی هم ما را نمی‌بیند. 

گیش قدری فک رکرد. 

بد و می خواست پيشنهاد وردس را بپذیرد. 

ولی به خاطر آور که وزدش تعمد دارد که عده‌ای شاهد حضور داشته باشند. 

تا اینکه بتواند در حضور آنها راجع به خانم صحبت کند. 

و موضوع دوئل را هم مربوط به خانم کند. 

به همین جهت سکوت نمود. 

وردس گفت: 

چرا جواب نمی‌دهید؟ 

گیش جواب داد: 

لزومی ندارد که ما دارای شاهد باشیم. 

وردس گفت:بسیار خوب. 

آنگاه دو هماورد از کاخ دور شدند. 

شبی بود تاریک و ابر آلود... 

آسمان مثل این که قصد داشت با حرارت زمین مبارزه نماید و آن را از بین ببرد. 

برای از بین بردن حرارت خاک ابرهائی در آسمان گرد آورده بود. 


۳۰۹ سه تفنگدار 


این ابرها آهسته از مغرب به طرف مشرق می‌رفتند. 

ولی نه نسیمی در زمین می‌وزید و نه برق می‌جست و نه رعد می‌غرید. 

گاهی قطرات درشت باران می چکید. 

هر قطره پس از فروچکیدن قسمتی از خاک را جمع می‌کرد و به شکل گلوله‌ای 
کوچجگ در می آورد. 

گیاه‌ها و گل‌های تشنه که آرزومند باران بودند روایح خود را در فضا پخش 
م یکر دند. 

بوی گل‌ها و گیاه‌ها افکار تخیلی و جوانی را به یاد می آورد. 

وردس که آن روایح را استشمام می‌کرد گفت: 

زمین دارای بوثی خوش است. 

گیش تصدیق کرد. 

وردس گفت: 

مل اینکه زمین با این رایحه دلپذیر ما را به آغوش خود دعوت می‌نماید. 

گیش موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: 

من می‌خواهم قدری راجع به دزئل خودمان صحبت کنید. 

وردس گفت: 

راجع به چه چیز آن می‌خواهید صحبت کنید. 

راجع به شرایط آن. 

وردس گفت: 

شرایط شما چیست؟ 


گیش جواب داد؛ 


ما در نقطه‌ای از اسب پیاده می‌شویم و اسب‌ها را به درخت یا چیز دیگر 


سه تفنگدار ۳۷ 


می‌بندیم. بعد بدون سلاح به سوی هم می‌رويم. پس از تلاقی یکصد و پنجاه شدم از 
یکدیگر دور می‌شویم. 


آن گاه با طپانچه به سوی هم می آثیم تا شلیک کنیم و من سه هفته قبل از این به 


همین ترتیب فولیوان را در سن‌دنیس به فتل رسانیدم. 


وردس گفت: 

نکته‌ای را باید به اطلاع شما برسانم. 

گیش گفت: 

آن نکته جیست؟ 

وردس گفت: 

در آن دوئل شماو حریف شمشیری بر دهان و طپانچه‌ای در دست داشتید. 

بعد پیاده به طرف هم رفتید. 

درست است. 

وردس گفت: 

ولی در این مورد من نمی‌توانم پیاده راه بروم برای این که گفتم پاهای من ناتوان 


۳ 
گیش تصدیق کرد. 
ح_ 
وردس گفت: 
لذا من بابد سوار اسب شوم و شما هم سوار شوید. 
به این معنی که بعد از این که یکصد و پنجاه قدم دور شدیم روی پشت اسب قرار 


ی 


آن گاه به طرف هم می‌رویم و شلیک می‌کنيم. 
بسیار خوب و با این که شب است و تیرها ممکن است خطا برود. مع‌هذا پیشنهاد 


هر یک از ما دو نفر اختیار خواهیم داشت که سه تیر شلیک کنیم. 
دو تیر در طبانچه‌های ما خواهد بود و یک نير ذخیره نیز خواهیم داشت. 


۲۰۸ 


سه لفنگدار 


دارد. 


وردس گفت: 

موافقم حال بگوئید در کجا مبارزه خواهیم کرد. 

گی گفت: 

آیا این بیشه را که مقابل ما می‌باشد می‌بینید؟ 

وردس گفت: بلی. 

گیش گفت: 

این بیشه روشن است. 

وردس خجواب داد: 

چون می‌شناسید لابد می دانید در وسط این بیشه یک فضای بدون درخت وجود 


وردس تصدیق نمود. 
گه گفت. 
در آنجا ما زاحت خواهیم بود و کسی ما را نخواهد دید. 
: 
وردس گفت: 
می‌دانم که اطراف آن را درخت‌ها و خندق‌ها و تپه‌ها احاطه کرده است. 
که گفت: 
در آنجا ما مثل این که در یک دژ قزار گرفته باشیم آسوده خاطر خواهیم بود. 
وردس تصدیق کرد. 
آن گاه به محوطه خالی از درخت رسیدند. 
که گنت“ 
نگاه کنید که اینجا چقدر مخلی به طبع است و چگونه نوری ضعیف از ستارگان 


بر زمین می‌تابد و این نور بیشتر اینجا را خلوت جلوه می‌دهد. 


2 ۳ 2 س_ 
وردس تصدیق کرد و گیش گفت: 
اگر نظر به اطراف بیندازید می‌بینید که از هر چهار طرف محاط درخت است. 
در پشت درخت‌ها هم آن قدر حفره و تپه قرار گرفته که کسی ما را نخواهد دید. 


سه تفندار ۳۹ 


وردس تصدیل کرد. 

اینک موقع ارائه شروط آخر است. 

وردس گفت: 

شروط شما جیست؟ 

گیش اطها رکرد: 

اگر اسبی کشته شود راکب باید پیاده پیکار کند. 

وردس گفت: صحیح است. 

چون ما اسب یدک نداریم در صورت مفنول شدن مرکوب ناچاریم پیاده پیکار 
نمالیم. 

ولی پیاده شدن یک نفر مستلزم پیاده شدن دیگری نیست. 

وردس گفت: 

بسیار خوب. 

گیش اظهار کرد: 

در آن صورت بسته به تصمیم حریف است که کماکان سوار باشد با پیاده شود. 

وردس گفت: بسیار خوب. 

اک حریفان به هم رسیدند حق دارند از یکدیگر جدا شوند. 

یعنی در صورت مزبور می‌توانند از فاصله نزدیکك و شاید از فاصله یک ذرع به 
طرف هم شلیک کنند. 

وردس گفت: موافقم. 

گیش اظهار نمود: 

هر کس نباید بیش از سه تیر داشته باشد. 

و اینک شما باروت را اندازه بگیرید و سه گلوله انتخاب کنید و من هم سه گلوله 
انتخاب می‌نمایم و طبانچه‌ها را مقابل هم پر خواهیم کرد. 

وردس گفت: 


۳۱۰ سه تلنگدار 


باید به مسیح سوگند باد کنید که غیر از این سه گلوله دارای تیر نمی‌باشید. 

گیش گفت: 

به مسیح سوگند باد می‌کنم که غیر از این سه گلوله و باروت آنها سرب و باروت 
دیگر ندارم. 

گیش در حال ادای سوگند دست را به طرف آسمان بلند کرد. 

وردس هم مانند او سوگند یاد نمود. 

بعد وردس گفت: 

آقای کنت قبل از دو ثل بگذارید که به شما بگویم که من احمق نیستم. 

من می دانم که شما خانم را دوست می‌داربد. من اطلاع دارم که شما برای خانم با 
من مبارزه می‌کنید. 

منتها قصد داشتید که اسم او به ميان نیاید. من نمی‌گویم چرا این کار را کردید. 

بلکه منظورم این است که بدانید من فریب نخورده‌ام. من هم ه رگاه به جای شما 
بودم همین کار را می‌کردم. 

گیش سر را پائین انداخت و سکوت کرد. 

وردس گفت: 

شما که مرا وادار کردید به نام براژلون و لاوالیر با شما دوثل کنم خبط نمودید. 
زبرا مرا واداشتید که از خود دفاع کنم. 

فراموش ننمائید که وقتی گربه گرفتار تنگنا شد مانند پلنگ از خود دفاع خواهد 
کرد. 

من هم تا سر حد مرگ از خود دفاع خواهم نمود. 

گیش گفت؛ 

حق شما همین است که از خود دفاع کنید. 

وو کت 

ولی به شما اخطار می‌کنم که من بیش از آن چه تصور می‌نمائید به شما آسیب 
خواهم زد. 

گیش گفت: جطور؟ 


وردس گفت: 


سه تفنگدار ۲1١‏ 


من یک دوست صمیمی و باهوش دارم که شما هم او را می‌شناسید و من او را از 


جریان این راز مطلع کرده‌ام. 

به طوری که پس از قتل شما به جای یک دشمن دو خصم به جان خانم خواهند 
افتاد. 

از این حرف گیش لرزید. 

ولی نه برای این که می‌ترسید کشته شود. 

بلکه از این جهت که می‌دانست آن مرد عفریت سیرت راست می‌گو بد. 

مع‌هذاگفت: 

آقای وردس من امیدوارم که یکی از این دو خصم را فوری به قتل برسانم و 
ES i‏ 

وردس طوری خندید که ا گر گیش مردی موهوم پرست بود به لرزه در می‌آمد. 

ولی وی از موهومات نمی‌ترسید و گفت: 

آقای وردس صحبت کافی است. 

وردس گفت: راست می‌گونید. 

ببائید که خود را به مرکز این محوطه برسانیم و آن گاه از هم جدا شویم. 

هر دو به مرکز محوطه رسیدند و از هم جدا شدند. 

بعد از این که اندازه گرفتند دیدند که وسمت آن محوطه په انداز همان است که 
می‌خو استند. 

گوئی طبیعت آن محوطه را به وجود آورده بود که آن دو در آن مبادرت به 
دوئل نمابند. 


پس از اندازه گیری به مرکز محوطه آمدند و سپس با حرکت یورتمه از هم جدا 


شدند و در دو جهت مخالف به راه افتادند. 


آن محوطه چهار راه بود و گیش در جایی مقابل وردس قرار گرفت. 

آن قدر فضا بر اثر سایه و درخت‌ها باریکک بو د که گیش حریف خود را نمی‌دید. 
سایه درخت‌ها به کلی وردس را پوشانیده از نظر پنهانءکرده بود. 

یک دقیقه آن دو نفر سکوت کردند. 


بعد صدای ماشه طپانچه‌ها که بلند شد به گوش رسید. 

گیش بر طبق تا کتیک نظامی اسب خود را به حرکت درآورد. وی فکر می‌نمود 
که در نیمه راه حر یف را خواهد بافت. 

ولی در راه او را ندید. گیش تصور می‌کرد که وردس با یک حرکت دورانی به او 
نزدیک می‌شود. 

و با این که وی را در راه نیافت به حرکت ادامه داد. 

وی از این حرکت دو نتیجه را در نظر داشت. 

یکی این که حرکت اسب او را از تیر طپانچه حریف حفظ کند. 

دیگر این که فکر می‌کرد وردس از جای خود تکان نخورده لذا او را که 
پی‌حرکت است خواهد بافت. ولی پس از این که دو ثلٹ از محوطه را با حرکت دورانی 
پیمود آن محوطه روشن شد. 

بعد صدای تیر به گوش او رسید و لوله پر کلاه وی را فطع کرد. 

به محض شلیک گلوله اول مانند این که شلیک مزبور سبب شلیک گلوله دوم» 
شد دومین طبانچه وردس روشن شد. 

"و چون صدای تیر پیوسته بعد از روشنایی شلیک محسوس می‌شو د گیش صدای 
تیر دوم را لحظه‌ای بعد شنید. 

یک مرتبه دریافت که اسب او از پا درم ی آید. 

معلوم شد که اسب تبر خورده مقتول یا به سختی مجروح شده است. 

گیش اشتباه نمی‌کرد و گلوله به جمجمه اسب اصابت نمود. 

اسب افتاد و گیش از این دو گلوله تعجب کرد. 

زیرا هر د و گلوله از جهتی می آمد که گیش تصور نمی‌کرد که وردس آنجا باشد. 

اما چون مردی خونسرد بود خویش را نباخت. 

و طوری با اسب فرود آمد که نگذاشت تنه او زیر تنه اسب قرار بگیرد. 

و فقط نوک پای گیش زیر تنه اسب گیر کرد که به چابکی بیرون کشید. 

دیگر این که گیش هنگام فرود آمدن اسب دو طپانچه را که در دو کیف زین 
اسب بود به چابکی برداشت. 

چون می ترسید که بر اثر سقوط اسب بک با دو طبانچه شلیک شود و وی بدون 


گیش با طپانچه‌ها به طرف موضعی که تصور می‌کرد حریف آنجاست رفت. 

و اما وردس این طور عمل کرد. 

برخلاف تصور گیش وی در جای خود توقف ننمود. 

بلکه در طول سایه درخت‌ها به قدر پانزده قدم دور زد. 

پس از این که دید که گیش به او نزدیک شد و جناح اسب به سوی وی متو جه 
گردید تیر اول را شلیک کرد. 

او یقین داشت که با تیر اول کار گیش را خواهد ساخت. 

ولی تیرش خطا کرد. 

فقط پر کلاه گیش از آن تیر فطع شد. 

وردس در روشنایی تیر اول توانست به خوب گیش را ببیند. 

آن گاه تیر دوم را شلیک نمود. 

این مرتبه دیگر بر او محقق شد که گیش به قتل رسیده چون دید که مرد و مرکب 
از پا در آمدند. 

ولی با شگفت مشاهده نمود که گیش برخاست و معلوم می‌شود که جان دارد. 

آن وقت به فکر افتاد از تیر سوم استفاده کند. 

آن وقت بین دو حریف یک مسابقه سرعت شروع شد که نتیجه آن می‌باید مرگ 
یکی از آن دو باشد. 

گیش با دو طبانچه پر و قوت فلب زیاد به طرف وردس رفت. 

گیش یقین داشت که اگر زود به او برسد وی را به قتل خواهد رسانید. 

وردس هم می‌دانست ه رگاه طبانچه او دیرتر پر شود کشته خواهد شد. 

در این گونه مواقع نمی‌توان گفت که طرفین دارای چه روحیه هستند. 

زیرا سرعت مرور اوقات فرصت نمی‌دهد که احساسات طرفین مورد تحلبل فرار 
بگیرد. 

حتی خود آنها نمی توانند بفهمند چه فکر می‌کنند. 

در مغز هر یک بیش از یک فکر نیست. 

و آن این که اگر دیگری زودتر برسد وی کشته خواهد شد. 


۳۱۴ سه لفنگدار 


وردس مجبور بو د که طبانچه خود را پ رکند و خوب پر کند. 

اگر بد پر می‌کرد از استفاده از یگانه تیر خود محروم می‌شد و هر گاه می‌خواست 
خوب پرکند مجبور بود دفت نماید. 

دقت هم احتیاج به صرف وقت داشت. 

گیش مانند اجل حتمی به طرف او می آمد. 

وردس می‌دانست که نه به وسیله حرکت اسب می‌تواند از او فرار کند و نه با 
استفاده از تاریکی, 

معهذا اسب را به حرکت در می آورد زیرا غیر از این وسیله‌ای برای حفظ 
احتمالی حیات نداشت. 

گیش طپانجه اول را شیک کرد 

گلوله طبانجه کلاه وردس را برد. 

در این وفت وردس با سرعتی مافوق بشری از پر کردن طبانچه فارغ شد. 

گیش وفتی دید که وردس نیفتاد طبانچه خالی را رهاکرد. وی می‌خواست 
طپانچه پر را با دست راست شلیک کند تا این که بهتر نشانه بگیرد. 

در فاصله بین انتقال طپانچه پر» از دست چپ به دست راست» سومین تیر وردس 
شلیک شد. 

گیش که مورد اصابت گلوله قرا رگرفته بود غرشی کرد و برو در آمد و طپانچه از 
- دستش افتاد. 

وردس این حرکت را دید و خوشوقت شد که گیش راکشته است. 

ولی وحشت زده مشاهده نمو د که آن جوان به خویش تکانی داد و بادست چپ 
طپانجه را برداشت. 

وردس لرزید. 

چون متوجه شد که گیش فقط مجروح گردیده و نمرده است. 

گیش طبانچه را با زحمتی زیاد به طرف وردس راست کرد. 

اما انگشت او نتوانست ماشه آن را بکشد و برای مرتبه دوم برو در آمد و این بار 
که مقابل اسب وردس افتاده بود تکان نخورد. 

آن وقت وردس نفسی به آسودگی کشید و عنان اسب را گرفت و مرکب را به 


سه لفنگدار ۳۵ 


حرکت در آورد. 

وردس که با سرعت راه می‌پیمود به کاخ رسید. 

یک مرتبه یادش آمد که یک نکته اصلی را فراموش کرده است. 

زیرا وی آن قدر از قتل گیش خوشوقت بود که در صدد برنیامد بفهمد آیا او 
زنده است با نه؟ 

چون اگرگیش مجروح بود رسم دول و جوانمردی اقتضا می‌کرد که او را نجات 
بدهد. 

وردس پس از این تفکر به خود گفت: 

باگیش مرده یا مجروح شده است. 

اگر مرده نباید لاشه او را در معرض حمله گرگ‌ها قرار داد زیرا این عمل بعد 
برای او تولید رسوائی خواهد کرد. 

اگر مجروح شده باشد ناگزیر باید به او کمک نمود. دیگر این که اگ رگیش مرده 
باشد» جیزی نخواهد گفت و او را مورد شماتت قرار نخواهد داد. 

و اگر مجروح باشد کمک وردس وی را قرین سپاسگزاری خواهد کرد. 

پس در هر حال چه او مرده و چه زنده باشد باید به بیشه برگشت. 

وردس سراغ مانیکان را گرفت که با او مشورت کند. 

به او گفتند مانیکان در جستجوی‌گیش بوده چون او را نیافته؛ رفته خواییده است. 

وردس به طرف مسکن مانیکان رفت و او را از خواب بیدار کرد و به او گفت که 
وی باگیش دوثل کرده است. 

مانیکان جون خواب آلود بود بدواً درست توجه به اظهارات وردس نکرد. 

این طور فهمید که یکت مبارزه بدون اهمیت بین آنها انجام گرفته است. 

ولی وقتی که فهمید که او گیش را به قتل رسانیده با تصور می‌کند که وی مقتول 
شده بدون یک کلمه صحبت از جابرخاست و گفت برویم. 

وقتی به راه افتادند فرصتی به دست آمد که مانیکان بیشتر از وردس توضیح 
بخواهد و از او برسید: 

آیا فکر می‌کنید که او مرده است. 

وردس گفت؛ 


۳۹ سه تفنگدار 


متأسفانه بلی. 

مانیکان گفت: 

من تعجب می‌کنم شما چگونه بدون شهود مبادرت به دو تل کردید؟ 

آنهایی که حضور شهود را در دوئل واجب می‌دانستند فکر همین موارد را 


می‌کردند 
2 
وردس گفت: 
من به او پيشنهاد کردم که شهود حضور داشته باشند ولی او پذیرفت. 
مانیکان گفت: 


وردس خود را به نفهمی زد و گفت او به قدری برای کشتن من عجله داشت که 
نمی‌توانست صب رکند تا شهود جمع آوری شوند. 

مانیکان گفت: 

خبلی غریب است! 

وردس پرسید: 

برای چه غریب می‌باشد. 

مانیکان گفت: 

اين نوع دوثل با روحیه گیش منافات دارد. 

وردس گفت: 

آیا حرف مرا باور نمی‌کنید. 

مانیکان گفت: 

باید در این خصوص مطالعه کرد. 

وردس گفت: 

آبا تصور می‌نمائید که من دروغ می‌گويم. 

مانیکان گفت: 

اکنون نسبت به گفته شما تردید دارم. ولی اگر ببینم که گیش مرده بیشتر مردد 
خواهم شد. 

وردس با خشم گفت: 


سه افنگدار ۳۷ 


آقای مالیکان آیا متوجه حرف خود هستید. 

مانیکان گفت: 

آقای وردس من خوب می دانم چه می‌گویم. 

وردس گفت: 

آفا شما به من ناسزا می‌گولید. 

مانیکان جواب داد: 

هر طور که میل دارید این موضوع را تلقی کنید. 

زیرا وقتی یک نفر می آید و به من می‌گوید که من در تاریکی شب بدون شاهد با 
دبگری دولل کردم این حرف در نظر من عجیب می آید. 

در روشنالی روز هم باور کردن این حرف دشوار است. تا چه رسد به شبی ابن 
گوله نار بک. 

رردس گفت: 

ساکت باشید زیرا به مقصد رسیدیم. 

هر در وارد محوطه خالی از درخت شدند. 

در بک طرف اسب مقتول روی علف سیاهرنگ به نظر می‌رسید و در طرف 
دیگری مردی به رو درافتاده بود. 

مانیکان پرسید: 

آیا او در همین نقطه به زمین افتاد. 

وردس گفت: بلی. 

مانیکان گفت: 

آیا از جا تکان نخورده. 

وردس گفت: نه. 

مانیکان زانو بر زمین زد و کنت دوگیش را بلند کرد. 

وی دید که جوان مزبور از خون مرطوب و دارای بدنی سرد است. 

او را آهسته روی علف نهاد و با حسرت و اندوه گفت: افسوس که مرده است. 

مانیکان این طرف و آن طرف را جستج و کرد و طبانچه گیش را یافت. 

طپانچه را به دست گرفت و مانند گیش بیرنگ از جا برخاست و در حالی که 


۳۸ سه تفنگدار 


زبانش به لکنت افتاده بودگفت: 

او مرد... او مرد؟ 

وردس مانند این که چیزی جدید و بدون سابقه می‌شنو د کلمات او را تکرار کرد. 

مانیکان نظری به طپانچه انداخت و گفت: 

من تعجب می‌کنم که چگونه سلاح او پر می‌باشد. 

وردس گفت: 

حیرت ندارد. 

مانیکان جواب داد؛ 

این موضوع حیرت آور است. 

وردس گفت: 

وقتی او به طرف من می آمد من شلیک کردم. 

مانیکان گفت: 

جرا او شلیک نکرد. 

وردس گفت: 

وی نتوانست شلیک کند و تیر من او را از پا درآورد. 

یک مرتبه خشم بر مانیکان غلبه نمود و گفت: 

آقای وردس افسانه سرایی کافی است. 

شما تصور می‌کنید که با کودک صحبت می‌نمائید. 

شما می‌گوئید سه تیر به طرف او شلیک کر دید. 

چگونه ممکن است در فواصل این تیرها ری نتوانسته باشد یک تیر به طرف شما 
شلیک کند. چگونه می توان بدین ترتیب گفت گیش که یکی از بهترین تیراندازان فرانسه 
است گلوله خود را شلیک نکرده باشد. 

من یقین دارم که شما او را به قتل رسانیده‌اید آری... بر من محقق است که شما 
فاتل او هستید. 

هر کس دیگری به جای من باشد همین رأی را پیدا می‌کند. 

و چون طپانچه او را در دست دارم باید از شما انتقام بگیرم. 

وردس گفت: 
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آقای مانیکان چه می‌خواهید بکنید. 

مانیکان گفت: 

فصد دارم مغز شما را پریشان نمایم. 

وردس گفت: 

آقای مانیکان این کار را نکنید. 

مانیکان گفت: 

به طور حتم خواهم کرد. 

وردس گفت: 

مگر شما اصیل‌زاده نیستید؟ 

مانیکان گفت: جرا؟ 

وردس گفت: 

در این صورت بگذارید که من از خود دفاع نمایم. 

مانیکان گفت: 

مگر شما فرصت دادید که وی از خود دفاع کند. 

آیا می‌خواهید مرا هم مثل او بکشید. آن وفت مانیکان طپانچه را به طرف 
وردس دراز کرد. 

به قدر این حرکت عجیب بود که وردس در صدد برنیامد از خود دفاع کند. 

او می‌دانست هر گاه کو چکترین حرکتی برای دفاع از خود کند کشته خواهد شد. 

در وسط سکوت جنگل صدای ناله‌ای به گوش رسید. 

این ناله از حنجره گیش بیرون می آمد. 

وردس شادی کنان گفت: 

آه... او زنده است... او زنده است. 

آقای گیش شما را به خدا بگوئید این مرد از قتل من خودداری کند. 

مانیکان که دید گیش به هوش آمده طپانچه را دور انداخت. بعد به طرف دوست 
خود دوید و او را در آغوش گرفت. 

از او برسید: 

شمارا چه می‌شود و چگونه مجروح شدید؟ 


۰ ا تفنگدار 


به طوری که میبینید انگشت‌ ها و تهی‌گاه من مجروح شده است. 

وردس بانگ زد: 

آفای کنت مرا متهم به قتل شما می‌کنند و می‌گویند که من شما را کشتهام. 

خواهش می‌کنم بگوئید که دوئل ما بر طبق مقررات انجام گرفت. 

راست است آقای وردس با درستی و شرافت دوئل کرد و ه رکس غیر از این فکر 
کند مرا دشمن خود خواهد نمود. 


مانیکان گفت: 
آقای وردس اول به من کمک کنید که آقای گیش را به نقطه‌ای برسانیم و جراح 
برای او بیاوریم. 


بعد از آن هر طور که شما بگوئید من بدان عمل خواهم کرد. 

و چون دو گلوله در طپانچه‌های آقای گیش مانده خوب است که این گلوله‌ها را 
خالی نمائیم. 

زیرا و جود این گلوله‌ها سوء‌ظن دیگران را به طرف شما جلب خواهد کرد. 

وردس گفت: 

من امشب دو مرتبه مرگ را مقابل خود دیدم و می‌دانم که بسیار کربه‌الم نظر 
است. 

و اما این که گفتید هر چه بگویم بدان عمل خواهید کرد من خواهان دولل نیستم 
زیرا دوبار رژیت کردن مرگ در یک شب برای من کافی است و معذرت شما را 
می پذیرم... مانیکان خندبد و گیش هم با وجود جراحت به خنده افتاد. 

وردس و مانیکان زخم گیش را معاینه کردند. 

منظور آنها این بود که زخم زا ببندند تا این که بعد نوبت خراح برسد که آن را 
معالجه نماید. 

اما زخمها شدید نبود. 

پس از این که معاینه کردند معلوم شد که گلوله دو انگشت آخر دست را شکسته 


سه تلنگدار | کر 


و بعد در تهی‌گاه فرو رفته اما جراحت تهی‌گاه سطحی است نه عمیق. 

و نیز دریافتند آن چه گیش را از پا انداخته درد بود نه خطرناک بودن زخم. 

۳ 

مانیکان و وردس خواستند گیش را روی دست ببرند. 

ولی وی گفت که می‌تواند راه برود و از جا برخاست و به راه افتاد. 

آن دو نفر گیش را به فونتن‌بلو آوردند و طبیبی را برای معالجه وی احضار 
کردند. 

طبیب مزبور همان بود که سلف آرامیس یعنی کشیش فرقه فرنسیسکن را قبل از 
مرگ مورد معالجه قرار داد. 


۳۶۵ 


شب چره 

اعلیحضرت لوئی چهاردهم برای صرف شب چره پشت میز قرارگرفت. 

در آن شب مدعوین او زیاد نبودند معهذا. تقریباً همه میزها را اشغال کرده بودند. 

در دوره سلاطین قدیم فرانسه تا زمان هانری چهارم شام سلاطین مانند شام 
رسای طوائف بود. 

بدین ترتیب که همه اصیل زادگان که حضور داشتند پشت میز می نشستند و بدون 
تکلف غذا می خوردند. 

در دوره لوئی سیزدهم این رسم عوض شد. 

آن مرد چون نسبت به دیگران ظنین بود رسومی برای شام وضع کرد. 

و نظر به این که می‌خواست خیلی بزرگ جلوه کند رسوم را دقیق نمود. 

در دور لوئی چهاردهم آن رسم‌ها باقی ماند. خود لوئی چهاردهم هم 
نشریفاتی بر آن افزود. 

ولی هنوز آن تشریفات به مرحله سنوات بعد نرسیده بود یعنی هنوز تقریباً به 
سادگی صرف غذا می‌کر دند. 

در پائین میز او در دو طرف میزهای دیگر برای کسانی که افتخار صرف شام با 
اعلبحضرت را داشتند می‌نهادند. 

میز لوئی چهاردهم مانند میز یک رئیس در یک اداره مشرف بر میزهای دیگر به 
نظر می‌رسید. 


سه فاد ار ۳۳۳ 


بین آن میز و میزهای دیگر یک تفاوت وجود داشت. 

و آن این که روی میز لولی چهاردهم انواع اغذیه لذیذ را فرار می دادند. 

لوئی چهاردهم پادشاهی بود جوان و خوش بنیه که پیوسته سواری و انواع 
تمرین‌های بدنی متداول در آن زمان را می‌کرد. 

لذا اشتهابی قوی داشت. از اجداد او هم که بوربون بودند اشتهای صاف به او به 
میراث رسیده بود. 

لوئی چهاردهم در غذا ایراد می‌گرفت. آشپزهای او از این حیث بسیار ناراحت 
بو دند. 

ولی وقتی از غذایی لذت می‌برد به طرزی شاهانه تمجید م یکر د. 

در آن شب شاه بدواً طبق معمول شروع به خوردن سوپ‌ها و آش‌ها و شورباها 


کرد. 
گاهی لوئی چهاردهم انواع سوپ و آش و شوربا را مخلوط می‌نمود. 
و گاهی جداگانه تناول می‌کرد. 
زمانی برای این که بین اغذیه مایم مزبور فاصله‌ای به و جود بیاید فنجانی قهره 
می نوشید. 


پورتوس بدوآ بر حسب توصیه دارنن‌یان احتیاط کرد و خیلی آهسته غذا خورد. 
بعد سر را نزدیک دارتن‌یان آورد و گفت: 

نگاه کنید اعلیحضرت خوشبختانه با اشتها غذا می خورند. 

و این اشتهای قابل تمجید به منزله تشویق میهمانان برای غذا خوردن است. 
و من تصور می‌کنم که اينک می توان به غذاها حمله‌ور شد. 

دارتن‌یان گفت: 

مانعی ندارد که به اغذبه حمله‌ور شوید. 

ولی یک شرط را رعایت کنید. 

پورتوس پرسید: 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرت در ضمن صرف غذا صحبت می‌فر مابند. 


۳۳۲ سه تفنگدار 


مواظب باشید که وقتی شاه شما را طرف خطاب قرار داد دهان شما پر نباشد و با 
دهان پر جواب ندهید. 
2 
پورتوس گفت: 
دارتن‌بان پرسید چرا؟ 
۳ ع 
پورتوس گفت: 
زیرا انسان نمی‌تواند هم غذا بخورد و هم دهانش پر نباشد. 
و به عقیده من بهتر این است که من به کلی از خوردن غذا صرف نظر کنم و این 
انصراف خیلی برایم مشکل می‌باشد. 
دارتن‌یان گفت: 
برای چه مشکل است. 
2 و 
پورتوس گفت: 
مشاهده این اغذیه و استشمام روایح آنها اشتهای مرا بسیار تحریک کرده و خود 
اس 
را گرسنه می‌بینم. 
دارتن‌بان گفت: 
اگر شما غذا نخو رید اعلیحضرت متفیر خواهد شدا 
ع 
پورتوس گفت: 
دارتن‌یان گفت: 
برای این که اعلیحضرت عادت دارند که می‌گو بند کسانی که زباد کار می‌کنند 
زباد غذا می‌خورند. 
در نتیجه نخوردن غذا در نظر شاهانه به منزله این است که شخص تنبل و بیکاره 
باشد. 
۹ ع 
پورتوس گفت: 


سه تدنگدار ۳۳۵ 


پس من چه کنم! 

و e.‏ چ 8 4 7 30 ۰ 

اگر غذا بخورم دهانم پر می‌شود. ا گر نخورم اعلیحضرت متغیر خواهد شد. 
دارتن بان گفت: 


سعی کنید به محض این که اعلیحضرت شما را طرف خطاب قرار دادند هر چه در 
دهان دارید فرو ببرید. 

پورتوس گفت: 

بسیار خوب. 

شاه که گاهی سربلند می‌کرد و مدعوین را از نظر می‌گذرانید پورتوس را دید و 
گفت آقای دووالون. 

پورتوس در آن موقع نیمی از یک خرگوش را که طاس کباب کرده بودند در 
دهان داشت. 

به محض این که صدای شاه را شنید تکان خورد. 

در همان لحظه با یک حرکت حلقوم» آن چه در دهانش بود فرو برد. 


و با صدایی که تقریباً شنیده می‌شد گفت: 
بلی اعلیحضر تا. 
شاه فرمود: 


سے 2 
این راسته بره را برای آقای دووالون ببرید و بعد خطاب به پورتوس گفت: 
آقای دووالون آیا شما بره را دوست می‌دارید. 
2 2 

پور توس گفت: 

اعلیحضرتا من همه چیز را دوست می‌دارم. 

پورتوس فوراً افزود: 

البته هر چه راکه از طرف ذات شاهانه مرحمت شود با لذت خواهم خورد. 

شاه با اشاره سر تشکر کرده تبسم نمود و چون دید که پورتوس نیمی از بره را 
بلعیده گفت: 

آنهایی که با اشتها غذا می خورند بهتر و بیشتر کار مسی‌کنند و پس از این که 

2 0 03 ۰ ۵ 

پورتوس از خوردن بره فارغ گردید شاه پرسید: 


۳۳۹ سه تفنگدار 


آقای دووالون آیا شما کباب گوشت گوسفند را دوست می‌دارید؟ 
8 و 
پورتوس گفت: 
اعلیحضرتا مگر ممکن است عطیه‌ای از طرف اعلیحضرت مرحمت شود و من 
آن را دوست نداشته باشم. 
شاه فرمود یک بشقاب بزرگ راکه یک شقه گوسفند کباب شده در آن بود نزد 
پورتوس ببرند. 
پورتوس با کارد خود به قدر چهار لیور از گوشت کباب شده گوسفند را برید و 
در بشتاب نهاد و شروع به خوردن نمود. 
شاه فرمود آقای دووالون آیا در ولایت شما جنین گوسفندهای خوب وجود 
دارد با نه؟ 
پورتوس گفت: 
اعلیحضرتا در ولایت من و سایر ولایات فرانسه بهترین گوسفندها متعلق به 
اعلیحضرت است. 
بعد از آن باید به عرض ملوکانه برسانم که من گوسفند را این طور نمی‌خورم. 
۳ 
شاه فرمود پس جکونه تناول می‌کنید؟ 
۳ 2 
پورتوس گفت: 
اعلیحضرت با اذعان به این که این کباب به راستی لیذ است من گوسفند را طوری 
و 
شاه توضیح خواست. 
پورتوس گفت: 
اعلیحضرتا در ولایت ما و منزل من یک گوسفند را بدون اینکه چیزی از آن 
کاسته شود یک مرتبه کباب می‌کنند و می‌خورند. 
شاه با حیرت گفت: 
گوسفند را درست کباب می‌نمایند؟ 
پورتوس گفت: 
بلی اعلیحضر تا. 
لوئی چهاردهم پرسید چگونه آن را کباب می‌کنید؟ 


به تفنگدار ۳۳۷ 


پورتوس گفت: 

اعلیحضرنا آشپزخانه من که آلمانی است شکم گوسفند را خالی می‌کند و بعد آن 
را با گوشت روده‌ای که از استراسبورگ و گوشت گاوی که از ترویس و گیاهانی که از 
بی نی ويه آورده می‌شود پر می‌نماید. 

در ضمن عرض کنم به وسیله‌ای که بر من مجهول است استخوان های گوسفند را 
بیرون می آورد. 

بدون این که پرست گوسفند عیب کند. 

بعد از این که شکم گوسفند پر شد آن را می‌دوزد و گوسفند را در تنور می‌گذارد. 

آتش تنور نباید زیاد باشد و گوسفند آنجا به آهستگی پخته می‌شود. 

بعد گوسفند مزبور را از تنور بیرون می آورند و در یک سینی بزرگگ می‌گذارند و 
مانند گوشت روده با کارد قطع می‌کنند. 

و هنگام قطع آن یک شیره معطر و لذیذ از گوشت خارج می‌شود که بسبار 
مطلوب می‌باشد. 

پورتوس هنگامی که صحبت را تمام کرد برای به خاطر آوردن لذت آن گوشت 


زبان را به سقف دهان زد. 


شاه از این حرف به اشتها آمد و به طرف قرقاول که به او عرضه داشتند حمله 
لمرد و گفت: ۰ 

آقای دووالون شرحی که شما راجع به گوسفند گفتید مرا به هوس آورد و فکر 
می‌کنم غذایی لذیذ است. 

پورتوس گفت: 

بلی اعلیحضرتا یکی از بهترین و لذیذترین اغذیه می‌باشد. 

شاه فرمود: 

این فرقاول را برای آقای دووالون ببرید زبرا می‌بینم که برای اغذیه قائل به قدر 
شناسی است. 

امر شاه اجرا شد. 

پورتوس هم شروع به خوردن قرفاول کرد. 

شاه باز راجع به موضوع گوسفند صحبت نمود وگنت: 


۳۳۸ سه تلنگدار 


آفای دووالون آیا این گوسفند که به این طرز در تنور قرار می‌دهید خیلی چرب 
لمی‌شو دا 

پورنوس گفت: 

نه اعلیحضر تا چون همه چربی موجود در گوشت گوسفند ذوب می‌گردد. 

وفتی گوسفند بی‌استخوان به فطعات تقسیم می‌شود چربی و شبره گوسفند در 
سینی که زیر آن است می‌ريزد. 

و آن وقت جلودار من با یک قاشق نقره که مخصوص این کار تهیه کردم چربی 
مزبور را جمع آوری می‌نماید. 

و این یکی از وظائف و هم مختصات او می‌باشد. 

اعلیحضرت فرمود: 

آقای دووالون شما در کجا سکونت دارید؟ 

پورتوس گفت: 

اعلیحضرتا من سا کن پیرفون هستم. 

شاه فرمود. 

لابد این ولایت نزدیک به جزیره بل‌ایل است؟ 

پورتوس گفت: 

اعلیحضرتا پیرفون در منطقه سواسونه واقع شده و با بل‌ایل خیلی فاصله دارد. 

شاه فرمود: 

چون شما صحبت از گوسفندهای لذیذ خودتان کردید من به فکر سرتع‌های 
مرغوب سواحل غرب فرانسه نزدیک بل‌ایل افتادم زیرا علف شور مزه مرانع سزبور 
گوسفندها را فربه و لذیذ می‌کند. 

پورتوس گفت: 

اعلبحضرتا همین طور است و آن مراتع خیلی در پرورش گوسفند اثر دارد. 

گر چه مراتع من مانند مراتع آن صفحات نیست. معهذاگوسفندهای خوب در آن 
پرورده می‌شوند. 

اعلیحضرت شروع به خوردن اغذیه‌ای کرد که به نام آنترمه می‌خوانند. 

یعنی غذایی که بین دو نوع غذای دیگر تناول می‌شود. 


سه کلنگیدار ۳۳۹ 


در حالی که شاه مشغول خوردن بود پورتوس را از نظر دور نمي‌داشت. 

و چون می‌دید که وی زیاد غذا می‌خورد مسرور می‌شد تا این که گفت: 

آقای دووالوان شما میهمانی خوب هستید برای این که اشتهایی قوی دارید. 

پورتوس گفت: 

اعلیحضرتا من بسیار آرزومندم روزی اعلیحضرت به ولابت ما تشریف بیاورید. 

تا من برای شما یکی از گوسفندهای خودمان را کباب کنم. 

در آن روز من و شما یک گوسفند را تناول خواهیم کرد زیرا خوشبختانه 
اعلیحضرت هم بدون اشتها نیستند. 

دارتن‌یان زیر میز محکم پنجه‌های پای پورتوس را فشرد که به او بفهماند کلامی 
ناموزون بر زبان آورده است. 

پورتوس گفت: 

اعلیحضر تا خداوند به بادشاه فرانسه اشتهایی کرامت کرده که بتواند با تجدید 
قوای جسمانی و ظیفه خطیر ساطنت را بر عهده بگیرد. 

با این وصف اعلیحضرت نسبت به سن مبارک خود کم غذا میل می‌فرمایند. 

زیرا در دوره‌ای که من به سن شاهانه بودم و در سپاه تفنگداران خدمت می‌کردم 
هرگز سیر نمی‌شدم. 

و به خاطر ندارم در آن دوره کسی توانسته باشد مرا سیر کند. 

من از خداوند می‌خواهم که بر عمر و سلامت شاهنشاه ما پیفزاید و به او اشتهایی 
عطا فر ماید که در خور مقام و اهمیت خطیر مشاغل سلطنت باشد. 

شاه از این تملق متبسم شد و گفت آقای پورتوس آیا شما با خامه میانه‌ای دارید؟ 

پورتوس گفت: 

اعلیحضرتا امشب مراحم شاهانه طوری شامل شده که من مجبورم صداقت را 
پیشه کنم و آن چه راجع به اغذیه می‌اندیشم بگویم. 

شاه گفت: 

ما پیوسته از صدافت. راجم به هر چه باشد خشنود می‌شویم. 

پورتوس گفت: 

اعلیحضرتا من با خامه میانه ندارم به خصوص اگر شیرین باشد. 


17 سه تفنگدار 


به نظر من بهترین حلویات در سر میز غذاه همانا انواع نان‌های شیرینی و کیک 
متا 

زیرا اقسام کرم‌ها و خامه‌ها هر قدر خوب تهیه شود به مناسبت این که حجم دارد 
مقداری از جهاز هاضمه را اشغال م ی‌کند. 

در صورتی که هر قسمت از این دستگاه قیمت دارد و باید اغذیه‌ای در آن جا 
بگیرد که ارزش مواد غذایی آنها زباد باشد. 

و تا وقتی گوشت و انواع کیک‌ها و نان‌های شیرینی هست من معده خود را با کرم 
و خامه و سرشیر پر نمی‌نمايم. 

لوئی چهاردهم خطاب به حضا رگفت: 

آقای دووالون کسی است که می‌توان گفت ارزش غذایی غذا را می‌داند و اطلاع 
دارد که چگونه باید غذا خورد. 

آقای دو والون مظهر پدران ما می‌باشد و مانند آنها غذا می‌خورد. 

زیرا پدران ما در غذا خوردن روشی داشتند که امروز متروک شده است. 

ما امروز غذا نمی‌خوریم بلکه مانند ما کیان چینه می‌نمائیم. 

ولی پدران ما اکول بودند و می‌دانستند چگونه بايد غذا خورد. 

بعد از این حرف اعلیحضرت از یک بشقاب پر از سینه جوجه؛ توأم با گوشت 
ران گوسفند» مقداری در بشقاب خود ریخت و خورد. و پورتوس هم یک فاب پر از 
کیک و بلدرچین را جلو کشید و با اشتهای خاص خود به خوردن مشغول شد. 

هنگامی که فنجان شاهانه را از قهوه پر می‌کردند اعلیحضرت فرمود: 

از نهوه مخصوص من برای آقای دوو الون ببرید. 

این عطیه و افتخاری بزرگ بود که شامل پورتوس می‌شد و پورتوس برپاخاست 
و سر فرود آورد. 

دارتن‌یان یک قدح بزرگ پر از کله پاچه گراز را به پورتوس نشان داد و گفت: 

اگر شما نصف این کله پاچه را بخورید به شما وعده می‌دهم که تا سال دیگر 
دوک و شیخ‌الرجال خواهید شد. 

پورتوس گفت: 

این که جبزی نیست. 


سه تفنګدار ۳1 


سپس شروع به اکل کله پاچة گرا ز کرد و به جای نصف سه ربع آن را خورد. 

ولی کله پاچه مزبور چون بدوآً به شاه تقدیم شده بود و از آنجا روی میز 
پورتوس آمد پورتوس در واقع بر حسب امر شاه آن را خورد. 

بعد از آن هر غذایی که برای شاه می آوردند وی قدری از آن را برمی‌ داشت و 
قاب پر از غذا را به پورتوس حوالت می‌کرد. 

پورتوس بدون این که از خوردن آن همه اغذیه مقوی معذب باشد» یکی بعد از 
دیگری غذاها را فرو می‌داد. شاه که از مشاهدة غذا خوردن پورتوس بسیار به وجد 


آمده بود گفت: 

اصیل‌زاده‌ای که با این اشتها غذا می‌خورد بدون شک شریف‌ترین اصیل‌زاده 
قلمرو سلطنت ماست. 

دارتن‌بان د رگوش پورتوس گفت: 

آیا شنید ید شاه چه گفت. 

پورتوس گفت: 

بلی و احساس می‌کنم که امشب مقرب شده‌ام. 

دارتن‌بان گفت: 


شما امشب از همه کسانی که در دربار هستند مقرب تر می‌باشید. 
شاه و پورتوس بدون این که بروی خود بیاورند در اکل غذا مسابقه گذاشته بودند. 
چند نفر از میهمانان خواستند از آن دو تبعیت کنند. 
ولی زود عقب ماندند. 
آنها دیدند که نمی‌توانند به پورتوس برسند. حتی خود لوئی چهاردهم به تدریج 
۰ سم 
عقب می‌افتاد و صورتش بر اثر سیر شدن سرخ می‌گردید. 
حال لوئی چهاردهم این بود که وقتی سیر می‌شد احساس کسالت م یکرد. 
دیگر نمی‌توانست مثل اول و وسط غذا صحبت کند. 
در صورتی که پورتوس برعکس هر چه بیشتر می‌خورد بیشتر به نشاط می آمد. 
دارتن‌یان که این موضوع را می‌دانست مجبور بود دائم به وسیله لگد و 
8 اه 3 7 ۰ ۳3 
سوخولتمه پورتوس را متوجه کند که حرفی برخلاف رسوم ادب نگوید و حرکتی 
برخلاف نزاکت نکند. 


بالاخره دسر و میوه بعد از غذا را آوردند. 

دیگر شاه به پورتوس توجه نداشت. دو سه مرتبه وی رو به طرف در کرد. 

و یک مرتبه پرسید برای چه سن‌انیان دی ر کرده است. 

هنگامی که شاه مشغول خوردن مربای آلو بود سن‌انیان وارد شد. 

پس از ورود به طرف شاه رفت و لوئی چهاردهم برخاست. 

دیگران هم برخاستند و پورتوس وقتی از جا برخاست بلند شد و یک جوز قند 
بررگ را وارد دهان کرد که اگر وارد دهان یک نهنگ می‌شد» دو ردیف دندان‌های 
بالائی و پائین جانور را به هم می چسبانید. 

و بدین ترتیب شب چره شاهانه به اتمام رسید. 


KH 2۲ 


لوئی چهاردهم بازوی سن‌انیان راگرفت. 

بعد او را به اطاق مجاور برد. اطاق مجاور نسبت به اطاق غذاخوری طوری بود 
که همه آن را می‌دبدند. 

در آنجا شاه گفت: 

چرا دیر آمدید. 

سن‌انیان عرض کرد: 

منتظر جواب او بودم. 

شاه گفت: 

آیا نوشتن جواب این قدر طول داشت. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا شما شعری برای مادموازل دولاوالیر فرستاده بودید. او هم خود را 
موظف می‌دانست که با شعر به اعلیحضرت جواب بدهد. 

شاه از این حرف خوشوقت شد و گفت: 

آه مادموازل دولاوالیر شعر می‌گوید. 

سن‌انیان گفت: بلی اعلیحضر تا 


سه لفنګدار ۳۳ 


بعد سن‌انیان پاکتی کو چک را بدست لوئی چهاردهم داد. 

لوئی پاکت راگشود و اشعاری به نظرش رسید... 

این اشعار در تاریخ هست. ولی از نظر صنایع شعری و ملاحت جلوه‌ای ندارد. 

در عوض احساسات در آن زیاد دیده می‌شود. معهذا شاه از خواندن اشعار مزبور 
به و حد درآمد. 

در اطاق مجاور» یعنی طالار غذاخوری سکوت حکم فرما شد. 

این سکوت به لوئی چهاردهم فهماند که همه ناظر او هستند. 

و به اقرب احتمال بعضی از آنها حدس زده‌اند که موضوع از چه قرار است. 

لذا شعر را در جیب خویش نهاد و برگشت و خطاب به پورتوس گفت: 

آقای دو والون من امشب از دیدار شما خوشوقت شدم. 

و باید به شما بگویم که در آینده هم با مسرت شما را خواهم پذیرفت. 

پورتوس تاکمر خم شد و سر فرود آورد. 

شاه خطاب به دارتن‌یان گفت: 

آقای دارتن‌یان از این که آقای دووالون را به من معرفی کردید راضی هستم و 
شما در گالری منتظر اوامر من باشید. 

بعد خطاب به دیگران گفت: 

آقایان چون فردا سفرای اسپانیا و هلند از فرانسه مراجعت می‌نمایند من باید در 
پاریس باشم و لذا فردا شما را خواهم دید. 

اظهارات شاه به منزله صدور اجازه مرخصی بود. 

در یک لحظه تالار خلوت شد. 

بعد شاه دست سن‌انیان راگرفت و دوباره اشعار لاوالیر را خواند و گفت: 

سن‌انیان این اشعار چطور است؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضر تا اشعاری زیبا است. 

لوئی گفت: 

اگر شعراء این اشعار را ببینند چه خواهند گفت؟ 

سن‌انیان گفت: 


اعلیحضرتا آنها این اشعار را نخواهند دید ولی اگر ببینند به رشک درمی آیند. 


لولی گفت: 

من از این اشعار لذت می‌برم. 

سن‌انیان گفت: 

به راستی که لذت‌بخش است. 

لوئی گفت: 

آیا اشعار مرا با دفت خواند؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلبحضرتا وی اگر می‌توانست» اشعار را در ذرات وجود خود جا می‌داد. 
شاه گفت: 

شمرهای من قدری سست بود. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا مادموازل دولاوالیر آنها را بسی محکم و ملیح یافت. 
لوئی گفت: 

آیا يقین دارید که اشعار مرا بسندید؟ 

سن‌انیان گفت: 

از این حیث کمال اطمینان را به شما می‌دهم. 

شاه گفت: 

پس بهتر است که من جوابی به او بدهم. 

سن‌انیان گفت: 


اعلیحضرتا در این موقع که بعد از صرف شب چره است خود را خسته نفرمائید. 
لوئی اظهار کرد: 
۰ ۶ ۹ 2 ۳ اه 
راست می‌گوئید کارهای فکری به خصوص شعر گفتن بعد از صرف غذا انسان را 
خسته می‌کند و ضرر دارد. 
سن‌انیان گفت: 
و سک 
از این گذشته اینک در منزل مادموازل بحث جدیدی به وجود آمده است. 


شاه برسید: 


سه تفنگدار ۳۳۹۵ 


جه بحثی در آنجاست؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا این بحث امشب مورد توجه و مذاکره همه خانم‌ها در دربار است. 

شاه پرسید: 

برای چه؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضر تا برای آقای گیش حادثه‌ای پیش آمده است. 

شاه با حیرت گفت: 

آه آیا برای گیش حادثه‌ای پیش آمد؟ 

سن‌انیان گفت: 

بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: 

حادثه مزبور جه بوده است؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا تقریاً تمام یک دست او یعنی انگشتان دستش از بین رفته و سوراخی 
در سینه اش به وجود آمده است. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا وی تقریباً در شرف موت می‌باشد. 

لوثی پرسید: 

این خبر را از که شنیدید؟ 

سن‌انیان گفت: 

این خبر را افواهی شنیدم چون مانیکان او را نزد طبیب برای معالجه برد و از آنجا 
این خبر مهم به همه جا سرایت کرد. 

شاه با تأثر گفت: 

آ او را تزد طبیب بر دند. 

سن‌انیان گفت: 


۳۳۹ سه تفنگدار 


بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: 

از این قرار خود او نمی‌توانست حرکت کند. 

سن‌انیان گفت: نه اعلیحضر تا. 

شاه پرسید: 

گیش راجع به این واقعه چه می‌گوید؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا او خود راجع به این واقعه چیزی نمی‌گوید.. 

شاه پر سید: 

پس شرح واقعه را چه کسانی گفته‌اند؟ 

سن‌انیان جواب داد: دیگران. 

شاه پرسید: : 

دیگران چه می‌گوبند؟ ۱ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا دیگران هم چیزی نمی‌گویند. فقط مانیکان از موضوع اطلاع دارد. 
زیرا او کسی بود که گیش را نزد طبیب برد. 

شاه گفت: 

لابد مانیکان هم مانند دیگران دوست گیش است. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا همه کس دوست گیش نیست. ولی مانیکان دوست صمیمی اوست. 

شاه گفت: 

سن‌انیان من تصور می‌کنم که شما چیزی را از من پنهان می‌کنید؟ 

سر انیان گفت: 

اعلیحضرتا آبا اجازه می‌دهید که من عرض بکنم. 

شاه گفت: 

مخصوصاً به شما تأ کید می‌کنم که واقعیت را بگوثید. 

سن‌انیان گفت: 


سه للد ار PY‏ 


اعلیحضر نا شنیده‌ام بین دو اصیل‌زاده نزاعی در گرفته است. 

شاه چهره در هم کشید. بعد پرسید: 

این نزاع چه موقع د ر گرفت. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا همین امشب قبل از شب چره ملوکانه. 

شاه گفت: 

خیلی غریب است. 

زیرا من برای قدغن دوئل اوامر اکید صادر کرده بودم. و تصور نمی‌کنم که هیچ 
کس از این اوامر سرپیچی نماید. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا خدا نکند که من کسی را متهم به دوئل نمایم. 

شاه گفت: 

پس چطور کنت دوگیش مجروح شد؟ 

س‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا می‌گویند که دو اصیل‌زاده برای شکار رفته بودند. 

شاه با تعجب پرسید: 

آیا امشب برای شکار رفته بودند؟ 

سن‌انیان گفت: 

بلی اعلیحضر تا. 

لوئی گفت: 

سن‌[نبان گفت: 

این دو نفر در کمین گاهی منتظر شکار بوده‌اند. 

شاه گفت: 

پس چه شد که انگشت‌های گیش از بین رفت و سینه او مجروح گردید؟ 

سی‌انبان گفت: 

اعلیحضرتا من از اين موضوع اطلاع ندارم. 


ولی آقای مانیکان ممکن است از این موضوع اطلاع کامل داشته باشد. 
شاه گفت: 


سن‌انیان شما جیزی را از من پنهان می‌کنید. 


سن‌انیان گفت: 

نه اعلیحضر تا: 

شاه گفت: 

پس چرا توضیح کافی نمی‌دهید آیا تفنگی در دست گیش ترکیده؟ 
سن‌انیان فکری کرد و گفت: 

نه اعلیحضرتا تصور نمی‌کنم این طور شده باشد. 

شاه برسید: 

چر ان فکر را نم‌کند؟ 

سن‌انیان گفت: 

برای این که طبانچه پرگیش را در کنار او یافتند. 

شاه گفت: 

آه.. آه... هیچ کس شب با طپانچجه برای شکار نمی‌رود. 
سن‌انیان گفت: 


اعلیحضر تا علاوه بر این به طوری که می‌گویند اسب گیش هم کشته شده و لاشه 
او را در فضای خالی از درخت جنگل یافته‌اند. 

شاه بیشتر حيرت کرد و گفت: 

آیاگیش با اسب به شکار رفت من از این موضوع سر درنمی آورم. 

چگونه ممکن است کسی شب با اسب جهت کمین گرفتن برای شکار برود. 

این واقعه د رکجا اتناق افتاد؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا در جنگل روشن و در فضای خالی از درخت. 

شاه گفت: دارتن بان را صدا بزنید. 

سن‌انیان اطاعت کرد. 

لحظه‌اي بعد دارتن‌بان وارد شد. 


سه تلنگدار ۳۳۹ 


شوید. 


شاه گنت: آقای دارتن‌بان شما بايد بدون درنگ از درب کو جک کاخ خارج 


دارتن بان گفت: بلی اعلیحضرتا. 

شاه گفت: بعد از خروج سوار بر اسب شوید. 

دارتن‌یان سر فرود آورد. 

شاه گفت: 

پس از اینکه سوار بر اسب شدید باید به‌فضای خالی از درخت جنگل روشن 


پروید lT‏ می‌دانید این نقطه در کجاست؟ 


دارتن‌یان گفت 

اعلیحضرتا به‌خوبی این نقطه را می‌شناسم. 

زیرا دو مرتبه در آنجا دوثل کردم. 

شاه که از این جواب مبهوت شده بود پرسید چه گفتید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا در دوره مرحوم کاردینال دوریشلیو من دو مرتبه در این نقطه دوئل 
شاه گفت: 

این موضوع علبحده است و به ما مربوط نیست. بعد لوثی اظهار کرد. 

وقتی به آنجا رسیدید باید خوب وضع زمین و اطراف و جوانب را مطالعه نمائید. 
در این نقطه شخصی مجروح و اسبی مقتول گردیده است. 

شما باید بدانید که علت جرح آن شخص و قنل اسب چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضر تا اطاعت می‌کنم. 

لوثی گفت: 

متوجه باشید که من فقط خواهان نظریه شخصی شما هستم. 

یعنی استنباط فردی شما را می‌خواهم و میل ندارم که شما از دیگران تحقیق کنید. 
دارتن یان گفت: 

اعلیحضرتا آنچه استنباط کنم به عرض خواهد رسید. 


۳۳۰ سه تفنگدار 


شاه گفت: شما نباید با هیچ کس تماس حاصل کنید. 

هیچ کس هم نباید بداند که برای انجام این کار می‌روید. 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرنا فقط یک نفر با من تماس خواهد یافت. 

شاه با حبرت و خشم گفت: او کیست؟ 

دارتن بان گفت: 

وی شخصی است که به من یک فانوس خواهد داد تا من راه خود را روشن کنم. 

شاه که حاضر نبود جز از دارتن‌یان از این شوخی‌ها بشنود خندید و گفت: 

بسیار خوب از او فانوس بگیرید و بروید. 

دارتن‌بان سر فرود آورد و خارج شد بعد از رفتن او شاه گفت: 

طبیب مرا احضار کنید. 

طبیب لوئی چهاردهم آمد. 

شاه گفت: 

شما باید به اتفاق آقای سن‌انیان بر بالین مریضی که وی به شما نشان خواهد داد 
حاضر شوید و بفهمید که وضع مریض چگونه است و علت مرض او چیست؟ 

پزشک بدون چون و چرا عقب سن‌انیان به راه افتاد. 

زیرا در آن موقع اطرافیان لوئی رفته رفته عادت کرده بودند که اوامر او را بدون 
جون و جرا اجراء م یکر دند. 

قبل از این که سن‌انیان خارج شود شاه گفت: 

شما سن‌انیان قبل از اینکه طبیب با مانیکان تماس حاصل کند مانیکان را نزد من 
بفر ستید. 

سن‌انیان رفت که امر شاه را در مورد مریض و مانیکان انجام بدهد. 


۳۶۶ 


مأموریت 


دارتن‌یان برحسب امر ی که از شاه دریافت کرده بود از درب کو چک خارج شد. 

بعد به اصطبل رفت و اسبی را زین کرد. 

طبق دستور شاهانه نه کسی را دید و نه با کسی حرف زد. تا این که به منطقه خالی 
از درخت رسید. 


بعد از وصول به جنگل اسب را به درختی بست. آن گاه پیاده وارد محوطه مزبور 


دارتنیان مدت پنج دقبقه مشغول نظاره بود. 

در این مدت چند بار رفت و آمد. وی نه فقط زمین بلکه درخت‌های اطراف را 
نیز مورد معاینه فرار می داد 

مدت نیم ساعت این معاینه ادامه یافت. آن وقت برگشت. 


در موقع ورود به کاخ فونتن‌بلو دید که شاه پشت میزی نشسته مشغول نوشتن 


از روی نوشتن دریافت که خطوطی می‌نویسد که برخی کوتاه و بعضی بلند است. 
بعضی از خطوط هم خط خوردگی داشت. 

دارتن بان فهمید که این شعر است. 

شاه بعد از ورود دارتن‌یان سر بلند کرد و گفت: 


۴۲ سه تفنگدار 


دارتن‌یان گفت: 

من احتمال می دهم که دوثل واقع شده باشد. 

شاه گفت: 

من از شما نخواستم از روی تخمین و احتمال صحبت کنید. 

بلکه خواهان واقعیت هستم. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا مبنای من این است که پیوسته واقعیت را به عرض برسانم. 

ولی امشب باران بارید. ریزش باران قسمتی از ردها را ناپدید کنرد. لذا من 
نتوانستم همه جیز را ببینم. 

معهذا آن چه ديدم دارای نتایجی است. 

شاه گفت: 

زودتر به نتیجه برسید. 

دارتن‌بان گفت: 

اعلیحضرتا شما فرمودید که من بروم» فضای خالی از جنگل را معاینه کنم. 

برای این معاینه می‌بایست جاده‌ها هم مورد معاینه قرار بگيرند. 

چهار جاده منتهی به این فضا می‌شود. 

اولی از آنها با وجود باران بلکه می‌خواهم عرض کنم به مناسبت باران علائم سم 
دو اسب دیده می‌شد. 

شاه پرسید دو اسب از آنجا حرکت کردند. 

دارتن یان گفت: 

بلی اعلیحضرت. 


در آنجا هشت علامت دست وپای اسب به نظر می‌رسید. 


سه للنگدار ۳۷۳ 


هستند. 


ادامه بدهید. 
دارتن یان گذ گفت: 
اعلیحضر تا از وضع قدم‌های این دو اسب من فهمیدم که اسبهایی بلند قامت 


زیرا فاصله بین قدم‌ها زياد بود. 
از طرز حرکت اسبها فهمیدم معتاد به مانور نظامی هستند زیرا هنکامی که موفع 


مانور شد با انتظام حرکت کردند. 


ری به 


شاه گفت: 

بعد چه شد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا این دو سوار وارد محوطه مزبور شدند. 

در وسط محوطه با هم صحبت کردند. 

گویا شرط دوثئل را تعیین می‌نمودند. یکی از آنها صحبت م یکر د. 

دیگری گوش فرا می‌داد. 

شاه گفت: 

شما چگونه دربافتید که دیگری گوش فرا می‌داد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضر تا دیگری عنان اسب را رها کرده بود. 

لذا اسب وی سم بر زمین می‌کویید. علامت کوییدن سم روی زمین آشکار است. 
و چون سواری که عنان را رها می‌کند حواسش پرت است لذا من حدس زدم که 
صحبت دیگری گوش می‌داد. 

شاه گفت: 

آقا بعد چه شد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

علیحضر تا بعد منازعه با دوئل در گرفت. 


اعل ۰ 
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شاه گفت: 


۳۳۴۳ سه تفنگدار 


آیا بقین دارید که منازعه شد. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا در این قسمت کوچکترین شکی ندارم. 

شاه گفت: 

چون شما مردی دفیق هستید و هیچ چیز از نظر شما محو نمی‌شود من حرف شما 
را می پذبرم. 

دارتن‌یان گفت: 


اعلیحضرتا یکی از دو سوار بر جای خود ایستاد. 
سوار دیگر به حرکت در آمد. سواری که حرکت کرد دو ثلث محوطه را پیمود. 
به احتمال قوی وی به طرف سوار دیگر می‌رفت. او می‌انديشيد که وی ساکن 


شاه گفت: 

آیا وی ساکن نبود. 

دارتن بان گفت: 

نه اعلیحضر تا. 

شاه گفت: 

جطور؟ 

دارتن‌بان گفت: 

وقتی سوار دیگر» آن که حرکت می‌کرد به راه افتاد سوار ثابت یک قوس 
کرچک را پیمود. 

اثر سم اسب‌های او روی زمین به خوبی این مانور را روشن می‌کند. 

شاه گفت: 

ادامه بد‌هید. 

دارتن‌یان گفت: 

سواری که بر مرکب سياه نشسته بود... 

شاه حرف او را فطع کرد و گفت: 

آقا شما چگونه فهمیدید که او بر مرکب سياه نشسته بود. 


سه تفنگدار ۳۳۵ 


دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا من تار موی سیاه دم اسب او را روی شاخه‌های درخنان دیدم. 
شاه حیرت زده فرمانده تفنگداران را نگریست. 

دارتن‌یان گفت: 

یوار کارت موی فو ی وا یواست اه وات 

شاه گفت: 

بعد چه شد؟ 

دارتن‌یان گنت: 


اسب دیگر را من به سهولت شناختم زیرا لاشه اسب روی زمین است. 


شاه پر سید: 

این اسب جگونه کشته شده؟ 

دارتنیان گفت: 

با یک گلوله. 

شاه پرسید: 

گلوله از دهانه چه سلاح خالی شده؟ 

دارتن‌بان جواب داد؛ 

طپانچه. 

شاه گفت: ادامه بد‌هید. 

دارتن‌یان گفت: 

من از روی تا کتیک حریف... از روی تا کنیک مردی که سوار بر اسب سیاه بود 
فهمیدم که وی می‌خواسته که طوری حرکت کند که حریف خود را از طرف چپ مورد 


حمله قرار بد هل , 
شاه گفت: 
چطور؟ 
دارتن‌یان گفت: 


من این را از روی حرکت اسب او فهمیدم. 


شاه سر را تکان داد. 

دارتن بان گفت: 

اینک که اعلیحضرت متوجه تا کتیک راکب اسب سیاه شدند من باید قدری 
راجع به راکب دیگر صحبت کنم. 

شاه گفت: بگو ثید. 

دارتن بان گفت: 

این راکب با اسب به طرف حریف حمله کرد. 

وی تصور می‌کرد که حریف را در نقطه‌ای که تصور می‌نمود خواهد دید. 

ولی وی را در آنجا ندید. و اسب او در دم مقتول شد. 

شاه گفت: 

چگونه فهمیدید که اسب او در دم مقتول شد؟ 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضر تا اسب اگر به تدریج بمیرد سوار می‌تواند پیاده شود. ولی این اسب 
طوری با سرعت مرد که سوار نتوانست پای خود را از زیر تنه اسب بیرون بیاورد. 

شاه گفت: 

چگونه به این موضوع پی بردید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

وقتی اسب افتاد پای سوار زیر تنه اسب ماند. 

وی برای خروج پای خود مجبور شد فشار بباورد. در نتیجه مهمیز روی زمين 
کشیده شد. 

اینک هم اثر مهمیز او روی زمین باقی است. 

شاه گفت: 

آیا پای خود را بیرون آورد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: بعد جه شد, 


کا 
دارتن‌یان گفت: 


سه لفنگدار ۳۳۷ 


بعد پیاده به طرف حریف رفت. 
شاه پر سید: 

منطقه حرکت کجا بود؟ 

دارتن یان گفت: 

در حاشیه محوطه خالی از درخت. 


دارتن‌بان گفت: 
وی بعد از این که چند قدم راه پیمود ایستاد. جای دو قدم او روی زمین معلوم 


آن گاه نشانه گرفت و تیر خالی کرد. ولی تیر او خطا نمود. 

شاه گفت: 

شماا زکجا می‌دانید تیر او خطا نمود. 

دارتن بان گفت: 

برای این که ديدم که کلاه آن مرد بر اثر اصابت تیر سوراخ شده است. 
و سوراخ شدن کلاه نشان می‌دهد که تیر به خود او اصابت نکرد. 


شاه گفت: 
این یک دلیل قابل ملاحظه است. از روی این دلیل می‌توانیم که مقصر را بشناسم. 
دارتن‌بان گفت: 


اعلیحضرت از این کلاه جیزی نمی‌شود فهمید. 
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زیرا نشان خانوادگی ندارد. یراق آن هم دارای مفهومی نیست. 
چون کلاه همه اصیل‌زادگان براق دارد. 


شاه گفت: 
بعد از این که تیر مرد پیاده خطا کرد آیا سوار مبادرت په شلیک نمود؟ 
دارتن‌یان گفت: 


اعلیحضرتا او تیر نداشت. 
شاه گفت: چطور؟ 


۳۳۸ سه تفنگدار 


دارتن‌بان جواب داد: 

اعلیحضرتا او دو طبانچه خود را خالی کرده بود. 

شاه حيرت زده گفت: 

شما چگونه فهمیدید که او دو طبانچه خود را خالی کرده است. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلبحضرتا دو کهنه طپانچه او را یافتم و این دو کهنه در مخالف جهتی بود که 
مرد پیاده تیر انداخت. 

شاه گفت: مرد سوار چند تیر خالی کرد؟ 

دارتن‌یان گفت: بدوآ دو تیر 

تیر اول او اسب را به فقتل رسانید. 

شاه گفت: 

تیر دوم چه شد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

تیر دوم پر کلاه راکب اسب سیاه را قطع کرد و بعد در درختی نشست. 

شاه گفت: 

از این قرار را کب اسب سیاه که دو تیر خود را خال ی کرده بود دیگر سلاح نداشت. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضر تا وقتی بیاده که اسبش کشته شد خود را از زیر اسب نجات میداد 
را کب سیاه طبانچه خود را پر می‌نمود. 


شاه گفت: 
شما چگونه این موضوع را دريافتید. 
دارتن‌بان گز گفت: 


از آثاری که روی زمین یافت می‌شود. 

من روی زمین مقداری باروت دیدم و نیز سنبة طبانچه او را مشاهده می‌کردم. 
ریختن باروت و ترک سنبه طپانچه نشان می‌دهد که وی بسیار عجله داشته است. 
شاه با شگفتی جدید فرمانده تفنگداران خود را نگریست و گفت: 

آقای دارتن‌یان به راستی آن چه شما می‌گوثید در خور توجه است. 


سه لفنگدار ۳۳۹ 


دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا هر کس که قدری تجربه داشته باشد همین نکات را خواهد یافت. 
شاه گفت: 

این طور نیست. وقتی شما حرف می‌زنید مثل این که من خود در آنجا حاضر 


دارئن‌یان سر فرود آورد. 

شاه گفت: 

برگردیم به موضوع مرد پیاده. شما گفتید که وی روی دو پای خود ایستاد. 
دارتن‌یان گفت: 

بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: آیا شلبک کرد؟ 

دارتن‌یان گفت زه؟ 

شاه پرسید چطور؟ 

دارتن‌یان گفت: این مرد می‌ خواست نشانه بگیرد. 

ولی هنگام نشانه گرفتن دیگری که طپانچه خود را با عجله پر کرده بود شلیکك 


شاه گفت: این تیر به هدف اصابت کرد؟ 
دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضر تا. 


لوی گفت: 
آیا می‌توانید بگوئید که آن شخص چگونه مجروح شد؟ 
دارتن‌یان گفت: 


اعلیحضرتا این مرد از دو جا مجروح شد. یکی از دست راست و دیگری از سینه. 


و من تصور می‌کنم دو انگشت دست راست او از بین رفته باشد. 
شاه گفت: 

چگونه این تصور را می‌کنید. 

دارتن یان گفت: 


اعلیحضرتا این مرد بعد از این که تیر خورد سه قدم برداشت قدمهای او مترلزل 


اا تدنگدار 


بعد برو در آمد. 

شاه گفت: 

چگونه فهمیدید برو در آمد؟ 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا علائم لب و بینی او روی زمین معلوم است. 
شاه از فرط حیرت و تحسین تبسم کرد. 

بعد گفت: 

خوب چگونه فهمیدید انگشت‌های او مجروح شد. 
دارتن بان گفت: 


این مرد وقتی افتاد طپانچه را دست داشت. 

قبضه طپانچه او خونین است؟ 

قسمتی از یک حلقه انگشتر هم کنار طپانچه دیده می‌شود. 

انگشتر را در انگشت دوم بعد از انگشت کوچک جا می دهد. 

و وضع خون روی قبضه طبانچه و این بازمانده حلقه به من می‌فهماند که دو 


انگشت او از بین رفته یا به سختی مجروح شده است. 


شاه گه گفت: 
این که مربوط به انگشت‌ها بود. از کجا فهمیدید سینه او مجروح شده است. 
دارتن‌یان گفت: 


اعلیحضرتا وقتی این مرد بر زمین افتاد دو لکه خون روی زمين به وجود آمد. 
بین این دو لکه خون به قدر دو ذراع و نیم فاصله است. 

در یکی از این لکه‌ها علائم کندن علف با دست دیده می‌شود. 

در لکه دیگر علف‌ها زیر تنه خوابیده است. 

لذا من حدس زدم که مجروح از دو نقطه مجروح گردیده یکی از دست و 


دیگری از سینه. 


شاه گفت: 
آ0... ای گیش بیچاره. 


سه لفنگدار ۲۵۱ 


دارتن یان گز گفت: 
ے 
این گیش بود... اعلیحضرتا من حدس می‌زدم که این گیش باشد ولی جرأت 


نمی‌کردم که به اعلیحضرت چیزی بگویم. 


شاه گفت: 
سر د 
چگونه حدس زدید او گیش بود؟ 
دارتن‌یان گفت: علامت خانوادگی او را روی زین اسب مقتول دیدم. 
شاه گفت: جراحت او آیا شدید است! 
دارتن‌یان جواب داد: بلی اعلیحضر تا. 
شاه پرسید چطور؟ 
دارتن‌یان گفت: 
اعلیحضرتا برای اینکه وی از دو جا مجروح شده و مدتی هم روی زمین بوده و 


از او خون می‌رفته است. 


شاه گفت: بعد جه شد؟ 

دارتن‌یان جواب داد: اعلیحضرتا وی از آنجا رفت. یعنی او را بردند. 

شاه برسید: آي او را دیدید؟ 

دارتن بان گفت: نه اعلیحضرتا من او را ندیدم. 

ولی مشاهده کردم که روی زمین علامت پای سه نفر دیده می‌شود. دو نفر با 


قدم‌های محکم راه می‌رفتند. 


نفر وسطی با قدمهای لرزان راه می پیمود. 
لذا حدس زدم که آن دو نفرگیش راکه شما فرمودید بدین نام خوانده می‌شود 


بر ده‌اند. 


شاه گفت: آقای دار تن یان... 

دارتن‌یان متوجه شد که شاه قصد دارد سئوالی مخصوص از او بکند. 

سر را فرود آورد و گفت: بلی اعلیحضرتا. 

لوئی گفت: آقای دارتن‌یان. 

شما که دارای چشم‌هائی تیز و هوشی وفاد هستبد بگوئید که حریف گیش که 


وز.ی سه تفنگدار 


دارتن‌یان سر فرود آورد و گفت: اعلیحضرتا من حریف او را نمی‌شناسم. 

شاه گفت: 

شما که همه چیز را به این خوبی می‌بینید چگونه ممکن است حریف گیش را 
نشناخته باشید. 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا من بسی چیزها را می‌بینم. 

ولی نمی‌توانم همه چیز را به پادشاه خود بگویم. 

زیرا مسائلی هست که نباید سمع شاهانه از شنیدن آن متأثر شود. 

دیگر اي که این مرد بدبخت از مرگ گریخته و من نمی‌خواهم سبب شوم که وی 
گرفتار جلاد گردد. 

شاه گفت: 

آقای دارتن‌یان این مرد مقصر است. زیرا من دو ثل را قدغن کرده‌ام. 

و این مرد که مبادرت به دو ثل کرده باید مجازات شود. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضر تا اجازه فرمائید به عرض برسانم که از نظر من دوثل یک گناه نیست. 

شاه نظری به او انداخت و گفت: 

آقای دارتن بان آیا می‌دانید چه می‌گوئید؟ 

دارتن‌بان گفت: 

اعلیحضرتا شما پادشاه و صاحب اختیار هستید. 

به مناسیت دارا بودن قدرت می‌توانید هر عقیده‌ای داشته باشید. 

و عقیده خود را به شکل حکم و فانون اشاعه بدهید. 

ولی من که یکی از رعایای شما هستم دول راگناه نمی‌دانم. 

به عقیده من مردی که دو ثل می‌کند شجاع است نه تبه کار. حال اگر رأی شاهانه 
طوری دیگر است البته رأی ملوکانه اولی و انسب می‌باشد. 

شاه گفت: 

آقای دارتن‌بان آخر من به شما امر کرده بودم که بروید و تحقبق کنید... 

دار تن‌یان با احترام فراوان گفت: 


سه تفنگدار ۳/۳ 


اعلیحضرتا شما به من امر فرمودید که بروم و راجم به این قضیه تحقیق کنم. 

من هم رفتم و تحقیق کردم. اینک هم به حضور شاهانه عرض می‌کنم که در 
آنجا یک دوئل صورت گرفته است. 

حال اگر امر فرمائید که بروم و حریف آقای گیش را توقیف کنم اطاعت خواهم 
کرد. 

ولی نمی‌توانم اسم حریف او را بگویم زیرا اعلیحضرتا؛ پاره‌ای از امور هست که 
یک اصیل‌زاده نمی تواند انجام بدهد. 

شاه گفت: 

اگر این مرد نسبت به من سوء قصد کرده بود چطور؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا این موضوع به کلی با آن موضوع فرق دارد. 

اگر من فقط حدس می‌زدم که ممکن است کسی چنین فرضی بکند او را با دو 
دست خود خفه می‌کردم. 

وی دو نف رکه به جهتی که بر من معلوم نیست با یکدیگر دوثل می‌کنند کاری به 


اعلیحضرت ندارند. 
آنها فقط حساب خصوصی خود را تصفیه می نمایند. 
شاه گفت: 
آقای دارتن‌بان البته شما حاضر هستید که بروید و حریف گیش را توقیف کنید. 
دار تن بان گفت: 


اعلیحضر تا این جزو وظایف من است. 

شاه گفت: بسیار خوب بروید و او را توقیف کنید. 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا خواهش می‌کنم اسم او را بفرمائید. 

شاه که به خشم آمده بود پاها را بر زمین زد. ولی لحظه‌ای دیگر تبسم نمود و 


آقای دارتن‌بان حق با شماست و به جای ده مرتبه صد مرتبه حق با شما می‌باشد. 
دارتن بان گفت: اعلیحضرتا زهی خوشوقتی که ذات شاهانه نظربه مرا تصویب 


فر مو دند. 

شاه گفت: 

حالا بگو چه کسی به گیش کمک کرده این که دیگر اسم حریف او نیست که 
کتمان کنی. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضر تا به راستی من نمی‌دانم. 

شاه گفت: 

شما هم اکنون گفتید دو نفر به او کمک کر دند و او را بردند. از این قرار شاهدی 
در محل دوئل بوده است. 


کے 
و شهود مزبور بعد از جرح کیش او را برده‌اند. 


دارتن‌یان گفت: 
اعلي علیحضرتا در محل دوثل هیچ کس نبود. 
شاه گفت: 


آبا آنها بدون شاهد دو ئل کردند. 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: 

پس این دو نفر از کجا آمدند؟ 

دارتن‌یان گفت:. 

اعلیحضرتا بعد از این که گیش به زمین افتاد حریف او گریخت. 

شاه با تعجب و نفرت زیا د گفت: آه... 

آپا آن ناجوانمرد مجروح راگذاشت و بدون این که کمکی به او کند فرار کرد. 
دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضر تا این ناشی از امر شاهانه است. 

لوئی پرسید: 

چطور ناشی از امر من می‌باشد. 

دارتن یان گفت: 

اعلیحضر تا ضارب گیش یک مرتبه از چنگال مرگ در حین دو ثل گربخت. 


ا دار ۲۵۵ 


و نمی‌توانست تحمل کن د که مرتبه دیگ ر گرفتار چنگال مرگ یعنی دادگاه و جلاد 
شود و مانند بوتوی به جرم دوثل سر را از دست بدهد. 

شاه گفت: 

از این فرار حکم من مردم را ناجوانمرد می‌کند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

نه اعلیحضرتا محال است که از طرف ذات ملوکانه امری صادر شود که مردم را 
ناجوانمرد کند بلکه فقط آنها را محتاط می‌کند. 

شاه گفت: 

شوت قافن 

دارتن‌بان جواب داد: بلی اعلیحضر تا. 

وی طوری با سرعت می‌گریخت که اگر اسب او در یک دست انداز می‌افتاد مرد 
و مرکب بر زمین فرود می آمدند. 

شاه گفت: 

از کدام طرف فرار کرد. 

دارتن‌یان جواب داد؛ 

او به طرف کاخ... همین کاخ... آمد. 

دارتن بان پرسید: 

آن دو نف رکه به مجروح کمک کردند از کجا آ مدند. 

دارتن یان گفت: 

از همین جا ولی آنها پیاده بودند. 

شاه گفت: 

آیا بعد از خاتمه دول این دو نفر به کمک مجروح شتافتند؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: آیا بقین داری؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

شاه پرسید: شاید این دو نفر در حين دوئل در محل حادثه حضور داشته‌اند؟ 

دارتن‌یان گفت: 


۳۵۹ سه تفنگدار 


اعلیحضر تا ممکن نیست. 
شاه پرسید: جرا؟ 
دارتن بان گفت: 
قبل از دوئل باران می‌بارید و علاثم پا به طور وضوح روی زمین نقش می‌بست. 
در حین دوثل باران قطع شد. ولی هنوز زمین خشک نشده بود. در نتیجه علائم 
پا را نگاه می‌داشت. 
ولی بعد از دوئل زمین خشک شد. لذا علائم پا روی زمین وضوح نداشت و 
ثم پای این دو نفر روی زمین دارای وضوح نبوده است. 
و هر کس که علائم پای این دو نفر را با علائم سابق مقایسه نماید می‌فهمد که 
اینها بعد از این که مدتی از قطع باران گذشته بود آمده‌اند. 
شاه از فرط تحسین دست‌ها را به هم کوفت و گفت: 
آقای دارتن یان شما لابق ترین مرد قلمرو سلطنت من هستید. 
دارتن بان گفت: 
اعلیحضرتا آقای ریشلیو و آقای مازاران نیز چنین می‌گفتند. 
شاه خنده کنان و برای این که سر به سر دارتنیان بگذارد گفت: 
حال پیش‌بینی‌های شما را آزمایش مي‌کنيم. تا بدانیم آ یا اشتباه کرده‌اید یا نه؟ 


دارتن بان گفت: 

بشر جایزالخطاء است. 

شاه گفت: 

ولی شما موجودی مافوق بشر هستید. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا چگونه پیش بینی‌های مرا می آزماثید. 

شاه گفت: 

من فرستاده‌ام که مانیکان بياید و او از جربان دوثل اطلاع دارد. 
دارتن‌یان گفت: 


اعلیحضرتا به طور مسلم» هنگام دو ثل» کسی غبر از متخاصمین در آن جنگل و 
منطقه نبوده» ولی بعید نیست آفای مانیکان یکی از دو نفری باشد که آقای گیش را از 


سه تفنگدار وزیا 


جنگل بازگردانیده است. 

شاه گفت: 

گیش هیچ چیز را از مانیکان پنهان نمی دارد. در این وقت صدای پائی از خارج 
شنیده شد. 

شاه به فرمائده تفنگداران خود گفت: 

شما بیرون نروید و همین جا باشید و گوش بدهید. طولی نکشید که سانیکان و 
سن‌انیان وارد اطاق شاه شدند. 


۳۶۷ 


د رکمین شکار 

وقتی که سن‌انیان و مانیکان وارد اطاق شاء شدند دارتن‌بان که سرباز بود در جلد 
نقش خود رفت. 

پعنی در گوشه‌ای از اطاق ایستاد و تکان نخورد. 

سن‌انیان که ندیم مقرب شاه بو د به صندلی راحتی که شاه به آن جلوس کرده بود 
تکیه داد. 

مانیکان در حالی که تبسم بر لب داشت پیش آمد و جلوی شاه سر فرود آورد. 

مانیکان مانند همه اصیل‌زادگان آن عصر طوری سر فرود آورد که سرش به 
نردیک زمین رسید. 

وقتی سر برداشت شاه گفت: آقای مانیکان شب بخیر. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضر تا شنیدم که ذات شاهانه مرا احضار فرموده‌اید و از این که موفق به 
زیارت پادشاه خود می‌شوم مفتخر و سعادتمندم. 

شاه گفت: من می‌خواستم از شما سژالاتی بکنم. 

مانیکان گفت: اعایحضر تا برای جواب حاضرم. 

شاه گفت: 

می‌خواستم بدانم واقعه ناگواری که برای گیش اتفاق افتاده چگونه بود. 


سه کفنگدار ۵۹ 


مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا همان طوری که فرمو دید این واقعه بسیار ناگوار بوده است. 
شاه گفت: 

آبا شما در آنجا بودید؟ 

مانیکان گفت: نه اعلبحضر تا. 

شاه گفت: گویا بعد از حادثه به محل وقوع آن رسیدید؟ 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا نیم ساعت بعد از حادثه آنجا رسیدم. 

شاه گفت: این حادثه د رکجا اتفاق افتاد. 

مانیکان گفت: در محوطه خالی از درخت روشن. 

شاه گفت: آنجا محل شکار است. 


مانیکان گفت: بلی اعلیحضرتا. 
شاه بر سید. 


چون شما از این واقعه اطلاع دارید بگوئید که شرح واقعه چه بوده است. 
مانیکان نظری به حضار انداخت. دارتن‌بان در گوشه‌ای جون مجسمه تکان 


نمی‌خورد. 
سن‌انیان هم در جایی قرار گرفته بود که نمی‌توانست با اشاره چشم چیزی به 
مانیکان بفهماند. 


زیرا اشاره او را شاه می دید. مانیکان برای دف الوقت یا تحصیل راه فرج گفت: 
اعلیحضرتا احساس می‌کنم که چگونگی واقعه پیش از من معروض افتاده است. 
بنابراین اگر من چیزی بگویم سبب تصدیع خواهم شد. زیراگفتار تکرار می‌شود. 
شاه گفت: از تصدیع نترسید. 

ما ميل داریم که بیشتر راجع به این واقعه کسب اطلاع کنیم. 

مانیکان گفت: 

به طوری که اطلاع دارید در شکار حوادث زیاد روی می‌دهد. 

شاه با حیرت گفت: 

در شکار را مس گر شید 

مانیکان گفت: بلی اعلبحضرتا. 


۳۹۰ سه تلنگدار 


شاه پرسید: این وافعه در شکار روی داده است؟ 

مانیکان گفت: بلی اعلیحضرتا. 

یعنی در شکاری که برای قتل صید کمین گرفته بودند. 

شاه گفت: عجب... پس امشب برای صید کمین گرفته شده بود. 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا مگر شما از این موضوع بی‌اطلاع بودید؟ 

لوئی چهاردهم از دروغگوبی نفرت داشت. در دوران سلطنت می‌گفت: 

خصلت سلاطین دو چیز است اول راستگوئی دوم وفای به عهد. 

و به راستی تا روزی که زنده بود خلف وعده نکرد. 

و هیچ کس جز راست از او نشنید. وقتی مجبور می‌شد که از ادای حرف راست 
خودداری کند سکوت می‌نمود. 

ولی دروغ نمی‌گفت: در آن موقع هم نگنت که من اطلاع ندارم. 

چون نمی خواست دروغ بگوید. بلکه با استفهام اظهار نمود: 

آیا این واقعه در شکارگاه اتفاق افتاده. آیا این سانحه ناشی از شکار بود. 

مانیکان گفت: بلی اعلیحضرتا. 

شاه گفت: 

آیا مشب کمین جانوری راگرفته بودند؟ 

مانیکان گفت: بلی اعلیحضرتا. 

شاه پرسید: کدام جانور؟ 

مانیکان گفت: اعلیحضرتاکمین گراز را گرفته بودند. 

شاه گفت: عجیب است. 

زیرا این کار از اشتغالات روستائیان است. آنها هستند که به تنهایی هنگام شب در 
کمین گراز می‌نشینند. 

گیش پدر توانگری دارد و پدرش دارای سگ‌های شکاری و جرگه‌چی است 
می توانست با جرگه به شکا رگراز برود. 

مانیکان آهی کشید و گفت: 

اعلیحضرتا» جوانان متهور و دور از مال اندیشی هستند. 

شاه گفت:ادامه بدهید. 


سه تفنگدار 1 


مانیکان جرأت نمیکر د ادامه بدهد. 

وضع او مانند کسی بود که از درون یک باتلاق راه می‌پیماید. و هر قدم که 
برمی‌دارد بیمناک اس ت که زیر پای او خالی شود. 

بعد گفت: اعلیحضرتا امشب آقای گیش به تنهایی برای شکار گراز رفت. 

وی در کمین گراز نشست و خواست آن جانور را از پا درآورد. 

شاه گفت: 

مگر نمی‌دانست گراز وقتی مورد حمله قرار گرفت یا مجروح شد حمله می‌کند. 

مانیکان گفت: افسوس که همین واقعه اتفاق افتاد. 

شاه گفت: پس می‌دانست که گرازی در حوالی جنگل روشن هست. 


مانیکان گفت: 
0 ۳ و 4 ۰ 
بلی اعلیحضرتا و روستائیان گراز مزبور را در مزارع سیب‌زمینی خود دیده بودند. 
شاه گنت: 


من می‌دانم که گیش یک شکارچی ماهر است. من چند مرتبه او را در شکارگاه 
دیدم و مشاهده کردم همه وقت احتیاط می‌کند. 

و با این که شکارها خطرناک نبودند وی با تفنگ تیراندازی می‌کرد و چطور شد 
که این مرتبه با طپانچه به شکار رفت. 

از این حرف مانیکان لرزید. 

شاه گفت: 

ششلول‌هائی که گیش با خود برد ظریف بود و فقط به درد دوئل می‌خورد نه 
شکار گراز. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا و قتی که قضا می آید نمی توان برای حوادث توضیح قانع کننده داد. 

شاه گفت: راست می‌گولید. 

و اين هم یکی از حوادث ناشی از مقدرات است ادامه بدهید. 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا آ قای گیش در شکارگاه متظر گراز بود. 

شاه پرسید: سوار بر اسب انتظار او را می‌کشید يا پیاده؟ 

مانیکان گفت: سوار. 


واش سه تدنگدار 


شاه گفت: بعد چه شد؟ 

مانیکان گفت: گیش تیری با طهانچه خود به طرف گراز انداخت و تیر خطاکرد. 

سن‌انبان خیلی ميل داشت که به وسیله اشاره به مانیکان بفهماند که در صحبت 
جلو نرود. ۱ 

ولی نمی‌توانست. زیراکوچکترین اشاره او را شاه می‌دید. 

مانیکان هم مجبور بود به سخن ادامه بدهد و گفت: 

بعد از این که تیر خطا کرد گراز حمله‌ور شد. 

شاه گفت: و اسب گیش به قتل رسید. 


مانیکان با تمجب گفت: 

اعلیحضرتا آیاگزارش این موضوع به عرض ملوکانه رسیده است؟. 

شاه گفت: 

به من گفتند اسبی در جنگل روشن کشته شده و من حدس زدم که اسب گیش 
می‌باشد. 


مانیکان گفت: بلی همین طور است. 
شاه گفت: از موضوع اسب بگذرید و به سوار پردازید. 


مانیکان گفت: 
اعلیحضر تا بعد از این که آقای گیش پیاده شد گراز به او حمله ور گردید. 
شاه گفت: eT‏ آه... 


مانیکان گفت: و دو جای او را مجروح کرد. 

شاه گفت: تقصیر از او بود که با طپانچه به جنگ گراز رفت و این عمل به قدری 
ناشی از بی‌احتباطی بوده که فقط کودکان این کار را می‌کنند. 

مانیکان گفت: 

اعلبحضرتا متأسفانه این عمل بر اثر بی‌احتباطی صورت گرفت. 

شاه گفت: عقبده خود شما جیست؟ 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا این را جزو مقدرات می‌دانم. 

شاه گفت: از این قرار شما یک فیلسوف قدری هستید. مانیکان نمی‌دانست چه 


شاه گفت: آقای مانیکان من از شما ناراضی هستم. 

مانیکان با حيرت گفت: 

اعلیحضرتا آبا از من ناراضی هستید؟ 

شاه گفت: بلی زیرا شما دوست صمیمی آقای گیش هستید ولی او را از این عمل 
دیوانه‌وار نهی نکردید. 

مانیکان بیشتر متزلزل شد. 

لحن کلام شاه طوری بود که وی نمی‌دانست آیا شوخی می‌کند با جدی می‌گوید. 

lT‏ اطلاعی دارد یا ندارد. 

شاه گفت: شما گفتید که اسب گیش کشته شد آیا همین طور است؟ 

مانیکان گفت: بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: شما از این واقعه حيرت نکردید؟ 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا متأثر شدم ولی حیرت نکردم. 

چون آخرین بار که اعلیحضرت به شکار رفتید اسب آقای سن‌مور همین طور 
کشته شد. شاه گفت: صحیح است. 

ولی گراز شکم اسب را درید. 

مانیکان که نمی‌دانست منظور شاه چیست گفت: بلی اعلیحضرتا. 

لوئی گفت: 

اگر گراز شکم اسب گیش را می‌درید من حیرت نمی کردم. 

ولی شنیده‌ام که این اسب بر اثر جراحت وارد بر سر مرده است. 

مانیکان بیشتر مضطرب شد. 

شاه گفت: آیاگزارشی که به من دادید درست است يا نه؟ 

آیا اسب گیش بر سر جراحت سر مجروح شده یا خبر؟ 

مانیکان گفت: 

بلی اعلیحضرتا. گزارش معروض درست است. 

شاه گفت: 

چگونه گراز به جای این که شکم اسب را بدرد سرش را مجروح کرد. 


۹۴ سه تفنگدار 


مالیکان گفت: 

اعلیحضرتا شما می دانید که اسب جانوری است بسیار باهوش و چون خود را 
برابر خطر دیده از خویش دفاع کرده است. 

شاه گفت: 

اسب به وسیله لگدها و جفتک از خود دفاع می‌کند نه با سر. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا به طور قطع وحشت زیاد سبب شده که اسب نتوانسته از لگدهای 
خود استفاده کند, 

یا این که به زمین افتاده و گراز روی او قرارگرفته است. 

شاه گفت: سوار چگونه مجروح شده است. 

مانیکان گفت: 

بعد از ای ن که اسب کشته شد گیش به زمین افتاد. 

گراز که از قتل اسب فراغت حاصل کرد به طرف گیش آمد. 

گیش خواست که باگلوله طبانچه او را به قتل برساند ولی فرصت نکرد. 

در عوض گراز دو انگشت او را له کرد و بعد سینه‌اش را سوراخ نمود. 

شاه گفت: 

لابد شرح واقعه این طور بوده و من بعد از این باید به اصیل‌زادگان خود قدخن 
کنم که شب برای شکار گراز نروند. 

زیرا این شکار از نظر خطری که برای آنها دارد مانند دو ثل است. 

مانیکان مرتعش شد. 

بعد قدمی عقب گذاشت و گفت: 

اعلیحضرتا توضیحات من موجبات رضایت خاطر شاهانه را فراهم کرد. 

شاه گفت شما نروید زیرا من هنوز با شما کار دارم. 

دارتن‌یان که در گوشه‌ای این گفت و شنود را استماع می‌کرد آه کشید. 

وی در دل گفت: 

افسوس که جوانان این دوره نه هوش جوانان دوره ما را دارند و نه جرأت آنها 
را... 


سه دار ۵ 


اگر من جوان بودم و شاه این طور از من سوال می‌کرد می‌دانستم چه جواب 
بدهم, 

در این وقت حاجب پرده را به عقب زد و اطلاع داد که پزشک شاه آمده است. 

والو طبیب مخصوص لوئی چهاردهم وارد اطاق شد. 

شاه گفت: 

حال که والو آمد ما می‌توانیم راجع به مجروح اطلاعی بهتر به دست بياوريم. 

و امیدوارم که وضع مزاجی او طوری باشد که دغدغه نداشته باشیم. 

در حین ادای این جمله شاه نظری به دارتن‌بان انداخت ولی مشارالیه این طور 
نشان داد که مفهوم نگاه شاه را نفهمیده است. 

وقتی که والو وارد شد وضع اطاق شاه همانگونه بود. 

دارتن‌بان چون مجسمه‌ای در گوشه‌ای ایستاده؛ پنداری جزو حضار آن اطاق 
محسوب نمی‌شد. 

سن‌انیان به اتکای تقرب خود په صندلی راحتی شاه تکیه می داد. 

مانیکان جلوی شاه قرار داشت. 

ولی وضع فیام سن‌انیان طوری بود که نمی‌توانست با اشاره یا به طرزی دیگر با 
مانیکان صحبت کند. 

شاه گفت: آقا والو آیا دستور مرا اجرا کردید. 

طبیب گفت: بلی اعلیحضرتا. 

شاه گفت: آیا نرد آقای گیش رفتید؟ 

پزشک گفت: بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: وضع مزاجی او چگونه است؟ 

پزشک گفت: اعلیحضر تا خیلی بد است. 

شاه گفت: من شنیدم که گراز او را پاره نکرده و فقط دو جای او را مجروح نموده 


پزشک گفت: اعلیحضرتا فرمودید گراز او را پاره نکرده است. 
شاه گفت: آری گراز را می‌گويم. 
پزشک گفت: اعلیحضرتا کدام گراز را می فرمائید؟ 


۳۹۹ سه تفنگدار 


شاه گفت: همان گرازی که آقای گیش را مجروح کرد. 

پزشک گفت: اعلیحضرتا هیچ گراز آقای گیش را مجروح نکرده است. 

شاه گفت: من شنیده‌ام که یک گراز او را مجروح نمود. 

پزشک گفت: 

شابد یکی از شکارچی‌ها او را مجروح کرده باشد. ولی زخمهای او زخم حمله 
گراز نیست. 

شاه گفت: چگونه یک شکارچی او را مجروح کرده است. 

پزشک گفت: اعلیحضرتا به طور اعم صحبت می‌کنم و قصدی خاص ندارم. 

شاید یک فرد حسود با یک شخص ناامید یا یکی دیگر آقای گیش را مجروح 
کرده باشد» ولی ایشان از گراز مجروح نشده‌اند. 

شاه با حیرت ساختگی گفت: 

آفای والو چه می‌گوئید. 

آیا زخم‌های آقای گیش ناشی از حمله گراز نیست. 

آیا آقای گیش بر اثر حمله گراز مجروح نشده است. 

پرشک گفت: اعلیحضرتا جراحات آقای گیش ناشی از یک گلوله است نه کله 
گراز. 

شاه گفت: وی چگونه مجروح شده است. 

پزشک گفت: , 

گلوله دو انگشت خنصر و بنصر او را له کرده و بعد وارد عضلات فیما بین دنده‌ها 
شده و در آنجا متوقف گردیده است. 

شاه که نصمیم گرفته بود خود را حیران جلوه بدهد گفت: 

آیا بقین دارید که آقای گیش بر اثر یک گلوله مجروح شده است. 

پزشک دست در جیب کرد و گلوله‌ای راکه قدری پهن شده بود بیرون آورد و به 
شاه نشان داد و گفت: 

خود من این گلوله را از عضله فیما بین دنده‌های .آقای گیش بیرون آوردم. 

شاه گلوله را دید ولی به آن دست نزد. 

بعد گفت: آه... جوان بدبخت... آیا این گلوله‌ها در سینه او بوده. 


سه تلنگدار ۳۷ 


پزشک گفت: 

اعلیحضرتا خوشبختانه گلوله وارد سینه او نشد و من فکر می‌کنم که تیر به قبضه 
طپانچه خورد و قوت خود را از دست داد و بعد از له کردن دو انگشت دست راست 
وارد عضلات فیمابین دنده‌هاگردید. 

شاه خطاب به مانیکان گفت: 

آقا شما راجم به این موضوع چیزی به من نگفتید؟ 

مانیکان دهان باز کرد و گفت: 

اعلیحضرت... 

لی نتوانست چیزی دیگر بگوید. 

شاه گفت: 

این داستان کمین گرفتن در جنگل و شکار گراز و حملۀ آن جانور چه بود که 
گفتید؟ 

جوان باز خواست چیزی بگوید ولی نتوانست. 

شاه خطاب به دارتن‌بان گفت: 

آقا حق با شماست و در آنجا دو نفر با هم مبارزه کردند. 

لوثی مانند اکثر بزرگان بی‌میل نبود که زیردستان را با هم دشمن کند. 

و به محض این که این حرف را زد مانیکان نظری از روی سرزنش به دارتن‌یان 


انداخت. 

دارتن‌بان که دید یک خصم بزرگ برای او به وجود آمده با جرأت قدم جلو 
نهاد و گفت: 

اعلیحضرتا به من امر فرمودید که به جنگل روشن بروم و استنباط‌های خود را به 
عرض برسانم. 


من هم رفتم و هر چه فهمیدم به عرض ملوکانه رسانیدم. 

من همین قد ر گفتم که در آن جنگل دو نفر با یکدیگر پیکار کرده‌اند. 
و به هیچ وجه نام آنها را نگفتم یا نمی‌دانستم. 

بلکه خود اعلیحضرت نام آقای گیش را به من فرمودید. 

شاه با قدری خشونت گفت: 


۳ سه تفنگدار 


بسیار خوب آفا. 

شما و ظیفه خود را انجام دادید و من از شما راضی هستم. 

ولی شما آقای مانیکان و ظیفه خود را انجام ندادید زیرا به من دروغ گفتید. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا آبا من دروغ گفتم؟ 

شاه گفت: بلی. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا ابن کلمه بسیار ناهموار است. 

شاه گفت: 

آیا می‌توانید برای عمل خود کلمه‌ای دیگر پیدا کنید؟ 

مانیکان گفت: 

اعلیحضر تا من کلمه‌ای دیگر را پیدا نمی‌کنم. 

زبرا می‌دانم که مورد عدم مرحمت شاهانه فرار گرفته‌ام. و باکمال خضوع 
سرزنش ملوکانه را می‌پذیرم. 

شاه گفت: 

حق دارید که سرزنش مرا بپذبرید. زیر من از دروغگویان نفرت دارم. 

مانیکان سر فرود آورد ولی رنگ بر صورت نداشت. 

دارتن‌پان احساس کرد که غضب شاه ممکن است شدید شود. 

لذا قدمی جلوتر گذاشت که میانجی‌گری نماید. 


شاه خطاب به مانیکان گفت: 
آقا به طوری که می‌بینید ناچارید تصدیق کنید که آقای گیش دو ثل کرده است. 
مانیکان گفت: 


اعلیحضرتا من از شما سپاسگزارم. 
زیرا خود شما دوئل آفای گیش را بر زبان آوردید و لذا یک اصیل‌زاده را 
i.‏ 
مجبور نکردید که دروغ بگوید. 
شاه گفت: 
,2 
برای چه شما مجبور می‌شدید دروغ بگوئید؟ 


سه تفنالدار ۳۹۹ 


مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا آقای گیش دوست صمیمی من است. 

من اگر می‌گفتم گیش دوئل کرده او را به دست عدالت و مجازات می‌سپردند. 

و لذا مجبور بودم دروغ بگویم که دوست صمیمی من به هللا کت نرسد. 

دازتنیان در دل گفت: 

آفرین» جوابی خوب داد. 

و بعلاوه معلوم می‌شود جوانمردی دارد. 

شاه‌گفت: 

به جای این که دروغ بگوثید بهتر بود که نگذارید گیش دوئل کند. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضر تا اصیل‌زادگان شما اهل شمشیر هستند نه اهل قضاء و حقوق. 

آنها با این که دیدند که آقای بوتوی بر اثر دوئل در سیاستگاه سر را از دست داد 
هرگز او را به چشم یک تبهکار گر سین 

بلکه در نظر اصیل‌زادگان اعلیحضرت ننگ این است که کسی از آنها دعوت به 
پیکار کند و آنها نپذبرند. 

شاه گفت: 

باید فکری کرد که اصیل‌زادگان من دیگر در فکر دوثل نباشند. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا اگر این فکر موافق با اصول اصیل‌زادگی باشد همه آن را خواهند 
پدیرفت. ۰ 
شاه گفت: آقای مانیکان . 
مانیکان سر فرود آورد. 
لوئی پرسید: اسم حریف گیش چیست؟ 
دارتن‌یان در دل گفت: آه... آه... این سژال شبیه به سۋال پدرش لوثی سیزدهم 


مانیکان گنت: اعلیحضرتا استدعا می‌کنم... 
بعد سکوت کرد. 


۳۷۰ سه تفنگدار 


شاه گفت: آیا اسم او را نمی‌گوئید؟ 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا من او را نمی‌شناسم. 

شاه گفت: آقای مانیکان آیا می دانید وقتی جرم مضاعف شود مجازات آن هم 
دو برابر می‌گردد... شمشیر خود را به آقای دارتن‌یان تسلیم کنید. 

این حکم به منزله توفیف مانیکان بود مانیکان فوراً شمشیر خود راگشود و به 
دارتن‌یان تسلیم کرد. 

ولی نامان قدمی جل هد گنت 

اعلیحضر تا می‌خواهم کلمه‌ای عرض کنم. 

لوئی چهاردهم خود اصیل‌زاده بود. 

وی می‌دانست بعضی از اعمال را یک اصیل‌زاده نمی تواند بکند. 

ولو او را به قتل برسانند. لذا از میانجی‌گری سن‌انیان خوشوقت شد. 

و با اشاره سر به او اجازه داد. 

سن‌انیان گفت: مانیکان... 

جوان روی خود را به طرف او کرد. 

سن‌انیان گفت: آبا شما اسم حریف گیش را می‌دانید؟ 

مانیکان گفت: بلی. 

سن‌انیان گفت: پس نام او را به اعلیحضرت بگوئید.: 

زیرا اعلیحضرت متوجه شدند که شما شجاع و راز نگهدار هستید.. 

ولی بیش از:این راز نگاهداری به ضرر دوست شما تمام می‌شود. 

مانیکان گفت: اگر قرار بود بگویم می‌گفتم. 

سن‌انیان گفت: پس من می‌گویم. زرا من نام او را می‌دانم. 

مانیکان خواست حرفی بزند و ایرادی بگیرد. 

سن‌انیان گفت: من به هیچ وجه مفید به ملاحظاتی که شما خود را مقید به آن 
می دانید نیستم. 

و نمی‌گذارم که شما بر اثر سکوت خود به قلعه باستیل بروید و محبوس شوید. 

مانیکان باهوش بود. 

E E i 


سه تلنگدار ۳۷۱ 


او هم به قدر کافی جوانمردی خود را آشکار کرده و لذا ضرورت ندارد بیشتر 
سکوت کند. 

این ود که خطاب به شاه گفت: 

اعلیحضرتا من مجبور بودم که بر طبق سنت اصیل‌زادگی و وجدان خود رفتار 


‌ و اگر ملاحظه فرمودید که از ابراز نام آقای گیش و حریف از خودداری کردم 
علتش این است که پای یک خانم در بین می‌باشد. 

شاه با حیرت و اضطراب گفت: 

آیا موضوع مربوط به یک خانم است. 

ما نیکان گفت: بلی اعلیحضرتا. 

شاه گفت: آیا یک خانم علت دوئل شد؟ 

مانیکان گفت: بلی اعلیحضرتا. 

شاه برخاست و به طرف مانیکان رفت. 

بعد گفت: اگر این خانم شخصی محترم و بزرگ باشد من از سکوت و راز 
نگاهداری شما ناراضی نیستم. 

مانیکان گفت: اعلیحضر تا تمام خانم‌های دربار اعلیحضرت یا خانم‌های و ابسته به 
والا حضرت برادر شما محترم هستند. 

شاه گفت: آیا این خانم وابسته به دربار برادر من است؟ 

مانیکان گفت: بلی اعلیحضر تا. 

شاه گفت: او کیست؟ 

مانیکان گفت: این خانم یکی از ندیمه‌های والا حبضرت خانم زن برادر 
اعلیحضرت می‌باشد. 

شاه گفت: آقای گیش برای این خانم پیکار کرده؟ 

مانیکان گفت: 

بلی اعلیحضرتا آقای گیش نتوانست تحملکند که به جهتی از جهات به این خانم 
توهین شود و مجبور شد که مبادرت به پیکار نماید. 

شاه گفت: 


Y۲‏ سا تفنگدار 


آفای مانیکان شمشیر خود را بگیرید و بر کمر ببندید و بعد از این که سانیکان 
شمشیر را از دارتن‌یان گرفت و بر کمر بست شاه خطاب به دیگران گفت: 

آقایان شما دور شوید. 

زیرا من باید با آفای مانیکان راجع به این موضوع به طور خصوصی مذا کره کنم. 
چون به طور قطع او نمی‌تواند این موضوع را علنی بگوید. 

دارتن‌یان در دل گفت این جوان بر خلاف تصور اولیه من باهوش است و 
می‌تواند گلیم خود را از آب بکشد. 

بعد دست سن‌انیان راگرفت و دور شدند. 

هنگام دور شدن سن‌انیان در گوش دارتن‌یان گفت: 

مانیکان زرنگی کرد. و به طور قطع موفق خواهد شد. 

دارتن بان گفت: 

راست است و جوانان این عصر شاید بیش از جوانان دوره ما دارای هوش و 
ابتکار و موقع شناس می‌باشند. 

والو طبیب شاه هم مانند دارتن‌یان و سن‌انیان از اطاق خارج شد. 

به زودی در آن اطاق غیر از لوثی چهاردهم و مانیکان کسی باقی نماند. 

بعد از این که حضار رفتند شاه خود به طرف در رفت که کسی پشت در نایستاده 
مشغول گوش دادن نباشد. 

بعد از این که مطمئن شد که تنها است گفت: آقای مانیکان اینک که کسی نیست 


اعلیحضر تا افتخار می‌کنم که بتوانم با کمال صداقت به شما توضیح بدهم. 

شاه گفت: 

قبل از این که توضیح بدهید بدانید که من برای حیثیت خائم‌های درباری و به 
طو رکلی برای حیثیت خانم‌ها خیلی قائل به احترام هستم. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا به همین مناسبت من خواهم کوشید که اعلیحضرت از این لحاظ 
رضایت حاصل نمایند. 


سه لګد ار ۳۷۳ 


شاه گفت: 
شما می‌گفتید که صحبتی از یکی از خانم‌ها در بین بوده که آن خانم وابسته به 


زن برادر من است. 

مانیکان سر فرود آورد. 

شاه گفت: 

شما می‌گفتید که شخصی راجع به او چیزی گفته ولی نام او را بر زبان نیاوردید. 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا این مرد را آقای سن‌انیان به شما معرفی خواهد کرد. 

شاه گفت: درست است و من نام او را از وی خواهم شنید. 

بعد افزود: 

شما می‌گفتید که این مرد یکی از خانم‌های دربار زن برادر مرا مورد اهانت فرار 
داده است؟ مانیکان گفت: بلی اعلیحضر تا. 

شاه پرسبد: نام او چیست؟ 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا نام او دوشیزه لاوالیر می‌باشد. 

شاه با این که متنظر شنیدن این نام بود تکان خورد. این حرکت از نظر سانیکان 
پنهان نماند. 

بعد پرسید: آیا نسبت به این دختر توهین روا داشتند؟ 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا من نگفتم که به او توهین کردند. 

شاه گفت: پس قضیه چه بوده است؟ 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا از این خانم با لحنی که مناسب نبوده یاد شده است. 

شاه گفت: با این که این مرد با لحنی غیر مناسب راجع به دوشیزه لاوالیر صحبت 


کرده شما نام او را نمی‌گونید. 
مانیکان گفت: 
اعلیحضرتا تصور می‌کنم قرار بر این بود که من اسم این مرد را نگویم. 
شاه گفت: 
راست است من نام این مرد را از دیگران خواهم شنید و او را تنبیه خواهم کرد. 
مانیکان سکوت نمود. 


وی انتظار نداشت که شاه این حرف را بزند. 


۳۷۳ سه تفتدار 


خود لولی چهاردهم نیز متوجه شد که افراط کرده و حرف خود را تعدیل نمود و 
گفت: 

من از این جهت او را تنییه نمی‌کنم که موضوع بحث دوشیزه دولاوالیر است. 

گر چه من برای این دختر قائل به ارزش هستم ولی به طور کلی میل ندارم در 
دربار من به خانم‌ها توهین شود. 

من معتقدم که در این جا تمام خانم‌ها بايد مو رد احترام باشند. 

به طوری که هرگز راجع به یک خانم نراع در نگیرد. 

مانیکان سر فرود آورد. 

شاه گفت: آقای مانیکان اینک بگوئید راجع به او چه می‌گفتند؟ 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا آبا شما حدس نمی‌زنید که صحبت از چه قرار بوده 


است. 
شاه گفت: نه, 
مانیکان گفت: اعلبحضرتا جوانها وقتی بخواهند شوخی کنند معلوم است از چه 


شاه گفت: لابد می‌گفتند که وی یک نفر را دوست می‌دارد. 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا شاید همین طور بوده است. 

شاه گفت: دوشیزه لاوالیر حق دارد هکس راکه می‌خواهد دوست داشته باشد. 
مانیکان گفت: اعلیحضرتا نظریه گیش همین طور بود. 

او می‌گفت این دختر آزاد است که قلب خود را به هر کس که میل دارد تفویض 
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و کسی را نمی‌رسد که به او ایراد بگیرد که چرا شخصی را دوست می دارد. 
و 

بعد گفت: آیا برای همین موضوع این دو نفر دوثل کردند. 

مانیکان گفت:بلی اعلیحضرتا. 

شاه گفت: علت نزاع چیز دیگر نبوده است؟ 

مانیکان گفت: نه اعلیحضر تا. 

شاه گفت: دیگر چه اطلاع دارید؟ 


سه تفنالدار ۳۷۵ 


مانیکان گفت: 

اعلیحضر تا در جه خصوص می‌فرمائید؟ 

شاه گفت: 

در خصوص این زن... یعنی آیاگفته نشد که لاوالیر را دوست می‌دارد؟ 

آیا اسم او را بر زبان نیاوردنده تا این که حریف گیش بگوید که وی حق ندارد او 
را دوست داشته باشد. 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا من در این خصوص چیزی نشنیدم. 

شاه گفت: هیچ اطلاعی به شما نرسید. 


مانیکان گفت: نه اعلبحضرتا. 
شاه پرسید: کیش به شما چیزی نگفت؟ 
مانیکان گفت: نه اعلیحضرتا. 


ولی من از یک چیز اطلاع دارم. 

شاه پرسید: آن چیست! 

مانیکان گفت: اعلیحضر تا گیش جوانی است دارای قلب پاک و فداکاری و ا گر 
مجبور شده دو ئل کند برای این بوده که حدس زده شخص عالی مقامی که ذ کر او به ميان 
آمده آن قدر بزرگ است که خود نمی تواند مبادرت به دو ثل کند. 

شاه گفت: 

آقای مانیکان شما نه فقط جوان باهوشی هستید بلکه یک اصیل‌زاده کامل 
می‌باشید. 

همچنین دوست شماگیش پهلوانی است مانند پهلوانان باستانی و مثل آنها بر خود 
فرض می داند که از زنها حمایت کند. 

خواهش می‌کنم که این موضوع را به او بگوئید و تذکر بدهید که من از وی راضی 
ج 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا آبا شما مرا عفو فرمودید؟ 

شاه گفت: آری به طو رکامل. 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا آیامن آزاد هستم. 

شاه گفت بدیهی است و دست خود را به طرف وی درا زکرد. 


مانیکان دست شاه را گرفت. 

بعد با احترام روی دست؛ سر فرود آورد. 

شاه گفت: آفای مانیکان شما داستان سرائی زبردست هستید. 

مانیکان گفت: اعلیحضرتا مرا می‌فرمائید؟ 

لوئی اظهار کرد: بلی شما را می‌گويم. 

مانیکان گفت: جطور اعلیحضرتا. 

شاه گفت: 

شما برای من حکایتی جالب توجه نقل کردید. مانیکان حیرت زده چشم‌ها را 
گشود. 

شاه گفت: 

وقتی شما داستان خود را نقل می‌کردید من به چشم خویش گراز را می‌دیدم که 
از جنگل خارج شد. 

بدواً اگر از بر اسب حمله‌ور گردید. 

بعد از قتل اسب و فرود آوردن سوار؛ به سوار حمله‌ور شد و او را مجروح کرد. 

شما در بیان این سرگذشت طوری زبردستی نشان دادید که هر کس به جای من 
بود تحت تأثیر قرار می‌گرفت. 

مانیکان گفت: 

اعلبحضرتا من اگر بدانم که اعلیحضرت میل دارند با جان نثار شوخی بفرمایند 
خود را سر فراز می‌بینم. 

شاه گفت: من شوخی نمی‌کنم. عادت هم ندارم زیاد بخندم. 


مانیکان سر فرود آورد. 
شاه گفت: 
کردید برای دیگران بیان کنید. 


مانیکان گفت: اعلیحضر تا آیا برای دیگران حکایت کنم؟ 
شاه گفت: بلی. و بکو شید که یک کلمه آن از وسط نیفتد. 


سه تلنگدار ۳۷۷ 


مانیکان گفت: اعلیحضرتا اطاعت می‌کنم. 

شاه گفت: چه موقع این سرگذشت را حکایت خواهید کرد؟ 

مانیکان گفت: هم اکنون؛ یعنی به محض این که از حضور شاهانه مرخص شوم. 

شاه گفت: بسیار خوب اینک آقای دارتن‌یان را صدا بزنید و امیدوارم که از 
ایشان بیم نداشته باشید. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتا به محض این که از مرحمت اعلیحضرت نسبت به خود اطمینان 
حاصل کنم از هیچ چیز بیم نخواهم داشت. 

شاه تبسم کنان گفت: پس سایرین را صدا بزنید. 

مانیکان در راگشود و کسانی راکه بیرون بودند صدا زد. 

دارتن‌بان و سن‌انیان و پزشکک وارد شدند. 

شاه گفت: آقایان باید به شما بگویم که توضیحات آقای مانیکان کاملاً مرا راضی 
کرد. 

دازتن‌یان نظری به پزشک و نظری دیگر به سن‌انیان انداخت و به زبان حال به آن 
دو گفت: 

دیدید به شما گفتم این جوان گلیم خود را از آب بیرون خواهد کشید. 

شاه مانیکان را با خود به طرف در برد وگفت: 

از قول من به گیش بگوئید که خوب از خود مواظبت کند که زودتر معالجه شود. 

زیرا من میل دارم به نام همه خانم‌های دربار از او تشکر کنم ولی نباید عملی را 
که امشب انجام داد تکرار نماید. 

مانیکان گفت: 

اعلیحضرتاء گیش اگر یکصد مرتبه خود را در معرض خطر مرگ ببیند یکصد 
مرتبه برای دفاع از حیثیت سلطنت این عمل را تکرار خواهد کرد. 

لوئی چهاردهم جوان بود و نسبت به جوانی تملق را مشروط بر این که خوب ادا 
شود دوست داشت. 

این تملق هم در او اثر مساعد کرد. 

ولی برای این که ابراز موافقت نکرده باشد گفت: 


7 سه تلنگدار 


بسیار خوب خود من او را عاقل و سر به راه خواهم کرد. 

مانیکان با حرکت قهقرائی از اطاق خارج شد. 

بعد خطاب به دارتن بان گفت: 

آقای دارتن‌بان. 

دارتن‌یان سر فرود آورد. 

شاه اظهار کرد: 

چطور شد که امشب چشمهای شما این طور عوضی دید؟ 

دارتن‌یان چشم‌های تیز بین خود راگشود و گفت: 

اعلیحضرتا آیا چشم‌های من عوضی دید؟ 

شاه گفت: بلی. 

دارتن بان گفت: چطور اعلیحضرتا. 

شاه گفت: 

شماکه مردی تبز بین هستید در مورد واقعه جنگل روشن به کلی عوضی دیدید؟ 

دارتن‌یان گفت: ...21.0 

شاه اظها ر کرد: 

شما می‌گفتید که جای پای دو اسب را دیدید و مشاهده کردید که آثار دوثل در 
آن دیده می‌شود. 

در صورتی که هیچ بک از اینها صحت ندارد. 

دارتن بان گفت: اعلیحضرتا...آه ...آبا من عوضی دیدم. 


شاه گفت: بلی. 
سس سر - ص 
در آن جنگل هیچ اثر جز اثر حمله گراز به یک اسب و سوار آن که گیش بود 
رجود ندارد. 


و آنچه شما دیدید خیالات است. 

دارتن بان گفت: آه... آه. 

شاه اظهار کرد: 

و من حيرت می‌کنم چچگونه بدا اظهارات شما را پذیرفتم. 
ولی شما طوری حرف می‌زدید که هر کس را منقاعد می‌کرد. 


سه تفنگدار ۳۳۹ 


آن وقت دارتن‌بان منظور شاه را ادرااک نمود و گفت: 

اعلیحضرتا راست است و امشب به احتمال نزدیکک به یقین چشم‌های من عوضی 
دیده بود. 

شاه گفت: پس تصدیق می‌کنید که اشتباه کر دید. 

دارتن‌یان گفت: بلی اعلیحضرنا من به طور کامل تصدیق می‌کنم. 

شاه گفت: بنابر این اینک متوجه حقیقت شدید. 

دار تن بان گفت: اعلیحضرتا اینک حقیقت بر من آشکار گردیده است. 

شاه گفت: به عقیده شما این اشتباه از چه ناشی شد؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا توضیح علت اشتباه آسان است. 

ساعتی قبل که من به جنگل رفتم برای مشاهده آثار و علائم موجود چیزی غير 
از یک فانوس کم نور نداشتم. 

شاه گفت: اينک جه دارید؟ 

دارتن بان گفت: 

اینک همه چراغ‌های کاخ سلطنتی دیدگان مرا ببنا ساخته و مافوق هم چراغ‌ها؛ 
دو چشم ملوکانه که چون دو خورشید می‌درخشد همه چیز را به‌خوبی به من نشان 


۳ 


می دهد. 
شاه خندید. 
ولی سن‌انیان به قهقهه افتاد. 


دارتن‌یان رو به طرف والو کرد و گفت: آقای والو هم مانند من اشتباه کرد. 

او تصور نمود که آقای گیش مجروح شده و حتی خیال کرد که یک گلوله از 
زخم او بیرون آورده است. 

پزشک خواست دهان بگشاد و چیزی بگوید ... 

ولی دارئن‌یان جلوی حرف او راگرفت و گفت: آبا شما این تصور را نکردید. 

وال و گفت: من نه فقط این تصور را کردم. 

بلکه اکنون حاضرم سوگند یاد کنم که گیش مجروح شده بود و گلوله‌ای در 
عضلات دنده او جاگرفت. 

دارتن بان گفت: دکتر عزیز شما اشتباه کر دید و گویا خواب دیدید؟ 


۳۸۰ سه تفنگدار 


پزشک با شگفت گفت: آیا من خواب دیده بودم؟ 

دارتن بان گفت: بلی پزشک عزیز. 

جراحت آقای گیش غیر از رژبا چیزی نبود. 

گلوله‌ای هم که شما از بدن آقای گیش بیرون آوردید نیز خواب بوده است. 

بنابراین دیگر از این مقوله صحبت ننمائید. 

شاه گفت: آقای و الو اندرزی که آقای دارتن‌یان به شما می‌دهد خوب و بسندیده 
است. 

و آن را به خاطر بسپارید و فراموش نکنید و راجع به رژیای خود باکسی 
صحبت ننمائید و مطمئن باشید که از این سکوت پشیمان نخواهید شد. 

اینک آقایان شب بخیر ...و ما امشب دريافتیم که شب در کمین گراز در جنگل 
قرار گرفتن چیزی بد است. 

دارتن‌یان گفت: 

بلی اعلیحضرتا شب در جنگل کمین گراز راگرفتن کاری بسیار بد می‌باشد. 

و در حالی که از اطاق شاه خارج می‌شد و از گالری و اطاقهای دیگر می‌گذشت با 
صدای بلند تکرار کرد. 

واقعاً د ر کمین گراز قرارگرفتن کار بد و خطرنااک است. صدای دارتن‌یان را همه 
شنيدند. 

و چون مسئله گراز از اطاق شاه به خارج درز کرده بود همه باور نمودند که واقعاً 
گیش در معرض حمله گراز فرارگرفته است. 

وقتی شاه و سن‌انیان تنها شدند شاه گفت: 

خوب حال بگوئید شخصی که گیش را مجروح کرده کیست؟ 

سن‌انیان مر دد شد. 

شاه اظهار کرد: نام او را بگوئید تا من بتوانم وی را مورد عفو قرار بدهم. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضر تا نام او وردس می‌باشد. 

شاه زیرلب این نام را تکرار کرد و وقتی سن‌انیان را مرخص نمود با خود گفت: 
من او را می‌بخشم ولی این موضوع را فراموش نمی‌کنم. 


۳۶۸ 


دو تیر در ترکش 

مانیکان خوشوقت» از اطاق شاه خارج گردید. 

در پائین پله کان وقتی می‌خواست عبور کند شخصی آستین او را گرفت. 

رو برگردانید و دید یک زن است. 

با اینکه تاریک بود آن زن را شناخت. 

از او پرسید: مادموازل مونتاله با من چه کار دارید. 

مونتاله گفت: بيائید برویم. 

مانیکان پرسید: کجا برویم. 

مونتاله گفت: یککف شوالیه واقعی این سثوال را تمی‌کند بلکه عقب شخصی که از او 
دعوت می‌نمابد می‌رود. 

مانیکان گفت: بسیار خوب مادموازل من حاضرم که مانند بک ثوالیه واقعی 
رفتار کنم. 

مونتاله گفت: دير شد ...دير شد.... 

مانیکان پرسید: لورد هات 

دختر جوان گفت: 

شما بدو آ نمي‌بایست از من سئوال می‌کردید که کجا می‌رويم. 

حال که سئوال کردید به شما می‌گویم که ما نزد خانم خواهیم رفت. مانیکان از 


AY‏ سه تدنگدار 


این حرف به فکر اندر شد. 

او یقین داشت که خانم او را برای موضوع دوئل احضار کرده است. 

و می‌دانست که داستان گراز نزد خانم کسب موفقیت نخواهدکرد. 

و وی نخواهد توانست که او را با مسثله گراز سرگرم نماید معهذا بخود گفت: 

ما بدوآ موضوع گراز را مطرح می‌کنيم. 

و اگر نگرفت و مورد پسند نشد مسئله‌ای دیگر را مطرح خواهیم کرد. 

مونتاله با سرعت از جلو می‌رفت. 

مانیکان نمی‌توانست با سرعت او راه برود. 

مگر اینکه دوندگیکند. 

مانیکان در دل می‌گفت: اگر انسان فقط مغز را به کار اندازد راحت است. 

هر گاه فقط پاهای خود را وادار به کار کند باز راحت می‌باشد. 

ولی به کار انداختن هوش و پاها امری دشوار می‌باشد. 

وی درست می‌گفت.  .‏ 

و انسان نمی‌تواند در آنٍ واحد قوای جسمی و روحی خود را طوری به کار 
اندازد که از هر دو استناده کامل کند. 

وقتی به منزل خانم رسیدند مانیکان حيرت کرد. 

چون دید که خانم مقابل منزل ایستاده است. 

معلوم می‌شد خانم به‌قدری ناراحت بوده که انتظار مانیکان را می‌کشیده و این از 
شاهزاده خانمی چون او بعید می‌نمود. 

مونتاله مانیکان را معرفی کرد و گفت: خانم ایشان را آوردم. 

مانیکان با احترام زیاد سر فرود آورد. 

وقتی مانیکان وارد شد خانم به دختر جوان اشاره کرد بیرون برود. 

مونتاله خارج شد. 

خانم صب رکرد تا اینکه در» عقب او بسته شود. بعد پرسید: 

آقای مانیکان واقعه جدید چیست؟ 

مانیکان خود را به نفهمی زد و گفت کدام واقعه را می‌فرمائید. 

خانم گفت: موضوع مجروح شدن را می‌گویم. 


سه فنگدار AF‏ 


مانیکان گفت: خانم به شما چه عرض کرده‌اند؟ 

خانم گفت: شنیده‌ام شخصی د رکاخ مجروح است. 

مانیکان گفت: بلی خانم و او آقای گیش است. 

خانم مانند این که برای اولین بار این اسم را می‌شنود گفت: آه آقای گیش 
مجروح شده است. 

مانیکان گفت: بلی خانم. 

خانم گفت: آه...آه.. خیلی بد شد. 

مانیکان گفت: البته جراحت آقای گیش تأثرآور است. 

خانم گفت: من از جهت دیگر می‌گویم بد شد. 

مانیکان پرسید: خانم از چه جهت می فرمائید؟ 

خانم گفت: اعلیحضرت دوثل را قدغن کرده‌اند و این دوئل خیلی برای گیش 
گران تمام خواهد شد. 

مانیکان گفت: خانم دوثل با انسان قدغن است ولی پیکار با ,جانور مستوجب 
خانم گفت: آفای مانیکان من کودک نیستم. 

مانیکان سر فرود آورد. 

خانم گفت: 

من هیچ شایعه مربوط به پیکار گیش را با یک گراز باور نمی‌نمايم. 

گیش مردی نیس ت که در جنگ لکمین بگیرد تا این که گرازی را هنگام شب به قتل 
پرساند. 

ممکن است به شکار گراز برود ولی نه با صورت کمین گرفتن در جنگل آن هم 
در تاریکی. 

مانیکان سر را تکان داد تا چیزی نگفته باشد. 

خانم گفت: آیا شما اعلیحضرت را دیدید. 

مانیکان جواب داد بلی خانم. 

خانم پرسید: اعلیحضرت چه گفتند؟ 

مانیکان گفت: ایشان جیزی نفرمودند. 


وی سه تفنگدار 


خانم پرسید: آیا اعلیحضرت داستان گراز را باو رکردند؟ 

آیا شاه قبول کرد که گیش در جنگل بر اثر حمله گراز مجروح شده است. 

مانیکان گفت: بلی والاحضرتا 

خانم در حای که در طول اطاق شروع به قدم زدن کرد گفت: خیلی عجیب است. 

مانیکان پرسید: چه عجیب می‌باشد. 

خانم گفت: 

من حيرت م یکتم چگونه اعلیحضرت این افسانه را پذیرفت. 

مانیکان گفت: والاحضرتا برای چه حیرت می‌کنید؟ 

خانم گفت: 

برای این که در اینجا همه کس برای این موضوع توضیحی دیگر می‌دهد. 

مانیکان گفت: 

والاحضرتا ممکن است جسارت ورزیده استدعا کنم بفرمائید توضیح مزبور 
چیست؟ 

خانم گفت: من از این سثوال شما متعجب هستم. 

مانیکان پرسید: چرا؟ 

خانم گفت: برای اینکه شما دوست صمیمی و محرم اسرار گیش هستید. 

لذا بر شما جیزی پوشیده نیست. 

£ 

مانیکان گفت: خانم من دوست صمیمی او هستم. ولی محر اسرار وی نمی‌باشم. 

کیش مردی است که شاید اسراری داشته باشد. ولی چون تودار می‌باشد چیزی به 

0 f 
من و دیگری نمی‌گوید.‎ 

خانم گفت: 

آقای مانیکان حالاکه شما میل ندارید از اسرا رگیش وافف شوید یا ننوانسته‌اید به 
آن اسرار پی ببرید اجازه بدهید که من به شما اسرار مزبور را بگویم. 

مانیکان گفت: 

زهی افتخار من که والاحضرت آن اسرار را به من بگویند. 

خانم گفت: 

من این موضوع را به شما می‌گویم که مورد استفاده شما واقع شود. 


سه لااد ار ۳۸۵ 


مانیکان گفت: چطور والاحضرتا؟ 

خانم گفت: چون ممکن است یک مرتبه دیگر شاه از شما توضیح بخواهد. 

مانیکان سر فرود آورد. 

خانم گفت: و این مرتبه شاید شاه توضیح شما را باور نکند. 

مانیکان گفت: خانم توضیح اولیه من شاه را قانع کرد. 

خانم گفت: آیا راست می‌گو ثید. 

مانیکان جواب داد: به شرافت اصیل‌زادگی سوگند که شاه از من راضی شدند. 

خانم گفت: معلوم می‌شود که اعلیحضرت زودباور هستند. 

مانیکان گفت: بر عکس اعلیحضرت کسی هستند که حرف دیگران را باور 

مگر ای نکه متکی به دلیل عقلائی باشد. 

و 

ولی فردا که حقیقت آشکار شد شما در نظر اعلبحضرت مردی دروغگو جلوه 
خواهید کرد. 

من از شما معذرت می‌خواهم. ولی این را برای خیر و صلاح شما می‌گویم. 

و در این اینجا همه می‌دانند که آقای گیش دوثل کرده است. 

مانیکان گفت: خانم برای چه دوئل کرده است؟ 

خانم گفت: برای آقای براژلون. 

ماتیکان گفت: آیا جنین چیزی ممکن است؟ 


خانم جواب داد: 
نه فقط ممکن است بلکه باید هم بشود برای اینکه گیش مردی زودرنج می‌باشد. 
مانیکان گفت: جگونه والاحضرتا؟ 


خانم گفت: گیش مردی است که زود به غضب در می‌آید. 
او ی ی 

خانم گفت: : وقتی پای حیثیت دوستان در بین باشد گیش شکیبائی ندارد. 
مانیکان گفت: 

خانم تصدیق می‌کنم که وی در مورد دوستان خیلی فدا کار است. 


خانم گفت: به‌طور حنم شخصی به براژلون توهین کرد. 

و چون براژلون حضور نداشت گیش به جای او مبادرت به دوثل نمود. 

مانیکان تبسم کرد. بعد دو سه مرتبه سر را تکان داد 

مثل این بود که می‌خواست بگوید حالا که شما این عیقده را دارید من ایرادی 
نمی‌گیرم. 

آنگاه سکوت برقرار شد. 

خانم با بی‌صبری گفت: چرا حرف نمی‌زنید؟ 

مانیکان گفت: چه بگویم؟ 

خانم اظهار کرد: چرا در این خصوص نظربه خود را نمی‌گوثید؟ 

مانیکان گفت: من فقط یک نظریه دارم. 

خانم گفت: آن چیست؟ 

مانیکان گفت: خانم من یک کلمه از فرمایش‌های شما را نمی فهمم. 

خانم گفت: این تجاهل شما غیرقابل تحمل است. 

مانیکان مانند کسی که خجلت‌زده باشد سر فرود آورد. 

خانم گفت: آیا شما نمی فهمید که گیش با وردس دو ثل کرد؟ 

آیا به گوش شما نرسید که این دو نفر مبارزه نمودند؟ 

آیا نشنیدید که موضوع مبارزه مربوط به یک خانم بوده است؟ 

مانیکان گفت: اگر مربوط به یک خانم بوده مسثله‌ای دیگر است. 

خانم گفت: چطور شد که به زبان آمدید؟ 

خوب شد که می خواهید بفهمید. 

مانیکان گفت: والاحضرتا من افتخار می‌کنم که فرمایشهای شما را بفهمم. 

خانم اظها رکرد: آیا شنیدید که موضوع دوئل مربوط به یک خانم بود. 

مانیکان گفت: من جرأت نمی‌کنم که این موضوع را تحلیل نمایم. 

خانم گفت: برای چه جرأت نمی‌کنید؟ 

بگذارید من که جرأت دارم برای شما بگویم که موضوع از چه قرار بود. 

مانیکان گفت: خانم شما را به خدا متوجه باشید چه می‌گو ثید. 

خانم گفت: من خوب منوجه حرف خود هستم. 


سه دار AY‏ 


و می‌دانم که اگر من بک مرد بودم و توهینی نسبت به مادموازل دولاوالیر 
می‌کردم شما با من دو ثل می‌نمودید همانگونه که گیش هم برای این دختر با وردس 
دوئل کرد. 

مانیکان طوری اظهار حيرت نمود که گوئی عجیب‌ترین چیزها را می‌شنود. 

وی مانند یک هنرپیشه زیردست عضلات قیافه را تکان داد. آنگاه دهان و 
چشم‌ها را باز کرد و دستها راگشود... برای تجسم بهت و شگفت بهتر از مانیکان 
نمونه‌ای یافت نمي‌شد. 

در همان حال گفت: خانم فرمودید که آنها برای دوشیزه دولاوالیر دو ثل کردند؟ 

خانم گفت: آقای مانیکان! 

مانیکان جواب داد: بلی والاحضر تا. 

خانم گفت: شما را چه می‌شود. 

مانیکان گفت: من حیرت می‌کنم. 

خانم پرسید: از چه حيرت می‌کنید؟ 

مانیکان گفت: از فرمایش شما! 

خانم گفت: کدام قسمت از زگفته من سبب حیرت شما شده است؟ 

مانیکان گفت: 

من حبرت می‌کنم چگونه شما می‌گوئید این دو نفر به خاطر دوشیزه لاوالیر دوثل 
کرده‌اند. 

خانم گفت: مگر وردس به حیثیت لاوالیر توهین نکرده. 

مگ رگیش اعتقاد به حبثیت و تقوای لاوالیر ندارد. 

و آیا از روی این اعتقاد شمشیر نکشیدا 

مانیکان گفت: خانم آنچه اصلاً در بین نبود این موضوع است. 


خانم گفت: چه می‌گوید؟ 
مانیکان گفت: خانم» موضوع حیثیت و تقوای لاوالیر در بین نبوده است. 
خانم گفت: 


آقای مانیکان من تصور نمی‌کردم شما این قدر ظاهر ساز باشید. 
شما نمی‌گو ید یا نمی‌خواهید بگوئید؛ ولی من شنیده‌ام که دو نفر در صدد 


۳۸۸ سه تفنگدار 


برآمدند با طپانچه یکدیگر را به قتل برسانند. 
یکی از این دو به لاوالیر توهین کرد. 
دیگری در صدد حمایت از او برآمد. 
حال شما منکر اصل قضیه می‌شوید؟ 
و اگر موضوع لاوالیر در بین نبوده این دو نفر برای چه دول کردند. 
مانیکان گفت: خانم من معذرت می‌خواهم. 
زیرا ما با دو زبان جداگانه صحبت می‌کنيم. 
خانم گفت: برای حه؟ 
مانیکان گفت: برای این‌که من با یک زبان حرف می‌زنم و والاحضرت با زبان 


به همین جهت من افتخار ندارم که فرمایش شما را بنهمم. 

و از بدبختی نمی‌توانم عرائض خود را مرکوز ذهن والاحضرت کنم. 

خانم گفت: چطور زبان مرا نمی‌فهمید. 

مانیکان گفت: 

اگر جسارت نباشد من اینطور فهمیدم که شما فرمودید که وردس و گیش برای 
لاوالیر دوثل کردند. 

خانم گفت: بلی همین طور است. 

مانیکان گفت: 

آیا من اشتباه نکرده‌ام و آیا والاحضرت فرمودید که این دو نفر برای لاوالیر 
دو ثل کردند. 

خانم گفت: 

آقای مانیکان خوب نیست این قدر خود را نفهم جلوه بدهید. 

تجاهل عارفانه تا حدی مطلوب و گاهی لازم است. 

ولی وقتی انسان خود را این قدر نفهم جلوه داد ممکن است دیگران در صحت 
عقل او تردید کنند. 

موضوع خیلی ساده است. براژلون این دختر را دوست می‌دارد. 

پادشاه فرانسه هم براژلون را به مأموریت نزد پادشاه انگلستان فرستاده است. 


سه لفنګدار 4۹ 


براژلون قبل از عزیمت به گیش دوست صمیمی خود گفته نگاهبان گنجینه او 
باشد. 

گیش هم وفتی دید که وردس به تقوای لاوالیر اهانت کرد وردس را دعوت به 
دوئل نمود. 

مانیکان خندید. 

خانم گفت: برای چه می خندید؟ 

مانیکان گفت: 

خانم اجازه بدهید به قول ضباطان و کارکنان دادگستری این پرونده را دفن کنیم. 

خانم گفت: چرا دفن کنیم. 

مانیکان گفت: 

برای اینکه هرگز این موضوع روشن نمی‌شود و راز آن آشکار نمی‌گردد با.. 

خانم بدون اينکه مننظر باشد که بعد از یا مانیکان چه می‌خواهد بگوید گفت: 

راز این موضوع فردا آشکار می‌شود. 

فردا شاه خواهد فهمید که گیش به حمایت این دختر بی‌سروپا که خود را بک 
خانم فرض می‌نماید برخاسته است. 

اعلیحضرت در خواهد یافت که براژلون قبل از اينکه به انگلستان برود در باغ 
هس پرید درختی را که دارای سیب طلائی می‌باشد به گیش سپرده است. 

و چون مردی جرأت کرد که دست به طرف این سیب دراز کند لذا گیش در مقام 
دفاع برآمد. 

تا این که وظیفه باغبانی خود را خوب انجام داده باشد. 

اینها را شاه فردا خواهد فهمید ولی جون اعلیحضرت توجهی به این دختر دارد 
حمایت گیش را از او با دیده عدم رضایت خواهد نگریست. 

آیا اینک به قدر کافی دارای اطلاع شدید؟ 

یا این که باید اطلاعاتی دیگر به شما داد؟ 

آیا فهمیدید که شاه از عمل گیش متغیر خواهد شد؟ 

مانیکان گفت: خانم من خواهان اطلاعاتی دیگر نیستم. 

و نمی‌توانم که نظریه شاه را نسبت به گیش پیش‌بینی نمايم. 


۳۹۰ نه تفنگدار 


خانم گفت: 

سلاطینی چون لولی چهاردهم دارای خونی گرم و جوشان هستند. 

اینان در مسائل مربوط به عاطفه بسپار تعصب دارند. 

و همین که بفهمد کسی به جهتی دوست از جهات نسبت به معشوق او نظری دارد 


از او نمی‌گذرد. 
مانیکان گفت: 


وال حضرتا شما می‌توانید که خشم عاطفی پادشاه فرانسه را فرو بنشانید. 
خانم با حبرت گفت: من خشم او را فروبنشانم؟ 

مانیکان گفت: بلی. 

خانم گفت: من چه عنوان دارم که این کار را بر عهده بگیرم. 

مانیکان گفت: خانم عنوان شما حمایت از دادگستری اوست. 

من خوب می‌دانم که والاحضرت میل ندارد که بیداد صورت بگیرد. 


خانم گفت: 

مگر به عقیده شما اشتفال لوئی چهاردهم به امور عاطفی‌اش بیداد است؟ 
مانیکان گفت: البته نه. 

خانم گفت: پس برای چه صحبت از جلوگیری از بیداد کردید؟ 

مانیکان گفت: 


خواستم بگویم که شما له گیش نزد اعلبحضرت اقدام خواهید کرد. 
خانم با تکبر و خشونت گفت: آقا این مرتبه شما دیوانه به نظر می‌رسید. 
من برای چه از گیش نزد شاه حمایت کنم. 
آیا برای این حمایت نمایم که او برای لاوالیر طبانچه کشیده است. 
۰ ی مش ۰ ۳ 
مانیکان گفت: خانم من عاقل هستم. 
و چون عقل دارم می‌گویم که شما باید نزد شاه وساطت فرمائید. 
تا اینکه خشم شاه شامل گیش نشود. 

خاز گفت: آیا ¿ باید این کار را ت 

SBE‏ بکنم 

مانیکان گفت: بلی خانم. 


سه تفنګدار ۳۱ 


مانیکان با صدالی بسیار آهسته و بالحنی مرموز گفت: 

والاحضرتا برای اینکه دفاع از گیش دفاع از خود شماست. 

خانم پرسید: به چه دلیل؟ 

مانیکان گفت: به دلیل اینکه موضوع لاوالیر بهانه بود. 

جا کا موی زر مسجت کی ۲ 

مانیکان گفت: خانم آیا شما حدس نزدید که گیش موضوع لاوالیر را بهانه کرده؟ 
آیا متوجه نگردیدید که وی به عاتی دیگر به طرف وردس طبانچه کشید؟ 
هانریت قدری ارغوانی شد و گفت: این علت چه بوده است؟ 

مانیکان گفت: 

خانم من به قدری صحبت کرده‌ام که نباید بیش از این حرف بزنم. 

و فقط از شما خواهشمندم که این گیش بیچاره را که به قد رکافی دشمن دارد نزد 


شاه مفضوب نکنید. 


شما به طور قطع می‌دانید در این موقع عده‌ای باگیش دشمن هستند. 
خانم گفت: 
من می دانم که دشمنان لاوالیر باگیش دشمن شده‌اند که چرا له او طپانچه کشیده 


مانیکان گفت: 

نه خانم اینطور نیست. آنهائی که باگیش دشمن هستند از طبقه‌ای دیگر می‌باشند. 
آنها با شخصی خصومت دارند که گیش برای آن شخص دوئل کرد. 

در اين بین مادموازل دولاوالیر البته بین خودمان باشد آنقدر دارای وزن نیست 


که تولید خصومت کند یا طرفداری پیدا نماید. 


اکنون صحبت من به جائی رسیده که شما مرا مجبور می‌کنید که نام شخصی را که 


گیش برای او دوثل کرده بر زبان بیاورم. 


خانم سرخ شد و دست بر صورت کشید. 

مانیکان گفت: خانم گیش مدتی است که رنج می‌برد. 

این جوان مانند سپند روی آتش يا چون بخور در بخوردان می‌سوزد. 

زیرا می‌بیند که از هر طرف راجع به این شخص صحبت م یکر دند و می‌کنند. 


۹۲ سه تننگدار 


من اسم این شخص راکه علت اصلی دوئل بود نمی‌برم. 

زیرا رعایت احترام مانع از بردن نام اوست. 

ولی اگر شما مرا مجبور نمائید ناگزبرم که اسم او را بر زبان جاری کنم. 

گیش از زمانی که این شخص وارد این کشور شد رنج می‌برد. 

بدرفتاری‌های آقا با بوکین‌گام و خود بوکین‌گام و بعد از آن تبعید گیش و 
لفزخوانیها و زخمزبانهای مردم» گیش را بسیار می آزرد. 

در تمام این مدت که گیش در رنج بود اجبار داشت که در غیاب این شخص 
احترام او را رعایت نماید. ۳ 
وی مجبور بودکه در همه جا سکوت کند. 
حنی کنایه‌های صریح را بشنود و نشنیده بگیرد. 
گیش مجبور بود که در حضور مردم ظاهرسازی نماید. 
تا اینکه کسی نفهمد وی چه اندازه برای این شخص جان تثار و فدا کار است. 
و چون شکیبائی هر کس اندازه‌ای دارد صب گیش به انتها رسید. 
و به محض اینکه فرصتی به دست آورد موضوع لاوالیر را بهانه کرد و به وردس 


حمله نمود. 

من یقین دارم اگر گیش در این دوثل کشته می‌شد خود را نیک‌بخت‌ترین مرد 
جهان می‌دانست. 

زیرا مطمثن بود که در راه این شخص محترم؛ بعنی برای حفظ احترام و حیثیت 
او کشته شده است. 

هاثریت صورت را زیر دو دست پنهان کرد و گفت: آقا آیا می‌دانید چه 
می‌گوئید؟ 

آیا می‌دانید حرفهای شما چه معنی می دهد؟ 

مانیکان گفت: 


خانم چون شما می‌توانید بفهمید شخصی محترم که گیش برای او مبارزه رده 
است کیست دیگر حیرت نخواهید نمود چرا او با حرارتی زیاد خواهان این مبارزه بود. 

گیش مدتی در پی فرصت می‌گشت. 

او می‌خواست انتقام خود ... انتقام آن شخص محترم را بگیرد. 


سه تلنگدار ۳ 


ولی حریف را در مکان و زمان مناسب نمی‌یافت. 

گاهی حریف به دست می آمد. ولی زمان مناسب نبود. 

گاهی زمان مناسب بود اما حریف مناسب نداشت. 

یکی از فد کاریهای گیش اینکه نمی خواست به نام این شخص محترم دو ثل کند. 

والاحضرتا من نمی‌توانم به شما بگویم که گیش چقدر بر خود پیچید. 

نمی‌توانم وصف کنم چه اندازه خونسردی به خرج داد. 

تا اسم این شخص محترم به میان نیاید و او بتواند به نام دیگر دول کند. 

در این دوثل گیش با ایثار نفس یک فداکاری کرد. 

ولی من عقیده دارم که فداکاری بزرگتر او همین است که به نام لاوالیر دو ثل کرد. 

تا این که اسم آن شخص محترم بر سر زبانها نیفتد. 

تا اینکه دشمنان او وسیله‌ای جدید برای ابراز خصومت به دست نیاورند. 

خانم در حالیکه تقریباً ناله می‌کرد گفت: آه ...پس گیش برای من دول کرده 

مانیکان خوشوقت شد. 

چون دید که آنچه وی می‌بایست بگوید از دهان خود خانم خارج شد. 

خانم تا چند لحظه به خود مشغول بود. گاهی دست به صورت می‌مالید. و با 
سرعت نفس نفس می‌زد. 

اما هانریت زنی بشمار نمی آمد که زباد خود را مطیع اضطراب نماید. 

او در غیاب دیگران یعنی در خلوت اظهار نگرانی می‌کرد. 

اما به قدری علاقه به ظاهرسازی داشت که نمی خواست مردم وی را در حال قلق 
و تشویش غیرطبیعی ببینند. 

این بود که بر اضطراب فاثی گردید و گفت: آقای‌گیش دو نفر را از خود ممنون 
کرده است. 

مانیکان گفت: چطور خانم؟ 

خانم جواب داد: غیر از من براژلون هم از او ممنوزن شد. 

من اکنون متوجه شده‌ام که لاوالیر هم ا زگیش متشکر خواهد گردید. برای این که 
همه جا خواهند گفت که شوالیه‌ای دلیر چون گیش حامی لاوالیر گردید. 


وژض سه تفنگدار 


و برای حفظ آبروی او دوئل کرد. 

مانیکان متو جه شد که وی فکر می‌کند که شابد گیش برای خدمت به لاوالیر این 
دولل را کرده باشد. 

لذا گفت: خانم استدلال والا حضرت در خور تصحیح است. 

شاهزاده خانم گفت چطور؟ 

مانیکان گفت: 

این دولل نه فقط سودی به لاوالیر نرسانیده بلکه به زیان او تمام شد. به طو رکلی 
گلوله‌ای که از طپانچه وردس شلیک گردید سه نتیجه داشت. 

اول این که یک زن یعنی لاوالیر را تقریباً رسوا کرد. 

دوم این که مردی چون براژلون را بدبخت نمود. 

زیرا به احتمال نود درصد بعد از این دوئل مناسبات براژلون و لاوالیر تیره خواهد 


سوم این که شوالیه‌ای چون گیش را مجروح کرد. 

و اینک این جوان در معرض خطر مرگ است و شاید زندگی را بدرود گوید. 

علیهذ! از این دوثل کسی سودی نبرده و اصلاً منظور کسب سود در بین نبوده 
است. 

و به طوری که گفتم منظور این بوده که گیش بتواند انتفام خود را بگیرد و گرفتن 
این انتقام شاید به بهای جان او تمام شود. 

شاهزاده خانم از آخرین حرف مانیکان نگران شد. 

از او پرسید: 

مگر جراحت گیش خیلی خطرناک است؟ 

در آن وقت نه یک شاهزاده خانم بود و نه یک زن عادی بلکه موجودی با 
عاطفه به شمار می آمد که دیگری را در معرض مرگ می‌بیند و از این خبر مضطرب 
می‌شود. 

مانیکان گفت: بلی خانم و او به سختی مجروح شده است. 

خانم گفت: جراحت او چگونه است؟ 

مانیکان گفت: 


سه تفدیدار ۳۹6۵ 


دز انگ ت او شکسته و سینه‌اش در ناسیه دنده‌ها سوراخ شده است. 


خانم گفت: آه... آه... 

مانیکان گفت: 

طبیب گلوله را از عضلات سینه بیرون آورده و پانسمان کرده است. 

شاهراده خانم گفت: 

وای بر این وردس قاتل.. چگونه خداوند اجازه می‌دهد که انها نقشه‌های شوم 
خود را اجرا کنند. 

هانریت نمی‌فهمید چه می‌گوید؟ 


اس ۰ ‌ ۰ ت ۰ ۰ 72 ۰ ‌ 
وی در آن موقع نمی‌توانست جلوی زبان خود را بگیرد. زیرا در دو موقع اختیار 


زبان از دست خارج می‌شود. 


كت 


یکی در موقع خشم. دیگری هنگام اندوه و اضطراب. 

مانیکان هم از گفته شاهزاده خانم مضطرب شد. 

به طوری که از فرط اندوه رسم تشریفات را فراموش کرد و روی صندلی افتاد. 
خانم به مانیکان نزدیک شد و گفت: 

آقا سثوالی از شما می‌کنم و خواهشمندم جواب درست بدهید. 

مانیکان گفت: 

والا حضرتا جواب درست خواهم داد و از جا برخاست. 

خانم گفت: آیاگیش در معرض مرگ است. 

مانیکان گفت: بلی خانم. 

هانریت پرسید: مگر جراحات او قابل علاج نیست؟ 

مانیکان گفت: هنگام شکستن انگُشتها یکی از شرائین فطع شد. 

قطع این شریان تولید خون‌ریزی زیاد کرد. 

بعد هم گلوله در سینه او جاگرفت و هنوز معلوم نیست که این زخم معالجه شود 


خانم گفت: از این قرار ممکن است او بمیرد. 
مانیکان گفت: بلی خانم. 


۳۹۹ سه تفنگدار 


مالیکان گفت: 

خانم او می‌میرد بدون این که کسی بداند آن کس که وی برای او می‌میرد از 
فداکاری او مطلع است. 

خانم گفت: شما که می‌دانید من مطلع شده‌ام. 

مانیکان سر فرود آورد. 

خانم گفت: به او بگوئید من از این موضوع اطلاع دارم. 

مانیکان سر راست کرد و گفت: 

والاحضرتا من این حرف را به او نخواهم زد. 

خانم گفت: برای جه؟ 

مانیکان گفت: 

برای این که اگرگیش زنده ماند نمی‌خواهم از جراحت معنوی و باطنی بمیرد. 

خانم گفت: نمی فهمم چه می‌گوثید. 

مانیکان گفت: 

اکنون گیش دچار دو زخم بزرگ می‌باشد. 

یک از این دو زخم که به نوبه خود زخم‌های مضاعف است دو زخم دست و 
سینه اوست. 

زخم دیگر جراحتی است که بر قلب او؛ بر روح او ...وارد آمده است. 

و این جراحت را شما وارد آورده‌اید. 

چون گیش جوان است شاید بر زخم‌های جسمانی فاتق شود و بتواند از بستر 
برخیزد و شفا یابد. 

ولی اگر من به او بگویم که شما با چه خونسردی فدا کاری او را تلقی فرمودید 
وی از جراحت دوم جان خواهد سپرد. 

بعد از این حرف مانیکان سر فرود آورد و خواست بیرون برود. 

هانریت گفت: آقا این طور نرو ید. 

مانیکان توقف کرد. 

هانریت گفت: اقلا بگوئید طبیب او کیست؟ 

مانیکان گفت: 


سه لفلگدار ۳۷۲ 


والاحضرتا طبیب او پزشک اعلیحضرت آقای رالو می‌باشد. 

خانم گفت: او در کجاست؟ 

مانیکان جواب داد: 

در منزل پزشک ..در منزل طبیبی که در اینجا سکونت دارد. 

خانم گفت: آه ..او در کاخ نیست. 

مانیکان گفت: نه خانم. 

هانریت پرسید: برای چه در کاخ نمی‌باشد؟ 

مانیکان گفت: 

وقتی او را در جنگل از زمین بلند کردند حالش بالنسبه خوب بود. 

وقتی که خواستند وی را منتقل به کاخ کنند یک مرتبه حال او برهم خورد. 

به طوری که نتوانستند او را به کاخ حمل نمایند. 

در نتیجه وی را در خانه پزشکی که در اینجا سکونت دارد بستری کر دند. 

ولی بعد طبیب شاه از او عیادت کرد. 

خانم گفت: آدرس این خانه کجاست؟ 

مانیکان گفت: 

خیابان فور ...خانه‌ای که با آجر ساخته شده و نام پزشک روی درب خانه نقر 
گردیده است. 

خانم گفت: آیا شما نزد مجروح برمی‌گردید. 

مانیکان گفت: بدیهی است. 

خانم گفت: چون آنجا می‌روید من از شما درخواستی دارم. 

مانیکان گفت: امر شما چیست؟ هر چه بفرمائید اطاعت می‌کنم. 

خانم گفت: 

وقتی به آنجا رفتید همه کسانی را که اطراف مجروح هستند دو ر کنید. 

خودتان هم دور شوید. 

مانیکان خواست توضیح بخواهد و گفت: خانم آیا این عمل من... 

ولی خانم جلوی حرف او راگرفت و گفت: 

آقا خواهش می‌کنم که اوقات خود را صرف صحبت‌های بی‌فایده نکنیم و هر 


۳۹۸ سه تهنگدار 


چه به شما می‌گویم بپذیرید. 

شما بعد از مراجعت به آنجا همه را دور کنید. 

زیرا من می‌خواهم یک با دو نفر از خانم‌های خود را نزد مجروح بفرستم. 

از این جهت دو نفر را می‌فرستم که وقت دير است. 

و دو نفر بهتر از یک نفر امنیت دارند. 

شما هم که جوانی باهوش هستید لابد می‌فهمید من برای چه آنها را به بالین 
مجروح می‌فرستم. 

مانیکان گفت: 

خانم در این صورت اجازه بدهید که امر شما بهتر انجام بگیرد. 

خانم پرسید. 

چطور بهتر انجام پذیر شود. 

مانیکان گفت: 

خود من »غابل خانمهای شما حرکت خواهم کرد. 

تا اگر اتفاقی بیفتد بتوانم از خانمها حمایت کنم. 

دیگر اینکه وقتی من مقابل خانمها حرکت کردم آنها آدرس منزل را زودتر 
فراخواهند گرفت. 

خانم گفت: درست می‌گونید. 

هانریت گفت: بنابراین شما مقابل کاخ باشید. ۲ 

و به محض اينکه دیدید دو زن از کاخ خارج گردیدند جلوی آنها به راه بیفتید. 

مشروط بر اینکه رو بر نگردانید. 

مانیکان گفت: 

اطاعت می‌کنم و رو بر نخواهم گردانید. 

خانم گفت: 

چطور بهتر انجام پذیر شود. 

مانیکان گفت: 

خود من مقابل خانمهای شما حرکت خواهم کرد. 

تا اگر اتفاقی بیفتد بتوانم از خانمها حمایت کنم. 


تینګدار ۳۹۹ 


دیگر اینکه وقتی من مقابل خانمها حرکت کردم آنها آدرس منزل را زودتر 


فراخواهند گرفت. 


تردید 


خانم گفت: درست می‌گوید. 

هانریت گفت: 

بنابراین شما مقابل کاخ باشید. 

و به محض اينکه دیدید دو زن ا ز کاخ خارج گردیدند جلوی آنها به راه بیفتید. 
مشروط بر اینکه رو بر نگردائید. 

مانیکان گفت: 

اطاعت می‌کنم و رو بر نخواهم گردانید. 

ولی می‌خواهم نکنه‌ای را به عرض برسانم. 

خانم گفت: نکته مزبور چیست؟ 

مانیکان گفت: 

شاید دو خانم دیگر غیر از خانم‌های شما از کاخ خارج شوند؟ 

در آن صورت من چه باید بکنم. 

خانم گفت: 

زنهای ندیمه من بعد از خروج ا ز کاخ سه مرتبه آهسته دست‌ها را به هم خواهند 


مانیکان گفت: 

در این صورت دیگر اشکالی و جود نخواهد داشت. 

مانیکان می‌دانست که از دو زن که ا زکاخ خارج خواهم شد یکی از آن دو بدون 
خود خانم است. 

مانیکان از رفتن خانم به بالین گیش بسیار خوشحال بود. 

چون می‌دانست که حضور وی در آنجا سبب تسریع معالجه گیش خواهد شد. 
زیرا برای درمان بیمار یکی از بهترین داروها حضور دوست است. 

مانیکان در بیرون کاخ منتظر ماند. 

بعد از ربع ساعت دری باز شد. 

آنگاه صدای پاهای زنانه که از پله‌ها فرود می آمد به گوش رسید. 


۳۰۰ سه تلنگدار 


مالیکان صبر کرد تا زنها پالین آمدند. 

وقتی صدای سه ضربت کف‌های دست را که به‌هم می‌کوبیدند شنید بدون اینکه 
روبرگرداند به راه افتاد. 

آنگاه بدون اینکه نظر به عقب بیندازد از خیابانهای فونتن‌بلو گذشت و راه منزل 
پزشک را پیش گرفت. 
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دو زن در حالیکه بالاپوشی بر خود پیچیده» و نیمه نقابی بر صورت نهاده بودند 
از خیابان‌های فوتتن‌بلو عبور کر دند. 

در خیابانهای مزبو ر کسی نبود. 

هیچ کس جلوی آن دو زن را نگرفت. 

کسی هم در صدد کنجکاوی برنیامد. 

تا اینکه به منزل طبیب رسیدند. 

اطاق بیمار در طبقه دوم عمارت قرار داشت. 

پشت پنجره‌های اطاق مزبور یک رودری از پارچۀ قرمز دیده می‌شد. 

چراغی اطاق مزبور را منور می‌کرد. 

اطراف چراغ آباژوری به رنگ پارچه‌های رودری به نظر می‌رسید. 

در یک طرف اطاق تختخوابی مشهود می‌گردید. 

ترئین تختخواب از حیث رنگ شبیه به رودری و آباژور بود. 

دو بالش در بالای تختخواب برای مجروح نهاده بودند. 

گیش که موهای سیاه و انبوه داشت سر را روی بالش‌های مزبور نهاده بود. 

در آن ساعت از شب. گیش در آتش تب می‌سوخت. هر کس که او را سی دید 
می فهمید که گرفتار تب است. 

گیش در حال تب فکر می‌کرد؛ و بهتر آن که بگویم هذیان داشت. 

زیرا مناظری که در حال تب به نظر می‌رسید هذبان است نه فکر. 

این مناظر شبیه به منظره‌هایی بود که محتضرین می‌بینند. 
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به طوری که می‌گویند در حال احتضار مناظری به نظر شخصی که در حال 
سکرات است می‌رسد که او را برای رفتن به دنیای دیگر آماده می‌نماید. 

در آن موقع نیز گیش از این گونه مناظر می‌دید. گاهی خود را در قبر مشاهده 
می‌کرد. 

زمانی احساس می‌نمود که ملائک موت به سراغ او آمده بودند. 

گاهیّ سرفه به او عارض می‌شد. 

هر دقغه که سرفه می‌کرد چند قطره خون از دهانش خارج می‌گردید. 

خونهاء بالش یا ملحفه تخت خواب را ملون می‌نمود. 

در این حال مانیکان وارد اطاق شد. مانیکان وضع اطاق را می‌دانست. برای او در 
آنجا چیزیا تازگی نداشت. 

بنابراین مستقیم به طرف صندلی راحتی رفت. 

صندلیی راحتی مزبور روکش چرمی داشت. 

روی ضندلی زن پرستار خوابیده بود و مانیکان او را از خواب بیدا رکرد. 

بعد بهٌوی گفت که به اطاق دیگر برود. 

زیرا می‌دانست خانم‌ها بدون حضور زن پرستار باید وارد اطاق شوند. 

پس از این که زن پرستار خارج شد خواست گیش را بیدا ر کند. 

مانیکان میل داشت که گیش را بیدار نماید تا مژده ورود خانم را به اطلاعش 
برساند.. ‏ 

ولی از عکس العمل مجروح ترسید. 

چون معلوم نبود از این خبر چه اثری در او پدیدار شود. در پشت اطاق خانم‌ها 
ایستاده منتظر و رود بودند. 

مانیکان صدای نفس کشیدن خانم‌ها را در آنجا می‌شنید. 

ولی قبل از این که مانیکان بتواند تصمیمی در خصوص گیش اتخاذ کند دو خانم 
وارد اطاق شدند. 

یکی از دو خانم بعد از ورود به اطاق اشاره‌ای تحکم آمیز به دیگری کرد. 

زن دیگر مقابل در ایستاد. 

مانیکان بعد از ورود دو زن مزبور از اطاق بیرون رفت. 


۳.۲ سه تفنگدار 


زن اول بعد از این که وارد اطاق شد و دانست که تنها است یعنی ندیمه او کنار در 
ایستاده است با قدمهای تند به تخت خواب نزدیک شد. 

اطراف تخت خواب پرده‌ای سرخ رنگ آویخته بودند. 

آن زن پرده مزبور راکنار زد و وفتی مجروح را دید لرزید. 

لباس مجروح را از تن او بیرون آورده جامه‌ای سفید به وی پوشانیده بودند. 

در قسمت سفلای سینه پانسمان مجروح جلب توجه می‌کرد. 

دست راست او را هم بسته بودند. زن بعد از این که سینه و دست راست گیش را 
دید آهی عمیق از سینه برآورد. 

در قبال این آه مجروح ناله کرد ولی معلوم نبو د که صدای آه را شنید یا نه؟ 

خانم مزبور که نقاب داشت دست چپ مجروح راگرفت. 

آن دست به قدری گرم بود که خانم نقابدار گوثی آتش را بدست گرفته و فوراً 
دست را رها کرد. 

دست مجروح بعد روی بستر افتاد. 

ولی لحظه‌ای دیگر خانم نقابدار دست خود راکه سرد بود روی پیشانی مجروح 


نهاد. 
این آه سبب شد که مجروح چشم گشود. 
اول چیزی که مجروح دید هیکلی بود که کنار تخت خواب وی قرار داشت. 
مجروح درست نمی‌توانست او را تشخیص بدهد. 
و شاید در لحظه اول نتوانست دریابد که وی انسان است یا مجسمه یا یکی از 
پایه‌های تخت خواب. 


در این وقت خانم نقابدار به خانم دیگر اشاره کرد. 

خانمی که نزدیک درب اطاق بود به صدا در آمد و گفت: 

آقای کنت دوگیش والا حضرت شاهزاده خانم هانریت ميل دارند که بدانند که 
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آیا شما از این جراحات زیاد رنج می‌برید. با این که زخم شما بدون درد است. 

گیش بعد از این که صدای مزبور را شنید سر را به طرف هیکل کنار تخت خواب 


برگردانید. 
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وی توانست زنی را که تکلم می‌کرد ببیند زیرا وضع مجروح نسبت به زن طوری 
بود که وی را مشاهده نمی‌نمود. 

ولی خانم نقابدار را دید و به او گفت: 

آیا شما صحبت کردید؟ 

گوثی هنوز نمی‌داند که وی مرد است یا زن؟ 

خانم نقابدار با صداثی که لحن آن فهمیده نمی‌شد گفت: بلی. 

گیش با زحمت سر را تکان داد و بعد گفت: 

از قول من به خانم عرض کنید اینک | گر بمیرم آرزوئی ندارم. 

زیرا می‌دانم که خانم در فکر من می‌باشد. 

وقتی زن نقابدار صحبت از مرگ را شنید خیلی متأثر شد. 

اشک از چشمهای او روان گردید و روی صورتش غلطید. 

و نظر به این که نیمه نقاب داشت یعنی فقط نصف صورت او را نقاب می پوشانید 
اگرگیش واجد هوش و حواس خود بود می‌توانست اشک‌های او را بیند. 

زن قدری گریست. ۱ 

بعد دست دراز کرد که اشک چشم‌ها را پاک کند. 

وی فراموش کرده بود که نقاب بر صورت دارد و نمی‌تواند به چشم‌ها دست 
بزند. 

این بود که با یک ژست سریع نقاب از صورت برداشت و بر زمین انداخت. 

وقتی نقاب از صورت زن دور شد عارضی که به چشم گیش رسید به قدری 
عجیب بود که وی بانگی از حبرت و شعف برآورد. 

حدقه چشم‌های گیش فراخ شد و دست ...دست راست را به طرف زن دراز کرد. 

زیرا افراد در موقعی که به طور طبیعی دست به طرف کسی دراز می‌کنند از دست 
راست استفاده می‌نمایند. 

مگر این که چپ دست باشند. 

گیش هیچ به خاطر نداشت که دست راست او مجروح شده است. 

بر اثر این حرکت» درد دست تجدید شد و مجروح ناله‌ای برآورد و روی 
تخت خواب افتاد. 


۳۰۳ سه تفنگدار 


در همان لحظه مقداری خون که از دستش جاری گردیده بود تخت‌خواب را 
گلگون نمود. 

چشم‌های گیش که بعد از دیدن خانم» فراخ گردید مسدود شد. 

رنگ صورت که بر اثر مشاهده آن زن قدری ارغوانی شده بود چون گچ گردید. 

بعد از آن سفیدی رنگ صورت بیشتر شد. 

خانم از این تغییر حال ترسید. 

کسانی که بر بالین یک محتضر حضور به هم می‌رسانند دو نوع می‌ترسند. 

یک ترس آنها از این است که محتضر فوت کند و آنها مصیبت‌زده شوند. 

ترس دیگر در پاره‌ای از افراد ناشی از این می‌باشد که آنها مسبب مرگ گر دند. 

با این که خانم با حضور خود سبب خونریزی دست مجروح و حال احتضار او 
شده بود (یا فرض می‌کرد که وی دجار احتضار شده) برای خود وحشت ننمود. 

بلکه برای مجروح بیمناک شد که مبادا هلاک شود. 

این بود که سر را خم کرد بار دیگر آهی عمیق کشید. 

این آه» چون روحی که به کالبد بیمار دمیده شود چشم‌های گیش را باز کرد. 

خواست حرکتی نماید و چیزی بگوید. 

ولی دوباره ضعف بر او چیره شد و چشم‌ها را بست. 

خانم خطاب به ندیمه خود گفت: دیگر حضور ما در این جا بدون فایده است. 

زیرا از ما برای مجروح کاری ساخته نیست و بهتر این که برویم. 

ندیمه خانم که حواس جمع داشت گفت: شما نقاب خود را بر زمین انداخته‌اید و 
نباید در اینجا بماند. 

خانم گفت: آن را بردارید. 

ندیمه به تخت خواب نزدیک شد و ماسک را از روی زمین برداشت. 

منگام برداشتن نقاب متوجه گردید که قدری از خون دست مجروح روی زمین 
یعنی ب رکف اطاق ریخته است. 

آن دو زن از درب منزل مجروح خارج شدند و با سرعت خود را به کاخ 
رسانیدند. 

یکی از آنها به طبقه علیا که مخصوص خاتون بود رفت. دیگری راه طبقه سومی 
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را پیش گرفت. 
چون خانمهای ندیمه در طبقه‌ای پائین‌تر از طبقه خانم سکونت داشتند. 
ندیمه مزبور بعد از اینکه به منزل خویش رسید مقابل میز نشست و این یادداشت 
رانوشت. 
امشب خانم به ملاقات گیش رفت و کیش مجروح بود اما مثل اینکه خانم 
را نشناخت و شما بعد از اینکه این یادداشت را خواندید و از مفاد آن 
مستحضر شدید آن را بسوزانید. 
ندیمه پس از اینکه بادداشت را نوشت از جا برخاست. 
وی کاغذ را طوری تاکر د که یک مربع مستطیل کو چک را تشکیل داد. 
بعد راه آ پارتمان‌های ندمای آقا را پیش گرفت. 
پشت یکی از درهای مزبور ایستاد و دو مرتبه در زد. 
آنگاه کاغذ را وارد درز نمود بطوری که درون اطاق بیفتد. 
سپس مانند کسی که بگریزد به اطاق خود برگشت. 
در آنجا دوات و کاغذ و قلم را از روی میز برداشت تا اینکه نفهمند وی در آن 
شب چیزی نوشته است. 
بعد نظری دقبق به اطراف انداخت که بداند آیا چیزی را فراموش کرده یا نه؟ 
بر اثر این مداقه چشم او به نقاب خانم افتاد. 
این همان نقاب بود که وی در منزل گیش از زمین برداشت و با خودش آورد. 
اگر خوانندگان بخواهند بدانند که این ندیمه کیست گو اینکه تصور می‌کنیم به 
هویت وی پی‌برده‌اند می‌گو یم که او مونتاله بود. 
مونتاله از مشاهده نقاب کسل شد و بخود گفت: 
در مثل است که کار امروز را به فردا محول نکنید. 
متاسفانه من امشب تتوانستم کار خود را انجام بدهم و نقاب را به خانم بدهم. 
پس باید متوجه باشم که فردا دادن نقاب را فراموش ننمايم. 
مونتاله نقاب را لمس کرد و دید که هنوز از اشک خانم مرطوب است. 
اما غیر از اشک دیدگان که نقاب را مرطرب کرده بود اثر خون هم روی نقاب 


دیده می‌شد. 
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مونتاله بد وا تمجب کرد که آن خون از کجا به نقاب سرایت کرده است. 

بعد خاطرات خود را در اطاق مجروح به یاد آورد. 

آنگاه فهمید که خون از دست مجروح روی نقاب ريخته و بعد خشک شده و 
چون هر نقاب علاوه بر ابره دارای آستر هم می‌باشد خون آستر سفید را ملون کرده بود. 

مونتاله بعد از اینکه خون را دید با خود گفت: 

هنگامی که من می‌خواستم این نقاب را به خانم بدهم نمی‌دانستم خونین است. 
اینک که دریافتم خونین شده این نقاب برای من مبدل به یک شیثی بسیار گرانبها 
گردیده. من آن را از دست نخواهم داد. 

مونتاله صندو قچه‌ای چوبی داشت که اشیاء خود را در آن می‌نهاد و به طرف 
صندوقچه رفت تا نقاب را در آنجا بگذارد. 

یک مرتبه به خود آمد و گفت: 

نه ...نه ...این شیثی گرانبها را نباید در این صندو قچه نهاد. 

گرچه من درب یک صندوقچه را قفل می‌کنم ولی همه کس می‌تواند وارد اطاق 
من شود. 

شکستن درب یک صندو قچه هم اشکالی ندارد و ممکن است این نقاب را به 
سرقت ببرند. 

پس باید برای آن مکانی مطمثن‌تر پیدا کرد. 

این مکان مطمثن هم صندو قچه مالیکورن می‌باشد که نامه‌های لاوالیر و رول در 
آن انباشته شده است. 

من این نقاب را به مالیکورن خواهم داد تا در آن صندوق فرار بدهد و یک سند 
تاریخی دیگر به اسناد آن بایگانی بزرگ بیفزاید. 

این مالیکورن زرنگ تصور می‌کند که در اینجا فقط یکی از خدمه محترم آقا 


دیگر نمی‌داند که من برای او چه مقامی را در نظر گرفته‌ام. 

زیرا با ضبط این اسناد و مدارک تاریخی مالیکورن بزرگترین با یکی از بزرگترین 
بایگان‌های دلائل تاریخی فرانسه خواهد شد. 

و هنوز این فرن به نیمه نرسیده اسناد تاریخی او هزار برابر وزن خودش ارزش 
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خواهند داشت. 

آن وقت مالیکورن که امروز قدر مرا نمی داند به طفیل من خواهد توانست تاریخ 
فرانسه را بنویسد و استفاده‌های بیکران بکند. 

با این خیالات دختر جوان لباس خود راکند. 

بعد شمع را خاموش نمود وارد بستر شد و پرده‌های تختخواب را اطراف بستر 


۲۶۹ 


مسافرت 


روز بعد» روزی بود که پادشاه فرانسه می‌بایست از فونتن‌بلو به پاریس مراجعت 
کند. 

مدتی قبل از این که لوثی چهاردهم آماده حرکت باشد همه لباس سفر پوشیده 
بودند. 

خانم‌ها و آقایان با البسه سفرء در حالی که ندما و خدمه اطراف آنها بو دند انتظار 
ساعت حرکت را م ی کشیدند. 

مشاهده کالسکه‌های بسیار زیبا و اسب‌های اصیل دارای زین‌های مطلا تماشایی 
بود. کالسکه شاه راکه شش اسب به آن بسته بودند مقابل پلکان کاخ نگاه داشتند. 

در ساعت يازده صبح شاه به اتفاق دو ملکه یعنی ملکه مادر و زوجه خود از 
پلکان فرود آمد. 

بعد از این که شاه و ملکه‌ها سوا ر کالسکه شدند دیگران سوا ر گردیدند. 

از جمله خانم‌های ندیمه هم سوار کالسکه‌های خود شدند. 

طبق تشریفات کالسکه شاه از جلو و کالسکه خانم بعد از آن حرکت می‌کرد. 

در قفای این دو کالسکه سایر کالسکه‌های سلطنتی می آ مدند. 

هواگرم و جاده غبار آلود بود. 

آنهایی که در پیش‌بینی اوضاع هوا خبره بودند می‌گفتند بادی خن خواهد 
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وزید و هوا را تعدیل خواهد کرد. 

بادی هم وزید ولی آفتاب طوری گرم بود که باد مزبور به جای اي که خنک کند 
مبدل به بادی سوزان گردید. 

بعد حرارت آفتاب که آب رودخانه‌ها و دریاها و مرداب‌ها را تبخیر کرده بوده 
در آسمان یک طبقه ابر به وجود آورد. 

در زیر این طبقه ضخیم اب رگاهی وزش باد گرم محسوس می‌شد و مسافرین را که 
می‌خواستند زودتر به منرل برسند ناراحت م یکر د. 

خانم زودنر از دیگران از گرما شکایت کرد. 

آقاکه با او در یک کالسکه بود به پشتی کالسکه تکیه داد و آب معطر و املاح 
روی خود پاشید تا خنک شود. 

خانم با لحنی دوستانه خطاب به آقاگفت: 

چون هوا خیلی گرم است من تصور می‌کردم که شما سوار بر اسب خواهید شد. 

آقا پرسید: برای چه؟ 

خانم گفت: 

من فکر می‌کردم که نزاکت اقتضا می‌کند که شما سوار بر اسب شوید و کالسکه را 
برای من بگذارید. 

آقا با حیرت گفت: 

آه... آیا من سوار بر اسب شوم؟ 

خانم خندید و گفت مگر اشکال دارد؟ 

آقا گفت: خانم این پيشنهاد را نکنید. 

خانم که شوخ بود و می‌خواست سر به سر شوهر بگذارد گفت: 

برای چه آقا. 

آقا جواب داد: 

برای این که در این هوای گرم پوست بدن من شکاف بر خواهد داشت. بلکه 
گوشت‌های من از بین خواهد رفت. 

خانم گفت: چتر آفتابی به سر بگیرید. 

آقا گفت: 


من این کار را نمی‌کنم زیرا چتر به دشت گرفتن در این هوا با این باد مشکل است. 
از همه گذشته من اسب ندارم. 

خانم قاه قاه خندید و گفت: 

فا چطور ممکن است که شما اسب نداشته باشید. 

آقا گفت: به راستی اسب ندارم. 

خانم گفت: من اسب خاصه شما را می‌بینم. 

آفاگفت: در کجا؟ 

خانم گفت: نگاه کنید؛ آن اسب خاصه شمابت. 

آقا حرکتی کرد که به دربچه کالسکه نز دیک شود و اسب خود را ببیند. 

ولی از این حرکت طوری معذب گردید که هنوز حرکت را تمام نکرده به وضع 


لذا بی‌حرکت شد چون می‌دانست در هوای گرم هر حرکت سبب افزایش آسیب 


گرما می‌شود. 


خانم گفت: نگاه کنید اسب خاصه شما در دست آقای مالیکورن است. 
آقاگفت: آه من دلم برای این جوان می‌سوزد زیرا می‌دانم در اين هوای گرم بر او 


جه می‌گذرد. 


بعد از آن چشم‌ها را فرو بست. 

تا این که به زنش بفهماند که وی از کالسکه خارج و سوار بر اسب نخواهد شد. 
شاه د رکالسکه جلو برای رعایت احترام خانم ها روی نیمکت جلو نشسته بود. 

نیمکت صد ر کالسکه را دو ملکه اشغال کرده بودند. 

شاه مانند هر کسی که به دوست خود را ندیده آرزو داشت او را ببیند. 

وی می‌دانست که او متضمن چیزی نیست. 

ولی فکر می‌کرد که این دیدار او را تسکین خواهد داد. 

غافل از این که هر گاه او را ببیند عطش وی در آینده بیشتر خواهد شد. 

ولی هر کسی این طور فکر می‌کند که دیدار سبب تسلای خاطر و تسکین قلب 


شاه چون در کالسکه جلو نشسته بود نمی‌توانست که کالسکه‌های عقب بعنی 
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کالسکه خانم‌های ندیمه را ببیند. یک کسالت دیگر هم داشت. 

و کسالت مزبور این که می‌بایست به ملکه جوان زوجه خود؛ جواب بدهد. 

ملکه جوان در آن روز خوشوقت بود که لوئی چهاردهم را به دام آورده است. 

او می‌دانست که اقلاً تا وصول به منزل کسی نمی‌تواند او را از وی بگیرد. لذا 
م یکو شید که خود را نزد لوئی چهاردهم به وسیله ابراز محبت عزیزتر کند. 

آن‌دو طریش یعنی ملکه مادر» در آن وقت فکری نداشت جز این که به درد خود 
می‌اند بشید. 

گاهی در سین او درد به وجود می آمد و وی می‌ترسید که تولید سرطان کند. 

هنگامی که درد او را آسوده می‌گذاشت صحبت می‌کرد و به خصوص مواظب 
بود که صحبت قطع نشود. 

آن‌دوطریش پسر خود را می‌شناخت. 

وی می‌دانست که او از حضور در آن کالسکه کسل است. و بسیار میل دارد سوار 
بر اسب شود تا این که بتواند خود را به لاوالیر برساند. 

ولی هر دفعه صحبت فطع می‌شد و ممکن بود که شاه از کالسکه خارج شود او را 
با صحبتی دیگر نگاه می‌داشت. 

وی ی ات 
آن طور عمل کند. 

شاه که پی بهانه می‌گشت که از کالسکه ارت 
کرد. 

ملکه جوان با بادبزن پر شتر مرغ که در دست داشت او راباد زد. 

بعد از چند دقیقه شاه گفت: 

پاهای من بر اثر نشستن دچار رخوت شده است و میل دارم که پیاده شوم. 

در همین موقع کالسکه توقف کرد تا اسبها را عوض کنند. 

شاه از این فرصت برای پیاده شدن استفاده نمود. 

ولی ملکه جوان گفت: 

اعلیحضرتا من هم مثل شما دچار رخوت پاها شده‌ام و میل دارم قدری راه بروم. 

لوئی بدش آمد ولی تمی توانست ابردی بگیرد. 
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چون پيشنهاد ملکه جوان طبیمی و عادی بود. 

لذا دست خود را دراز کرد تا ملکه جوان به آن تکیه نماید و هر دو شروع به قدم 
زدن کردند و در جاده جلو رفتند تا کالسکه از عقب به آنها پرسد. 

شاه وقتی نظر به درباریها می‌انداخت و می دید که چگونه به آزادی سوار بر اسب 
هر جاکه بخواهند می روند متأثر می‌گردید. 

ملکه به زودی متوجه شد که شاه از گردش پیاده لذت نمی‌برد. 

این بود که پيشنهاد کرد سوار کالسکه شوند. 

با این که بد و قرار بود که کالسکه به آنها برسد آنها برگشتند و به طرف کالسکه 
که اسب‌های آن عوض شده بود رفتند. 

لوئی کمک کرد تا ملکه جوان سوار کالسکه شد. 

اما خود او نمی‌خواست قدم به کالسکه بگذارد و در جستجوی بهانه‌ای بود که 
سوار نشود. 

ولی این بهانه را نمی‌یافت. 

یک مرتبه صدایی به گوشش رسید که می‌گفت اعلیحضرتا آیا امر فرمودید برای 
شما یک اسب بیاورند؟ 

شاه برگشت و چشم او به مالیکورن افتاد. 

هنوز لوئی چهاردهم مالیکورن را نمی‌شناخت و قیافه‌اش را به خاطر نسپرده بود. 

اما از پيشنهاد او خوشش آمد و گفت: 

آیا اسب دارید؟ 

مالیکورن گفت: 

اعلیحضر تا یک اسب زین کرده برای سواری شاهانه حاضر است. 

شاه نظری به اسب و زین انداخت. 

ری دید هم اسب اصیل است و هم دارای زین باشکوه می‌باشد. 

شاه گفت: 

تصور نمی‌کنم این مرکوب» از اسب‌های من باشد. 

مالیکورن گفت: 

اعلیحضرتا این اسب خاصه والا حضرت آقا است. 
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ولی ایشان به مناسبت گرمای هوا سوار بر اسب نمی‌شوند و لذا اسب برای سواری 
اعلیحضرت مهیا می‌باشد. 

شاه جوابی نداد ولی به اسب مزبور نزدیک شد مالیکورن حرکتی کرد که رکاب 
بگیرد ولی لوثی چهاردهم به چابکی بر پشت اسب جای گرفت به طوری که مالیکورن 
فرصت نکرد رکاب وی را نگاه دارد. 

لوئی چهاردهم که از این پیش آمد خوشوقت شده بود خود را به کالسکه 
نزدیک کرد و گفت من در این کالسکه خفه می‌شوم و حال می‌توانم نفسی به راحتی 
یکشم 

سپس روی گردن اسب خم گردید و به خانم‌ها تعظیم کرد و در یک لحظه از نظر 
دو ملکه ناپدید شد. 

آن‌دوطریش سر را از دریچۀکالسکه بیرون آورد که بداند شاه کجا می‌رود و به 
طوری که وی حدس می‌زد لوثی چهاردهم وقتی به ششمین کالسکه رسید عنان را کشید 
و کلاه از سر بر داشت. 

شاه با برداشتن کلاه به لاوالیر سلام داد و دختر جوان از شادی بانگی برآورد و 
بعد سرخ شد. 

مونتاله زودتر از لاوالیر شاه را دید و اظهار احترام کرد و بعد خود را به گوشه 
دیگ ر کالسکه کشانید و مشفول نظاره مناظر صحرا شد. 

صحبت لوثی و لاوالیر مانند صحبت همه مردم ا زکلمات و جملات مبتذل آغاز 
گردید. 

لوئی چهاردهم گفت که وی در کالسکه بود ولی به مناسبت گرمای هوا نتوانست 
که در آنجا بنشیند و در پی فرصتی می‌گشت که خارج شود و مشاهده یک اسب در 
نظرش فوزی عظیم جلوه نمود. 

بعد افزود شخصی که این اسب را یدک می‌کشید مردی هوشیار بود زیرا بدون 
این که من حرفی بزنم دریافت که در باطن من چه می‌گذرد و می‌توانم بگویم که این 
اصیل‌زاده امروز خدمتی به سزا به پادشاه خود کرد زیرا او را نجات داد. 

مونتاله گر چه در صحبت شاه و لاوالیر شرکت نمی‌نمود ولی یک کلمه از آن 
گفت و شنود بر او پوشیده نمی ماند و چون فهمید که صحبت شاه مربوط به متحد اوست 
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طوری رفتار کرد که در آخر کلام شاه چشم‌های لوئی چهاردهم با چشم‌های او تلاقی 
لمو د. 

بر اثر این تلاقی نگاه مونتاله در وضعی قرا ر گرفت که گوئی شاه با او هم صحبت 
می‌کند و لذا می‌تواند جواب بدهد گفت: 

اعلیحضر تا اسبی که شما بر آن سوار هستید یکی از اسب‌های خاصه آقا می‌باشد 
و اصیل‌زاده‌ای که این اسب را یدک می‌کشید جزو اصیل‌زادگان دربار آقا به شمار 
می آمد. ۱ 

شاه پرسید: اسم او جیست؟ مادموازل من میل دارم که اسم او را بدانم. 

مونتاله گفت: 

اعلیحضرتا اسم او آقای دو مالیکورن می‌باشد. 

نام مالیکورن به مناسبت این که مضحک بود شاه را به تبسم درآورد و گفت 
مادموازل آ یا اظها ر کردید که نام او مالیکورن است. 

بختر جوان گفت: 

بلی اعلیحضرتا و آقای مالیکورن همین سوار می‌باشد که اینک در طرف چپ 
من حرکت می‌کند. 

مالیکورن در آن موقع در طرف چپ کالسکه لاوالیر و مونتاله حرکت می‌کرد. 

وی خوب می‌دانست که راجع به او صحبت می‌کنند ولی طوری نسبت به 
صحبت شاه و دوشیزگان جوان بی‌علاقه بود که گو ئی کر و لال ابینا است. 

شاه نظری به مالیکورن انداخت و گفت بلی به خاطرم آمد» همین اصیل‌زاده است 
که مرا از کالسکه نجات داد و آن گاه با محبت لاوالیر را نگریست. 

مونتاله دیگ ر کاری نداشت بکند لذا در گوشه کالسکه قرار گرفت. 

او می‌خواست که نام مالیکورن را به گرش شاه برساند که رسانیده بود و 
می‌دانست که وقنی بذری در خاطر لوئی چهاردهم کاشته شد باید متنظر بود تااين که آن 
بذر به ثمر برسد. 

از آن گوشه که دختر جوان بدانجا خزیده بود مرتب اشاراتی به طرف مالیکورن 
می‌کرد تا مالیکون متوجه شود که مورد توجه شاه قرار گرفته است. 

مالیکورن هم با گوش‌های خود حرفهای مونتاله را می‌شنید و با چشم‌های 
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خویش اشارات او را می‌دید سرتکان می داد که بعنی متوجهٌ مرحمت شاه شده است. 

لوئی چهاردهم آهی کشید و خطاب به لاوالیرگفت: 

افسوس مادموازل؛ که دوره توقف ما در یبلاق تمام شد و باید به شهر برگردیم. 

لاوالیر پرسید اعلیحضرتا برای چه از بازگشت به شهر متأسف هستید؟ 

لولی چهاردهم گفت: 

برای این که در شهر آزادی یبلاق وجود ندارد و شما بايد بیوسته در خدمت 
خانم باشید یعنی خدمات شما دفیق‌تر می‌شود و ما نمی‌توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم. 

لاوالیر گفت: 

اعلیحضرتا من می‌دانم که شما به خانم بسیار علاقمند هستید و لذا برای ملاقات 
او خواهید آمد و وقتی به ملاقات خانم آمدید هنگام عبور از آپارتمان او ندیمه‌های 
وی را خواهید دید. 

لوئی چهاردهم با صدایی که رفته رفته آهسته می‌شد گفت: 

مادموازل دیدن غیر از ملاقات است زیرا نمی‌تواند خاطری را تسکین بدهد ولی 
مثل این که شما به دیدار اکتفاء می‌کنید و برای شما دیدن کافی می‌باشد. 

لاوالير جواب نداد و خواست آهی بکشد ولی از خروج آ» از حلقوم خود 
ممانعت کرد. 

لوئی چهاردهم که سکوت دختر جوان رادید گفت : 

مادموازل من احساس می‌کنم که شما بر نفس مسلط هستید و خیلی اراده دار ید. 

لاوالیر به جای جواب دادن تبسمی حزین کرد و لوئی گفت: 

اگر این نیروی نفسانی را برای دوست داشتن به کار می‌بردید من از خداوند 
سپاسگزاری می‌کردم و می‌گفتم متشکرم که این نیرو در راه محبت به کار می‌رود. 

لاوالیر سکوت کرد و لوئی چهاردهم دستی بر پیشانی کشید و بی‌اختیار اسب را 
به حرکت در آورد و چند قدم بر کالسکه سبقت گرفت. 

لوئی بعد او لختی مراجعت کرد و گفت مادموازل مگر شما متوجه نیستید که 
سکوت شما قلب مرا مجروح می‌کند. 

من وقتی این سکوت را می‌بینم می‌اندیشم اگر روزی شما بخواهید ترک دوستی 
کنید بسیار بی‌رحم خواهید بود و دیگر این که فکر می‌نمایم که شما دارای تلون هستید و 
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من نسبت به شما پیم دارم. 

لاو الیر گفت: 

اعلیحضرتا شما اشتباه می‌کنید زبرا وقتی من کسی را دوست بدارم برای همه عمر 
او را دوست خواهم داشت. 


لوئی چهاردهم کلام دختر جوان را بد فهمید و با قدری غرورگفت: 

مادموازل وقتی کسی را دوست بدارید برای همه عمر او را دوست خواهید 
داشت؛ یعنی اینک کسی را دوست نمی‌دارید. 

دختر جوان که این حرف را شنید چهره بین دو دست پنهان کرد. 

لولی چهاردهم گفت: 

دیدید که من حق داشتم که نسبت به شما ظنین بودم. 

دیدید که من خوب حدس زدم که شما دارای تلون هستید... آه خدایا. بېینید که 
من قلب خود را به که سپرده‌ام! 

دختر جوان با صدائی که به ناله بیشتر شبیه بود گفت: 

نه اعلیحضرتا... مطمتن باشید که این طور نیست. 

لولی گفت: 

اگر این طور نیست پس به من قول بدهید که نسبت به من دارای تلون نخواهید 


بودا 

دختر جوان گفت: 

اعلیحضرتا من هرگز نسبت به شما تلون نخواهم داشت. 

شاه گفت: 

قول بدهید که هرگز قلب شما نسبت به من سخت نخواهد شد و تغییری در شما به 
وجود نخواهد آمد. 

لاوالیر گفت: اعلیحضرتا... قول می‌دهم. 

لول ی گفت: 

بسیار خوب من قول اشخاص را باور می‌کنم. 

دختر جوان گفت: 


اعلیحضرتا برگردید اعلیحضرتا خواهش می‌کنم نزد ملکه مراجمت نمائید زیرا 


سه تفنگد ار ۴14 


من احساس می‌کنم در آنجا ابرهائی متراکم می‌شود که ممکن است تولید رگبار کند. 
و این رگبار قلب مرا تهدید می‌نماید. 
لوئی چهاردهم از این اندرز اطاعت کرد و با سرعت از کالسکه ندیمه‌ها جلو 


افتاد. 

در.ضمن عبور از مقابل کالسکه آقاگذشت ولی آقا خوابیده بود. 

خانم برخلاف آقا چشم‌هائی بیدار داشت و گفت: 

اعلیخضرتا.... به به ... چه اسب زیبایی را سوار هستید آیا این اسب خاصه آفا 
نیست؟ 

شاه تیسمی کرد و آهسته سر فرود آورد و از آنجا گذشت تا به کالسکه سلکه 
رسید. 


آن‌د طریش جیزی نگفت ولی ملکه جوان اظهار کرد: 
شهریار عزیزم آیا حال شما بهتر شد. 
وقتی شاه وارد پاریس شد به شورای سلطنتی که وزیران در آن حضور داشتند 
رفت و چند ساعت به کار مشغول گردید. 

ملکه جوان که نرد آن‌دو طریش به سر می‌برد بعد از رفتن شاه به طرف شوری. به 
گریه درآمد وگفت: 

مادر عزیز اعلیحضرت مرا دوست نمی‌دارد من نمی‌دانم چه به سرم خواهد آمد؟ 

آن‌دوطریش با ملایمت گفت: 

دخثر عزیز اشتباه می‌کنید زیرا زنی مانند شما پیوسته محبوب شوهر است. 

ملکة جوان گفت: 

اما ممکن است زمانی بياید که شاه زن دیگر را دوست داشته باشد. 

آن‌دوطریش گفت: 

منظور شما از دوست داشتن جیست؟ 

ملکه جوان گفت: 

منظوزم آن است که اعلیحضرت به فکر یک زن دیگر می‌افتد و میل دارد که با 
آن زن صحبت کند. 
آن‌دوطریش گفت: آبا تاکنون این واقعه اتفاق افتاده است. 


۳۸ سه تنگدار 


ملکه جوان گفت: نه مادر عزیز. 

آن‌دو طریش گفت: 

پس تصدیق کنبد که بیم شما بدون اساس است. 

ملکه جوان گفت: 

خانم با این وصف تصدیق نمائید که اعلیحضرت مرا تنها می‌گذارد و به من 
نمی رسد. 

آن‌دوطریش جواب داد: 

دختر عزیز اعلیحضرت به تمام کشور و رعابای خود تعلق دارد و باید به کارهای 
ضروری هم رسیدگی کند. 

ملکه جوان گفت: 

چون پادشاه فرانسه به تمام کشور و رعایای خود تعلق دارد متعلق به من نیست. 

به همین جهت فکر می‌کنم که من مانند سایر ملکه‌های ارو پا خواهم شد یعنی مرا 
به کنار خواهند زد و فراموش خواهند کرد. 

در عوض افتخارات و احترامات عاید دیگران خواهد گر دید زیرا اعلیحضرت در 
نظر دیگران بسیار باشکوه است. 

و چون این نکته را می‌گویند پادشاه فرانسه رفته رفته تحت تاثیر سخنان. آنها قرار 
می‌گیرد و در هر حال من فکر می‌کنم کسانی ذهن اعلیحضرت را مشغول خواهند کرد. 

آن‌دو طریش گفت: 

فرزند این نکته را بدان که زنها سلاطین ارو پا را به چشم یک مرد نمی‌نگرند و لذا 
او را دوست نمی‌دارند. 

بعد غلام بچه‌ای وارد شد و به آن‌دو طریش اطلاع داد که خانم می‌آبد. و قصد 
دارد او را ملاقات کند. 

آن‌دو طریش برای پذیرفتن خانم چند قدم به طرف در رفت. 

خانم وقتی وارد اطاق شد بسیار متفکر بود چون نقشه‌ای در خاطر طرح می‌کرد 
که اجرای آن مشکل به نظر می‌رسید و نتیجه‌اش و خیم مشهزد می‌گردید. 

خانم بعد از ورود به اطاق گفت من خیلی میل داشتم که علیاحضرتین را ببینم 
چون فک ر کردم که این مسافرت سبب خستگی شما شده و برای مزاج شما نگران بودم. 


سه تفنگدار ۳۳۹ 


آن‌دو طریش گفت من به هیچ و جه خسته نیستم, 

ملکه جوان اظهار کرد ولی من قدری خسته می‌باشم. 

خانم گفت من هم از مسافرت خسته نشدم ولی از چیزی دیگر متأثر گردیدم. 

آن‌دو طريش گفت از چه چیز متأثر شدید. 

خانم گفت من وقتی می‌دیدم که شاه اسب‌بازی می‌کند برای صحت مزاج او 
نگرانی داشتم. 

آن‌دوطریش گفت شاه به سواری عادت دارد و اسب تاختن برایش مفید است. 

ملکه جوان در حالیکه تغییر رنگ داد گفت خود من به او گفتم سوار شود و 


هواخوری کند. 
خانم جواب نداد اما تبسمی مخصوص که ویژه او بود و هیچ زن نمی‌توانست 


هر وقت خانم با این شکل تبسم می‌کرد فقط لب‌های او متبسم به نظر می‌رسید و 
اثر تبسم در خطوط قیافه او دیده نمی‌شد. 

به همین جهت هر کس که آن تبسم را می‌دید می‌فهمید که حاکی از تحفیر با 
تمسخر با سهل‌انگاری است. 

پس از آن خانم موضوع صحبت را تفییر داد و گفت: خانمها اینک که به پاریس 
برگشته‌ايم باز این شهر را مانند سابق خواهیم یافت. 

آن‌دوطریش پرسید چطور؟ 

خانم گفت: این شهر پر است از توطثه و تیرگی مناسبات و کینه‌های خصوصی. 

آن‌دوطریش با حبرت پرسید: مقصود شما از توطله چیست؟ مگر در پاریس 
توطثه‌ای هم و جود دارد؟ 

خانم گفت: مگر نشنیده‌اید که راجع به آفای فوکه و خانم پلس - بلیر چه 
می‌گو پند؟ 

آن‌دو طریش گفت از این شایمات به قدری در افواه جاری بوده و هست که شایعه 
جدید چیزی قابل بر ده‌هزار شایعه دیگر از این قبیل نخواهد افزود ولی مقصود شما از 
تیرگی مناسبات چه بود؟ 

خانم گفت: من شنیده‌ام که مناسبات ما با هلند تبره می‌شود. 


۳۳۰ سه افنگدار 


آن‌دوطریش پرسید چطور؟ 

خانم گفت: 

آقا برای من حکایت کرد که بین فرانسه و هلند موضوعی به نام مسثلۀ مدال‌ها به 
و جود آمده است. 

یک مرتبه ملکه جوان گفت: 

راست می‌گوئید و در کشور هلند مدالهایی ضرب شده که عبور ابر را از روی 
آفتاب نشان می‌دهد. 

ضرب این مدال فقط عامل تیرگی مناسبات نیست بلکه در نفس عمل خیانت 
است. 

زیرا آنهایی که این مدالها را ضرب کردند قصد داشتند به پادشاه فرانسه توهین 
نمایند. 

آن‌دو طریش گفت: 

آنها به خود توهین می‌کنند نه به پادشاه فرانسه زیرا خورشیدی که در فرانسه 
تابش دارد طوری درخشان است که ابر هلند نمی‌تواند از نور آن بکاهد. 

ولی شما صحبت از کینه‌های خصوصی هم کردید آبا مقصود شما بازیگری 
هنر پیشگان تماشاخانه می‌باشد. 

خانم گفت: نه علیاحضرتا من به هنر پیشگان تماشاخانه کاری ندارم بلکه منظور 
من وقایعی است که در نزدیک ما اتفاق می‌افتد. 

ملکه مادر بدون این که لبهای خود را تکان بدهد در کنار گوش عروس خویش 


گفت: 

شما متوجه باشید چیزی نگوئید. 

خانم این گفته را نشنید ولی اگر هم می‌شنید چون به زبان اسپانیایی گفته شد چیزی 
نمی فهمید. 

بعد خانم گفت: 

آیا از این خبر تأثر آور مطلع شدید؟ 

آن‌دوطریش گفت: 


خانم گفت: 

بلی و لابد شما هم مثل دیگران این جراحت را ناشی از حوادث شکار می‌دانید؟ 

دو ملکه به یک زبان گفتند بدیهی است. 

خانم قدری به خانم‌های دیگر نزدیک شد و گفت: 

این جراحت ناشی از یک دوئل است. 

از وقتی که آن‌دوطریش در فرانسه سلطنت م یکر د کلمه دو ثل منفور شده بود. 

زیرا شوهرش لوثی سیزدهم دوئل را در قلمرو فرانسه ممنوع کرد و به همین 
جهت ملکه مادر با تعجب و نفرت گفت: آه... 

خانم گفت: 

بلی» این دوثل یک ژافعه تأسف آور بوده و چیزی نماند که دو نفر از دوستان 
صمیمی آقا و خدمتگذاران و فادار شاه بر اثر این واقعه از بین بروند. 

ملکه جوان به تبعیت از غریزه گفت: 

برای جه این دوئل رو داد؟ 

زوجه لوئی چهاردهم نمی‌خواست این سثوال را بکند ولی پرسش بی‌اختیار از 
دهانش خارج شد. 

خانم گفت: 

علت این مبارزه غیر از یک زن نبوده است و این دو نفر درباره تقوای یک زن 
مشاجره کردند و یکی تصور نمو د که پالاس در قبال این زن بدون ارزش است و دیگری 
می‌گفت این زن زهره است که مریخ را به طرف خود جلب می‌کند و بر اثر این مشاجره 
این دو اصیل‌زاده مانند هکتور و آشیل با هم پیکا ر کردند. 

ملکه جوان آهسته. و بدون این که جرأت کند تشبیه خانم را موشکافی نماید 


گفت: 

آیاگفتید که یکی اظهار کرده این زن زهره است که مریخ را به طرف خود جلب 
می‌کند. 

خانم گفت: بلی علیاحضرتا. 


آن‌د و طریش با صراحت پرسید خانم اسم این زن چیست؟ من تصور می‌کنم که 
گفتید او ندیمه است. 


۳۳ سه تفنگدار 


خانم با تعجب پر سید: 

آیا من گفتم که او یک ندیمه است؟ 

آن‌د و طریش گفت: بلی و حتی فکر می‌کنم نام او را هم بر زبان آوردید. 
خانم گفت: من تصور نمی‌کنم که نام او را بر زبان آورده باشم. 

ولی می‌دانم زنی این جنین دو دربار سلطنتی فرانسه شثامت دارد. 

آن‌دو طریش گفت: 

آیا این زن دوشیزه لاوالیر نیست؟ 

خانم گفت: چرا... همین دختر زشت و ناقص‌الاعضاء می‌باشد. 


آن‌دو طریش گفت: 
من شنیده بودم که وی نامزد یک اصیل‌زاده است ولی نامزد او نه گیش است و نه 
وردس. 


خانم گفت: علیاحضرتا شاید اطلاع شما درست باشد. 

ملکه جوان کارگاه دستی فرش بافی خود را به دست گرفت و خود را به بافتن 
فرش مشغول کرد. 

ولی لرزه انگشتان او نشان می‌داد که حواس او در جای دیگر می‌باشد. 

ملکه ماد ر گفت: 

شما صحبت از زهره و مریخ می‌کردید آیا مریخی هم در این واقعه مطرح بوده 


خانم گفت: 

من این موضوع را به طور افواهی شنیدم ولی می‌دانم که این دختر جوان بر خود 
می‌بالبد که مریخ به او توجه دارد. 

آن‌د و طریش گفت: 

آه... آیا وی بر خود می‌بالید که مورد توجه مریخ است. 

خانم گفت: 

بلی علیاحضرتاء و علت اصلی دو فل همین بوده است. 

آن‌دو طریش گفت: 

لابد آقای گیش به طرفداری از مریخ برخاست. 


سه تفنگدار ۳۳۳ 


خانم گفت: 

بلی علیاحضرنا زیرا چون خدمتگزاری خوب است خود را سوظف دانست از 
مخدوم خود دفاع کند. 

ملکه جوان یک مرتبه فراموش کرد که باید ظاهر سازی نماید و پرسید او 
خدمتگزار کیست؟ 

خانم گفت: 

خدمتگزار مریخ؛ و آقای گیش بدون تردید از مریخ طرفداری نمود. 

آن‌دو طریش گفت: 

مفهوم مخالف این گفته این است که وردس از زهره طرفداری کرده است وگفت 
که زهره حق دارد هر طور که می‌خواهد رفتا رکند. 

خانم که نام وردس را شنید او را در باطن به شدت مورد نکوهش قرار داد و در 
دل گفت: آه وردس شما از این جراحت که بر جوانی شریف وارد آوردید پشیمان 
خواهید شد. 

خانم بعد از این اندیشه طوری شروع به بدگوئی از وردس کرد که محقق بود اگر 
خانم‌ها می توانستند وردس را از بین ببرند» وی رامحو می‌کردند. 

آن‌دو طریش گفت: 

در این قضیه به طوری که من می‌فهمم عامل اصلی و علت ایسجاد فتنه غير از 
لاوالیر کسی نیست . 

خانم گوش می‌داد بدون این که جوابی بدهد. 

آن‌دو طریش گفت: 

خانم آیا عقیده شما این طور نیست؟ آیا عامل فتنه این دختر نمی‌باشد. 

خانم طوری جواب داد که جواب نه مثبت بود نه منفی. 

چون خانم از ادای جواب صریح طفرهترفت. 

آن‌دو طرش گفت: 

خانم در این صورت من نمی‌توانم بفهمم که منظور شما از کینه‌های خصوصی 
حیست؟ 


خانم دریافت بعد از مقدمه‌ای که وی تهیه کرده طفره رفتن از جواب ناپسند 


۲۴ سه تننگیدار 


است گفت: 

علیاحضرتا تردیدی وجود ندارد که هر گاه این دختر لنگ نمی‌بود مریخ به او 
توجه نمی‌کرد. 

نام مریخ سبب شد که ملکه جوان قدری سرخ شد ولی به روی خود نیاورد و 
خود را با بافتن فرش مشغول کرد. 

آن‌دو طربش گفت: 

من ميل ندارم که در دربار من زنها سبب شوند که مردها را به جان یکدیگر 
بینداز ند. 

این کار در زمانی خوب بود که اشراف و نجبا با هم نفاق داشتند و نمی توانستند 
وفاق پیدا کنند مگر در خصوص یکی دو موضوع و از جمله مهر و دوثل. 

امروز این وضع تفبیر کرده و اشراف و نجبا دارای هدف و به خصوص اربابی 
شده‌اند و این آقا پادشاهی است با قدرت و من میل ندارم که زنی سبب گردد که 
خدمتگزاران صمیمی پسر من از دست او به در روند. 

بعد از این گفته آن‌دو طریش رو به طرف ملکه جوان کرد و گفت: 

با این لاوالیر چگونه باید رفتار نمود؟ 

ملکه جوان با حیرت ساختگی جواب داد لاوالیر را می‌گوئید من او را 
لمی‌شناسم. 

ولی تبسم سردی که فقط یکت شاهزاده خانم ارو پاثی می تواند بر لب بیاو رد نشان 
داد که ملکه جران تجاهل می‌نماید و لاوالیر را خوب می‌شناسد. 

خانم با این که از حیث اصل و نسب و تربیت و هوش و بزرگی هیچ چیز از 
شاهزاده خانم اسپانیائی کم نداشت طوری از این جواب حيرت کرد که لحظه‌ای سکوت 
لمود چون دید که نمی‌تواند جواب فوری بدهد. 

بعد گفت: 

خانم این دختر یکی از ندیمه‌های من است. 

ماری ترز یعنی ملکه جوان با لحن بی‌طرفی اظهار کرد در این صورت رسیدگی به 
کار او مربوط به شما می‌باشد نه ما. 

آن‌دوطریش گفت: 


سه لفنگدار ۳۳۵ 


معذرت می‌خواهم این موضوع مربوط به من است. 

و این منم که باد به این کار رسیدگی کنم و اگر من موظف به رسیدگی به این کار 
نبودم خانم اظهاراتی را که به من کرد نمی‌نمود. 

خانم گفت: 

علیاحضرتا هر اقدامی که از طرف شما شود عین صواب و عقل محض است. 

آن‌دوطریش گفت: 

آیا بهتر این نیست که این دختر را به زادگاه او بفرستیم تا این که در آنجا زندگی 
کند و یک مستمری هم به او بدهیم که بدون وسیله معاش نباشد. 

خانم گفت: 

من حاضرم که این مستمری را از بودجه خود به او پپردازم. تا این که دربار از شر 
این دختر اسوده شود. 

آن‌دوطریش گفت: 

خانم خواهش می‌کنم که شما در این مورد به خشم درنیائید و موضوعی را که 
می‌توان با ملایمت حل کرد مشکل نکنید. 

چون شاه دوست ندارد که راجع به خانم‌ها شایعات سوء منتشر شود و من مایلم 
که این موضوع به طور خصوصی و بدون صدا حل گردد. 

بعد آن‌دو طریش از خانم درخواست کرد که دوشیزه لاوالیر را احضا ر کند که به 
آن اطاق بیاید. 

و قبل از این که لاوالیر وارد شود به عروس خود گفت: 

دختر عزیز من فکر می‌کنم که بهتر است که شما چند دقیقه به منزل خودتان 
بروید. 

زیرا آن‌دوطریش بیم داشت که در حضور زوجه لوئی چهاردهم مطالبی مطرح 
شود که گوش عروس او نباید آنها را بشنود. 

ماری‌ترز فورا از جا برخاست و به طرف منزل خود رفت. 

و اما خانم یکی از غلام بچگان را احضار کرد و گفت به دوشیزه لاوالیر بگوئید 
اینجا بیاید. 


۳۷۰ 


توطنه 


وقتی لاوالیر وارد اطاق آن‌دوطریش شد نمی‌دانست عليه وی توطثه‌ای نهیه شده 
است. 

وی تصور می‌کرد او را برای خدمتی احضار کرده‌اند زیرا اولین بار نبود که از 
طرف آن‌دوطریش احضار می‌شد با به جهتی نزد او می‌رفت. 

در دفعات گذشته برخورد وی با آن‌دوطریش جنبه عادی داشت. 

یعنی وی دختری بود خدمتگزار و آن‌دوطریش ملکه‌ای بود بزرگ منتها دختر 
جوان وظائف مرجوع را با محبت و صمیمیت انجام می‌داد و آن‌دوطریش هم برای 
دلجوئی از دختری جوان لحن رسمی خود را مبدل به لحن محبت آمیز می‌کرد. 

در آن روز هم لاوالیر در حالی که تبسم می‌کرد وارد اطاق شد و ایستاد. 

خانم قبل از ورود لاوالیر از اطاق خارج شد و بعد از این که دختر جوان وارد 
گردید به اطاق بازگشت. 

خانم بعد از ورود کنار آن‌دوطریش نشست و مثل این بود که هیچ لاوالیر را 
لمي‌شناسد و دستگاه فرش بافی ماری‌ترز را به دست گرفت. 

لاوالیر که منتظر دریافت امری بود بعد از این که نظری به قیافه دو خانم انداخت 
مضطرب شد. 


چون دریافت که احضار او برای صدور یکت امر عادی» مربوط به وظائف وی 
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آن‌دوطریش فکر می‌کرد و خانم با کارگاه فرش بافی مشغول بود. 
آن‌دو طریش هر وفت می‌خواست باکسی صحت کند از لهجه اسپانیایی 
می‌کاست و بیشتر با لهجه فرانسوی صحبت می‌کرد. 

ولی در آن روز بدون این که لهجه خود را تغییر بدهد گفت: 

مادموازل چون همه کس راجم به شما صحبت می‌کند نزدیک‌تر بیائید تا ما هم 


راجع به شما صحبت کنیم. 
.2 0 م 
رنگ دختر جوان پرید و گفت: 


علیاحضرتا آبا راجع به من صحبت می‌کنند؟ 

آن‌دو طربش گفت: 

تجاهل نکنید مگر شما از دول آقایان گیش و وردس اطلاع ندارید. 

لاوالیر دست‌ها را به هم جفت کرد و با خضوع گفت: 

خانم من هم مانند دیگران این موضوع را افواهی شنیدم. 

آن‌دو طریش گفت: 

آیا شما قبل از دو ئل پیش‌بینی نمی‌کردید که این وافعه وقوع خواهد یافت. 

لاوالیر گفت: 

خانم من چگونه می‌توانستم این موضوع را پیش‌بینی کنم. 

آن‌دو طریش گفت: 

دو مرد هرگز بدون علت باهم نزاع نمی‌کنند و شما می‌باید قبل از دوثل بدانید 
علت نزاع چه بوده است. 

لاوالیر گفت: 

خانم من به کلی از این علت بدون اطلاع بودم. 

آن‌دو طریش گفت: 

مادموازل سیستم دفاع شما قدری مبتذل است و شما که دختری باهوش هستید 
باید بدانید که این نوع مدافعه ارزش ندارد. 

لاو الير وحشت‌زده گفت: 

علیا حضرتا لحن خشم آلود شما مرا بسیار می‌ترساند آیا بدبختانه من مغضوب 


۳۳۸ سه تفنگدار 


وافع شده‌ام. 
خانم وقتی این حرف را شنید خندید و لاوالیر با تمجب او را نگریست. 
آن‌دو طریش گفت: 


آیا شما خود را آن قدر دارای اهمیت می‌دانید که مخضوب من بشوید. 

برای این که کسی مغضوب من شوف باید من راجع به او فک رکنم و به شما 
می‌گویم که درباره شما فکر نمی‌کردم. 

و اگر می‌بینید اینک با شما صحبت می‌نمایم برای این است که خیلی راجع به شما 
حرف می‌زنند و من ميل ندارم که راجع به دوشیزگانی که در دربار من خدمت می‌کنند 
صحبت شود. 

لاوالی ر گفت: 

علیاحضرتا افتخار می‌کنم که علیاحضرت مرا مورد خطاب قرار می‌دهید و این 
موضوع را به من می‌فرمائید ولی هیچ نمی دانم صحبتی که درباره من می شود از چه 


مقوله است. 

آن‌دو طریش گفت: 

بسیار خوب حال که شما تجاهل می‌کنید من می‌گویم که آقای گیش برای شما 
مبادرت به دو ئل کرد. 

لاوالیر با حیرت پرسید: علیاحضرتا آیا برای من دو ثل کرد؟ 

آن‌دو طریش گفت: 


بلی او برای شما مبادرت به دوئل نمود و زن‌های ماجراجو خیلی دوست دارند 
که شوالیه‌ها برای آنها شمشیر از غلاف بیرون بیاورند يا دست به نیزه ببرند. 

ولی به شما می‌گویم که من از دو ئل و به خصوص از ماجراجوئی بدم می‌آید... و 
خوب این راکه گفتم د رگوش هوش بسپارید. 

لاوالیر مقابل ملکه مادر زانو بر زمین زد ولی وی به او پشت کرد. 

لاوالیر در حالی که زانو زده بود دستها را با اللماس به طرف خانم دراز نمود. 

ولی خانم به جای ابراز ترحم به او خندید. 

آن وقت مناعت طبع لاوالیر را واداشت که از جا برخیزد و گفت: 

علیاحضر تا استدعا می‌کنم بگوئید که من مرتکب چه خیانت شده‌ام! 


سه تفنګدار ۳۳۹ 


زرا هرگناهکار می تواند این استدعا را بکند ولی علباحضرت قبل از ایدکه به من 
اجازه بدهند که توضیحی به عرض برسانم مرا محکوم می‌کنند. 

آن‌دوطریش با تمسخر خطاب به زوجه برادر پادشاه فرانسه گفت: 

خانم آیا جملات زیبا را می‌شنوید و آبا احساسات جالب توجه این دختر را 
ادراک می‌نمائید. 

این دختر طوری حرف می‌زند که گوئی یکی از شاهزاده خانم‌های بلانصل 
اسپانیا می‌باشد. 

ولی دختر من» این جمله پردازی‌ها» در اینجا اثر ندارد برای این که می‌دانند که 
شما قصد داشته‌اید سرهای تاجدار را ملعبه کنید و به حساب آنهائی که حامل دیهیم 
هستند ابراز ذوق نمائید. 

لاوالیر تا آن موقع بیرنگ بود ولی بعد از شنیدن این حرف که در قلب او کارگر 
شد سفید گردید و قوای جسمی و معنوی را از دست داد. 

آن‌دوطریش با تحقیر گفت: 

مادموازل این ظاهر سازی و جمله پردازی شما به فدری زننده است که ما که 
بالاخره زن هستیم از دیدن و شنیدن آن خجالت می‌کشیم شما هنوز نمی‌دانید که در هر 
مورد و هر زمان بهترین روش همانا سادگی است. 

ساده شوید تا این که بتوانید منظور دیگران را بفهمید و مکنون خود را بگوئید.. 

دیگر این که من شنیدهام شما نامزدی دارید؟ 

لاوالیر دست را روی قلب نهاد زیرا شنیدن این سوال دردی جدید بر آلام او 
افزود. 

ملکه مادر گفت: 

جرا سکوت کرده‌اید و جواب نمی‌دهید؟ 

دختر جوان گفت: بلی علیاحضرتا. 

آن‌دوطریش پرسید: 

نامزد شما یک اصیل‌زاده است! 

لوئیز گفت: بلی: خانم. 

آن‌دوطریش پرسید: نام او چه می‌باشد؟ 


لولیز گفت: 

ویکونت دوبراژلون. 

آن‌دوطریش گفت: 

چون شما دختری هستید که اسم و رسم و ثروت و مزایای صوری ندارید این 
نامزدی برای شما یکی از مواهب آسمانی است. 

و شما باید خداوند را شکر کنید که نامزدی این چنین نصیب شما شده است. 

لاوالیر سکوت کرد. 

ملکه مادر پرسید: 

اکنون و یکونت دوبراژلون د رکجاست 

خانم جواب داد: 

در انگلستان است و به طور فطع خبر موفقیت‌های مادموازل به گوش او خواهد 


رسید. 

لاوالیر آهسته گفت: خدایا رحم کن. 

آن‌دوطریش اظها رکرد: 

ما اقدام خواهیم کرد تا این جوان از انگلستان مراجعت کند و بعد از بازگشت» او 
و شما از اینجا خواهید رفت و در نقطه‌ای دیگر به اتفاق زندگی خواهید کرد. 

و اگر عقیده‌ای غیر از این دارید بگوئید که من از نظریه شما مطلع شوم و شما را به 
راه راست هدایت کنم. ۱ 

چون من دخترانی را به راه راست هدایت کرده‌ام که از حیث هوش ارزش شما را 
نداشتند. 

لاو الیر نمی‌توانست جواب بدهد ولی ملکه مادر بدون توجه به حال لاوالیرگفت: 

اگر شما مانند بعضی از دختران سبکسر نظریه‌ای دیگر داشته باشید و نخواهید با 
شوهر خود زندگی کنید من شما را به نقطه‌ای خواهم فرستاد که آنجا تنها باشید. 

زیرا تنهائی سبب می‌شود که انسان فکر کند و تفکر از هیجان خون می‌کاهد و 
احلام جوانی را از بین می‌برد. 

لاوالیر با عجز و استرحام گفت: خانم... خانم رحم کنید. 

ملکه مادر گفت: 


حق ندارید از من درخواست ترحم کنید. 

لاوالبر گفت: 

علیاحضر تا من بی‌گناه هستم. استدعا می‌کنم توجهی بر حال من بنمائید مگر 
علیاحضرت نمی‌بینید چقدر من شما را دوست می دارم و فائل به احترام می‌باشم. 

آن‌دو طریش گفت: 

همان بهتر که شما مرا دوست نداشته باشید؟.. همان بهتر که شما احترام مرا نگاه 
ندارید گو این که در مورد اخیر من از گناه شما نمی‌گذشتم و دچار عقوبت می‌شدید. 

منظورم این است که اگر من هیچ شما را ندیده بودم بهتر از این بود که شما را 
ا ۳ 

لاوالیر گفت: 

علیاحضرتا شما با این فرمایشهای خود مرا به قتل خواهید رسانید. 

ملکه ماد ر گفت: 

این جا تماشاخانه نیست و ما هم در حال نمایش دادن نمی‌باشیم که شما این 
کلمات را به کار می‌برید فوری به منزل برگردید و از آن چه گفتم پند بگیرید. 

لاوالیر دست‌های خانم راگرفت و با التماس گفت: 

والا حضرتا شما که این همه خوب و رثرف هستید از من نزد علیا حضرت 
شفاعت بنمائید. 

خانم با مسرتی که نمی توانست پنهان بدارد گفت: 

مادموازل شما اشتباه می‌کنید من خوب و رثوف نیستم. 

لاوالیر اشک می‌ریخت و نزدیک بود که دچار ضعف شود. 

ولی در لحظه آخر بر ضعف خود غلبه کرد و با متانت تواضع نمود و از اطاق 
خارج گردید. 

وقتی لاوالیر رفت آن‌دوطریش به خانم گفت: 

آیا فکر می‌کنید بعد از این تنبیه شدید این دخترک جرأت کند که رفتار خود را 
تجدید نماید؟ 

خانم گفت: 

علیاحضرتا من از کسانی که دارای اخلاق ملایم و شکیبائی هستند بیم دارم. 


جون این اشخاص دارای اراده و صبری زیاد هستند. 

آن‌دو طریش گفت: 

ولی من به شما اطمینان می دهم که این دختر بعد از این جرت نخواه کرد نظری 
به مریخ بیندازد و اگر هوس این کار را بکند اول منظره امروز را به خاطر می آورد. 

خانم گفت: 

من می ترسم که این دختر به جای تفکر به منظره امروز درصدد برآید که از سپر 
مریخ برای دفاع خو د استفاده کند. 

آن‌دو طریش نظری عمیق مقرون به نخوت به خانم انداخت تا به او بفهماند کسی 
که مورد خشم او قرار گرفت جرأآت ندارد ارتکاب گناه را تجدید کند. 

بعد ملکه مادر و خانم به سراغ ماری‌ترز که با بی‌صبری منتظر پایان مذا کره بود 
رفتند و جریان تنبیه دختر جوان را به اطلاع او رسانیدند. 

و مطمثن بودند که به موفقیت قطعی رسیده‌اند. 

آن موقع ساعت شش و نیم بعد از ظهر برد و شاه بعد از خوردن عصرانه دست 
سن‌انیان را گرفت و به او گفت فوراً او را به منزل لاوالیر ببرد. 

سن‌انبان و قتی این امر را شنید بسیار حيرت کرد. 

لوثی چهاردهم خندید و گفت: چرا حيرت کردید. 

سن‌انیان گفت: ۲ 

اعلیحضرتا جسارت ورزیده عرض می‌کنم که عادت بر این جاری نبود که 
اعلیحضرت به منزل ندیمه‌ها بروید. 

لوئی جواب داد: 

این عادت باید معمول شود و برای این که عادتی عملی گردد باید آن را شروغ 
کرد. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا آیا اطلاع دارید که منزل ندیمه‌های خانم در کجا است؟ 

لوثی گفت: در کجا واقع شده است. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا منزل آنها در حباطی است که چون یک چراغ دربایی توجه همه را 
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جلب می‌نماید. لذا برای رفتن به آنجا باید بهانه‌ای یافت و من فکر می‌کنم اعلیحضرت 
تأمل فرمائید تا خانم به منزل خود برگردند و برای ملاقات ایشان به آنجا بروید. 

لولی گفت: 

من ميل ندارم که بعد از این متوسل به بهانه و دستاویز شوم. 

مگر رفتن پادشاه فرانسه به منزل یکی از ندیمه‌های خانم برای ندیمه مزبور بد 
است که متوسل به بهانه شویم. 

نه... نه... هر کس در این خصوص خیالی بد بکند کاری بد کرده است. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا از جسارت خود معذرت می‌خواهم ولی می‌خواهم چیزی بگویم. 

لوئی گفت: بگوئید. 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا آیا فکر ملکه راکرده‌اید؟ 

لوئی قدری سکوت نمود و گفت: 

راست می‌گوئید و من ميل دارم که در همه حال احترام ملکه محفوظ بماند. 

لذا فقط امروز عصر بدون بهانه به متزل یکی از ندیمه‌ها می‌رویم. 

و از فردا به بعد به فکر یافتن بهانه و دستاو بز خواهیم افتاد اما امروز حوصله یافتن 
بهانه را ندارم. 

سن‌انیان نازیر شد که به راه بیافتد و راهنمای لوئی چهاردهم شود ولی هنگامی 
که وارد حیاطی می‌شد که مترل ندیمه‌ها در آن بود خیلی اضطراب داشت. 

جون سن‌انیان می‌خواست ملکه فرانسه و خانم و ملکه مادر و در عين حال 
لاوالیر را راضی و خشنود نگاه دارد. 

و راضی نگاه داشتن این اشخاصکاری بود بسیار مشکل زیرا ناگریر یکی از آنها 
نسبت به او بدبین مي‌شدند. 

سن‌انیان می‌دانست که پنجره‌های آپارتمان ملکه مادر و ملکه فرانسه و خانم به 
طرف حیاط باز می‌شود. 

و اگر آنها بیینند که وی راهنمای پادشاه فرانسه گردیده» محال است که او بتواند 
خود را تبره کند. سن انیان جوانی باهوش بود. وی می‌دانست که ملکۀ مادر و ملکۀ 


۳۳۳ سه تفنگدار 


فرانسه و خانم سه نیروی همیشگی و زوال ناپذیر هستند. 

در صورتی که لاوالیر سایه‌ای موفتی بیش نیست. 

وی اگر به خاطر یک سایه که دوره قدرت و نفوذ او موقت است سه قدرت 
جاوید را با خود دشمن می‌کرد خبلی برایش گران تمام می‌شد. 

ولی گریری جز اطاعت از امر شاه نداشت. 

سن‌انیان که در جنگل فونتن‌بلو با شجاعت لاوالیر را مورد حمایت قرار می‌داد در 
آن موقع نمی‌توانست با دلیری به خانه‌اش برود. 

خوشبختانه برای سن‌انیان هنگام عبور از حياط واقعه‌ای اتفاق نیفتاد و وی 
توانست از آنجا بگذرد. 

مقصود از واقعه این است که کسی او را ندید و هیچ یک از پردۀ پنجره‌ها عقب 
لرفت تا این که به خانه لاوالیر رسیدند. 

در آنجا سن‌انیان خواست برگردد و بیش از آن خود را مغضوب ملکه‌ها و خانم 
نکند. 

ولی لوئی چهاردهم او را نگاه داشت و وادارش کرد که وارد مزل شود. 

وقتی لوئی وارد شد لاوالیر می‌گریست. 

به محض دیدن شاه با سرعت اشک چشم‌ها را پاک کرد. 

و لوثی این ژست را دید و به طرف او رفت و گفت لوئیز شما را چه می‌شود. 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا من کسالتی ندارم. ۱ 

لوئی گفت: 

نمی‌گویم کسالت مزاجی دارید بلکه می پرسم چراگریه کرده‌اید. 

لاو البر گفت: 

اعلیحضر تا من گریه نکرده‌ام. 

لوئی اظها رکرد: 

سن‌انیان... جلو بیائید و بگوئید که آیا او گریه کرده است يا نه؟ 

سن‌انیان جلو آمد و ناجار حرف شاه را تصدیق کرد. 

لاوالیر گفت: 

من گریه نکرده‌ام بلکه گرد و غبار جاده چشم مرا قرمز نموده است. 


لولی گفت: 

دفعات گذشته وقتی شما را می‌دیدیم بشاش بودید و ابنک نشاط نداربد و 
اندوهگین هستید؟ 

لاوالیر گفت: آه... اعلیحضرتا.... و بعد سکوت کرد. 

لولی گفت: اينک چشم‌های شما از نگاه من می‌گریزد و نمی‌خواهید مرا بنگرید. 


لاوالیر در واقع رو برگردانید. 

لوئی گفت: 

شما را به خدا سوگند می دهم بگوئید چه واقعه‌ای اتفاق افتاده که شما دیگرگون 
شده‌اید. 

لاوالیر گفت: 

اعلیحضرتا هیچ واقعه‌ای اتفاق نیفتاده و من حاضرم سوگند باد کنم که هیچ اندوه 
ندارم. 

لوئی گفت: 

آیا به شما فشاری وارد آمده و سبب تغیر خاطر شما شده‌اند. 

لاوالیر گفت: نه اعلیحضرتا. 

لوثی گفت: اگر به شما ابراز خشونت کرعه‌اند واقعیت را بگوئید؟ 

دختر جوان جواب داد: 

اعلیحضرتا هیچ کس نسبت به من ابراز خشونت نکرده و من دارای حال عادی 
هستم 


لوئی گفت: 
اگر حال عادی دارید پس چرا نشاط سابق در شما دیده نمی‌شود چرا آن حال 
تفکر با ملایمت که من آن همه در شما می‌دیدم در شما نیست. 
شما امروز صبح دارای همان حالت بودید و من وقتی شما را در کالسکه دیدم 
بسیار خوشحال شدم. 
ولی حالا زنی دیگر شده‌اید. 
لاوالیر سکوت کرد. 
لوثی.از فرط بی‌تابی پا را بر زمین کوبید و گفت: 
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آخر جواب بدهید. ولی هر چه بیشتر اصرار کرد و زیادتر خواهش نمود دختر 
جوان بیشتر در خود فرو می‌رفت. 

طوری لاوالیر بر اثر خشونت آن‌دو طريش شکسته و بی‌روح شده بود که در آن 
موقع با یک مردة متحرک فرق نداشت 

شاه نظری به سن‌انیان انداخت و به زبان حال پرسید: 

آیا شما این تغییر حال را می‌بینید؟ 

سن‌انیان با یک نگاه به شاه جواب داد که به خوبی متو جه این موضوع می‌باشد. 

چون لاوالیر توضیحی نمی‌داد و بیشتر سکوت می‌کرد لوئی این تغیبر ناگهانی را 
ناشی از یک واقعه جدید دانست. 

آن گاه با سوء‌ظن و کنجکاوی نظری به اطراف انداخت. 

روی بخاری دیواری لاوالیر یک تصویر مینیاتور بود که آتوس را در زمان 
جوانی نشان می‌داد. 

تصویر جوانی آتوس شباهتی فوق‌العاده به براژلون داشت. 

لوئی که جوانی آتوس را ندیده بود تصو ر کرد که تصویر مزبور از براژلون است. 

لدا ری عقت آل روهظ ف و و ون اند اشت: 

لاوالیر در آن حال ناتوان و ضعف روحی نمی توانست بفهمد که شاه آن تصویر 
را دیده و خشمگین شده است. 

تصوبر مزبور سبب شد که لوئی یک سلسله خاطرات را که فراموش کرده بود به 
یاد بیاورد. 

مثلاً به خاطر آورد که لوئیز و براژلون از کوچکی با هم بزرگ شده‌اند. 

بعد E‏ ی ی 
دو کسب اجازه کند. 

لوئی بعد از به یاد آوردن خاطرات مزبور و دیدن عکس براژلون عکسی که 
تصور می‌کرد از اوست این طور فکر کرد که لوئیز تا وقتی که در یبلاق بود از براژلون 
خبر نداشت 

بعد از مراجعت به پاریس نامه یا پیامی از او دریافت کرده و این نامه با پیغام سبب 
شده که نفوذ او در دختر جوان رو به تقلیل نهاده است. 
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در عوض نفوذ براژلون فوی گردیده و چون لولی خود را بزرگتر از این 
می‌دانست که کسی در مافوق او فرار بگیرد هم غضبناک شد و هم رشک بر او غلبه کرد. 

باز لوئی از لاوالیر توضیح خواست. 

ولی این بار با کدورت از او پرسش می‌کرد. 

لاوالیر نمی‌توانست جواب بدهد. 

چون دختر جوان برای ادای پاسخ می‌بایست حقیقت را بگوید یعنی ملکه مادر و 
خانم را در حضور لوئی چهاردهم مقصر جلوه بدهد. 

به عبارت دیگر آن دو شاهزاده خانم عالی مقام را دعوت به جنگ نماید. 

و این کار مافوق قدرت لاوالیر به شمار می آمد. 

لاوالیر این طور فکر می‌کرد که لوئی و فتی سکوت او را دید بدون این که خود او 
چیزی بگوید خواهد فهمید چه بر سرش آمده است. 

این بود که دختر جوان برای این که جواب ندهد آهی کشید و گریست. 

گربه و آه لاوالی رکه بدا قلب لو ئی را نرم کرده بود اینک او را تحریک بر خشم 
می‌نمود. 

او نمی‌توانست هیچ نوع مقاومتی را در قبال خود تحمل کند ولو مقاومت توام با 
اشک و اه باشد. 

بر اثر این که لوئی خشمگین شد سئوالات را با لحنی تند ادا می‌کرد. 

سئوالات خشن بادشاه فرانسه مزید بدبختی دختر جوان شد. 

زیرا می دید نه می‌تواند راز دل را بگوید و نه قادر است که لوئی را وادارد که 
قلب او را بخواند. 

لوئی وقتی دید از سثوالات خشن هم نتیجه‌ای گرفته نشد با صراحت دختر جوان 
را متهم کرد. 

به او گفت که وی را دوست نمی‌دارد بلکه قلب او در گروی محبت دیگری 


به او گفت وی را فریب داده و از روی تظاهر نسبت به پادشاه فرانسه ابراز مهر 


کرده است. 
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لاوالیر حتی در این موقع هم نمی‌توانست چیزی بگوید و از خود دفاع کند. 
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به همین اکتفا کرد که سر را با حزن زیاد تکان بدهد و بگوید خدایا... خدای... 

این توسل به احدیت مزید خشم لوئی چهاردهم شد. 

چون می دید که لاوالیر به کسی پناه برد که مافوق است و می‌تواند وی را حفظ 
کند. 

چون لوئی چهاردهم به خداوند اعتقاد داشت و ذات او را مافوق همه چیز 
می‌دانست. 

سن‌انیان هم مانند لوی چهاردهم از رفتار لاوالیر ظنین شد. 

او نیز حدس زد که دختر جوان دیگری و به احتمال قوی رول را دوست 
می‌دارد. 

این بود که با اشارات و کلمات آهسته خود سوءظن شاه را تقوبت کرد. 

سن‌انیان از این جهت سوء‌ظن شاه را تقویت می‌نمود که دوستی سه شاهزاده خانم 
عالی‌مقام را برای خویش حفظ نماید. 

او نمی‌خواست که یک بار دیگر به اتفاق لوئی چهاردهم از حياط ندیمه‌ها عبور 
کند و در حالی که نگران وی هستند لوثی‌چهاردهم را به منزل لاوالیر ببرد. 

این کار برای او بسیار ضرر و خطر داشت. 

و ترک معاشرت لوئی چهاردهم با لاوالیر او را از این زحمت خطرناک نجات 
می‌داد. 

لوثی چهاردهم وقتی جوابی قانع کننده از لاوالیر نشنید در اطاق قدم زد و ناگهان 
راه را در پیش گرفت . 

ولی در سه قدمی متوجه شد و برگشت و گفت: 

مادموازل من یک مرتبه دیگر به طرف شما می آیم و از شما می‌پرسم آیا 
حاضرید به من بگو ثید که علت این تغیبر ناگهانی روحیه شما چیست؟ و چه شده که شما 
امروز عصر به کلی عوض شده‌اید؟ 

لاوالیر در حالی که اشک می‌ریخت گفت: 

اعلیحضرتا من چیزی ندارم که به شما بگویم و از آن گذشته مگر نمی‌بینید 
چگونه از پا در آمده‌ام. 

در این منطقه من نه دارای اراده هستم و نه فکر و نه هوش. زبان من هم قدرت 
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بهان ندارد. 
لوئی گفت: 
آیا بیان حقیقت این قدر مشکل است که شما نمی توانید حرف بزنید؟ 
دختر جوان گفت اعلیحضرتا کدام حقیقت را بگویم. 
لوئي جواب داد: 
من حقیقت محض را می‌خواهم. 
به من بگوئید چه شده و با شما چه کرده‌اند که این طور تغییر حال داده‌اید. 
در این وقت حقیقت از اعماق قلب دختر جوان خارج شد. 
او می خواست هر چه را که شنیده و دیده به شاه بگوید. 
ولی جرأت نکرد مطلبی بر زبان بیاورد. این بود که زیر لب اظهار کرد که من 
چیزی نمی‌دانم. 
شاه با خشم گفت: 
و 0 ۳ ‌ 
این دیگر به طو ر کلی و واقعاً غیرقابل تحمل است. و این مرتبه لوئی چهاردهم 
72 ۰ = ۳ 
بدون این که برگردد با سرعت از اطاق بیرون رفت. 


0 م 

در پلکان لوئی چهاردهم توقف نمود و دست سن‌انیان راگرفت و گفت: 

آیا دیدید چگونه من فریب خوردم؟ 

سن‌انیان پرسید: چطور اعلیحضرتا. 

شاه گفت: 

2 

کیش برای ویکونت دوبراژلون دوئل کرد و این دختر هنوز براژلون را دوست 
می دارد. 

ص 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا آیا واقعاً او را دوست می‌دارد؟ 

شاه گفت: 

و ۹ 
بلی مر خود شما ندیدید که تصویر وی را در اطاق خود نهاده است. 
بدون تردید این دختر براژلون را دوست می‌دارد. 


و اگر نا سه روز دیگر ذره‌ای از این عشق در قلب من باقی بماند من از شرم 
خواهم مرد. 

در حالی که شاه به طرف منزل خود می‌رفت سن‌انیان می‌کوشبد که نظریه شاه را 
تأیید نماید. 

2 ۰ 0 2 

ولی هنگام خروج از منزل لاوالیر» بر عکس موقع دخول پرده‌ها بی حرکت نبود. 

سن‌انیان درست فهمید. خانم در عقب آن پرده خروج شاه را از متزل لاوالیر دید. 

و به محض این که شاه دور شد خانم با شتاب از منزل خود خارج گردید و راه 
منزل لاوالیر را پیش گرفت. 


tt 


وقتی شاه با شتاب از منزل لاوالیر خارج می‌شد. لوئیز حرکتی کرد که از خروج 
شاه ممانعت نماید ولی نتوانست چیزی بگوید. 

شاه هم حرکت او را ندید. 

آن وقت دختر جوان بازماندۀ توان خود را از دست داد. 

و چون دریافت که عن قریب از پا در می آید در پای صلیب زانو بر زمین و سر بر 
خاک گذاشت. 

لاوالیر در آن حال غیر از رنج چیزی را احساس نمی‌کرد. 

در حالی که مشفول نیایش بود و رنج را احساس می‌نمود صدای درب اطاق را 
شنید و لرزید. 

تصور کرد که شاه مراجعت کرده غافل از این که خانم وارد اطاق او شده است. 

طوری خانم با خشم وارد اطاق لاوالیر شد که دختر جوان جرأت نکرد برخیزد. 

اگر هم جرأت می‌کرد قدرت برخاستن نداشت. 

خانم گفت: 

مادموازل دعا خواندن در پیشگاه خداوند و متدین بودن کاری خوب است. 

ولی شماکه این همه مطیع اوامر شهربار آسمانی هستید باید قدری هم مطیع او امر 
شاهزادگان و شهریاران زمین باشید. 


سه شناد ار ۳۳۱ 


لاوالیر با زحمت سر را بلند کرد. 

خانم کفت: 

مادموازل امروز عصر من حاضر بودم که به شما اندرزی دادند و توصیه‌ای 
کردند. 

لاوالیر طوری با نگاه ثابت بدون پلک زدن خانم را می‌نگریست که به دیوانگان 
بیشتر شاهت داشت. ۰ 
۳ 
گستاخی دانست. 

خانم گفت: 

امروز عصر من حضور داشتم و شنیدم که ملکه به شما گفت باید روش خود را 

من شنیدم که به شما گفت بابد طوری رفتار نمائید که کسی علیه شما بدگولی 

ولی هم اکنون شخصی از منزل شما خارج شد که حضورش در اینجا تجدید 
خطای شما را ثابت می‌کند. 

لاوالیر سکوت کرده بود زبرا نمی‌توانست جیزی بگوید. 

خانم گفت: 

خانه من» د ر کشور فرانسه خانه اولین شاهزاده بلافصل است. 

من نمی‌خواهم که در این خانه وقایع ناگوار روی بدهد. 

من مایل نیستم که راجع به این خانه شایعاتی تاپسند و جود داشته باشد. 

ولی شما خانم اینک عامل و موجد شایعات سوء شده‌اید. 

علاوه بر این که و جود شما خانه مرا بد نام می‌کند روش شما سرمشقی ناپسند 
برای دیگران می‌باشد. 

و چون ثابت شده که شما قابل اصلاح نیستید بنابراین ناچارم که آخرین تصمیم را 
دربار؛ شما اجراء کنم. 
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و چون تنها هستیم به شما اخطار می‌کنم که از امروز آزاد هستید و می‌توانید از 
اپنجا بروید و نزد خانم مادرتان در بلوا زندگی نمائید. 

در خلال این گفتار لاوالير از جا برخاسته بود. 

با این که نمی توانست برخیزد خود را مجبور کرد که سر پا بایستد. 

زیرا می‌دانست که خانم سجود او را مقابل صلیب توهین نسبت به خود فرض 
خواهد نمود. 

وفتی گفته خانم تمام شد پرسید. 

مادموازل آیا فهمیدید چه گفتم؟ 

این بزرگترین لطمه‌ای بود که به دختر جوان وارد آمد. 

برای این که او را از خانه بیرون می‌کردند و می‌دانست اگر نرود به اجبار بیرونش 
خواهند کرد. 

سرش مانندگل زنبق ی که نا گهان شاخه آن بشکند فر ود آمد و نتوانست سر راست 
کند. 

خانم از اطاق خارج شد. لاوالیر بعد از خروج او تا چند دقیقه به همان حال بود. 

بعد احساس کرد که خون در شقیقه‌ها و رگ‌های گلو و مچ‌های او تکان 
می‌خورد. 

جوشش خون در رگ‌های لاوالیر او راگرفتار حال مالیخولیا کرد. 

اشباحی به نظرش می‌رسیدند که وجود نداشتند. 

گاهی عفربت‌ها و گاوها و اسب‌های بالدار را می‌دید. 

زمانی مشاهده می‌کرد که مارهای عظیم الجثه با هم ستیزه می‌نمایند. زمانی 
جنگ مارها را به صورت نبرد دوستان و دشمنان مشاهده می نمو د. 

این طور به نظرش می رسید که عده‌ای از دوستان او علیه دشمنانش می‌جنگند. 

یک مرتبه هم دخمه‌ای عمیق و تاریک به نظرش می‌رسید. 

وی می‌فهمید که آن دخمه قبر اوست و از وی دعوت می‌کردند که داخل قبر 
شود. 

اما این خیالات و اشباح و خاطره مالیخولیائی بعد از ده دقیقه از بین رفت. 

به جای آن آرامش در خود احساس کرد. 


سه لفنگدار ۳۳۳ 


زیرا نور امیدی به فلب دختر جوان تابید. 

یادش آمد که در همان روز پادشاه فرانسه را دید که سوار بر اسب کنار کالسکه 
او می‌تاخحت. 

شاه در آن موقع او را وادار کرد سوگند باد نماید که اگر با هم قهر کردند با سوء 
تفاهمی بین آنها روی داد به سرعت به ملافات هم بروند. 

یا این که نامه و پیامی برای هم بفرستند. 

تا این که بتوانند بدون سوء ظن شب را آسوده به خواب بروند. 

این را دختر جوان نویدی برای خود دانست. 

به خود مژده داد که به زودی شاه به ملاقات او خواهد آمد. 

یا نامه‌ای خواهد نوشت یا پیغامی مثلاً به وسیله سن‌انیان خواهد فرستاد. 

محال است که شاه او را از خود بی‌خبر بگذارد. 

نمی توان قبول کرد که به ملاقات او نیاید یا از خویش خبری به او ندهد. 

زیرا خود شاه درخواست کرده بو د که دختر جوان برایش سوگند باد کند. 

و چون خود لوئی چهاردهم مبتکر و مقدم بر سوگند خوردن شده لذا عهد را زیر 
پانخواهد گذاشت. 

مگر این که لوئی چهاردهم نسبت به عهد و قول خود بی‌اعتناء باشد. 

مگر اين.که قول و عهد را هم مانند لباس که هر روز تغییر می‌دهد قابل تغییر 
بداند. 

یا این که طوری فراموشکار به شمار بیاید که گذشت یک روز همه چیز را از 
پادش ببرد. 

نه... نه... لوثی چهاردهم این طور نیست و نباید این طور باشد. 

چگونه پادشاهی به عظمت لوئی چهاردهم قول خود را فراموش می‌نماید. 

درست است که وی در اطاق او خشمگین گردبد. 

ولی اکنون که تنها شده خشم او فرو ريخته و وی هم مانند او رنج می‌برد. 

شاید در این موقع منتظر است که لاوالیر به ملاقات او برود. 

ولی شاه می‌داند که لاوالیر ندیمه‌ای بیش نیست و اختیاری از خود ندارد. 

لوئی اطلاع دارد که خدمات شبانه روزی سبب می‌شود که لاوالسر پیوسته در 
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خدمت خانم به سر ببرد. 

و اگر خانم اجازه ندهد» وی قادر به خروج نیست. 

ولی او پادشاهی است دارای اقتدار و می‌تواند همه جا برود و همه کار بکند. 

با این امیدواری دختر جوان ساعات شب را گذرانید. 

تا این که ساعت ده و نیم بعد از ظهر شد. 

از این به بعد امیدواری لوئیز زیادتر گردید. 

چون فکر کرد محال است که لوئی چهاردهم او را بی‌خبر بگذارد. یا خود 
خواهد آ مد... 

یا این که سن‌انیان را خواهد فرستاد یا نامه خواهد نوشت. 

آه اگر او بیاید لوئیز به طرف او خواهد دوید و خواهد گفت: 

اعلیحضر تا عده‌ای از بزرگان دربار با من خصومت ورزیده‌اند و کین آنها به من 
موجب شد که شما از من خشمگین شوید. 

هر چه لو ثیز بیشتر فکر می‌کرد می دید که لوثی چهاردهم تقصیری ندارد. 

بلکه گناه از خود اوست. زیرا پادشاه فرانسه اطلاع نداشت چه اتفافی افتاده است. 

او نمی‌دانست که لاوالیر بدبخت را جگونه در فشا ر گذاشته بودند. 

شاه نمی توانست دریابد که با او امروز چه کرده‌اند؟ 

و طبیعی است وقتی دید که او ساکت و صامت» آه می‌کشد و گریه می‌کند به 
خشم درمی آید. 

و عجب آن که شاه آن همه صبر کرد. 

زیرا همه می‌دانستند که لوئی چهاردهم قدرت شکیبائی ندارد. 

پس از این که لوئی چهاردهم بیاید لاوالیر از صمیم قلب از او پوزش خواهد 
خواست. 

خواهد گفت: اعلیحضرتا مرا ببخشید زیرا من از خویش بی‌خود بودم. 

مرا عفو کنید چون نمی‌توانستم زبان به تکلم بگشایم. ولی اگر شاه نیاید به طور 
حتم نامه خواهد نوشت. 

و او با شوقی فراوان به استقبال نامه شاه خواهد دو بد. 

و بعد خطوط آن را آن قدر خواهد خواند تا حفظ کند. 


سه تفنګد ار ۳۳۵ 


اگر شاه نیابد و نامه ننویسد» به طور حتم سن‌انیان را خواهد فرستاد. 

یا سن‌انیان از طرف خود خواهد آهد. 

زیرا وی از عهد امروز شاه اطلاع دارد زیرا پادشاه فرانسه هیچ چیز را از سن‌انیان 
پنهان نمی‌کند. 

لاوالیر می‌دانست که وقنی سن‌انیان بیاید می‌تواند هر چه در دل دارد به او بگوید 
زیرا دیگر حضور شاهانه مانع از گفتن نمی‌شود. 

و او را به وحشت در نمی آورد» پس از آن همه قوای مادی و معنوی لاوالیر 
صرف کشیدن انتظار شد وی امیدواری داشت و به خود می‌گفت تا نیمه شب یا شاه 
خواهد آمد یا این که نامه‌ای خواهد نوشت ولی اگر نیمه شب بگذرد و اعلیحضرت نیاید 
هر گونه امیدواری مبدل به یأس می‌شود آن گاه هر صدائی در کاخ می‌شنید تصور 
می‌کرد که مربوط به اوست و اگ رکسی در حیاط یا راهروها حرکت می‌نمود می‌اندبشید 
که شاه یا فرستاده او می‌باشد زنگ ساعت‌های کاخ ساعت يازده و ربع و سپس بازده و 
نیم را اعلام می‌کرد لاوالیر می‌خواست از هر دقبقه حد اعلی استفاده را بکند و امیدوار 
بود که دقایق طولانی شود تا این که در آخرین نیمه ساعت» قبل از نیمه شب شاه بیابد 
ولی زنگ ساعت‌های کاخ دوازده یک ربع کم را اعلام نمود و لوئی چهاردهم نیامد و 
پانزده دقیقه دیگر نیز سپری گردید و ساعتها با صدای دوازده زنگ خبر دادند که ندیمه 
شب فرا رسیده است. وقتی آخرین طنین زنگها خاموش شد آخرین چراغ کاخ را خدمه 
خاموش کردند و با برقراری تاریکی آخرین امید لاوالیر مبدل به حرمان شد. دختر 
جوان متوجه گردید که لوثی چهاردهم به او دروغ گفت زیرا در حالی که سوگند یاد 
کر ده بو که به عهد وفا نماید» هنوز یک شبانه روز از عهد و سوگند نگذشته میثاق را زیر 
پاگذاشت. لاوالیر دریافت که لوثی چهاردهم در مورد وی خدعه به کار برد چون او را 
وادار نمود سوگندی ايراد نماید که می‌دانست خود بدان وفا نخواهد کرد لوئی 
چهاردهم او را دوست نمی‌داشت زیرا کسی که دیگری را دوست می‌دارد برای او قسم 
دروغ نمی‌خورد. پادشاه فرانسه نه فقط او را دوست نداشت بلکه از وی متنفر بود و 
هست و بر اثر نفرت او را ترک نمود و مانند گوسفندی که به گرگان گرسنه وا گذار شود او 
را به دیگران واگذاشت تا هر طور که می‌توانند او را از پا درآورند و او را با خفت و 
خواری از کاخ ساطتتی بیرون کنند در صورتی که علت خصومت دیگران با وی خود 
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لوئی چهاردهم بود و اگر پادشاه فرانسه علنی نسبت به او اراز محبت نم یکرد حسد و 
خصومت» عليه لاوالیر به وجود نمی آمد رشته فکر دختر جوان که به اینجا رسید یکت 
تبسم تلخ لبهای او را شکفت و این علامت خشم لاوالیر عليه لوئی چهاردهم به شمار 
می‌آید. 

لاوالیر بعد از این تبسم گفت حال که شاه از من دست کشیده در زمین چیزی 
برایم بافی‌نمانده و هیچ کس نیست که من به او پناه ببرم و فقط خداوند در آسمانها 
پشتیبان من می‌باشد و سپس سر به طرف آسمان کرد و گفت خدایا از تو می‌خواهم راهی 
را که باید بروم به من نشان بدهی زیرا جز تو امیدی ندارم و غیر از تو از هیچ کس منتظر 
مساعدت نیستم دختر جوان به طرف صلیب خود رفت و پاهای مجسمةٌ حضرت مسیح 
را روی صلیب بوسید و گفت ای مولای من؛ فقط تو هستی که وقتی کسی را سورد 
حمایت فرار دادی او را ترک نمی‌نمائی و فراموش نمی‌کنی و غير از تو» همه ممکن 
است سست پیمان و فراموشکار باشند و چون برتر از تو مولائی نیست من باید خود را 
در راه تو فداکنم !گر کسی در آن اطاق بود و می‌توانست به اعماق ضمیر دختر جوان پی 
ببرد در می‌بافت که لوئیز دو لاوالیر تصمیمی بزرگ و قطعی گرفته» خود را برای اجرای 
آن تصمیم مهیا می‌نماید و فصد دارد با اجرای آن تصمیم خویش را از حضیض زمین؛ 
بر اوج سموات برساند. 

لاوالیر بر اثر تصمیمی که گرفته بود نمی‌توانست بخوابد و خواب بر چشمش 
نمی آمد و به جای خوابیدن مقابل صلیب سجده کرد و گاه سربلند م یکرد که بتواند 
پاهای مجسمه مسیح را بغل کند و ببوسد آن قدر در حال سجود باقی ماند تا هوا روشن 
شد و سپیده صبح دیواره و پنجره‌های کاخ را منور نمود در اين وقت لاوالیر با عزمی 
راسخ برای آخرین مرتبه پاهای حضرت مسیح را بوسید و برخاست و بالاپوش بر خود 
پیچید و با قدمهای سریع از اطاق خارج گردید. 

دختر جوان از حباط گذشت و نزدیک دروازه کاخ رسید و وصولش به آنجا 
مصادف با موقعی شد که سربازان سپاه تفنگداران سلطنتی درو ازه را می‌گشودند تا این که 
سربازان سویسی برای گشت از کاخ خارج شوند لاوالیر از پشت سربازان عبور کرد و از 
دروازه خارج گردید و قبل از اینکه سربازان» بتوانند بقهمند زنی از کاخ خارج می‌شود و 
پر سند برای چه در آن ساعت خارج می‌گردد لاوالیر به خیابان رسید و دور شد. 


۳۷۱ 


۰ 


فراز 


لاوالیر در عقب آن دسته سربازان که از کاخ خارج شده بودند تا به گشت بروند 
راه افتاد بعد دید که سربازان مزبور راه خیابان سن‌اونوره را در پیش گرفتند و لاوالیر» بر 
عکس خط سیر آنها حرکت کرد یعنی آنها از طرف راست رفتند و لاوالیر از طرف 
چپ دختر جوان طبق تصمیمی که گرفته بود می‌خواست خود را به صومعه کارملیت 
شایو برساند چون می‌دانست که مدیرۀ صومعه مزبور آن قدر سخت‌گیر و جدی است که 
وقنی راجع به او صحبت می‌شد خانم‌های درباری می ترسیدند. 

اما چون لاوالیر هرگز در پاریس پیاده گردش نکرده؛ خیابانها را نمی‌شناخت به 
جای این که به طرف صومعه کارملیت شایو برود به سوی نقطه مسخالف آن می‌رفت 
دختر جوان پس از خروج از کاخ سلطنتی؛ قبل از هر چیز می‌خواست از آن کاخ دور 
شود و آن گاه عازم صومعه گردد لاوالیر به زودی با کاخ فاصله گرفت و بعد درصدد 
برآمد که راه صومعه را بیابد لاوالیر شنیده بود که شایو در جوار رودخانه سن واقع شده 
است» به همین جهت به طرف رودخانه رفت برای وصول به رود سن از خیابان کوک 
گذشت و از کنار عمارت لوور و کلیسای سن ژرمن اوگزروا عبور کرد تا این که به کنار 
رود سن رسید. 

لاوالیر با سرعت حرکت می‌کرد و متوجه نبود که اندک نقصان پای او که در 
حرکت سریع او را وادار به لنگیدن می‌کند مزاحم وی می‌باشد. 

در دوره کودکی لاوالیر بر اثر حادثه‌ای که بدان اشاره شد دچار پیچیدگی پا 
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گردید و دیگر معالجه نشد ولی وقتی آهسته قدم برمی‌داشت لنگیدن دختر جوان به نظر 
لمیر سید. 

اگر لاوالیر در موقعی دیگر با آن عجله در خیابان‌های پاریس حرکت می‌کرد 
اضطراب او تولید سوء‌ظن می‌نمود یا نظ رکنجکاوی مردم جلب می‌شد ولی در آن موقع 
که هنگام طلوع روز بود در خیابان ها جز دو طبقه از مردم دیده نمی‌شدند. 

دسته‌ای کارگران بودند که صبح خیلی زود برای تحصیل معاش بر سر کار خود 
می‌رفتند و آنان برای لوئیز خطری نداشتند و به وی توجه نمی‌کردند زیرا طوری در فکر 
کار خود بودند که نمی‌توانستند به دختر جوان توجه نمایند. 

دسته دوم کسانی محسوب می‌شدند که شب تا سحر را با تفریح گذرانیده آن 
هنگام به خانه‌های خود برمی‌گشتند و اگر لوثیز با افراد این طبقه برخورد می‌کرد ممکن 
بود که برای او تولید زحمت کند چون در بین مردم بیکار که شب تا صبح مشغول تفریح 
هستند» بعضی فاقد سجایای اخلاقی می‌باشند و به قیود نزااکت پابند نیستند. 

شب تا صبح مشغول عیش و تفریح بودن دلیل بر این نیست که هر عیاش؛ بی‌ادب 
است ولی در این طبقه احتمال و جود اشخاص بداخلاق بیشتر می‌باشد. 

لاوالیر جون با طبقات عادی آمیزش نداشت و پاریسی‌ها را نمی ‌شناخت 
نمی توانست بفهمد در بین کسانی که می‌بیند کدام یک برای او بی‌ضرر و خطر و کدام 
یک زیان بخش هستند. 

او از هر دو طبقه می‌ترسید و کارگران و عیاشان را به یک چشم می‌دید و تصور 
می‌کرد که باید از هر دو بگریزد. لباس لا وال ر گر چه بسیار باشکوه نبود معهذا یک لباس 
برازنده به شمار می آمد و همان پیراهن را که روز قبل پوشید تا نزد آن‌دو طریش برود 
دربرداشت این لباس بر اثر اضطراب لاوالیر و عبادت شب گذشته او دارای جین و 
چروک شده؛ معهذا در نظر افراد عادی بسیار زیبا می‌نمود. 

از لباس گذشته چهرة اشک آلود و متین لوئیز عوام الناس را مجذوب می‌کرد و 
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کارگران با نظر ترحم یا احترام او را می‌نگریستند و اشرار و فاسدین به فکر می‌افتادند 
مزاحم وی شوند لاوالیر بدون این که حساب وقت را داشته باشد مدتی راه پیمود تا این 
که به میدان گرو رسید. در راه گاهی می‌ایستاد و به دیواری تکیه می‌داد و دست روی 
قلب می‌نهاد اما این توقف چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشید و همین که نفس تازه می‌کرد 
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می‌دو ید وقتی به میدان گرو رسید دختر جوان سه مرد را دید. 

این سه نفر البسه‌ای ژولیده در برداشتند اما ژولیدگی لباسشان از بی نظمی آنها 
حکایت می‌کرد نه از فقر» و طرز راه رفتن آنان نشان می داد که لاابالی هستند و هر سه از 
یک زورق که کنار رو دخانه سن بسته شده بود خارج می شدند. 

بار زورق آنها را بشکه‌های نوشابه تشکیل می‌داد و گیجی مردها ثابت م یکر د که 
از محمول زورق استفاده کر ده‌اند. 

وقتی لاوالیر وارد میدان گرو شد آن سه نفر از امتدادی مخالف او می آمدند و 
آواز می‌خواندند و هر کس بدون توجه به آهنگ دیگری برای خود آواز می‌خواند 
ولی همین که لاو الیر را دیدند در صدد برآمدند که راه را بر وی ببندند. 

لاوالیر بدو آ متوجه نشد که آنها جرا جلوی وی راگرفته‌اند و توقف کرد و آن سه 
نفر توانستند جوانی لاوالیر را ببینند و به هم دست دادند و اطراف دختر جوان حلقه‌ای به 
وجود آوردند و آوازی خواندند که شعرش این مضمون را داشت: شما که تنها هستید و 
از تنهائی کسل می‌باشید بیائید و با ما بخندید و تفریح کنید. 

لاوالیر فهمید که آن سه مرد با یک نیت سوء جلوی او را گرفته‌اند و دو سه بار 
خواست بگریزد ولی نتوانست و هر دفعه آنها راه را مسدود کردند لاوالیر از ترس به 
لرزه افتاد و دانست که به زودی غش خواهد کرد و آن وفت بدون فدرت دفاع به 
چنگ آن سه تن می‌افند و از فرط وحشت جیغ زد. 

همین که جیغ لاوالیر در میدان گرو انعکاس پیدا کرد حلقه‌ای که آن سه نفر به 
وجود آورده بودند باز شد و مانند این که طوفانی به وجود بیاید و درخت‌ها را ريشه کن 
کند یکی از آن سه نفر درغلطید و دیگری به زمین خورد و سومی فرار را برقرار ترجیح 
داد. 

آن وقت لاوالیر یک صاحب منصب از سپاه تفنگداران سلطنتی را دید ولی 
صاحب منصب مزبور؛ هنوز از حمله عليه آن سه نفر خشمگین بود و دست بلند کرد 
می‌خواست از زن جوان پپرسد که کیست و آنجا چه می‌کند. 

آن سه نفر بعد از مشاهده اونیفورم صاحب منصبی آن مرد به ویژه شجاعت و 
تهور او» در یک لحظه ناپدید شدند و صاحب منصب که توانست زن جوان را ببیند 
بانگی از حیرت برآورد و گفت: باللعجب. این دوشیزه لاوالیر است. لاو الیر و قتی فهمید 
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که خطر مزاحمان رفع شده و پس از این که نام خود را شنید سربلند کرد و دارتن‌یان 
فرمانده سپاه تفنگداران سلطتتی را شناخت و گفت آقا درست است من لاوالیر هستم و 
جون از ضعف نمی‌توانست بایستد به بازوی دارتن‌بان تکیه داد و با التماس گفت: آقا 
ابیدوارم که شما از من حمایت کنید و نگذارید کسی مرا اذیت کند. 

دارتن‌یان گفت: مادموازل» من به طور قطع از شما حمایت خواهم کرد ولی شما 
در این صبح زود کجا می‌روید. 

لاوالیرگفت: من قصد دارم که به شایو بروم. 

دارتن‌یان گفت: مادموازل شما که می‌خواهید به شایو بروید» نباید این راه را 
انتخاب کنید زرا راهی که شما پیش گرفته‌اید درست نقطه مقابل شایو است و شما پشت 
به شایو حرکت می‌نمائید. 

لاو الب رگفت: اگر چنین می‌باشد من از شما خواهش می‌کنم که بام ن کمک کنید و 
راه شایو را نشان بدهید و قدری با من بیاثید. 

دارتن‌یان گفت: با کمال میل با شما خواهم بود و شما را راهنمائی خواهم کرد. 

لاوالیر گفت: بر اثر چه واقعه که شبیه به اعجاز است در این ساعت شما در اینجا 
بو دید و به کمک من رسیدید حضور شما در اینجا به قدری عجیب می‌باش که من تصور 
می‌کنم که خواب می‌بینم و از فرط حيرت نزدیک است دیوانه شوم. 

دارتن بان گفت: مادموازل حضور من در این جا نه مقرون به اعجاز است و نه باید 
شمارا طوری متحیر کند که دیوانه شوید چون من به طور عادی در اینجا حضور بیافتم 
زیرا در همین میدان گرو خانه‌ای دارم که آن را به یک مهمان‌خانه چی اجاره داده‌ام و 
دیشب آمدم که اجاره خود را بگیرم و شب را در اینجا گذرانیدم و حال می‌روم که به 
سربازان خود سر بزنم. 

لاوالیر گفت: در هر صورت هن از شما متشکر هستم زیرا شما مرا از چنگ یک 
عده نجات دادید. دارتن‌یان در دل گفت من علت حضور خود را در این جا به او گفتم 
ولی او علت حضور خود را نگفت و من نمی‌دانم که در این ساعت برای چه به طرف 
شایو می‌رود. 

جون دختر جوان نمی‌توانست به خوبی راه برود دارتن‌یان دست خود را به او 
تقدیم کرد تا لاوالير به آن تکیه نماید همین که لاوالیر تکیه گاهی پیدا کرد با سر عت قدم 
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پرداشت رلی با این که سریع راه می‌رفت دارتن‌یان حس کرد که لاوالیر ضعف دارد و به 
او پیشنهاد نمود استراحت کند ولی لاوالیر نپذیرفت و گفت ترجیح می‌دهد که حرکت 
لماید. 

دارتن‌یان گفت: مادموازل پیداست که شما نمی‌دانید شایو در کجاست وگرنه 
استراحت می‌نمودید لاوالیر پرسید د رکجا واقع شده است؟ 

دارتن‌یان گفت: از اینجا تا شایو تفریباً یک فرسنگ راه می‌باشد. 

لاوالیر گفت: اگر ده فرسنگ هم بود می‌رفتم زیرا تصمیم دارم خود را به شایو 
برسانم. 

دارتن‌یان جوابی نداد زیرا از لحن دختر جوان فهمبد که وی تصمیم قاطع دارد 
که خود را به شایو برساند و از آن پس دارتن‌یان فقط نه تنها تکیه گاه لاوالیر شد بلکه 
مانند مرکوبی که راکب را حمل نماید او را می‌برد تا این که ارتفاعات شایو نمایان شد. 

دارتن بان گفت: مادموازل آنجا که می‌خواستید این جاست و حال بگوئید که 
وارد کدام یک از خانه‌های شایو می‌شوید. 

لاوالیر گفت: من قصد دارم که وارد صومعه کارملیت بشوم. 

دارتن‌یان با شگفت پرسید آیا می خواهید به صومعه بروید؟ 

دختر جوانگفت: بلی و من می‌دانم که امروز خداوند شما را بر سر راه من فرستاد 
که مرا از دست مزاحم‌ها نجات بدهید و راهنمای من باشید و چون به مقصد رسیده‌ايم 
خواهشمندم که تشکرات مرا پذیرید و اجازه بدهید که خداحافظی کنیم. 

دارتن‌یان گفت: مادموازل آبا شما قصد داربد وارد صومعه شوید؟ آبا 
می‌خواهید جامه رهبانیت بپوشید که این طور خداحافظی می‌کنید. 

لاو الیر گفت: بلی آقا» دارتن‌بان با حیرتی خیلی زیاد گفت آه... مادموازل آبا شما 
می‌خواهید جامه رهبانیت بپوشید؟!! 

این جمله که ما سه علامت تعجب در انتهای آن گذاشته‌ايم تا این که لحن و 
مفهوم آن بهتر آشکار شود به قدر یک مقاله و رساله معنی داشت زیرا بسی معنا در آن 
نهفته بود دختر جوان متوجه معانی جمله شد و خاطرات زندگی قدیمش در بلواو 
زندگی جدیدش در فونتن‌بلو از ذهن او گذشت دارتن‌یان در این جمله به لاوالیر می‌گفت 
چگونه شما با این جوانی قصد دارید ترک دنیا کنید؟ چطور خود را راضی می‌کنید که از 
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رول دست بکشید در صورتی که می توانید با او سعاد تمندانه زندگی نماثید! اگر نخواهید 
با او به زندگی ادامه دهید لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه متوجه شماست و با برخورداری 
از این توجه رو تمند و توانا خواهید شد. 

لاوالیر بدون این که آه بکشد جواب داد بلی آقا من از زندگی عادی دست 
م یکشم و تصمیم گرفته‌ام بقیه عمر خدمتگزار خداوند باشم. 

دارتن‌یان گفت: مادموازل من احساس می‌کنم که شما راجع به استعداد و سلیقه 
خود دجار اشتباه شده‌اید یا این که در خصوص اراده خداوند اشتباه می‌نمائید. 

لاوالیر گفت: نه آقا من اشتباه نمی‌کنم چون خداوند شما را فرستاد که مرا نجات 
بدهید و راهنمای من باشید محقق است که او می‌خواهد من به مقضود برسم یعنی 
خدمتگزار او شوم. 

دارتن‌یان گفت: مادموازل این گفته شما در نظر من قدری محتاج تشریح و 
توضیح است. 

SR 

من تصمیم گرفته‌ام که خود را وقف خداوند کنم و اينک در حالی که تشکرات خود را 
تقدیم می‌نمایم خواهشی دارم. 

دارتن‌یان گفت: بفرمائید. 

لاوالیر گفت: بايد به شما بگویم که شاه نمی داند که من از کاخ سلطتتی پاله رویال 
خارج شده‌ام. 

دارتن‌یان گفت: بسیار خوب. لاوالیر اظهار کرد شاه نمی‌داند که من جه 
می‌خواهم بکنم» دارتن‌بان با تعجبی که از یک جهت واقعی و از طرف دیگر ساختگی 
بود گفت: مادموازل شما خود می‌گوثید که پادشاه فرانسه نمی‌داند که شما چه تصمیمی 
گرفته‌اید. در صورتی که در این کشور کسی نباید مرتکب کاری شود که شاه از آن بدون 
اطلاع باشد به خصوص آنهائی که در دربار خدمت می‌کنند بیشتر باید این اصل را 
رعایت نمایند لاوالیر گفت: آقا من اینک در دربار خدمت نمی‌کنم. دارتن‌یان با تعجب 
جدید لاوالیر را نگریست. 

لوئیز گفت: آقای دارتنیان راجع به من نگرانی نداشته باشید برای این که من 
تصمیم خود را بعد از مطالعه کامل اتخاذ کرده‌ام و اگر هم در این خصوص مطالعه کافی 
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نمی‌کردم باز منصرف نمی‌شدم زیرا موردی برای انصراف وجود ندارد یعنی وفت 
گذشته است. 

لیکن به طوری که گفتم خواهشی دارم. 

دارتن‌یان گفت: درخواست شما چیست؟ 

لاوالی رگفت: من از ترحم شما... ترحمی که باید نسبت به تیره‌بختان ابراز کرد و از 
جوانمردی و ایمانی که شما به اصیل‌زادگی دارید استمداد می‌نمایم و از شما که 
اصیل‌زاده و جوانمرد هستید خواهش می‌کنم که برای من یک سوگند یاد کنید. 

دارتن‌یان گفت: آیا من باید سوگند یاد کنم. 

لوئیز گفت: بلی. دارتن‌یان گفت: این سوگند چگونه باید باشد؟ 

لوئیز گفت: از شما خواهش می‌نمايم سوگند یاد کنید که به شاه نگو ید که مرا 
دیده‌اید و من وارد صومعه کارملیت شده‌ام. دارتن‌یان سر را تکان داد و گفت نه؛ من این 
سوگند را یاد نمی‌کنم. لوئیز پرسید برای چه قسم نمی خورید فرمانده سپاه تفنگداران 
اظهار نمود برای این که من شاه را خوب می‌شناسم و واقف بر روحیه او هستم و شما را 
نیز می‌شناسم و از پادشاه فرانسه و شما گذشته به روحیه خویش آشنا می‌باشم. 

از این سه هم اگر بگذریم من می‌دانم که خوی نوع بشر چگونه است و با رعایت 
آن چه از شاه و شما و خودم و نوع بشر می‌شناسم من نمی‌توانم این سوگند را یاد کنم و 
نخواهم کرد. لاوالیر با حرارت و خشمی که از او بسیار بعید بود بانگ برآورد: آقای 
دارتن‌بان؛ من می‌خواستم تا آخرین روز زندگی دعا گوی شما باشم و هر دفعه که به 
پیشگاه کردگار می‌روم» از او برای شما استدعای سعادت و موفقیت کنم ولی اينک 
می‌گویم ای مرد امیدوارم خداوند شما را اگرفتار لعن ابدی کند زیرا مرا بدبخت‌ترین زن 
دنیا می‌کنید و تیره‌روزی مرا که می‌خواستم در صومعه فراموش نمایم چند برابر 
می‌نمائید. 

دارتن‌یان مردی با تجربه و سرد وگرم روزگار دیده بود و می‌دانست ظاهر سازی 
و ریا چیست و سخنی که از دل برمی‌خیزد کدام است. 

گفته دختر جوان خیلی در او اثر کرد چون دانست که از صمیم قلب ابراد 
می‌شود و نتوانست در انکار و استنکاف باقی بماند. 

دارتن‌یان از پژمردگی رخسار و چشم‌های ناامید و لرزه دست‌ها و پاها و رعشه 


۳۳ سه تفنگدار 


سایر اعضای لاوالیر دانست که هر گاه تصمیم منفی خود را حفظ کند آن دختر ممکن 
است از اندوه بمیرد گفت: مادموازل حال که شما میل دارید که من قول بدهم چیزی به 
شاه نگویم من هم طبق تمایل شما رفتار خواهم کرد و چیزی به شاه نخواهم گفت. 

لاوالیر با مسرت بسیار بانگ زد آقای دارتن‌یان؛ نمی‌دانم با چه زبان از شما 
تشک رکنم و بدانید شما را با فتوت‌نرین مرد دنیا شناخته‌ام و آن قدر خوشوقت و ممنون 
بود که اشک شادی و امتنان در چشم‌هایش حلقه زد. 

احساسات بدون ریای دختر جوان در قلب سرباز دلیر اثرکرد و با خود گفت مثل 
این که این لاوالیر امروز مرا متأثر کرد زیرا می‌بینم که این دختر جوان کاری را پیش 
می‌گیرد که زنهای دیگر در آخر عمر پیش می‌گیرند و وقتی امیدشان از جوانی و آینده 
فطع شد آن وقت به جانب خداوند می‌روند ولی این دختر در بحبوحه جوانی و زیبائی 
خود را وقف خدمت به خداوند می‌کند. 

لاوالبر آن قدر دچار النهاب بود که از شوق روی تخته سنگی نشست. فرمانده 
سپاه تفنگداران که می‌دانست دختر جوان احتیاج به استراحت دارد او را به حال خود 
گذاشت که رفع خستگی کند لاوالیر پس از چند دقیقه‌ای از جا برخاست و با قدم‌های 
مسحکم به طرف صومعه رفت و دارتن‌یان آهسته او را تعقیب می‌نمود. درب تالار 
عمومی صومعه مخصوص ملاقات خارجی‌ها با سکنه دیر» باز بود و لاوالیر وقتی آنجا 
رسید برگشت و با اشاره دست از دارتن‌بان خداحافظی نمود و در دیر ناپدید شد.. 

دارتن‌یان وقتی تنها ماند چند دقیقه» بدون حرکت به فکر فرو رفت و بعد با خود 
شروع به حرف زدن کرد و گفت من دچار یک وضع مشکل شده‌ام زیرا حفظ این راز 
بدان می‌ماند که کسی اخگری مشتعل در جیب جا بدهد و انتظار داشته باشد که لباسش 
نسوزد و اگر این راز را حفظ نکنم چون قول داده‌ام راز نگاهدار باشم برخلاف اصل 
شرافت رفتار خواهم کرد و من باید برای خروج از این بن‌بست فکری عاقلانه بتمایم اما 
با ایستادن در اینجا فکر مزبور به من القاء نمی‌شود زیرا عادت کرده‌ام هنگام حرکت 
فک ر کنم. 

a 

پسیار راه پپيمايم و هر چه زودتر خویش را به پاریس برسانم ولو در تمام طول راه 
دوندگی کنم. ای کاش به جای دو پا که برای دویدن زیاد به کار نمی آید چهار پا 


سه تفنگدار ۳۵۵ 


می‌داشتم یا سوار یک چهار پا می‌شدم و اکنون یک اسب برای من» هموزن آن نقره؛ و 
شاید طلا قیمت دارد» موقعی که در لندن بودم بکد شب در نماشاخانه شنیدم که 
پادشاهی روی صحنه داد می‌زد اگر یک اسب به من برسد حاضرم که تاج سلطنت خود 
را با اسب معاوضه نمایم ولی من مجبور نیستم که برای به دست آوردن یک اسب: یک 
دیهیم سلطتتی را بفروش برسانم چون در این تزدیکی یک پاسگاه هست که تفنگداران 
در آن کشیکک می دهند و در آنجا اسبی به من خواهند داد تا این که مرا به پاریس برساند 
و اگر ٩‏ نفر دیگر با من بودند برای هر ده نفر» در آنجا اسب به دست می آمد. 

دارتن‌یان هنگامی که می‌خواست تصمیمی را به موقع اجرا بگذارد با سرعت 
برق» عمل می‌کرد و در آن وقت هم که می‌خواست به فوریت خود را به کاخ سلطنتی 
پاله رو یال برساند از ارتفاعات شایو فرود آمد و به پاسگاه تفنگداران رسید و یک اسب 
خواست و سوار شد و چنان رکاب کشید که ده دقيقه دیگر به پاله رویال رسید. 

وقتی دارتن‌یان وارد کاخ سلطتعی شد ساعت پنج صبح بود و فرمانده تفنگداران 
راجع به شاه کسب اطلاع نمود و به او گفتند که اعلیحضرت شب گذشته تا نزدیکک نیمه 
شب با آقای کولبر مشغول به کار بود و بعد در ساعت معمولی خوابید و به احتمال قوی 
هنوز در خواب است. 

دارتن‌بان به خود گفت لاوالیر بدون اطلاع شاه از اینجا رفته و گفته او دار بر این 
که شاه از تصمیم وی اطلاع ندارد درست بوده چون اگر شاه نصف آنچه را من می‌دانم 
می دانست اکنون کاخ پاله رویال را زیر و زبر کرده بود. 

لوئی چهاردهم وقتی از اتاق لاوالیر مراجعت کرد دید که کولبر منتظر او می‌باشد 
تا این که راجع به تشریفات روز بعد از پادشاه فرانسه کسب دستور کند زیرا به طوری که 
گفتیم قرار بود که روز بعد سفرای هلند و اسپانی به حضور شاه برسند. 

لوثی چهاردهم از دول هلند و اسپانیا ناراضی بود زیرا این دو دولت چند مرتبه؛ 
متاسبات خود را با دولت فرانسه تيره کرده بودند و دولت هلند بدون این که اهمیتی به 
نظریه فرانسه بدهد علیه فرانسه با حکومت اسپانیا کنار می آمد. 

بعد از مرگ مازارن صدر اعظم فرانسه؛ لوئی چهاردهم مواجه با این موضوع شد 
و گر چه جوان بود و حل مسثله سیاسی هلند و اسپانیا اشکال داشت ولی لوئی چهاردهم 
از یک موضوع استفاده م یکر د که امروز زمامداران ارو پا از آن استفاده نمی‌کنند. 


۳9۱ سه تلنگدار 


در آن دوره وقتی یک پادشاه در فرانسه یا در هر یک از کشورهای اروپا 
تصمیمی می‌گرفت تصمیم او فوری اجراء می‌شد برای این که ملت غبر از شاه نبوده؛ شاه 
به منزله راس ملت به شمار می آمد و هر تصمیم که پادشاه فرانسه می‌گرفت از طرف 
ملت به موقع اجراء گذاشته می‌شد. 

لدا لوئی چهاردهم با وجود جوانی می‌توانست که مسئله هلند و اسپانیا را حل کند 
و آن را مطابق سلیقه خود حل نماید نه طبق روش قدیم مازارن صدر اعظم فرانسه. 

مازارن مردی بود سالخورده و محافظه کار و لوئی چهاردهم پادشاهی بود جوان 
و غیور و دارای خونی با حرارت و دنیا را از دریچۀ دیگر می‌دید. 

وقتی لوئی به تنهائی زمام امور را بدست گرفت مصمم شد که سیاست خویش را 
به موقع اجراء بگذارد یعنی یک سیستم سیاسی جدید به وجود بیاورد که سناسبات 
فرانسه و دول هلند و اسپانیا را منظم نماید. 

و اما در آن شب که کولبر منتظر مراجعت لوئی چهاردهم بود پادشاه فرانسه از 
نظر روحی وضعی مساعد با یک سیاست دوستانه نداشت لو ئی از مشاجره و قه رکردن با 
لوئیز بسیار مکدر بود و در پی فرصتی می‌گشت که خشم خود را فرود بیاورد. 

کولبر به محض این که لوی چهاردهم را دید فهمید که روحیه شاه چگونه است 
و به جای این که مستقیم موضوع مناسبات فرانسه و دول هلند و اسپانیا را مطرح نماید و 
وارد اصل مسئله شود از حاشیه شروع به پیشرفت کرد. 

لوئی چهاردهم از کولبر پرسید فردا بعد از آمدن سفرای هلند و اسپانیا چه باید 
گفت کولبر جواب داد اعلیحضرتا مگر در این خصوص آقای فوکه با شما صحبت 
لکرده است . 

شاه گفت: نه کولبر از این سکوت فوکه اظهار حيرت ساختگی کرد و افزود که 
وی در خصوص مسائل هلند اطلاعات کافی دارد برای این که مرتب از هلند نامه 
دریافت می‌کند. 

لوئی چهاردهم چون عادت کرده بود که از کولبر چیزهائی عليه فوکه بشنود 
جوابی به کولبر نداد و منتظر بقیه کلام او شد کولبر که فهمید گفته او اثر مطلوب را 
لبخشید عقب نشینی کرد و گفت اعلیحضرتا اگر آقای فوکه در این خصوص چیزی 
معروض نداشته نباید از او گله‌مند بود برای این که وی در این وقت گرفتاری دارد. 


سه تفنگدار ۱ ۳۲ 


لولی سر را بلند کرد و به زبان حال پرسید که گرفتاری فوکه چیست؟ 

کولبر گفت: اعلیحضر تا باید عرض کنم که آقای فوکه بالاخره یک انسان است و 
مانند هر انسان دارای خصائل بزرگ و هم عیوب می‌باشد. 

شاه گفت: آقای کولبر هر کس راکه تصور کنید عیبی دارد و آباکسی را 
می‌شناسید که دارای عیب نباشد؟ 

کولبر گفت: اعلبحضرتا تنها یک نفر می‌تواند بشناسد که این شخص بالت 
می‌شود و آن هم اعلیحضرت هستند. 

تملقی که کولبر به لوئی چهاردهم گفت استادانه بود زیرا وی نگفت که شما 
دارای عیب نیستید ولی این را هم نگفت که شما عیب دارید بلکه اظهار کرد که فقط شما 
می توانید بفهمید که این شخص و جود دارد. 

کولبر با این که یک ادیپ نکته سنج نبود مانند همه رجال آن عصر ذوق داشت و 
می‌توانست که طوری تملی‌های بزرگ بگوید که به ظاهر تنقید جلوه کند یا این که تملق 
را در لفاف انتقاد پپوشاند تا این که از ناهمواری و خشونت آن بکاهد. 

او می‌دانست که یک تملق بزرگ و ناهموار مانند نوک تیر است که با و جود 
سنگینی باید فضا را بشکافد و جلو برود. 

برای این که تیر سنگین قادر به شکافتن فضا باشد در انتهای آن یک پر سبک 
قرار می‌دهند که آن را از فضا عبور بدهد و یک تملق بزرگ را هم برای این که فابل 
قبول شود باید در لفاف یک انتقاد کوچک نهاد. 

شاه از گفته کولبر تبسم کرد و گفت عیب آقای فوکه چیست؟ 

کولب گفت اعلیحضرتا می‌گویند که آقای فوکه عاشق می‌باشد یعنی همان عیب 
سابق را دارد شاه پرسید خواهان کیست؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا من در خصوص شخص مورد نظر او چندان اطلاعات 
ندارم زیرا کمتر خود را وارد این‌گونه مسائل می‌کنم. 

شاه گفت: بالاخره شما باید در این خصوص اطلاعی داشته باشید یعنی نام فرد 
مورد نظر او را بدانید. 

اس اه ان وت ست شاه پرسید 
آیا نام کسی را به شما نگفتند؟ 


۳30 سه تفنگدار 


کولبر گفت: اعلیحضرتا معلوم است نام‌هائی که در این موارد بر زبان آورده 
می شود چگونه است. 

زیرا آن کسی که نامی بر زبان می آورد خود نمی‌داند که آیا می‌تواند اطمینان 
داشته باشد گفته‌اش درست می‌باشد يا نه لوثی پرسید نامی که به گوش شما رسیده چه 
بود؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا تصور می‌کنم که صحبت از یکی از ندیمه‌های خانم 
کردند لوئی چهاردهم از این حرف تکان خورد و بعد گفت: 

آقای کولبر محقق است که شما اطلاعی دارید که نمی‌خواهید بگوئید. 

کولب ر گفت: اعلیحضرتا به شما اطمینان می‌دهم که اگر اطلاعاتی داشتم به عرض 
می‌رسانیدم. 

شاه گفت: شماره ندیمه‌های خانم معلوم است و آنها را می‌شناسند و شما اگر اسم 
پکایک آنها را ببربد به شخصی که مورد نظر می‌باشد خواهید رسید و شخص مورد نظر 
آقای فوکه معلوم خواهد شد. 

کولب ر گفت: اعلیحضرتا من اسامی یکایک آنها را نمی‌دانم. 

شاه گفت: اگر آزمایش کنید و نام آنها را ببرید تصور نمی‌کنم که بد باشد. 

کوب ر گفت: اعلیحضرتا در مواردی که صحبت از یک خانم می‌شود حافظه من 
نیروی خود را از دست می‌دهد و من نام آن خانم را به خاطر نمی‌سپارم. 

اگر هم بر حسب تصادف چیزی در خاطرم بماند حافظه‌ام مانند یک گاو صندوق 
مفرغ خواهد شد که قفل آن راگم کرده باشند و نتوان قفلی برای آن پیّدا کرد. 

ابری از ملالت بر ناصیه لوئی نشست ولی چون می‌خواست در حضور کولبر 
اراده به خرج بدهد زود فکر خود را متفرق کرد و اندیشه‌ای را که در مغز داشت کنار 
لهاد و گفت: خوب. اینک قدری راجع به موضوع هلند باید صحبت کنیم کولبر سر فرود 
آورد و گفت: اعلیحضرتا در چه ساعت سفرای هلند و اسپانیا را به حضور می پذیرید شاه 
جواب داد صبح زود. 

کولبر گفت: اعلیحضرتا آیا ساعت یازده صبح برای شرفیایی آنها خوب است. 

شاه گفت: نه این ساعت دیر می‌باشد و ساعت ٩‏ صبح بهتر به نظر می‌رسد. 

کولب ر گفت: اعلیحضرتا ساعت ٩‏ صبح زود است. 


سه لفنگدار ۱ ۳۹ 


شاه گفت: اگر این سفرا جزو دوستان بودند من ظهر آنها را می پذیرفنم چون برای 
دوستان می‌توان گذشت کرد. 

اما لزومی ندارد که ما برای دشمنان گذشت نمائیم و اگر هم به آنها بربخورد چرا 
صبح زود باید بیایند اهمیتی ندارد و من مخصوصاً از هلندیها بسی نأراضی هستم و بدم 
نمی آید که یک مرتبه کار این پرندگان دربائی راکه از صدای قار قارشان بستوه آمدهام 
فیصله بدهم. 

کولب رگفت: اعلیحضرتا بر طبق امر شاهاته من دستور می دهم که و سیله پذیرایی از 
آنها را برای ساعت نه فراهم کنند آ یا جلسه پذیرابی باید باشکوه باشد با نه؟ 

شاه گفت: نه زیرا من قصد دارم که با آنها مذاکره کنم و کار را تمام نمایم و در 
یک جلسه باشکوه که عده‌ای کثیر حضور دارند موضوع مورد بحث زود تغییر ماهیت 
می‌دهد و طوری دیگر می‌شود و لذا افرادی کمتر حضور داشته باشند بهتر می‌باشد. 

کولبر گفت: اعلیحضرتا ممکن است که اسامی کسانی را که بايد حضور داشته 
باشند بیان فرمائید؟ 

شاه گفت: من صورت آنها را خواهم داد و اینک قدری راجع به سفراء صحبت 
کنید و بگوئید که سفرای هلند چه می‌خواهند و به ویژه چگونه فکر می‌نمایند. 

کولب رگفت: 

اعلیحضر تا هلندبها دجار محظور شده‌اند شاه پرسید جطور؟ 

کولب رگفت: می خواهم بگویم که آنها خویش را گرفتار محظور فرض می‌کنند و 
این طور خیال می‌نمایند که اگر با اسپانیا متحد شوند چیزی نصیب آنها نمی‌گردد و هرگاه 
با فرانسه متحد شوند ضرر خواهند کرد. 

شاه پرسید چطور؟ 

کولبر گفت: اعلیحضرتا هلندیها هر گاه با دولت اسپانیا متحد شوند چون 
مستعمرات آنها از هر طرف به وسیلهةٌ مستعرات اسپانیائی‌ها احاطه شده محبوس 
اسپانيائی‌ها خواهند گردید و با این که هلند بسیار مایل است از مستعمرات اسپانیا نصیبی 
ببرد جیزی عایدش نخواهد شد. 

هر گاه بخواهند با اسپانیا بر هم بزنند از شما می ترسند برای این که هلند در جوار 
فرانسه است و اعلیحضرت می توانید در ظرف دو روز سوار نظام خود را به بروکسل 


۳۹۰ سه لفنگدار 


بفرستید و از آنجا تا هلند راهی نیست و بیم آنها از شما این اس ت که شما را داماد پادشاه 
اسپانیا می‌دانند و فکر می‌کنند که شما به حمایت پدر زن خود عليه هلند حمله خواهید 
کرد. 

لوئی گفت: آنها که از اسانیا سودی نمی‌برند برای چه با خود ما متحد نمی شوند 
آيا اتحاد با ما برای آنها مقرون به صرفه نیست. 

کولبر گفت: اعلیحضرتا آنها میل ندارند با شما متحد شوند چون می تر سند که شما 
را در مرز خود ببینند آنها می‌دانند که فرانسه بادشاهی شجاع و جوان و با حرارت دارد 
و پادشاه فرانسه می‌تواند با یک تصمیم هلند را به تحلیل ببرد وگرنه اتحاد با فرانسه به 


سود آنهاست. 

شاه گفت: 

راست می‌گوئید و من می‌فهمم چرا هلندی‌ها از اتحاد با ما می‌پرهیزند ولی نتیجه 
چه می‌شود؟ 


کولبر گفت: اعلیحضرتا وقتی سفراء شرفیاب شدند و عرایض خود را گفتند شما 
تصمیم مقتضی خواهید گرفت و من بقین دارم که تصمیم شاهانه مقرون با خرد خواهد 
2 ۱ 
بود زیرا تصمیمات شاه هیچ گاه دور از خردمندی نیست. 
شاه گفت: آیا می‌دانید که سفیران هلند بعد از این که آمدند جه خواهند گفت؟ 
م۳ 7 ۴ e‏ ت و 
کوابر گفت اعلیحضرتا من نمی توانم که به یقین بگویم چه می‌گویند ولی حدس 
می‌زنم که اظهاراتشان راجع به دو چیز است اول این که می‌گویند که هلند میل دارد با 
فرانسه متحد شود ولی دروغ می‌گویند دوم این که اظهار خواهند کرد که سه دولت هلند 
و اسپانیا و فرانسه باید علیه دولت انگلستان متحد شوند. 
شاه پرسید نظریه شما راجع به این پيشنهاد چیست؟ 
سس ع 
کولبر گفت: اعلیحضرتا دوستی انگلستان برای فرانسه لزوم دارد و خنصومت 
الگلستان برای اعلیحضرت زیان بخش است امروز انگلستان یک دولت دریائی و دارای 
سفالن جنگی است ولی شما کشتی‌های جنگی ندارید و اگر بین فرانسه و انگلستان در 
حال حاضر جنگ در گیرد فقدان سفائن جنگی فرانسه را در محظور قرار می‌دهد. 
انگلستان تنها دولتی است که در حال حاضر می‌تواند جلوی توسعه هلند را در 
مستعمرات آسیا بگیرد و اگر انگلستان با فرانسه دشمن شود امکان توسعه مستعمرات 


سه تلنگدار 7۱ 


فرانسه در آسیا منتفی می‌گردد از اینها گذشته خانواده سلطنتی انگلستان بر اثر ازدواج با 
خانواده سلطنتی فرانسه خویشاوند شده و پیوند خانوادگی حکم می‌نماید که بین دو 
سلطنت دوستی برقرار باشد. 

شاه گفت: بعد از این که سفرای هلند اظهارات خود راکردند شما جه جواب 
خواهید داد. 

کولب رگفت: اعلیحضرتا جان نثار نمی‌توانم به آنها جوابی بدهم ولی اعلبحضرت 
که به حکم فطرت» جوانمرد و خلیق هستید با طمأنینه و متانت ذاتی» به آنها جواب 
خواهید داد که از هلند گله دارید برای این که افکار عمومی در هلند با فرانسه مساعد 
نیست و در آنجا مدالی ضرب کرده‌اند که برای فرانسه و هن آور است. 

شاه قامت راست کرد و گفت آیا برای من توهین آور است. 

کولبر گفت: اعلیحضرتا من نتوانستم که منظور خود را درست بیان کنم و اشتباه 
نمودم و می‌بایست بگویم که هلندیها به این اميد مدال مزبور را ضرب کردند که 
امیدواری داشتند از مشاهده مدال خوشوفت و مغرور شوند. 

لوئی گفت: اگر هلندی‌ها با یک مدال مغرور می‌شوند تصور نمی‌کنم که این 
موضوع برای ما مهم باشد. 

کولبر گفت: اعلیحضرتا آنچه فرمودید عین حقیقت است ولی موضوع مدال 
بهانه‌ای خوب برای گله کردن می‌باشد و اعلیحضرت می دانند که در سیاست. گله کردن 
بیش از ابراز خشونت نتیجه می‌دهد زیرا یک گله در سیاست» گره از مشکلات 
می‌گشاید. 

در صورتی که ابراز خشونت ممکن است که کار را پدتر کند شاه گفت: بسیار 
خوب؛ من هم خشونت به کار نمی‌برم بلکه به موضوع مدال اشاره می‌نمایم و اگر آنها 
مایل باشند که این موضوع را بفهمند خواهند فهمید کولب رگفت: اعلبحضرتا مطمئن باشید 
که آنها خوب این موضوع را ادراکك خواهند کرد و در ضمن ممکن است که 
اعلیحضرت به انتشار بعضی از رساله‌های این رساله‌های هجو آمیز اشاره فرمایند که 
بدانند شما از و جود این رساله‌ها که در هلند عليه فرانسه به طبع رسیده اطلاع دارید. 

شاه گفت: من اشاره کردن به این رساله‌ها را لازم نمی‌دانم زیرا کسی که رساله‌ای 
از این قبیل می‌نویسد» پستی خود را به ثبوت می‌رساند و در اين موارد همواره نویسنده 


۳۹۳ سه تدنگدار 


بیش از کسی که مورد حمله قرار گرفته موهون می‌شود و این از توضیحات شما 
متشکرم و شما می توانید بروبد و استراحت کنید. 

کولب ر گفت: اعلیحضر تا.. ولی شاه متوجه نشد که کولبر درخواستی دارد و گفت: 
خداحافظ آقای کولبر ساعت ٩‏ فردا را فراموش ننمائید و شما هم باید حاضر باشید 
کولبر گفت: اعلیحضرتا؛ استدعا می‌کنم صورت اسامی کسانی را که فردا باید حضور 
داشته باشند مرحمت کنید؟ 

شاه گفت: آه... من این موضوع را فراموش کرده بودم. 

بعد شاه به فکر فرو رفت و همین وقت ساعت دیواری ساعت بازده و نیم را اعلام 
نمود با این که کولبر گفت که صورت اسامی کسانی را که باید حضور داشته باشند بدهد 
شاه در این فکر نبود بلکه به لاوالیر می‌اندیشی. در روح او» دو قوه با هم مبارزه 
می‌کردند یکی مهر و دیگری غرور. 

تا وقتی که با کولبر راجع به سیاست صحبت می‌کرد لاوالیر را به طور موقت 
فراموش نمو د ولی وقتی آن صحبت تمام شد شاه به فکر لاوالیر افتاد و صورت بیرنگ و 
چشم‌های لاوالیر خیلی بیش از مدال و رساله‌های هجو آمیز هلند در نظرش با اهمیت 
جلوه کرد. 

ده دقیقه لوئی ساکت بود و نمی‌دانست که آبا نرد لو یز برگردد یا این که از رفن 
به آنجا خودداری نماید کولبر که متوجه شد حواس شاه متفرق است یک مرتبه دیگر 
موضوع صورت را گوشزد کرد لوئی چهاردهم فدری سرخ شد چون متوجه گردید که 
این مسثله او را از امور جدی و سیاسی منصرف کرده بود و به کولبر گفت: بادداشت 

کولبر شروع به یادداشت کرد و لوثی گفت کسانی که بايد حضور داشته باشند 
عبارتند از ملکه مادر -ملکه خانم خانم موتوی ‏ دوشیزه شاتیون ‏ خانم ناوای -آقا - 
آفای کنده آقای گرامون آقای مانیکان - آقای سن‌انیان - صاحب منصبان امور 
خدمت. 

کولب ر گفت اعلیحضرتا آیا وزراء هم باید حضور داشته باشند؟ 

شاه گفت: این موضوع جزو بدیهیات است و وزراء و منشی‌های مخصوص من 
باید حاضر باشند کولبر گفت: اعلیحضرتا اینک من می‌روم و به این اشخاص اطلاع 


سه تفنگدار ۳۹۳ 


می‌دهم که فردا در جلسه حضور به هم پرسانند و اگر امشب آنها را نیافتم فردا به آنها 
اطلاع خواهم داد. 

چون ساعت دیواری زنگ ساعت دوازده نیمه شب را نواخت لوئی با اندوه 
گفت: آقای کولبر بگوئید امروز به آنها اطلاع خواهید داد زیرا امروز شروع شده است. 
ساعت دوازده هنگامی بود که آخرین امید لاوالیر بدبخت مبدل به ناامیدی شد و همین 
موقع خدمتگزاران شاه وارد شدند تا بگویند ملکه از یک ساعت به این طرف منتظر 
است که اعلیحضرت برای خوابیدن بيابند. 

لوئی چهاردهم آهی کشید و به طرف خوابگاه خود روانه شد ولی در باطن 
خوشوفت بود که توانسته آن شب در مقابل احساس قلبی» از خود اراده به خرج بدهد و 
طوری خود را نگاهدارد که از پا درنياید. 


۳۷ 


۰ 


سفراء 


دارتن‌یان آن روز صبح وقتی وارد ,کاخ ساطتی شد؛ تقریباً تمام چیزهایی راکه ما 
حکایت کردیم دریافت و از قضایای شب قبل مستحضر گردید. 

دارتن‌یان در بین خدمه کاخ سلطنتی چه بزرگ و چه کوچک و کارکنان غبر 
رسمی کاخ یک عده دوست و طرفدار داشت که از صمیم قلب همه اطلاعات مربوط به 
کاخ را در دسترس او می‌نهادند. 

آنها خوشوفت بودند که خدمتی برای دارتن‌یان انجام دهند زیرا دارتن‌یان 
فرمانده سپاه تفنگداران سلطتتی یکی از منابع قدرت و نفوذ به خصوص برای زیردستان 
به شمار می آمد یعنی بیشتر برای آنها ارزش داشت. 

چون هم آنها می‌توانستند به وی نزدیک شوند و هم دارتن‌یان زبان خدمة کاخ را 
می‌فهمید و می‌توانست به سادگی بدون این که از مقام خود بکاهد به آنها نزدیکک شود. 

از این گذشته خدمه خوشوقت بودند که شخصی چون دارتن‌یان با آن سوابق و 
شجاعت درخشان به آنها مراجعه می‌نماید و از آنان سثوال می‌کند. 

دارتن بان هر روز صبح که به کاخ می آمد از تمام حوادث مطلع می‌شد و با وقوف 
از آنها و اطلاعاتی که خود به دست می آورد مجموعه‌ای از اسلحه گوناگون در دسترس 
وی قرار می‌گرفت که در موقع لزوم از هر یک از آنها استفاده می‌نمود. 

فرمانده سپاه تفنگداران گر چه بیش از دو چشم نداشت معهذا با کسب این 


سه تفنگدار ۳۵ 


اطلاعات مثل این که مانند آرگویوس دارای بک صد چشم است همه نوع اطلاعات را 
کسب می‌کرد از اسرار سیاسی و رازهای عاطفی و گفت و شنود درباریها و حتی 
شوخی‌هائی که با هم می‌کردند و به کار دارتن‌بان می‌خورد و به نسبت اهمیت آنها هر 
یک را در نقطه‌ای از حافظه وسیع خود فرار می‌داد. 

و محتاج به ذکر نیست که در این حافظه اسرار بزرگ ساطنتی مقامی بزرگتر و 
رفیع تر داشت ولی دارتن‌یان از نظر نگاه داری اسرار همه را به یک چشم می‌نگریست با 
توجه به آن چه گفتیم دارتن‌بان آن روز صبح که وارد کاخ شد فهمید که شب گذشته 
کولبر با شاه مذا کره کرده و موافقت شده که سفراء در ساعت ٩‏ صبح شرفیاب شوند. 

وی دانست که در این شرفیابی صحبت از مدال خواهد شد و شاه از مدالی که در 
هلند ضرب کرده‌اند اظهار گله خواهد کرد و کولبر گفته که از آن مدال اطلاعی ندارد با 
نخواسته اظهار اطلاع کند. 

پس از این که دارتن‌یان اطلاعات لازم را کسب کرد به طرف آپارتمان خود 
رفت تا هنگامی که شاه از خواب بیدار می‌شود در سر خدمت حاضر باشد. 

شاه آن روز صبح زود از خواب بیدار شد همین که دارتن‌یان نظری به شاه 
انداخت متو جه شد که اعلیحضرت خسته می‌باشد و گوبا دیشب به راحتی نخوابیده است 
شاه خود در ساعت هفت دری راکه به طرف اتاق دارتن‌یان باز می‌شد گشود و گفت: 
دستور بدهید که آقای سن‌انیان را احضار کنند. 

دارتن‌یان یکی از تفنگداران را به منزل سن‌انیان فرستاد و چون آن جوان لباس در 
برداشت معلوم بود که منتظر دریافت امر شاهانه است سن‌انیان وارد اتاق شاه شد و طولی 
نکشید که شاه و سن‌انیان از عمارت فرود آمدند و وارد حياط گردیدند. 

دارتن‌یان کنار پنجره ایستاده عبور لوئی چهاردهم را می‌نگریست و می‌دید که 
وی به کجا می‌رود ولی اگر هم نمی‌دید می‌توانست حدس بزند که مقصد شاه کجاست 
دارتن‌یان صبح آن روز وقتی لاوالیر را دید راجع به شاه از او توضیح نخواست. 

اما متوجه شد که فرار لاوالیر از کاخ سلطنتی و رفتن او به دير مربوط به این است 
که شاه نسبت به او بی‌لطف شده و همین که لوئی را عازم حياط ندیمه‌ها دید حدس زد 
که می‌رود جبران خشم دیروز یا دیشب را بنماید و لاوالیر را تسلی بدهد. 

سن‌انیان مانند روز گذشته راهنمائی شاه را بر عهده داشت ولی به قدر روز قبل 


۳۹۹ سه لینگدار 


مضطرب نبود زیرا می‌دانست که هنوز سکنه کاخ از خواب بیدار نشده و جملگی در 
خواب می‌باشند. 

دارتن‌یان کنار پنجره ایستاده باغ را می‌نگریست ولی اگر کسی او را سی‌دید 
ممکن بود که سوگند یاد کند که دارتن‌یان هیچ چیز را نمی‌بیند و واقف نیست که شاه 
کجا می‌رود و برای چه در آن صبح زود از آپارتمان خود خارج گردیده است. 

ولی اگر بیننده کسی بود که روحیه دارتن‌یان را به خوبی می‌شناخت از این که وی 
یکی از سرودهای نظامی قدیم را با سوت می‌زند حيرت می‌کرد چون دارتن‌بان این 
سرود را با سوت نمی‌زد مگر در مواقع فوق‌العاده. 

آن روز هم می‌دانست که شاه کجا و برای چه می‌رود و هم اطلاع داشت که در 
بازگشت شاه از حياط ندیمه‌ها خشمی شدید بر لوئی غلبه خواهد کرد و طوفانی به و جود 
خواهد آمد که نتایج آن را نمی‌توان پیش بینی نمود. 

دارتن‌بان که وقوع حوادثی را حدس می‌زد خود را آماده کرد که با آن حوادث 
مقابله نماید و در صورت اقتضاء به شاه کمک کند که از خشم فرود بیاید. 

شاه به اتفاق سن‌انیان وارد اتاق لاوالیر شد و با حیرت و وحشت دید که 
اتاق خالی و تخت‌خواب دست نخورده است همه جیز نشان می‌داد که دختر جوان نه 
فقط در خانه نیست بلکه دیشب هم در خانه نبوده یا نخوابیده است. 

لوئی چهاردهم مونتاله را احضار کرد و از او توضیح خواست مونتاله براستی از 
غیبت لاوالیر حیران شد و گفت: اعلیحضرتا من نمی‌دانم که مادموازل در کجاست ولی 
این را می‌دانم که دیشب تا مدتی زیاد از شب گذشته گربه می‌کرد. 

من می خواستم وارد منزل او شوم و بپرسم برای چه گریه می‌کند ولی چون شنیده 
بودم که اعلیحضرت به منزل وی تشریف آوردداید ترسیدم که حال او را پرسم و فکر 
نمودم که شاید اعلبحضرت هنوز در متزل او باشید. 

شاه پرسید آیا می‌توانید حدس بزنید که اکنون در کجاست؟ 

مونتاله گفت: اعلیحضرتا» دوشیزه لاوالير دختری است حساس و گل‌ها را دوست 
می‌دارد و گاهی صبح زود به باغ می‌رود و بعید نیست که اینکک در باغ باشد. 

شاه و سن‌انیان از حياط ندیمه‌ها خارج شدند و به طرف باغ رفتند دارتن‌یان کنار 
پنجره باز گشت شاه را دید و متوجه شد که رنگ بر صورت ندارد و دست‌ها را تکان 
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می دهد و با هیجان با سن‌انیان صحبت می‌نماید. 

شاه با قدمهای سریع به طرف باغ می‌رفت و سن‌انیان عقب شاه با شتاب حرکت 
می‌کرد و دارتن‌یان از کنار پنجره دور نمی‌شد و سوت می‌زد و گاهی به خود می‌گفت 
معلوم می‌شود که اعلیحضرت این دختر را دوست می‌دارد زیرا برای او کارهائی می‌کند 
که برای دوشیزه مان‌سینی نم یکر د. 

لوئی چهاردهم یک ربع ساعت در همه جای باغ لاوالیر را می‌جست ولی او را 
نیافت سن‌انیان که بر اثر دوندگی عرق کرده بود کلاه را به دست گرفته خود را باد می‌زد و 
به هر کس می‌رسید از لاوالیر می‌پرسید ولی کسی نمی‌توانست اطلاعی مفید به او بدهد. 

هنگامی که سن‌انیان از این و آن تحقیق می‌نمود مانیکان که از فونتن‌بلو می آمد 
وارد کاخ شد دیگران فاصله بین فونتن‌بلو و پاریس را در شش ساعت طی میکردند ولی 
مانیکان در بیست و چهار ساعت طی نمود. 

من‌انیان از او پرسید: آیا شما دوشیزه لاو الیر را دیدید؟ 

مانیکان که پیوسته حواسش در جای دیگر بود تصور کرد که سن‌انیان راجع به 
گیش از او سثوال می‌کند گفت: از شما متشکرم و حال کنت قدری بهتر می‌باشد. 

بعد مانیکان به راه ادامه داد تا این که در پشت اتاق شاه به دارتن‌یان رسید جون 
می‌دانست که وی مردی مطلع است پرسید چه شده که امروز اعلیحضرت رنگ پریده و 
خسته هستند. دارتن‌بان گفت: شما اشتباه می‌کنید شاه امروز با نشاط و بدون خستگی 
است. 

بعد اعلیحضرت مراجعت کرد و زنگ ساعت‌های کاخ ساعت هشت صبح را خبر 
دادند و طبق رسوم و تشریفات لوی چهاردهم در ساعت هشت ۸ صبح غذا می‌خورد و 
به موجب همان رسوم می‌باشید که در آن ساعت گرسنه باشد که بتواند غذا بخورد. 

شاه دستور داد که غذای او را به خوابگاه بیاورند و آنجا در پشت یک میز 
کو جک غذا صرف کرد و با سرعت غذا خورد و سن‌انیان که در اتاق شاه بود بعضی از 
نامه‌ها را برای لوئی خواند و آنگاه لوئی چهاردهم چند نفر از نظامی‌ها را پذیرفت. 

در حالی که صاحب منصبان حضور داشتند شاه دو مرتبه سن‌انیان را برای کسب 
خبر فرستاد و هر بار با نگرانی منتظر مراجعت او گردید ولی سن‌انیان هر دفعه بدون 
تحصیل خبری از لاوالبر برگشت. 
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این نکات هم بر دیده‌های تیزبین دارتن‌یان پوشیده نماند تا این که ساعت ٩‏ صبح 
فرا رسید و شاه به اتاق دفتر خود رفت. 

همین که اولین زنگ ساعت ٩‏ به صدا درآمد سفرای هلند و اسپانیا وارد 
اتاق دفتر شدند و هنگام ضربت آخر زنگ ملکه‌ها وارد گردیدند -سفرای هلند سه نفر و 
سفرای اسپانیا دو نفر بودند. 

شاه بعد از ورود سفراء به آنها سلام داد و لحظه‌ای دیگر سن‌انیان وارد شد. 

ورود سن‌انیان برای شاه بیش از ورود همه سفرای جهان ولو سنسوب به 
مقتدرترین دولت بودند اهمیت داشت لذا با یک نگاه از سن‌انیان پر سید که آیا لاوالیر را 
دیده است با نه؟ 

سن‌انیان با نگاهی دیگر جواب منفی داد و لوئی چهاردهم نزدیکک بود که عنان 
شکیبائی را از دست بدهد ولی چون ملکه‌ها و وزراء و سفرای خارجی حضور داشتند 
ضبط نفس نمود و از سفراهء دعوت کرد که صحبت نمایند. 

یکی از سفرای اسپانیا آغاز سخن نمود و راجع به مزایای اتحاد فرانسه با اسپانیا 
صحبت کرد شاه در وسط صحبت او اظهار داشت: آقا اگر این اتحاد برای فرانسه مزیت 
داشته باشد تصور می‌کنم که برای اسپانیا خیلی بیشتر سود دارد. 

این جمله زنندگی نداشت ولی طرز ادای آن زننده بود لذا سفرای اسپانیا سرخ 
شدند و ملکه‌ها تاراحت گردیدند زرا هر دو امپانیائی به شمار می آمدند و گفته لوثی را 
اهانت نسبت به خود و ملت خویش و قرابت خانوادگی دانستند. 

بعد سفیر هلند آغاز سخن کرد و گفت: ما می‌شنویم که اعلیحضرت نسبت به 
حکومت هلند گله دارند و حيرت می‌کنیم چرا باید گله‌مند باشند. 

شاه گفت: آقا من حيرت می‌کنم که چگونه شما شروع به شکوه کرده‌اید در 
صورتی که این منم که بايد مقدم به شکوه شوم در صورتی که می‌بینید من شکایت 
نمی‌نمایم. 

سفیر هلند پرسید اعلیحضرت مگر علتی و جود دارد که شما از حکومت هلند 
شکایت کنید؟ 

شاه گفت: آقا وقتی که یک حکومت اجازه می‌دهد که ناسزا گویان آزادانه از 
خاک او استفاده کنند تا این که بتوانند به دیگران ناسزا بگویند آیا من حق شکایت ندارم 
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و آیا شما برای این شکوه مرا نکوهش خواهید کر د؟ 

سفیر دهان باز کرد تا چیزی بگوید ولی شاه که از موضوع لاوالیر اندوهگین بود 
و فرصتی را می‌بافت تا خشم خود را فرود بیاورد گفت: آقا باید به شما بگویم که هلند 
پناهگاه همه کسانی است که با من خصومت دارند و هر کس که با من دشمن است در 
خاک هلند مأمنی آسوده دارد تا از آنجا به من ناسزا بگوید. 

سفیر با لحن انکار و اعتراض گفت: آه اعلبحضرتا... شاه گفت آقا لابد شما از من 
دلیل می‌خواهید ولی دلائل به قدری زياد است که می‌توانم برهانهای متعدد به شما نشان 
بدهم. 

مگر شما نمی‌دانید که در هلند به طور مرتب عليه من رساله‌ها و کتب هجو آمیز به 
طبع می‌رسد و بعضی از این رسائل آن قدر وقیح است که ماشین‌های چاپ که آنها را 
چاپ می‌کنند می‌نالند و در تمام آنها مرا پادشاهی ضعیف و جبون و فاقد لباقت جلوه 
می‌دهند و اگر منشی‌های من اینجا بودند من عناوین رسائل و کتب مزبور را به شما 
می‌گفتم و نشان می‌دادم که در کدام چاپخانه‌ها به طبع می‌رسد. 

سفیر گفت: اعلیحضرتا یک هجو سرای گمنام ارزش ندارد که برای او ملتی را 
مسئول نمایند و اعلبحضرت بزرگتر از آن هستند که به خاطر یکی دو نفر که خود از 
گرسنگی در شرف موت می‌باشند ملتی را گناهکار بدانند. 

شاه گفت: بسیار خوب آقا من حاضرم که گفته شما را تصدیق کنم و بگوبم که 
یک حکومت و یک ملت را نباید مسثول عمل چند نفر یاوه سرا دانست ولی وقتی که 
ضرابخانه حکومت هلند که یک موسسه دولتی است مدالی را به نام من ضرب میکند که 
قصد اهانت از آن هویدا می‌باشد آیا باز هم می توانید بگوئید که حکومت هاند 
مسغولیت ندارد. 

سفیر با حیرت پرسید اعلیحضرتا آیا مدالی ضرب شده است؟ 

شاه در حالی که کولبر را می‌نگریست گفت: بلی آقا! سفیر گفت: اعلیحضر تا آبا 
شما صحت گزارشی را که در این خصوص رسیده است تأیید می‌نمائید؟ 

شاه نظر به کولبر انداخت و از کمک خواست ولی کولبر مثل این بود که نظر شاه 
را ندیده؛ نفهمیده که لوئی چهاردهم چه می‌خواهد بگوید. 

دارتن‌یان که در مجلس حضور داشت دست در جیب کرد و یک مدال بیرون 
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آررد و به طرف شاه رفت و گفت: اعلیحضرتا این است مدالی که اعلیحضرت بدان اشاره 
فرمو دند. 

لوئی چهاردهم مدال را از دست دارتنبان گرفت و با چشمهائی که بعد از مرگ 
مازارن؛ یعنی از زمان استقلال مقام سلطنت همه چیز را می‌دید نظر به آن انداخت و 
مشاهده کرد روی مدال یک تصویر کاریکاتوری به وجود آورده‌اند که هلند و 
خو رشید را نشان می‌دهد. 

هرکس آن تصویر را می دید تردیدی حاصل نمی‌کرد که منظور از خورشید همانا 
لولی چهاردهم است و زیر تصویر این جمله را که منسوب به اشعیا می‌باشد نوشته بودند: 
(در مقابل من خورشيد متوقف گردید.) 

لوئی چهاردهم با صدای بلند گفت: آقا باز هم در انکار خود باقی هستید مگر در 
اینجا ننوشته در حضور من خورشيد متوقف می‌شود. منظور شما از خورشید کیست؟ 

دارتن‌یان به طرف دیوارهای اتاق که دارای نقش خورشید بود اشاره کرد و گفت: 
منظور از خورشید(مظهر لوئی چهاردهم) اینها هستند و هر یک از این نقوش معرف 
پادشاه فرانسه است. 

لولی چهاردهم که گفتیم در پی فرصت بود که خشم خود را بر سر کسی فرود 
بیاورد بدون این که دارتن‌یان حرفی بزند نیز غضبنااک می‌گردید و گفته دارتن‌یان و سیله 
شد که زود نسبت به سفرای هلند ابراز خشم نماید و از چشم‌های وی برق جستن کرد. 

کولبر هم با نگاه خود لوئی چهاردهم را تشجیع می‌نموذ که خشمگین شود در 
صورتی که شب قبل توصیه می‌کرد که متانت را از دست ندهد. 

سفرای هلند شروع به عذر خواهی کردند و یکی از آنهاگفت: 

اعلیحضر تا ملل جهان مانند افراد هستند و گاهی از اوقات ممکن است که قدری 
بر اثر موففیت گرفتار غرور شوند و هلند که ممکن است که قدری بر اثر مجاهدت 
نوانسته است که خود را در ردیف ملل بزرگ قرار دهد اگر قدری ابراز غرور تماید باید 
بر او بخشید. 

بعد مثالی آورد و گفت: غرور موقتی هلند مانند ببهوشی است و ببهوشی هرگز از 
چیه ساعت تجاوز نمی‌کند و همین که خاتمه بافت شخص مورد نظر پشیمان می‌شود 
وفتی که سفیر صحبت می‌کرد شاه کولبر را نگریست ولی کولبر جوابی نداد لوئی 
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چهاردهم متوجه دارتن‌یان شد و او شانه‌ها را طوری تکان داد که به شاه بفهماند نباید 
صرف نظر کرد. 

این اندرز به خشم شاه نسبت به سفرای هلند افزود به طوری که همه حضار از 
غضب شاه متوحش شدند و سکوت کردند و کسی جرأت نداشت حرف بزند. 

در وسط سکوت یکی دیگر از سفرای هلند در مقام عذرخواهی برآمد ولی شاه 
طوری مشفول افکار باطنی خود بو د که هیچ جملات سفیر را نمی فهمید و گفته او مانند 
صدای یکنواخت آبشار د رگوش وی جلوه می‌کرد. 

دارتن‌یان که با دقت شاه را می‌نگریست متوجه شد که او در چه فکر است و به 
سن‌انیان که نزدیک شاه قرار داشت نزدیکک گردید و به طوری که شاه بشنود گفت: آفای 
کنت آیا از خبر جدید اطلاع دارید؟ 

سن‌انیان گفت: کدام خبر را می‌گوئید؟ دارتن‌یان گفت: خبر مربوط به دوشیزه 
لاوالیر را می‌گویم. 

شاه از این حرف لرزید و بی‌اراده به سن‌انیان و دارتن‌یان نردیکک شد و سن‌انیان 
سثوال کرد مگر واقعه‌ای برای دوشیزه لاوالیر پیش آمده است؟ دارتن‌یان با لحن 
غمخواری گفت: این دختر معصوم دست از دنیا کشیده و وارد صومعه شده و می‌خواهد 
لباس رهبانیت در بر نماید. 

سن‌انیان با شگفت پرسید آیا وارد صومعه شده است شاه بدون توجه به این که 
سفیر مشفول صحبت کردن می‌باشد گفت: آه! آیا وارد صومعه شد! ولی بعد از این 
حرف قیو د تشریفات او را وادار کرد که به حرف سیر گوش بدهد. 

سن‌انیان پرسید: آیا می‌دانید وارد کدام صومعه شد؟ دارتن‌بان گفت: بلی او وارد 
صومعه کارمایت شایو گردید سن‌انیان گفت: شما این اطلاع را از که کسب کردید! 
دارتن‌یان گفت: از خود او. سن‌انیان پرسید: مگر شما او را دیدید. دارتن‌بان گفت: بلی. 

سن‌انیان سثوال کرد چه موقع او را دیدید؟ دارتن‌بان گفت: امروز صبح خیلی 
زود به او برخورد کردم و در خیابان از من درخواست کرد که او را به شایو ببرم به 
مناسبت خلوت بودن خیابان و هم به مناسبت این که دوشیزه بسیار مورد احترام من است 
من نمی‌توانستم درخواست او را نپذیرم. 

و او را تا شایو راهنمائی کردم بدون این که بدانم چه منظور دارد و فکر می‌کردم 


که شاید به منزل یکی از اقوام می‌رود ولی همین که به آنجا رسیدیم گفت می‌خواهد 
وارد صومعه شود. 

سن‌الیان گفت: آیا شما نفهمیدید برای جه می‌خواست وارد صومعه شود؟ 
دار تن‌بان گفت: چرا... به طوری که خود او البته در لفافه و با اشاره اظهار می‌کرد دیروز 
این دخثر بی‌گناه و شریف را از دربار پیرون کر ده‌اند. 

به محض این که دارتن‌یان حرف خود را تمام کرد شاه خطاب به سفیر هلند گفت: 
آقا کافی است... کافی است و سفیر هلند سکوت نمود و آن گاه شاه به دارتن‌یان و 
سن‌انیان نزدیکک شد و پرسید که می‌گوید که لاوالیر ترک دنیا کرد؟ 

سن‌انیان فرمانده تفنگداران را نشان داد و گفت: آقای دارتن‌یان می‌گوید که خود 
دیده که وی وارد صومعه شده... پادشاه گفت: آقای دارتن بان آبا آن چه شما می‌گو ثید 
راست است؟ 

دارتن‌بان گفت: بلی اعلیحضرتا و کوچکترین تردید در این موضوع وجود ندارد 
شاه گفت: آقای دارتن‌یان شما راجع به یک موضوع دیگر هم صحبت کردید دارتن‌یان 
گفت: چه موضوعی اعلیحضرتا؟ شاه گفت: شما اظهار کردید که او را از دربار بیرون 
کرده‌اند. 

فرمانده تفنگداران گفت: بلی اعلیحضرتا. شاه گفت: آیا این موضوع حقیقت 
دارد. دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا ممکن است راجع به صحت و سقم آن تحقیق نمائید. 
شاه پرسید به وسیله که تحقیق کنم. دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا این دیگر بسته به اداره 
خود مماست. 

لوئی چهاردهم سفراء و وزراء و درباریها و مسائل سیاسی را در یک لحظه 
فراموش کرد و گفت: آقایان بار تمام شد و من بعد از این نظریه» و می‌توانم گفت اراده 
خود را به دول هلند و اسپانیا اطلاع خواهم داد. 

ملکه مادر که همه چیز را شنیده و چیزهای نشنیده را با فرض و قیاس ادراک 
کرده بود برخاست خانم خواست برخیزد ولی نتوانست و روی صندلی راحتی افتاد و 
صندلی را عقب برد که چشم شاه به او نیفتد زرا متوجه بود که اگر شاه او را ببیند گرفتار 
خشم لوئی چهاردهم خواهد شد. 

شاه با یک اشاره سفیران را مرخص کرد و ملکه مادر به شاه نزدیک شد و گفت 
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فرزند شما امروز خیلی خشمگین هستید و اختیار خود را از دست داده‌اید بهتر این است 
که صبر داشته باشید. شاه مانند شیری غرید و گفت: خانم اگر امروز اختیار خود را در 
دست ندارم فردا اختیاردار خویش خواهم شد و خواهم توانست کسانی را که به من 
توهین می‌کنند بر سر جای خو د بنشانم آفای دارتن‌یان... شما با من پبائید. 

شاه در حالی که همه مبهوت بودند با عجله از اتاق خارج شد و دارتن‌یان او را 
تعقیب کرد دارتن بان دید که شاه قصد دارد از حیاط عبور نماید و گفت: اعلیحضر تا گو با 
راه را عوضی می‌رو ید. 

شاه گفت: نه چون قصد دارم به طرف اصطیل بروم. 

دارتن بان گفت: اعلیحضر تا زومی ندارد که به اصطبل بروید زیرا من اسب برای 
شما آماده کرده‌ام. 

شاه به دارئن‌یان جوابی نداد و فقط یک نظر به او انداخت ولی این نگاه طوری 
حکایت از قدردانی می‌کرد که جاه‌طلبی سه نفر چون دارتن‌یان را تسکین می‌داد. 


XK 5 


با این که هیچکس مانیکان و مالیکورن را صدا نزد به مناسبت این که هر دوی 
آنها باهوش بودند شاه را تعقیب کر دند و موقعی رسیدند که دارتن‌یان و شاه می‌خواستند 
سوار شوند. دارتن‌یان که مردی مال‌اندیش بود علاوه بر دو اسب برای شاه و خود او سه 
اسب دیگر تهیه نمود که شاید شاه بخواهد کسانی را با خود ببرد. 

از دو اسب اول شاه و دارتن‌یان استفاده کردند و دو اسب دیگر را سانیکان و 
مالیکورن سوار شدند و بر اسب پنجم یکی از کارکنان اصطبل نشست تا اسب‌ها را 
برگر داند. 

دارتن‌یان خود اسب‌ها را انتخا ب کرده بود زیرا حدس می‌زد که اگر شاه بخو اهد 
به صومعه برود صبر و فرار نخواهد داشت و باید فوری به صومعه برسد. 

دارتن‌بان می‌دانست که شخصی حساس به خصوص که پادشاه فرانسه باشد باید 
فوری به مقصدش برسد و لذا ده دقيقه دیگر اسب‌ها که چون باد حرکت می‌کردند به 


درب صومعه رسیدند. 
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شاه جوان و چالاک خواست با سرعت از اسب پیاده شود ولی با این که خیلی 
سرعت به خرج داد دارتن‌بان را مقابل اسب خود دید و از او تشکر کرد. 

هر دفعه که شاه و دارتن‌بان سوار می‌شدند همین طور می‌شد و لوئی به اتکانی 
چالا کی خود می‌خواست با سرعت از اسب فرود بیاید اما دارتن‌یان را مقابل خویش 
می‌یافت. 

شاه عنان اسب را به دست شخصی که از اصطبل آمده بود داد و خود وارد دير 
گردید و قدم به اتاق عمومی یا اتاق ملاقات نهاد. 

مانیکان و مالیکورن در خارج ماندند ولی دارتن‌یان وارد اتاق شد چون می ترسید 
مبادا در آن اتاق خطری و جود داشته باشد یا شاه به او احتیاج پیدا کند. 

وقتی شاه وارد اتاق شد اول چیزی که دید لوئیز بود که پای صلیبی افتاده مثل این 
که از حال رفته بود. 

بر آن اتاق روشنایی به قدر کافی نمی‌تابید و فقط یک پنجره کوچک بالای 
اثاق بود که قدری نور از آنجا اتاق را روشن می‌کرد. 

تازه نور مزبور از خلال برگهای یک نوع گیاه پیچیده که از دیوارها بالا می‌رود 
بر اتاق می‌تابید. 

وقتی شاه دختر جوان رابه آن حال دید به طرف او دوید و تصو رکرد مرده است 
و طوری فریاد زد که دارتن‌یان سراسیمه خود را به شاه رسانید. 

شاه خواست دختر جوان را از زمین بلند کند ولی از بیم آن که وی صدمه نبیند 
آهسته بلند می‌نمود و نمی‌توانست لاوالیر را از زمین جدا نماید. 

دارتن‌یان کمک کرد تا این که لوئی توانست دختر جوان را از جا برخیزاند و آن 
گاه لوثی که می دید دست و صورت لاوالیر سرد است نگران شد و به وحشت و اضطراب 
دچار گردید. 

اما دختر جوان به هوش نمی آمد به طوری که حتی دارتن‌بان از طول حال اغماء 
لاوالیر مضطرب شد و به طرف برج دیر واقع در مدخل عمارت رفت و زنگ آستان 
برج را به صدا درآورد. 

بر اثر این صدا زنهای تارک دنیا دویدند و وقتی دیدند در اتاق ملاقات برخلاف 
مقررات صومعه مردی بیگانه و غریبه حضور دارد؛ فسریادهای وحشت و نسفرت 
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برآ و ردند. 

بر اثر این غوغا مدیره دیر آمد ولی آن زن با این که مدیره معرو ف‌ترین دیرهای 
سخت‌گیر فرانسه بود همین که شاه را دید دریافت که باید مدارا کند. 

مدیره دیر در نظر اول شاه را شناخت و اگر هم نمی‌توانست او را بشناسد احترام 
دارتن‌یان نسبت به پادشاه فرانسه هویت او را معرفی کرد. 

آن زن دانست که هر گاه چیزی بگوید که بر خلاف تمایل پادشاه فرانسه باشد 
ممکن است که از آن دیر اثری باقی نماند. 

از طرفی او دریافت که حضور او در آنجا برخلاف حیثیت وی می‌باشد چون 
وی می‌باید طوری رفتار کند که گوئی ناظر آن منظره نبوده است لذا مراجعت کرد و در 
عوض دو دستور صادر نمود. 

اول این که عده‌ای از زن‌های تارک دنیا چند نوع دوای مقوی قلب و مسکن را 
ببرند و زنی راکه در اتاق ملاقات بیهوش شده به هوش بیاورند دیگر این که درب دیر را 
بیندند که کسی وارد نشود و آن منظره را مشاهده ننماید. 

هر دو دستور با سرعت اجرا شد و زن‌های تارک دنیا با چند نوع دوا در آن 
اتاق مشغول به هوش آوردن لارالیر شدند اما دختر جوان به هوش نمی آمد به طوری که 
شاه از تجدید حیات او ناامید می‌شد و خواست به دارتن بان بگوید که طبیب او را احضار 
کند ولی در این وفت لاوالیر چشم گشود. 

اولین چیزی که به چشم لاوالیر رسید این بود که لوئی را مقابل خود روی زمین 
دید و گویا وی را نشناخت زیرا عکس‌العملی در وی دیده نشد و فقط آه کشید. 

خانم‌های تارک دنیا بعد از این که دربافتند که لاوالیر به هوش آمده و چون 
می‌دانستند که آن مرد پادشاه فرانسه است از اتاق بیرون رفتند. 

بعد از رفتن خانم‌ها لوئی چهاردهم که دید لاوالیر او را نشناخته وی را به اسم 
صداکرد و این مرتبه لاوالیر وقتی چشم گشود شاه را شناخت و حرکتی کرد که از روی 
زمین برخیزد و گفت: من خود را در راه دیر قربانی کرده‌ام. 

لوثی گفت: نه... نه... این قربانی نباید انجام بگیرد زیرا دیر احتیاجی به این قربانی 
ندارد و من نمی‌گذارم که این قربانی به انجام برسد. 

لاوالیر با این که ناتوان بود برخاست و گفت: اعلیحضرتا این قربانی باید انجام 
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بگیرد و مرا از این کار باز ندارید. شاه گفت: محال است که من بگذارم که شما خود را 
قربانی کنید. 

دارتن بان و قتی دید که شاه و لاوالیر شروع به صحبت کردند با خود گفت دیگر 
حضور من در اپنجا ضروری نیست و باید خارج شوم و گوش من هم در این سن برای 
شنیدن چیزهالی که این جوانها به یکدیگر مي‌گوبند استعداد ندارد. 

فرمانده تفنگداران سلطتتی خارج شد و لوی و لوئیز تنها ماندند و لاوالیر گفت: 
اعلیحضر تا از شما استدعا می‌کنم که رستگاری ابدی مرا بر اثر ممانعت خود از بین نیرید 
و از این راه به خویش لطمه وارد نیاورید. 

لوثی گفت: چه لطمه‌ای بر من وارد می آید؟ لوئیز جواب داد رستگاری ابدی من 
در قبال حیثیت و عظمت سلطنت شما هیچ است و من می‌بینم که شما می‌خواهید این 
حیثیت را با ممانعت از دخول من در صومعه به وسیله تصمیم آنی خودتان خدشه‌دار 

لوئی با تعجب پرسید آیا گفتید تصمیم آنی؟! لوئیز گفت: اعلیحضرتا اینک من 
می‌توانم به خوبی به احساسات شما پی ببرم و قلب شما را بخوانم. 

لوئی چهاردهم گفت: در قلب من چه می‌خوانید؟ لوی زگفت: من می‌بينم که شما 
در این موقع دچار هیجان هستید و این هیجان در نظر شماء مطابق عقل است و فکر 
می‌کنید که باید مرا از دخول به صومعه ممانعت نمائید. 

ولی اعلیحضرتا شما پادشاه کشور و ملتی بزرگ هستید وظائف شما نسبت به 
کشور و ملت خیلی مهم است و نباید این وظائف بر اثر علاقۀ شما نسبت به یک دختر 
فقیر متوقف بماند. 

بنابراین دختر فقیر را فراموش فرمائید و نزد تاج و تخت خود برگردید. لوشی 
گفت: آیا می‌گوئید که من شما را فراموش کنم؟ لاوالير گفت: اعلیحضرتا مگر شما مرا 
فراموش نکرده بودید؟ 

لوئی گفت: مرگ برای من گواراتر از این است که شما را فراموش نمایم! لوشیز 
گفت: شما نباید دختری راکه شب قبل با بیرجمی می خواستید او را به قتل برسانید. 

لوئی با تعجب گفت: چطور من می خواستم شما را به قتل برسانم. 

لوئیز گفت: اعلیحضرت مگر شما دیروز صبح مرا وادار نکردید سوگند یاد کنم؟ 
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مگر نگفتید که هر وقت با من قهر کردید نباید نیمه شب بگذرد بدون این که با من آشتی 
کرده باشید ولی دیشب شما مرا فراموش کردید و این فراموشی ممکن بود که مرا نابود 
کند. 

لولی گفت: آه... آه... لوئیز مرا ببخشید.. مرا عفو کنید زیرا حسادت مرا دیوانه 
کرده بود لوئیز گفت: اعلبحضر تا حسادت عبارت از فکری است که وقنی یک مر تبه پیدا 
شد ممکن است باز به و جود بیاید. 

حسادت چون بعضی از گیاه‌ها می‌باشد که هر قدر ساقه آن را قطع می‌کنند از 
ريشه سبر می‌شود و رشد می‌کند و لذا شما که یک مرتبه دجار حسادت شدید ممکن 
است که مرتبه دیگر هم گرفتار حسادت گردید. 

. بنابراین بگذارید که به درد خویش بمیرم و یک مرتبه دیگر مانند شب قبل 
دستخرش فراموشی نشوم. 

لوئی گفت: مادموازل اگر شما بک کلمه دیگر از این مقوله صحبت کنید من 
همین جا در پای شما جان خواهم سپرد. 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا من می‌دانم چه می‌گویم و چه می‌خواهم و شما بهتر این 
است از من صرف نظر فرمائید زیرا من کسی هستم که همه از من نفرت دارند. 

لوئی گفت: چه کسانی از شما نفرت دارند اسم آنها را ببرید و من باید آنها را 
شا 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا من نام هیچکس را نمی‌برم و اگر می‌شنوید که می‌گویم 
طرف نفرت هستم از این جهت است که به راستی نفرت انگیز می‌باشم. 

شاه گفت: لوثیز این طور حرف نزنید زیرا با این حرفها مرا محکوم به ناامیدی 
خواهید کرد. لوثی زگفت: اعلیحضرتا خواهشمندم بگذارید که من به در همین جا بمانم. 

لوئی گفت: من نمی‌گذارم و در صورت لزوم شما را از این محل خواهم برد. 
لوئیز از این حرف لرزید زیرا دختری متین بود و گفت: اعلیحضرتا آیا بهتر این نیست که 
به جای این که مرا از اینجا ببرید از چنگ دشمنانی که کمر به محو من بسته خواهان 
مرگ و بی آبروتی من می‌باشند نجات بدهید. 

لوئی با تعجب گفت: آیا خواهان مرگ و بی آبروثی شما هستند؟ 

لوئیز گفت: بلی اعلیحضرتا و شما اگر خود را برای دوست داشتن توانا می‌بینید 
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برای دفاع از من نیز توانالی احراز نمائید. 

زیرا شخصی که شما می‌گو ید او را دوست می‌دارید به قدری در نظر دیگران 
منفور است که به او ناسزا می‌گویند و او را مسخره می‌کنند و با خفت از دربار می‌رانند. 

لاوالیر نمی‌خواست بگوید که او را از دربار بیرون کرده‌اند ولی شدت بدبختی 
اختیار از دستش گرفت و بعد به گریه درآمد شاه با شگفت و خشم پرسید آیا شما را از 
دربار بیرون کرده‌اند؟ امروز؛ این دومین مرتبه است که من این موضوع را می‌شنوم؟ 

لوئیز گفت: بلی اعلبحضرتا و به خواری مرا از دربار بیرون کردند به طوری که 
آمروز من هیچ حامی غبر از خداوندگار ندارم و بگانه وسیله تسلای من عبادت و یگانه 
پناهگاهم دیر می‌باشد. 

لوئی گفت: اشتباه می‌کنید و تمام کاخ‌های من از آن شماست و در هر کدام که 
مایل باشید می‌توانید سکونت نمائید و دربار من دربار شما می‌باشد. 

لوئیز... شما نباید از هیچکس بترسید و همانها که دیروز شما را از دربار راندند 
فردا مقابل شما به لرزه درم یآیند و بلکه همین امروز متزلزل می‌شوند. 

زیرا امروز قبل از این که من اینجا بیایم به آنها فهمانیدم که ممکن است صاعقه 
غضب من فرود بیاید و همه آنها را بسوزاند و از بین ببرد. 

من به شما اطمینان می‌دهم که به شدت انتقام شما را خواهم گرفت و اگر اینکک بر 
اثر ستم آنها از چشم شما اشک فرو می‌ریزد از دیدگان آنها خون خواهد بارید اینک 
نام دشمنان خود را بگوئید تا من سزای آنها را در کفشان بگذارم. 

لوئیزگفت: من هرگز نام آنها را نخواهم گفت.شاه پرسید در این صورت چگونه 
انتظار دارید که دست من برای اجرای عدالت فرود بیاید و ستمکاران را از با درآ ورد. 

لوثیز گفت: اعلیحضرتا آنهاثی که بر من ستم کرده‌اند خیلی بلند پایه هستند و 
دست شما به طرف آنها دراز نخواهد شد و اگر دراز شود با سرعت عقب نشینی خواهد 
کرد. 

لوئی بانگ زد لوئیز پس هنوز شما مرا نشناخته‌اید؟ شما هنوز نمی‌دانید که دست 
من عقب نشینی نمی‌کند و اگر لازم باشد من کشور خود را خواهم شورانید و از 
خانواده‌ام صرفنظر خواهم کرد تا انتقام شما گرفته شود. 

حتی اگر من بدانم که این دست من آن قدر توانائی ندارد که دشمنان شما را از پا 
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درآورد این دست را فطع خواهم کرد. 

بعد از این حرف لوئی چهاردهم طوری بر دیوار که رو پوشی از جوب بلوط 
داشت مشت کوبید که صدائی جون صدای توپ از آن برخاست. 

لاوالیر از خشم پادشاه فرانسه» برای دیگران ترسید چون متوجه شد که خشم آن 
پادشاه جوان اگر شعله ور شود خشک و نر را خواهد سوزانید و به هیچ چیز ابقاء 
نخواهد کرد. 

لوئیز احساس م یکر که خشم لوئی چهاردهم مانند کردباد است که وقتی صر صر 
آن شروع گردید همه چیز را از بین می‌برد و قبل از این که در صدد چاره برآیند اثری از 
آبادی و حیات باقی نمی‌گذارد. 

دختر جوان می‌فهمید که لوئی از این جهت به خشم درمی آید که از او ناامید 
می‌شود و اگر امیدوار گردد خشم او از بین خواهد رفت و با اين که لوئیز خود را بسیار 
بدبخت می دید از بدبختی پادشاه جوان فرانسه متأثر گردید وبا ملایمت گفت: 

اعلیحضرتا برای آخرین مرتبه از شما خواهشمندم که از من دور شوید چون با 
این که من هنوز به طور رسمی وارد صومعه نشده‌ام از آرامش این محبط برخوردار 
گردیده» احساس می‌نمایم که در جوار خداوند قوت قلب پیدا خواهم کرد و خداوند 
پشتیبانی بزرگ است که هیچ خصومت و حیله بشری در پیشگاه او مثر نخواهد گردید. 

| 

لوئی گفت: مادموازل جرا این طور صحبت می‌کنید و برای جه نیت خود را بر 
زبان نمی آورید؟ آیا بهتر این نیست که بگوئید شما هرگر مرا دوست نمی داشتید؟ 
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آیا بهتر این نیست که بکوئید که از پشیمانی و خضوع من لذت می بريد و غرور 
شما از این خشوع احساس رضایت می‌نماید ولی قلب شما از بدبختی من متأثر نمی‌شود؟! 

یا این که بگوئید که پادشاه فرانسه برای شما شخصی که سبب سعادت شما 
می‌گردد نیست بلکه شما وی را به چشم یک مرد مستبد و ظالم می‌نگرید که شب قبل 
طوری شما را آزرده ساخت که آخرین عصب حساس قلب شما راکشت و از بین برد. 

نگوئید که شما می خواهید به خدا تزدیک شوید بلکه بگوئید که از شاه می‌گر یزید 
زیرا خداوند این نوع تصمیمات خلق الساعه را تصویب نمی‌نماید به خصوص اگر این 
نوع تصمیمات غير قابل تغییر باشد. 

خداو ند پشیمانی و استغفار را می‌بذ یرد ولی خواهان لحاجت نمی‌باشد او افراد 
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بشر را برای این آفریده که یکدیگر را دوست بدارند نه این که از یکدیگر بگریزند و 
برای فرار از هم» به دیر پناه ببرند. 

این حرف‌ها خیلی در لوئیز اثر می‌کرد و وی که همچنان می‌گریست گفت: 
اعلیحضرتا مگر شما نشنیدید که من چه گفتم؟ 

شاه پرسید چه گفتید؟ 

لوئیزگفت: 

مگر نشنیدید که گفتم من منفور و مطرود هستم و مرا از دربار بیرون کردند؟ 

شاه گفت: آنهائی که شما را از دربار بیرون کردند پشیمان خواهند شد و من به 
طوری شما را بزرگ خواهم کرد که از تمام خانمهای درباری برتر شوید. 

لوئیز گفت: اعلیحضر تا آیا شما مرا دوست می‌دارید؟ شاه گفت: مگر باز مسردد 
هستید؟ 

لوئیز گفت: برای اثبات این دوستی من از شما یک دلیل می‌خواهم شاه پرسید چه 
دلیلی می‌خواهید. لوئیز گفت: من از شما می‌خواهم که از من دور شوید. 

لوئی گفت: این موضوع مثبت دوستی نیست بلکه برعکس مکذب آن است ولی 
من علاقة خود را بدین ترتیب به شما ثابت می‌کنم که از شما دور نخواهم شد. 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا اگر شما از من دور نشوید من دچار وضعی بسیار ناگوار 
خواهم شد» نمی‌گویم که این ناگواری که من بدان دچار می‌شوم مربوط به خود من است 
بلکه مربوط به خانواده شماست. 

زیرا شما برای این که مرا دوست بدارید و از من دور نشوید بايد به خانواده خود 
اعلان جنگ بدهید در صورتی که شما نمی‌توانید با آنها بجنگید یعنی من نمی‌گذارم که 
شما به خاطر من با مادر و زن و خواهر خود پیکار نمائید.لوئی گفت: 

آه... آه... خوب شد که بالاخره شما نام آنها را بردید و حال می‌توانم بفهمم چه 
کسانی به شما ظلم کردند و معلوم می‌شود که مادر و خواهر و زن من شما را اين طور 
متأثر و ناامید نموده‌اند ولی به خدا سوگند که من به شدت آنها را تنبیه خواهم کرد. 

لاوالیر گفت: ۱ 

اعلیحضرتا به همین دلیل از آینده بسیار نگران هستم و به همین جهت 
نمی‌خواهم از اینجا خارج شوم زیرا میل دارم که شما انتقام مرا از دیگران نگیربد. خدایا 
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آیا این همه اشک که ریخته شد کافی نیست که باز می‌خواهید اشکهای دیگر را جاری 
نمائید؟ 

این همه رنج کافی نیست که شما قصد دارید اشخاصی دیگر را رنجور کنید؟ 

آیا این همه ناله که به سوی آسمان رفته کفایت نمی‌کند که شما سی‌خواهید 
ناله‌هائی دیگر از حلقوم خارج گردد.. نه... نه... من این وضع را تحمل نمی‌کنم مسن 
نمی توانم قبول کنم که وجود من از چشمها اشکک سرازیر کند و از سینه‌ها آه بیرون 
بیاورد و افراد به خاطر من دجار بدبختی گردند. 

من آن قدر نالیده» اشک ریخته؛ رنج برده‌ام که می‌دانم بدبختی چیست و 
موافقت نمی‌نمایم دیگران مانند من تیره‌بخت شوند.. لوئی گفت: مادموازل شما برای 
اشک و آه دیگران نگران هستید ولی آیا فکر اشکها و آهها و رنجهای مرا نمی‌کنید؟ 

آیا بدبختی من در نظر شما آن قدر اهمیت ندارد که به قدر بدبختی دیگران در 
خور ملاحظه باشد. 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا شما را به خداوند سوگند می‌دهم که این طور با من 
صحبت نکنید زیرا این گونه تکلم اراده مرا از بین می‌برد در صورتی که من برای قربانی 
خود در راه خداوند؛ احتیاج به عزم راسخ دارد. 

لوئی گفت: لو ثیز... لوئیز تو هر تصمیمی که بگیری غیر از یک تصمیم مورد قبول 
من است و اگر می‌خواهی انتقام بکشی بگو تا من انتقام بگیرم و اگر می‌خواهی او امر 
دیگر صادرکنی صاد ر کن تا اجرا شود. 

هر گاه طبع تو متمایل به بخشایش است دیگران را که به تو ظلم کرده‌اند پبخش 
ولی از من دور نشو برای این که من نمی توانم دوری ترا تحمل کنم. 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا افسوس که ما باید از یکدیگر جدا شویم. لوئی چهاردهم 
گفت: از این قرار تو مرا دوست نمی‌داری؟ لوئیز دست روی قلب نهاد و جواب داد 
خدائی که قلوب افراد بشر را می‌خواند می‌داند که من شما را دوست می‌دارم. 

لوئی گفت: من این گفته را نمی‌پذیرم و فکر می‌کنم که دروغ می‌گوئید. لوئیز 
گفت: اعلیحضرتا اگر من شمارا دوست نمی داشتم موافقت می‌کردم که شما هر چه ميل 
دارید بکنید و انتقام مرا بگیرید تا در عوض ناسزاهائی که به من داده‌اند: من خوشوقت 
شوم و غرور من رضایت حاصل کند. 
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ولی من به طوری که ملاحظه می‌نمائید خواهان انتقام نیستم ولو این انتقام علافۀ 
شما را مانند یک عطبه بزرگ به من ببخشد من چون شما را دوست می‌دارم نمی خواهم 
از شما عملی سر بزند که به جهتی شما را در نظر دیگران کو چک نماید و در این دوستی 
آن قدر صمیمی می‌باشم که حاضرم حتی از شما صرف نظر کنم تا این که حیثیت شما 
متزلزل نگردد. 

در صورتی که طوری این مهر با سرشت من توآم شده که دیشب وفتی حدس زدم 
که شما دیگر مرا دوست نمی‌دارید نزدیکک بود بمیرم و اگر خود را تلف ننمودم از این 
جهت است که دانستم باید زنده بمانم تا این که بقیه عمر خدمتگزار خداوند باشم. 

لوئی گفت: آری لوئیز اینک می‌فهمم که تو به راستی مرا دوست می‌داری زیرا 
فقط در یک مهر حقیقی این اندازه فدا کاری بوجود می‌آید. 

اکنون می‌فهمم که تو لوئیز پااکترین و منزه‌ترین زن دنیا هستی و نه فقط لايق مهر 
و احترام من بلکه لایق مهر و احترام همه افراد ملتم می‌باشی و به تو اطمینان می‌دهم که 
هیچ زن مانند تو محترم نخواهد شد زیرا هیچ زن مثل تو در قلب من جا نگرفته است. 

لیکن لوئیز این را هم بگویم که اگر بعد از این مانعی در سر راه من نسبت به تو به 
وجود بیاید من آن مانع را مانند یک جام شيشه درهم خواهم شکست ولی نسبت به 
گذشته به طوری که توصیهکرده‌ای صبور و باگذشت خواهم پود زيوا یدام که تو 
نمی‌خواهی انتقام بگیری و مایل نیستی که از چشمی اشک فرو بریزد بلکه ترجیح 
می‌دهی که با اترک اورا کی عن ر کچ اد کے ر رص و 
بگوئی همان خواهد شد. 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا دختری فقیر چون من چگونه می‌تواند برای پسادشاهی 
بزرگ مانند شما تکلیف معین کند؟ 

لوئی گفت: شما روح من هستید و روح می‌تواند بر جسم حکومت نماید. 

لوئیزگفت: اعلیحضرت عزیزم آیا واقعاً مرا دوست می‌دارید؟ 

لوئی گفت: من در حالیکه مقابل شما دو زانو را بر زمین می‌زنم و دستها را به هم 
جفت می‌کنم سوگند یاد می‌نمایم که آن قدر شما را دوست می‌دارم که اگر بگوئید هم 
اکنون خود را به قتل برسانم با تبسم» مقابل شما خود را معدوم خواهم کرد. 

لوثیز گفت: پس شما مرا دوست می‌دارید؟ لوئی چهاردهم گفت: بلی... بملی... 
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بلی. لولیز گفت: اعلیحضرتا چون شما مرا دوست می‌دارید من به تمام آرزوهای خود 
رسبده‌ام و دیگر در جهان آرزویی ندارم و بهتر این است که با یکدیگر وداع کنیم. 

چون کسی که به تمام آرزوهای خود رسیده و عالیترین چاشنی سعادت را 
چشیده محناج چیز دیگر نیست. 

لوئی گفت: نه نه تو اشتباه می‌کنی زیرا تو تا امروز سعادتمند نبودی و سمادت تو 
از امروز.. از فردا شروع خواهد شد و آینده و هم چنین هر چه من دارم مال تو می‌باشد و 
تو دیگر نباید در فکر دوری از من و جدائی باشی چون تو برای من زنده خواهی ماند و 
من برای تو. 

لاوالیر بانگ زد اعلیحضرتا این که می‌بينم یک رژیاء بیش نیست و مانند هر 
رژیاه دوام ندارد. 

شاه پرسید چگونه دوام ندارد؟ لوثیز گفت: برای این که من نمی‌توانم به دربار 
بیایم و شما را در آنجا بینم و شما هم نمی‌توانید به این دیر بيائید و مرا ملاقات کنید و 
همان بهت رکه در اینجا از هم خداحافظی ابدی بکنیم تا این که من بتوانم یادگار امروز را 
تا روزی که زنده هستم در خاطر خود حفظ کنم. 

شاه پرسید برای چه نمی توانید به دربار بیائید؟ لوثیز گفت: برای این که من رانده 
شده‌ام شاه گفت : شما رانده نشده‌اید زیرا دربار از آن من است و من می‌خواهم که شما 
به دربار برگردید. 

لوثیز گفت: اعلیحضرتا مافوق اراده شما قدرتی وجود دارد که قوبتر می‌باشد و 
آن قدرت افکار عمومی است و افکار عمومی می‌گوید که نباید زنی را که از دربار رانده 
شد دوست بدارید زیرا این زن با وضعی ننگین از دربار اخراج شد و مادرتان او را رسوا 
کرد و خواهر شما وی را مجازات و بیرون نمود و اين زن در خور شما نیست. 

شاه گفت: چطور در خور من نیست؟.. این منم که باید این زن را درخور خویش 
بدانم و من می‌گویم که او درخور من می‌باشد. 

لوث زگفت: 

اعلیحضر تا وقتی شما این نتیجه بدست می آ ید که او لیاقت شما را ندارد. 

چون همه خواهند گفت که پادشاه فرانسه زنی بدنام را که از دربار رانده شده به 
دربار باز گردانده است لوئی فکری کرد و گفت: راست می‌گوئید و شما که نکته سنج 


هستید می‌دانید که باید به دربار مراجعت کنید و من وسائل مراجعت شما را فراهم 
خواهم کرد. 

لو یز گفت: اعلیحضرتا اگر شما می‌شنیدید که خانم چه می‌گفت در می‌یافتید که 
نمی‌شود وسائل مراجعت مرا فراهم کرد. 

لولی گفت: من راجع به شما با مادرم صحبت خواهم کرد و او را وا می‌دارم 
موافقت کند که شما به دربار برگردید. 

لاوالیر گفت: اعلیحضرتا اگر شما اظهارات علیاحضرت را استماع می‌کردید 
می‌دانستید که با بازگشت من مقاو مت می‌کنند. 

شاه گفت: آه... لوثیز بیچارة من... از این فرار در دربار؛ همه عليه شما قیام کرده 
بودند دختر جوان گفت: بلی اعلیحضر تا و شما حق دارید که مرا لوئیز بیچاره بدانید زیرا 
من درمانده هستم و دیروز مانند یک درخت باربک و ناتوان در مقابل طوفان خم شدم 
و همان وقت شما آمدید و با صاعقه خود مرا درهم شکستید. 

لوئی گفت: آه... لوئیز... نمی‌دانم به چه زبانی از شما معذرت بخواهم دختر 
جوان گفت: اعلبحضرتا من بقین دارم که شما نخواهید توانست رأی علیاحضرت ملکه 
مادر و خانم را تفییر بدهید و این مسثله به بن‌بست برخورده چون اگر رأی آنها تغییر 
نکند من هرگز رضایت نمی‌دهم شما نسبت به آنها خشونت نمائید. 

لوئی گفت: لوثیز... برای این که به شما ثابت کنم که چقدر شما را دوست می‌دارم 
هم امروز تزد خانم می‌روم و راجع به شما با او مذا کره می‌کنم. 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا آیا قصد دارید نزد خانم بروید. لوئی گفت: بلی و از او 
درخواست خواهم کرد که رأی خود را تغییر بدهد و حکم اخراج شما را نقض نماید. 

لوثی زگفت: اعلیحضرتا اگر خانم نپذبرفت چطور؟ 

لوئی گفت: در این صورت او را مجبور به پذیرفتن خواهم کرد لوئیز گفت: نه 
اعلیحضرتا من راضی نیستم که این واقعه اتفاق پیفتد. 

پادشاه فرانسه گفت: من به خاطر شما از او خواهش خواهم کرد که حکم خود را 
نقض نماید. 

لوثی زگفت: اعلیحضرتا من هیچ راضی نیستم که شما برای من؛ تا این حد» خود را 
کو چک کنید. 


سه تفنگدار ۳۸۵ 


لوئی قدری فکر کرد بعد گفت: 

لو ئیز... من باید مانند تو نوعدوست باشم و مثل تو فدا کاری کنم و همان اندازه‌ای 
که تو رنج برده‌ای رنج بکشم ولو مستلزم این باشد که نزد خانم کوچک شوم زیرا تا 
وقتی بدین ترتیب کفاره گناه خود را تادیه ننمایم نزد شما مبری نخواهم شد و شما به 
علاقة راقعی من پی نخواهید برد بنابراین دیگر راجع به این مقوله صحبت نخواهیم کرد. 

پس از این حرف لوی چهاردهم گفت: حالا خواهش می‌کنم که با من از صو معه 
خارج شوید. 

لوئیز دیگر اراده نداشت که با عزم خود متاومت کند لذا خواست با قوه جسمانی 
مقاومت نماید و حرکتی کرد و گفت: نه.. نه... من اگر برگردم چون می‌دانند مرا بیرون 
کرده‌اند از خجلت خواهم مرد. 

شاه گفت: هیچ کس از خروج شما از کاخ اطلاع ندارد و هیچ کس نمی‌داند که 
شما را بیرون کرده‌اند و فقط دارتن‌یان امروز صبح... 

لوئیز گفت: آه... آقای دارتن‌یان به من خیانت کرد شاه پرسید چگونه به شما 
خیانت نمود. لوئیز گفت: دارتن‌یان امروز سوگند یاد کرد که نگوید من وارد صوععه 
شده‌ام. 

در این وقت دارتن‌یان که بیرون اتاق بود سر را وارد اتاق کرد و گفت: مادموازل 
من برای شما سوگند یاد کردم که ورود شما را به صومعه به اعلیحضرت نگویم و په عهد 
خود وفا نمودم ولی دیگر سوگند یاد نکر دم که در این‌باره با آقای سن‌انیان مذا کره نکنم. 

مذاکره‌ای که من امروز راجع به شماکردم با آقای سن‌انیان بو د نه اعلیحضرت و 
اگر اعلیحضرت این مذا کره را شنیده باشند دلیل بر خلف وعده من نیست اعلیحضر تا. آبا 
من راست می‌گویم با نه؟ 

شاه تبسم کرد و گفت: مادموازل آقای دارتن‌یان راست می‌گوید و وی به خود 
من چیزی نگفت و من صحبت او را با سن‌انیان شنیدم و شما بهتر این است وی را 

لاوالیر تبسم کرد و گفت: آقای دارتنیان من می‌خواهم یک مرنبه دیگر به 
مناسبت کمکی که امروز به من کردید از شما تشک رکنم. 


دارتن‌یان وارد اتاق شد و سر فرود آورد و شاه خطاب به او گفت: آقای 


۳۸۹ سه تفنگدار 


دار تن‌بان دستور بدهید که بک کالسکه بیاورند تا مادموازل سوار شود و به شهر برگردد 
دارتن بان گفت: اعلیحضرتا کالسکه حاضر است. 

لوئی با شعف بانگ زد می‌توانم از حیث دارا بودن خدمتگزار خود را نیکبخت 
بدانم زیرا دارتن‌یان بهترین خدمتگزار است. 

دارتن یان از این تمجید خوشوقت شد و آهسته به خود گفت افسوس که مدتی 
مدید گذشت تا تو به این موضوع پی بردی. 

دیگر لاوالیر نتوانست استقامت به خرج بدهد تا از صومعه خارج شوند. 

ولی قبل از اینکه از دير خارج شود دختر جوان به طرف صلیب برگشت و زانو زد 
و گفت: خدایا تو بدا مرا به اینجا احضار کردی و بعد جوابم دادی که خارج شو؛ هر 
چه رضای توست مایۀ خرسندی من است. 

خدایا از تو خواهش می‌کنم که وقنی من به اینجا برگشتم بر من خرده مگیر چرا از 
اینجا دور شدم چون این مرتبه وقتی مراجعت کردم برای آن است که هرگز از دیر بیرون 
نروم. 

خدایا من می‌دانم روزی خواهد آمد که من به سوی تو باز می‌گردم زیرا در 
عمیق‌ترین زوایای قلب خود حس می‌کنم که من آن قد رکه به تو تعلق دارم به هیچ کس 


لاوالیر طوری گریه می‌کرد که شاه به گربه افتاد و دارتن‌بان هم اشک چشم را 
پاک کرد. 


لوئی چهاردهم لوئیز رابه طرف کالسکه برد و در آن نشانید و به دارتن‌یان گفت: 
شما با مادموازل سوار شوید و او را به کاخ برسانید و من با اسب جلو می‌روم. 

و همین که دارتن‌یان سوا ر کالسکه شد لوئی چهاردهم بر پشت اسب قرارگرفت 
و به تاخت عازم کاخ سلطنتی شد و به محض ورود به خانم اطلاع داد که قصد دارد او را 
ملاقات نماید. 


۳۷۳ 


خشم لونی 


وضع جدا شدن لوثی چهاردهم از سفرای هلند و اسپانیا طوری توأم با خشونت 
بود که همه دریافتند که جنگ شروع خواهد شد. 

سفراء وقتی از اتاق شاه بیرون رفتند می‌خواستند فوراً به دول متبوع خود گزارش 
بدهند که آماده جنگ باشند و قصد داشتند در گزارش خود بگویند لوشی چهاردهم 
گرچه هنوز صاحب اختبار خود نیست ولی عزم کرده صاحب اختیار کسانی که به او 
توهین کرده‌اند بشود. 

ولی خوشبختانه؛ برای فرانسه و هلند» کولبر عقب سفراء از اتاق خارج شد و به 
آنها فهمانید که شاه بر اثر یک واقعه خانوادگی و خصوصی بسیار ناراحت بوده و آنها 
نباید که تند خلقی لوئی چهاردهم را ناشی از خصومت نسبت به هلند با اسپانیا بدانند. 

توضیحات کولبر سفراء را قدری رام کرد ولی ملکه مادر و ملکه فرانسه و خانم 
که خوب احساس می‌کردند عنقریب دجار غضب شاه خواهند شد با اضطراب از آن 
اتاق بیرون رفتند و راه خانه‌های خود را پیش گرفتند. 

خانم بیش از دو نفر دیگر نگران بود چون می‌دانست که بیشتر مسثول ناپدید 
شدن لاوالیر است. 

با این که خود را در معرض خطر خشم پادشاه می‌دید چون زنی با جرأت بود به 
منرل آن‌دوطریش نرفت و از وی کمک نخواست. 


۳۸۸ سه فنگدار 


بلکه راه منزل خود را پیش گرفت و آنجا در انتظار نشست که ببیند چه می شود 
و آن‌دو طریش گاهی یکی از غلام بچگان را می‌فرستاد و می‌پرسید که آیا شاه مراجعت 
کرده با ه؟ و غلام بچه مزبور می‌گفت: اعلیحضرت هنوز تشریف نیاورده‌اند. 

در کاخ سلطنتی سکوت حکمفرما بود چون همه دریافته بودند که لاوالیر ناپدید 
شده و این موضوع لوئی چهاردهم را بسیار ناراحت و غضبنا ک کرده و معلوم نیست که 
چه کسانی دجار عواقب خشم پادشاه خواهند شد. 

خانم با این که می‌باید بیش از همه بترسد به ظاهر بیشتر قوت قلب داشت و بعد از 
این که به خانه خود برگشت مونتاله را احضار نمود و از وی خواست که راجع به ناديد 
شدن لاوالیر برایش صحبت کند. 

مونتاله خیلی با احتیاط صحبت می‌کرد چون هنوز نمی‌دانست که آبنده حه 
حوادثی دربردارد ولی با اشاره به خانم فهمانید که اگر شاه از او تقاضا کند که لاو الیر را به 
خحدمت پذیرد بهتر آن که درخواست شاه را قبول نماید تا این که اعلیحضرت راضی 

در این موقع مالیکورن وارد شد و گفت: اعلیحضرت پیغام داده‌اند که میل دارند 
والا حضرت خانم را ملاقات نمایند. 

وقتی مالیکورن پیغام شاه را ابلاغ می‌کرد مونتاله از قیافه او دریافت که خیلی 
هیحان دارد جون مالیکورن می‌دانست که ملاقات شاه با خانم یکی از فصول برجسته 
تاریخ لوئی چهاردهم و همچنین تاریخ احساسات فلب بشری می‌باشد. 
این زودی به ملاقات او بیاید و به خصوص انتظار نداشت که خود پادشاه فرانسه برای 
حمایت یک دختر بی‌اسم و رتم اقدام کند. 

زن‌ها در جنگ تاکتیک غیر مستقیم را به کار می‌برند یعنی به طور غیر مستقیم 
حمله می‌نمایند و در این تاکتیک استاد هستند ولی وقتی پیش می‌آبد که باید مستقیم 
بجنگند و روبرو با حریف مواجه شوند خونسردی و مهارت را از دست می‌دهند ولی با 

هس وس 

این که خانم از جنگ مستفیم می‌ترسید زنی نبود که عقب بنشیند و از میدان جنگ 
بگریزد و جنگ را نپذیرد. 

خانم فهمید که پیام لوئی چهاردهم مثل شیپور جنگ است و با این که از عاقبت 


سه لفنګدار ۳۸۹ 


جنگ می‌ترسید خود را آماده نزاع کرد و پنج دقیقه دیگر پادشاه فرالسه وارد 
اتاق خانم شد. لوئی چهاردهم بر اثر اسب تاختن سرخ رنگ بود و لباسش نشان می‌داد 
که از رمهای غبار لوډ عبور کرده در صورنی که خانم لباس تمیز و زا در برداشت اما 
وقتی لوئی را دید رنگ او پرید. 

لوئی چهاردهم نشست و بدون مقدمه بر سر مطلب رفت و گفت: خواهر عزیز 
گوبا اطلاع حاصل کرده‌اید که دوشیزه لاوالیر امروز صبح از منزل خود گریخت و رفت 
تا اندوه و بدبختی خود را در یک صومعه فراموش نماید؟ خانم جواب داد اعلیحضرتا 
این خبر برای من تازگی دارد و از آن اطلاع نداشتم شاه گفت: من تصور می‌کنم که صبح 
امروز وقتی سفراء نزد من آمدند» شما از این موضوع مطلع شدید. خانم گفت: 

اعلیحضرتا امروز صبح من از هیجان شما دریافتم که یک واقعه فوق‌العاده انفاق 
افتاده ولی نتوانستم به علت آن پی ببرم. 

لوثی گفت: خواهر عزیز برای چه شما دوشیزه لاوالير را از خدمت معاف کردید 
خانم با خونسردی و قدری خشونت جواب داد برای این که من از خدمت او بدم 
می آمد چشمهای لوئی چهاردهم طوری درخشید که خانم با وجود دارا بودن جرأت 
نتوانست چشمهای او را بنگرد و سر به زیر افکند و لوئی که متوجه شد خشم بر او غلبه 
نموده خویش را آرام کرد و گفت من تصور می‌کنم تا دلیلی وجود نداشته باشد» زنی 
چون شما که نیکو فطرت هستید» دختری جوان را از خدمت معاف نمی‌کند زیرا این 
معافیت نه فقط این دختر بلکه خانواده او را هم بدنام می‌نماید. 

زیرا مردم نسبت به امور مربوط به خانم‌های درباری خیلی کنجکاو هستند و 
یک واقعه کوچک؛ مربوط به زن‌های دربار فرانسه را تعبیر و تفسیر می‌کنند و بزرگ 
می‌نمایند و لابد این دختر جوان مرتکب یک جنایت يا لااقل یک خطا شده که شما او 
۱ 03 
اخراج از خدمت کیفری است که گاهی از اعدام شدیدتر می‌باشد زیرا بیش از اعدا 
سبب خفت و بدنامی می‌شود. 

خانم گفت: اعلیحضر تا چون شما تصمیم گرفته‌اید که حامی دو شیزه لاو البر باشید 
من توضیح اخراج را خواهم داد گو این که می‌توانم از دادن توضیح خودداری کنم. 

لوئی پرسید آیا می توانید از دادن توضیح به من خودداری نمائید؟ 


۳۹۰ ۱ ۱ سه تلنگدار 


خانم گفت: هر کس این حقیقت را می‌داند که شما پادشاه فرانسه هستید و حق 
دارید از همه توضیح بخواهید لیکن اعلیحضرتا شما مرا خواهر خود می‌دانید و بک 
خواهر می‌تواند بعضی از اوقات توضیحی به برادر ندهد به خصوص اگر موضوع مورد 
بحث. امری مربوط به مسائل داخلی خانه او باشد. 

لوئی چهاردهم از لحن بیان خانم بیش از عبارات از متغیر شد و گفت نه شما 
می توانید ادعا کنبد که حق دارید چیزی را از من پنهان نمائید و نه دیگران قادرند بگویند 
که مي‌توانند از دادن توضیح به من خودداری کنند. 

خانم گفت: اعلیحضرتا اینک که شما موضوع را این اندازه با اهمیت تلفی 
می‌نمالید و مسئله اخراج یک زن, از این خانه این طور شما را متغیر می‌کند که از 
پرخاش نسبت به خواهر خود دریغ نفرمائید من چاره ندارم» جز این که سر تعظیم فرود 
بیاورم و سکوت کنم. 

لوئی متوجه شد که تند رفته و گفت: خانم خواهش می‌کنم که این مسثله را بزرگتر 
از آن چه هست نکنید. خانم گفت: اعلیحضرتا شما خود این موضوع را بزرگ می‌نمائید 
و من که می‌بينم دوشیزه لاوالیر مورد حمایت عالیه شماست ناگزیرم که سر تکریم در 
مقابل شما فرود بیاورم. 

لوئی گفت: خانم شما می‌دانید که من رئیس اصیل‌زادگان فرانسوی هستم و با دارا 
بودن این سمت. می‌باید ناظر بر آبروی نجبای این کشور باشم تا این که آبروی 
خانواده‌ای از اصیل‌زادگان لکه‌دار نشود و چون دختری که اصیل‌زاده است از خدمت 
اخراج شده میل دارم بدانم به چه گناهی او را اخراح کرده‌اند. 

خانم حرکتی کرد که حاکی از بی‌اعتنائی او نسبت به موضوع مورد علاقه لوئی 
بود و لوئی چهاردهم که این ژست را دید باز غضبنا ک شد و گفت: من باید بدانم که این 
زن را برای چه اخراج کرده‌اند تا اگ رگناهکار است حکم اخراج او را تنفیذ و در غیر این 
صورت نسخ نمایم. 

خانم با غرور گفت: آیا شما می‌خواهید رآی مرا لغو کنید؟ آیا می‌خواهید مرا 
مجبور نمائید خادمی را که اخراج کرده‌ام به خدمت پپذیرم؟ لوثی جواب نداد و خانم 
گفت: اعلیحضر تا اگر قصد دارید که مرا مجبور به این کا رکنید باید بگویم که تصمیم شما 
له فقط سوء استفاده از قدرت بلکه دور از نزااکت است. 


سه تفلگدار ۳ 


لولی با غضب گفت: خانم آیا متوجه هستید چه می‌گو لید؟ 

خانم جواب داد: اعلبحضرتا من با این که یک زن هستم بر تصمیم شما که سر 
حلقه مردان این کشور و رئیس نجبای مملکت هستید اعتراض می نمایم زیرا این تصمیم 
برحلاف حیثیت و آبروی من است و اگر شما این تصمیم را اتخاذ کنید. مرا طوری 
خفیف می‌کنید که بسی حقیرتر از این خدمتکار اخراج شده خواهم شد. 

لوئی چهاردهم که کماکان از لحن اظهارات خانم بیش از جملات او ناراحت 
بود. گفت: خانم شما طوری صحبت می نمائید که گوئی درون سینه قلب ندارید و چون 
سخت گیر هستید مرا مجاز مینمائید که همین طور سخت گیر باشم . 

در پیکارهاء گاهی یک تیر» بدون این که نشانه گیری کرده باشند: به هدف 
می‌خورد و در آن موقع هم گفته لوئی چهاردهم مانند تیر مزبور اثر کرد. لولی 
نمی‌خواست خانم را تهدید نماید و چون جوانی ساده و درست بود بدون کینه توزی 
حرف می‌زد ولی خانم از این گفته ترسید که مبادا روزی دچار عمل و اقدام متقابل لو لی 
بشود و گفت: اعلیحضرتا» من هنوز نفهمیده‌ام که منظور شما چیست و خواهش می‌کنم 
که روشن تر صحبت کنید. 

لوئ ی گفت: من می‌خواهم بدانم که دوشیزه لاوالیر به شما چه کرده که بک مر تبه 
منفور و مطرود شده است؟ 

خانم گفت: این زن یک دسیسه کار محیل است که من تاکنون نظیرش را ندیده‌ام 
و در زیر ظاهری بی آزار بسیار موذی می‌باشد و اخیراً با دسیسه‌های خود دو نفر را به 
جان هم انداخته و آنها را وادار به پیکار کرده و طرری شهرت ننگین او انعکاس پیدا 
نموده که وقتی مردم نامش را می‌شنوند چهره را ترش می‌نمایند. 

لوئی گفت: خانم... خانم... آیا شما راجع به لاوالیر صحبت می‌کنید؟ و آیا او را 
دارای شهرت ننگین می‌دانید؟ 

خانم جواب داد: این زن به ظاهر مانند بره‌ای معصوم و در باطن چون یک گرگ 
درنده است و در زیر صورت مظلوم سیرتی دغل و سياه دارد. 

لوئی گفت: این طور نیست لاوالیر سیاه دل نمی‌باشد خانم اظهار کرد اعلیحضرتا 
شما در مورد این زن اشتباه کرده‌اید ولی من که خوب او را می‌شناسم اشتباه نمی‌کنم و 
می‌دانم که وی با دسیسه و حیله همه را به جان یکدیگر خواهد انداخت و روز و شب 


۳ سه تفنگدار 


کارش ایجاد تفرفه بین دوستان و خویشاوندان است همچنان که اکنون بین من و شما 
ایجاد نفرقه کرده و شما را از من رنجانیده است. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم من بر این گفته اعتراض دارم خانم جواب داد 
اعلیحضر تا بهترین دلیل صدق گفته من همین خشم است که اکنون از طرف اعلیحضرت 
نسبت به من ابراز می‌شود و این زن طوری رفتار کرده که شما حتی مرا با نظر خصومت 
می‌نگرید لوثی گفت: خانم من سوگند یاد می‌کنم که هرگز از دهان این دختر علیه شما یا 
دیگران کلمه‌ای خارج نشده که بوی مخالفت و عناد از آن به مشام برسد و با این که 
بسیار بدبخت می‌باشد خواهان آزردن کسی نیست و هیچ کس را تهدید نکرده و به 
خصوص نسبت به شما صمیمیتی بسیار دارد و خود را خدمتگزار و دوست جان نثار شما 
می‌داند. 

خانم با نفرت و تحقیر گفت: من این دوست جان نثار را خوب می‌شناسم و فریب 
او را نمی خورم لوئی جواب داد خانم خواهش می‌کنم که متوجه اظهارات خود باشید 
زیرا خوب می‌فهمید که من چه می‌گویم و چه قصد دارم من نمی‌خواهم که این دختر 
خوار و زبون شود و اگر اراده کنم می‌توانم او را بر تخت سلطنت بنشانم. 

خانم جواب داد: اعلیحضرتا شما می‌توانید او را بر تخت سلطنت بنشانید و آینده 
او را تغییر بدهید ولی نمی‌تواند سوابق او را از بین ببرید برای این که لاوالیر روی تخت 
ساطنت به دنیا نیامده و لذا به هر مقام که برسد نمی تواند نژاد و اصل و نسب خود را تغییر 
بدهد. 

لوئی گفت: خانم من همواره احترام شما را رعایت کرده سعی نموده‌ام که 
شخصیت شما معزز باشد و بهتر ای ن که کاری نکنید که من متوجه شوم که صاحب اختیار 
و توانا هستم. 

هانربت گفت: اعلیحضر تا برای دومین مرتبه می‌گویم که من در مقابل قدرت شما 
سر تعظیم فرود می آورم لوئی گفت: خانم آبا موافقت می‌کنید که دوشیزه لاو ال به خانه 
شما برگردد و خدمت خود را تجدید نماید. 

خانم گفت: اعلیحضرتا او محناج بازگشت به خانه من و تجدید خدمت نیست 
زیرا شما وی را بر تخت ساطنت می‌نشانید وزنی که بر تخت جلوس می‌کند احتیاج به 
حمایت من ندارد. 


لوئی چهاردهم گفت: ابن قدر بدبین نباشید و قضایا را از جنبه سنفی مورد 
قضاوت فرار ندهید و موافقت نمائید که این دختر جوان بخشوده شود. 

خانم گفت: من هرگز با این موضوع موافقت نمی‌کنم. 

لوی گفت: خانم» این اصرار شما سبب می‌شود که من در خانواده خود جنگ به 
وجود بیاورم زیرا اگر با شما بجنگم با یکی از اعضای خانواده خود جنگیده‌ام خانم 
جواب داد: وقتی که شما در خانواده خود جنگ به وجود می‌آورید من به خانواده 
خویش پناهنده خواهم شد. 

لوتی گفت: تهدید نکنید زیرا اگر شما به خانواده خود پناهنده شوید معلوم نیست 
"که آنها از شما حمایت نمایند. 

خانم گفت: اعلیحضرتا من نمی‌خواهم به خانواده خود پناهنده شوم و تهدید 
نمی‌کنم ولی وقتی شما مرا وادارید مبادرت به عملی کنم که متناسب با مقام و مرتبه من 
نیست آیا چاره‌ای دیگر دارم؟ 

لوئی گفت: اگر شما دوستی ما را به یاد می‌آوردید این قدر سخت‌گیری 
نمی‌کردید آیا فراموش نموده‌اید که مرا برادر خود می‌دانستید و نسبت به من محبت 
خواهری داشتید؟ 

خانم گفت: اعلیحضرتا چون کما کان شما را برادر خود می‌دانم نمی‌خواهم که از 
طرف شما عملی سر زند که موافق با عدالت نباشد. 

شاه گفت: من نمی دانم کجای اقدام من نزد شما با عدالت موافق نیست. 

خانم گفت: اگر من رفتار لاوالیر را افشاء کنم و به ملکه‌ها بگویم که شما برای این 
زن با من مشاجره می‌کنید آیا فکر نخواهند کرد که شما نسبت به من ظلم می‌کنید و مانع 
از این می‌شوید که من دختری را که در خور سکونت در دربار نیست از اینجا دور کنم. 

لوئی گفت: خانم به جای این که عقل خود را هادی قرار دهید خوب است که 
قلب و احساسات خود را راهنما نمائید. شما باید فکر کنید در بین ابناء بشر کسی نیست 
که از خطا مصون باشد و ه رکس ممکن است مر تکب گناه گردد. به باد بیاور بد که رو زی 
مرا دوست می‌داشتید و در کارها معین من بودید. ما افراد : بشر اگر بخواهيم که خداوند 
نسبت به ما رحم کند باید نسبت به دیگران ترحم نمائیم و شما هم به جای عقوبت این 
دختر را عفو نمائید. 


۳۹۳ سه تانگدار 


خانم گفت: من نمی‌توانم این زن را ببخشم برای این که به من توهین کرده است. 

شاه گفت: اگر او را به خودش نمی‌بخشید به من ببخشید. خانم جواب داد: 
اعلیحضرتا من حاضرم هر چه امر می‌نمائید غیر از این یک» انجام بدهم. 

لولی گفت: خانم این سخت‌گیری شما مرا دچار ناامیدی می‌کند و وقتی ناامید 
شدم مجبورم که متوسل به اسلحه ضعفاء گردم یعنی به خشم درآیم و صدا برآورم و 
اقدامات قهری بکنم... خانم جواب داد اعلیحضرتا هرگز عقل را مطیع خشم نفرمائید. 

لوئی گفت: در قبال این پافشاری شما من عقل خود را از دست داده‌ام خانم 
گفت: اعلیحضرتا من از شما خواهش می‌نمایم که طبق موازین عقل رفتار نماثید. 

لوی گفت: خانم من از شما خواهش می‌نمایم که بر طبق موازین رحم و شفقت 
عمل کنید و بدانید که این اولین مرتبه است که من از شما استدعا می‌کنم و غير از شما به 
کسی امیدواری ندارم. 

ناگهان چشم‌های لو ئی چهاردهم اشک آلود شد و قطرات آن از دیدگان وی فرو 
ریخت. 

خانم گفت: آه اعلیحضرتا شماگریه می‌کنید؟ شاه گفت: بلی خانم من گریه م یکتم 
ولی این گریه ناشی از خشم و احساس حقارت است. 

من از این جهت گریه می‌کنم که با وجود اشقال تخت ساطنت فرانسه مجبورم این 
قدر خود را حقیر نمایم که استدعائی بکنم و پذیرفته نشود و به همین علت تا زنده هستم 
از این دقایق نفرت خواهم داشت و هر دفعه که به یاد این لحظات می‌افتم بدنم به لرزه در 
خواهد آمد زیرا شما در ظرف مدتی کم» طوری مرا دچار رنج کردید که در تمام عمر 
این اندازه متحمل اندوه و ناامیدی نشده بودم. 

خانم از این گریه نترسید برای این که زن‌ها از گربه مردها نمی‌ترسند در صورتی 
که بر عکس مردها وقتی زنی را گریان می‌بینند خود را گم می‌کنند ولی خانم از این 
وحشت کرد که مبادا گربه مزبور سبب شود که سیل اشک هر چه عاطفه و احساسات 
نیک راکه در قلب لوئی هست بشوید و ببرد. 

این بود که گفت: اعلیحضرتا حال که چنین است هر امر که دارید بفرمائید تا من 
اطاعت کنم و با این که می‌بینم که شما تحقیر مرا بر تحقیر خود ترجیح می‌دهید در 
صورتی که حقارت شما فقط یک شاهد دارد که من هستم ولی خواری مرا همه درباریها 


سه تفنگدار ۳۹۵ 


بلکه فرانسویها خواهند دید؛ معهذا مطیع اوامر شما خواهم برد. 

لولی گفت: نه هافربت عزیزه شما مورد تحقیر قرار نمی‌گیرید زیرا کسی جرأت 
نخواهد کرد که شما را حقیر نماید و همه می‌فهمند که شما بر حسب درخواست 
برادر تان» این دختر را عفو کرده‌اید خانم گفت: من دیگر برادر ندارم زیرا زنی که مطیع 
اوامر برادر خود شد فرمانبردار اوست نه خواهر وی. 

لوی گفت: خانم اگر شما درخواست مرا بپدیرید من حاضرم که کشور خود را به 
عنوان تشکر به شما تقدیم کنم خانم گفت: زهی بر این محبت و علاقه... به راستی وقتی 
شماکسی را دوست می دارید شاهانه محبت او را در قلب می برورانید لوثی جواب نداد 
و فقط سکوت کرد. 

چند ثانیه پادشاه فرانسه در حال سکوت بود و بعد گفت: پس من می توانم 
امیدوار باشم که شما این دختر را عفو خواهید کرد؟ می‌توانم امپدوار باشم که او را مورد 
محبت قرار خواهید داد و به صفات نیکوی او پی خواهید برد؟ 

خانم جواب داد: اعلیحضرتا من به شما قول می‌دهم که او را در خانه خود 
خواهم پذیرفت. 

لوثی گفت: خواهر عزیز حال که شما او را می‌بخشید دوستی خود را نیز به او 
ارزانی بدارید خانم جواب داد: من هرگز این دختر را دوست نداشته‌ام که اکنون دوست 
بدارم. 

لوئی گفت: بسیار خوب؛ اکنون که حاضر نیستید او را دوست بدارید پس به 
خاطر من با او خوب رفتار کنید. 

خان جواب داد: بسیار خوب من با این زن طوری رفتار خواهم کرد که گوئی 
دختر شماست. 

به محض این که جمله اخیر از دهان خانم بیرون آمد آن زن به شدت پشیمان شد 
زیرا بعد از این که قول داد که با لاوالیر طوری رفتار کند که گوثی دختر لوثی چهاردهم 
است یک مرتبه ارزش فداکاری او از بین رفت. 

چون بعد از این قول خانم خود را مکلف کرد که احترام شخصی را که دختر 
پادشاه فرانسه است نگاه دارد لوئی چهاردهم از این جواب بسیار خوشوقت شد و 
برخاست و گفت خانم من از صمیم قلب از شما متشکرم و تا زنده هستم این مساعدت 


۳۹۹ سه لفنگدار 


شما را فراموش نخواهم کرد. 

آن گاه از خانم خداحافظی کرد که خارج شود و هنگامی که از مقابل یک آثینه 
عبور نمود چون چشم‌هایش قرمز شده بود از خشم پاها را بر زمین کویید ولی نتوانست 
با این حرکت آثار اشک ریختن را از بین ببرد و دارتن‌یان و مالیکورن که چشم‌های شاه 
را دم در دیدند متوجه شدند که وی گریسته است. 

دارتن‌یان با احترام به لوئی چهاردهم نزدیک شد و گفت: اعلیحضرتا من تصور 
می‌کنم که اگر شما از پلکان کوچک بروید بهتر از این است که از پلکان بزرگ و حیاط 
عبور نمائید. 

لوثی پرسید برای جه؟ دارتن‌یان گفت: اعلیحضر تا برای این که گرد و خاک جاده 
چشمهای شما را سرخ رنگ کرده و خوب است که دیگران اثر گرد و غبار را نبینند. 

پس از این که لوئی چهاردهم از پلکان کوچکک گذشت دارتن‌یان با خود گفت: 
امروز پادشاه فرانسه برای یک دختر مانند کودکان گریست و وای بر حال کسانی که 
دختری را به گریه درآورند که پادشاه فرانسه برای او گربسته است. 


KY 


خانم از روی فطرت مردم آزار نبود ولی مانند هر زن دیگر نمی‌خواست که 
دیگری توجه یک مرد را به خصوص که پادشاه فرانسه باشد» به خود اختصاص 
می دهد. پادشاه فرانسه متانت و حزم داشت ولی حون موضوع لاوالیر در ميان بود» 
ناچار شد که از خانم منت بکشد. 

بعد از این که آن دو نفر برای بازگر دانیدن لاوالیر عهدی بستند و لاوالیر مراجعت 
نمود هر یک درصدد برآمدند که از وضع موجود استفاده نمایند. خانم که متو جه شد 
که لاوالیر بیش از آنجه تصور می‌کرد نزد پادشاه محبوبیت دارد بیشتر به رشک درآمد 
و نمی خواست که بدون مقاومت او را به شاه واگذارد. 

لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه پس از عهدی که با خانم بست خود را مسجاز 
می‌دانست که هر موقع که بخواهد به ملاقات لاوالیر برود ولی بزودی متوجه شد که 
دیدار لاوالیر کاری است دشوار چون هر دفعه که می‌خواست نزد لاوالیر برود خانم را 
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می دید و مجبور می‌شد که وارد اتاق وی شود و با خانم صحبت نماید. 

خانم متوجه شده بو که پادشاه فرانسه فقط به یک ترتیب ممکن است به صورت 
عادی وارد خانه او شود و لاوالیر را ببیند و آن این که نشان بدهد که برای ملاقات خانم 
می‌رود. 

و چون ممکن بود که گاهی خانم غایب شد هانریت شخصی را برای نگمهبانی 
لاوالیر انتخاب کرد که به قدر خود او جدیت و پشتکار داشت و آن شخص دوشیزه 
مونتاله به شمار می آمد و به محض این که شاه می آمد خانم او را به اتاق پذیرالی 
راهنمائی می‌کرد و لحظه‌ای بعد مونتاله ظاهر می‌شد. 

هنگامی هم که خانم نبود مونتاله بلافاصله بعد از ورود لوشی چهاردهم سبز 
می‌گردید و نمی‌گذاشت که وی به تنهائی لاوالیر را ببیند به طوری که لوئی چهاردهم از 
حضور دائمی مونتاله به تنگ آمد و آن دختر جوان نیز منتظر همین موضوع بود. 

پس از این که دربافت که شاه از او به تنگك آمده دستو رکافی به مالیکورن داد و 
به او گفت که اگر فرصتی بدست آورد راجع به او با شاه صحبت نماید. 

روزی این فرصت بدست آمد مالیکورن گفت اعلیحضرتا در دربار والاحضرت 
خانم زنی زندگی می‌کند که بدبخت است! لوثی پرسید این زن کیست؟ مالیکورن گفت: 
او دوشیزه مونتاله می‌باشد لوثی چهاردهم جواب داد: کسانی که سبب بدبختی دیگران 
می‌شوند مستو جب بدبختی هستند. 

مالیکورن گفت: اعلیحضرتا چگونه مونتاله سبب بدبختی دیگران شده است؟ شاه 
جواب نداد و مالیکورن گفت: من یقین دارم که این دختر هدفی ندارد جز این که بتواند 
خدمتی انجام بدهد و مثلاً در مجالس خانم اعلیحضرت می‌تواند به عنوان ضحبت با 
دوشیزه مونتاله که پیوسته در کنار دوشیزگان دیگر است با سایرین صحبت نمائید. 

لوئی چهاردهم فهمید که مالیکورن چه می‌گوید و از آن پس تصمیم گرفت از 
راه حلی که مالیکورن به او ارائه داد استفاده نماید شاه متو جه شده بود که و قتی نرد خانم 
می‌رود نه فقط وی مانع از این می‌شود که با لاوالیر صحبت کند بلکه هنگام مراجمت 
لوئی تا آخر عمارت او را بدرقه می‌نماید که مبادا در راهرو و سرسرای عمارت با لاو البر 
حرف برند. 

یک شب که شاه در منزل خانم بود کاغذی در آستین لباس داشت و می‌خواست 
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کاغذ مزبور را به لاوالیر برساند خانم متوجه این موضوع شد و چشم‌ها و گوش‌ها را باز 
کرد که نگذارد شاه با لاوالیر صحبت کند چون اگر لوئی چهاردهم نزد لاوالیر می‌رفت و 
با او صحبت می‌کرد می‌توانست که کاغذ را به طریقی به او بدهد و مثلاً پشت بادبزن 
دستی او بگذارد. 

با این که خانم می‌توانست نگذارد که شاه با لاوالیر صحبت کند قادر نبود از 
صحبت لوثی چهاردهم با خانم‌های دیگر ممانعت نماید و لوئی بعد از این که قدری با 
خانم صحبت کرد بدون تشریفات صندلی راحتی خود را برداشت و به دختران ندیمه 
نردیکک شد و قدری با مونتاله و شاتیون و تونه‌شارانت صحیت کرد و صندلی راحتی را 
طوری گذاشت که مقابل لاوالیر قرار گرفت. 

خانم این مانورها را دید ولی خود را به بافندگی فرش مشغول کرد چنین نشان داد 
که شکل یک گل را روی فرش اصلاح می‌نماید شاه که خانم را سرگرم دید کاغذی را که 
در آستین داشت به لاوالیر نشان داد و لاوالیر دستمال خود را درا ز کرد یعنی کاغذ را در 
دست بگذارید. 

وقتی که لاوالير دستمال خویش را به لوئی نشان داد پادشاه فرانسه دستمال 
شخصی را روی صندلی راحتی نهاده بود و برای این که بتواند دستمال لاوالیر را به دست 
بیاورد دستمال خود را به زمین انداخت لاوالیر فوری دستمال خود را به جای دستمال 
شاه روی صندلی راحتی نهاد. 

لوئی بدون زحمت کاغذ را از آستین بیرون آورد و درون دستمال فرار داد و 
دیگ رکاری باقی نمانده بود جز این که لاوالیر دست درا زکند و دستمال خود را با کاغذ 
از روی صندلی راحتی بردارد. 

اما قبل از این که لاوالیر برای ربودن دستمال خود دست درا زکند خانم خطاب به 
دوشیزه شانیون گفت: مادموازل خواهش می‌کنم دستمال اعلیحضرت را که بر زمین 
افتاده است بر دارید. 

شانیون با شتاب دستمال شاه را از زمین برداشت و بدیهی است که گفته خانم تمام 
انظار را متوجه دستمال شاه کرد و لاوالی رکه روبروی شاه بود نتوانست دستمال خود را 
پردارد. 

وقتی شاتیون خواست دستمال شاه را روی صندلی راحتی بگذارد دید یک 
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دستمال دیگر در آنجاست و گفت: اعلیحضر تا معذرت می‌خواهم. می‌بینم که شما دو 
دستمال دارید. 

لوئی چهاردهم مجبور شد هم دستمال خود را در جیب بگذارد و هم دستمال 
لاوالیر باکاغذ درون آن راء شاه از این که دستمال را در جیب می‌گذارد و این بادگار او 
را با خود دارد خوشوقت شد اما از جهت دیگر افسرده گردید چون روی آن کاغذ بک 
رباعی نوشته بود که ده ساعت برای سرودن آن زحمت کشید و خیلی ميل داشت که 
لاوالیر آن رباعی را بخواند. 

لوئی چهاردهم از این واقعه بسیار خشمگین و لوئیز غمگین گردید و شاه به 
قدری ملول بود که نتوانست بنشیند و باز صحبت کند و برخاست و از منزل خانم رفت. 
هنگامی که لوئی چهاردهم از متزل خانم خارج می‌شد معلوم نیست مالیکورن چگونه 
مطلع شد که شاه خارج می‌گردد زیرا در سرسری حضور یافت. 

د ر کاخ سلطنتی پاله رویال سرسراها به طو رکلی نیمه تاریک بود و در منزل خانم 
سرسری بیشتر تاریکی داشت چون طبق عادت شب‌ها در منزل خانم سرسری را درست 
روشن نمی‌کردند ولی لوئی چهاردهم این سرسرای نیمه تاریک را دوست می‌داشت. 

شاه در سرسرای نیمه تاریک آهسته قدم برمی‌داشت و بک غلام بچه شمعدانی 
بدست گرفته جلوی لوئی چهاردهم حرکت می‌کرد در این وقت مالیکورن طوری از 
نزدیک شاه گذشت که تقریباً به او تنه زد و بلافاصله با فروتنی بسیار از شاه عذر خواست 
ولی لوثی چهاردهم که از واقعه محفل خانم غمگین بود با خشونت به مالیکورن جواب 
داد و مالیکورن بی‌صدا نابدید شد. 

آن شب لوئی چهاردهم هنگام خواب با ملکه مشاجره کرد و تا مدتی خوابش 
نبرد و صبح روز دیگر پس از بیدار شدن از خواب وقتی که می‌خواست به اتاق دفتر 
خود برود مایل شد که دستمال لاوالیر را ببیند و لذا بیشخدمت خود را صدازد و 
گفت:لباسی راکه من دیشب در برداشتم بیاورید و متوجه باشید که محتویات جیب‌ها 
دست نخورد. 

پیشخدمت رفت و با احترام لباس شاه را آورد و مقابل لوئی نهاد و پادشاه فرانسه 
دست در جیب کرد ولی غیر از دستمال خود را نیافت و دستمال دوشیزه لاوالیر ناپدید 
شده بود لوئی همه جیب‌ها را وارسی نمود و دستمال معطر لاوالیر را پیدا نکرد و به 
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پیشخد مت گفت برود جستج و کند و ببیند که آیا چیزی از جیب‌های لباس افتاده با نه؟ و 
پیشخدمت رفت و برگشت و گفت: هیچ چیز از جیبها نیفتاده است. 

لوئی برای مرتبه دیگر جیبها را وارسی نمود و گفت: چیزی عجیب است و من 
شب گذشته دستمالی در جیب داشتم که اینک و جود ندارد و آن‌گاه به پیشخدمت گفت: 
نکند که شما دستمال مرا از جیب بیرون آورده باشید. 

پیشخدمت گفت: اعلیحضرتا شب قبل وقتی لباس از تن کندید من برحسب وظیفه 
در جیب‌های اعلیحضرت دست بردم و متوجه شدم که بیش از یک دستمال در جیب‌ها 
نیست که آن هم موجود است شاه خواست تفیّرکند ولی زود جلوی خود راگرفت و به 
خویش گفت: نباید موضوع فقدان یکک دستمال را مانند یک امر مهم دولتی بزرگ کرد. 

و برای این که پیشخدمت از علاقه شاه نسبت به یک دستمال حيرت نکند گفت: 
درون این دستمال یادداشتی بود که مربوط به یک امر مهم دولتی است و به همین جهت 
بهتر این است که بروید و با دقت اطراف مکانی راکه لباس آنجا بود معاینه کنید شاید 
دستمال آنجا پیدا شود. 

پیشخدمت رفت و شاه با خود گفت: آنهائی که فقیر هستند نمی‌دانند از چه 
سعادت بزرگ برخوردارند زیرا می‌توانند خود جیب‌های لباس خویش را خالی کنند و 
اگر نامه‌ای در جیب آنها باشد کسی غیر از خودشان بدان پی نمی‌برد. 

این مرتبه وقتی پیشخدمت آمد» دستمال مطلوب را نیاورد اما در عوض نامه‌ای 
را که تازه رسیده بود به شاه تقدیم کرد. وقتی چشم شاه به نامه افتاد از فرط مسرت سرخ 
شد چون دید که نامه از طرف لاوالیر است و دختر جوان در نامه چنین نوشته بود: 

سرور و آقای عزیزم» من هرگز این رباعی زیبا و شورانگیز را که برای من 

فرستاده‌اید فراموش نمی‌کنم زبرا از زیبائی شعر گذشته؛ از هر کلم آن؛ 

اثر محبت را احساس می‌نمايم و شما که این طور پایدار هستید پیوسته 

محبوب خواهید بود. 

لوئی چهاردهم گر چه از دریافت نامه لاوالیر خرسند شد اما متعجب بود چگونه 
رباعی او به دست لاوالیر رسیده چون بقین داشت که شب قبل آن رباعی را درون 
دستمال دوشیزه جوان در جیب گذاشته و هنگام نهادن دستمال در جیب. کاغذ را درون 
آن احساس می‌کرد. در ذیل نامه سطری به این مضمون دیده می‌شد: 
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اعلیحضرنا جوابی که من به رباعی شما می‌دهم نه در خور شماست و نه لابق آن 
رباعی و این جواب را به وسیله کسی که رباعی شما را به من رسانید تقدیم می‌کنم. شاه 
متوجه شد که اگر حامل نامه را مورد پرسش قرار بدهد ممکن است بفهمد که رباعی او 
چگونه بدست لاوالیر رسیده و پیشخدمت را طلبید و گفت: آبا حامل این نامه اینجاست 
یا رفته است؟ پیشخدمت گفت: 

اعلیحضر تا او در اینجاست, 

شاه پرسید آیا او را می‌شناسید؟ 

پیشخدمت گفت: بلی اعلیحضرتا و آقای مالیکورن می‌باشد. 

لوئی گفت: بگوئید داخل شود. چند لحظه دیگر مالیکورن وارد گردید و سر 
فرود آورد شاه نظری به او انداخت و خطاب به خویش گفت: خوشا به حالش که 
می تواند آزادانه لاوالیر را بیند و با وی صحبت کند. 

مالیکورن منتظر بود که شاه با او صحبت نماید و لوئی پس از این که یک مر نبه 
دیگر نامه لاوالیر را خواند گفت: 

آیا شما از منزل دوشیزه لاوالیر می‌آئید؟ 

مالیکورن جواب داد: 

بلی اعلیحضرتا. شاه پرسید آیا شما از طرف من جیزی برای دوشیزه لاوالیسر 
پردید؟ 

مالیکورن گفت: 

نه اعلیحضرتا من از طرف شما چیزی برای مادموازل نبردم. 

شاه گفت: 

دوشیزه لاوالیر با صراحت در نامه خود می‌نویسد که شما چیزی از طرف من 
برای او برده‌اید. 

مالیکورن گفت: 

اعلیحضرتا دوشیزه لاوالیر اشتباه می‌کنند و من از طرف اعلیحضرت هیچ چیز 
برای ایشان نبردم شاه رو ترش کرد و گفت: آقا دوشیزه لاوالیر دروغ نمی‌گوید و در 
نامه‌ای که هم اکنون برای من آورده‌اید نوشته است که شما چیزی برای او بردید و من 
می‌خواهم بدانم آن شیء چه بود؟ 
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مالیکررن گفت: اعلیحضرتا من شب گذشته فقط یک دستمال برای دوشیزه 
لاوالیر بردم! 

لولی با حبرتی که قدری ساختگی و قدری واقعی بود پرسید: 

آیا شما برای او یک دستمال بردید؟ این دستمال چه بوده است؟ مالیکورن 
گفت: 

اعلیحضرنا شب گذشته وقتی من بر اثر حادثه‌ای که تا پایان زندگی سبب تأسف 
من می‌شود به وجود محترم شما تنه زدم و سیب عدم رضایت ملوکانه گردیدم» از فرط 
اندوه و ناامیدی که چرا باید مرتکب این اشتباه شوم؛ بر جا ایستادم و درخواست 
بخشایش کردم ولی اعلیحضرت که تشریف می‌بردید استدعای عفو مرا نشنیدید تا این 
که چشم من روی زمین به یک شیء سفید رنگ افتاد. 

لوئی چهاردهم گفت: 

آه... این شیء سفید رنگ چه بود؟ 

مالیکورن گفت: 

اعلیحضرتا بعد از این که خم شدم و آن را برداشتم ديدم یک دستمال است اول 
به فکر افتادم که شاید بر اثر اشتباهی که کرده‌ام آن دستمال از جیب اعلیحضرت افتاده و 
با احترام دستمال را لمس نمودم و حروف برجسته‌ای زیر دستم آمد و وقتی حروف 
مزبور را خواندم دیدم که نام دوشیزه لاوالیر می‌باشد و فهمیدم که آن دستمال به دوشیزه 
لاوالیر تعلق دارد و گوبا هنگامی که ایشان از سرسری عبور می‌کردند دستمال را بر زمین 
انداختند. 

من چون می‌دانستم که ایشان برای خوابیدن از منزل خارج می‌شوند و به طرف 
منزل خود می‌روند صبر نمودم تا خارج گردند و دستمال را به دوشیزه لاوالیر تقدیم 
کردم و این است چیزی که من شب گذشته به دوشیزه لاوالیر دادم و از اعلبحضرت 
استدعا می‌کنم که عرض مرا پپذیر ند. 

و همانطور که گفتم از طرف اعلیحضرت: هیچ چیز برای دوشیزه لاو الیر نبردم. 

به قدری مالیکورن ساده و با صداقت صوری صحبت می‌کرد که شاه از شنیدن 
اظهارات او لذت می‌برد و باور کرد که چگونگی واقعه به همین ترتیب بوده؛ و بر اثر 
یک پیش آمد مساعده مالیکورن توانسته خدمتی جالب توجه به او بکند و گفت: 


سه تلنګدار °۳ 


آفا اینک دو مرتبه است که من با شما برخورد می‌کنم و هر دو بار از دیدن شما 
خوشوقت شده‌ام و شما می توانید منکی به دوست من باشید. 

ولی مالیکورن دروغ می‌گفت و دستمال لاوالیر بر زمین نیافتاده بود بلکه وی 
عمدی به شاه تنه زد تا این که بتواند مانند جیب‌برهای پاریس که جیب مردم را میز نند 
دستمال لاوالیر را از جیب شاه برباید و به دوشیزه مزبور برساند. 

خانم از این موضوع مطلع نشد ولی بعدها مونتاله این موضوع را برای لاوالبر نفل 
کرد و لاوالیر هم جهت شاه نقل نمود و شاه خیلی خندید و گفت: 

مالیکورن مردی سیاس است. لوئی چهاردهم که در شناسائی افراد بصیرت داشت 
درست می‌گفت و مالیکورن مردی سیاست مآب به شمار می آمد. 


۳۷۳ 


وضعیت نا گوار 


متأسفانه برای لوئی چهاردهم این نوع ماجراها پیوسته ادامه نمی‌یافت در صورتی 
که رشک خانم و مخالفت او با لوثیز دولاوالیر همواره دوام داشت. یک هفته از این 
واقعه گذشت و در طی آن هر بار که لوئی خواست نظری به لاوالیر بیندازد چشمهائی 
کنجکاو مواظب او بود. 

لوئی که امیدوار نبود بتواند در منزل خانم لاوالیر را ملاقات کند دستور می‌داد 
که به گردش بروند که شاید در جنگل فرصتی برای دیدار لاوالیر بدست بیاورد: ولی 
همین که اطلاع می‌دادند که خانم‌ها باید برای گردش آماده شوند خانم مبتلا به کسالت 
می‌گردید و می‌گنت نمی‌تواند از منزل خارج شود و چون وی بیرون نمی‌رفت ندیمه‌های 
او هم نمی توانستند بیرون بروند. 

لوئی چهاردهم می‌دانست که ورود او به خانه لاوالیر هنگام شب جزو محالات 
است چون در آغاز دوستی با لاوالیر» یک شب لوئی به اتفاق سن‌انیان به منزل لاوالیر 
رفت و به جای او دوشیزه تونه شارانت را یافت و آن دختر به محض دیدن آن دو نفر 
طوری جیغ زد و فریاد آی دزد... آی دزد... برآورد که یک مرتبه هر چه نوکر و 
خدمتکار و غلام بچه و صاحب منصب و سرباز آن حول و حوش بودند دویدند و خود 
را به محل حادثه رسانيدند. 

لوئی چهاردهم موفق به فرار شد ولی سن‌انیان دید مجبور است برای حفظ 


سه لفنگدار ۳۵ 


آبروی آقای خوده خویش را فدا کند و وقتی به ملکه مادر و خانم اطلاع دادند که 
سن‌انیان شبانه به منزل دوشیزه تونه شارانت رفته اصیل‌زاده مزبور را سخت مورد توببخ 
فرار دادند و دو روز بعد مردهای خانواده تونه شارانت دو شاهد نزد سن‌انیان فر سنادند و 
از او دعوت به دوثل کردند و اگر شاه مداخله نمی‌کرد و خانواده تونه شارانت را آرام 
نمی‌نمود ممکن بود چند نفر مقتول یا مجروح شوند. 

اشتباه لوئی و سن‌انیان؛ از این ناشی شد که در همان شب که می خواستند به منزل 
لاوالیر بروند خانم خوابگاه لاوالیر و مونتاله را تغییر داد و اسر کرد آن دو نفر در 
آپارتمان خود او بخوابند. 

لاوالیر طوری محدود شد که نه می‌توانست کسی را هنگام شب پذیرد و نه فادر 
بود که چیزی بنویسد زیرا روز و شب» خانم یا ندیمه‌های او و خدمتکاران» مواظب 
لاوالیر بودند و کوچکترین عمل او را به اطلاع خانم می‌رسانیدند. 

معلوم است که این وضع ناگوار چقدر برای لوثی غير قابل تحمل بود و چگونه 
مانند شیری که گرفتار حملات مورچگان شود از هر نیش آزار میدید لوثی چهاردهم 
همواره فکر می‌کرد که راهی برای و صول به کوی لاوالیر پیدا نماید ولی چون راز خود 
را با مالیکورن یا دارتن‌بان در بین نمی‌گذاشت آن راه به دست نمی آمد. 

مالیکورن که در می‌یافت پادشاه فرانسه دچار عذاب روحی است گاهی راه‌هایی 
به دست می آورد که شاه را به لاوالیر برساند ولی خود لوئی چبهاردهم نمی‌خواست 
اعتراف کند که نمی‌تواند به طور عادی لاوالیر را ببیند لذا مالیکورن از اقدامات خود 
نتیجه مژثر نمی‌گرفت. 

مثلاً یک شب پادشاه فرانسه از باغ عبور می‌کرد و مالیکورن و مانیکان در عقب 
او می‌رفتند مالیکورن که می‌دانست که گفته او به گوش شاه خواهد رسید به مانیکان 
گفت: آیا شما متو جه شدید که من به یک نردبان خوردم و چیزی نمانده بود که به زمین 
بخورم. 

مانیکان که بر حسب فطرت حواسی متفرق داشت گفت: نه من متوجه این 
موضوع نگردیدم اما احساس می‌کنم که شما زمین نخوردید. 

مالیکورن گفت: با این وصف نهادن نردبان در اینجا خطرناک است. 

مانیکان گفت: راست می‌گوئید و ممکن اس ت که انسان به نردبان بخورد و به زمین 


امک سه لفنگدار 


مالیکورن گفت: نه آقا من راجع به زمین افتادن و مجروح شدن نمی‌گویم بلکه 
می‌گویم نهادن نردبان زیر پنجره اتاق دختران ندیمه خطرناک است لوثی چهاردهم از 
شنیدن این حرف تکان خورد. 

مانیکان پرسید: چطور خطرناک است مالیکورن در حالی که بازوی مانیکان را 
فشرد؛ د رگوش او گفت: بلندتر صحبت کنید. 

مانیکان با صدای بلندتر گفت: جطور خطرناک است؟ 

مالیکورن گفت: خطری که این نردبان دارد این می‌باشد که طول آن به نوزده قدم 
می‌رسد لذا به پنجره‌ها واصل می‌گردد. 

مانیکان که حواسی پرت داشت به جای این که جواب بدهد فکر می‌کرد به 
طوری که مالیکورن در گوش او گفت: از من بپرسید به کدام پنجره می‌رسد مانیکان با 
صدای بلند گفت: منظور شما کدام پنجره است. 

مالیکورن جواب داد: آقا من پنجره اتاق خواب خانم را می‌گویم. 

مانیکان گفت: خوب مگر وصول نردبان به پنجره اتاق خانم عیبی دارد. 

مالیکورن گفت: البته حرف من مربوط به خانم نیست. 

زیرا کسی درصدد برنمیآید که وارد اتاق خانم شود ولی دو دختر جوان یکی 
لاوالیر و دیگری مونتاله در مجاورت اتاق خانم می‌خوابند به طوری که بین اتاق آنها و 
اتاق خانم بیش از یک تیغه» فاصله نیست. 

مانیکان گفت: آه... فقط یک تیغه فاصله و جود دارد. 

مالیکورن گفت: بلی نگاه کنید... آبا این دو پنجره را می‌بینید؟ 

مانیکان گفت: بلی. 

مالیکورن گفت: این دو پنجره که روشنائی زیاد از آنها بیرون می تابد اتاق خواب 
خانم است و آن پنجره که نوری کم از آن خارج می‌شود اتاق خواب دوشیزه لاوالیر 
می‌باشد و هر گاه شخصی منهور بخواهد با دوشیزه لاوالیر صحبت کند این نردبان برای 
او وسیله‌ای خوب است. 

مانیکان گفت: اگر من اشتباه نکنم شما اکنون گفتید که دو شیزه لاوالیر با دوشیزه 
مونتاله در یک اتاق می‌خوابد در این صورت: چگونه یک شخص متهور از این نردبان 


سه تفنګدار ۳۰۷ 


می تواند استفاده کند و خود را به پنجره برساند و با دوشیزه لاوالیر صحبت نماید. 

مالیکورن گفت که مونتاله از صمیمی‌ترین دوستان لاوالیر است و این دو دختر که 
از کودکی با هم بزرگ شده‌اند محرم اسرار یکدیگر می‌باشند به طوری که مونتاله برای 
لاوالیر از نظر حفظ اسرار با مبل اتاق فرق ندارد و لاوالیر می‌تواند هر چه بخواهد در 
حضور مونتاله بکند یا بگوید. 

این گفت و شنود طوری به سمع شاه رسید که یک کلمه از آن بر لوئی چهاردهم 
پنهان نماند و مالیکورن متوجه شد که شاه حرکت قدم‌ها را آهسته کرد که بهتر بشنود 
وقتی شاه به نزدیک منزل خود رسید همه ملازمین غیر از مالیکورن را مرخص کرد. 

این موضوع سبب حیرت نشد و کسی اراد نگرفت چرا شاه می‌خواهد تنها باشد 
زیرا می‌دانستند که وی حساس است و میل دارد در ماهتاب قدم بزند و برای لاوالیر شمر 
پسراید. 

گر چه در آن شب نور ماه بر زمین نمی‌تایید ولی برای شعرا هر ستاره کم نور یک 
ماه است و در نور ستارگان هم می‌توانند شعر بسرایند و حتی اگ رکواکب در زیر ابرها 
باشند باز طبع شاعرانه از جوش باز نمی‌ایستد. 

وفتی همه رفتند و شاه مطمثن شد که غیر از مالیکورن کسی در آنجا نیست پر سید 
آقای مالیکورن موضوع نردبان از چه قرار بود؟ مالیکورن با حيرت و بدون این که گفته 
خود را تکذیب کند گفت: اعلیحضرتا آیا موضوع نردبان را می‌گوئید. 

لوئی گفت: بلی آقای مالیکورن و شما از نردبانی صحبت میکردید که نوزده فدم 
ارتفاع با طول دارد. 

مالیکورن گفت: اعلیحضرتا من با آقای مانیکان راجع به این موضوع صحبت 
می‌کردم و نمی دانستم که سمع ملوکانه گفته‌های ما را اصفاء می‌نماید وگرنه سکوت را 
ترجیح می‌دادم. شاه پرسید برای چه سکوت را ترجیح می‌دادید. 

مالیکورن گفت: اعلیحضرتا برای این که نمی‌خواستم باغبان بدبخت که نردبان را 
در آنجا فراموش کرده مورد بازخواست قرار بگیرد چون این باغبانهای بیچاره آن قدر 
کار دارند و زحمت می‌کشند که شب بسیار خسته‌اند و اگر نردبانی را فراموش کنند از 
روی سهل انگاری نیست. 

شاه گفت: آقای مالیکورن راجع به باغبان نگران نباشید چون کسی از او 


۳۰۸ سه تفنگدار 


بازخواست نخواهد کرد. 

مالیکورن گفت: اعلبحضرتا من از جانب باغبان تشکر می‌کنم. 

شاه گفت: مو ضوع نردبان فراموش نشود. 

مالیکورن گفت: اعلیحضرتا» نردبان مزبور» طولانی است و به طوری که به آقای 
مانیکان گفتم نوزده قدم طول دارد شاه پرسید این نردبان کجا است؟ 

مالیکورن گفت: اعلیحضرتا همانجا بود یعنی در باغ نزدیک دیوار آیا 
اعلیحضرت میل دارند این نردبان را مشاهده فرمایند؟ 

لوئی گفت: بلی من میل دارم آن را بینم چون نردبانی به این درازی دیبدنی 
می‌باشد سالیکورن گفت: اعلیحضرتا پس اجازه بفرمائید که من راهنما شوم و 
اعلیحضرت را به طرف نردبان ببرم یا اگر زحمتی هست اجازه بدهید یک نفر راکمک 
بگیرم و نردبان را به اینجا بیاورم. 

شاه گفت: من نمی خواستم کسی بفهمد که من از درازی این نردبان حيرت کرده و 
مایل شده‌ام آن را ببینم و بهتر این که خود ما به طرف نردبان برویم. 

مالیکورن سر فرود آورد و گفت: پس اجازه بدهید که من برای راهنمائی جلو 
بیافتم. ۱ 
چند دقیقه دیگر شاه و مالیکورن نزدیکک نردبان بودند و مالیکورن نردبان را از 
جای آن حرکت داد و کنار خیابان آورد و لوئی در طول نردبان قدم زد که آن را اندازه 
بگیرد. 

هر کس او را می‌دید فکر می‌کرد که یک نجار است که هیچ علاقه جز به جنبه 
فنی ساختمان نردبان و طول آن ندارد و پس از این که از قدم زدن باز ایستاد گفت: آقای 
مالیکورن شماگفتید که این نردبان نوزده قدم طول دارد؟ 

مالیکورن گفت: بلی اعلیحضرتا شاه گفت: من تصور نمی‌کنم طول نردبان به 
لوزده قدم برسد. 

مالیکورن گفت: اعلیحضرتا قیاس طول نردبان» هنگامی که روی زمین قرار 
گرفته. مشکل است ولی اگر آن را به درخت تکیه بدهند یا سرش را روی دیوار بگذارند 
بهتر طول نردبان آشکار می‌شود چون می‌توان آن را نسبت به درخت يا دیوار سنجید. 

شاه گفت: با این وصف من قبول نمی‌کنم که این نردبان نوزده فدم ارتفاع داشته 


سه آلنگدار ۴۰۹ 


باشد. 

مالیکورن گفت: اعلیحضرتا در این که نظر صائب شاهانه هر چیزی را بهتر از 
دیگران استنباط می‌نماید تردیدی نیست معهذا در این مورد به خصوص من حاضرم که 
با یک شخص دیگ رکه مانند خودم جزو خدمه کاخ باشد شرط ببندم. 

مالیکورن نگفت که من حاضرم با شاه شرطبندی کنم زیرا می‌دانست وی 
کوچکتر از آن است که با بزرگترین اصیل‌زاده کشور شرط ببندد. 

شاه در باطن از این ابراز ادب راضی شد و گفت: اگر من به جای هم قطار شما 
بودم شرط را می‌بردم مالیکورن گفت: اعلیحضرتا برای اندازه گرفتن این نردبان یک 
وسیله غير قابل تردید وجود دارد. 

لوئی گفت: آن وسیله جیست؟ مالیکورن گفت: اعلیحضرتا همه می‌دانند که 
ارتفاع طبقه اول این کاخ تا لب طبقه دوم هیجده قدم است و از لب طبقه دوم تا لب 
پنجره آن طبقه اقلا یک قدم فاصله وجود دارد شاه سر را با ابراز موافقت تکان داد. 

مالیکورن برای این که عمل را قرین با حرف نماید با سرعت آن نردبان طولانی را 
پلند کرد و به دیوار نهاد و از قضا انتهای نردبان زیر پنجره اتاق دوشیزه لاوالیر قرار 
گرفت و به جائی رسید که اگر کسی از نردبان بالا می‌رفت و روی پله ماقبل آخر نردبان 
می‌ایستاد مشروط بر این که آن شخص متوسطالقامه باشد می‌توانست با کسانی که در آن 
اتاق هستند به راحتی صحبت کند. 

لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه» جوانی متوسطالقامه قدری کوتاه بود و به همین 
جهت در سنوات بعد پاشنه‌های کفش را بلند کرد و گیسوی عاریه‌ای مخصوص بر سر 
نهاد تا او را بلندتر نشان بدهد. 

ولی در آن دوره به مناسبت جوانی قامت کرتاه به او می آمد و او را مورد توجه 
جلوه می‌داد. 

به محض این که مالیکورن نردبان را به دیوار عمارت نهاد لوشی چهاردهم از 
پله‌های نردبان بالا رفت و مالیکورن از پائین نردبان راگرفت که نلغزد و لوئی را به زمین 
نیتدازد. 

ولی هنوز لوئی به انتهای نردبان نرسیده» سفر آسمانی را تمام نکرده بود که بک 
عده از سربازان سویسی که مامور گشت بودند وارد آن محوطه شده؛ دیدند که شخصی 
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از نردبان بالا می‌رود. 

لولی چهاردهم با سرعت فرود آمد و خود را وسط گل‌ها پنهان کرد. 

مالیکررن فهمید که او هم مانند سن‌انیان چاره ندارد جز این که خویش را فدای 
شاه کند چون اگر او هم می‌گریخت سربازان جستجو می‌کردند و لوثی را می‌یافتند. 

لذا طوری خود را پنهان کرد که سربازان در لحظه اول وی را یافتند و او را به 
پاسگاه بردند و در آنجا شروع به تحقیق کردند و سالیکورن را شناختند و توقیفش 
نمودند. 

ولی پادشاه فرانسه بعد از بردن مالیکورن توانست از پشت گل‌ها و درخت‌ها 
عبور کند و به منزل خود برسد اما وقتی به منزل رسید از خشم به خصوص از ناکامی 
حال حرف زدن نداشت. 

غوغای ناشی از توقیف مالیکورن فقط لاوالیر و مونتاله راکنار پنجره نیاورد بلکه 
خود خانم در حالی که شمعدانی در دست داشت و شمعدانی دیگر را یکی از خدمه 
گرفته بود پنجره راگشود که بداند چه خبر است. 

وقنی مالیکورن را به پاسگاه سربازان سویسی بردند درخواست کرد که دارتن‌یان 
نزد او برود فرمانده سپاه تفنگداران پیش مالیکورن رفت و وی تا آنجاکه زمان و مکان 
اجازه می‌داد توانست خود را تبرثه نماید دارتن‌یان که تیزهوش بود زود فهمید که 
مالیکورن برای دیدن مونتاله به طرف اتاق او نمی‌رفت بلکه علتی دیگر او را وادار نمود 
که بوسیله نردبان آنجا برود. 

لذا کوشید که برای رفتن مالیکورن به اتاق خانم‌های ندیمه علتی دیگر را که قابل 
قبول باشد کشف نماید ولی هر چه زیادتر در این راه سعی کرد کمتر نتیجه گرفت. 

چون همه سربازان سویسی دیده بودند که مالیکورن قصد داشته به وسیله نردبان 
وارد اتاق دو نفر از دوشیزگان ندیمه شود و این موضوع نه قابل انکار بود و نه قابل 
اصلاح. 

به همین جهت مالیکورن مانند سن‌انیان که محکوم شد فصد داشته شبانه وارد 
اتاق تونه شارانت شود محکوم گردید که می‌خواسته شبانه خود را به وسیله نردبان به 
اتاق مونتاله بر ساند. 

خانم که در امور مربوط به ندیمه‌های خود بعد از واقعه لاوالیر اغماض نمی‌کرد 
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گفت که مالیکورن بايد تبیه شود. 

زیرا وی با مبادرت به این کار لطمه‌ای بزرگ به حیثیت یکی از ندیمه‌های او و در 
نتیجه به حیثیت او زده است. 

حنی اگر قبول شو د که مالیکورن نمی‌خواسته به نفع خود وارد اتاق ندیمه‌هاگردد 
بلکه برای اجرای امر شخصی دیگر مبادرت به این کار کرده باز وی در خور مجازات 
آن هم مجازاتی شدیدتر است. 

چون در مورد اول می‌توان گفت که علاقه چشم خود او راکو رکرده بود و مردم 
نسبت به مشتاق سهل‌انگار هستند و قضات دادگاه جرائم مربوط به عاطفه را مشمول 
مجازاتی سبک تر می‌کنند. 

ولی در مورد دوم دیگر نمی‌توان گفت که وی دستخوش احساسات عاطفی خود 
بوده بلکه بدون این که چنین باشد به قصد اضرار و هنک حیثیت وارد اتاق ندیمه‌ها 
می‌شده است. 

و اگر بگوئیم که وی قصد اضرار و هتک نداشته صحیح نیست زیرا مالیکورن 
طفل نیست که نداند رفتن به اتاق ندیمه‌ها هنگام شب به وسیله نردبان چقدر زشت و 
وهن آور است. 

خانم به اتکای قدرت خود با خشم مالیکورن را از خانه شوهر بعنی از خانه 
خویش بیرون کرد و شغلی که مالیکورن با آن همه دوندگی به دست آورده بود از 
دستش رفت خانم نمی‌دانست که بیرون کردن مالیکورن چقدر به ضرر اوست زیرا وی و 
متحدش مونتاله می‌توانستند به مناسبت آشنابی خانم با گیش از وی به سختی انتقام 
بگیرند. 

مونتاله وقتی دید که مالیکورن را بیرون کردند خواست از خانم انتقام بگیرد ولی 
مالیکورن او را منصرف کرد و گفت: من این محرومیت را در راه خدمت به پادشاه خود 
تحمل کردم و شاه بزرگتر از آن است که پاداش این خدمت را به من ندهد و همان بهتر 
که من در نظر شاه یک قربانی باشم و او بداند که من همه چیز خویش را در راهش فدا 
نموده‌ام. 

اقناع مونتاله کاری بود دشوار» زیرا وی یک زن به شمار می‌آمد آن هم زنی که 
ده برابر زنهای دیگر اناثیت داشت معهذا در قبال برهان منطقی مالیکورن تسلیم شد. 
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باید تصدیق نمود که شاه بعد از این اخراج؛ با مالیکورن شاهانه رفتار کرد زیرا 
ارلاً به عنوان جبران خسارت شغل از دست رفته پنجاه هزار ليره که یک سرمایه قابل 
ملاحظه بو د نقد به او پرداخت ثانیاً وی را وارد خدمت خویش نمود تا این که علاوه بر 
تحبیب مالیکورن, از خانم هم به مناسبت سوء رفتارش نسبت به لاوالیر انتقام کشیده 
باشد. 

اما چون مالیکورن دیگر در خانه آقا یعنی خانه خانم نبود نمی‌توانست برای 
لولی چهاردهم دستمال برباید و نردبان به دیوار تکیه دهد و لوئی میدید تا وقتی که 
لاوالیر در کاخ پاله رویال سکونت دارد او نمی‌تواند به وی نزدیک شود. 

خوشبختانه مالیکورن برخلاف لوثی ناامید نبود و از وشش نمی‌نشست و چون 
مالیکورن و مونتاله زیاد یکدیگر را ملاقات می‌کردند روزی مالیکورن به مونتاله گفت 
شما شبها چه می‌کنید؟ 

مونتاله جواب داد که من شب‌ها می‌خوابم مالیکورن گفت: چگونه ثب‌ها 
می‌خوابید؟ مونتاله گفت: چگونه ندارد... همه مردم موقع شب استراحت می‌کنند و من 
هم استراحت می‌نمایم مالیکورن گفت: من از خواب شما حیرت می‌کنم. 

مونتاله پرسید: برای چه؟ 

مالیکورن گفت: کسی چون شماکه اندوهی بزرگ در دل دارد چگونه می تواند 
بخواید؟ 

مونتاله گفت: خواهش می‌کنم بگوئید که اندوه من کدام است؟ 

مالیکورن گفت: مگر شما از دوری من معذب و غمگین نیستید؟ 

مونتاله گفت: به هیچ وجه زیرا شما پنجاه هزار ليره دریافت کرده‌اید و شاه شغلی 
جدید به شما داده و من خاطرم جمع است و از لحاظ شما نگرانی ندارم. 

مالیکورن گفت: این طور نیست و شما از این که مرا هر روز و ساعت نمی‌بینید 
فمگین هستید و تأسف می‌خورید چرا من مثل گذشته در خدمت آقا و خانم نیستم و 
خانم نسبت به من خشمگین شده است. 

مونتاله گفت: این را تصدیق می‌کنم که از خشم خانم نسبت به شما متأسف 
می‌باشم. 

مالیکورن گفت: دیدید که من درست می‌گفتم؟ مونتاله گفت: آری نظریه شما در 
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این فسمت درست است. 

مالیکورن گفت: چون شما از اخراج من از خانه خانم بسیار ملول و ناامید هستید 
شب نمی توانید بخوابید. 

مونتاله گفت: مطمثن باشید که وقتی من سر بر بالش گذاشتم تا صبح بیدار 
نمی‌شوم. 

مالیکورن گفت: نه... نه... شما هنگام شب نمی توانید بخوابید و گریه می‌کنید و هق 
هق می‌نمائید و آه می‌کشيد و با صدای بلند آب بینی راکه ناشی از گریه است به وسیله 
دستمال می‌گیرید و این کارها هر دقیقه تکرار می‌شود. 

مونتاله گفت: من این کارها را نمی‌کنم چون کسی نیستم که برای دوری متحد 
خود گریه نمایم و آه بکشم و به فرض این که زنی این چنین بودم خانم اجازه نمی دهد 
که ندیمه‌هایش در جوار او گریه کنند و هی هق نمایند. 

مالیکورن گفت: من می‌دانم که خانم اجازه نمی‌دهد هنگام شب کسی در 
مجاورت او گریه کند و به همین جهت وقتی صدای گریه شما را شنید به زودی متأذی 
می‌گردد و شما را از آن اتاق بیرون می‌نماید که از وی دور باشید. 

مونتاله گفت: بعد جه می‌شود؟ مالیکورن گفت: بعد از این که شما به اطاقی دیگر 
دور از خانم منتقل شدید لاوالیر شروع به زاری و فغان خواهد کرد و چون شما رفته‌اید 
او به وکالت شما هم زاری و بی‌تابی خواهد نمود تا برای دو نفر گریه کرده باشد مونتاله 
گفت: راست است. مالیکورن گفت: بعد خانم» او را هم از اتاق خود دور خواهد کرد. 

مونتاله اظهار کرد ولی آیا شما می توانید پیش‌بینی کنید که وی را د رکدام اتاق جا 
خواهد داد. 

مالیکورن گفت: نه مونتاله گفت: آقای اب‌الاختراع دیدید که شما با همه 
اختراعات و ابتکارات خود در این قسمت واماندید و نمی‌توانید بفهمید که نتیجه انتقال 
لاوالیر به اتاق دیگر جیست؟ 

مالیکورن گفت: من وانماندم چون می‌دانم لاوالیر به هر اتاق که برود بهتر از این 
است که در جوار خانم باشد مونتاله گفت: راست می‌گوئید مالیکورن گفت: پس از همین 
امشب شروع به ناله و زاری کنید. 

مونتاله گفت: 
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مطمثن باشید که از همین امشب گریه را شروع خواهم کرد مالیکورن گفت: فقط 
گریستن شماکافی نیست بلک بید گریه را به لایر پاموزید و او را وادارید مشق کند تا 
وفتی که شما رفتید از عهده گریستن برآید. 

مونتاله گفت: او محتاج فراگرفتن تعلیم نیست چون هر شب آهسته گریه می‌کند. 

مالیکورن گفت: به او بگوئید که با صدای بلند گریه نماید و آن گاه آن دو نفر از 
هم جدا شدند. 

مونتاله توصیه مالیکورن را به لاوالیر ابلاغ کرد لاوالیر گفت: که این کار دور از 
عقل می‌باشد و خانم از گریه و زاری غر منتظره به شبهه می‌افتد و فکر می‌کند که 
ظاهرسازی می‌کنيم. 

مونتاله با اصرار بر امتناع دوشیزه جوان غلبه کرد و آن قدر گفت تا لاوالیر حاضر 
شد که توصیه مالیکورن را اجراء نماید. 

این صحنه سازی که در طی آن دو دوشیزه ندیمه د رکنار اتاق خانم شب تا صبح 
گریه می‌کردند و آه می‌کشیدند یکی از شاهکارهای مالیکورن به شمار می آمد و چون 
یکی از چیزهای مؤثر گریه متمادی است ولو ظاهرسازی باشد و وقتی گربه طولانی شد؛ 
آن هم گریة پرسوز و گدازه در شنوندگان و پینندگان اثر می‌کند و جنبۂ شاعرانة آن بر 
جنبه واقعی می‌چربد یعنی مجاز بر حقیقت غابه می‌نماید خانم به تنگ آمد و 
صحنه‌سازی آن دو دخت رکه شبیه یکی از حکایات هزار و یک شب بود» نتیجه بخشید. 

خانم بدواً مونتاله را از اتاق خود دور کرد و سه روز و بهتر آن که بگوئیم سه 
شب دیگر لاوالیر را دور نمود و اطاقی واقع در بالای اتاق آقایان اصیل‌زاده را به لاوالیر 
دادند. 

بین اتاق لاوالیر و اتاق اصیل‌زادگان واقع در طبقه تحتانی بیش از یک کف یا 
سقف چوبی فاصله و جود نداشت و هر دفعه که لاوالیر می‌خواست به اتاق خود برود از 
پلکانی می‌گذشت که همواره تحت نظارت خانم ناوای بود. 

خانم ناوای شنیده بود که یک دفعه لوئی چهاردهم می‌خواست از راه پنجره 
وارد اتاق لاوالیر شود لذا مقابل پنجره‌های اتاق حتی مقابل دودکش بخاری دیواری 
شبکه و نرده آهنی جا داد که کسی نتواند از راه پنجره يا دودکش وارد اتاق گردد. 

دوشیزه لاوالیر در این اتاق مانند مرغی که درون قفس باشد از دسترس دیگران 
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ایمن بود و خانم هم او را احضار نمی‌کرد. 

زیرا خانم از لاوالیر نفرت داشت و درگذشته فقط برای این وی را احضار می‌کرد 
که تحت نظارت مستقیم داشته باشد و چون می‌دانست که خانم ناوای یک نگهبان جدی 
است احضار لاوالیر را ضروری نمی‌دانست. 

لاوالیر در اتاق خود هیچ کار نداشت جز این که کتاب بخواند یا این که از راه 
پنجره دارای نرده آهنین بیرون را نگاه کند. یک روز صبح که لاوالیر مشفول نظاره 
بیرون بود با تعجب مالیکورن را نزدیک پنجره‌ای دید که آن پنجره سقابل پنجره 
اتاق او قرار داشت. 

لاوالیر آن جوان را شناخت و به وی سلام داد و مالیکورن هم سلام کرد ولی 
فوری ناپدید شد لاوالیر از این غیبت غیره منتظره و ابراز برودت حيرت نمود. 

چون هر دفعه که مالیکورن را می‌دید جوان مزبور با ادب و احترام حال او را 
می‌پرسید و تقدیم خدمت مي‌کرد و می‌گفت آرزومند است که لاوالیر اوامری برای او 
صادر کند که وی انجام بدهد. 

ولی بعد به یاد آورد که مالیکورن به خاطر او شغل خود را در منزل آقا از دست 
داد و لذا نسبت به وی نظری خوب ندارد و رنجیده خاطر می‌باشد. لاوالیر کسی بود که 
ناسزای دیگران را می‌بخشید و به طریق اولی می‌توانست دریابد چرا دیگران در موقع 
بدبختی؛ آشفته خاطر هستند و خویش را سهیم بدبختی آنها به شمار می آورد. 

اگر لاوالیر به دوست خود مونتاله دسترسی داشت از او توضیح می‌خواست ولی 
در آن ساعت مونتاله نزد لاوالیر نبود و طبق معمول؛ هنگام بامداد؛ نامه‌های خود را 
مي‌نوشت. 

در حالی که لاوالیر بیرون را می‌نگریست یک مرتبه دید که یک شیء از فضا 
عبو رکرد و از وسط نرده‌های پنجره گذشت و روی کف اتاق افتاد لاوالیر خم شد و آن 
را برداشت و دید قرقره‌ای است که به طور معمول نخ ابریشم را دور آن می‌بتدند. 

با این تفاوت که به جای نخ ابریشم اطراف قرقره یک کاغذ قرار داده با نخ بسته 
بودند لاو الير کاغذ راگشود و چنین خواند: 

مادموازل... من از شما تفاضا دارم که دو موضوع را برای من روشن نمائید اول 
این که آبا کف اناق شما چوبی است یا آن را با آجر ساخته‌اند و دیگر این که 
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نخت خواب شما با پنجره چقدر فاصله دارد من از این تصدیع معذرت می‌خواهم ولی 
این دو اطلاغ برای من ضروری است و چون شما نمی‌توانید به مناسبت نرده پنجره» این 
قرفره را به اطافی که من در آن بودم پرتاب کنید خواهش می‌کنم جواب را روی همین 
کاغذ برای تسهیل کار بنویسید و دور قرقره بپیچید و از پنجره پائین بیاندازید و من در 
حیاط آن را به دست خواهم آورد. مالیکورن . 

لاوالیر وقتی این کاغذ را خواند متأثر شد و گفت این جوان چون شغل خود را از 
دست داده دجار اختلال مشاعر شده است و آن گاه نظری به پنجره مقابل انداخت و دید 
که مالیکورن آنجا است. 

مالیکورن از چهره لاوالیر فهمید که او را دیوانه می‌داند و سر را تکان داد که 
بفهماند دیوانه نیست و برای مزید توضیح دست بر سر زد تا ثابت شود که عقل عادی 
دارد. 

لاوالیر همچنان او را می‌نگریست و نمی‌دانست چه کند تا این که مالیکورن با 
اشاره مخصوص به لاوالیر فهمانید که بی‌درنگ جواب او را بنویسد و پائین بياندازد. 

دوشیزه جوان اندیشید که نوشتن جواب. برای مالیکورن و دادن این دو اطلاع به 
او عیبی ندارد و مدادی را برداشت و در حاشیه کاغذ نوشت: جوب . 

آن گاه به وسیله قدم فاصله بین تخت خواب و پنجره را اندازه گرفت و افزود ده 
قدم. بعد نظری به مالیکورن انداخت که به وی بفهماند جواب را نوشته و مالیکورن با 
اشاره جواب داد اینک فرود می‌آیم که قرقره را بردارم. 

این بود که لاوالبر به پنجره نزدیک شد و طبق نوشته مالیکورن قرقره را پائین 
انداخت و هنوز قرقره روی زمین می غلطید که مالیکورن رسید و آن را برداشت و چون 
مطمثن بود در مکانی است که کسی نمی تواند او را ببیند کاغذ را باز کرد و خواند و قرقره 
را در جیب نهاد و با قدمهای بلند عازم خانه سن‌انیان شد. 

سن‌انیان از چندی به این طرف درخواست کرده بود که مسکنی نزدیک شاه به او 
بدهند زیرا سن‌انیان مانند بمضی از گیاهها که ساقه را از پنجره و روزنها خارج می‌کنند تا 
از نور آ فتاب استفاده نمایند با علاقه وافر همواره نور و حرارت خورشید سلطنتی فرانسه 
را می‌طلبید چون می‌دانست هر قدر به خورشید نزدیک‌تر باشد بیشتر از روشنائی و 
گرمای آن استفاده خواهد کرد. 
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آن قدر سن‌انیان اصرار کرد تا این که دو اناق نزدیکک آ پارتمان شاه به ار دادند و 
آن جوان از این موهبت بسیار خوشوقت شد چون علاوه بر این که در جوار شاه مسکن 
گرنت می‌توانست همه کسانی را که به آپارتمان شاه مي‌روند ببیند و این موضوع برای 
یک درباری مقرب مثل سن‌انیان دارای اهمیت بود. 

هنگامی که مالیکورن وارد منزل سن‌انیان شد مشارالیه مشغول تزئین منزل خود 
به وسیله فرش و تابلو بود و آنها را به دیوارها می‌کویید چون پیش‌بینی می‌کرد که ممکن 
است پادشاه فرانسه به متزل او بیاید. 

زیرا از وقتی که شاه متوجه لاوالیر شده بود بیش از پیش خود را نیازمند سن‌انیان 
می دید تا این که احساس خود را با وی در میان بگذارد. 

وقتی مالیکورن وارد منزل سن‌انیان شد و به خادمش گفت که حضورش را اطلاع 
بدهد سن‌انیان فوری او را پذیرفت زیرا سن‌انیان می‌دانست که مالیکورن نزد لولی 
چهاردهم محبوبیت پیدا کرده و توجه پادشاه فرانسه کلیدی بود که همه درها را به روی 
مقربان می‌گشود. 

مالیکورن تقرب مردی چون سن‌انیان را نداشت چون سن‌انیان جزو اصیل‌زادگان 
بزرگ و ندمای شاه بود و مالیکورن خدمتگزار منتها خدمتگزاری از طبقه عالی به شمار 
می‌آمد. 

معهذا توجه شاه نسبت بدو دیگران را وامی‌داشت که با وی دوستی نمایند و او را 
با خوش خلقی بپذیرند و سن‌انیان هم با تبسم مالیکورن را پذیرفت و گفت: آیا چیزی 
تازه آورده است با نه؟ 

مالیکورن گفت: من یک خبر بسیار جالب توجه آورده‌ام سن‌انیان که مانند هر 
ندیم مقرب کنجکاوی داشت پرسید خبر مزبور چیست؟ 

مالیکورن گفت: دوشیزه لاوالیر تغیبر منزل داده. سن‌انیان از فرط حيرت چشم‌ها 
راگشود و گنت: چگونه تغییر منزل داده. 

مالیکورن گفت: لابد اطلاع داشتید که لاوالیر در منزل خانم سکونت داشت و 
شب‌ها در مجاورت خانم می‌خوابید. 

سن‌انیان گفت: بلی از این موضوع مطلع بودم مالیکورن گفت: خانم به زودی از 
قرب جوار دوشیزه لاوالیرکسل شد و او را از خود دور کرد و اینک وی در اطافی واقع 
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در فسمت فوفانی آ پارتمان آینده شما سکونت دارد. 

سن‌انیان با تعجب به وسیله انگشت سقف اتاق را نشان داد و گفت آیا لاوالیر در 
آن بالا یعنی در طبقه فوقانی سکونت کرده است؟ 

مالیکورن با انگشت یک قسمت از عمارت را که جلوی اطاقهای سن‌انیان قرار 
گرفته بود نشان داد و گفت: نه دوشیزه لاوالیر در آنجا سکونت نمود. 

سن‌انیان گفت: پس برای چه می‌گوثید لارالیر در قسمت فوقانی آپارتمان من 
مسکن دارد؟ مالیکورن گفت: من گفتم در قسمت فوقانی آپارتمان آینده شما منزل 
گزیده است. 

سن‌انیان گفت: نمی‌فهمم چه می‌گوئید مالیکورن گفت: فهم مطلب بسیار آسان 
است و شما می‌بایست در جائی سکونت نمائید که اتاق لاوالیر بالای اتاق شما باشد. 

سن‌انیان نظری عجیب به مالیکورن انداخت و مالیکورن دریافت که نگاه او خیلی 
شبیه به نظری است که چند دقیقه قبل لاوالیر به او انداخته بود و او هم مثل لاوالیر فکر 
کرد که مالیکورن دیوانه شده است. 

مالیکورن گفت: آقا آیا اجازه می دهید که من بگویم شما منظور مرا درک 
نکردید زیرا نمی‌دانید من چه می‌خواهم بگویم. 

سن‌انیان گفت: راست است و من نه می‌فهمم چه می‌گوئید و نه می‌توانم حدس 
بزنم چه خواهید گفت. 

مالیکورن گفت: آقا مگر شما اطلاع ندارید که اطاق‌های واقع در فسمت تحتانی 
اطاق‌های ندمای خانم مسکن اصیل‌زادگان شاه و آقا است. 

سن‌انیان گفت: من می دانم که اصیل‌زادگان شاه و آقا و از جمله وردس و مانیکان 
در آنجا سکونت دارند مالیکورن گفت: 

چون شما از این موضوع واقف هستید بهتر می‌توانید دریابید چه پیش آمد خوبی 
شده است سن‌انیان پرسید پیش آمد خوب کدام می‌باشد. 

مالیکورن گفت: دو اتاق که اختصاص به آقای گیش داده شده درست در زير دو 
اطاقی است که اخیرآً خانم آنها را اختصاص به سکونت دو شیزه مونتاله و دوشیزه لاوالیر 
داد. 

سن‌انیان گفت: مقصود شما چیست؟ مالیکورن گفت: مقصودم این است که دو 
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اناق مزبور... دو اتاق تحنانی که اختصاص به آفای گیش داده خالی می‌باشد و ساکن 
ندارد زیرا آقای گیش مجروح است و در فونتن‌بلو به سر می‌برد. 

سن‌انیان گفت: آقای مالیکورن بعد از این صحبت‌ها تازه می‌فهمم که هیچ چیز 
نفهمیدم و اگر نمی‌پذیرید می‌توانم که برای شما سوگند هم یاد کنم که مقصود شما را 
ادرااک نکردم. 

مالیکورن گفت: آقاء اگر نام من سن‌انیان بود و ه رگاه مانند شما نزد اعلیحضرت 
تقرب و جاه می‌داشتم فوری منظور گوینده را ادراک می‌نمودم. 

سن‌انیان پرسید چطور منظور گوینده را می فهمیدید؟ 

مالیکورن گفت: آقا من فوری این دو اتاق را که اينک در اینجا دارم با دو 
اتاق که آفای گیش در آن ساکن نیست عوض می‌نمودم. 

سن‌انیان گفت: آقا... پیشنهادی عجیب به من می‌کنید و من هرگز این کار را 

زیرا منزلی که من اینک دارم مکانی است که باید گفت اولین سنگر افتخار و 
سرافرازی می‌باشد و شاهزادگان بلافصل و دوک‌ها و شیخ‌الرجال افتخار می‌کنند که در 
این متزل سکونت نمایند. 

حال شما به من می‌گوئید این متزل را رها کنم و بروم و در دو اتاق دیگر دور از 
شاه زندگی نمایم؟ 

آقای دو مالیکورن اجازه بدهید بگویم شما دیوانه هستید وگرنه این پيشنهاد را به 
من نم یکردید. 

مالیکورن با طمأنینه جواب داد عالی جناب شما دو اشتباه می‌نمائید. 

سن‌انیان پرسید اشتباهات من چیست؟ 

مالیکورن گفت: اشتباه اول شما این است که من دومالیکورن نیستم بلکه فقط 
مالیکورن می‌باشم و اشتباه دوم شما این است که من دیوانه به شمار نمی آیم. 

بعد مالیکورن کاغذی از جیب بیرون آورد و گفت: آقای سن‌انبان اگر بدوا به 
اظهارات من گوش بدهید من این کاغذ را به شما نشان خواهم داد. 

سن‌انیان گفت: حاضرم به اظهارات شما گوش بدهم. 

مالیکورن گفت: آیا اطلاع دارید که خانم طوری لاوالیر را تحت نظر گرفته که 


آرگوس در قدیم پریزاده معروف یو را آن طور تحت نظر نمی‌گرفت. 

سن‌انیان گفت: بلی از این موضوع مطلم هستم مالیکورن گفت: شما می‌دانید که 
اعلیحضرت می‌خواست که با این دختر محبوس مذا کره کند ولی نه شما توانستید و سیله 
ملاقات او را با لاوالیر فراهم کنید نه من. 

سن‌انیان گفت: از این موضوع هم اطلاع دارم و می‌دانم که به خصوص شما در 
این راه متحمل زحمت زیاد شدید. 

مالیکورن گفت: با توجه به موانعی که در سر راه این دو نفر وجود داشته اگ رکسی 
پتواند شاه را به لاوالیر نزدیک کند» به عقیده شما. نظریه شاه» نسبت به او چه خواهد شد. 

سن‌انیان گفت: من یقین دارم که شاه از او قدردانی خواهد کرد و پاس وی را نگاه 
خواهد داشت مالیکورن قدری سکوت کرد و بعد گفت: 

آقای سن‌انیان... جوان اصیل‌زاده پرسید چه می خواهید بگو لید؟ مالیکورن گفت: 
آیا شما میل ندارید که شاه از شما قدردانی کند و پاس شما را نگاه دارد. 

سن‌انیان گفت: من اگر بتوانم؛ به آقای خود» خدمتی بکنم که مورد تقدیر وی 
فرار بگیرد بسیار خوشوفت خواهم گردید. 

مالیکورن گفت: پس شما از نظر اصول با ابراز این خدمت موافق هستید. 

سن‌انیان گفت: بلی. مالیکورن گفت: حالا این کاغذ را از نظر بگذرانید. 

چشم سن‌انیان به یک نقشه افتاد پرسید این چیست؟ 

مالیکورن گفت: این نقشه اطاق‌های آقای گیش و قسمت فوقانی آن» یعنی نقشه 
منزل احتمالی آینده شماست. 

سن‌انیان گفت: نه... نه... این حرف را نزنید زیرا محال است که من قرب جوار شاه 
را از دست بدهم و به آنجا بروم و این خانه عزیز را به مسکن دیگر ولو یک کاخ باشد 
بفروشم. 

اگر شما می‌دانستی دکه اینک چقدر از اصیل‌زادگان مانند آقایان: روکلور لافرته 
دانژو و غیره خواهان این خانه هستند نظریه شما عوض می‌شد. 

مالیکورن گفت: عالی جناب چون شما نمی‌خواهید که از اینجا بروید پس ادامه 
صحبت ما بدون فایده است و من می‌روم و پیشنهاد خود را به یکی دیگر از اصیل‌زادگان 


لسلیم می‌کنم. 
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سن‌انیان گفت: شما چرا خود از این پیشنهاد استفاده نم ی‌کنید که می روید آن را به 
دیگری ارائه می‌دهید آیا شما می‌توانید نظریه خود را عملی نمائید. 

جوان اصیل‌زاده می‌خواست بداند مالیکورن چه جواب می‌دهد چون نسبت به 
وی بدگمان بود و فکر می‌کرد که شاید مالیکورن قصد حیله دارد و می‌خواهد بدین 
عنوان منزل گرانبهای خود را از دستش به در آورد. 

مالیکورن گفت: عالیجناب من نمی‌توانم که از نظریه خو د استفاده نمایم برای این 
که اعلیحضرت هرگز به خانه من که مردی گمنام هستم نخواهد آمد ولی به مزل شما و 
سایر اصیل‌زادگان دیگر خواهد رفت. 

سن‌انیان با حسادت گفت: آه... آیا اعلیحضرت به منزل سایر اصیل‌زادگان هم 
خواهد رفت مالیکورن گفت: اگر اصیل‌زاده‌ای در ده فرسنگی شهر پاریس خانه داشته 
باشد و اعلیحضرت بداند هر گاه به آنجا برود به لاوالیر نزدیک می‌شود به طور حتم آن 
خانه پاطوق دائمی پادشاه فرانسه خواهد گردید و خوشا به حال اصیل‌زاده‌ای که خانه ار 
پاطوق پادشاه فرانسه باشد. 

سن‌انیان گفت: فایده نزدیک شدن اعلیحضرت به لاوالیر چیست؟ 

زیرا خانه‌ای که شما می‌گو ئید در طبقه تحتانی قرارگرفته و اتاق لاوالیر در طبقه 
فوقانی. 

مالیکورن کاغذی را که برای لاوالیر نوشته از وی جواب دریافته بود از جیب 
بسیرون آورد و گفت: عالیجناب ملاحظه کنید سقف اتاق آیندۂ شما با کف 
اتاق مادموازل لاوالیر جوب است. 

سن‌انیان گفت: باز هم سقف اناق من مانع از این می‌باشد که شاه لاوالیر را ببیند. 

مالیکورن گفت: هیچ مان نیست زیرا شما می‌توانید یک نجار را بدون این که 
بفهمد به کجا می‌رود وارد خانه کنید و به او بگوئید که در سقف اتاق یک مربع به 
وجود بیاورد و یک درب در آنجا نصب نماید و شاه خواهد توانست از آنجا به 
اتاق لاوالیر برود. 

به قدری سن‌انبان از این نظریه حيرت کرد و مشعوف شد که گفت: آه... آه... 

واقعاً فکری عالی است اما... مالیکورن پرسید برای چه ایراد گرفتید سن‌انیان 
گفت: اجرای این فکر محتاج تهوری زیاد می‌باشد. 
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مالیکورن گفت: من به شما اطمینان می دهم که عملی ساختن این فکر در نظر شاه 
یک کار ساده است زیرا پادشاه فرانسه قدرت دارد که کارهائی مانند هموار کردن یک 
کوه را به انجام برساند. 

سن‌انیان گفت: پادشاه فرانسه حساس می‌باشد و افراد حساس در فکر خطر 
نمی‌باشند, 

مالیکورن گفت: عالیجناب کدام خطر را می‌گو ثید. سن‌انیان گفت: خطر کشف این 
مو ضوع زیرا وقتی در آن اتاق مبادرت به نجاری کردند صدای ضربات چکش و 
حرکات اره و کوبیدن میخ در تمام کاخ می‌پیچد و در چند دقیقه همه می‌فهمند که 
مشغول سوراخ کردن سقف اتاق من و کف اتاق لاو الیر می‌باشند. 

مالیکورن گفت: آقای سن‌انیان من حاضرم با شما شرط بېندم که صدای نجاری را 
خود شما در صورتی که مقابل اتاق بایستید نخواهید شنید چون من کارگری برای شما 
می آورم که در این جور کارها تخصص دارد و می‌تواند سقف را با اره‌ای که صدا به 
وجود نمی آورد اره نماید و بک مربع احداث کند. 

سن‌انیان گفت: آقای مالیکورن عزیز پيشنهاد شما به قدری جالب توجه است که 
مرا خیره می‌کند مالیکورن بدون این که نشان بدهد که از حیرت و شعف سن‌انیان 
خوشوفت گردیده گفت: 

نجاری که من برای شما می آورم هم در سقف اتاق شما یک مربع به وجود 
خواهد آورد و هم یک پلکان چوبی خواهد ساخت و این پلکان در اتاق شما قرار 
خواهد گرفت و هر وقت شاه وارد منزل شما می‌شود به وسیله این پلکان به اتاق لاوالیر 
خواهد رفت با دوشیزه لاوالیر فرود می آید و برای ملاقات شاه وارد اتاق شما می‌شود. 

سن‌انیان گفت ولی این پلکان را همه خواهند دید مالیکورن گفت: هیچ کس 
متوجه وجود این پلکان نخواهد شد زیرا شما می توانید که مقابل آن یک قطعه فرش» 
مانند فرش‌های دیگر» که اطاقهای شما را ترئین می‌کند بیاویزید. 

سن‌انیان اظهار کرد به فرض این که من این کار را کردم دوشیزه لاوالیر چگونه 
مخرج مزبور را از نظرها پنهان می‌نماید. 

مالیکورن گفت: قطع نظر از این که نجار در فن خود مهارت دارد و در را طوری 
خواهد ساخت که در نظر اول به چشم نرسد این در زیر تخت‌خواب لاوالیر باز خواهد 
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گردید و هیچ کس نمی نواند به وجود آن پی ببرد. 

جشمهای سن‌انیان از مسرت برق زد و مالیکورن گفت: اما به طوری که گفته شد 
ادامه صحبت ما بدون فایده است زیرا شما نمی‌خواهید تغییر مکان بدهید و به منزل 
آقای گیش که خالی می‌باشد منتقل شوید لذا من از همین جا می‌روم و پيشنهاد خود را به 
آقای دانژو تکرار می‌نمایم و گویا وی خواهد فهمید که این پلکان و دری که به طرف 
اتاق دوشیزه لاوالیر باز خواهد شد خدمتی بزرگ به شاه خواهد کرد و اعلیحضرت شاید 
در شبانه روز دو با سه مرتبه به منزل آقای دانژو بروند که بتوانند لاو الیر را ببینند. 

سن‌انیان گفت: آقای مالیکورن این کار را نکنید مالیکورن گفت: برای چه؟ 

سن‌انیان جواب داد برای این که بدا شما این پيشنهاد را به من کردید و لذا من 
حق تقدم دارم. 

مالیکورن گفت: آقای سن‌انیان آبا مایل هستید که از این حق تقدم استفاده کنید یا 
نه؟ سن‌انیان گفت: بلی خیلی میل دارم که استفاده نمایم. 

مالیکورن گفت: آفای سن‌انیان پیشنهادی که من به شما می‌کنم خبلی ارزش دارد 
و شما به احتمال قوی در اولین مرتبه که پادشاه فرانسه حمایل و نشان تفسیم می‌کند نائل 
به دریافت حمایل با مستمری و تیول آن خواهید شد يا این که عنوان دوک را احراز 
خواهید کرد. 

صورت سن‌انیان از فرط مسرت سرخ شد و گفت: من امیدوارم که بتوانم از این 
فرصت استفاده کنم و به اعلیحضرت ثابت نمایم همان گونه که مرا دوست خود می داند 
من یک دوست واقعی و فدا کار هستم و طبیعی است که این مزیت را مدیون شما خواهم 
بو ۵. 

مالیکورن گفت: عالیجناب آیا مرا فراموش نخواهید کرد؟ 

سن‌انیان گفت: من هرگز شما را فراموش نخواهم کرد و هر زمان که اسم شما از 
خاطرم می‌گذرد از دوستی شما مفتخر خواهم بود. 

مالیکورن در حالی که تبسم می‌کرد گفت: آقای سن‌انیان من کسی نیستم که 
دیگران از دوستی من افتخار کنند زیرا اسم و رسمی ندارم و اصیل‌زاده نیستم. 

سن‌انبان گفت: 

اگر من از این پلکان و درب حمایل بدست بیاورم به شما قول می‌دهم که برای 
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شما فرمان اصیل‌زادگی را تحصیل خواهم نمود مالیکورن سر فرود آورد و سن‌انیان 
گفت: من عقیده دارم که هر چه زودتر به خانه جدید بروم بهتر است. 

مالیکورن گفت: 

معهذا بهتر این می‌باشد که قبل از انتقال اثاث خانه از شاه کسب اجازه نمائید و 
بعد به خانه جدید برو بد. 

سن‌انیان گفت: هم اکنون برای کسب اجازه به حضور شاه می‌روم. 

مالیکورن گفت: من هم می‌روم که یک نجار قابل را مطلع نمایم که باید بزودی 
در خانه‌ای که آن را نخواهد شناخت کا رکند. 

سن‌انیان گفت: این نجار را چه موقع به خانه من می آورید؟ 

مالیکورن گفت: همین امشب او را خواهم آورد. 

سن‌انیان گفت: 

پس احتیاط را از دست ندهید مالیکورن جواب داد من با چشم‌های بسته او را 
وارد منزل شما خواهم نمود سن‌انیان گفت: اگر می‌خواهید چشم‌های او را ببندید» بهتر 
این است که من یکی ا زکالسکه‌های موجود را بفرستم تا او را بیاورد. 

مالیکورن گفت: 

فکری خوب است مشروط بر این که علائم خانوادگی شما روی کالسکه نقش 
نشده باشد. 

سن‌انیان گفت: من یک کالسکه را که فاقد علامت می‌باشد خواهم فرستاد و به 
راننده و یکی از نوکرهای خود می‌گویم که بدون لباس رسمی شغل خود کالسکه را در 
اختبار شما بگذارند. 

مالیکورن گفت: آقای کنت متشکرم سن‌انیان گفت: ولی ما از فکر مادموازل 
دولاوالیر غافل هستم مالیکورن پرسید چطور؟ 

سن‌انیان گفت: اگر او صدای نجاری را بشنود و ببیند که کف اطاقش را سوراخ 
مي‌کنند متو حش خواهد گردید. 

مالیکورن گفت: برعکس او از این منظره لذت خواهد برد سن‌انیان گفت: آبا 
می داند که ممکن است کف اطاقش را سوراخ کنند مالیکورن گفت: اگر هم ننداند 
منوحش نخواهد شد و من از این حیث به شما اطمینان می‌دهم. 
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سن‌انیان گفت: چون می‌دانم شما باهوش و مآل‌اندیش هستید قول شما را 
می‌پذیرم مالیکورن گفت: 

بعد از این که پلکان آماده شد هر گاه پادشاه فرانسه جرأت نکند به اتاق لاو الیر 
برود لاوالیر از اتاق خود فرود خواهد آمد تا بادشاه فرانسه را ببیند. 

سن‌انیان گفت: امیدوارم چنین باشد مالیکورن گفت: امیدواری من در این فسمت 
بیش از شماست سن‌انیان گفت: 

پس دیگر صحبتی نداریم و من می‌توانم نزد شاه بروم و اجازه کسب نمایم 
مالیکورن گفت: آری زودتر بروید که مبادا کسانی در صدد برآیند که اطاق‌های آقای 
گیش را ضبط کنند. 

سن‌انیان گفت: مگ کسی غیر از من از نقشه شما آگاه است؟ 

مالیکورن گفت: هیچ کس آگاه نیست ولی چون آن اطاقها خالی می‌باشد شاید 
کسانی به طور عادی به فکر اشغال آنان بیفتند بدون این که در صدد اجرای نقشه ما 
باشند. 

لذا تمجیل در انتقال اثاث خانه به آنجا بهتر از این است که شخصی آنجا را ضبط 
کند و ما مجبور شویم با خواهش يا به زور او را خارج نمائیم. 

سن‌انیان گفت: شما در جه ساعت نجار را می آوزید؟ مالیکورن گفت: در ساعت 
هشت بعدازظهر سن‌انیان پرسید چقدر طول می‌کشد تا او در سقف اتاق یک مربع به 
وجود بیاورد؟ 

مالیکورن گفت: تقریباً دو ساعت سن‌انیان گفت: از این قرار بعد از دو ساعت شاه 
می‌تواند لاوالیر را ببیند؟ 

مالیکورن گفت: 

نه زیرا خرده کاری وقت نجار را خواهد گرفت ولی بابد امشب و فردا کار کند تا 
در را تعمیر نماید. در ضمن پلکان چوبی را هم بايد بسازد و روی هم رفته دو روز وقت 
می‌خواهم تا کارها به انجام برسد. 

سن‌انیان گفت: 

دو روز» مدتی طولانی است مالیکورن گفت: وقتی انسان می‌خواهد چنین دری 
را بگشاید دو روز مدتی طولانی به شمار نمی آید و در را هم باید طوری بسازند که به 
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نظر بیگانگان نرسد. 

سن‌انیان گفت: حق با شماست. 

مالیکورن گفت: 

پس من آمشب نجار را می آورم که شروع به کار کند و اگر شما فکر می‌نمائید که 
اثاث خانه بر اثر کارهای نجاری خراب خواهد شد» ممکن است که بعد همه اثاث خود 
را به منرل جدید منتقل نمائید. 

فقط کاری بکنید که این خانه از آن شما شود و دیگران درصدد تصاحب آن 
برنیایند. 


۳۷۵ 


مشعل‌ها در شب تاریک 


سن‌انیان که موضوع منزل را واجب‌تر می‌دانست با مسرتی زياد به طرف 
اطاق‌های گیش رفت. 

سن‌انیان که یک ربع ساعت قبل حاضر نبود که دو اتاق خود را با دریافت یکت 
میلیون ليره سرقفلی به دیگری واگذار کند در آن وقت رضایت می‌داد که یک میلیون 
ليره پردازد به شرط این که دو اتاق گیش را به او بدهند. 

ولی چون گیش حضور نداشت و معلوم نبود چه موقع خواهد آمده سن‌انیان 
بدون اشکال آن دو اناق را تصاحب کرد و نظر به این که بالاخره گیش برمی‌گشت 
سن‌انیان از آقای دانژو خواست دو اتاق خود را تخلیه نمابد و برود در دو اتاق او .که در 
جوار منزل شاه واقع شده منزل کند. 

اما این کار را با مهارت انجام داد و به آقای دانژو چنین فهمانید که وی در این 
موقع احتیاج به پول دارد و به مناسبت لزوم تحصیل پول حاضر است که یک سرقفلی 
دریافت کند و اطاق‌های خود را به دیگری واگذارد. 

دانژو طوری از این موهبت غير منتظره مسرور شد که درصدد برنيامد وارد 
جزئیات شود که مبادا اصل موضوع از بین برود. 

مثلاً نخواست از سن‌انیان پېرسد جرا در دو اتاق او که بعد او رفتن وی خالی 
می‌ماند منزل نمی‌کند و در دو اتاق گیش منزل می‌نماید. 


و نپرسید شخصی مانند سن‌انیان که می‌تواند از شاه پول بگیرد چگونه محتاج 
شش هزار لبره سرقفلی دو اتاق خود گردبده است. 

دانژو یقین حاصل کرد که معامله‌ای نموده که با یافتن یک گنج تفاوت ندارد و 
وعده داد که فوری شش هزار لیره سرقفلی را به پیشکار سن‌انیان تأدیه کند. 

سن‌انیان و دانژو موافقت حاصل کردند بعد از این که گیش مراجعت نمود در دو 
اتاق خالی دانژو بنشیند ولی ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که چنین خواهد شد و گیش بعد از 
مراجمت در این دو اتاق سکونت خواهد کرد. 

هنوز دو دقیقه از تصرف خانه جدید به وسیله سن‌انیان نگذشته بود که مالیکورن 
به اتفاق دو نف رکه می‌بایست اطاق‌ها را تریین کنند وارد خانه نوين شد. 

در همان وقت دانژو به متزل جدید خویش یعنی خانه سن‌انیان وافع در جوار 
منزل شاه رفت و شخصی از طرف پادشاه فرانسه آمد و گفت: اعلیحضرت سن‌انیان را 
احضار کرده است. 

دانژو که می‌دانست سن‌انیان در کجاست فرستاده شاه را به منزل جدید سن‌انیان 
فرستاد رفتن فرستاده شاه به منزل جدید سن‌انیان سبب شد که حضور سن‌انبان نزد شاه 
قدری به تأخیر افتاد. 

به طوری که پادشاه فرانسه ابراز بی‌صبری کرد تا این که سن‌انیان نفس زنان وارد 
شد. 

شاه با لحنی که هیجده قرن قبل از آن» سزار روم» جمله معروف آیا تو هم با من 
چنین می‌کنی را بر زبان آورده بود گفت: آیا تو هم مرا ترک می‌نمائی. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا من شهریار خود را ترک نمیکنم ولی امروز مشغول 
انتقال اثاث خود به متزل جدید بودم. 

شاه با حیرت پرسید مگر تو سه روز قبل اثاث خود را به منزل جدیدت متتقل 
نکردی؟ 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا منزلی که من اینک دارم راحت نیست لذا به دو 
اتاق واقع در عمارت مقابل این خانه می‌روم و در آنجا سکونت می‌کنم. 

شاه با اندوه گفت: دیدی به تو گفتم که مرا ترک می‌نمائی؟ دیدی تو هم عاقبت از 
من خسته شدی و می‌روی که دیگر مرا نبینی... وه.. که من چقدر بدبخت هستم... همه 
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امیدواری من در جهان به یک نفر بود که او را دوست می‌داشتم و دیگران طوری او را 
محصور کرده‌اند که من حتی قادر به رژیت او نمی‌باشم. 

وقتی از دیدن او ناامید شدم فکر کردم که اندوه حرمان را با صحبت دوست 
خویش تسکین خواهم داد؛ و درد دل را با او در بین خواهم گذاشت ولی آن دوستم هم 
که تا امروز وسیله تسلای من بود مرا رها می‌کند زیرا از درد دل‌ها و آه‌های من به تنگ 
آمده و بدون این که به من اطلاع بدهد به خانه دبگر می‌رود تا مرا نبیند. 

سن‌انیان خندید شاه که دوست خود را می‌شناخت حدس زد که خنده سن‌انیان 
بدون علت نیست و با قدری امیدواری گفت: سن‌انیان برای چه می‌خندی؟ 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا خدمتگزار وفادار خود را متهم به بی‌وفائی نفرمالید 
زیرا اگر او خانه خود را تخلیه میی‌کند برای این است که سعادت از دست رفته شهر بارش 
را به اعلیحضرت بازگرداند. 

شاه بانگی از مسرت برآورد و گفت: آیا وسیله دیدار مرا با لاوالیر فراهم خواهی 
کرد. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا هنوز نمی‌توانم قول قطعی بدهم که این وسیله فراهم 
می‌شود ولی خیلی امیدواری دارم که فراهم گردد. 

شاه با هیجان و ارتعاش گفت: 

سن‌انیان... سن‌انبان... زود بگو این وسبله چیست و چگونه می‌خواهی که مرا به 
لاوالیر برسانی آیا من می‌توانم کمکی به تو بکنم یا نه؟ 

سن‌انیان گفت: 

اعلیحضرتا من هنوز خود نمی‌دانم چه خواهد شد و چگونه این وسیله را فراهم 
خواهم کرد ولی امیدوارم که فردا... 

شاه مجال نداد که ندیم او حرف خود را تمام کند و بانگ زد آیا فردا من او را 
خواهم دید. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضر تا اگر فردا او را نبینید پس فردا وی را ملاقات خواهید 
کرد. 

لوئی چهاردهم که وعده ملاقات را نزدیک دید بی‌صبر گردید و بعد پرسید تو 
برای چه خانه خود را تخلیه می‌نمائی؟ 
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سن‌انیان گفت: اعلیحضر تا من خانه خود را تخلیه می‌کنم نا بتوانم بهتر به پادشاه 
خود خدمت نمایم. 

لوئی چهاردهم گفت: من نمی فهمم تخلیه خانه چگونه کمک به منظور ما خواهد 
کرد. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضر تا آیا می دانید دو اتاق راکه اختصاص به سکونت آقای 
کیش داده‌اند در کجاست؟ 

شاه گفت: بلی. سن‌انیان گفت: این دو اتاق منزل جدید من است. 

لوئی گفت: انتقال تو به آنجا کمکی به ما نخواهد کرد سن‌انیان گفت: اعلیحضر تا 
اگر شما می‌دانستید بالای این دو اتاق چه اطاق‌هائی قرا رگرفته درمی‌بافتید که رفتن من به 
آنجا برای اعلیحضرت نافع است. 

شاه پرسید چطور؟ سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا یکی از دو اتاق که بالای اطاق‌های 
من قرا ر گرفته منزل دوشیزه مونتاله می‌باشد و اتاق دیگر... 

سن‌انیان مکث کرد تا این که تأثیر گفته‌اش زیادتر شود و شاه با لهاب پرسید 
اتاق دیگر متعلق به کیست؟ 

سن‌انبان گفت: در اتاق دیگر دوشبزه لاوالیر سکونت دارد. 

لوئی چهاردهم با شعف گفت: سن‌انیان حق با تو است و فکر تو برای انتقال به 
منزل جدید قابل تقدیر می‌باشد. 

تو که دوست من هستی می‌دانی که من چقدر به این دختر علاقه دارم و چگونه 
همه مردم دنیا متفق شده‌اند که نگذارند من به او برسم و با وی صحبت کنم ولی در حالی 
که مردم می‌کوشند مرا از او دور نمایند تو مرا به وی نزدیک می‌کنی و خدمتی که تو به 
من می‌نمائی گرانبهاتر از خدمت پیلاد نسبت به اورست و خدمت پاتروکل نسبت به 
آشیل می‌باشد. 

سن‌انیان با تبسم معنی دار گفت: اعلیحضرتا اگر شما بدانید که من چه نقشه‌ای 
طرح کرده‌ام با این کلمات بزرگ مرا مورد تقدیر قرار نخواهید داد زیرا بر اثر اجرای این 
لقشه عده‌ای کثیر علیه من زبان به طعن خواهند گشود و غوغائی آن چتان دامنه‌دار ایجاد 
خواهند کرد که در ضمیر اعلیحضرت موّثر خواهد گردید. 

لوئی با بی‌صبری و شور زیاد گفت: سن‌انیان من نمی‌توانم شکیبائی را پیشه کنم. 
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من نمی‌توانم تا پس فردا تأمل نمایم زیرا هر ساعت که می‌گذرد قلب من بی‌تاب‌تر 
می‌شود و مانند کسی هستم که ساعت به ساعت بیشتر خون از بدنش خارج می‌گردد. 
فکری کن که من این قدر در فشار نباشم و راهی پیداکن که زودتر لاوالیر را پبینم. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا چون من افتخار دریافت اسرار قلب شاهانه را دارم 
می‌دانم که شما چقدر ناراحت هستید و به همین جهت پیشنهاد می‌کنم که به و سیله 
گردش بی‌صبری را از بین ببرید. 

شاه گفت: اگر تو هم با من به گردش بیایی من حاضرم گردش کنم زبرا می‌توانیم 
راجع به نقشه تو حرف بزنیم و خاطرات خود را که مربوط به لاوالیر است برای یکدیگر 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا من نمی‌توانم در جوار اعلیحضرت باشم شاه جواب 
داد پس با که به گردش بروم سن‌انیان گفت: با خانم هاگر دش کنید. لوئی گفت: نه سن‌انیان 
من با خانمها به گردش نمی‌روم. 

سن‌انیان اظهار کرد اعلیحضرتا این گردش خیلی لزوم دارد لوئی گفت: نه.. ن.. 
من نمی‌توانم باز این شکنجه را تحمل کنم که در دو قدمی او باشم ولی نتوانم با وی 
حرف بزنم... نه. من این عذاب بزرگ را که تو وسیله تفریح می‌دانی نخواهم پذیرفت 
زیرا نمی‌توانم او را مشاهده کنم و خود را مجبور نمایم که ساکت باشم... این نوع گردش 
آن قدر مرا رنج داده و گداخته که سوگند یاد کرده‌ام هرگز به این گردشها نروم و سوگند 


خود را محترم خواهم شمرد. 
۰ ع ۰ 3 0 ۰ . 
سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا خواهش می‌کنم که درست گفته مرا مورد توجه فرار 
بدهید. 


لولی گفت: سن‌انیان من حاضر نیستم به حرف تو گوش بدهم. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا چون حاضر نیستید حرف مرا بشنوید بدون مقدمه 
می‌گویم اعلیحضرتاگردش امروز شما کمال لزوم را دارد زیرا خانم و ندیمه‌های او باید 
امروز اقلا دو ساعت در خارج از منزل به سر ببرند. 

لوئی چهاردهم گفت: سن‌انیان گفته تو باعث حيرت من می‌شود سن‌انیان گفت: 
اعلیحضر تا شخصی چون من که خدمتگرار جان نثار است نمی تواند به یادشاه خود امر 
کند که فلان کار را انجام بدهد ولی امروز مجبورم که جسارت نمایم و بگویم 
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اعلیحضر تا شما باید به طور حتم به شکار یا به گردش بروید تا این که خانم و ندیمه‌های 
او و اصیل‌زادگان و درباریها از منازل خویش خارج شوند. 

لوئی چهاردهم گفت: این گردش يا شکار یک نوع هوس کودکانه جلوه خواهد 
کرد و من اگر ناگهان این تصمیم را بگیرم خود را در معرض نکوهش درباریها قرار 
خواهم داد و آنها خواهند فهمی د که من طوری عنان نفس را از دست داده‌ام که مجبورم 
در خارج از کاخ لاوالیر را ببینم. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا به طوری که گفتم شما امروز باید به گردش یا شکار 
بروید و همه درباریها را با خود ببرید و به خصوص خانم و اصیل‌زادگان وابسته به دربار 
شما و آقا باید در خارج از خانه‌های خود باشند. 

لو ئی گفت: سن‌انیان هر قدر مرا نکوهش کرده‌اند کافی است و من نمی خواهم که 
دستاویزی دیگر به دست مردم بدهم که مرا سرزنش نمایند مگر نشنیده‌اید که می‌گو ند 
پادشاه فرانسه آرزو دارد بر دنیا حکومت کند ولی نمی‌تواند بر خویش حکومت نماید 
در صورتی که شرط اول فرماندهی بر دیگران فرماندهی بر خود می‌باشد. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا آنهائی که این ترهات را بر زبان می آورند افرادی 
کوناه بین و خشک و بی‌روح یا مفرض هستند و اگر قلب داشته باشند از این سخنان 
نمی‌گو یند و هر گاه اعلیحضرت نظریه مرا نپذیرند و امروز به گردش یا شکار نروند فردا یا 
پس فردائی که وعده ملاقات شما و دوشیزه لاوالیر است موکول به آتیه‌ای خواهد شد. 

لولی گفت: بسیار خوب... حال که باید به گردش با شکار رفت من برای گردش به 
سن‌ژرمن می‌روم و در نور مشمل‌ها قدری قدم می‌زنم و فردا در آنجا صرف نهار 
خواهم کرد و سه ساعت بعد از ظهر وارد پاریس خواهم شد آیا این نقشه را می‌پسندید؟ 
سن‌انیان گفت: بلی اعلیحضرتا و این نقشه کمکی بزرگ به پیشر فت کار ما خواهد کرد 

لوئی گفت: در این صورت امروز عصر در ساعت هشت بعد از ظهر من از این جا 
عزیمت خواهم کرد و برای گردش خواهم رفت. 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا با هوش خدادادی حتی ساعت حرکت را هم خود 
تعبین فرمودید زیرا در همین ساعت می‌بایست عزیمت فرمائید لوئی گفت: اینک آیا 
حاضر نیستی که به من بگوئی که فایده رفتن من چه می‌باشد. 

سن‌انیان گفت: اعلبحضرتا در جهان تدبیر اساس همه کارها می‌باشد ولی قضا و 
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قدر هم در امور دخالت دارد و به همین جهت در عین به کار بردن تدبیر من تصادف را 
هم پیش بینی می‌نمایم ولی زیاد قضا و قدر را در امور دخالت نمی‌دهم زیرا می‌دانم که 
مقدرات اگر پیش بیاید» جای خود را باز می‌کند و لزوم ندارد که من برای آن جالی 
وسیع را بگشايم. 

لوئی گفت: پس من باید در انتظار اقدامات تو باشم و خود را به تو واگذار نمایم؟ 
سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا اگر این کار را بکنید عاقلانه رفتار کرده‌اید لوئی که با وعده 
ندیم خود دلگرم شده بود تزد خانم رفت و به او گفت که برای گردش آماده باشد خانم 
به محض ان که شنید که پادشاه قصد دارد به گردش برود حدس زد که منظور لوی از 
این پيشنهاد این است که خود را به لاوالیر برساند. 

بدین ترتیب که هنگام شب در راه با استفاده از تاریکی لاوالیر را ملاقات کند و 
اگر نتوانست در راه وی را ملاقات نماید بعد از و صول به منزل به ملاقاتش برود زیرا در 
خارج از پاریس رسوم تشریفات مانند شهر رعایت نمی‌شود و لذا فرصت برای ملاقات 
به دست می آید با این که خانم فکر کرد که لوئی می‌خواهد از گردش جهت دیدار 
استفاده کند چیزی به برادر شوهر نگفت و دعوت شاه را برای گردش پذیرفت و با 
صدای بلند دستور داد که خانمهای ندیمه برای عزیمت آماده شوند ولی در باطن تصمیم 
داشت که قبل از حرکت مانع از آمدن لاوالیر شود تا این که لوئی نتواند او را ببیند. 

شاه با مسرت از منزل خانم بیرون رفت چون بعد از استماع دستور خانم تصور 
کرد که لاوالیر هم خواهد آمد. لوی امیدوار بود بتواند با لاوالیر ملاقات کند و مانند 
همه افراد محروم فکر می‌نمود که به وسیله دیدن او از فاصله دور اندوه هجران را 
تسکین خواهد داد و در همان موقع که لوئی خود را خوشدل می‌کرد که لااقل لاوالیر را 
خواهد دید؛ خانم دختران ندیمه را جمع کرد و گفت: خانم‌ها چون مسافرت ما بیش از 
یک شب و نیم روز طول نمی‌کشد حضور دو نفر از شما برای من کنافی است و به 
دیگران احتیاج ندارم و فقط دوشیزه تونه‌شارانت و دوشیزه مونتاله با من خواهند آمد. 

لاوالیر این موضوع را پیش بینی می‌کرد و می‌دانست که به طور حتم خانم 
اشکالی به وجود خواهد آورد که وی پادشاه فرانسه را نبیند و لذا این ممنوعیت را با 
بردباری پذیرفت و نگمذاشت که خانم در چهره‌اش آثار یأس را مشاهده کند و 
خوشوقت شود به همین جهت با لحنی کاملاً عادی گفت: خانم از این قرار من امشب 
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آزاد هستم؟ 

خانم در جواب گفت: بلی شما آزاد می‌باشید لاوالیر گفت: در این صورت من 
خواهم توانست فرشی را که شروع کرده بودم و تصمیم داشتم به والاحضرت تقدیم 
کنم امشب به اتمام برسانم. 

آن گاه تواضع کرد و از اتاق خانم خارج شد و به اتاق خود رفت و تونه‌شارانت و 
مونتاله هم از اتاق خارج گردیدند ده دقیقه دیگر خبر گردش در کاخ متتشر شد و 
مالیکورن فهمید که شاه به خانم گفته که برای گردش آماده باشد و یادداشتی بدین 
مضمون نوشت و وارد اتاق مونتاله نمود. 

امشب ل و باید به طور حتم با خانم برود. مونتاله يادداشت را برداشت و فهمید 
که منظور مالیکورن از ل و همانا لاوالیر است و طبق رسم خود کاغذ را سوزانید که به 
دست دیگران نیفند و بعد فکر کرد. 

مونتاله دختری بود باهوش و کارآمد و پس از قدری تفکر برای اجرای توصیه 
مالیکورن نقشه‌ای طرح کرد و در ساعت پنج بعد از ظهر به طرف منزل خانم به راه افتاد. 

در سر راه او عده‌ای از اصیل‌زادگان که همه صاحبان منصب بودند ایستاده و دو 
به دو یا سه:به سه صحبت می‌کردند و مونتاله که از دور آنها را دوید بود می‌دید و همین 
که به چند قدمی آنها رسید فریاد زد و به زمین افتاد ولی نه به طوری که پیراهن وی 
خاک آلود شود بلکه روی یک زانو فرود آمد و زود برخاست و لنگان به راه ادامه داد 
اصیل‌زادگان به سوی او شتافتند که زیر بازو یش را بگیرند و بدانند آیا مجروح گردیده یا 
له؟ ولی مونتاله گفت: که پای او فقط 
و ظیفه نمی تواند استراحت کند و بايد نزد خانم برود. 


پیچ خورده و عیبی ندارد اما به مناسبت انجام 

وقتی خانم؛ مونتاله را دید گفت: دختر من؛ شما را چه می‌شود و برای چه 
می‌لنگید من وقتی شما را دیدم تصور کردم که لاوالیر می آید زیرا بین ندمای من فقط او 
می‌لنگد. مونتاله گفت: والاحضرتا به مناسبت عجله‌ای که جهت شرفیابی داشتم زمین 
خوردم و پایم پیچید خانم متأثر شد و خواست امر کند که طبیب مخصوصش را احضار 
نماید تا پای مونتاله را مداوا نماید 

لیکن مونتاله خاطر خانم را آسوده کرد و گفت: والاحضرنا درد پای من تا فردا 
صبح رفع خواهد شد ولی بسیار متأسفم که نمی‌توانم تا فردا مشغول خدمتگزاری باشم و 
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بد وا فکر نمودم از دوشیزه لاوالیر خواهش کنم به جای من انجام وظیفه نماید. 

خانم بعد از شنیدن این حرف ابروان را به هم نزدیک و اخم نمود. 

مونتاله فوری افزود ولی من این کار را نکردم و از لاوالیر درخواستی برای انجام 
وظیفه به جای خود ننمودم زیرا دریافتم که او را غمگین خواهم کرد خانم با هیر ت 
سوال کرد برای چه او را غمگین می‌کردید. 

مونتاله گفت: این لاوالیر بیچاره از آ زادی خود و این که می‌تواند امروز عصر و 
امشب به خود مشغول باشد طوری خوشوقت بود که من جرأت نکردم از او بخواهم به 
جای من خدمت نماید. 

خانم از این جواب بیشتر حيرت کرد و پرسید چگونه لاوالیر از آزادی خود 
خوشوقت است؟ مونتاله گفت: خانم اطلاع دارند که لاوالیر دختری است ساکت و 
بی‌نشاط ولی وقتی شنید که امشب آزاد می‌باشد از شادی آواز می‌خواند زیرا لاو السر 
معاشرت با دیگران و حضور در اجتماعات را دوست نمی‌دارد و قدری دارای اخلاق 
و حشیانه است. 

خانم با خود گفت: نشاط و آوازخوانی لاوالیر به عقیده من طبیعی نیست و فکر 
می‌کنم در زیر کاسه نیم کاسه‌ای موجود است بعد به صدای بلند پرسید آیا لاوالیر آواز 
می‌خواند و مسرور بود؟ مونتاله گفت: بلی خانم و لاوالیر فوری مشغول تدارک شد که 
امشب به تنهائی صرف غذا کند و با یکی از کتابهای خود مشغول باشد و من چون دیدم 
غیر از لاوالیر دوشيزگان دیگر هستند که می‌توانند با خانم بیرون بروند به لاوالیر نگفتم 
جای مرا بگیرد و عهده‌دار خدمت شود. 

خانم سکوت کرد و به فکر فرو رفت و مونتاله نگران گردید. 

او نقشه خود را طوری طرح کرده بود که یقین داشت به خوبی فرین مسوفقیت 
می‌شود و سکوت خانم نشان می‌داد شاید آن نقشه منتهی به شکست گردد. 

مونتاله طوری امیدوار بود که نقشه‌اش به مو فقیت برسد که نیندیشید اگر آن نقشه 
شکست بخورد چه باید کرد و با ترس گفت: خانم آیا کار خوبی کرده‌ام یا نه؟ خانم 
همچنان ساکت و در فکر بود چون متوجه شد که آنها برای گردش به سن‌ژرمن می‌روند 
و بین سن‌ژرمن و پاریس بیش از چهار فرسنگ و نیم راه نیست و اسب‌های ساطنتی این 
مسافت را در یک ساعت بلکه اگر در سر راه چند مکان برای عوض کردن اسب‌ها باشد 
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در ظرف نیم ساعت طی می‌کنند. 

خانم حساب می‌کرد که اگر شاه بخواهد از سن‌ژرمن به پاریس برود می‌تواند 
خود را شبانه به پاریس برساند و لاوالیر را ملافات کند و صبح زود در ظرف نیم ساعت 
خود را به سن‌ژرمن برساند و چون وقتی انسان دچار شکست می‌شود نیروی تلقین هر 
فرض را در نظرش چون حقبقت جلوه می‌دهد خانم تقریباً يقین حاصل کرد که بین 
لاوالیر و شاه توافق نظر حاصل شده که لوثی چهاردهم شبانه از سن‌ژرمن به پاریس برود 
و لاوالیر را ملافات کند. 

مونتاله چون خانم را خیلی متفکر دید ترسید چیزی دیگر بگوید تا این که خانم 
سر برداشت و گفت: آیا لاوالیر بعد از این که دانست پای شما معیوب شده حاضر گردید 
به جای شما با من بیاید؟ مونتاله گفت: والاحضرتا لاوالیر هیچ نمی‌داند که پای من پیچ 
خورده و اگر هم از این موضوع مطلع می‌شد من از او درخسواستی نمی‌کردم زیرا 
نمی خواستم نقشه او را برهم بزنم خانم با حيرت و خشم پرسید نقشه او چیست؟ مونتاله 
گفت: والاحضرتا به طوری که من حدس می‌زنم لاوالیر می‌خواهد امشب مانند 
اعلیحضرت لولی سیزدهم وقت بگذراند خانم در مقام استفهام بر آمد و مونتاله گفت: 
والاحضرتا لوئی سیزدهم گاهی به دوست خود آفای سن‌مارس می‌گفت: آقای 
سن‌مارس بیائید که امشب به خوبی دچار کسالت شویم لاوالیر هم مایل است تنها به سر 
ببرد تاکسالت او تکمیل گردد. 

خانم بیشتر قائل به این شد که علاقه لاوالیر به تنها ماندن دارای علتی است وگرنه 
آن دختر جوان تنها در کاخ سلطنتی پاله روبال باقی نمی‌ماند. در روان شناسی» اصلی 
وجود دارد که مورد اتفاق همه روان‌شناسان می‌باشد و جمله برآنند که مردم دیگران را 
طبق روحیه خود مورد قضاوت قرار می‌دهند خانم زنی بود که تنهائی را دوست 
نمی‌داشت و مشرب او اقتضا می‌نمود پیوسته کساتی در پیرامون وی باشند و چون او هم 
روحیه دیگران را طبق مشرب خویش مورد قضاوت قرار می‌داد فکر کرد که لاوالیر 
تبهالی را استقبال نمی‌کند مگر به امید این که هنگام شب لوئی چبهاردهم را ملاقات 
لماید. 

علیهذا در دل گفت: من نخواهم گذاشت این دختر حقه باز مرا فریب دهد و 
امشب نقشه خود را اجراء نماید و به مونتاله گفت: مادموازل بروبد و به دوست خود 
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بگوئید که من گر چه مایل نیستم که نقشه او را برای تنها ماندن و کسل شدن برهم بزنم اما 
چون هدف او این می‌باشد که دجار لماست و کسالت شود بهتر این است که با ما بیاید نا 
بنا بر گفتۀ مرحوم لوثی سیزدهم به اتفاق در سن‌ژرمن کسل باشیم. 

مونتاله از این ام رکه طبق نقشه وی بود خیلی, خوشحال شد ولی برای ظاهر سازی 
گفت: والاحضرتا این دختر اگر بفهمد که شما قصد دارید که او را از تنهائی و کسالت 
دور کنید خبلی غمگین خواهد شد و آیا ممکن نیست که والاحضرت به جای او یکی 
دیگر از دوشیزگان ندیمه را... 

خانم حرف موتتاله را قطع کرد و گفت: کافی است و لزوم ندارد شما به من الدرز 
بدهید بروید امر مرا اجراء کنید و بدانید که من امشب گردش با مادموازل دولابوم - 
لوبلان - دولاوالیر را بررگردش و صحبت همه خانم‌ها ترجیح می‌دهم. 

مونتاله به راه افتاد و قبل از این که نزد لاوالیر برود جوابی برای مالیکورن نوشت 
که فقط دو کلمه بدین مضمون در آن دیده می‌شد. خواهند رفت. مونتاله این بادداشت را 
که از حیث مو جز بودن از نامه‌های سکن کشور اسپارت که بسی در مکالمه و تحربر از 
نظر به کار بردن کلمات صرفه‌جو بودند» بیشتر ابجاز داشت؛ در اتاق مالیکورن اندا حت 
و رفت و امر خانم را به لاوالیر ابلاغ کرد. 

خانم وقتی امر مزبور را صادر نمود بقین داشت که نخواهد گذاشت لاوالیر خود 
را به شاه برساند با این که شاه لاوالیر را به تنهائی ملاقات کند. 

۰ زیرا در طول راءه خانم لاوالیر را تحت مراقبت قرار می‌داد و بعد از وصول به 
سن‌ژرمن» در موقع خواب» وی راد ر کنار خویش می‌خوابانید و برای لوئی چهاردهم؛ 
ملاقات لاوالیرء» در نقطه‌ای خلوت غیر ممکن می‌شد و اما لاوالیر همان طو ر که امسر 
مربوط به ماندن را بدون عکس العمل پذیرفت دستور راجع به حرکت را هم بی‌ابراز 
خرسندی دریافت کرد لیکن در باطن از این دستور بسیار خرسند گردید زیرا می‌دانست 
اگر تتواند با لوئی چهاردهم حرف بزند امیدوار است که صدایش را بشنود. 

دختر جوان که مانند خانم اعمالش مستند به نقشه مخصوص نبود متوجه نشد 
چرا خانم» تصمیم خود را تغییر داد و فک ر کرد که فضا و قدر به کمک او آمده» سب 
تغییر عزم خانم گردیده است بعد همه کسانی که د رکاخ سلطتتی بودند. غیر از مخضوبین؛ 
و مرضاء» و آنهائی که پایشان پیچ خورده؛ به راه افتادند و طریق سن‌ژرمن را پیش 
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گرفنند و همین که کالسکه‌ها و سواران از کاخ ساطتتی دور شدند مالیکورن یک نجار 
زبردست راکه سوا رکالسکه سن‌انیان کرده بود وارد کاخ سلطتتی نمود و به اتاق ندیم شاه 
راهنمالی کرد. 

مالیکورن قبل از این که نجار را وارد کاخ کند آن چه باید بگوید گفته» وعده 
مزدی شاهانه به او داد و نجار همین که وارد شد با ابزار نجاری کاخ سلطنتی که بهتر از 
آن در پاریس یافت نمی‌شد و اختصاص به نجارخانه کاخ داشت شروع به کار کرد 
مالیکورن اره‌هائی در دسترس مرد صنعتگر نهاد که دنده‌های آن قطورترین الوار چوب 
درخت بلوط را در زیر آب. مانند چاقوئی که یک قالب کره را نصف کند قطع می‌کرد 
در صورتی که می‌دانیم زیر آب؛ مقاومت چوب بلوط بیشتر: و مانند آهن سخت 
می‌شود. 

چون کسی در کاخ حضور نداشت که صدای فعالیت نجار را بشنود و ابزار 
لجاری خوب. کمک به پیشرفت کار می‌کرد» طولی نکشید که افزارمند مزبور یک 
مربع» در سقف اتاق به وجود آورد و یک قطعه چوب چهارگوش از بالا افتاد و 
سن‌انیان و مالیکورن و نوکر سن‌انیان چوب راگرفتند که بر اثر تصادم با زمین تولید صدا 
نکند نوکر سن‌انیان مانند مالیکورن در خور اعتماد و از کسانی بود که طبیعت آنها را 
برای این آفریده که همه چیز را بپینند و بشنوند ولی هیچ چیز را بازگو نکنند. 

هنگامی که نجار مشفول ایجاد یک مربع در سقف اتاق بود مالیکورن فدری 
لقشه ایجاد آن را تغییر داد. 

نقشه قبلی این بود که راه مزبور زیر تخت خواب به وجود آید و بعد مالیکورن به 
نجار گفت سقف را در نقطه‌ای قطع کند که مربع در گوشه اتاق ایجاد شود نه زیر 
تخت خواب و دو ضلع مربع همانا دو دیوار اتاق باشد. آن چه سبب شد که مالیکورن؛ 
نقشه را قدری تغییر بدهد این که قبل از رفتن لاوالیر» مستحض رگردید که دختر جوان آن 
روز یک باراوان خواسته. و همان روز پاراوان دریافت و در اتاق قرار داده است. 

لاوالیر در کنار اتاق خوده اتاق توالت نداشت و مجبور بود هر روز در همان 
اناق دست و صورت را صفا بدهد و برای این که جای شست و شو را پنهان نماید 
خواهش کرد یک پاراوان به او بدهند تا در پناه آن خود را تمیز کند مالیکورن همین که 
از این موضوع مطلع شد متوجه گر دید لزومی ندارد که مربع را زیر تخت خواب به وجود 


سه تفنگدار ۳۳۹ 


آورند چون پاراوان؛ برای پنهان کردن مخرج مزبورهکافی است؛ خاصه آن که نجار؛ 
برای آن دری خواهد ساخت که با درز تخته‌های کف اتاق جفت خواهد شد و اگ رکسی 
سابقه به وضع اتاق نداشته باشد نمی‌تواند شک کند که در آنجا دری برای دخول و 
خروج وجود دارد. 

بعد از این که مربع به وجود آمد نجار بالا رفت و وارد اتاق لاوالیر شد و شروع 
به ساختن در نمود و در را طوری مضبوط و دقیق ساخت که هر کس وارد اتاق می‌شد 
ولو پاراوان نبود نمی‌توانست به و جود در پی ببرد و فکر می‌کرد که درز عادی تخته‌های 
کف اتاق می‌باشد مالیکورن برای این که کار بر عهده تاخیر نیفتد یک دستگیره و دو 
لولا تهبه کرده بود که نجار نصب نمود علاوه بر آنها مالیکورن یک پلکان چوبی و 
مارپیچ نیز به قیمت دو هزار ليره خرید که در اتاق نصب گردد. 

در آن موقع پلکان‌های چوبی و مارپیچ در فرانسه مد شده بود و در بسیاری از 
منازل طبقات وضیع از آنها استفاده می‌کردند و وقتی پلکان را آوردند معلوم شد قدری 
مرتفع است اما نجار دو پله را حذف کرد تا به اندازه شد. 

برای استحکام پله نجار به وسیله دو اهرم چوبی که وارد دیوار نمود آن را 
محکم کرد و در کف اتاق سن‌انیان هم با دو پیچ فلزی قاعده پله کان را به کف 
اتاق اتصال داد و بدین ترتیب نه فقط پله کان بدون ارتعاش و لغزش وزن بدن پادشاه 
فرانسه را تحمل می‌کرد بلکه اگر لوئی چهاردهم به اتفاق همه ندماء و وزرای خویش از 
آن پله کان بالا می‌رفت با پائین می آمد خطری ایجاد نمی‌شد. 

با این که در حوالی کارگاه کسی نبود که صدای نجاری را بشنود نجار خبلی 
احتباط می‌کرد و هر میخی راکه می‌خواست بکوبد یک قطعه کهنه روی میخ می‌نهاد که 
صدای چکش برنخیزد و هر با رکه سوهان بکار می‌برد دستهٌ سوهان را با پارچه پشمی و 
ضخیم می‌پوشانید و خود سوهان را روغن می‌زد. 

قسمت مهم و اصلی کار که مستلزم ایجاد صدا بود در شب انجام گرفت و بقیه 
کارها را تا یک ساعت بعدازظهر تمام کردند بطوری که وقتی دو ساعت بعدازظهر 
لوثی‌چهاردهم و درباریان و خانمها از سن‌ژرمن برگشتند و لاوالیر وارد اتاق خود شد نه 
یک قطعه چوب در اتاق بود و نه یک ذره خاک اره و نه نشانه‌ای که آشکار کند راهی 


به سوی آن اتاق باز کر ده‌اند. 
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نجار هنگام شب بیخوابی کشید اما آسیبی ندید و در عوض سن‌انیان که 
می‌خواست به نجار کمک کند چند جای دست را مجروح کرد و پیراهنش پاره شد و 
خیلی عرق ریخت و در کف دست او پینه‌ائی بوجود آمد. سن‌انیان برای آوردن پله کان 
مار بیج پنج بار از کاخ سلطنتی خارج شد و برگشت و هر مرتبه قسمتی از پله کان را در 
کالسکه نهاد و آورد چه در غير این صورت پله کان مزبور جلب توجه خدمه و ناغبانان و 
نگهبانان و سرایداران را می‌نمود. 

لوئی چهاردهم اگر می‌فهمید که ندیم او چقدر زحمت کشید تا این که وسائل 
ملاقات آن دو را فراهم کند تا زنده بود قرین تشکر می‌شد. 

مالیکورن فکر می‌کرد که نجار کار خود را در بیست‌وچهار ساعت تمام خواهد 
کرد ولی آن مرد چند ساعت زودتر کار را به پایان رسانید معهذا مالیکورن که قرار 
گذاشت برای هر ساعت کار یک لوئی طلا به نجار بدهد بیستوچهار لوئی که مزد 
عادی شش ماه او بود به نجار پرداخت و وی با مسرت رفت و در کاخ سلطنتی غیر از 
سن‌انیان و نوکرش و مالیکورن کسی نفهمید که در آن دو اتاق چه کرده‌اند. 

لاوالیر لباس را بعد از مراجعت به کاخ سلطنتی عوض کرد و عصر به محفل خانم 
رفت و در آنجا بود و شب به اتاق خود بازگشت و قبل از این که برای استراحت آماده 
شود صدائی شنید و گفت کیست؟ 

صدای آشنا به او جواب داد من هستم .... 

دختر جوان که صدای بادشاه فرانسه را شناخت به تصور این که خواب می‌بیند 
گفت: شما هستید اعلیحضرتا؟ شما در کجا می‌باشید که من صدای شما را می‌شنوم ولی 
خودتان را نمی‌بینم؟ 

لوئی چهاردهم پارگوان را عقب زد و خود را به لاوالیر نشان داد و دختر جوان 
وقتی لرئی‌چهاردهم را در اتاق خود دید بانگی برآورد و روی صندلی راحتی افتاد. 
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ظهور غير منتظر ه! 


با این که لوئی چهاردهم با آن طرز غیرمترقبه وارد اتاق لاوالیر شد از بس مو دب 
و متین بود لاوالیر از اضطراب بیرون آمد پادشاه فرانسه دریافت که حضور او در آن 
اتاق سبب وحشت لوئیز نشده بلکه طرز ورود او لاوالیر را متحیر و متوحش کرده لذا 
برایش توضیح داد چگونه در کف اطاقش یک معبر ایجاد کسرده پله کانی در پائین 
نهاده‌اند تا اینکه لاو الیر تصور نکند که وی یک موجود مافوقالطبیعه می‌باشد و شبح او 
وارد اتاق گردیده است نه خود وی. 

وقتی لوئی از دادن توضیح فارغ شد گفت: من یقین دارم که شما در این ساعت 
متتظر نبودید که مرا ببینید دختر جوان سر خود را تکان داد و آهی کشید و گفت: 
اعلیحضرتا شما چه حاضر باشید و چه غالب یک لحظه از قلب من دور نیستید لوئی 
پرسید: معنی گفته شما چیست؟ 

لوئیز گفت: معنای گفته من این است دختر فقبری که شما در جنگل فونتن بو به 
راز قلب وی پی بردید و بعد او را از پای صلیب صومعه به کاخ برگردانيدید روز و شب» 
در تمام ساعات و دقایق در فکر شماست. 

لوئی گفت: لوثیز... این حرف شما مرا مسرور و نیک‌بخت می‌کند لو یز با اندوه 
تبسم کرد و گفت: اعلیحضرتا آیا می‌دانید که این اختراع جالب توجه شما بدون فایده 
می‌باشد؟ 


۳۲ سه تذنگدار 


لوئی چهاردهم پرسید: برای چه؟ لاوالیر گفت: برای این که اتاق من پیوسته در 
معرض نظاره این و آن می‌باشد. 

لوئی گفت: این و آن که هستند؟ لاوالیرگنت: در تمام ساعات روز یا شب ممکن 
است خانم با یکی از فرستادگان او یا کسانی که جزو همقطاران من هستند به این 
اتاق بیایند. 

لولی گفت: مگر شما نمی‌توانید درب اتاق خود را از داخل ببندید. لوئیز گفت: 
اعلیحضرتا من اگر درب اتاق خود را از داخل ببندم بدان می‌ماند که کنیبه‌ای آن ظرف 
در نصب نمایم که رویش نوشته شده باشد «چون اعلیحضرت در اتاق من هستند کسی 
نباید داخل شود, و هم| کنو ن که شما در اینجا تشر یف دارید ممکن است کسانی بیایند و 
شما را اینجا بینند. 

لوئی خندید و گفت: اگر اینطور بشود تصور خواهند کرد که من یک شبح هستم 
زبرا نمی‌توانند بفهمند من چگونه وارد این اتاق شده‌ام و فکر می‌کنند که فقط اشباح 
می‌توانند از دیوارهای عریض و درهای بسته بگذرند و وارد متزل دیگران شوند. 

لاوالیر گفت: اعلیحضرتا کسی را یارای آن نیست که نسبت به ساحت شما اسائه 
ادب کند ولی برای من یک رسوائی بزرگ بوجود می آید و چون همه آماده هستند که 
با زخم زبان و پیکان ملامت مرا پاره کنند از این فر صت» بخوبی استفاده خواهند کرد. 

لوئی گفت: منظور شما از این گفته چه می‌باشد؟ 

لاوالیر گفت: اعلیحضرتا بیان منظور من به قدری مشکل است که نمی‌توانم بر 
زبان بیاورم. 

لوئی جواب داد: با این وصف بگوئید تا من از آن مطلع شوم. 

لاوالیر گفت: اعلیحضرتا من با کمال تاسف باید بگویم که اعلیحضرت باید از 
پله کان و راهی که به طرف این اتاق باز شده صرفنظر نمایند و گرچه برای من دیدن شماء 
در این اتاق یک سعادت بزرگ است ولی خطر غافل‌گیر شدن در اینجا به قدری وخیم 
می‌باشد که آن سعادت را از بین می‌برد. 

لوئی با لحنی که نشان می‌داد صمیمانه است گفت: لو ئیز... به جای اینکه ما از 
پله کان صرفنظ رکنیم و سیله‌ای ساده و جود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد ولی شما 
به این و سیله نیندیشیده‌اید. 


سه لفنگدار ۳۳۳ 


لولیزگفت: اعلیحضرتا این وسیله چیست؟ 

لوئی چهاردهم گفت: اگر شما فدری بیشتر به این موضوع فکر می‌کردید؛ 
می‌توانستید راه آن را بیابید و مثل من مخترع می شدبد. 

لوئیز طوری پادشاه فرانسه را نگریست که لوئی از حرف خود پشیمان شد و چند 


لحظه سکوت کرد و بعد گفت: 

لوئیز... شما می‌گوئید چون اتاق شما در معرض نظارة دیگران است؛ ما را در 
اینجا غافلگیر خواهند کرد. 

دختر جوان گفت: بلی اعلیحضرتا و این احتمال به قدری زياد است که من اکنون 
از اندیشه آن می‌لرزم. 


لوئی گفت: برای جلوگیری از این احتمال و نلرزیدن شماء یک و سیله ساده و جود 
دارد. 

لوتیز گفت: آن وسیله چیست؟ 

پادشاه فرانسه گفت: به جای اینکه من از پلکان بالا بیایم و وارد اتاق شما شوم 
شما می‌توانید از پلکان فرود بیائید و وارد اتاق پائین شوید و در آنجا هیچ کس شما را 
غافلگیر نخواهد کرد. 

لاوالیر طوری از این پیشنهاد بیمناک شد که گفت: اعلبحضرتا.... اعلیحضر تا جه 
می‌گوئید؟... چگونه من وارد اتاق پائین شوم! 

لوئی گفت: لوئیز... از خشم شما پیداست که منظور مرا درست نفهمیده‌اید و گرنه 
این طور غضبناک نمی‌شدید یا شما می‌دانید اتاق پائین منزل کیست؟ 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا من می‌دانم که آقای کنت دوگیش در دو اتاق پائین 
سکونت دارد. 

شاه جواب داد: این طور نیست و اطاق‌های پائین منزل سن‌انیان است. 

لاوالیر با شعف جواب داد:... اعلیحضرتا... آ با همین طور می‌باشد. 

لوثی از برق چشم‌ها و مسرت دختر جوان فهمید که وقوف به این موضوع خیلی 
در او حسن اثر کرده» و به طور متقابل» لوئی چهاردهم نیز خوشوقت شد و گفت: بلی 
سن‌انیان که با ما دوست است در طبقه پائین سکرنت دارد. 

لا والیر بعد از این که لحظه‌ای بر اثر احساسات فراموش کرد که وی یکت زن است 


۴ سه تفنگدار 


مغو جه این نکته شد و گفت: اعلیحضرتاء ولو در طبقه بائین آقای سن‌انیان سکونت داشته 
باشد من نمی‌توانم آنجا بروم. 

شاه گفت: برای چه نمی‌توانید؟ 

لارالیر گفت: اعلیحضرتا... همین قدر می‌دانم که نمی‌توانم.... نمی‌توانم.... پادشاه 
فرانسه گفت: من فکر می‌کنم زنی که تحت حفاظت و حمایت پادشاه قرار بگیرد 
می‌تواند همه‌جا برود. 

لوئیز نگاهی به لوی چهاردهم انداخت و سپس گفت: اعلیحضرتا این را تصدیق 
می‌کنم اما... 

لوئی گفت: اما می‌خواهید بگوئید که به قول من اعتماد ندارید آیا چنین نیست؟ 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا وقتی که شما در اینجا نیستید من قول شما را می‌پذیرم اما 
وقتی که حضور دارید و بامن صحبت می‌کنید و من شما را می‌بینم احساس می نمایم که 
نمی‌توانم قول خودم را پپذیرم. 

لوئی گفت: برای این که شما نسبت به من اعتماد داشته باشید چه باید بکنم؟ 

لولیز گفت: من می‌دانم که تردید نسبت به پادشاه فرانسه دور از ادب است ولی 
اعلیحضرتا شما برای من یکت بادشاه نیستید. 

لوئی گفت: من خدا را شکر می‌کنم که از دهان شما می‌شنوم که من برای شما یک 
پادشاه نمی‌باشم و خود من آرزو داشتم که شما مرا به نظر یک مرد عادی که شما را 
دوست می‌دارد بنگرید. 

لوئی لختی سکوت کرد و بعد گفت: اگر هنگام ملاقات ما یک شخص ثالث 
حضور داشته باشد شما آسوده خاطر خواهید شد. 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا اگر آقای سن‌انیان حضور داشته باشد من آسوده خاطر 
می‌شوم. 

لوئی گفت: لوثیز....» آیا می‌دانید که این سوءظن شما قلب مرا مجروح می‌کند؟ 

لوئیز جواب نداد اما طوری لوئی را نگریست که پادشاه فرانسه مننظر بقبیه 
سخنان دختر جوان ماند و لوئیز گفت: اعلیحضرتا افسوس که شما منظور مرا ادراک 
نمی‌نمالید زیرا من نسبت به شما سوءظن ندارم و دارای اطمینان کامل می‌باشم بلکه از 
خود می تر سم. 


سه افنیدار ۳۳۵ 


لوئی گفت: بسبار خوب لولیز و در حالیکه آه می‌کشيد افزود: چون سن‌انیان 
مورد اعتماد شما می‌باشد در ملاقات‌های ما حضور خواهد داشت. 

لوئیز گفت: اعلیحضرتا آبا این ییک قول جدی است که به من می‌دهید؟ 

لوتی گفت: به اصیل‌زادگی سوگند که جدی می‌گویم حال شما هم قولی به من 


شاه گفت: مگر باز هم می خواهید شرطی را پيشنهاد نمائید؟ 

دختر جوان گفت: نه اعلیحضرتا من قصد ندارم شرطی را پیشنهاد کنم ولی ... 

شاه گفت: مادموازل احساس می‌کنم که باز به فکر افتاده‌اید جراحتی جدید بر 
قلب من وارد بیاورید. 

لو ئیز گفت: اعلیحضرتا با قبول این اصل که ملاقات ما باید با حضور آقای 
سن‌انیان صورت بگیرد» برای این که در منزل او یکدیگر را ملاقات کنیم یک دستاو یز 
قابل قبول ضرورت دارد. 

لوئی با لحنی که نشانه یک توبیخ دوستانه بود گفت: چرا دستاویز؛ ضروری 
است؟ 

لوئیز گفت: اعلبحضرنا اگر قدری در این مسثله تعمق نمائید تصدیق خواهید کرد 
که من درست می‌گویم و ما حتی برای آقای سن‌انبان هم بايد دستاویز داشته باشیم که 
ملاقات ما را در نظر او موجه جلوه بدهد. 

لوئی گفت: لوثیز عزیز شما به قدری محتاط و دقیق هستید که باو ر کنید من آرزو 
می‌کنم از این حیث مثل شما باشم و بکوشم این‌طور احتیاط کنم و برای این که دغدغه‌ای 
نداشته باشید می‌گویم که من دستآویزی عقلائی خواهم بافت. 

لوثیز گفت: بنابراین بعد از این ملاقات ما در اتاق آقای سن‌انیان صورت خواهد 
گرفت. 

لوئی گفت: بلی و اولین تجدید دیدار فردا به عمل خواهد آمد. 

لوئیز با حیرت گفت: اعلیحضرتا آیا فردا یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد. 

شاه گفت: من می دانم شما چرا تعجب کردید زیرا فکر می‌کنید که فردا دیر است 


۳۳۹ سه تفنگدار 


و بهتر این است که زودتر بتوانیم هم را ببینیم. 

درست در همین موقع صدایی توجه لاوالیر را جلب کرد و دختر جوان یک 
مرتبه لرزید و گفت: اعلیحضرتاء آیا این صدا را می‌شنوید؟ من تصور می‌کنم که شخصی 
به طرف این اتاق می آید. آه اعلیحضرتا... فرار کنید و تا وقت نگذشته از اینجا برو ید. 

لوئی هم که مانند لاوالیر صدای پا را شنید با یک خیز خود را به پشت پاراوان 
رسانید و به محض اينکه پاراوان را جلوی خود قرار داد در باز شد و مونتاله در آستان 
آن ظاهر گردید و مونتاله بدون این که در بزند وارد اتاق شد چون آن دختر محیل 
می‌دانست اگر دق‌الباب کند لاوالیر متوجه خواهد شد که وی نسبت به او ظنین گردیده؛ 
می‌داند که مردی در اتاق حضور دارد. 

مونتاله وارد اتاق شد و در نظر اول دید که دو صندلی در کنار هم قرار گرفته و 
روی یکی از آنها لاوالیر نشسته ولی صندلی دیگرء بدون جلیس است از رنگ پریده 
لاوالیر دریافت که لوثی هنوز دور نشده لذا روبر‌گردانید و مشغول بستن در شد. 

درب اتاق لا والی رکه پیوسته: زود بسته می‌شد این بار طوری متاومت می‌کرد که 
مونتاله نزدیک پنج انيه وقت صرف نمود که بتواند آن را ببندد تا این که صدائی که غير 
از گوش مونتاله گوش دبگر قادر به شنیدن آن نبرد به او فهمانید که لوئی از اتاق خارج 
شده و درب معبر را بسته است. 

فقط در این موقع مونتاله موفق به بستن درب اتاق شد و به لاوالیر تزدیک گردید 
و گفت: لوئیز آیا میل داری که قدری جذی صحبت نمائیم. لاوالیر از شنیدن کلمه 
«جدّی, مرتعش شد و گفت: پناه بر خدا دوست عزیز. مگر واقعه‌ای اتفاق افتاده است. 

مونتاله گفت: واقعه جدید این می‌باشد که خانم به همه چیز پی‌برده یا این که ظنین 
شده است. 

لاوالیر پرسید: برای چه ظنین گردیده است؟ 

مونتاله گفت: لوثیز» تو خوب می‌فهمی که من چه می‌خواهم بگویم و من و تو 
احتیاج نداریم که برای یکدیگر توضیح بدهیم و تو به طور حتم متوجه شده‌ای که از 
مدنی به این طرف رفتار خانم نسبت به تو تغییر کرده و گاهی تو را از خود می‌راند و 
زمانی تو را می پذ برد. 

لوئیز گفت: من طوری به این تحولات عادت کرده‌ام که برای من یک موضوع 


سه دار ۳۳۲ 


عادی شده است. 

مونتاله گفت: همین دیروز خانم بدواً به تو گفت که نباید در گردش شرکت کنی و 
بعد امر نمود که با او به سن‌ژرمن بروی و آیا این تغییرات در نظر تو فاقد اهمیت است؟ 
لاوالیر سر را پائین انداخت. 

مونتاله با یی‌رحمی گفت: خانم اکنون به قدری اطلاعات به دست آورده که از 
مرحله شک و تردید گذشته و وارد مرحله یقن شده و چون می‌بیند در فرانسه هیچ 
قوه‌ای و جود ندارد که جلوی این طوفان یا سیل را بگیرد... 

لاوالير صورت را زیر دو دست پنهان کرد و گفت: مقصود تو از طوفان و سیل 
چیست؟ 

مونتاله گفت: مقصودم همان طوفان است که درب دیر شایو را شکست و تو را از 
آنجا خارج کرد. مقصود من همان طوفان است که تمام موانع راء به خاطر تو از پیش 
برداشت و همان سیل را می‌گویم که در فونتن‌بلو و پاریس تمام رسوم و آداب و سنن را 
شست و از بین برد آیا باز منظور مرا نفهمیدی. 

لاوالیر که کماکان صورت را بین دو دست گرفته بود به گربه درآمد مونتاله که 
نمی‌خواست در مورد دختر جوان کوچکترین اغماض کند گفت: این قدر بی‌تابی نکن 
زیرا ناملایمات وارد بر تو هنوز تمام نشده است. : 

لا والیر سر برداشت و پرسید: چطور تمام نشده؟ 

مونتاله گفت: خانم بعد از این که از وضع تو آ گاه گردید درصدد برآمد از نفوذ 
ملکه مادر و ملکه فرانسه و شوهرش استفاده کند تا این که تو را مفهور نماید ولی 
نتوانست و لذا به فکر افتاده که از وجود مردی که نسبت به تو؛ تصور می‌کند حفی داشته 
باشد استفاده نماید. 

لاوا وزو پر مه یه درد کیسی؟ 

مونتاله در جواب اظهار کرد: این مرد اکنون در پاریس نیست. رنگ از صورت 
لاوالیر پرید گفت: خدایا... خدایا... تو به من کمک کن. مونتاله گفت: این مرد اکنون در 
انگلستان است. 

لاوالیر گفت: بلی و او در انگلستان می‌باشد. 

مونتالهگفت: اگر خطا نکنم وی اینک در دربار چارلز دوم پادشاه انگلستان به سر 
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می بر د. 

لاوالیرگفت: درست است. مونتاله اظها رکرد: امروز و بهتر آنکه بگویم امشب از 
طرف خانم نامه‌ای برای دربار انگلستان فرستاده شد. 

لاوالیر به لرزه افتاد و سر را بلند کرد و مونتاله گفت: چاپار حامل نامه مأمور شد 
که به لندن برود و هرگاه پادشاه انگلستان در آنجا نباشد خود را به هپتون -کورت برساند 
و گویا در این محل یک کاخ سلطنتی و جود دارد و در دوازده میلی لندن قرار گیرفته 


است. 

لاوالیر پرسید: منظورت چیست؟ 

موتتاله گفت که خانم هر دو هفته یک مرتبه برای برادرش نامه می‌نویسد و نامه 
عادی او سه روز قبل از اینجا به لندن رفت و خود امروز هم نامه نوشت من فکر کردم که 
واقعه‌ای غیرعادی سبب شده که خانم قلم به دست بگیرد زیرا این زن در نوشتن نامه‌ها 
کاهلی می‌کند و جز در مواقع فوق‌العاده باستثتای هر پانزده روز یک بار قلم به دست 
نمی‌گیرد. : 

لاوالیر که نمی توانست جواب بدهد سر را تکان داد و مونتاله گفت: من فکر 
می‌کنم که این نامه مربوط به تو می‌باشد لاوالير از وحشت به زبان آمد و پرسید: چگونه 
تو فک ر کرد ی که مربوط به من است. 

مونتاله گفت: من این نامه را دیدم و مشاهده کردم که خانم آن را مهر و موم کرده 
و حتی به عنوان نامه نظر انداختم. 

لاوالیر به نفس افتاده و پرسید: وقتی به عنوان نامه نظر انداختی جه شد؟ 

مونتاله گفت: وقتی به عنوان نامه نظر انداختم دیدم که اسم براژلون را روی آن 
نوشته‌اند. 

لاوالیر به هیجان آمده بود و در چهره‌اش اشر زندگی از بین رفت و به یک 
مجسمه گچی شباهت پیدا کرد و گفت مونتاله تو میدانی که من امروز دارای زندگی 
عجیبی شده‌ام و همه از اسرار زندگی خصوصی من مطلع گردیده‌اند. 

مونتاله جواب داد که درست است. 

لاوالیر گفت: زندگی من امروز مانند کتابی گشاده می‌باشد که هر کس نظر به آن 
پیندازد مندرجات آن را می‌خواند ولی اگر زندگی من اینطور نبود باز از تو چیزی را 
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پنهان نمی‌کردم زیرا تو بگانه کسی هستی که در اینجا محرم من می‌باشی و اکنون بگ و که 
تکلیف من چیست؟ 

مونتاله گفت: اگر به قلب خود مراجعه کنی می‌توانی تکلیف خویش را دریابی. 

لاوالیر گفت: من وقتی به قلب خود مراجعه می‌کنم می‌بینم که براژلون را دوست 
نمی‌دارم نمی‌گویم که از وی نفرت دارم.. نه... من این جوان را مانند یک خواهر که 
برادرش را دوست بدارد می‌نگرم در صورتی که وی خواهان ازدواج با من می‌باشد. 

مونتاله گفت: تو به او جه وعده داده‌ای؟ 

لوئیز گفت: من به او وعده داده‌ام که زنش بشوم. 

مونتاله گفت: آیا اکنون نمی‌خواهی زن او بشوی. لوئیز جواب منفی نداد ولی 
گفت من اینک شاه را دوست می‌دارم. 

مونتاله گفت: بسبار خوب این موضوع سهل است. لوثیز گفت: چگونه سهولت 
دارد. 

مونتاله گفت: دوست داشتن شاه عذری خوب برای دوری نمودن از رول است. 

لوئیز مانند اینکه با خود حرف می‌زند گفت: من شاه را دوست می‌دارم و تو 
می‌دانی که اعتراف به این موضوع برای من خیلی گران تمام شده و در اینجا همه علیه من 
متحد شده‌اند حالا تو بگو که آیا می‌توائی به نفع من اقدامی بکنی. 

مونتاله گفت: چه اقدامی به سود تو بکنم. 

لاوالیر گفت: می‌خواهم بگویم که آبا در این موقع بر له من اقدام خواهی کرد با 
عليه من؟ 

مونتاله گفت: تو سربسته صحبت می‌کنی و من نمی‌فهمم چه می‌گوئی واضح نر 
صحبت کن. 

لاوالیر گفت: چه صحبتی بکنم؟ 

مونتاله با دقت دختر جوان را نگریست و گفت: آبا تو هیچ صحبت خصوصی و 
محرمانه نداری که با من بکنی. 

لاوالیر با حيرت گفت: نه. نه.... مونتله گفت: اگر اشتباه نکنم تو میل داری راجع 
به رول اندرزی از من بشنوی؟ 

لاوالير گفت: بلی. مونتاله گفت: دادن اندرز در این مورد کاری دشوار است. 
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لاوالیر گفت: این طور نیست و تو با دو کلمه می‌توانی به من بگُولی چه باید 
بک 

مونتاله پرسید: چطور با دو کلمه خواهم توانست جواب تو را بدهم. لاوالیر 
جواب داد به من بگ وکه آیا باید با رول ازدواج کنم يا اين که پیرو لوئی چهاردهم باشم؟ 

مونتاله گفت: وقتی من می‌گویم که اظهار عقیده در این مورد دشوار می‌باشد 
درست فهمیده‌ام زیرا تو می‌گوئی آیا با رول ازدواج بکنی یا نه؟ 

لاوالیر سر را تکان داد و مونتاله گفت: رول دوست من است و سالها می‌باشد که 
من و او یکدیگر را می‌شناسیم و اگر بگویم که تو با او ازدواج نکن به وظائف دوستی 
خیانت کرده‌ام. بعد تو می‌گوئی که آیا از لوئی چهاردهم پیروی کنی یا نه. 

لاوالیر باز سر را تکان داد و مونتاله گفت: لوئی چهاردهم پادشاه من است و من 
رعیت او می‌باشم و اگر به تو بگویم که از وی پیروی نکن نسبت به پادشاه خویش 
خیانت کرده‌ام آبا تصدیق می‌کنی که تو مرا دچار یک وضع مشکل نموده‌ای؟ 

چون مونتاله در موقع تکلم با لحنی قدری مسخره آمیز صحبت می‌کرد؛ لاوالیر 
مکدر شد و رنجیده خاطر گفت: مونتاله عزیز من از تو نخواستم که به دوست خود یا 
پادشاه خویش خیانت نمائی بلکه خواستم که نظریه تو را در خصوص این که اگر به جای 
من بودی چه می‌کردی استفسا رکنم؟ اگر تو به جای من بودی با اطلاعات که از وضع من 
داری آیا با رول ازدواج می‌کردی يا این که از پادشاه فرانسه پیروی می‌کردی؟ 

من اگر با رول ازدواج کنم مجبورم که از ادشاه فرانسه صرفنظر نمایم در صورتی 
که خود به عشق او اعتراف نمودم و در نتیجه دختری دروغگو و حیله گر بشمار خواهم 
آمد اگر از لوئی چهاردهم پیروی نمایم نتیجه این می‌شود که پادشاه فرانسه سالک 
چیزی می‌شود که به او تعلق نداشته است و آن چیز یعنی من گرچه ارزش ندارم ولی 
علاقه قدری آن را بهادار می‌کند و من از تو می‌خواهم راهی به من نشان بدهی که بتوانم 
با حفظ حیثیت و شرافت خود از این طرف یا آن طرف بروم و به نظر تو انتخاب کدام 
بک از این دو طریق بیشتر مقرون به شرافت است؟ 

مونتاله گفت: لوئیز عزیز سثوالی که تو از من می‌کنی پرسشی است که باید از یکی 
از خردمندان هفتگانه یونان قدیم یا از هر هفت تن آنها کرد و من نه به اندازه آنها عقل و 
خرد دارم و نه در زندگی خویش دارای یک خط مشی غیرقابل تغییر هستم که بتوانم بر 
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طبق آن راهی به تو ارائه بدهم. 

لوئیز گفت: پس حاضر نیست ی که نظریه خود را به من بگولی؟ 

مونتاله گفت: زنی که این سوال را از دیگری می‌کند نشان می‌دهد که در تعبین 
سرنوشت خود به کلی حیران است زیرا هرگز یک زن که راهی داشته باشد این سئوال را 
نسمی‌نماید و نظریه و اندرز دیگری را حتی اگر صمیمی‌ترین دوست او باشد. را 
نمی پذیرد. 

لوئیز گفت: مگر نشنیدی که پرسیدم اگر به جای من بودی چه می‌کردی. 

مونتاله گفت: من اگر به جای تو بودم مثل تو در انتخاب یکی از این دو طریل 
حیران می‌شدم و نمی توانستم تصمیمی بگیرم این است که فقط یک چیز به تو می‌گویم و 
آن این که حاضرم به تو کمک نمایم. 

لاوالیر پرسید: چگونه به من کمک خواهی کرد. 

مونتاله گفت: کمک من به این ترتیب خواهد بود که اگر تو با کسی مخالفت کنی 
من هم با او مخالفت خواهم کرد و اگر بااکسی موافقت کنی من نیز با او موافق خواهم 
گردید. 

لوئیز دست مونتاله راگرفت و پرسید: قبل از اينکه به من کمک کنی بگر تو 
طرفدار که و مخالف با که هستی. 

مونتاله گفت: من در درجه اول طرفدار تو هستم برای این که تو دوست من 
می‌باشی و دیگران را طبق تمایل تو خواهم نگریست. 

لاوالیر پرسید: آیا تو طرفدار خانم نیستی. 

مونتاله گفت: نه. لاوالیرگفت: ولی تو محرم او می‌باشی؟ 

مونتاله گفت: محرم بودن چه ربطی به طرفداری دارد و تو باید خوشوقت باشی 
که من محرم خانم می‌باشم. 

لوئیز پرسید: برای چه؟ 

مونتاله گفت: برای این که اگر من محرم خانم نبودم دوستی من برای تو فایده 
نداشت و نمی‌توانستم به تو کمک کنم. 

لاوالیر گفت: آخر محرم اسرار دیگران شدن سبب می‌گردد که دوستی بوجود 
پیاید. 


far‏ سه تدنگدار 


مولتاله گفت: یک نفر ممکن است ده‌ها دوست داشته باشد بدون این که برای 
دوستی یکی از آنها به دیگری خبانت کند و اگر تو حاضر نباشی که این موضوع را 
بفهمی باید بگویم که احمق هستی. 

لاوالیر گفت: پس تو حاضر هستی که به من کمک کنی؟ 

مونتاله گفت: بلی... بلی... مشروط بر این که تو هم به من کمک نمائی. 

لولیز با چشمهالی حبرت‌زده دوست خود را نگریست و گفت: معلوم می‌شود که 
نو هنوز مرا نمی‌شناسی"؟ 

مونتاله گفت: من خوب تو را شناخته بودم ولی از وقتی که ما وارد دربار شده‌ایم 
خیلی تغبیر کرده‌ابم. لاوالبر پرسبد: چگونه تفییر کرده‌ايم. 

مونتاله گفت: آیا وقتی که ما در بلوا بودیم تو این منزلت را که امروز داری داشتی 
و آیا ملکه دوم فرانسه محسوب می‌شدی؟ لوئیز سر را فرود آورد و به گریه درآمد. 

مونتاله خیره او را نگریست و آهسته گفت: چقدر این دختر بدبخت است. 

لختی بعد مونتاله به خود گفت: پادشاه فرانسه هم بدبخت می‌باشد که دختری 
چون لاوالیر را دوست می‌دارد و بعد پیشانی لوئیز را بوسید و از اتاق خارج شد. 


۳۳۷ 


وير 


در بیماری عاطفی بحران‌های پیماری به محض شروع مرض زود به‌زود تجدید 
می‌شود ولی بعد از این که مدتی گذشت و مرض به طرف بهبودی رفت بین بحرانها 
فاصله ایجاد می‌شود. 

بعد از ذکر این موضوع که در همه کشورها و بین تمام ملت قاعده کلی دارد بر سر 
دنباله وقایع می‌رویم و می‌گوئيم روز بعد که قرار بود که لاوالیر در منزل سن‌انیان شاه را 
ملاقات کند به محض این که دختر جوان از بستر برخاست دید که در کف اناق یک 
کاغذ وجود دارد. 

این کاغذ که از مرتبه تحتانی به مرتبه فوقانی انتقال یافت از انظار همه ناپدید بود و 
هیچ چشم نامحرم نتوانست ببیند که کاغذ چه موقع وارد اتاق شد. 

ولی ما می‌توانیم بگوثیم که کاغذ از لای درز تخته‌های کف اتاق وارد 
اتاق لاوالیر گردید و این درز را نجار بر حسب دستور مالیکورن بوجود آورد. وقنی 
نجار در آن دو اتاق کار می‌کرد مالیکورن فهمید که بعد از آن؛ سن‌انیان طوری برای شاه 
لازم خواهد شد که نخواهد توانست از او بگذرد. 

زیرا فقط به وسیله منزل اوست که شاه می‌تواند لاوالیر را سلاقات نماید. 
مالیکورن متوجه شد که دیگر برای او محلی باقی نمی‌ماند که بتواند پادشاه فرانسه را 
بخود محتاج نماید و به همین جهت به نجار سپرد که درز مزبور را بوجود بیاورد تا این 
که وی بتواند نامه‌های شاه را از آنجا به اتاق لاو الیر برساند. 
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مالیکورن گرچه به اندازه سن‌انیان نزد شاه تقرب نداشت و نمی‌توانست ادعا کند 
که په قدر او مورد احتیاج است اما همان اندازه که بتواند نامه‌ای را از طبقه تحتانی به طبقه 
فوقانی برساند برایش کفایت می‌کرد و می‌اندیشبد که اگر سودی به او برسد از آن راه 
خواهد رسید. 

لاوالیر وقتی کاغذ را برداشت خط شاه را شناخت و خواند که لوئی چهاردهم 
ساعت ملاقات را دو ساعت بعدازظهر تعبین کرده و می‌گوید چگونه وی باید درب کف 
اتاق را بر دارد و خود را به طبقه تحتانی برساند. 

در ذیل نامه این چند کلمه هم نوشته شده بود: (خود را زیبا کنید) لاوالیر از این 
تذکر حيرت کرد و هم مطمثن شد زیرا توصیه مزبور ثابت می‌نمود که غیر از شاه شخص 
دیگر هم در آنجا حضور دارد وگرنه لوئی چهاردهم این توصیه را نمی‌نوشت. 

با ای ن که ساعات روز برای کسی که در انتظار دیدار دوست است آهسته می‌گذرد 
بالاخره دو ساعت بعدازظهر رسید و به محض این که زنگ دو ساعت بعدازظهر نواخته 
شد لوئیز که علاقه به وفت شناسی داشت در را بلند.کرد و دید که لوئی چهاردهم روی 
آخرین پله ایستاده منتظر او می‌باشد. 

لوئی و لوئیز فرود آمدند و وارد اتاق سن‌انیان شدند و اصیل‌زاده مزبور با احترام 
زباد از لاوالیر به مناسبت افتخاری که عاید او می‌نماید تشک ر کرد و بعد گفت: 

اعلیتحضر تا شخصی که باید پياید آمده است. 

لاوالیر با نگرانی شاه را نگریست و لوئی چهاردهم گفت: مادموازل اگر من از 
شما تقاضا کردم که اینجا ببائید برا ی کاری مخصوص بود و یک نقاش راکه در فن خود 
چیره‌دست می‌باشد احضار کرده‌ام که بیاید و تصویر شما را نقش کند. 

لاوالیر فهمید که طبی وعده شب قبل لوی چهاردهم این دستاویز را پیداکرده که 
حضور او در اتاق سن‌انیان موجه شود. 

لوی گفت: 

مادموازل آیا موافقت می‌کنی دکه نقاش تصوير شما را ترسیم نماید و چون ممکن 
بود که لاوالیر نخواهد عکس او در منزل شاه یا سن‌انیان باشد گفت: 

در صورت ی که مایل باشید» این عکس به شما تسلیم خواهد شد و از منزل خودتان 
خارج نخواهد گردید. 


سه تفنګدار ۵۵ 


لاوالیر قدری شرمنده شد و شاه گفت: مادموازل شما می‌خواستید وفتی ابنجا 

می‌آئید ما سه نفر باشیم و اینک چهار نفر خواهیم شده و چون چهار نفر هستیم 
۳ وم 3 

می‌توانیم ساعات ملاقات را طولانی کنیم زیرا هیچ گونه نگرانی برای شما و جود نخواهد 


داشت. 


لاوالیر آهسته سر خود را تکان داد و سن‌انیان گفت: اعلبحضرتا اگر اجسازه 
می‌دهید به اتاق مجاور برویم. 

لوئی چهاردهم لاوالیر را جلو انداخت و در عقب او روان شد. 

وقتی دختر جوان از اتاق خود فرود آمد لوئی چهاردهم یک دسته گل به وی 
تقدیم کرد. 

آن دسته گل علاوه بر زیبائی از بدایع هنر گل‌کاری به شمار می آمد اطراف دسته 
گل» گل‌های سرخ بنگاله که اوراق آنها مانند نقوش هندسی با نظم طراحی شده بود په 
چشم می‌رسید و در وسط آنها چند لاله از لاله‌های هارلم در هلند قرار داده بود. 

هر کس لاله‌های مزبور را می دید و عطر آنها را استشمام می‌کرد تصور می‌نمود 
ساغرهای پرعطر به رنگ خا کستری و بنفشه می‌باشد. باغبان باغ سلطنتی مدت پنج سال 
زحمت کشید که بتواند آن گلها را به وجود بیاورد و همان دسته گل مبلغ پنج هزار ليره 
برای لوئی چهاردهم تمام شد. 

وقتی وارد اتاق مجاور شدند جوانی سیاه چشم دارای موهای خرمالی بلند که 
لباسی از مخمل نازک در برداشت برخاست و با احترام به دوشیزه لاوالیر سلام داد. 

چون در کنار او تخته نقاشی و وسائل کار دیده شد لاوالیر فهمید که وی نقاش 
می‌باشد و باید شکل او را تصویر کند نقاش بعد از این که به لاوالیر سلام داد با احترام 
ولی به طور رسمی مانند این که شاه را نمی‌شناسد سر فرود آورد. 

شاه از این که نقاش نمی دانست وی کیست خوشوقت گردید و جوان رسام لاو الیر 
را به طرف مکانی که جهت وی در نظر گرفته بود برد و روی صندلی نشانید و گفت: 
پاهای خود را روی بالش‌های کوچک حربر مزین به گلابتون‌های اصل بگذارد. 

لاوالیر با تزااکت و بدون تصنع جلوس کرد و نقاش گفت: مادموازل برای این که 
تصویر شما طبیعی باشد خوب اس ت که خود را با چیزی مشغول کنید. 

لاوالیر خود را با دسته گلی که در دست داشت مشغول نمود و لوئی چهاردهم 


۱۳۷ سه تلندار ' 


هم تبسم کنان مقابل پای دختر جوان روی بالشی نشست. 

نقاش بدو خطوط اصلی تابلو خود را طراحی نمود و بعد قلم مو را وارد رنگ 
های مختلف کرد و رفته رفته تصوبری که همه دیده‌اند به وجود آمد. این تصویر عبارت 
از تابلوئی است که زمینه خاکستری دارد و قیافه لاغر و شاعرانه لاوالیر با چشم‌هائی و 
آرام و موهالی زرین که از فرط طلالی بودن سفید می‌نماید؛ به چشم می‌رسد. 

لوئی و کمتر حرف می‌زدند و بیشتر اطراف را می‌نگریستند و گاهی نگاه آنها 
طوری به اطراف می‌چرخید که نقاش مجبور می‌شد جند دقیقه کار را متوقف کند تا په 
جای لاوالیر یک اری سین روی تابلو مصور نشود. 

هر وقت که نقاش دست از کار می‌کشید سن‌انیان به سخن درمی آمد و جند شعر 
می‌خواند یا یکی از سرگذشتهای خنده آور را که پاترو در نقل آنها مهارت داشت بیان 
می‌کرد و هنگامی که او صحبت می‌نمود لاوالبر که خسته شده بود به استراحت 
می پر داخت. 

سن‌انیان در موقع استراحت لاوالیر فقط به صحبت اکتفاء نمی‌نمود بلکه یک 
میوه‌خوری بزرگ از چینی کشور چین را که محتوی بهترین میوه‌های فرانسه بود مقابل 
میهمانان می‌نهاد و برای آنها شربت گزرس» را در فنجان‌های سیمین و مذهب 
می‌ریخت. 

میوه و شربت و صحبت و استراحت‌های گاه و بیگاه» پیرایه‌های آن صحنه بلکه 
عوامل اصلی آن منظره بود و نقاش نمی‌دانست؛ با می‌دانست و بروی خود نمی آورد که 
وی از آن منظره چیزی را تصوير می‌نماید که بی‌اهمیت‌ترین عوامل آن است. 

لوئی به او ضاع کشور می‌اندیشید و لاوالبر در فکر تابلوی نقاشی بود و سن‌انیان 
یقین حاصل می‌کرد که به تمام آرزوهای ناشی از جاه‌طلبی خواهد رسید و نقاش» آن 
چه می دید به خاطر می‌سپرد که در دوران پیری برای سایرین حکایت کند. 

دو ساعت بدین ترتیب گذشت و نقاش به مناسبت این که روشنائی تغییر جهت داد 
کار را ترک کرد و لوئی چهاردهم به تابلو نزدیک شد و از شباهت نقاشی با لاوالیر ۲ گاه 
شد و با جند کلمه نقاش را مورد قدردانی قرار داد. 

ولی سن‌انیان تا توانست تمجید کرد به طوری که نقاش یقین حاصل کرد اگر 
آنهائی که حضور دارند ثروتمند بودند زر و گوهر بر فرقش می ریختند. 


سه لفنگدار وی 


لاوالیر در حالی که سرخ شد از نقاش تشکر نمود و وی رفت و دختر جوان وارد 
اتاق دیگر شد و لولی در عقبش روان گردید اما سن‌انیان را هم صدا زد. 

در آنجا لولی گفت: مادموازل امیدوارم که فردا نیز یکدیگر را ملاقات کنیم تا 
نقاش بتواند کار را ادامه بدهد. لاوالیر گفت: اعلیحضرتا آیا توجه نمی‌نمائید که اگر من 
فردا اینجا بیایم ممکن است که وارد اطاقم شوند و از غیبت من حيرت کنند. 

لوئی گفت: مگر چه خواهد شد؟ لوئیز جواب داد اعلیحضرتا اگر مرا پیدا نکنند 
وضعی وخیم برای من پیش می‌آید. لوئی گفت: لوثیز... چرا شما این قدر می ترسید. 
لاوالیر جواب داد من از این می ترسم که خانم مرا احضا رکند و من در اتاق خود نباشم؟ 

لوئی گفت: بالاخره روزی می آید که چنین خواهد شد و شما باید خود را برای 
آن روز مهیا کنید و من امیدوارم که روزی بیاید که خود شما از من بخواهید که از همه 
چیز دست بکشم تا هرگاه شما را ترک نکنم. دختر جوان گفت: اعلیحضرتا اگر من این 
تفاضا را بکنم و بخواهم که شما از همه چیز برای من دست بکشید بی‌عقل خواهم بود و 
شما نباید حرف مرا باور نمائید. 

پادشاه فرانسه گفت: مادموازل به امید دیدار فردا... لاوالیر جواب داد اینک که 
امر می‌نمائید که من فردا هم به نزد شما بیایم امر شما را اطاعت خواهم کرد. 

بعد لاوالیر با چابکی از پله‌ها بالا رفت و در اتاق خود ناپدید شد بعد از رفتن او 
سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا امید وارم که امروز به شما بد نگذشته باشد. 

لوئی چهاردهم آهی کشید و گفت: سن‌انیان من دیروز خود را یکی از 
نیک بخت‌ترین مردان دنیا می‌دانستم سن‌انیان با حیرت پرسید اعلیحضرتا مگر خدای 
نخواسته احساس می‌کنید که بدبخت هستید؟ لوئی چهاردهم گفت: نه. 

سن‌انیان با تبسم گفت: اعلیحضرتا پس علت عدم رضایت شاهانه چیست؟ لوئی 
چهاردهم گفت: دوست من» این وضع مانند استسقاء است و هر قدر من بیشتر از آن 
می‌نوشم زیادتر نشنه می‌شوم. 

من از تو متشکرم که با مهارت و هنر خود توانستی که ترتیب به وجود آمدن این 
تابلو را پدهی ولی نمی‌دانم با عطش دائم التزاید چه باید کرد؟ 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا چون برای بیان آن چه می خواهم بگویم کلمه‌ای دیگر 
ندارم باید خاطر نشان کنم که به وجود آمدن این وضع ناشی از اشتباه خود شماست. 


۴۵۸ سه فنگدار 


لولی پرسید چطور من اشتباه کرده‌ام سن‌انیان گفت: اعلیحضرت قولی به دوشیزه 
لاوالیر داده خود را در وضعی گذاشته‌اید که بر اثر آن نمی‌توانید شکیبایی پيشه کنید. 

لوئی گفت: حق با تو است سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا در این گونه موارد بهترین 
راه حل این است که انسان صب رکند زیرا بر اثر صبر نیکک‌بختی عاید خواهد شد. 

لوئی گفت: سن‌انیان تو می‌توانی صبر کنی ولی من توانائی برای شکیبائی ندارم 
سن‌انیان گفت: اعلیحضرتا من نمی‌گویم که دوره صبر شاهانه بی‌انتهاء خواهد بود زیرا من 
از تکاپو باز نخواهم ایستاد و باز جدیت خواهم کرد راهی جدید بیابم. 

لولی سر را مانند کسی که بسیار بدبخت می‌باشد تکان داد و سن‌انیان گفت: 
اعلیحضر تا آبا این قدر ناراضی هستید که نمی‌توانید به گفته من توجه نمائید. 

لولی گفت: نه... نه... سن‌انیان عزیز... من ناراضی نیستم بلکه به طوری که گفتم 
تشنه می‌باشم و بکوش که زودتر یک راه‌حل پیدا نمایی. 

سن‌انیان گفت: اعلبحضرتا چون نمی توان به شاه دروغ گفت و من هم دروغگو 
نیستم وعده صریحبرلی اخذ نتیجه نمی‌دهم ولی می‌گویم که لحظه‌ای از فعالیت برای 
یافتن راه‌حل فروگزاری نخواهم کرد. 

شاه با این که می‌خواست برود چند دقيقه مقابل تابلو توقف کرد و به سن‌انیان 
سپرد که روز بعد که نقاش می آید به او یاد آوری کند که بعضی از جاهای تابلو را اصلاح 
نماید. 

پس از این که پادشاه فرانسه رفت سن‌انیان تابلو را پنهان کرد و لحظه‌ای دیگر 
مالیکورن وارد شد. 

سن‌انیان با محبت زیاد اما توأم با اندوه مالیکورن را پذ برفت زیرا ابری که آفتاب 
را مکدر کرده بود سیاره و فادارش سن‌انیان را هم اندوهگین نمود. 

مالیکورن در نظر اول فهمید که سن‌انیان غمگین است و چون وی بلافاصله بعد از 
خروج شاه اندوهگین بود مالیکورن دانست غصه ندیم شاه ناشی از تکدر خاطر ملوکانه 
است. 

بعد گفت: آقای کنت مگر شما اندوهنااک می‌باشیدا سن‌انیان گفت: بلی آقای 
مالیکورن من خیلی غمگین هستم برای اینکه اعلیحضرت اراضی می‌باشد مالیکورن 
گفت: 


سه تلنگدار ۳۵۹ 


مگر اعلیحضرت پله کان را نپسندیدند؟ سن‌انیان گفت: برعکس اعلیحضرت 
خیلی از پله کان خوششان آمده مالیکورن گفت: 

شاید شاه ترئینات اتاق را دور از ذوق سلیم دانسته‌اند. سن‌انیان گفت: اعلیحضرت 
هیچ توجه به ترئینات و مبل اتاق نکردند بلکه علت عدم رضایت پادشاه چیزی دیگر 


است. 

مالیکورن گفت: با این که شما به من هنوز نگفته‌اید علت عدم رضایت شاه چیست 
من می دانم چرا ناراضی هستند -سن‌انیان گفت: بگوئید. مالیکورن گفت: 

بادشاه فرانسه از این جهت ناراضی است که وقتی در میعاد حاضر شده متوجه 
شد. که صحنة لازم برای نقاشی چندان مطابق میلش نیست و شما می‌بایست بدین نکته 
توجه کرده باشید. 

سن‌انیان گفت: من چگونه می‌توانستم بفهمم که شاه از این موضوع ناراضی 
می‌باشند مالیکورن گفت: 

آ یا اعلیحضرت خود گفتند که شما در ملاقات حضور داشته باشید؟ 

سن‌انیان گفت: بلی» و تأ کید نمودند که من باید حاضر باشم. 

مالیکورن گفت: احضار نقاش چطور؟ ]یا احضار او هم بر حسب امر شاهانه 
بوده است؟ 

طا 

سن‌انیان گفت: اعلیحضرت امر اکید نمودند که نقاش باید امروز حاضر شود من 
نمی فهمم شاه که خود این دستور را صاد رکردند چگونه از اجرای آنها ناراضی است. 

مالیکورن گفت: عدم رضایت شاه علتی روشن دارد سن‌انیان گفت: من به ابن علت 
بی نمی برم مالیکورن قدری گوش را خارانید و پرسید: 

اعلیحضرت در چه ساعت می‌بایست وارد منزل شما بشوند. سن‌انیان گفت: دو 
ساعت بعد از ظهر» مالیکورن گفت: شما در چه ساعت منتظر ایشان بودید. 

سن‌انیان گفت: من از ساعت یک و نیم بعد از ظهر منتظر شاه بودم مالیکورن 
گفت: آ0... آ.. 

سن‌انیان گفت: آیا عقیده دارید که من کاری بد کردم آیا می‌گوئید بهتر این بو دکه 
منتظر شاه نباشم و او مرا مردی بد قول و نامنظم بداند. 

مالیکورن به جای این که جواب بدهد شانه‌ها را بالا انداخت و گفت: نقاش در 


۳۹۰ ‌ سه تفنگدار 


چه ساعت مي‌بابد بیاید آیا شاه برای آمدن او ساعتی را تعیین کردا 

سن‌انیان گفت: نه اعلیحضرت در این خصوص دستوری ندادند ولی من از ظهر 
نفاش را در اینجا نگاه داشتم چون اگر یک نقاش دو ساعت در انتظار بماند بهتر از ابن 
است که پادشاه فرانسه یک دقیقه انتظار بکشد. 

مالیکورن آهسته خندید و سن‌انیان گفت: آقای مالیکورن نخندید و به جای 
خندیدن صحبت کنید و توضیح بدهید مالیکورن گفت: آیا به راستی ميل دارید که من 
توضیح بدهم؟ 

سن‌انیان گفت: من از شما استدعا می‌کنم که نظریه خود را در این خصوص 
بگو ئید. 

مالیکورن گفت: آقای کنت اگر میل دارید که اعلیحضرت از شما راضی باشند این 
مرتبه که آمدند... سن‌انیان حرفش را قطع کرد و گفت: شاه فردا می آیند مالیکورن گفت: 
آیا شما از صمیم قلب مایل هستید که اعلیحضرت از شما راضی باشد. 

سن‌انیان گفت: پدر پادشاه فرانسه وقتی صحبت می‌کرد می‌گفت ونترسن گری و 
این تکیه کلام او بود و من هم می‌گویم ونترسن گری من از دل و جان آرزومندم که شاه 
از من راضی باشد. 

مالیکورن گفت: بسیار خوب فردا وقتی اعلیحضرت آمدند شما برای یک کار 
فوری و غیر قابل تأخیر از منزل بیرون بروید و بیست دقيقه غالب باشید. 

سن‌انیان وحشت زده بانگ زد چگونه من می‌توانم بیست دقیقه غائب باشم» 
چطور ممکن است پادشاه فرانسه اینجا بیاید و من او را تنها بگذارم و از وی پذیرانی 


۲ مالیکورن گفت: حال که میل ندارید به این توصیه عمل کنید من دیگر چیزی 
نمی‌گویم و شما هم گفته مرا نشنیده بگیرید. 

بعد از این حرف مالیکورن حرکتی کرد که از اتاق خارج شود ولی سن‌انیان 
جلوی او راگرفت و گفت: نروید... نروید... من اکنون می‌فهمم که شما چه می‌گونید... و 
مطمثن باشید که طبق گفته شما عمل خواهم کرد. 

مالیکورن گفت: منظور من این است که پادشاه فرانسه وقتی وارد اینجا شد بيست 
دفیقه تنها باشد و مجبور نشود با حضور شما با لاوالیر صحبت کند. 
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سن‌انیان گفت: نفاش را چه کم زیرا او می آید که کار خود را تمام کند مالیکورن 
گفت: نقاش بیش از شما باید تأخیر کند سن‌انیان پرسید؛ یعنی او باید نیم ساعت تأخبر 
نماید؟ مالیکورن گفت: به شما اطمینان می‌دهم که این توصیه به نفع شماست آیا اجازه 
می‌دهید که من فردا ببایم و پپرسم که نتیجه توصیه من چه شد. 

سن‌انیان گفت: بلی... بلی... بیاثید و هر چه می‌خواهید بپر سید مالیکورن گفت: 

آقا اگر اجازه بدهید مرخص می‌شوم و امیدوارم هر موقع که مرا قابل برای انجام 
خدمتی دانستید با صدور امر سرافرازم نمالید. 

بعد از این که مالیکورن رفت سن‌انیان با خود گفت: من چاره ندارم جز این که 
تصدیق کنم که این جوان بیش از من هوش دارد. 


۳۷۸ 


هبتون -کورت 


آن چه مونتاله در آخر فصل یکصد و سی و هفتم به لاوالیر گفت ما را وامیدارد 
که قدری از فرانسه توجه را به طرف انگلستان معطوف کنیم زیرا قهرمان اصلی 
سرگذشتی که در پایان فصل مزبور ذ کر شد و قربانی کار لوئی چهاردهم گردید در 
انگلستان بسر می‌برد. 

هر گاه خوانندگان موافقت نمایند که با ما به راه بیفتند ما از بغاز باریک اما 
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به جلگه‌های سبز و حاصلخیز انگلستان که هزارها نهر از آن می‌گذرد می‌رسانیم.‎ 

آن گاه از شهرهائی مانند چرینک - میداستون و ده شهر دیگر یکی از دیگری 
شکار خود هستند رول را تعقیب خواهیم کرد و خواهیم دانست که وی پس از ورود به 
پایتخت انگلستان چندی در وایت‌هال و بعد د رکاخ سن جمس می‌زیست و کسانی مانند 
مونک او را به دوستی پذیرفتند و درهای سالون برجسته‌ترین اشراف انگلستان به رویش 
باز شد. 
چارلز دوم پادشاه انگلستان واقع در نزدیکی شهر کینک استون به نام هپتون کورت 
رفت. 


سه لفنګدار اواش 


هپتون کورت در کنار رودخانه تایمز قرار گرفته بود ولی در آنجا رودخانه مزبور 
عرض رودخانه تایمز را در لندن نداشت و به زبان حال مانند رود کوسیت نمی‌گفت: مرا 
به نظر حقارت ننگرید زرا من هم یک دریا هستم. 

در لندن و نزدیک سواحل انگلستان رودخانه تایمز تقریباً یک دریا می‌باشد و 
هر روز نیم میلیون مسافر را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌نماید. 

ولی در هپتون کورت همین شط بزرگ رو دخانه‌ای کوچکث است و آبهای آن با 
آب شور دریا مخلوط نگردیده و به رنگ سیاه در نیامده» بلکه مانند مراتع و چمن‌ها و 
مزارع اطراف رودخانه رنگ سبز دارد. 

آب رودخانه تایمز در هپتون طوری صاف است که درخت‌های اطراف؛ مانند 
این که در آئینه‌ای سبز رنگ منعکس گردند در آن منعکس می‌شوند. 

این طرف و آن طرف رودخانه. در خلیج‌های کوچک چند قاق چوبی و کهنه 
مشهود می‌گردد که سکنه محلی کمتر از آنها استفاده می‌نمایند. 

ولی اگر رودخانه در این منطقه کم عرض و بدون فعالیت است؛ در عوض مناظر 
اطراف حکایت از این می‌نماید که رود تایمز از سرزمینی آباد می‌گذرد. 

تا چشم کار می‌کند خانه‌های آجری که ستون‌های آبی رنگ و دراز آنها بلند 
است در وسط مزارع و بیشه‌هاء با الوان رنگارنگ به چشم می‌رسد. 

اطراف خانه‌ها را درخت‌های جنگلی در برگرفته و این طرف و آن طرف 
درخت‌ها» زمین زیر فرش مرتع یا چمن ناپدید گردیده کودکانی که جامه‌های سرخ در 
بردارند در وسط علفزارها می‌دوند و مانند گلهای شقایق که بر اثر باد زیر علفها ناپدید 
شوند یک مرتبه محو می‌گردند. 

گوسفندهای فربه و سفید رنگ در مرغزارها زیر سایه درخت‌ها در حالیکه 
چشم‌های خود را فرو می‌بندند نشخوار می‌نمایند و گاهی مرغ‌های صیاد به نام مارتن 
مانند تیر شهاب از آسمان می‌گذرند و پرهای طلائی و زمردین آنها چشم را خیره 
می‌کند. 

آن مرغ‌ها با همان سرعت که از آسمان فرود می آیند از روی سطح آب 
می‌گذرند تا ماهیها را صید کنند و زمانی از کنار صیادان دیگر... صیادان بشری که در 
ساحل تور خود را در آب انداخته‌اند می‌گذرند. 


۴۹۴ سه تلنگدار 


در بالای این سرزمین بهشتی که سایه و روشن آن منطقه مزبور را یکی از 
مصفاترین دشتهای حاصلخیز ارو پا کرده کاخ هپتون کورت» روی یک زمین مرتفع بنا 
شده است. 

این کاخ به کاردپنال ولزی تعلق داشت و خیلی بدان می‌بالید لیکن با این که 
نمی خواست آنجا را از دست بدهد مجبور شد که به هانری هشتم پادشاه انگلستان تقدیم 
کند چون هانری هشتم همین که کاخ مزبور را دید طوری به طمع افتاد که از فرط شره 
اخم کرد و به کاردینال فهمانید که هر گاه فوری کاخ خود را تقدیم ننماید آتیه‌ای 
مخوف در انتظار او خواهد بود. 

هپتون کورت کاخی است که دیوارهای آ جری دارد ولی آن قدر دارای پنجره و 
تارمی‌های آهنی فشنگ و برج‌های کو چک و گلدسته‌های ظریف و حياط های گشاده و 
فواره‌ها و فرش‌ها و مجسمه‌ها می‌باشد که کسی متوجه آجرهای دیوار تمی‌شود و آنها 
را نمی بیند. 

هپتون کورت مهد ده‌هانوع گل و به ویژه گل‌های سرخ و پاسمن است و درون و 
بیرون کاخ هوا از عطر گل‌ها اشباع گردیده و بیننده و بوینده» وقتی از کنار کاخ می‌گذرد 
خود را در جوار جنات عدن می‌بیند. 

هبتون کورت کاخی است که چارلز دوم پادشاه انگلستان آن را به صتاست 
ماجراهای خود در تاریخ چون شهرهای باستانی کرده. و کسی که وارد گالربهای کاخ 
شود و تابلوهای نفیس نقاشی» اثر تی‌سین وان دیک را ببینده یک مرتبه خویش را هم 
عصر با چارلز دوم مشاهده می‌کند و فکر می‌نماید که وی در سرور و سعادت چارلز 
دوم سهیم است. 

در بین تابلوهای این کاخ تابلوهای چارلز اول پدر چارلز دوم وجود داشت و 
هنگامی که چارلز دوم در آ ن کاخ می‌زیست هنوز اثر گلوله‌هاثی که سربازان کرومول در 
روز ۲۴ ماه اوت ۱۱۴۸ شلیک کرده بودند دیده می‌شد و همان‌ها چارلز اول را در آن 
کاخ محبوس کردند. 

چارلز دوم بعد از این که از تمشیت اوضاع آشفته انگلستان فراغت حاصل کرد 
دربار خود را به هپتون کورت منتقل نمود و به جبران بدبختی‌هائی که در گذشته بر وی 
وارد آمد اوقات خود را در آن کاخ با انواع سرگرمی‌ها می‌گذرانید و هر دقیقه از ایام 
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بدبختی قدیم را با یک روز تفریح ترمیم می‌کرد. 

در هپتون کورت چیزهای دوست داشتنی زیاد بود و اگر ما به آنجا می رفتیم همه 
چیز را دوست می داشتیم. 

یکی از چیزهای دوست داشتنی کاخ مزبور چمن‌های آن به شمار می آمد و 
چمن‌ها به قدری لطیف و نرم بود که وفتی از روی آن می‌گذشتند گوثی از روی مخمل 
عبور مي‌کنند. 

دیگر از چیزهای دوست داشتنی تپه‌های گل را باید نام برد و درپای هر درخت 
یک تپه گل به و جود آورده بودند که ساقه درخت را احاطه می‌کرد. 

در بعضی از نقاط تپه‌های گل به جای این که درخت‌های تنومند را احاطه نماید 
بوته‌های گل سرخ را محاط می‌نمود. 

ولی این بوته‌ها با بوته‌های روز؛ آن طور که ما دیده‌ایم تفاوت داشت جرن 
ارتفاع بعضی از آنها به بیست قدم می‌رسید و وفتی گل‌ها شکفته می‌شد مثل این بود که 
در فضا آتش بازی می‌کنند. 

از زیرفون‌های کاخ مزبور باید نام برد زیرا درخت‌های زیرفون کاخ هپتون کورت 
کم‌نظیر بود و شاخه‌های بزرگ اشجار مانند شاخه‌های بیدمجنون تا زمین می‌رسید. 

شعرا و باذوقان اگر زیر سایه شاخه‌های مسزبور جا می‌گرفتند از خارج دیده 
نمی‌شدند ولی آنها می‌توانستند بیرون را ببینند. 

با این که شاخه‌های زیرفون برای چارلز دوم مکانی پر از تفربحات بود چارلز 
دوم کاخ موصوف را برای زیرفون‌های آن نمی‌خواست. 

ولی شاید پادشاه انگلستان عاشق برکه بزرگ کاخ واقع در جلوی آن عمارت 
بود. 

در آن برکه آبی حنائی رنگ مانند آب دریای خزر دیده می‌شد. 

وقتی باد می‌وزید و روی آب چين می‌انداخت خطوطی به و جود مې آمد که در 
خاطر بیننده گیسوان حنائی رنگ کلثوپاترا را مجسم می‌کرد در سطح این آب. گیاهان 
نیلوفر و کنگر آبی یک روپوش وسیع گسترده بودند و گاه از زیر آب جوانه‌ای سر به در 
می‌آورد و می‌ترکید و از درون جوانه؛ گلی دارای دیهیم زرد می‌شکفت. 

قوهای سیاهرنگ که پر آنها مانند ابریشم بود روی آب شنا می‌کردند و دهان 
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می‌گشودند تامگس‌های سبز را که روی علف‌ها پرواز می‌نمو دند ببلعند, گاه مرغابی‌ها 
هم روی آب شناور می‌شدند و قورباغه‌ها را در علف‌های کنار برکه به وحشت 
می‌انداختند. 

شاید چاراز این کاخ را برای درختهای کهن و سایه گستر آن دوست می‌داشت و 
یحتمل از غرش گوزن‌های ماده در جنگل اطراف کاخ یا مشاهده دم جنبانکهای بسیار 
که دالم برمی‌خاستند و می‌نشستند لذت می‌برد. 

ما اگر بخواهيم وصف همه چیزهای تماشائی و دوست داشتنی این کاخ را بکنیم 
بحث ما به زودی خاتمه نخواهد یافت و با این که تصور نمی‌نمائيم چارلز دوم از این 
اشیاء و مناظر نفرت داشت می‌توانیم گفت که او کاخ مزبور را برای چیزی دیگر دوست 
می داشت که همانا سایه‌های اشجار بود. 

همین که عصر فرا می‌رسید براثر سایه‌هاه روی جمن‌ها و استخرها و برکه مقابل 
کاخ یک نوع منظره حقبقی و هم موهوم به وجود می آمد و چارلز دوم با مشاهده آن 
خود را در دنیای دیگر فرض می‌کرد. 

چارلز دوم مانند لوئی چهاردهم در اعصار بعد یکی از برجسته‌ترین نقاشان 
انگلستان را مامور نمود که منظره این کاخ را هنگام عصر روی تابلو بیاورد و تابلوثی که 
از این کاخ تصویر کرده‌اند آن قدر فریبنده است که پنداری در زیر هر درخت دهها 
چشم... خواهان زیبائی طبیعت... این عرصة ساحرانه را تماشا می‌کند و نقاش آن کاخ را 
از دریچۀ چشم همه آنها مشاهده کرده است. 

در روزی که ما وارد کاخ همپتون کورت می‌شویم هوا روشن و معتدل و مانند 
یکی از روزهای خوب فرانسه می‌باشد. 

مرغها بر شاخه‌ها مشغول خوانندگی هستند و گل‌های آفتاب گردان به تبعیت 
خورشید تغیبر مکان می‌دهند و مثل هميشه؛ در فصول خوش سال از کاخ؛ عطر گل‌ها 
برخاسته فضا را معطر می‌کند. 

آن روز در یک ساعت بعد از ظهر چارلز دوم از شکار مراجعت کرد و صرف 
شام نمود و بعد؛ به ملاقات دوشس دو کاستل‌من رفت. 

این زن مباشر رسمی پادشاه انگلستان بود و جون وی را دید دریافت که می‌تواند 
که از بقیه اوقات روز خویش برای ملاقات کسانی که مقرب او هستند استفاده کند و 
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نسبت به مباشر بی‌وفالی نماید. 

در دربار انگلستان همه مشغول تفریح بودند و هر کس دیگری را دست 
می‌انداخت. 

آن روز در یکی از خیابانهای کاخ دارای درخت‌های بزرگ فرا دو زن حرکت 
می‌کردند که یکی از آنها لباسی تبره پوشیده دیگری لباس به رنگ یاس آبی در ب رکرده 
بود. 

زن‌ها قدم‌زنان از خیابان گذشتند و از یک چمن عبو رکردند و در وسط آن چمن 
مجسمه‌های مفرغی قشنگی را که از دهان آنها آب فرو می‌ریخت دیدند. 

سپس به جائی رسیدند که چند اتاق کوچک. هر اتاق به بک شکل مانند 
اطاقهائی که کنار دربا جهت استحمام کنندگان به و جود می آوردند دبده می‌شد. 

خانم‌ها می‌خواستند وارد آن اطاقها شوند ولی دیدند که هیچ یک خالی نیست. 

لذا در حالی که یکی از آنها سرخ شد و دیگری به فکر فرو رفت از اطاقهاکناره 

عاقبت به جائی رسیدند که مشرف به رودخانه تایمز بود و زير سایه یک درخت 
تنومند کنار هم نشستند و آن که جوانتر دیده می‌شد خطاب به دیگری گفت: استیوارت 
عزیز کجا باید رفت و دیگری گفت: گرافتون عزیز هر جاکه تو مایل باشی؛ و اگر اشتبا 
نکنم می دانم مقصد تو کجاست؟ 

گرافتون گفت: آیا از مقصد من اطلاع دارید. 

استیوارت جواب داد: 

مگر شما میل ندارید که خود را به نقطه‌ای برسانید که این فرانسوی جوان قرار 
گرفته و آه می‌کشد. 

دوشیزه ماری گرافتون گفت: نه... نه.. من نمی‌خواهم آنجا بروم. 

استیوارت گفت: برای چه؟ گرافتون جواب داد خوب است برگردیم. 

استبوارت اظهار کرد نه بهتر این که پیش برویم و توضیح بدهیم گرافتون پرسید 
چه توضیحی بدهیم؟ 

استیوارت گفت: من می‌خواهم از تو بشنوم چه شده که گردش تو و این جوان 
فرانسوی با هم جور آمده و هر زمان تو به گردش می‌روی او هم به گردش می‌رود و هر 
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وقت او به گردش می‌رود تو نیز در جالی که وی گردش می‌نماید دیده می‌شوی. 

گرافتون جواب داد آیا تو فکر می‌کنی که این جوان مرا دوست می دارد با من او 
را دوست می‌دارم؟ 

استیوارت گفت: اگر شما یکدیگر را دوست بدارید عیبی نخواهد داشت زیرا 
براژلون اصیل‌زاده‌ایست متین و موقر. 

بعد استیوارت رو برگردانید و گفت: امیدوارم کسی در اینجا نباشد که حرفهای ما 
را بشنود. 

خود گوینده می‌دانست که کسی آنجا نیست و سخنان آنها را نمی‌شنود و فقط 
برای این برگشت که نفاط دور را ببیند. 

گرافتون اظهار کرد تصور نمی‌کنم که هیچ کس به سخنان ماگوش بدهد زیرا شاه 
به اتفاق بوکین‌گام در اتاق بیضوی است و وفتی شاه در مکانی باشد همه آنجا هستند. 

استیوارت گفت: نام بوکین‌گام موضوعی را به یادم آورد گرافتون پرسید چه 
می‌خواهی بگولی. 

استیوارت گفت: از و قتی که بوکین‌گام از فرانسه مراجعت کرده مثل این که به تو 
توجه دارد آیا تو او را دوست می‌داری. 

گرافتون با بی‌اعتنائی سر را تکان داد استیوارت گفت: امیدوارم اوقات تو از این 
سئوال تلخ نشده باشد. اينک برویم و از براژلون بپرسیم که آیا ترا دوست می‌دارد یا نه؟ 

گرافتون گفت: مبادا این سئوال را از او بکنید؟ استبوارت خندید و گفت: بسیار 
خوب... این سئوال را نمی‌کنم ولی برویم و او را پیدا کنیم. 

گرافتون گفت: با او چه کار دارید» استیوارت گفت: من می‌خواهم با او صحبت 
کنم 


گرافتون گفت: قبل از این که با او صحبت کنید من میل دارم پرسشی از شما بکنم. 
استیوارت پرسید چه می‌خواهید بگوئید؟ گرافتون گفت: نو از اسرار پادشاه 
انگلستان اطلاع داری؟ استیوارت گفت: این طور نیست. 
گرافتون جواب داد اگر تو از اسرار پادشاه انگلستان اطلاع نداشته باشی هیچ کس 
اطلاع ندارد برای این که در انگلستان فقط تو محرم اسرار او هستی. 
استیوارت گفت: مقصود خود را بگو. گرافتون جواب داد تو که از تمام رازها 
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اطلاع داری بگو تا بدانم که این جوان فرانسوی در این کشور چه می‌کند؟ 

استبوارت گفت: سئوال تو کودکانه است زیرا سلاطین بسیار اتفاق می‌افتد که 
اصیل‌زاده‌ای را از دربار خود به دربار پادشاه دیگر می‌فرستند و کاری که براژلون در 
اینجا می‌کند شبیه به کار این نوع اصیل‌زادگان است که از درباری به دربار دیگر می‌روند. 

گرافتون گفت: با این که ما اهل سیاست نیستیم من آن قدر شعور دارم که بدانم 
براژلون در اینجا یک کار سیاسی مهم ندارد. 

استیوارت گفت: 

چون تو می‌گوئی که من از اسرار اطلاع دارم می‌خواهم یکی از اسرار کرچک 
دربار را برای تو فاش کنم. 

گرافتون پرسید آن سر چیست؟ 

استیوارت گفت: می‌خواهم اعتبار نامه‌ای را که پادشاه فرانسه به براژلون داده و 
خطاب به بادشاه انگلستان است کلمه به کلمه برای تو بخوانم. 

گرافتون گفت: بخوان استبوارت چنین گفت: برادر عزیزم بدین وسیله یکی از 
اصیل‌زادگان دربار خود را به شما معرفی می‌کنم و نزد شما می‌فرستم او پسر 
اصیل‌زاده‌ایست که شما وی را می‌شناسید و خواهشمندم به خوبی او را بې یرید تا این که 
انگلستان را نیز دوست بدارد. 

گرافتون گفت: 

آبا این متن دقیق اعتبار نامه او می‌باشد؟ استیوارت گفت: شاید بعضی از کلمات 
را عوض کرده باشم زیرا قوی‌ترین حافظه‌ها نمی‌تواند با یک مرتبه خواندن» نامه‌ای را 
حفظ کند ولی مطمثن باش که موضوع اعتبار نامه همین است. 

گرافتون گفت: تو بعد از خواندن این نامه یا اعتبار نامه چه فکر کردی؟ و پادشاه 
انگلستان چه فکر کرد؟ 

استیوارت گفت: 

پادشاه بعد از خواندن این اعتبار نامه اندیشید که پادشاه فرانسه به علتی این 
اصیل‌زاده را از دربار خود دور کرده ولی این دور بودن جنبه مغضوبیت ندارد بلکه 
لوئی چهاردهم خواسته که براژلون در انگلستان زن بگیرد. 

گرافتون گفت: پادشاه ما پس از خواندن این نامه چه کرد؟ 
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استیوارت گفت: 

پادشاه ما بعد از دریافت این نامه براژلون را با محبت پذیرفت و در کاخ وابت 
هال بهترین اطاقها را به او واگذار کرد و چون تو را خیلی مقرب می‌دارد زیرا تو زنی 
هستی که واقعاً وقار و متانت داری و خواهش می‌کنم که سرخ نشوید... زیرا این حرف 
نباید تو را شرمنده کند... و چون چاراز دوم به تو احترام می‌گذارد وسائل آشنائی تراکه 
وارث سیصد هزار ليره ثروت و دوشس آینده هستی با او فراهم نمود. 

پادشاه ما ترا در تمام گردشهائی که براژلون در آن شرکت می‌کند شریک کرد و 
اگر نظر مرا می‌خواهی باید بگویم مثل این است که یک توطثه برای آشنا کردن تو با 
براژلون به وجود آورده‌اند. 

گرافتون با تعجب پرسید: گفتید یک توطته به وجود آورده‌اند. 

استیوارت جواب داد من کلمه‌ای نامناسب به کار بردم و بهتر این بود بگویم که 
برای آشنا کردن تو با او زمینه سازی می‌کنند گرافتون تبسم نمود و استیوارت گفت: تو 
باید از شاه متشکر باشی که این زمینه سازی را فراهم کرد اما متوجه باش. 

گرافتون پرسید متوجه چه باشم. استیوارت گفت: متوجه باش بوکین‌گام جوانی 
حسود است هنوز گرافتون جوابی په دوست خود نداده بود که بوکین‌گام که از یکی از 
اتاقهای تابستانی مانند اطاقهای استحمام کنار دریا خارج شده بود به زنها نزدیک گردید 
وگفت: مادموازل لوکی (اسم کو چک استیوارت) شما اشتباه می‌کنید و من حسود نیستم 
و دلیل عدم وجود حسادت من در این است که حاضرم که دوست شما را تنها بگذارم که 
بتواند به طرف براژلون که می‌گوثید موجب حسادت من است برود. 

پس از این گفته بوکین‌گام خطاب به استیوارت گفت: مادموازل آیا حاضر هستید 
که به دست من تکیه بدهید و چند دقیقه با یکدیگر صحبت کنیم زیرا من با شما کاری 
مخصوص دارم. 

بوکین‌گام طوری این گفته را به زبان آورد که گرافتون چنین اندیشید که بوکین‌گام 
کاری با استیوارت ندارد و فقط او را دور کرده تا این که وی مخل صحبت گرافتون و 
پراژلون نباشد. 

نتیجه این شد که بوکین‌گام به اتفاق استیوارت دور گردید و گرافتون تنها ماند و 
بعد از تنهائی قدری اندیشید چه کند و چند لحظه دیگر سر را روی دوش خم نمود. 


سه تفلدار ۳۷۱ 


خانم‌های جوان انگلیسی طوری سر را روی دوش خم می‌نمایند که نظیر آن در 
بین خسانم‌های مسمالک دیگر دده نمی‌شود و این ژست آنها مختص خود 
انگلیسی‌هاست. 

گرافتون بی‌حرکت ایستاده رول را می‌نگریست و گاهی سرخ و زسانی سفید 
می‌شد و از تغبیر رنگگ دختر جوان معلوم بود که درون او مبارزه‌ای بین دو تصمیم در 
گرفته که آیا به طرف رول برود یا نه؟ 

بالاخره مصمم شد که به رول که روی یک نیمکت نشسته بود نزدیک گردد و با 
قدم‌های محکم روانه آن سوی گردید رول وقتی صدای قدم‌ها را شنید مانند این که از 
خوابی بیدار شد یکث مرتبه جست و سر بلند کرد و دختر جوان را دید و برخاست و به 
طرف او رفت و دوشیزه گرافتون تبسم کنان گفت: آقا مرا به طرف شما فرستاده‌اند که با 
شما صحبت کنم آیا حاضر هستید که برای هم صحبتی مرا بپذیر ید. 

رول گفت: مادموازل هم صحبت شدن با شما برای من یک مباهات و هم 
سعادت است و بگوئید که من این سعادت را مدیون که هستم؟ 

گرافتون با تبسم گفت: بوکین‌گام مرا به طرف شما فرستاده است رول جواب داد 
من احساس کرده‌ام که آقای بوکین‌گام خیلی مایل است که نزد شما باشد چگونه ایشان 
حاضر شده‌اند که جای خود را به من واگذارکنند. 

گرافتون گفت: آقای دوبراژلون مثل این است که همه دست به هم داده‌اند تا این 
که ما بتوانیم بیشتر اوقات خود را با یکدیگر بگذرانیم و به همین جبهت هم خود 
اعلبحضرت به من امر کردند که از شما خواهش کنم در سر میز غذا کنار من بنشینید و 
امروز آقای بوکین‌گام از من خواهش کرد که نزد شما بيایم. 

رول گفت: از این قرار آقای بوکین‌گام دور شد که من بتوانم با شما صحبت کنم؟ 
گرافتون گفت: بلی و اگر ملاحظه کنید می‌بینید که اینک بوکین‌گام با استیوارث دور 
می‌شود آیا در فرانسه هم مردها این طور برای نزدیک کردن دیگران حاضرند اقدامانی 

رول گفت: خانم من نمی‌توانم جواب درست به شما بدهم برای این که من یک 
فرانسوی واقعی نیستم زیرا قسمتی مهم از اوقات خود را در خارج فرانسه گذرانیدم و 
هنگام سکونت در فرانسه در صحرا به سر می‌بردم و مردی وحشی به شمار می آیم. 
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گرافتون گفت: آیا از سکونت خود در انگلستان راضی هستید یا نه رول برای این 
که جواب صریح ندهد گفت: مادموازل نمی‌دانم. 

گرافتون گفت: چگونه نمی‌دانید رول که متوجه شد جواب او در دختر جوان اثر 
نامساعد کرده گفت: معذرت می‌خواهم مرا ببخشید. 

من متوجه نبودم چه گفتم. گرافتون آهی کشید و گفت: راست می‌گوئید و اینک 
می‌فهمم که بوکین‌گام نمی‌بایست مرا نزد شما فرستاده باشد. 

رول گفت: مادموازل حق با شماست زیرا من در اطرافیان تولید افسردگی می‌کنم 
و آقای بوکین‌گام نمی‌باید شما را اینجا بفرستند و از این جهت اشتباه کردند گرافتون با 
صدائی که جدی و هم مرتعش بود گفت: آقا بوکین‌گام خبط کرده ولی نه از این جهت 
بلکه از نظر دیگر زیرا وی درنیافت که من اگر نزد شما بيایم مثل شما افسرده نخواهم 
بود. 

رول نظری به دختر جوان افکند و به زبان حال پرسید مادموازل چه می‌گوئید؟ 

گرافتون گفت: من میل داشتم که بتوانم مانند شما افسرده باشم تا این که شما از این 
جهت دارای شریکی بشوید و ننها نباشید. 

رول گلگون شد و گفت: مادموازل من تعجب می‌کنم چگونه آقای بوکین‌گام شما 
را اینجا فرستاد و شما نزد من آمدید زیرا می‌دانم که ايشان شما را دوست دارند و شما 
هم به ایشان علاقه دار بد. 

گرافتون گفت: نه آقای براژلون آقای بوکین‌گام به من علاقه ندارد بلکه علاقمند 
به خانم دوشس دورلثان است (برادر پادشاه فرانسه به نام دوک دورلتان خوانده می‌شد 
و لذا زن او دوشس دورأثان بود -مترجم) و من هم نامزد آقای بوکین‌گام نیستم ولی با 
هم آشنا می‌باشيم. 

رول از این جواب حیرت کرد و با تمجب دختر جوان را نگریست دختر جوان 
پرسید آیا شما دوست آقای بوکین‌گام هستید؟ 

رول گفت: ایشان بعد از این که در فرانسه مرا دیدند به دوستی خود مفتخر 
لمودند و می‌گویند دوست ایشان هستم دختر جوان گفت: از آین قرار مناسبات شما یک 
آشنائی عادی است. 

رول گفت: نه. مادموازل» آشنائی ما از حدود یک آشنائی عادی بیشتر وسعت 
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دارد چون آقای بوکین‌گام با یکی از صمیمی‌ترین دوستان من که برایم مثل برادر است 
دوست هستند. 

گرافتون گفت: آیا آقای گیش را می‌گو نید رول گفت: بلی. گرافتون گفت: من 
شنیده‌ام که آفای گیش» جزو مقربان خانم بعنی زوجه برادر پادشاه فرانسه است. 

رول با یک ژست سریع سر را بلند کرد و گفت: مادموازل چه می‌گوئید؟ گرافتون 
گفت: من می‌دانم چه می‌گویم و نه فقط گیش مقرب خانم می‌باشد بلکه خانم هم او را 
محترم می‌دارد. 

آن گاه گرافتون مثل کسی که از کم اعتنائی رفیق خود به تنگ بیاید گفت: آقای 
براژلون بهتر این است که شما مرا ترک کنید. 

رول پرسید برای چه مادموازل؟ گرافتون گفت: برای این که قلب شما اسیر محبت 
دیگری است و شما طوری مجذوب هستید که حال آن را ندارید که قدری از روح و 
ذوق خود را صرف من کنبد و بهتر این که اعتراف نمائید قلب شما فریفته دیگر است آیا 
حاضر هستید اعتراف بکنید من عقیده دارم وقتی انسان دیگری را دوست می‌دارد باید 
به این موضوع اعتراف کند. 

رول گفت: مادموازل من هم اعتراف می‌کنم گرافتون با دقت رول را نگربست و 
پیشاتی صاف و چشمهای درخشان و محزون ار را از نظر گذرانید هر کس دیگر بود 
وفتی می‌شنید که مردی به علاقۀ خود اعتراف می‌کند خشمگین می‌شد ولی رول آن قدر 
صمیمی و ساده بود که در گرافتون رشك به وجود نیاورد و فهمید که رول فصد ندارد 
او را تحقیر کند و فقط قلب او فریفته دیگری می‌باشد. 

بعد گفت: اینک می‌فهمم که علت افسردگی شما چیست زیرا شما عاشق هستید و 
نامزد شما در فرانسه است رول باز سر پائین انداخت گرافتون پرسید آیا دوک از این 
موضوع آگاه است رول گفت: نه» مادموازل وی اطلاعی از این مسئله ندارد گرافتون 
پرسید دیگران چطور؟ رول گفت: دیگران هم از این موضوع آ گاه نیستند. 

گرافتون پرسید پس برای چه این موضوع را به من گفتید رول گفت: نمی‌توانم 
علت آنرا بگویم گرافتون گفت: چون شما نمی توانید علت این موضوع را بگوئید من 
علت آن را خواهم گفت و علت آن چنین اس ت که شما اینک در بافته‌اید که من بوکین‌گام 
را دوست نمی‌دارم ولی اگر قلب شما در گروی محبت دیگری نبود شما را دوست 


ورف سه تفنگدار 


می‌داشتم. 

رول سر برداشت و دختر جوان را نگریست و گرافتون گفت: اگر دیگری بود 
برای این که از تنهائی و افسردگی نجات پیدا کند شاید این کار را می‌کرد اما شما چون 
یک اصیل‌زاده واقعی هستید و قلب شما در فرانسه مانده این عمل را مرتکب نشدید زیرا 
فکر می‌کنید که این عمل برخلاف جوانمردی است. 

لذا با صداقت به من اعتراف می‌نمائید که دیگری را در فرانسه دوست می‌دارید و 
این صداقت و جوانمردی شما به قدری در من مژثر گر دیده که من بیشتر شما را با دوستی 
صمیمی و عادی دوست دارم. 

چون محقق است که شما نمی‌توانید مرا دوست داشته باشید و من هم گله‌ای از 
شما ندارم دیگر راجع به من صحبت نخواهیم کرد بلکه راجع به شما صحبت خواهیم 
نمود. 

رول گفت: مادموازل چه صحبتی راجع به من خواهید کرد دختر جوان گفت: 
صحبتی که من راجع به شما می‌کنم این است که اولا فراموش نمائید که دختری به نام 
گرافتون در خصوص نامزدی با شما صحبت کرد و دیگر اینکه بگوئید برای چه در دو 
سه روز اخیر شما غمگین‌تر از گذشته هستید؟ 

رول از صدای مشفقانه دختر جوان خیلی متأثر و متشکر شد و خواست حرفی 
بزند ولی نتوانست به طوری که یک مرتبه دیگ رگرافتون به کمک او رفت و گفت: آقای 
براژلون هر چه در دل دارید به من بگوئید برای این که مادر من فرانسوی بود و لذا من 
خود را یکت فرانسوی می‌دانم. 

رول با تعجب پرسید مادموازل آیا مادر شما فرانسوی بود؟ 

دختر جوان گفت: بلی و به مناسبت این که وی فرانسوی به شمار می آمدگاهی از 
اوقات من راجع به فرانسه فکر می‌کنم ولی هر وقت که اندیشه فرانسه از ضمیر من 
می‌گذرد هوای مه آلود انگلستان صفای اندیشه مزبور را از بین می‌برد اکنون به من 
بگوئید برای چه غمگین هستید. 

رول گفت: مادموازل من خیلی از این حرف خوشحال شدم زیرا تصور نمی‌کردم 
که شما فرانسوی باشید گرافتون گفت: نه فقط مادرم فرانسوی است بلکه پدرم که از 
هواخواهان چارلز اول بود در دوره توقیف و محا کمه او به فرانسه رفت و مقیم آنجا شد 
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و در دوره حکومت کرومول من در فرانسه رشد کردم و تفریباً دختری جوان شدم. 

رول پرسید بعد چه شد و چه موقع به انگلستان مراجعت کردید؟ 

گرافتون گفت: بعد از اینکه چارلز دوم به سلطنت رسید پدرم به انگلستان زت 
و مرا با خود به اینجا آورد. 

ولی اندکی از مراجمت وی نگذشته بود که زندگی را بدرود گفت و بعد از مرگ 
پدرم چارلز دوم مرا دوشس کرد و املااک ما را وسعت داد. رول پرسید که آیا شما در 
فرانسه خویشاوندانی دارید؟ 

گرافتون گفت: من دارای خواهری هستم که هفت هشت سالی از من بزرگتر است 
و در فرانسه شوه ر کرد اما شوهرش زندگی را بدرود گفت و او را خانم بلیر می‌خوانند. 

رول که این گفته را شنید تکان خورد و گرافتون پرسید: 

آیا شما او را می‌شناسید. 

رول گفت: من خود او را نمی‌شناسم ولی نام وی را شنیده‌ام. 

گرافتون گفت: شخصی خواهرم را دوست می‌دارد و در نامه‌هائی که وی برای ما 
می‌نویسد می‌گوید که نیک بخت می‌باشد و این موضوع گواهی می دهد که او هم حساس 
است. 

من قسمتی از مختصات روحی خواهرم را ارث برده‌ام ولی در احساسات به پای 
او نمی‌رسم ولی قرار شد که راجع به من صحبت نکنیم پلکه دربارژ شما صحبت نمائیم 
اکنون بگوئید که را در فرانسه دوست می‌دارید؟ 

رول گفت: من دختری را دوست می‌دارم که ماند گل زنبق سفید و محبوب است. 

گرافتون پرسید: آیااين دختر هم شما را دوست می‌دارد؟ رول گفت: او در گذشته 
مرا دوست می‌داشت و اينک می‌شنوم که مرا دوست ندارد. 

گرافتون گفت: و لابد شما این گفته را باور نمی‌کنید. 

رول گفت: در این خصوص نامه‌ای به من نوشته‌اند ولی نویسنده نامه آن را امضاء 
نکرده است. 

گرافتون گفت: از نامه‌های بدون امضاء باید بر حذر بود رول نامه‌ای از جیب 
بیرون آورد و به گرافتون داد و گفت: خواهش می‌کنم بخوانید تا به مضمون آن پی 
ببرید. 
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دختر جوان نامه راگرفت و چنین خواند: 
ویکونت: بهتر این است که شما در دربار چارلز دوم بمانید و اوقات 
خود را با خانم‌های آنجا صرف کنید زیرا در فرانسه و در دربار لوی 
چهاردهم نامزد شما محاصره شده است يا از نامزد خود صرف‌نظر 
کنید و برای همیشه در لندن بمانید يا به سرعت به فرانسه مراجعت 
گرافتون نظری به ذیل نامه انداخت و گفت: این کاغذ امضاء ندارد. 
رول گفت: درست است. 
گرافتون گفت: پس آن را مورد توجه قرار ندهید زیرا نامه‌های بدون امضاء در 
خور توجه نیست. 
رول گفت: من هم نمی‌خواستم که به این نامه نوجه نمایم ولی یک نامه دیگر 
برای من فرستاده‌اند. 
گرافتون گفت این نامه از کیست؟ 
رول گفت: نویسنده این نامه دوست من گیش می‌باشد. 
گرافتون گفت: در این صورت باید به این نامه توجه مخصوص کرد و نامه را از 
دست رول گرفت و چنین خواند: 
دوست عزیز من مجروح و بیمار هستم زودتر مراجعت به فرانسه 
کنید. گیش 
دختر جوان پرسید اینک چه می‌خواهید بکنید براژلون گفت: و قتی من این نامه را 
دریافت کردم در صدد برآمدم که فوری از اعلبحضرت مرخصی بخواهم و بروم 
گرافتون گفت: این نامه چه موقع به شما رسید؟ 
رول گفت که من این نامه را پریروز دریافت کردم. 
گرافتون اظهار نمود ملاحظه کنید» این نامه از فونتن‌بلو فرستاده شده است. رول 
گفت: من هم تعجب کردم چرا نامه را از فونتن‌بلو فرستاده‌اند در صورتی که دربار در 
پاریس است در هر حال بعد از وصول نامه گیش من نزد اعلیحضرت رفتم و درخواست 
مرخصی کردم. 
دختر جوان پرسید: آیا شاه به شما مرخصی دادند؛ رول گفت: وقتی من 
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درخواست مرخصی نمودم اعلیحضرت تبسم نموده گفتند آفای ویکونت دوبراژلون 
شما اکنون در اين‌جا مانند سفیر فرانسه هستید پادشاه فرانسه شما را این‌ جا فرستاده و آیا 
می‌خواهید بدون احضار او از اینجا بروید؟ 

گرافتون فدری اخم کرد و معلوم بود که به نکر فرورفته و گفت تصمیم شما 
چیست؟ رول گفت: چون پادشاه فرانسه مرا احضار نکرده مجبورم که در این جا بمانم. 

گرافتون گفت: این دختر که نامزد شما است آیا نامه‌ای به شما می‌نویسد؟ رول 
گفت: در گذشته گاهی نامه‌های او به من می‌رسید ولی اینک مدنی است که از وی» نامه 
دریافت نکرده‌ام. 

گرافتون گفت: عدم ارسال نامه را به چه حمل می‌کنید؟ رول جواب داد: گمان 
می‌کنم که به جهتی نتوانسته نامه بنویسد و مانعی برای او بوجود آمده است. 

گرافتون گفت: باید سکوت کرد زیرا بوکین‌گام نزدیک می‌شود بوکین‌گام به 
تنهائی می آمد و وقتی به آن دو رسید گفت: خوب... آیا توافق نظر حاصل کردید؟ 
گرافتون پرسید: راجع به چه توافق نظر حاصل کنیم؟ بوکین‌گام گفت: 

راجع به این که شما نیکبخت شوید و آقای ویکونت کمتر بدبخت باشد. رول 
گفت: مای لورد» من نمی فهمنم که شما چه می‌گوئید بوکین‌گام گفت در این صورت من 
باید موضوع را صریح تر بگویم. 

گرافتون با قدری غرور اظهار کرد آقای بوکین‌گام اگر منظور شما این است که 
بگوئید که من باید آقا براژلون را دوست داشته باشم لزومی ندارد در این خصوص 

بوکین‌گام پرسید: برای چه؟ دختر جوان گفت: برای این که خود من این موضوع 
را به وی گفتم -بوکین‌گام بدون اینکه از این جواب عقب‌نشینی کند؛ گفت: 

مادموازل آیا می‌دانید که من برای چه آقای براژلون را به شما سپردم؟ گرافتون 
سر تکان داد. 

بوکین‌گام گفت: من می دانم که شما دختری هستید دارای احساسات لطیف ر 
آفای براژلون جوانی است دارای قلب مجروح. 

گرافتون تبسمی محزون کرد و بوکین‌گام گفت: من آرزومند بودم که شماکه 
طبیبی حاذق هستید بتوانید قلب مجروح او را مداواکنید. دختر جوان گفت: 
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آفای بوکین‌گام قبل از این که شما دربار؛ مداوای قلب آقای براژلون با من 
صحبت کنید راجع به مداوای قلب خودتان حرف می‌زدید و می‌گفتید که قلب شما 
احتیاح به التیام دارد و آیا من مي‌توانم در آن واحد دو قلب را ترمیم کنم. 

بوکین‌گام گفت: مادموازل درست است که من راجع به مداوای قلب خود با شما 
صحبت کردم ولی تصدیق فرمائید که من نمی‌توانستم که امیدوار به مداوای قلب خود 
باشم زیرا متوجه شدم که طبیب حاضر نیست قلب مرا شفا بخشد. 

گرافتون مانند رول در چند دقیقه قبل سر به زیر افکند و بوکین‌گام گفت: چون من 
متوجه شدم که قلب من درمان پذیر نیست. لذا از معالجه آن صرف‌نظر نمودم ولی آقای 
براژلون طبیب می خواهد. 

دختر جوان قدری سکوت کرد و بعد گفت: مای‌لورد آقای براژلون جوانی 
خوشبخت است زیرا هم دوست می‌دارد و هم دیگری خواستار اوست و لذا محتاج 
پزشک نمی‌باشد. 

بوکین‌گام گفت: نه مادموازل آقای براژلون در این موقع در معرض یک بحران 
عاطفی می‌باشد که بیش از هر موقع احتیاج به مداوای قلب دارد. 

رول گفت: مای‌لورد خواهش می‌کنم که توضیح بدهید که من بدانم برای چه در 
معرض یک بحران عاطفی هستم. 

بوکین‌گام گفت: من در آینده رفته‌رفته این موضوع را برای شما توضیح خواهم 
داد ولی حالا مرا از توضیح معذور بدارید. 

رول گفت: 

آقای بوکین‌گام مگر متوجه نیستید که من از این سکوت شما چقدر رنج می‌برم 
ارد انگلیسی گفت: اگر موافقت کنید من حاضرم چیزهائی را که به شما نمی‌گویم به 


دوشیزه گرافتون اظهار کنم. 
رول گفت: مای‌لورد اینک به من آشکار گردید که شما جیزهائی می‌دانید که 
نمی خواهید به من بگو ثید. 


بوکین‌گام گفت: من این را می‌دانم که دوشیزه گرافتون حاذقترین طبیبی است که 
یک قلب بیمار می‌تواند پیداکند و از او طلب درمان نماید. 
دختر جوان گفت: 
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مای‌لورد مگر نشنیدید که من گفتم آقای ویکونت براژلون دوست می‌دارند و 
قلب او درگرو محبت دیگری می‌باشد در این صورت از طبیبی چون من چه کار ساخته 


است؟ 

بوکین‌گام گفت: آقای براژلون اشتباه می‌کنند که قلب خود را در گرو سحبت 
دیگری می‌گذارند. رول گفت: 

آه... آه... از این قرار مای‌لورد شما می‌دانبد علت اشتباه من جه می‌باشد. 

لرد گفت: بلی. رول پرسید: 

آیا اشتباه من ناشی از این است که او دیگری را دوست می‌دارد. 

بوکین‌گام مثل این که سثوال رول را نشنیده رو به طرف گرافتون کرد و گفت: 
آقای براژلون خواهان زنی است که لیاقت او را ندارد و این جوان سزاوار مهر کسی 
می‌باشد که بتوانند علاقهٌ او را در قلب خود جا بدهد نه اينکه ... 

بوکین‌گام حرف خود را تمام نکرد ولی گرافتون که حدس می‌زد که دنباله 
صحبت چه خواهد بود صبحه‌ای کوچک زد و براژلون سرخ شد و گفت: 

مای‌لورد اگر این‌طور باشد من چاره ندارم جز این که بدون درنگ به طرف 
پاریس بروم. بوکین‌گام گفت شما باید در اینجا بمانید. 

رول گفت: آخر من نمی‌توانم خود را در این جا نگاه‌دارم. 

بوکین‌گام گفت: شما باید خود را مجبو رکنید که در این جا بمانید برای این که شما 
نماینده پادشاه فرانسه هستید و او شما را مأمور کرده که در انگلستان حاضر باشبد. 

رول در باطن تصدیق کرد که بوکین‌گام درست می‌گوید و لرد انگلیسی گفت: 
هرگز نباید از دستور یک پادشاه برای یک زن؛ سرپیچی کرد مگر آن زن؛ مانند دوشیزه 
گرافتون دارای صفات صوری و معنوی بزرگ باشد. 

رول گفت: مای‌لورد اینک که می‌گوئید من باید در انگلستان بمانم اقلا به من 
توضیح بدهید تا من بدانم برای چه نباید از این کشور خارج شوم. بوکین‌گام گفت: 

من خبلی میل دارم که شما را آ گاه کنم ولی آیا در این جا خواهید ماند یا نه؟ رول 
گفت: بلی می‌مانم. 

آن وقت بوکین‌گام خویش را آماده برای صحبت کرد ولی نه برای اینکه هر چه 
می‌داند بگوید بلکه می‌خواست آنقدر بر زبان پیاورد که رول بفهمد برای چه رفتن او به 
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فرانسه بی‌مورد می‌باشد. 

ولی در این وقت یکی از خدمۀ سلطتتی نمایان شد که مردی غبارآلود را با خود 
به طرف اطاقی که چارلز دوم آنجا بود می‌برد. 

رول به محض این که نظر به مرد غبارآلود انداخت لباس خدمة خانم را شناخت 
و با هیجان گفت: 

این چاپار خانم است... وی فرستاده دوشس دورلثان می‌باشد و در حالی که 
چاپار به طرف اتاق شاه می‌رفت بوکین‌گام و گرافتون نظری معنی دار مبادله کردند. 


محموعه نقاشی 


چاراز دوم با دوشیزه استیوارت صحبت می‌کرد و می‌خواست به او بنهماند که 
خیلی به وی علاقه‌مند است يا این که می‌خواست تظاهر به عدم علاقمندی نسبت به 
سر 
دیکران بکند ولی چارلز دوم در روزی راجم به این موضوع با دختر جوان صحبت 
می‌نمو د که وی می‌خواست پادشاه انگ نگلستان را دجار حسادت نماید. 
۳ 7 3 ۳ هك ر 
دختر جوان وقتی اظهارات چارلز دوم را شنید خندید و گفت: اعلیحضرتااگر من 
از شما دلیلی برای این موضوع بخواهم می‌توانید دلیلی به من ارائه بدهید يا نه؟ 
چارلز گفت: مادموازل شما می‌دانید که من دارای یک مجموعه از نقاشی‌های 
رفائیل هستم؟ 
ای a‏ 4 و 
دختر جوان گفت: بلی این موضوع را شنیده‌ام. جاراز گفت: پدر من این نقاشی‌ها 
را وسیله وان‌دیکک خریداری کرد و تصور می‌کنم که در دنیا نظیر ندارد و من برای اثبات 
علاقةٌ خود حاضرم که آن را به شما تقدیم نمایم و هم امروز به منزل شما خواهم فرستاد. 
استیوارت گفت: این کار را نکنید زیرا خانه من وسعت ندارد و من نمی توانم این 
تابلوها را در آن‌جا بدهم. 
چاراز گفت: برای این که شما بتوانید این تابلوها را جا بدهید من حاضرم که این 
کاخ را به شما تقدیم نمایم دختر جوان گفت: اعلیحضرتا در خواستی که من از شما دارم 
این است که بیشتر دوست داشته باشید و کمتر سخاوت به خرج بدهید. 


TAY‏ سه لفنگد‌ار 


چارلز گفت: من مگر شما را دوست نمی‌دارم؟ 

استبوارت گفت: فصدم این است که برای مدتی طولانی‌تر دوست داشته باشید. 

چارلز دوم گفت: من همواره شما را دوست خواهم داشت. 

دختر جوان گفت: برای جه می خندید! 

چارلز گفت: مگر می‌خواستید من گریه کنم. دختر جوان گفت: من خواهان 
گریستن شما نمی‌باشم و فقط میل دارم که قدری شما را محزون ببینم زیرا مهر انسان را 
متفکر و محزون می‌کند. 

چاراز دوم گفت: خانم محترم؛ تصور می‌کنم که من خراج خود را به غم و 
تفکرات اندوه آور پرداخته‌ام زیرا چهارده سال در خارج از وطن گرفتار اندوه و 
اضطراب و فقر و دربدری بودم و آیا انتظار دارید که باز هم دچار این تالمات شوم. 

استیوارت گفت: من نمی‌گویم که شما متالم باشید ولی قدری تفکر مرد را به جلوه 
در می آورد و لهذا باوقارتر می‌کند آیا این فرانسوی جوان را می‌بینید چگونه محزون 
است؟ 

چارلز دوم خندید و گفت: واه... واه از روزی که این جوان فرانسوی اینجا آمده 
همه خانم‌ها دربارة حزن و اندوهی که در چهرۀ او می‌بینند کنجکاو شده‌اند ولی او حق 
دارد که محزون باشد. 

استبوارت پرسید: برای چه. چارلز دوم گفت: این موضوع یکی از اسرار دولتی 


چاراز دوم این حرف را به شوخی اداء کرد و استیوارت با همان لحن جواب داد: 
شماکه می‌گوئید حاضرید به خاطر من همه کار را بکنید مانعی ندارد که یکی از اسرار 
دولتی را هم فاش نمائید. 

چارلز دوم گفت: علت اندوه او این است که در این کشور اندوهگین می‌باشد. 

دختر جوان گفت: برای جه اندوهگین می‌باشد چارلز دوم گفت برای این که 
جوانی ساده لوح بشمار می آید. استیوارت گفت: آخر جرا چارلز گفت: من به او اجازه 
داده‌ام که دوشیزه گرافتون را دوست بدارد و او به جای اينکه به این دختر علاقمند شود 
فصه می خورد. 

استیوارت گفت: 
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از این قرار گرافتون خیلی در نظر شمااحترام دارد و اگر استیوارت نبود. شما به 
گرافتون علاقمند می‌شدید. 

چارلز دوم گفت: 

اولاً من این حرف را نزدم و در ثانی انسان که کسی را دوست دارد اگر مورد 
بی‌مهری وی قرار بگیرد نمی‌تواند با فکر دیگری خود را تسکین بدهد و الاً موضوع 
من در بین نیست بلکه مسئله این جوان در بین می‌باشد. 

استیوارت پرسید: بالاخره نگفتید چرا این جوان غمگین است. چارلز دوم گفت: 
برای این که نامزدی در فرانسه دارد. 

استبوارت گفت: 

کسی که نامزدی در فرانسه دارد و این قدر به او علاقمند است که نمی تواند بدون 
وی بسر ببرد چرا او را رها می‌نماید و به انگلستان می آید؟ 

چارلز دوم گفت: 

او نمی‌خواست نامزد خود را رها کند بلکه دیگران وی را وادار نمودند که 
نامزدش را بگذارد و برود. 

استیوارت گفت: از این قرار به اجبار از فرانسه خارج شد. 

چارلز دوم گفت: بلی 

استیوارت پرسید: چه کسی او را مجبور کرد. چارلز دوم گفت: به وسیله صدور 
حکم او را اخراج کردند استیوارت پرسید: حکم را که صادر کرد. 

چارلز دوم گفت: آیا نمی توانید حدس بزنید که حکم از طرف که صادر شد؟ 

استیوارت گفت: اکنون شما چشم و گوش مرا باز کردید و من می‌فهمم برای این 
که نامزد او را ضبط کنند وی را به انگلستان فرستادند. چارلز دوم گفت: صحیح است 
ولی این موضوع را به کسی نگوئید. 

دختر جوان گفت: 

شما می‌دانید که در حفظ اسرار من از مردها رازنگاه‌دارتر هستم. چارلز دوم که 
کماکان می‌خندید گفت: این جوان ساده به جای این که شکر کند که نامزدش را از او 
گرفتند به خود می‌پیچد چرا از او دور شده است. 

استیوارت گفت: 
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این صحبت شما خوب نیست و هیچ کس از این حرف خوشش نمی آید 
بخصوص آن زن؛ یک نامزد باشد. 

چاراز دوم گفت: اگر نامزد براژلون که بین خودمان بماند از طرف پادشاه فرانسه 
ربرده شده یک دختر جوان مانند شما بود من به او حق می‌دادم که از این واقعه متا 
باشد ولی این دختر هم لاغر است و هم لنگ. 

براژلون دختری مانند گرافتون را که می‌توان گفت من با او آشنایش کردم به خاطر 
یک دختر زشت و لنگ از خویش دور می‌نماید. 

یعنی کسی را که ثروت و جمال دارد و به او وفادار می‌ماند برای کسی ترک 
مي‌کند که نه دارای ثروت و جمال است و نه واجد وفاداری. 

استیوارت گفت: ولی آیاگرافتون میل دارد که با براژلون زندگی کند؟ چارلز دوم 
گفت: من یقین دارم که گرافتون مايل است که نامزد براژلون شود. 

استیوارت گفت: اگر چنین باشد وی به مقصود خواهد رسید زیرا این دختر هر چه 
می خواهد می‌کند و براژلون هم به آب وهوای کشور ما انس خواهد گرفت. 

چارلز گفت: می‌ترسم این طور نباشد زیرا همین پریروز براژلون آمده بود و 
می‌خواست از من مرخصی بگیرد و این موضوع می‌رساند که آب‌وهوای این جا به مزاج 
او سازکار نیست. 

استیوارت گفت: شما چه کردید. چارلز دوم جواب داد: که من به او مرخضصی 
ندادم زیرا می‌دانستم که پادشاه فرانسه که برادر من است خیلی علاقه دارد که این جوان 
در انگلستان باشد و این جا به او خوش بگذرد. 

استیوارت گفت: می‌بینم که شما هم وسائل خوشی او را فراهم کرده‌اید. چارلز 
دوم گفت: علاوه بر وسائل عادی زندگی من بهترین و زیباترین کاخهای انگلستان را در 
دسنرس او نهادم. 

استیوارت تبسم کرد و گفت: اعلیحضرتا شما خیلی نسبت به گرافتون حسن ظن 
دارید؟ چارلز دوم گفت: دوست عزیز آنچه گنتم روی کلیات بود و باور کنید که نظری 
ندارم ولی تصدیق نمائید که گرافتون دختری خوب می‌باشد. 

استیوارت سر را به علامت تصدیق تکان داد. 

چاراز گفت: امیدو ارم براژلون که جوان است و از خانواده‌ای نجیب می‌باشد و 


سه لفنگدار ۳۸۵ 


من پدرش را خوب می‌شناسم علاقمند به گرافتون شود و در اینجا بماند و ازدواج نماید. 

استیوارت گفت: اعلیحضرتا من بقین دارم که این جوان اگر در این‌جا زن بگیرد 
علاوه بر این که مورد مراحم شما است دوستانی بسیار به دست خواهد آورد چون در 
اینجا همه نسبت به او ابراز محبت می‌کنند و حتی بوکین‌گام هم نسب به او ابراز ارادت 


شاه تبسم کرد و گفت: حتی دوشیزه استبوارت هم از او خوشش آمده زیرا وی را 
۳ 
به عنوان نمونه به رخ دیکران می‌کشد. 


استیوارت گفت: اعلیحضرتا شما که این همه گرافتون را به رخ من کشیدید 
بگذارید یک مرتبه من هم براژلون را به رخ شما بکشم با این تفاوت که براژلون برای من 
غیر از آشنای عادی نیست و نخواهد بود. 

چارلز دوم خندید و گفت: در صورتی که گرافتون.... 

استیوارت گفت: در صورتی که گرافتون درگذشته مورد توجه شما بود» منتها این 
موضوع را نپذیرفت. 

بعد دختر جوان موضوع صحبت را تغییر داد و اظهار کرد: اعلیحضر تا 
نمی‌خواهم شما را با این حرف‌ها کسل کنم اما یک سئوال از شما دارم. 

چاراز پرسید: سئوال شما جیست؟ دختر جوان گفت: اعلیحضرتا چندی است شما 
بسیار سخی و رحیم شده‌اید و بذل می‌نمائید و بر گناهان دیگران قلم عفو می‌کشید. در 
گذشته هم عادل و رحیم بودید ولی اینک عطوفت وکرم شما زیادتر شده و این تغییر 
ناشی از جیست؟ 

چارلز دوم گفت: مادموازل تغییری که شما در من می‌بینید ناشی از این است که 
مشاهده می‌کنم شما اجازه می‌دهید که من سخی و بذال ولی سئوال شما مثل این که 
مربوط به شخصی مخصوص بود -استیوارت گفت: 

راست است و راجع به براژلون صحبت می‌کردم. چاراز دوم گفت: آیا می‌گوثبد 
که من خیلی نسبت به این جوان محبت می‌کنم؟ استیوارت گفت: بلی. چاراز دوم گفت: 

علت محبت من نسبت به این جوان سه چیز است. اول این که بادشاه فرانسه او را 
به من سپرده و من بايد به خوبی از او پذیرائی کنم. دوم این که پدرش را می‌شناسم و 
شناسائی پدر مرا مکلف می‌نماید که پسرش را به‌خوبی بپذیرم و سوم این که بوکین‌گام او 
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را به من توصیه کرده است. 

استیوارت پرسید: چطور؟ چارلز دوم گفت: بوکین‌گام به من اظهار کرد من با این 
که به گرافتون علاقه دارم به خاطر براژلون حاضرم که از این دختر صرفنظرکنم. 

استیرارت گفت: واقعاً بوکین‌گام یک اصیل‌زاده برجسته است. چارلز با قدری گله 
جواب داد: دیدید که اینک شما بوکین‌گام را به رخ من کشیدید. 

در این موقع درب اتاق را آهسته زدند و چاراز دوم با خشم گفت: برای چه 
مزاحم ما می‌شوند. استیوارت با عطوفت گفت: اعلیحضرتا برای این که قدری به شما 
درس عبرت بدهم می‌روم و در را می‌گشايم و بعد رفت و در راگشود و گنت: آه.. مثل 
این که جاپاری از فرانسه آمده است. 

چارلز گفت: آ۰... اگر چاپاری از فرانسه آمده باشد به طور قطع خواهرم او را 
فرستاده است پیشخدمت کاخ سلطنتی که با چاپار بود گفت: بلی اعلیحضر تا این پیک از 
فرانسه و از طرف والاحضرت خواهر شما می آید. 

چارلز دوم گفت: در این صورت داخل شوید پیک وارد شد و چارزگفت: آیا 
نامه‌ای از طرف خواهرم آورده‌اید؟ پیک جواب مثبت داد و افزود اعلبحضرتا به قدری 
برای تقدیم این نامه عجله شده که من فاصله بین پاریس و اینجا را بیست‌وشش ساعته 
پیمودم و سه ربع ساعت معط ل کشتی در بندر کاله بودم. 

شاه گفت: همت شما جبران خواهد شد سپس نامه را از دست پیک گرفت و 
گشود و بعد از خواندن قاه قاه خندید و گفت: من هیچ سر در نمی آورم. 

چاپار بی‌حرکت ایستاده بود و استیوارت هم چیزی نمی‌گفت و چارلز برای 
دومین مرتبه نامه را خواند و بعد خطاب به پیشخدمت و اشاره به پیک گفت: این جوان 
زحمت کش و با استقامت را مورد پذیرائی قرار بدهید و بگذارید آسوده بخوابد و فردا 
صبح وقتی برخاست پنجاه لوئی طلا در یک کیسه کوچک به او اهداء کنید. 

پیک خواست چیزی بگوید ولی چارلز مثل این که فهمید وی چه می‌خواهد بر 
زبان آورد گفت: حق با تو است و این نامه اهمیت دارد و خواهرم حق داشت به توگفت 
این نامه را زودتر برسان. 

آن‌گاه طوری چارلز دوم خندید که پیشخدمت و چاپار که هنوز در اتاق بودند 
نمی دانستند چه وضع اختیار کنند. 
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بعد از این که از خنده باز ایستاد به پشتی صندلی تکیه داد و از چاپار پرسید تو در 
راه چند اسب تلف نمودی که این خبر را بیاوری ولی تو فداکاری خود راکرده و همت 
به خرج داده‌ای و در هر صورت ماجور خواهی شد» اینک برو استراحت کن. 

وفتی چاپار و پیشخدمت از در خارج شدند. چارلز دوم به طرف پنجره رفت و 
آن راگشود و خطاب به بوکین‌گام که در حیاط بود گفت: دوک عزیز بیا اینجا. 

دوک با شتاب آمد و چارلز دوم به جای خود برگشت و وفتی دوک در راگشود 
و استیوارت را در آنجا دید مردد گردید که آیا داخل بشود یانه؟ 

چاراز دوم گفت: داخل شوید و در را بیندید. 

بوکین‌گام اطاعت کرد و چون چارلز دوم را در حال نشاط دید نزدیک گر دید. 

پادشاه انگلستان گفت: دوک عزیز جوان فرانسوی تو چه شده؟ بوکین‌گام گفت: 
اعلیحضرتا من برای این جوان متاسف هستم چارلز دوم گفت: برای چه؟ 

دوک در جواب گفت: برای این که دوشیزه گرافتون که آن همه متانت دار د 
می‌خواهد با این جوان ازدواج کند و وی نمی‌پذیرد چارلز دوم گفت: این جوان چه 


می‌گوید؟ 
بوکین‌گام اظهار کرد جواب صریح نمی‌دهد. چاراز گفت: اگر او بگوید بلی یا نه 
تکلیف معلوم می‌شود؟ 


دوک گفت: بلی اما هنوز که جواب صریح نداده است . استیوارت گفت: من 
تعجب می‌کنم که این جوان چرا تصمیم قاطع نمی‌گیرد دوک خطاب به دختر جوان 
گفت: 

مادموازل مگر شما نمی دانید که براژلون دیگری را دوست می‌دارد؟ و قلب خو د 
را در فرانسه نهاده اینجا آمده است. 

شاه گفت: برای چه این جوان به نامزد سابق خود جواب منفی نمی‌دهد آیا ابن 
دخت رکه شنیده‌ام دارای تمام معایب جسمی و روحی هست در خور همسری با براژلون 
می‌باشد. 

بوکین‌گام گفت: اعلیحضرتامن این موضوع رابه اوگفتم شاه اظهار کرد آیا به وی 
گفتید که لاوالیر یک دختر مورد اعتماد نیست. بوکین‌گام گفت: 

اعلیحضرتا من تقریباًبه‌طور صریح به او گفتم که لاوالیر به وی خبانت می‌نماید. 
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چارلز دوم گفت: خوب بعد از این که این حرف را زدید چه کرد؟ 

دوک گفت: طوری از جا جست که گولی قصد دارد با یک خیز از بغاز فیما بین 
انگلستان و فرانسه عبور کند و خود را به فرانسه برساند. استیوارت گفت: باز باید راضی 
بود. 

شاه پرسید: برای چه؟ استیوارت گفت: برای این که اقلا کاری کرد و 
عکس المملی از او دیده شد شاه خطاب به بوکین‌گام گفت: و قتی وی از جا جست شما 
چه کردید؟ 

لرد بوکین‌گام گفت: من فهمیدم که براژلون دریافته که به راستی لاوالیر به او 
خیانت می‌کند و لذا وسائل تحکیم رشتة الفت بین او و گرافتون را فراهم نمودم به طوری 
که اکنون می‌توانم تقریباً بگویم که براژلون از اینجا نخواهد رفت چون هنوز به دوشیزه 
گرافتون چیزی نگفته که دلیل بر فصد اقامت او باشد. 

چارلز دوم گفت: از این قرار وی دیگر قصد ندارد که برود. بوکین‌گام گفت: 

اعلیحضرتا او نمی‌رود با این که من احساس می‌کنم که وی رفتنی نیست. 

چارلز دوم که آن روز بیش از روزهای دیگر نشاط داشت خندید و گفت: این 
جوان دارای سرنوشتی خاص است. دوک گفت: چطور اعلیحضرتا؟ شاه گفت: در 
سرنوشت این جوان نوشته شده که وی باید برود و دیگر نمی‌گویم که سرنوشت او این 
است که فر یب بخورد. 

بوکین‌گام گفت: اعلیحضرتا هرگاه دوشیزه گرافتون به او کمک کند» نه فریب 
خواهد خورد و نه از این کشور خواهد رفت. 

چارلز دوم گفت: 

به فرض محال اگر این جوان فریب نخورده باشد نیز باید برود و تا یک ساعت 
دیگر از این جا به طرف فرانسه عزیمت خواهد کرد. 

بوکین‌گام از این حرف تکان خورد و استبوارت چشمها را از تعجب گشود و هر 
یک از آنها تصوری در این خصوص کردنه یکی می‌اندیشید شاید براژلون مخضوب 
پادشاه انگلستان واقع شده و دیگری فکر می‌کرد شاید در کاغذی که برای شاه رسیده 
چیزی و جود داشته که سب مراجعت براژلون شده است. 

بوکین‌گام گفت: 
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اعلیحضر تا این غیرممکن است چگونه او می‌نواند تا بک ساعت دیگر برود؟ 
چاراز گفت: 

اگر غیر از این شود غیرممکن خواهد بود چون براژلون بطور حنم باید برود. 

چاراز دوم لحظه‌ای مکث کرد و سپس افزود آیا شما می‌گو ید که مسافرت او از 
نظر طی‌مسافت غير ممکن می‌باشد یا عدم امکان به علتی دیگر است. 

دوک گفت: اعلیحضرتا این جوان خیلی دلیر است. شاه جواب داد: می‌دانم که 
شجاعت دارد. دوک گفت: هر گاه خشم او برانگیخته شود تولید مزاحمت خواهد کرد. 

چارلز دوم گفت: برای که تولید مزاحمت خواهد کرد. دوک گفت: برای کسانی 
که مسبب بدبختی او شده‌اند تولید زحمت می‌کند. چاراز دوم گفت: به ما چه که برای 
دیگران بدبختی یا زحمت بوجود میآید. 

بوکین‌گام دیگر چیزی نگفت اما لحظه‌ای بعد بنا به تشویق چاراز دوم به سخن 
درآمد و اظهار کرد حتی اگر پادشاه فرانسه مسبب بدبختی او شده باشد ممکن است 
برایش مزاحمتی تولید شود. 

چاراز دوم گفت: 

برای لوثی چهاردهم مشوش نباشید زیرا برادرم لوثی چهاردهم دارای 
تفنگدارانی است که خوب از او محافظت می‌کنند و من یکی از آنها راکه فرمانده 
تفنگداران و در نتیجه موثر در حفاظت شاه است دیده‌ام. 

این شخص که موسوم به دارتن‌یان می‌باشد اگر در شجاعت نگویم بی‌بدیل است 
به طور حتم در صف اول شجاعان دنیا می‌باشد. 

من دو مرتبه این مرد را در دو لحظه بزرگ که می‌توانم گفت هر دو از لحظات 
تاریخی برجسته عمر من بوده‌اند دیده‌ام یک مرتبه هنگامی که می‌خواستم به ملاقات 
برادرم پادشاه فرانسه بروم که دیدم وی در پشت درب اتاق شاه است. 

مرتبه دیگر در یک شب تاریخی این مرد را ملاقات کردم و در هر دو مورد 
تاثیری بزرگ در من کرد و اگر من چهار مستحفظ مانند دارتن‌یان می‌داشتم می‌توانستم 
خشم بیست براژلون را ندیده بگیرم. 

دوک گفت: اعلیحضرتا شما به قدری بزرگ و خوب هستید که نباید تصمیمی 
بگیرید که ممکن است در آبنده تولید پشیمانی کند و آبا نمی‌شود که رفتن براژلون را به 
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ناخیر انداز ید. 
چارلز دوم کاغذی را که خواهرش برای وی نوشته بود به دوک نشان داد و گنت 
بخوانید. 
دوک کاغذ را گرفت و دید دارای این مضمون است: 
از شما درخواست می‌کنم که برای خودتان و به حمایت من و برای 
شرافت و آبرو و بالاخره برای سلامت و نجات همه آقای براژلون را 
فوری به فرانسه بفرستید. خواهر جان‌نثار شما هانریت 
چشم بوکین‌گام که به خط هانریت افتاد بدنش لرزید و چارلز دوم گفت: دوک 
عزیز در قبال این کاغذ چه می‌گوئید دوک که از وصول نامه مزبور مبهوت بود گفت: 
اعلیحضرتا من چیزی نمی‌گویم... من چیزی عرض نمی‌کنم. 
شاه گفت: اینک آیا تصدیق می‌کنید که من چاره‌ای ندارم جز این که براژلون را 
په فرانسه بفرستم. آیا می‌توانم که از اعزام این جوان پس از این نامه که خواهرم نوشته 
خودداری نمایم من نمی‌دانم چرا خواهرم این نامه را نوشته ولی چون با این لحن 
درخواست کرده که براژلون را بفرستم مجبورم که درخواستش را اطاعت کنم. 
دوک گفت: اعلیحضرتا تردیدی وجود ندارد که درخواست والاحضرت خواهر 
شما باید عملی شود. اما... شاه که دید بوکین‌گام کاغذ را به دست گرفته و هنوز آن را 
می‌خواند گفت: دوک آیا ذیل نامه را هم خواندی. 
دوک گفت: نه اعلیحضر تا چارلز دوم گفت: این نامه یک تذبیل هم دارد که زیر 
تای آن مانده است. 
بعد خود تای کاغذ را باز کرد و یک سطر بدین مضمون را به دوک نشان داد: به 
تمام کسانی که مرا دوست دارند ارادتمندم و خاطرات آنها را فراموش نخواهم کرد. 
بوکین‌گام سرفرود آورد و دستش طوری به لرزه افتاد که هرکس ار تعاش مزبور را 
می دید تصور می‌کرد که وی یك بار سنگین از آهن یا سرب در دست دارد. 
چارلز دوم لحظه‌ای بوکین‌گام را نگریست و بعد گفت: 
ما نمی‌توانیم که برای براژلون کاری صورت بدهیم و او هم مثل سایرین باید از 
احساسات خود رنج ببیند چون در این دنیا هر کس را که مشاهده کنید به نحوی از 
احساسات خود دچار حمت می‌شود. 
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من هم از احساسات و مقدرات بیش از دیگران رنجور شدم و مدتی مدید در 
غربت بودم و کربت کشیدم و به همین جهت اينک نمی‌خواهم که راجع به این چیزها 
مطالعه کنم زیرا به قدر کافی کفاره خود را به سرنوشت پرداخته‌ام. 

چارلز دوم بعد از این نکته گفت: دوک بروید و به براژلون بگوئید این جا بیاید. 

دوک پنجره اتاق را باز کرد و رول و گرافتون را که کنار هم قدم می‌زدند به شاه 
نشان داده گفت: اعلیحضرتا ملاحظه کنید این دو نفر چگونه با هم مأنوس شدند و جدا 
شدن آنها از یکدیگر چقدر برای دوشیزه گرافتون گران تمام می‌شود. 

شاه قدری خم بر ابروان انداخت و با لحنی تندترگفت: بروید و براژلون را نزد من 
بیاوربد... و من تعجب می‌کنم که در این جا همه حساس شده‌اند به طوری که حنی 
دوشیزه استیوارت هم اینک اشک چشم‌ها را می‌زداید و این‌ها همه گناه ابن فرانسوی 
است و اگر او برود این حساسیت از بین خواهد رفت. 

دوک که متوجه شد که شاه قدری خشمگین شده رفت و براژلون و گرافتون را 
آورد و گرافتون بعد از ورود به اتاق در نزدیکك آستان در ایستاد. 

چارلز دوم خطاب به براژلون گفت: آقای و یکونت آیا شما پریروز از من اجازه 
نمی خواستید که به فرانسه مراجعت نمائید. 

براژلون که از این مقدمه غیرمتتظره حيرت کرده بود گفت: بلی اعلیحضر تا 

چارلز دوم گفت: ویکونت عزیز به‌طوری که می‌دانید پریروز من به شما اجازه 
مراجعت ندادم. 

رول گفت: بلی اعلبحضر تا. 

چارل زگفت: امیدوارم که از عدم موافقت من رنجیده نشده باشید. 

رول گفت: اعلیحضرتا شما به قدری خردمند و بزرگ هستید که محال است هیچ 
یک از تصمیمات شما منطبق با خردمندی و بزرگی نباشد لذا من یقين حاصل کردم که 
عدم صدور اجازه علتی خاص داشته است. 

چارلز گفت: ویکونت عزیز پربروز من به شماگفته بودم که پادشاه فرانسه هنوز 
شما را احضار نکرده است. 

رول گفت: بلی اعلبحضرتا شما این را فرمودید؟ 

چارلر دوم اظهار کرد: ولی از پریروز تا حالا من فکر کردهام... 
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چون شاه خود صحبت را قطع کرد رول به حال احترام سکوت. نمود تا این که 
چاراز دوم گفت: اعلبحضرت پادشاه فرانسه به من توصیه کرده‌اند که سعی کننم در 
انگلستان به شما خوش بگذرد. اما چون از من خواستید که از اینجا بروید معلوم می‌شود 
که از توقف در این کشور خوشوفت نیستید. 

رول گفت: اعلیحضرتا این طور نیست و من هرگز نگفتم که از توقف در انگلستان 


خوشوفت نیستم. 
چاراز دوم گفت: صحیح است و شما هرگ نگفته‌اید که از توقف در انگلستان 
راضی نیستید. 


اما چون قصد دارید که از انگلستان بروید معلوم می‌شود که در جایی دیگر بیش 
از انگلستان به شما خوش خواهد گذشت. 

در این وقت چشم رول در نزدیک در به دوشیزه گرافتون افتاد و دختر جوان 
رنگ بر صورت نداشت و مثل این بود که همه خون بدنش را خارج کرده‌اند. 

در کنار گرافتون دوک دو بوکین‌گام ایستاده بود و گرافتون یک دست را روی 
بازوی دوک نهاده می ترسید که اگر دست بردارد ضعف بر او چیره شود. 

رول وقتی دختر جوان را دید نتوانست شهمد که علت تغییر حال او جیست زیرا 
هنوز پادشاه انگلستان نتیجه صحبت خود را نگفت تا معلوم شود ا زگفته‌اش چه منظوری 
دارد شاه گفت: 

آقای و یکونت من بعد از تفکر به شما اجازه می‌دهم که به فرانسه بروید. رول که 
منتظر دریافت این اجازه نبو د گفت: آه اعلیحضرتا. 

چارلز دوم این گفته را نشنیده گرفت و گفت: دو ساعت بعد از نیمه شب مد آب 
دریا شروع می‌شود و آن موقع بهترین زمان برای حرکت کشتی می‌باشد. 

رول ضمن چند کلمه از چارلز دوم تشکر کرد و چارلز از جابرخاست و گفت: 
دیگر از شما خداحافظی می‌کنم زیرا شما را نخواهم دید و امیدوارم که در آینده 

آنگاه شاه یک حلقه انگشتر الماس از انگشت بیرون آورد و به رول داد وگفت 
من می خواستم که این انگشتر را به عنوان هدیه عروسی به شما تقدیم کنم ولی چون 
می‌روید اینک به عنوان یادگار به شما می‌دهم تا این که همواره وطن ما را به باد داشته 
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باشید. 

رول زبان به سپاسگزاری گشود و بعد از استیوارت خداحافظی کرده هنگامی که 
دوک را می‌جست که از او خداحافظی کند چارلز دوم از اتاق بیرون رفت. 

با خروج چارلز دوم آنهائی که باقی ماندند توانستند که با آزادی بیشتر صحبت 
نمایند. 

بوکین‌گام خطاب به گرافتون گفت: مادموازل من چون یقین دارم که شما در آقای 
براژلون نفوذ دارید از او بخواهید که در انگلستان باقی بماند و دوشیزه جوان گفت: 

پاره‌ای از زنها بر اثر غرور حاضر نیستند حقایق را ببینند و تصور می‌کنند که بک 
مرد ولو قبل از آنهاکسی را دوست داشته باشد موظف است که نامزد اول را رها نماید و 
محبت آن‌ها را به دل بگیرد. 

ولی من به آقای رول نمی‌گویم که شما نامزد اولیه خود را فدای من کنید. 

به قدری گرافتون از روی نجابت و صمیمیت صحبت می‌کرد که در فلب رول اثر 
نمود و متوجه شد که مقابل زنی قرار گرفته که یکی از نمونه‌های برجسته متانت می‌باشد. 

گرافتون گفت: اگر شما را در فرانسه دوست می‌دارند همان بهتر که به فرانسه 
بروید . رول گفت: مادموازل من یقین دارم که در گذشته مرا دوست می‌داشتند. 

دختر جوان گفت: امیدوارم که امروز هم شما را دوست داشته باشند ولی اگر به 
فرانسه رفتید و مشاهده کردید که شما را دوست نمی‌دارند و سوابق دوستی را فراموش 
کردند معطل نشوید و زود برگردید و مطمثن باشید که در این جا شما را دوست خواهند 
داشت. 

قصدم این است که تصور ننمائید چون در گذشته دوستی ما را نپذیرفته‌اید در 
آینده هم نباید بپذ برید. 

رول با تشکر سر فرود آورد. گرافتون گفت: ما از خانواده‌ای هستیم که روی 
علامت خانوادگی ما این عبارت نوشته شده است: (به توانگران کم بدهید و به مستمندان 
همه جیز اعطاء کنید) 

مستمند محبت هم مانند مستمند عادی است و وقتی قلب نیازمند محبت شد باید 
از این کیمیای هستی به او داد. 

دوک دو بوکین‌گام نظری به رول انداخت و گفت: ویکونت عزیز تصور نمی‌کنم 
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که در فرانسه» نظیر آنچه را در این جا می‌گذارید و می‌روید به دست آورید؟ 

رول گفت: من تصدیق می‌کنم که دوشیزه گرافتون یک زن برجسته است و از 
کسانی است که همه او را دوست می‌دارند و اکنون به کشور فرانسه می‌روم و امیدوارم 
که نامزد خود را در آنجا بيابم و اگر دانستم آنچه تصور می‌کردم نامزد من می‌باشد در 
خور من نیست این علاقه را از سینه بدر خواهم آورد و در صورتی که مهر از قلب من 
خارج نشوده قلب را با آن مهر از سینه خارج خواهم کرد. 

گرافتون با نگاهی حاکی از ترحم» ولی توام با احساسات دیگر رول را از نظر 
گذرانید. 

بعد رول به دختر جوان نزدیکث شد و انگشتری راکه چارلز دوم به او داده بود به 
دختر جوان هدیه کرد و گفت: مادموازل» به طوری که اعلیحضرت گفتند و خود شما 
شنیدید قصد داشتند که این انگشتر را به عنوان هدیه عروسی به من و در واقع به شما 
تقدیم کنند. 

و چون عروسی سر نگرفته است بنابراین اعطائی اعلیحضرت از آن شما خواهد 
بود با این شرط که اگر من در فرانسه متأهل شوم شما این انگشتر را برای من خواهید 
فرستاد و اگر متأهل نشدم انگشتر از آن شما خواهد بود. 

بعد رول با احترام در مقابل گرافتون سر فرود آورد و از اتاق خارج گردید. 

پس از رفتن او گرافتون متوجه شد که بوکین‌گام با دقت او را می‌نگرد و گفت: 

اگر این انگشتر یک حلقه نامزدی بود هرگز من فبول نمی‌کردم و چون دیدم که 
هد یه‌ای ساده است پذیرفتم. 

بوکین‌گام گفت ولی شما با این که می‌گوئید این انگشتر حلقه نامزدی نیست به 
رول گفتید به این کشور مراجمت کند. 

گرافتون در حالی که اشک و در واقع بغض بیخ گلویش راگرفته بودگفت: آری 
من این راگفتم ولی می‌دانم که او مراجعت نخواهد کرد. 

بوکین‌گام گفت: من برعکس شما امیدوارم که رول به زودی از فرانسه مراجمت 
بنماید زیرا وقتی وارد پاریس شد می‌بیند سعادت او از بین رفته و نامردش به او خیانت 
کرده و شاید غیر از این لطمات دیگر هم بر او خورده باشد. 

و چون دیگر امیدی ندارد ناگزیر است که از فرانسه به انگلستان بیاید و با شما 
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از دواج کند. 

دوشيرة جوان نگاهی به بوکین‌گام کرد و در حالی که رول با سرعت از خیابانی که 
طرفین آن درخت‌های زیرفون مرتفع بود می‌گذشت گرافتون اين دو مصراع را که 
شکسپیر شاعر معروف انگلیسی سروده قرائت کرد باید عزیمت کرد و زندگی نمود -با 
این که ایستاد و برای مرگ آماده شد. 

وقتی دختر جوان آخرین کلمه از این شعر.را خواند رول دیده نمی‌شد. 

گرافتون با رنگ پریده به طرف منزل خود رفت ولی بوکین‌گام از چاپاری که از 
انگلستان به فرانسه عزیمت می‌کرد استفاده نمود و چند نامه برای فرانسه نوشت که دو 
تای آنها به عنوان خانم و گیش بود. 

و اما رول طبق پیش‌بینی شاه دو ساعت بعد از نیمه شب از ساحل انگلستان به راه 
افتاد زیرا در این ساعت در سراسر سواحل انگلستان مد دربا شروع می‌شود و سفاین به 
راه می‌افتند: 

به خصوص کشتی‌هائی که عازم فرانسه هستند از این مد برای عزیمت استعاده 
می‌نمایند. 


۳۸۰ 


مدل نقاسی 


لوئی چهاردهم با دقت تابلوئی راکه نقاش تصویر می‌کرد از نظر می‌گذرانید. 

او ميل داشت که آن تابلو هم شبیه به لاوالیر شود و هم مدت تصویر طولانی 
گردد هر روز که نقاش برای ترسیم تابلو می آمد لوئی چهاردهم با دقت آنچه راکه 
کشیده بود از نظر می‌گذرانید و بعد از رفتن نقاش و گاهی در حضور او نکاتی را که باید 
اصلاح شود تذکر می‌داد. 

سن‌انیان بر حسب توصیه مالیکورن روزها دیر می آمد و به نقاش هم توصیه کرده 
بود که دیرتر بیاید. 

نقاش نمی‌دانست برای چه این توصیه را به او کرده‌اند اگر چه حدس می‌زد که 
شاید آن دو جوان می‌خواهند که بیشتر صحبت کنند ولی تصور نمی نمو د که نتوانند در 
جای همدیگر را ملاقات کنند. 

نظریه نقاش این بود که شاید آن دو به قدری نسبت به هم علاقمند هستند که 
نمی‌توانند از هم جدا شوند و مدتی باید بگذرد نا این که از خانه خو دشان خارج گردند و 
به منزل من‌انیان بيایند. 

وقتی سن‌انیان همراه با نفاش می آمد» لوئی و لاوالیر با علاقه حاضر می‌شدند که 
نقاش به کار مشغول شود تا اين که کار نقاش به اتمام می‌رسید و می‌رفت. 

آن چه لاوالیر می‌ترسید وقوع نیافت و کسی متوجه نشد که وی روزها از اتاق 
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خود غیبت می‌کند. 

بی‌اطلاعی دیگران از این موضوع وابسته به دو علت بود اول این که لاوالیر خود 
را ناخوش جلوه داد و چنین تظاهر کرد که به مناسبت بیماری؛ حال پذیرفتن اشخاص را 
ندارد و دوم این که مالیکورن که می‌توانست مبادرت به انواع اختراعات نماید یک نوع 
وسیله برای شنیدن اختراع کرد که وفتی کسانی به اتاق لاوالير می آمدند دختر جوان 
بدون این که آنها را بیند از حضور اشخاص بیگانه در اتاق خود مطلع می‌گر دید. 

گاهی هم اتفاق می‌افتاد که از روی صداها می‌توانست بفهمد جه کسانی به 
اتاق او آمدند. 

زیرا طبق قاعده کلی هر کس به موجب عاداتی که دارد بک نوع صدا به و جود 
می‌آورد. 

یکی آهسته راه می‌رود و دیگری با سرعت قدم برمی‌دارد یکی بعد از ورود به 
اتاق دیگری علاقه دارد که سری به اثاث اتاق بزند و پشت اشکاف‌ها را ببیند. 

ولی دیگری وقنی وارد اتاق می‌گردد در گوشه‌ای می‌نشیند و در مقام کنجکاری 
برنمی آید و اگر دید که صاحبخانه مراجعت نکرد برمی‌خیزد و می‌رود. 

بر اثر این دو اصل گر چه لاوالیر گاهی دیر به اتاق برمی‌گشت یعنی هنگامی 
مراجعت می‌کرد که دیگران از انتظار خسته شده و رفته بودند اما کسی نسبت به وی 

همه تصور می‌کردند که لاوالیر به طور عادی از منزل خارج شده و چون در 
انتظار کسی نبوده برای قدم زدن به باغ رفته یا سری به یکی از دوستان زده است. 

روز اول که نقشه جدید مالیکورن اجراء شد مشارالیه نتیجه نقشه را از سن‌انیان 
پرسید. 

سن‌انیان تصدیق کرد که نقشه او به نتبجه مطلوب رسیده و لوئی چهاردهم که 
دیروز محزون بود با نشاط گردید. 

مالیکورن گفت: آقای سن‌انیان من اگر به جاي شما باشم مدت تأخیر را زیادتر 
می‌کردم زیرا هر فد رکه شما دیرتر وارد خانه شوید بهتر است. 

سن‌انیان این موضوع را باور نمی‌کرد ولی در روز چهارم وفتی به اتبفاق نقاش 
وارد متزل گردید و مرد هنرمند خود را آماده نمود که بقیه تابلو را تصویر نماید سن‌انیان 
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دید که لاوالیر سرخ شد و لوئی چهاردهم با بی‌اعتنائی نسبت به تابلو شانه‌ها را بالا 
انداخت. 
جح ‌ 3 ۰ 4 

حتی اگر کسی به روحبه لوثی چهاردهم آشنا نبود وفتی ژست او را سی‌دید 
می فهمید که از آمدن نقاش و سن‌انیان ناراحت شده و ترجیح می‌داد که آن دو نفر نيایند. 

آن شب وقتی خانه خلوت شد سن‌انیان موضوع را با مالیکورن در بین گذاشت. 

مالیکورن گفت: آقای سن‌انیان شما فردا نیم ساعت دیرتر از امروز وارد خانه 
شوبد و مطمثر باشید هم لاوالیر خوشوقت خواهد شد هم شاه. 

۲ و ۲ ۰ .=| 2 2 

سن‌انیان گفت: من حرفی ندارم ولی به نقاش چه بگویم مالیکورن گفت: به نقاش 
کاری نداشته باشید و من او را راضی می‌کنم. 

سن‌انیان گفت: 

اگر فقط موضوع مرد نقاش در بین بود اشکالی نداشت و ما مزدی بیشتر 

ص 

می پرداختیم تا دیرتر بیاید ولی این مرد مانند تمام هنررپیشکان برای این که تابلوثی را 
تصویر نماید احتیاج به نور دارد. 

نور را هم در تمام ساعات روز نمی‌توان یافت و در بعضی از مواقع روشنائی 
کمتر است. 

مالیکورن گفت: این موضوع را به من واگذار نمائید زیرا همان طو رکه منجمین 
در ترصد ستارگان استاد هستند و از روی سدس و اسطرلاب ارتفاع ستارگان و زوایای 
آنها رانسبت به زمین اندازه می‌گیرند من هم می‌توانم محبت را اندازه بگیرم. 

اندازه‌ای که به نظر من مقیاس علاقه می‌باشد عبارت است از حلته اطراف 
چشم‌ها و از قبیل این که دارای یک قوس محدب است یا مقعر. 

سن‌انیان گفت: از مناسبات و تحقیقات این چند روزه چه نتیجه گرفتید؟ 

مالیکورن گفت: نتیجه من این بوده که پادشاه ما از این که شما و نقاش دير 
می‌روید راضی است. 

سن‌انیان گفت: بعد از این هم به معاینه ادامه بدهید مالیکورن گفت من مخصوصاً 
امروز وضع لوئی چهاردهم و دوشیزه لاوالیر را تحت مطالعه قرار خواهم داد و نتیجه را 
به شما خواهم گفت. 

در آن روز مالیکورن به قول خودش منجم زايد شد و جزو خدمه اعایحضرت به 
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منزل خانم رفت ملکه مادر و ملکه فرانسه هم در آنجا بودند و در آن شب لولی 
چهاردهم آن قدر غمگین بود و با اندوه لاوالیر را می‌نگریست که مالیکورن در اولین 
فرصت خود را به سن‌انیان رسانید و به او گفت: 

فردا وقتی لوئی چهاردهم وارد منزل شما شد شما هیچ به خانه برنگردبد 
بگذارید که لوئی و لاوالیر تنها باشند. 

سن‌انیان گفت: من خیلی میل دارم که آنها تنها به سر ببرند ولی نقاش را چه کنم. 

مالیکورن گفت: برای نقاش مضطرب نباشید و او را به من واگذارید و من به نقاش 
خواهم گفت که نیاید و آمدن را موکول به دو سه روز بعد کند و اگر پرسید چرا نیایم 
خواهم گفت برای این که خانم مزبو رکه شما عکس او را تصویر می‌نمائید کسالت دارد. 

گنته مالیکورن منطقی بود زیرا هر کس که چند جلسه متوالی مدل می‌شود و از 
روی او نقاشی می‌کنند اگر بیمار نگردد خسته خواهد شد و احتیاج به استراحت خواهد 
داشت. 

این بود که نقاش روز بعد نیامد سن‌انیان هم بر حسب توصیه منجم از رفتن به 
منزل خویش خودداری کرد. 

در ساعت معین لاوالیر که می‌دانست لوئی چهاردهم در پائی منتظر اہ ت درب 
گفت اتاق را برداشت که به طبقه تحتانی برود و به محض برداشتن در» چشم او به لولی 
چهاردهم افتاد. 

لوی بر حسب رسم روزهای دیگر یک دسته گل به لاوالیر تقدیم کرد و بعد 
دستش راگرفت و از پله کان فرود آورد. 

با این که لاوالیر کسی را غير از لوثی چهاردهم ندید متوحش نشد و هر دو 
لاوالیر روی صندلی راحتی زیبائی جلوس نمود و مقابل او لوئی روی بالشهائی 
که بر زمین نهاده بودند نشست. 

هر دو می‌دانستند که مدتی طول می‌کشد تا سن‌انیان و نقاش بیایند و لوئی 
چهاردهم از فراغت استفاده کرد و مانند قصه گویی که برای کودکی داستانی نقل کند, 
شروع به صحبت در اطراف موضوعات گوناگون کرد. 

مشاهده لوئی چهاردهم در آن حال شاید به نظر بعضی عجیب می‌آمد ولی 
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خرابت نداشت. 

تمام خاطرات تلخ گذشته که از طفولیت لوئی چهاردهم در ضمیر پادشاه فرانسه 
جمع شده بود از بین رفت. 

وقتی هم آینده را در نظر می‌گرفت مئل این بود که همواره سعادت را در کنار 
خواهد داشت و همواره شاد خواهد بود. 

لا والیر هم کمتر از لوئی چهاردهم خود را سعادتمند نمي‌دید ولی چون در وسط 
سخنان شاه بیش از لوئی چهاردهم حواس خود را حفظ کرده بود صدائی از بالا شنید. 

بدوا به آن توجه نکرد چون فکر نمود که مانند صداهای ایام دیگر است که 
شخصی آمده و می‌خواهد او را ببیند و چون متوجه می‌شود که وی حضور ندارد به 
زودی مراجعت خواهد نمود. 

ولی صدای مزبور به جای این که ختم شود ادامه یافت و لحظه به لحظه قفوت 
گرفت به طوری که لاوالير گفت: اعلیحضرتا احساس می‌کنم شخصی در بالا منتظر من 
اط 

لوئی چهاردهم گفت: بگذارید منتظر باشد آیا به خاطر دارید که من چقدر انتظار 
شما را کشیدم؟... و حالا اگر دیگران انتظار شما را بکشند طوري نخواهد شد؟ 

از دو چشم لوئیز دو قطره اک فرو چکید و گفت: اعلیحضرتا با این که شخصی 
چون شما در انتظار من بوده‌اید من قدرت آن را ندارم که بتوانم همه را در حال انتظار 
نگاه دارم و مجبورم که غرور را عقب بزنم زیرا اگر کسانی منتظر من باشند که... 

لوئیز حرف خود را تمام نکرد ولی معلوم بود چه مبی‌خواهد بگوید. لوئِی 
چهاردهم نیز فهمید که می‌گوید اگر کسانی منتظر من باشند که چون ملکه‌ها یا خانم به 
شمار بیایند چاره‌ای ندارم جز این که زو دتر نزدشان بروم. 

بعد با عجله از پلکان بالا رفت و گفت: صدای مونتاله می آبد. 

مونتاله مرا صدا می‌زند. 

لوثی چهاردهم در پایین پله کان چوبی ایستاد. تا این که لاوالیر به بالای پله کان 
واصل شد و درب را بالا زد و سر را وارد اتاق نمود و خطاب به مونتاله گفت آمدم... 
آمدم. 

لوئی چهاردهم از پائین گفت بکوشید زودتر مراجعتِ کنید من همین جا منتظر 
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ê‏ نه... نه... امروز دیگر نمی‌توانم بیایم... ملاقات ما بماند برای فردا. 
وقنی لوئیز وارد اتاق گردید مونتاله گفت: چرا دیر آمدید آیا این همه شما را صدا زدم 
نشنیدید... او م یآ ید. 

لاوالیر پرسید که را می‌گوئید؟ مونتاله گفت: من خیلی عجله کردم زودتر خود را 
برسانم ولی آن قدر تو دیر کردی که وی همین لحظه وارد می‌شود. لاوالیر گفت: 

آخ رکه را می‌گوئی؟ مقصود تو کیست؟ مونتاله گفت: مقصود من رول است.. 
هم اکنون رول وارد اتاق خواهد شد. 

از بیرون اتاق صدای مردی شنیده شد که می‌گفت: لوئیزه من هستم... من رول 
می‌باشم و آمده‌ام تو را ببینم... آیا فکر می‌کردی این طور غبر مترقبه نزد تو خواهم آمد. 

لوئیز صدای ویکونت دوبراژلون را شناخت و صیحه‌ای بلند زد و در آغوش 
مونتاله افتاد ولی توانست به رول که وارد اتاق می‌گردید بگوید به من نزدیک نشوید. 

رول موقعی که می خواست قدم به اتاق بگذارد این حکم را شنید و مانند مجسمه 
ایستاد مونتاله اشاره‌ای معنی‌دار به رول کرد یعنی ساکت باشد و منتظر بماند که بعد 
توضیح کافی را بشنود. 

لاوالیر وقتی از اتاق زیرین قدم به اتاق فوقانی نهاد فراموش کرد که درب کف 
اتاق را ببندد و پا را مقابل آن فرار بدهد و در نتیجه رول هم پاراوان را دید و کف 
اتاق را. 

ولی از این درهای افقی در بسیاری از خانه‌ها هست و کسانی لوازم آشپزخانه را 
در منازلی که جا تنگ است در یک زیرزمین با سرداب که به وسیله پله کان و درب افقی 
به اتاق بالا مربوط می‌باشد می‌گذارند. 

و رول هم به احتمال زیاد می‌انديشید که آن در به سرداب یا به زیرزمین که انبار 
اثاث خانه است راه دارد. 

مونتاله از امتداد نگاه رول دریافت که وی متوجه درب افقی شده و با وحشت 
گفت: 

وای... وای... این دختر از فرط عجله و اضطراب این در را باز گذاشته است. 

مونتاله لاوالیر را روی صندلی راختی نهاد و حرکتی کرد که برود و درب افقی را 
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ببندد و پاراوان را مقابل آن قرار بدهد ولی در این وقت مردی جوان به چابکی از راه 
درب افقی وارد اتاق شد. 

آن مرد لوئی چهاردهم بود که وقتی صیحه شدید لاوالیر را شنید مشوش شد و 
نصمیم گرفت بالا بیاید و ببیند چه شده که دختر جوان آن طور بانگ زده است. 

لوثی وقتی از درب افقی گذشت و وارد اتاق شد رول را ندید برای این که تمام 
نوجهش معطوف به لاوالير بود و خود را مقابل صندلی راحتی که لاوالیر روی آن قرار 
داشت رسانید و با دقت په او نگریست. 

این زمان یک صدای نالا شدید مانند ناله کسی که دشنه‌ای در شکم یا پشت او 
فرو کرده‌اند به گوش رسید. 

وضع نالیدن نشان می‌داد که شخص نالان از فرط درد یا ناتوانی نمی تواند فریاد 
بزند و صدای بلند از حنجره‌اش بیرون نمی آمد. 

چون صدا از امتداد درب اتاق می آمد. لوثی چهاردهم رو برگرداند که بداند 
نالان کیست ولی او را ندید زیرا رول همین که شاه را دید و شناخت و مشاهده کرد که 
مقابل لاوالیر زانو زد و به او خیره شد آن چه باید بفهمد فهمید ولی چون نمی‌توانست 
آن ناامیدی را تحمل کند ناله‌ای کرد و از اتاق لاوالیر با شتاب دور شد. 

لوئی چهاردهم برای این که بداند صاحب صدا که بود برخاست و از اتاق خارج 
رفت ولی موفق به دیدن رول نشد و همین قدر دید که در فاصله دور شخصی در پیچ 
راهرو از نظر ناپدید شد و چون غیر از پشت آن مرد را مشاهده نکرد نتوانست بشناسد 
کیست؟ 


۳۸۱ 


دو دوست قد یم 


ج 

در حالی که در دربار فرانسه هر کس مشغول کار خود بود و با خود و دیگران؛ 
جز به آن اندازه که با منافع یا زیان او تماس داشت توجه نمی‌کرد مردی که گویا 
نمی‌خواست کسی او را ببیند. از پشت میدان گرو به طرف خانه‌ای می‌رفت و خوانندگان 
ما آن را می‌شناسند زیرا همین خانه بود که در یک روز بلوا از طرف دارتن‌یان مورد 
حمله قرا ر گرفت. 

مدخل اصلی این خانه در میدان موسوم به بودویه قرار داشت و از سه طرف 
محاط به باغچه و دکان‌های کسبه و یک دیوار سنگی بود این سه حصار» یعنی باغچه و 
دکان‌ها و دیوار برای این خانه به مثابه سه حفاظ فراعنه قدیم مصر بعد از مرگ به شمار 
می‌آمد و همان طور که حفاظهای مزبو ر کالبد فراعنه مومیائی شده را حفظ میکردند 
این سه نیز خانه مزبور را حفظ می‌نمودند و نمی‌گذاشتند که چشم بیگانه به آن بیفتد. 

مردی که از او صحبت شد با این که جوان نبود با قدمهای منظم و مسحکم راه 
می‌رفت بالاپوشی به رنگ آجر در برش دیده می‌شد و به خلاف اصیل‌زادگان با 
ماجراجویان متهور آن عصر روی قبضه شمشیر فشار نمی آورد تا این که قبضه آن از زیر 
بالاپوش بالا برود. 

a‏ ° ۰۰ ۳ م2 

این شکسته نفسی به نظر هر کس که می‌رسید با خود می‌گفت این مرد شخصی 

است صبور و افتاده و اهل نزاع و ماجراجوئی نمی‌باشد. 
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اما اگر از نزدیک قبافه او را از نظر می‌گذرانیدند و نوک تبز سبیل‌ها و پوست 
سفید او را می‌دیدند می‌اندیشیدند مردی است که خواهان ماجراهای عاطفی است و 
اینک می رود که دوستی را ملاقات کند. 

همین که آن مرد وارد خانه موصوف شد زنگ ساعت هشت به صدا د رآمد و ده 
دفیقه دیگر خانمی که یکک نوکر مسلح با او بود به همان خانه نزدیک شد و در زد. 

زن خدمتکار پیر در را به روی خانم مزبورگشود و وقتی زن وارد خانه شد نقاب 
را از صورت دور نمود. 

وفتی صورت زن آشکار شد معلوم گردید که جوان نیست اما آثار صباحت از 
رخسار او دور نشده است و روی هم رفته قیافه‌ای مطبوع دارد. 

لباس زن نشان می‌داد که صاحب سلیقه و توانگر است و فقط لی‌نون 
دولانکلوس ' می‌توانست در سنی به قدر سال آن زن» دعوی جوانی کند. 

زن بعد از ورود به سرسرا نظری به اطراف انداخت و آن گاه مردی که پیش از او 
وارد خانه شده بود به طرف زن آمد و گفت: دوشس عزیزه روز شما به خیر. ۱ 

دوشس جواب داد آرامیس عزیز از دیدار شما بسیار خوشوقت می‌باشم. 

آن گاه آرامیس دوشس را به طرف یک اناق پذیرائی دارای مبلهای گرانبها 
هدایت کرد و نشانید. 

نور آفتاب به رنگ ارغوان از پنجره‌های بلند اتاق پذیرائی وارد آنجا می‌شد و 
فرص خورشيد در پس درختهای صنوبر باغچه به افق نزدیک می‌گردید. 

با این که هر دو می‌دانستند به زودی تاریک خواهد شد خواهان چراغ نبودند و 
ترجیح می‌دادند که در تاریکی مکالمه نمایند زیرا می‌دانستند که تاریکی برای صحبت 
بهتر می‌باشد و حواس آنها جمع تر خواهد بود. 

شاید هم زن فکر می‌کرد نبودن چراغ مانع از این است که آرامیس به تغییر قیافه 
او به طو رکامل پی ببرد. زیرا هیچ زنی که د ر گذشته جوان بوده نمی خواهد که دیگران او 


۱-لی نون‌دولانکلوس زنی بود فرانسوی که در سن هشتاد سالگی چون یک دختر بيست ساله جلوه 
می‌نمود و نوه‌اش که نمی‌دانست وی مادر بزرگ ارست به وی علاقمند شد و برای او دوئل کرد و به قتل 
رسید و این زن در قرن هیجدهم میلادی می‌زیست. (م) 
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را پیر و زشت ببینند خاصه اگر دیگران در قدیم از جمله آشنایان بوده‌اند. 
دوشس شروع به صحبت کرد و گفت: 

e‏ ر 
آرامیس عزیز آخرین مرتبه که من شما را دیدم در فونتن‌بلو هنگام مرگ کشیش 
فرقه فرانسیسکن بود و در آن موقع متوجه شدم که شما به پاره‌ای از اسرار وقوف پیدا 

کرده‌اید و این مسثله خیلی سب تعجب من گردید. 

آرامیس گفت: خانم بعد از این که من برای شما توضیح دادم تعجب شما رفع 
خواهد شد. 

دوشس گفت: آرامیس عزیز قبل از این که راجع به اسرار بحشی به میان بیاید 

آرامیس گفت: بلی خانم دوستی ما قدیمی می‌باشد و امیدوارم که به اتکاه 
خداوند این دوستی ما جاودانه گر دد یا این که خیلی طولانی‌تر شود. 

دوشس اظهار داشت: 

در این که دوستی ما همیشگی است تردیدی و جود ندارد و اگر این دوسنی بقای 
جاوید نمی‌داشت من امروز به خاطر دبدار شما به ایتجا نمی آمدم. 

آرامیس تبسمی کرد که می‌دانست در تاریکی به نظر دوشس نخواهد رسید و 

خانم منافع امروز ما غیر از گذشته است زیرا اکنون منافعی که در قدیم مارا 
سرگرم می‌کرد و جود ندارد. 

دوشس گفت: 

این درست است ولی ا گر منافع تغی رکرده اصل آن از بین نرفته چون در هر دوره 
از عمر به اقتضای سن و زمان انسان یک نوع سود دارد که باید در حفظ آن بکوشد. 

در گذشته یک نگاه کافی بود که منظور ما را به یکدیگر بفهماند ولی امروز برای 
این که به کنه ضمیر هم پی ببریم باید صحبت کنیم آیا ميل دارید که صحبت شروع شود؟ 

آرامیس گفت: هر چه شما بفرمائید اطاعت می‌کنم ولی قبلاً سثوالی دارم؟ 

دوشس پرسید چه می‌خواهید بگوئید؟ آرامیس گفت: خانم شما آدرس مرا 


چگونه پیدا کردید؟ 
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دوشس گفت: آن چه سبب شد که من آدرس شما را پیدا کنم کنجکاوی است 
زیرا من می‌خواستم بدانم که مناسبات شما با این مرد روحانی از فرقه فرانسیسکن 
چگونه بود و به چه مناسبت به وی مربوط بودید زیرا من هم او را می‌شناختم. 

روزی که در فونتن‌بلو من و شما در قبرستان نزدیک قبر آن مرد روحانی 
بکدیگر را ملاقات کردیم طوری هر دو متأثر بودیم که نتوانستیم راجع به این موضوع 
چیزی بگوئيم. 


بلی خانم و این موضوع حقیفت دارد دوشس گفت: به محض این که من از شما 
جدا شدم پشیمان گردیدم چرا درصدد بر نیامدم که در این خصوص چیزهائی از شما 
بپرسم و اگر فراموش نکرده باشید خانم دو لونگوی نیز مثل من می‌باشد و ميل دارد که 
کسب اطلاعات کند. 

آرامیس با احتیاط گفت: خانم من از این موضوع اطلاع ندارم. 

دوشس گفت: ۳ 

وقتی من از شما جدا شدم یادم آمد که مادر قبرستان مزبور نتوانستیم با یکدیگر 
صحبت کنیم و اطلاعاتی کسب نمائیم و این سکوت از طرف دو دوست قدیمی که هرگز 
چیزی را از هم پنهان نمی‌کردند خوب نیست. 

چون این موضوع را دريافتم درصدد برآمدم که در اولین فرصت این نقص را 
رفع نمایم و به سراغ شما بیایم و از شما اطلاعاتی کسب کنم و شما هم بدانید که من مثل 
گذشته از دوستان صمیمی شما هستم و ماری میشون اگر مرده روح او زنده است. 

آرامیس سر فرود آورد و به دوشس احترام گذاشت و گفت: خانم مسن تصور 
مي‌کنم که شما برای یافتن من دچار زحمت شده‌اید. 

دوشس گفت: آری من برای یافتن شما قدری دچار زحمت شدم ولی می‌دانستم 
که شما از دوستان آقای فوکه هستید فکر کردم که هر گاه در پیرامون آقای فوکه سراغ 
شما را بگیرم موفق به یافتن شما خواهم شد خاصه آن که شما نزد آقای فوکه خیلی قرب 
دارید. 

آرامیس با حیرت ساختگی و صدای بلند گفت: دوست بزرگوار شما در مورد من 
غلو می‌نمائید زیرا من یک کشیش فقیر هستم که آقای فوکه از راه مرحمت او را تحت 


سه لفنگدار ۵¥ 


حمایت گرفته و خود هیچ گونه ارزش و شخصیت ندارم. 

دوشس گفت: شنیده‌ام که آقای فوکه شما را پیشوای روحانی کرد و بر مسفام 
روحانیت شما افزود. 

آرامیس گفت: بلی خانم. دوشس گفت: برای یک تفنگدار شجاع این مقام» 
مرتبه‌ای در خور توجه از لحاظ بازنشسته شدن می‌باشد. 

آرامیس از این گفته مکدر شد زیرا اگر جه بلند نظر بو د ولی نه مانند شخصی چون 
آ توس که بتواند.اشارتی را که مربوط به خود اوست با کف نفس تحمل کند. 

اگر شخصی به آتوس می‌گفت که شما بازنشسته‌اید وی نمی‌رنجید زیرا 
می‌دانست طبیعت اقتضاء می‌کند که پس از جوانی پیری می آید ولی آرامیس خود را 
هنوز جوان می‌دانست و با وجود سالخوردگی و مرض مزمن حاضر نبود که در باطن به 
پیری اعتراف نماید. 

این بود که در دل گفت: این پیر زن محیل برای تو هم شرکت در دسیسه‌های 
سیاسی دیگر دیر شده و هنگام بازنشسته شدن تو می‌باشد و با صدای بلند گفت: خوب 
خانم آیا شما سراغ مرا از آقای فوکه گرفتید دوشس گفت: 

من به خود ایشان مراجعه نکردم و از منزلشان تحقیق نمودم و معلوم شد شما را 
در منزل آقای فوکه دیده‌اند یعنی در فونتن‌بلو با ایشان بودید و سفری هم به حوزه 
روحانی خود بل‌ایل کردید... 

آرامیس گفت: خانم حوزه روحانی من بل‌ایل نیست بلکه ولایت وان است زن 
جواب داد من هم می‌خواستم بگویم وان ولی به مناسبت این که جزیره بل‌ایل نزدیک 
ولایت مزبور است تصو کردم که آنجا نیز حوزه روحانی شماست. 

آرامیس جواب داد خانم در این جزیره خانه آقای فوکه واقع شده و غیر از این 
مناسبتی با من ندارد دوشس جواب داد: 

من شنیده‌ام که جزیره مزبور را مستحکم کرده» در آن قلاع نظامی به وجود 
آورده‌اند و چون شما یک مرد جنگی هستید فکر نمودم که شما... 

آرامیس جلوی کلام دوشس را گرفت و گفت: خانم من در گذشته بک مرد 
جنگی بودم ولی بعد از این که زارد کلیسا شدم فنون حرب را فراموش کردم زیرا کسی 
که به سوی خداوند می‌رود نمی‌تواند یک مرد جنگی باشد. 
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دوشس گفت: راست می‌گو ثید و دیگر از این مقوله صحبت نمی‌کنم و با این که 
من می دانسنم که شما از وان مراجعت کرده‌اید نتوانستم آدرس شما را پیداکنم تا این که 
آدم خود را نزد آقای کنت دولافر فرستادم. 

آرامیس با تعجب پرسید آیا شما به آقای دولافر مراجعه کردید؟ دوشس گفت: 
بلی زیرا می‌دانستم وی از دوستان قدیم شماست ولی کنت دولافر که مردی راز نگاه‌دار 
است گفت نمی‌داند شما در کجا هستید و چه می‌کنید. 

آرامیس در دل گفت: آفرین بر تو آتوس عزیزه حقاً فطرتی نیکو داری و کسی 
که نیک فطرت است از مهد تا لحد خصائل خود را حفظ می‌نماید. 

دوشس گفت: اگر من به دربار مراجعه می‌کردم چون دربار اسم و آدرس 
پیشوایان روحانی را می‌داند شاید می‌توانستم که شما را پیدا کنم ولی به دربار مراجعه 
ننمودم برای این که آن‌دو طریش نسبت به من بدبین است... 

آرامیس گفت: من تعجب می‌کنم که مشارالیها نسبت به شما بدبین باشد زیرا در 
گذشته شما مناسباتی حسنه با او داشتید دوشس گفت: آری ولی بعد مرور زمان مناسبات 
ماراتر کرد و بر اف تغالن که رک تولید وار می تماد انات ما ر 

آرامیس گفت: بعد چه کردید؟ دوشس گفت: هنگامی که متحیر بودم چکنم و 
نمی‌دانستم به که باید مراجعه نمود و سراغ شما را از او گرفت بر حسب تصادف به یاد 
آرامیس گفت: آقای دارتن‌بان؛ که در گذشته با شما دوست بود افتادم. 

آقای دارتن‌بان امروز هم با من دوست است. 

دوشس گفت: از قضا این حرف را خود دارتن‌بان هم می‌گفت و از این که هنوز با 
شما دوست است ابراز خوشوقتی می‌کرد. 

آرامیس پرسید دارتن‌یان به شما چه گفت دوشس جواب داد که دارتن‌یان به من 
گفت: اگر شما می‌خواهید که آرامیس عزیز ما را پیدا نمائید نزد آقای بزمو حکمران 
باستیل بروید. آرامیس از شنیدن این حرف طوری لرزید که ارتعاش او از دیده دوشس 
پنهان نماند. ۰ 

آرامیس که فهمید دوشس متوجه تغییر حال او شده خود را جمع آوری کرد که 
بئواند بهتر پیکار کند و در دل گفت: نمی‌دانم این پیرزن سالوس چه خیال دارد و از این 
مقدمات چه نتیجه می‌خواهد بگیرد. 


سه لفنګدار ۵۰۹ 


سپس با صدای بلند پرسید خانم چطور شد که آقای دارتن‌یان شما را به حکمران 
باستیل محول کرد و گفت بروید و آدرس مرا از او بپرسید. دوشس گفت: دارنن‌یان 
می‌گفت که حکمران باستیل شخصی است که از شما نیکی دیده و مدبون شماست و 
چون انسان پیوسته آدرس یک طلبکار یا یک بدهکار را می‌داند لذا خیلی محتمل است 
که وی آدرس شما را بداند. 

آرامیس گفت: دارتن‌یان مثل هميشه هوش وفاد خود را ثابت کرد..: خوب... بعد 
چه کردید؟ دوشس گفت بعد از آن آقای بزمو به من گفت: اگر به سن‌مانده بروم ممکن 
است شما را ملاقات کنم با هر گاه نامه‌ای به آدرس مزبور بنویسم به شما خواهد رسید و 
من هم نامه‌ای به شما نوشتم و شما موافقت کردید در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم. 

آرامیس گفت: من از دریافت این نامه خوشوقت هستم برای این که مرا به 
سعادت دیدار شما نائل کرد. 

دوشس نفسی به راحتی کشید زیرا دید که توانسته یک مبحث دشوار را بدون این 
که زیاد سبب عدم رضایت آرامیس شود به پایان برساند ولی آرامیس نفسی به راحنی 
نکشید برای این که حدس می‌زد که ملاقات دوشس بدون علت نیست و از او پرسید: 

صحبت ما فطع شد و اگر فراموش نکرده باشید ما راجع به بزمو صحبت 
می‌کردیم. 

دوشس گفت: نه... نه... صحبت ما مربوط به موضوعی دیگر بود آرامیس گفت: 
آیا منظور شما تیرگی مناسبات شما با آن‌دوطریش است دوشس خندید و گفت: نه... 
صحبت را باید از جائی دورتر... از جائی عقب‌تر... شروع کرد آرامیس تصدیق نمود که 
نمی فهمد دوشس چه می‌گوید. 

دوشس گفت: چون شما نمی توانید سر صحبت را به دست بیاورید اجازه بدهید 
که من بگویم... آیا اطلاع دارید که من مدتی است که با آقای لک زندگی می‌کنم. 

آرامیس گفت: بلی خانم دوشس جواب داد این مرد شوهر من است و ما در 
بروکسل سکونت کرده‌ايم آرامیس گفت: این را هم شنیده‌ام دوشس گفت: آیا شنیده‌اید 
که اطفالم مرا ورشکسته کردند و هر چه داشتم از بین رفت. 

آرامیس گفت: نه خانم من از این موضوع مطلع نبودم دوشس گفت: فرزندان من 
هستی مرا به باد دادند و امروز من برای زندگی مجبورم که به این در و آن در بزنم. 


۱۰ سه تفنگدار 


آرامیس گفت: خانم »این که می‌گو ئید قابل تأسف است دوشس گفت: علاوه بر 
این که مجبورم این در و آن در بزنم: اجبار دارم که فعالیت به خرج بدهم زیرا عده‌ای با 
من دشمن هستند و بر من است که خود را از خصومت آنها حفظ نمایم و معدودی جزو 
دوستان من به شمار می‌آیند و من بايد از این دوستی استفاده کنم ولی حامیان قوی 
ندارم. 

آرامیس گفت: خانم اجازه بدهید که باز ابراز تأث رکنم زیرا شما د رگذشته بسیاری 
را مورد حمایت قرار دادید ولی امروز بدون حامی هستید. 

دوشس گفت: بلی دوست عزیز و من امروز غیر از پادشاه اسپانیا کسی را ندارم و 
به تازگی او را ملاقات کردم. 

آرامیس خود را جمع کرد و دوشس گفت: پادشاه اسپانیا به طوری که اطلاع 
دارید در ایام اخیر یک ژنرال برای فرقه ژزویت تعبین کرده است. 

آرامیس گفت: من از این موضوع اطلاع ندارم دوشس گفت: آیا شما نمی‌دانید که 
طبق شعائر و رسوم. ژنرال فرقة ژزویت را پادشاه اسپانیا تمیین می‌کند. 

آرامیس گفت: چرا دوشس گفت: پس چرا اظهار بی‌اطلاعی کردید آرامیس 
گفت: حواس من در جای دیگر بود. 

دوشس گفت: من یقین داشتم که شما از این موضوع اطلاع دارید زرا ديدم که 
مناسبات شما با کشیش فرقه فرانسیسکن خیلی خوب است. آرامیس که متوجه شد 
تجاهل سودی ندارد گفت: ۲یا منظور شما ژنرال فرقه ژزویت می‌باشد. 

دوشس گفت: بلی و اما پادشاه اسپانیا بعد از این که مرا دید و دانست که در 
بروکسل به سر می‌برم توصیه کرد که در منطفه فلاندر با ماکمک کنند و نیز توصیه کرد 
که فرقه ژزویت به من از محل صندوق فرقه یک مستمری بدهد. 

آرامیس با حیرت ساختگی پرسید آیا قرار شد یک مستمری از طرف فرقه 
ژزویت بدهند. دوشس گفت: بلی ولی شما می‌دانید که هر کس از این فرقه مستمری 
دریافت کند باید برای آن خدماتی انجام بدهد... 

آرامیس گفت: من از این موضوع اطلاع نداشتم دوشس نظری عمیق به آرامیس 
انداخت ولی چون هوا تاریک و شب بود» نگاه او در آرامیس مؤثر نشد و دوشس 


گفت: 


سه تفنگدار ۵1١‏ 


وقتی به من گفنند که برای فرقه چه خدمت انجام خواهم داد پيشنهاد کردم که 
مسافرت کنم و لذا مرا به عنوان یک عامل که می تواند زیاد مسافرت کند انتخاب نمودند 
و مستمری مرا تصویب کردند... 

آرامیس گفت: خانم من به راستی از این گفته متأثر هستم برای این که فکر 
نمی‌کردم خانمی مانند شما مجبور شود از صندوق این فرفه مستمری دریافت نماید. 

دوشس گفت: آقای شوالیه. من از این فرقه مسمتری دریافت نمی‌کنم بلکه از 
اسپانیا مقرری می‌گیرم. 

آرامیس گفت: من تعجب می‌کنم شما که آن همه ثروتمند بودید دارائی خود را 
چه کردید؟ و آیا از آن ثروت گزاف هیچ چیز برای شما باقی نماند؟ 

دوشس گفت: تنها چیزی که برای من باقی مانده دام پیر است. 

آرامیس با ابراز خوشوقتی مصنوعی گفت: خانم من اطلاع دارم که دام پیر بک 
ملک مرغوب می‌باشد و شما می‌توانید مادام‌العمر از این ملک استفاده نمائید. 

دوشس جواب داد: دوست عزیز دام‌پیر در قدیم یک ملک مرغوب بود ولی 
امروز زمینی تقریباً بایر است چون قطم نظر از خرابی خود ملک» این زمین به رهن 
گذاشته شده و من نمی‌توانم آن را از رهن خارج کنم. 

آرامیس گفت: من تعجب می‌کنم که آن‌دو طریش چگونه این‌ها را می‌بیند و هیچ 
قدم برای کمک نسبت به شما برنمی‌دارد. 

دوشس گفت: رسم زمانه این است که وقتی مردم به ما احتیاج ندارند خوبیهای 
گذشته را فراموش می‌کنند. 

آرامیس نظری به صورت دوشس انداخت که چشم‌های او را پبیند اما در تاریکی 
دیدگانش را درست ندید و گفت: خانم اگر اشتباه نکتم گویا درصدد برآمدید که 
مناسبات خو د را با ملکه مادر اصلاح نمائید. 

دوشس گفت: راست است و من این تصمیم را گرفتم ولی متأسفانه مواجه با 
خصومت لوئی چهاردهم شدم. آرامیس گفت: آیا لوئی چهاردهم با شما حصومت 
دارد؟ من که نشنیده‌ام در گذشته؛ بین شما و او واقعه‌ای اتفاق افتاده باشد. 

دوشس گفت: لوثی چهاردهم خصومت نسبت به مرا از پدر خود به ارث برده و 
چون پدرش نسبت به من بدبین بود پسر هم بدبین شده است و خلاصه امروز من زنی 


۵1۲ سه تلنگدار 


هستم که در این کشور همه با من دشمنی دارند. 

آرامیس گفت: دوشس عزیز خوب است که زودتر مطلب اصلی را شروع کنید و 
بگوثید برای چه می خواستید مرا ملاقات نمائید زیر احساس می‌کنم که ما برای یکدیگر 
مفید خواهیم بود. 

دوشس گفت: هم‌اکنون مطلب اصلی را به شما می‌گویم و یکی از دو علت رفتن 
من به فونتنبلو نیز همین بود... 

آرامیس با حال استفهام» مقرون به حيرت گفت: آیا شما به دو علت به فونتن‌باو 
رفتید؟ 

دوشس گفت: بلی دوست عزیز علت اول این که کشیش فرنسیسکن مرا احضار 
کرد.... راستی شما چگونه با این مرد آشنا شدید؟.... ۲ یا می‌دانید که من هر چه می‌دانستم 
به شماگفتم ولی شما از خود چیزی به من نگفتید به طوری که من هیچ نمی‌دانم» آشنائی 
شمابا این مرد مسبوق به چیست؟ 

آرامیس گفت: خانم آشنائی من با این مرد علتی ساده دارد و من و او در پارم 
مشغول تحصیل علوم دینی بودیم و در آنجا با هم دوست شدیم ولی به علل گوناگون؛ 
مانند مسافرت» و جنگ و چیزهای دیگر از هم دور ماندیم. 

دوشس گفت: آیا شما می‌دانستید که او ژنرال فرقه ژزویت است؟... آرامیس 
گفت: من حدس می‌زدم که او باید ژنرال باشد دوشس گفت: من فکر می‌کنم چطور شد 
که شما بعد از ورود به فونتن‌بلو در همان مهمانخانه که عده‌ای از مسافرین.... مسافرین 
وابسته به فرقه ژزویت... در آن سکونت کردند مسکن گرفتید؟ 

آرامیس گفت: سکونت من در آن مهمانخانه فقط بر حسب تصادف بود جون 
من از این جهت به فونتن‌بلو رفتم که آقای فوکه را ملاقات کنم و به وسیله او به حضور 
شاه برسم و در راه به این کشیش برخوردم و ديدم که سخت بیمار است و او را با خود به 
مهمانخانه بردم و به طوری که می‌دانید وی در آغوش من جان سپرد. 

دوشس گفت: تصدیق کنید که این مرد قبل از اینکه فوت کند» اختیاراتی چنان 
بزرگ به شما داد که شما بعد از مرگ او توانستید اوامری با اهمیت صادر نمائید. 

آرامیس گفت: 

ه رکس هنگام مرگ: به یگانه کسی که بر بالین اوست و صایائی می‌کند و این مرد 


سه لفنگګدار ۵۱۴۳ 


هم فبل از این که بمیرد سفارشهالی به من کرد که من از نظر دینی و وجدانی مکلف بودم 


ا 
دوشس مانند کسی که منقاعد گردیده گفت: راست می‌گو ثيد آیا راجع به من هم 
چیزی به شماگفت؟ 


آرامیس گفت: بلی و وی توصیه کرد که من دوازده هزار ليره از طرف او؛ به شما 
بپردازم و گوبا اسناد مربوط به این حواله را هم به شما دادم... آیا این وجه را وصول 
کردید با نه؟ 

دوشس گفت: بلی وجه به من رسید ولی بعضی به من گفتند که شما پس از مرگ 
این مرد» اوامری آنچنان با اهمیت و مرموز صادر کردید که همه تصور می‌نمودند که 
شما جانشین او می‌باشید. 

آرامیس سرخ شد و درشس چنین ادامه داد: وقتی من افواهی شنیدم که شما 
جانشین ژنرال فرقه ژزویت می‌باشید در این خصوص از پادشاه اسپانیا کسب اطلاع 
کردم و او گفت هر کس که ژنرال می‌شود باید اسپانبانی باشد و از طرف پادشاه اسپانیا 
انتخاب شود ولی شما نه اسپانیائی هستید و نه پادشاه اسپانیا شما را انتخاب کرده است. 

آرامیس گفت: 

خانم دیدید که اشتباه می‌کنید؟... و خود پادشاه اسپانیا شما را از اشتباه بیر ون 
آورد؟ 

دوشس گفت: بلی دوست عزیز اما من فکری دیگر کردم آرامیس با نگرانی 
پرسید چه فکر کردید؟ دوشس گفت شما می‌دانید که من به همه چیز فکر می‌کنم و 
عادت دارم که جوانب هر موضوع را مورد مطالعه قرار بدهم. آرامیس گفت: راست 
است و شما یک خانم عمیق می‌باشید. 

دوشس گفت: من فکر کردم که شما زبان اسپانیاثی را خوب می‌دانید. 

آرامیس جواب داد: صحیح است و همه کسانی که وارد در نهضت فلاخن بودند 
این زبان را می‌دانند - دوشس گفت: من متوجه شدم که شما مدتی در فلاندر که قلمرو 
اسپانیاست می‌زیسته‌اید؟ 

آرامیس گفت: بلی من مدت سه سال در آنجا زندگی می‌کردم. 

دوشس گفت: و نیز متوجه شدم که به مادرید پایتخت اسپانیا سفر کرده‌اید. 


۵۱۴ سه تلنگدار 


آرامیس گفت: پانزده ماه در مادرید بودم. 

دوشس گفت: در این صورت شما اگر میل داشته باشید می‌توانید ناثل به تحصیل 
اهلیت اسپانیا شوید. 

آرامیس با سادگی زیاد به طوری که حتی دوشس را مشتبه کرد گفت: آیا به 
راستی تصور می‌کنید که تابعیت اسپانیا را به من بدهند؟ 

دوشس گفت: 

طبق قوانین اسپانیا | گ ر کسی دو سال ساکن آ ن کشور باشد و زبان اسپانیائی را بداند 
می‌تواند تبعه اسپانیا شود و شما سه سال در فلاندر و پانزده ماه در مادرید بوده‌اید و زبان 
محلی را هم می‌دانید و لذا برای تحصیل تابعیت اسپانیا صلاحیت دارید. 

آرامیس گفت: خانم عزیز منظور شما از این موضوع چیست؟ دوشس گفت: 
مناسبات من با پادشاه اسپانیا خوب است. آرامیس در دل گفت مناسبات من هم بد 
نیست. 

دوشس اظهار کرد در صورتی که مایل باشید من می‌توانم از پادشاه اسپانیا در 
خواست کنم که شما را تبعۀ اسپانیا نماید و به جانشینی کشیش فرانسیسکن انتخاب کند 
آرامیس جواب مثبت يا منفی نداد و در عوض گفت: آه... آه.... 

دوشس گفت: آبا می‌خواهید بگو ثید چون ژنرال فرقه ژزو یت هستید احتیاجی به 
من ندارید. 

آرامیس گفت: نه دوست عزیز نمی خواستم این را بگویم دوشس گفت: پس من 
می توانم این خدمت را برای شما به انجام برسانم و شما را طبق فرمان پادشاه اسپانیا ژنرال 
فرفه ژزویت کنم. 

آرامیس گفت: خانم عزیز شما که در نزد پادشاه اسپانیا اين‌قدر نفوذ دارید برای 
چه آقای لک را جهت این مقام در نظر نگرفتید؟ مگر آ قای لک مردی لابق و باذوق و 
مطلع نیست؟ 

دوشس گفت: لک مردی با لیاقت و مستعد است ولی من به فکر نیافتاده بودم که 
او را برای این مقام پيشنهاد کنم حال شما بدون توجه به لک بگوئید که آیا می‌خواهید 
ژنرال بشوید یا نه؟ آرامیس گفت: نه خانم از اطف شما متشکرم. 

دوشس در دل گفت: پس تردیدی وجود ندارد که او ژنرال می‌باشد و گرنه 
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پيشنهاد مرا رد نمی کرد. 

بعد گفت: شوالیه عزیز خودداری شما از قبول پيشنهاد من سبب دلسردی شد زیرا 
می‌بینم که نمی‌توانم تفاضائی از شما بکنم. 

آرامیس گنت: خانم خواهش می‌کنم هر تفاضائی دارید بکنید. دوشس گفت: 
درخواست کردن آسان می‌باشد اما آیا شما که ژنرال فرقه ژزویت نیستید می‌توانید 
درخواست مرا بپذیرید؟ آرامیس گفت: هر چه از دستم برآ ید برای انجام درخواست 
شما مضایقه نخواهم کرد. دوشس گفت: من احتیاج به مبلفی پول دارم. آرامیس با لحنی 
بارد که مقدمه یک جواب منفی بود گفت: آه... آیا پول می‌خواهید... چقدر پول لازم 
دارید...؟ 

دوشس گفت: مبلغی که من می‌خواهم بالنسبه گران است آرامیس گفت: شما 
می‌دانید که من ثروت ندارم دوشس جواب داد: اگر شما ژنرال فرقه ژزویت بودید 
پرداخت این مبلغ برای شما اشکال نداشت. 

آرامیس گفت: ولی من ژنرال فرقه مزبور نیستم دوشس گفت: در عوض یک 
دوست ثرو تمند دارید و آفای فوکه می‌تواند این مبلغ را بپردازد. 

آرامیس خواست بگوید به چه مناسبت آقای فوکه باید این پول را بپردازد اما 
گفته خود را عوض نمود و اظها کرد خانم آقای فوکه امروز ثرو تمند نیست بلکه مردی 
تقریباً ورشکسته است. 

دوشس گفت: مردم می‌گویند که آقای فوکه دیگر ثروتمند نیست ولی من باور 
نمی‌کنم آرامیس پرسید: چرا؟ دوشس گفت: برای این که آقای فوکه در آمدهای سرشار 
داشت من و بهتر آن که بگویم آقای لک از کاردینال مازارن کاغذهائی در دست دارد 
که مربوط به حساب درآمدهای سرشار گذشته آقای فوکه می‌باشد آرامیس گوش‌ها را 
تی کرد و گفت: خانم این کاغذها مربوط به چه حساب است؟ 

دوشس گفت: در این کاغذها که دارای امضای مازارن می‌باشد راجم به حسابی 
صحبت می‌شود که طبق آن آقای فوکه در گذشته از صندوق دولت استفاده کرده و به 
نفع خود و اطرافیانش مستمری‌ها داده و وام‌ها گرفته و گوبا مجموع ارقام سی‌میلیون 
ليره است. 


آرامیس برای این که خونسردی را حفظ نماید ناخن‌ها را در کف دست خود 
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فرو کرد و گفت: انم شما که دارای این کاغذها بودید برای چه به آقای فوکه اطلاع 
ندادید؟ دوشس گفت: دوست عزیز این نوع نوشته‌ها جزو ذخاثر زندگی است و باید در 
محلی مطمئن بماند و انسان آن را ارائه نمی‌دهد مگر در روز احتیاج. 

آرامیس گفت: از این قرار اینک روز احتیاج فرا رسیده است؛ دوشس گفت: بلی 
دوست عزیز آرامینس گفت آیا شما قصد دارید که این کاغذها را به آفای فوکه ارائه 
بدهید گفت: نه . و بهتر آن دانستم که راجع به این کاغذها با شما صحبت کنم آرامیس با 
لحنی که حاکی از تحقیر بود گفت: خانم» چون من می‌دانم که شما برای گفته‌ها و 
نوشته‌های مازارن قائل به ارزش بودید فکر می‌کنم خیلی احتیاج به پول دارید که امروز 
به فکر استفاده از این کاغذها افتاده‌اید دوشس گفت: راست است و من امروز خیلی 
نیازمند پول هستم. 

آرامیس با همان لحن گفت: من می دانم که شما برای استفاده از این نامه‌ها خیلی 
بر خود فشار آورده‌اید زیرا زنی نیستند که به این وسائل متمسکک شوید. 

دوشس که خوب متوجه لحن تحفیرآمیز آرامیس شد گفت: دوست عزیز هرگاه 
من آدمی بد بودم» به جای اينکه برای تحصیل پانصد هزار ليره به ژنرال فرفه ژزویت يا 
آقای فوکه مراجعه کنم... 

آرامیس صحبت او را قطع نمود و با تعجب گفت: آه... آیا شما پانصد هزار لیره 
می خواهید؟ دوشس گفت: دوست عزیز چرا تعجب کردید؟... این مبلغ برای آباد کردن 
دام پیر کمال لزوم را دارد. 

آرامیس گفت: خواهش می‌کنم ادامه بدهید» دوشس گفت: من اگر نمی خواستم 
خدمتی به آقای فوکه بکنم به جای مراجعه به ژنرال فرقه ژزویت یا آقای فوکه نزد ملکه 
مادر می‌رفتم و به وسیله کاغذهای مازارن که شوهر او بوده و لذا برای من یک توصیه 
نامه است» آن‌دوطریش را ملافات می‌کردم و می‌گفتم علیاحضرتا من آرزو دارم که از 
اعلیحضرت دعوت کنم که در دام پیر مرا سرافراز فرمایند و خواهش می‌کنم این میلغ را 
به من بدهید که بتوانم دام‌پیر را در خور پذیرائی از پادشاه فرانسه بکنم. 

آرامیس جواب نداد و ساکت شد دوشس گفت: دوست عزیز به چه فکر 
می‌کنید؟ آرامیس گفت: من مشغول جمع‌زدن ارقام هستم. دوشس گفت: شما جمع 
می‌زنید و فوکه از صندوق دولت تفریق می‌نماید و من ضرب می‌کنم و چون همگی 
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حسابدارانی زبردست هستیم زود می‌توانیم نوافق نظر حاصل کنیم. 

آرامیس گفت: آیا ممکن است اجازه بدهید در این خصوص فک رکنم؟ دوشس 
گفت: دوست عزیز در این گونه مسائل که بین کسانی مانند شما و من مطرح می‌شود؛ فکر 
کردن ضرورت ندارد و باید فوری جواب مثبت يا منفی داد. 

آرامیس در باطن گفت: این زن در راه من دام می‌گستراند و می‌خواهد مرا فریب 
بدهد زیرا محال است که آن‌دوطریش این زن را بپذ برد و اظهاراتش را بشنود. 

دوشس گفت: دوست عزیز جواب شما جیست؟ آرامیس گفت: جواب من این 
است که تصور نمی‌کنم فوکه در این موقع پانصد هزار ليره پول داشته باشد. 

دوشس گفت: در این صورت ادامه صحبت در این خصوص بدون فایده است و 
دام پیر یا ویران می‌ماند یا به طریقی دیگر آباد می‌شود. 

آرامیس گفت: خانم من تصور نمی‌کنم که شما برای آباد کردن این ملک خیلی 
در مضیفه باشبد چون اگر آقای فوکه نتواند این وجه را به شما بپردازد آن‌دو طر بش 
وسیله معمور کردن ملک شما را فراهم خواهد نمود. 

دوشس گفت: به عقیده شما بهتر این نیست که خود من راجع به این کاغذها با 
آقای فوکه صحبت کنم و شاید بعد از مذاکره مستفیم» بتوان راهی برای توافق نظر پیدا 
کرد. 

آرامی سگفت: خانم من تصور نمی‌کنم که مذا کرات مستقیم شما سود داشته باشد 
زیرا از دو حال خارج نیست یا آقای فوکه در مورد برداشت وجوهی از صندوق دولت 
خود را گناهکار می‌داند یا نه؟ در صورت اول وی به قدری غرور دارد که اعتراف په 
گناه نخواهد کرد و در صورت دوم از تهدید شما سخت رنجور خواهد شد بدون این که 
بتر سد. 

دوشس از جای برخاست. 

آرامیس گفت: آیا اینک قصد دارید که شکایت ف که را نزد آن‌دو طریش ببرید؟ 
آیا می خواهید که گناه او را بروز بدهید؟ 

دوش س گفت: دوست عزیز من گناه کسی را بروز نمی‌دهم و شماکه در سیاست 
استاد هستید می‌دانید که این‌گونه مسائل در امور سیاسی دارای عنوانی مخصوص 
می‌باشد و آن جبهه‌بندی یا مخالفت است. 
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آرامیس گفت: راست می‌گو لید. 

دوشس گفت:وقتی انسان جبهه‌بندی کرد مبادرت به پیکار می‌کند و در پیکار هر 
سلاحی در خور استفاده می‌باشد» آرامیس گفت: این هم درست است. 

دوشس گفت: من بعد از این که مناسبات خود را با ملکه مادر اصلاح کردم برای 
آقای فوکه خطرناک خواهم شد. آرامیس گفت: این حق شماست که از سلاح خویش 
استفاده نمالید. دوشس گفت: و مطمتن باشید که استفاده خواهم نمود. 

آرامیس گفت: خانم» چون شما می خواهید عليه آقای فوکه بجنگید.» او هم حق 
خواهد داشت عليه شما بجنگد. دوشس گفت: این را می‌دانم. آرامیس گفت: نظر به این 
که آقای فوکه با اسپانیا مناسباتی حسنه دارد از این سلاح استفاده خواهد نمود. 

دوشس گفت: آیا می‌خواهید بگوئید که مناسبات او با ژنرال فرقه ژزویت نیکو 


است؟ 
آرامیس گفت: ممکن است این طور باشد. دوشس گفت: آیا می خواهید بگوئید 
که مستمری مرا فطع خواهند کرد؟ 


آرامیس گفت: ممکن است این طور بشود... دوشس گفت: اگر اینطور شد من 
خواهم توانست خویش را تسکین بدهم زیرا زنی مانند شوروز که با ریشلیو پیکار 
می‌کرد و در نهضت فلاخن شریکک بود و بعد وی را تبعید کرد از چیزی نمی ترسد. 

آرامیس گفت: آیا می‌دانید که مقرری شما که یک قسط آن دوازده هزار ليره 
است چهل و هشت هزار ليره می‌باشد؟ 

دوشس گفت: بلی از این موضوخ آ گاه هستم. آرامیس گفت: آیا می‌دانید که در 
جبهه‌بندی سیاسی فقط به دشمن حمله‌ور نمی‌شوند بلکه به دوستان دشمن نیز حمله 
می نمایند. 

دوشس گفت: آبا می‌خواهید بگوئید که به این لک بیچاره حمله‌ور خواهند شد. 
آرامیس گفت: بلی خانم و می‌توانم گفت که به طور حتم وی مورد حمله قرار خواهد 
گرفت. 

دوشس گفت: آن بیچاره بیش از دوازده هزار لیره مقرری نمی‌گیرد و این مبلغ 
خیلی زیاد نیست. آرامیس گفت: این درست ولی ممکن است که خطری دیگر او را 
تهدید نماید. 
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دوشس پرسید: آن خطر کدام است؟ آرامیس گفت: چون آقای فوکه با پادشاه 
اسپانیا دوستی دارد شاید از پادشاه اسپانیا درخواست کند که آقای لک را محبوس 
نمایند و در یکی از قلاع جا بدهند. 

دوشس گفت: من از این موضوع وحشت ندارم زیرا ا گر او را حبس کردند 
می توانم از دوستی خود با آن‌دو طریش استفاده کنم و درخواست نمایم که وی از پادشاه 
اسپانیا تقاضای نجات لک را بکند. 

آرامیس گفت: بلی؛ شما این درخواست را می‌توانید بکنید ولی باز هم از خطر 
مصون نیستید؟ دوشس گفت: کدام خطر را می‌گو ثید؟ 

آرامیس جواب داد: اسرار فرقه ژزویت باید پنهان بماند و وقتی کسی وارد این 
فرقه شد و به اسرار راه یافت نمی تواند به سهولت از فرقه خارج شود و اسرار مزبور مانند 
جرئومهٌ ایجاد بدبختی پیوسته با او خواهد بود و وی را رها نخواهد کرد. 

دوشس خود را وحشت‌زده نشان داد و گفت: راست می‌گوئید و من در این 
خصوص فکر خواهم کرد ولی با این که هوا تاریک و شب بود آرامیس دریافت که 
برقی از چشمهای دوشس درخشید و مانند پیکان در سنه او فرو رفت. 

آرامیس از این نگاه طوری وحشت نمود که آهسته دست راء به زیر لباس رسانید 
و قبضه کارد باریکی را که پنهان کرده بود نوازش داد و گفت: دوشس آیا اجازه 

سر 

می دهید که از صحبت خو د نتیجه بکیریم؟ 

دوشس گفت: بلی زیرا هر قدر انسان بهتر به حساب فیمابین برسد دوستی بیشتر 
پایدار می‌ماند. آرامیس گفت: بر اثر اقدامی که می خواهید بکنید چهل وهشت هزار لبره 
مقرری شما فطع می‌شود. 

دوشس گفت: صحیح است و این مبلغ با دوازده هزار ليره مقرری لک سر به 
شصت هزار ليره می‌زند. 

آرامیس گفت: تصدیق کنید که این مبلغ کم نیست و شماکه این وجه را از دست 
می‌دهید چگونه آن را جبران می‌نمائید؟ 

دوشس گفت: من پانصد هزار لیره از ملکه مادر دریافت خواهم کرد. آرامیس 
گفت: دریافت این مبلغ که قطعی نمی‌باشد و شما نباید یک پول نقد را به اسید یک 
تنخواه نسیه از دست بدهید. دوشس گفت: من می‌توانم که پانصد هزار لیره را نقد کنم و 
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راه ابن کار را می‌دانم. 

این تهدید آرابیس را بیشتر هوشیار کرد و متوجه شد که دوشس فصد دارد 
اسنادی را که مربوط به فوکه می‌باشد منتشر نماید. 

از این لحظه به بعد آرامیس در عین این که تصمیم گرفت با خصم مدارا کند 

ین لحظه به بعد آرامیس در عین این که تصمیم گرفت با خصم 

زیادتر آماده دفاع گردید و گفت: خانم فرض می‌کنيم که ملکه مادر حاضر شد به شما 
پانصد هزار ليره بدهد. ولی باز شما ضرر خواهید نمود. 

دوشس پرسید: چطور؟ آرامیس گفت: من فکر می‌کنم که شما به جای شصت 
هزار لیره -یعنی مجموع مستمری خودتان و آقای لک خواهید توانست که سالی یکصد 
هزار ليره مستمری دریافت نمائید و این مستمری ده سال به شما تأدیه خواهد گردید و 
مبلفی که از این بابت به شما می‌رسد دو برابر مبلغی است که امیدوار هستید از سلکه 
دریافت کنید در صورتی که اگر علبه آقای فوکه شروع به جنگ نمائید این مستمری 
ابت از بین می‌رود. 

دوشس گفت: من فکر می‌کنم که فقط مدت دو ماه مستمری من فطع خواهد شد. 
آرامیس پرسید: چطور؟ 

دوشس گفت: برای این که وزارت آقای فوکه که بیش از دو ماه دیگر طول 
نخواهد کشید. 

آرامیس بی‌اختیار گفت: آه... دوشس جواب داد: با این که شما از من رنجیده‌اید 
تصدیق نمائید که من راستگو هستم و آنچه می‌اندیشم می‌گویم. 

آرامیس گفت: فرض می‌کنيم که آقای فوکه تا دو ماه دیگر از وزارت افتاد... اما 
این واقعه سبب نخواهد شد که شما بتوانید از صندوق فرق ژزویت مقرری قطع شده 
خویش را دریافت کنید. 

دوشس گفت: من فکر این موضوع را کرده‌ام و می‌توانم صندوق فرقه را وادارم 
که به من مقرری بدهند.همانگونه که می‌دانم چگونه باید با ملکه مادر مناسبات دوستانه 
بوجود آورد. 

1 ۰ 1 جر مر ۳ 0 ۳ 

آرامیس با تمسخر گفت: در این صورت دوشس عزیز ما همه مجبوریم مقابل 
شما زانو به زمین بزنیم و بیرقها را تسلیم کنیم زیرا شما فاتح هستید و اينک که به پیروزی 
رسیده‌اید خوب است که مثل همه فاتحین بزرگ گذشت داشته باشید چون تحصیل 
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پیروزی طبق عفیده قدماء محتاج قربانی در راه خدایان است و قربانی عبارت از اغماض 
نسبت به شکست خوردگان می‌باشد. 

دوشس به روی خود نیاورد که متوجه لحن تمسخرآمیز دوست قدیم و دشمن 
جدید گردیده و گفت: من حیرت می‌کنم که شما چرا برای پانصد هزار ليره نافابل ابنطور 
پافشاری می‌کنید در صورتی که می‌دانید که با این مبلغ می‌توانید یک زحمت بزرگ را 
از دوست خودتان... معذرت می‌خواهم... از حامی خودتان دور نمائید. 

آرامیس گفت: خانم اگر فقط این مبلغ می‌باید پرداخته شود؛ مقاومت نم یکردیم 
ولی بعد از شما نوبت آقای لک می‌رسد و او هم پانصد هزار لیره می‌خواهد و ما اگر 
فرزندان شما را قانع کنیم نخواهیم توانست که دوستان و هکذا مستمندانی را که از شما 
اعانه می‌گیرند راضی نمائیم و من فکر می‌کنم که در این راه باید چهار یا پنج میلیون ليره 
خرج نمود و کاغذهای شما هر قدر خطرناک باشد چهار پنج مبلیون لیره نمی‌ارزد. 

در این وقت آرامیس برای اولین بار آهی کشید و افزود: دوشس شما می‌دانید که 
آویزهای سینه ریز الماس ملکه فرانسه خیلی بیش از چن د کاغذ پاره که به امضای مازارن 
رسیده می‌ارزید معهذا یک ربع آنچه که شما برای خود می‌خواهید غیر از دیگران - 


دوشس هم آه کشید و گفت: راست می‌گوئید و آن الماسها خیلی قیمت داشت 
ولی رسم این است که فروشنده متا خود را عرضه می‌کند و مشتری باید آن متاع را طبق 
قیمت فروشنده خربداری نماید یا از خرید آن خودداری کند. 

آرامیس گفت: خانم من صراحت لهجه شما را تقدیر می‌کنم ولی آیا می‌دانید 

دوشس گفت: نه. آرامیس گفت: برای این که می دانم که کاغذها که می‌گوئید 
دارای امضای مازارن می‌باشد مجعول است. 

دوشس گفت: برای جه کاغذ‌های مرا محعول می‌دانید؟ 

آرامیس گفت: من و دیگران می‌دانند که شما در گذشته با ملکه مادر دوست 
بودید و یگانه کسی که مناسبات شما را با ملکه برهم زد مازارن بشمار می آید. 
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دوشس گفت: صحیح است. آرامیس گفت: چطور می‌توان قبول کرد شما که بر 

اثر مداخله مازارن؛ از دربار دور ماندید؛ یعنی با او خصم بودید» طوری محرم او 


۲ سه بننگدار 


محسوب می‌شدید که وی جنین کاغذ‌های خطرناک را به شما سپرد؟ 

پس از دو صورت خارج نیست یا این کاغذها مجعول است یا... 

آرامیس سکوت کرد و دوشس گفت: چرا حرف خود را تمام نکردید. آرامیس 
گفت: 

يا اگر این کاغذها اصالت داشته باشد ناچارم بگویم که بین شما و مازارن؛ روابطی 
موجود بوده که بیان کیفیت آن مشکل است حتی نمی توانم گفت که این مناسبات؛ جنبة 
جاسوسی داشته؛ بلکه احساسات را باید در آن دخیل دانست. 

دوشس زهرخندی کرد و گفت: می‌خواهید بگوئید که من دوست مازارن بودم؟ 
آرامیس سکوت نمود. دوشس گفت: آیا می‌خواهید بگوئید ولو دوست او می‌بودم اوه 
با آن احتیاط و محافظه کاری» این کاغذها را به من نمی‌داد و من این اوراق را از او 
دزدیده‌ام؟ 

آرامیس باز سکوت کرد و دوشس گفت: شما مختارید که راجع به نحو تحصیل 
این اوراق» از طرف من» هر فکر که می‌خواهید بکنید. ولی یک مسئله محقق می‌باشد 
آن مطالبی است که در این اوراق نوشته شده و برای آقای فوکه خطر دارد. 

آرامیس گفت: خانم من بقین دازم ولو در این اوراق مطالبی خطرناک موجود 
باشد شما نمی توانید از آنها نزد ملکه استفاده کنید. 

دوشس گفت: چرا... و من می‌توانم از این اسناد نزد ملکه مادر استفاده نمایم. 
آرامیس در دل گفت: ای غراب شوم» هر قدر می خواهی در بین الطلوعین» بانگ 
برآور... ولی من از قارقار تو وحشت نخواهم کرد. 

چون دوشس حرفهای خود را زده بود و چیزی نداشت که بگوید به راه افتاد که 
پرود. 

آرامیس با او خداحافظی کرد ولی این خداحافظی به ناله یک مرد مسغلوب در 
عقب ارابه جنگی یک فاتح که دور می شود شبیه می‌نمود. 

پیشوای روحانی وان زنگ زد تا این که چراغ بیاورند و لحظه‌ای بعد اتاق روشن 
شد و آرامیس را منور کرد. 

آرامیس در پرتو چراغها هنوز جوان می‌نمود در صورتی که دوشس یک زن پیر 
محسوب می‌شد. 


rm 


آرامیس نگاهی عمیق به آن زن انداخت و گونه‌های پژمرده و پلک‌های بدون 
مژه او راکه روزی دارای مذگان خمیده بود نگریست. 

دوشس در آن موفع دندان‌های زیبای شود را از دست داده جند دندان معیوب 
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داشت و به همین جهت جز در موقع ضرورت لب به سخن نمی کُشود. آرامیس برای این 
که جوانی خود را به دوشس نشان بدهد و به این ترتیب از او انتقام بگیرد یک قدم جلو 
نهاد تا اینکه به نظر دوشس برسد و نیز آرامیس تبسم کرد تا دنداننهای شفاف او را 
دوشس بیند. 

از قضا دوشس مقابل آئینه‌ای قرار داشت که قیاف پیر او را بهتر نشان می‌داد و مو 
به مو هر عیب او را آشکار می‌کرد. 

به قدری این مقایسه دوسش را رنجانید که بدون این که یک کلمه دیگر با 
آرامیس صحبت کند عازم خروج شد و آرامیس که خوب فهمید دوشس برای چه مخییر 
است او را مشایعت کرد. 

دوشس با قدم‌های متزازل گام برمی‌داشت ولی آرامیس محکم قدم برزمین 
می‌نهاد تا این که از خانه خارج شدند و در آنجا هم دوشس حرفی نزد و فقط به نوکر 
خود که مسلح به تفنگ بود اشاره نمو د که باید بروند. 

بدین ترتیب دو دوست قدیم از یکدیگر جدا شدند زیرا دانستند که نمی‌توانند با 
هم توافق نظر حاصل نمایند و علت عدم موافقت این بود که هر یک از آن دو دریافتند 
خوب به کنه ضمیر دیگری پی برده‌اند. 

۰ ۳۹ ۰ و‎ a 

بیایند زمانی هم ادراک مافی‌الضمیر دیگران مانع از توافق می‌شود. 


۳۸۲ 


معاملة نابسامان 


آرامیس حدس زدکه دوشس دو شوروز همین که از منزل وی خارج شد به منزل 
خود خواهد رفت و حدس او درست درآمد. 

زیرا دوشس از بیم آن که او را تعقیب نکنند و ندانند کجا می‌رود به منزل خویش 
رفت ولی بعد از ساعتی چون مطمئن شد کسی متوجه او نیست از درب عقب منزل 
خارج گردید و راه خیابان کروادپتی شان را پیش گرفت. 

از مندرجات فصل قبل خوانندگان دانستند که شب فرا رسیده بود و در خیابانها 
عابرین کمتر مشاهده می‌شدند. 

گاهی بعضی از بانوان که شب را در منزل یکی از دوستان و اقوام به سر برده بودند 
به همراه خدمه راه منزل را پیش می‌گرفتند. 

دوشس دوشوروز دو سیاست در زندگی داشت و می‌دانست که برای بعضی از 
امور وزراء را باید هنگام شب ملاقات کرد حتی بانوان جوان و زیبا هم در موقع شب 
برای امور سیاسی آنها را ملاقات می‌کنند و مل اینکه از گردو غبار ادارات رسمی هنگام 
روز می‌ترسند. 

وفتی دوشس به منرل کولبر واقع در خیابان کروا-دپتی‌شان رسید خادمی او را 
پذیرفت و همینکه دید زنی سالخورده است با لحنی بدون رودربایستی به وی فهمانید که 
در این موقع شب زنی مانند او نباید مزاحم یکت وزير شود. 

دوشس از این گفته نرنجید و نام خود را روی کاغذی نوشت و آن را بطوری که 
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خود می‌دانست تاکرد و به دست خادم داد و نظری نند به او انداخت و گفت این را به 
آقای کولبر بدهید. 

خادم که می‌توانست از نگاه و وضع اشخاص به هویت تفریبی آنها پی ببرد 
دریافت که آن زن دارای شخصیتی می‌باشد و فوری رفت وکاغذ را داد. 

کولبر به محض اینکه کاغذ را دید ندائی از حبرت برآورد و خادم فهمید شخصی 
که نام خود را نوشته دارای اهمیت است وگرنه کولبر آن طور اظهار تعجب نمی‌کرد. 

وزير به خادم گفت برود و خانمی راکه آمده است به اطاقش راهنمائی نماید. 

خادم برای راهنمائی دوشس برگشت و خانم شوروز از پله‌ها بالا رفت و برای 
این که نفس زنان وارد اتاق نشود قدری توقف نمود. 

خود کولبر درب اتاق را گشوده بود و دوشس به او سلام داد و نظری به وی 
انداخت. 

نظر اول کولبر در دوشس اثری نیکو نکرد و وقتی سر مدور و بزرگ و موهای 
انبوه و شب‌کلاه او را که شبیه به شبکلاه کشیشها بود دید با خویش گفت این مرد در 
یک معامله اشکالتراشی نمی‌کند ولی تصور نم ی‌کنم که بر سر مبلغ چانه نزند و برای من 
مبلغ بیش از هر چیز اهمیت دارد. 

اما وقتی دوشس از نزدیک کولبر را مورد معاینه قرار داد و چشم‌های نیز و چین 
پیشانی و لب‌های وی را که علائم هوش از آن ساطع بود نگریست به خود گفت: تصور 
می‌کنم شخصی را که در جستجوی او بودم یافته‌ام. 

کولب گفت خانم چه افتخاری سیب شده است که من به سعادت دیدار شما ناثل 
شوم. 

دوشس در جواب گفت قا آنچه سبب شده که من اینجا بيایم احتیاجی است که 
من به شما دارم و شما به من دارید. 

کولبر گفت: خانم از شنیدن اولین قسمت گفته شما خوشوقتم ولی قسمت دوم 
بیان شما... 

کولبر حرف خود را ناتمام گذاشت ولی دوشس جهان‌دیده‌تر از آن بود که نداند 
برای چه کلام او ناتمام مانده است و روی صندلی راحتی که کولبر به او تعارف کرد 
نشست و گفت: آقا آیا شما پیشکار دارائی هستید؟ کولبر گفت بلی خانم. 


۵۲۹ سه تفنگدار 


دوشس اظهار کرد آبا میل دارید که پیشکار کل شوید؟ کولبر خواست بر این 
گفته اعتراض کند ولی دوشس گفت: آقا انکار نکنید زیرا وقتی شما انکار نمائید ما 
مجبور خواهیم شد که زیاد صحبت کنیم و وقت شما ضایع خواهد گردید. 

کولبر گفت: خانم با اینکه من نسبت به شما خود را ملزم به رعایت احترام میدانم 
و نمی‌توانم گفته شما را تکذیب کنم معهذا باید بگویم که من هنوز به کسی نگفته‌ام که 
میل دارم پیشکار کل را از متام او برکنار کنم. 

دوشس گفت: من به هیچ وجه نگفتم که شما قصد دارید که پیشکار کل را برکنار 
کنید بلکه فقط گفتم که آیا شما میل دارید پیشکار کل شوید یا خیر؟ 

وصول به یک آرزو غیر از این است که کسی بخواهد دیگری را از مقامی برکنار 
نماید و به عقیده من هر کس حق دارد خواهان وصول مقامی بزرگتر باشد. 

دوشس قدری سکوت کرد و بعد افزود: من فکر می‌کنم که شما آرزومند هستید 
که په مقام پیشکاری کل برسید. 

کولبر گفت: خانم مقام پیشکار کل دارائی خیلی ثابت و غیرقابل تزازل است و 
این مرد شبیه به مجسمه معروف رودس می‌باشد که در قدیم در مدخل جبل‌الطارق 
نصب کرده بودند و کشتی‌ها روز و شب از پای مجسمه می‌گذرند بدون این که بتوانند 
آن را سرنگون نمایند. 

دوشس گفت: آقای کولبر شما تشبیهی خوب کردید و آقای فوکه شبیه به 
مجسمه‌ی رودس است ولی من د رگذشته از آقای کون‌رار عضو فرهنگستان شنیده‌ام که 
یک سوداگر آن مجسمه را سرنگون کرد و بعد از این که مجسمه سرنگون شد برای 
حمل بقایای مجسمه چهارصد اسب آوردند و سنگ‌ها را بار کردند و بردند. 

کولبر سر تصدیق فرود آورد و دوشس گفت: 

آفای کولبر تصدیق کنید که یک سوداگر به قدر یک پیشکار دارائی نیرو ندارد و 
شما از او قوی‌تر هستید. 

کولبر گفت: خانم با این وصف من به شما می‌گویم که من هرگز آقای فوکه را 
سرنگون نخواهم کرد. 

دوشس گفت: آقای کولبر من وقتی اینجا آمدم تصور می‌کردم که ما راجع به 
بک موضوع اساسی دور از احساسات صحبت خواهیم کرد ولی اینکک می‌بینم که شما 


سه تلنگدار ۵۲۷ 


از روی احساسات صحبت می‌نمالید. 

کولب رگفت: چطور خانم؟ دوشس جواب داد زنی چون من که سالخورده است و 
عمر خود را در سیاست گذرانده و در دوره مرحوم ریشلیو با او مبارزه سیاسی م یکر د 
نمی تواند بر اساس احساسات صحبت کند و اوقات خود را تلف نماید این است که من 
می‌روم و با کسانی که بخواهند از اقبال خو د استفاده نمایند صحبت خواهم کرد. 

کولبر گفت: خانم برای چه اوفات شما تلخ شد؟ دوشس گفت: اوقات من تلخ 
نشد ولی می‌بینم که شما حاضر نیستید راجع به مسئله‌ای که به نفع شماست مذا کره کنید. 

کولبر اظهار حيرت کرد و گفت: خانم چطور علاقه ندارم؟ 

دوشس گفت: 

در دوره‌ای که ما مشغول مبارزه‌های سیاسی بودیم زنی نزد آقای سن‌مارس 
می‌رفت و پیشنهادی را که من می‌خواهم به شما بکنم به او می‌کرد گو این که سن‌مارس 
به اندازه شما باهوش و دارای استعداد نبود همین قدر که می‌فهمید که منظور آن زن 
اینست که ریشلیو از پا درآید پیشنهاد او را می‌پذ یرفت. 

کولب ر گفت: خانم خواهش می‌کنم که نسبت به من قدری اغماض داشته باشید و 
خشمگین نشوید. 

دوشس گفت: آقای کولبر پیشنهادی که من به شما می‌کنم شبیه به پیشنهادی است 
که آن زن ممکن بود به سن‌مارس بکند و من به شما می‌گویم آقا حاضر هستید که جای 


کولب رگفت: بلی خانم اگر اعلیحضرت او را معزول کنند من حاضرم که جای او را 
بگیرم. 


دوشس گفت: آقای کولبر من خیلی احمق نیستم و می‌دانم اگر تا کنون شما 
نتوانسته‌اید که فوکه را از کار دور نمائید برای اینست که وسیله آن را نداشته‌اید و هر گاه 
من این وسیله را با خود نمی آوردم به شما مراجعه نمی‌کردم و در اين موقع شب. سبب 
کولبر قدری سکوت کرد و در طی سکوت مزبور» دوشس خوب به عمق افکار 
او پی برد و بعد کولبر گفت: خانم مدت شش سال است که پیاپی؛ راجع به فوکه 
گزارش‌های نامساعد به اعلیحضرت داده می‌شود و هنوز هیچ یک از این گزارش‌ها 


ha ۵۲۸‏ تدنگدار 


نتوانسته کو چک ‌ترین تزلزل در مقام فوکه به وجود بیاورد. 

دوشس گفت: آقای کولبر هر کار موقعی دارد و وسیله‌ای می خواهد کولبر صبر 
کرد که بداند دوشس چه می‌گوید و زن گفت: 

کسانی که راجع به فوکه گزارش داده‌اند راپورتهائی مبتنی بر کلیات غير قابل 
کتترل تهیه کر ده‌اند. 

کولبر با اشاره سر تصدیق کرد. 

دوشس گفت: هیچ بک از آنها دوشس دو شوروز خوانده نمی‌شدند و هیچ 
کدام» اسنادی چون من نداشتند زیرا این مدارک شش ورقه کاغذ است که دارای امضای 
مازارن می‌باشد و جرم فوکه را ثابت می‌نماید. 

کولبر با حبرت گفت: آه... آیا جرمی را ثابت می‌کند؟ 

دوشس گفت: بالاتر از این خیانت او را به ثبوت می‌رساند کولبر گفت: خانم آیا 
فوکه به موجب این اسناد مرتکب خیانتی شده است؟ دوشس گفت: بلی آقای کولبر و من 
خوشوفتم که می‌بینم شما رفته رفته به منظور من پی بردید زیرا در چهره شما علائم 
تفاهم دیده می‌شود. 

کولبر با شگفت گفت: خانم آیا فوکه مرتکب یک خیانت شده است؟ زن گفت: 
بلی آقای کولیر خوشبختانه حرف من در شما مئر واقع گردید. 

کولب رگفت: خانم این حرف از این جهت در من موّثر واقع گردید که معنای آن 
کش‌دار است دوشس گفت: معنای حرف من چنین می‌باشد که برای شما فرمان 
پیشکاری کل صادر خواهد شد و فوکه به موجب حکم دیگر تبعید خواهد گردید یا در 
باستیل جا خواهد گرفت. 

کولبر گفت: خانم از ایرادی که به گفته شما می‌گیرم عذر می‌خواهم ولی ممکن 
نیست که فوکه مغضوب و مطرود و محبوس شود و حتی یکی از این و قایع پیش نخواهد 
آمد. 

دوشس گفت: آقای کولب رگر چه من دور از پاریس زندگی می‌کنم ولی از اوضاع 
اینجا اطلاع دارم و می‌دانم که اعلیحضرت فوکه را دوست نمی‌دارند و اگر فرصتی به 
دست بیاورند او را می‌رانند ولی این فرصت تا کنون به دست نیامده است ولی می‌توان 
این فرصت را در دسترس شاه گذاشت. 


سه تفنگدار ۵۹ 


کولبر گفت: آبا این فرصت به دست می آید؟ دوشس گفت: البته و من به قدری 
اطمینان دارم فرصت مزبور موجود است که پانصد هزار لیره برای آن قیمت تعیین 
کرده‌ام. 

کولب رگفت: چطور خانم؟ 

دوشس گفت: این فرصت اینک در دست من است ولی من حاضرم که در ازای 
دربافت پانصد هزار ليره فرصت مزبور را به شما واگذار نمایم. 

کولبر با لحن جدی گفت: بسیار خوب خانم و اکنون خوب منظور شما را 
می‌فهمم ولی چون شما قیمت کالا را تعیین کرده‌اید باید کالا را نشان بدهید. 

دوشس گفت: آن چه من می‌خواهم به شما بفروشم شش طفری نوشته است که به 
امضای خود مازارن می‌باشد در این نوشته مازارن تصدیق می‌کند که فو که مبلغی مهم را 
به نفح خود مورد استفاده قرار داده و این میلغ وجوه دولتی بوده است. 

کولبر گفت: خانم لحن این اسناد چگونه است آیا جنبه بادداشت دارد با این که 
گواهی مستند می‌باشد. 

دوشس گفت: لحن اسناد طوری است که به طرزی غير قابل تردید ثابت می‌نماید 
که فوکه از وجوه خزانه دولت به نفع خود استفاده کرده است. 

کولب ر گفت: آیا به راستی لحن اسناد غیر قابل تردید می‌باشد؟ 

دوشس گفت: بلی آقای کولبر و تصدیق کنید که برای این اسناد مبلغ پانصد هزار 
ليره که من از شما خواسته‌ام مهم نیست. 

در حالی که چشم‌های کولبر از شادی می درخشید گفت: این اسناد کجاست؟ 

دوشس جواب داد آیا میل دارید که اسناد را مشاهده کنید؟ 

کولبر گفت: بدیهی است و بعد دوشس دست در جیب برد و یک کاغذ از آن 
بیرون آورد. ۱ 
کولب گفت: لابد اینها سواد اسناد مزبور می‌باشند دوشس گفت: بلی. 

کولبر گفت: آیا سواد مطابق اصل است دوشس جواب داد یک کلمه افزایش با 
کاهش یا تعدیل ندارد. 

کولبر رونوشت اسناد را از دوشس گرفت و به خواندن مشغول شد. 

به هر نسبت که بیشتر می‌خواند دوشس از قیافه او می‌فهمید که اسناد مزبور اثری 


۰ ۳ سه دار 


بزرگ در او کرده و وقتی خواندن اوراق تمام شد دوشس اظهار کرد اینک تصدیق 
مي‌نمائید که ابن مدارک مستند و غیر قابل تردید است. 

کولب رگفت: بلی خانم بر طبق این مدارک ثابت می‌شود که کاردینال مازارن مبلفی 
مهم از وجوه دولتی را به فوکه سپرده و فوکه وجوه مزبور را به نفع خود مورد استفاده 
فرار داده و اختلاس کرده اما... 

دوشس گفت: مقصود شما از اما چه می‌باشد؟ کولبر گیفت: اما در این اسناد 
صورت ریز وجوه نبست و حتی مبلغ کلی آن و جود ندارد چون طبق قواعد حسابداری 
پول بابد محل کار داشته باشد یعنی بايد دانست پول از چه محلی و به چه مبلغی به یک 
حسابدار با پیشکار دارائی سپرده شده است و در غیر این صورت جیزی به ثبوت 
نمی ر سد. 

دوشس گفت: من علاوه بر این شش طفری سند یک سند دیگر دارم که در آن 
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صورت ریز وجوه مزبور و محل آنها ذ کر شده و وقتی معامله سر گرفت سند هفتم را نیز 
به شما خواهم داد. 

کولبر گفت: ولی تا وقتی که من اسناد اصلی را نبینم نمی توانم با شما معامله کنم. 

دوشس گفت: این موضوع به قدری بدیهی است که احتیاج به بحث ندارد چون 
بدان می‌ماند که من به شما بگویم تا وقتی کیسه‌های پول که به من می‌دهید پر نباشد 
معامله نمی‌کنم و البته هیچ کس با كيسة خالی معامله نمی‌نماید. 

کولب رگفت: بسیار خوب خانم. دوشس گنت: آیا معامله مااسر گرفت با نه؟ کولبر 
گفت: نه خانم. 

چم 

دوشس پرسید چطور سر نگرفت؟ 

کولبر گفت: اشکالی و جود دارد که نه شما به آن فک ر کرده بودید و نه من. 

دوشس گفت: اشکال مزبور کدام است؟ کولبر گفت: فوکه فقط به یک تر تیب به 
موجب این اسناد از کار برکنار خواهد شد و آن این که یک رسوائی به وجود بياید و وی 


در دادگاه محا کمه شود. 
دوشس گفت: صحیح است کولب رگفت: ول ی کسی نمی تواند فوکه رمحا کمه کند. 
دوشس گفت: برای چه؟ 


کولبر گفت: به دلیل این که آقای فوکه پیشکار کل دارائی سدعی‌السموم کل 


سه تفنگدار ۳۱ 


پارلمان نیز هست (پارلمان در قدیم و ظیفه دادگستری را انجام می‌داد - مترجم) و علاوه 
بر این در این کشور ارتش و ادارات دولتی و بازرگانان و اصناف و خلاصه تمام طبفات 
مختلف ملت طرفدار فوکه هستند. 

دوشس گفت: بسیار خوب... نتبجه را بگو ثید. 

کولبر گفت: نتیجه معلوم است و طرفداران فوکه و در درجه اول پارلمان 
نمی‌گذارد که مدعی‌العموم کل در دادگاه محا کمه شود و به فرض این که بر طبق امر لو لی 
چهاردهم او را به دادگاه بکشانند پارلمان» فوکه را تبر ئه خواهد کرد. 

دوشس گفت: آقای کو لبر این مسائل دیگر مربوط به من نیست و من اسنادی را به 
شما می‌فروشم و برشماست که از آنها استفاده کنید. 

کولب ر گفت: متاعی که شما به من می‌فرو شید آیا باید برای من قابل استفاده باشد با 
نه؟ 

من نمی‌گویم که این کالا را هیچ نخواهم خرید ولی چون نمی‌توان فوکه را 
محکوم کرد لذا از فیمت اسناد شما کاسته می‌شود. 

دوشس گفت: این اسناد آیا قیمت دارد یا نه؟ کولبر گفت: البته قیمت دارد ولی 
وقتی دلایل خیانت منتهی به محکومیت نشد بدون فایده است. 

دوشس گفت: شما اشتباه می‌کنید چون به محض اينکه این اسناد به دست کسی که 
باید برسد واصل گردید و او دریافت که فوکه در مظان تهمت فرار گرفته پیشکار کل 
دارائی معزول خواهد شد. 

این حرف که واقعیت داشت یا کولبر آن را واقعی می‌شمرد طوری در پیشکار 
دارائی موثر شد که برق از چشم‌های او جست و آثا ر کینه و گرفتن انتفام در وجنات او 
آشکار شد. 

دوشس گفت: آقای کولبر من تصور نمی‌کردم که شما این قدر زود متأثر شوبد و 
علائم افکار باطنی در قیافه شما آشکار گردد. 

کولب رگفت: خانم تصدیق کنید آنهائی که ساده و صاف هستند این طور می‌باشند. 

دوشس گفت: این را تصدیق می‌نمایم زرا تا انسان از روی فطرت صاف نباشد 
افکار درونی به سرعت روی فیافه‌اش اثر به وجود نمی آورد. 

کولب ر گفت: خانم با توجه به آن چه راجع به عدم امکان محکومیت ف رکه گفتم 


۵۴۲ ۱ سه تفنگدار 


قیمت اسناد شما کم می‌شود و لذا شما باید از مبلغ بها بکاهید. 

دوشس دوشورو زگفت: آقای کولبر من اتظار نداشتم که شما چانه بزنید. 

کولبر گفت: خانم من قصد ندارم که شما را فریب بدهم و کسی که قصد حیله در 
یک معامله ندارد چانه می‌زند - دوشس گفت: جقدر در ازای اسناد به من خواهید 
پرداخت؟ 

کولب رگفت: دویست هزار لیره. دوشس خندبد و لحظه‌ای دیگر گفت: قدری صبر 

کولبر پرسید برای چه صبر کنم؟ شوروز گفت: من یک راه دیگر برای انجام 
گرفتن معامله پیدا کرده‌ام. 

کولبر پرسید راه جدید چیست؟ زن گفت: شما بابت قیمت این اسناد سیصد هزار 
ليره نقد به من خواهید پرداخت؟ کولب رگفت: نه خانم ... نه خانم.... این مبلغ زیاد است. 

شوروز گفت: من اظهار کردم که قیمت نقد این اسناد سیصد هزار لیره است و 
منظورم این می‌باشد که بگویم علاوه بر بهای نقد قیمتی دیگر هم وجود دارد... با شرطی 
دیگر نیز موجود است. 

کولبر گفت: خانم شما خیلی سخت‌گیر هستید شوروز گفت: ولی شرط من پول 
نیست بلکه چیزی می‌باشد که برای شما تولید خسارت یعنی مصرف پول نمی‌کند. 

کولبر گفت: چه می‌خواهید بگوئید؟ زن جواب داد من از شما خواهان یک 
خدمت هستم. 

کولب ر گفت: چه خدمتی؟ دوشس اظهار کرد شما می‌دانید که من پیوسته ملکه 
مادر را از صمیم قلب دوست داشته‌ام و ما در دورة جوانی دو دوست جدا نشدنی 
بودیم. 

کولب ر گفت: بلی خانم این را شنیده‌ام دوشس گفت: من ميل دارم که شما وسیله 
بشوید که من ملکه مادر را ملاقات نمایم. 

کولبر با تعجب گفت: آه آیا می‌خواهید ملکه را ملاقات کنید؟ 

دوشس گفت: 

بلی آقای کولبر امروز آن‌دوطریش دوست من نیست و از چندی به این طرف 
رابطه ما بر هم خورده ولی اگر وسیله‌ای برای ملاقات به دست بیاید باز هم دوست 


سوه ۲۳ 


خواهیم شد. 

کولبر گفت: خانم علباحضرت مدتی است که دیگران را به حضور نمی پا یرد 
برای این که کسالت دارد و از درد خود رنج می‌برد و متأسفانه حملات درد تجدید 
می‌گردد. 

دوشس گفت: آقا من می دانم که درد آن‌دو طریش چیست برای این که ماکه در 
منطقه فلاندر هستیم از این درد زیاد داریم و زنهای آن منطقه خیلی مبتلا به آن مرض 
می شو ند. 

کولبر گفت: آیا می دانید که این مرض چیست؟ 

دوشس گفت: بلی این مرض سرطان است کولبر گفت: و این مرض علاج ندارد. 

دوشس جواب داد آقای کولبر در قضاوت مربوط به این مرض عجله ننمالید 
چون این مرض در ولایت ما تفریباً قابل علاج است و زن‌های فلاندر که می‌توالم گفت 
زن نیستند بلکه حیوانات ماده می‌باشند با وسائلی این مرض را معالجه می‌نمایند که در 
نظر اطبای ما قابل قبول نیست. 

کولبر گفت: آبا راست می‌گوثید؟ دوشس گفت: بلی آقا در آن ولابت مردها 
بیشتر بیکار هستند و گوشه‌ای می‌نشینند و پیپ می‌کشند و زنها همه کارها را می‌کنند و 
هیزم می‌شکنند و از چاه آب بیرون می آورند و اسب و استر را بار می‌نمایند و وقنی 
اسب و استر و درا ز گوش نبود خود زیر بار می‌روند. 

چون این زنها تن را زیاد به زحمت می‌اندازند و گاهی هم کتک می‌خورند این 
است که به سرطان مبتلا می‌گردند چون به طوری که می‌دانید مرض سرطان بر اثر 
زحمات زیاد یا کوفتگی اعضاء و انساج به وجود می‌آید. 

کولب رگفت: خانم من از علت پیدایش مرض سرطان اطلاعی ندارم. 

دوشس گفت: 

با اين که زنها در فلاندر مبتلا به این مرض می‌شوند نمی‌میرند و وقتی درد آنها را 
ناراحت می‌کند دوا به دست می آورند و زن‌های تارک دنیای بروژ در مداوای سرطان 
خیلی مهارت دارند. 

کولب ر گفت: خانم آبا ممکن است بپرسم که نوع معالجه آنها چگونه است؟ 

دوشس گفت: زنهای مزبور دارای شربتها و ضمادها و مشمع‌ها و بخورهای مژثر 
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برای کاهش درد سرطان هستند و وقتی مرضا به آنها مراجعه می‌نمایند در ازای مبلغی که 
گزاف هم نیست شربت يا ضماد یا ادوبه دیگر می‌دهند و از این راه به در آمد صومعه 
خود می‌افزایند و رضای خداوند را نیز تحصیل می‌نمایند و من هم عزم دارم قدری از 
شربت زنهای مزبور را برای ملکه ببرم و شمع‌های مقدس بروژ را به او بدهم که روشن 
کند زیرا این شمع‌ها نیز در مداوا اثر دارد و می‌توانم به یقین گفت که درد علیا حضرت 
تسکین خواهد یافت حال اگر شما: آقای کولبر وسیله ملاقات من و ملکه نشوید مثل این 
است که علیه معظم لها سوء قصد کرده‌اید زیرا نمی‌گذارید که من وی را معالجه کنم. 

کولب ر گفت: خانم شما به قدری باهوش هستید که نمی توان با شما مباحثه کرد. 

دوشس تبسم نمود و کولب رگفت: 

معهذا یقین دارم که رفتن شما نزد ملکه فقط برای مداوای او نیست. 

دوش سگفت: چه می‌خواهید بگوئید؟ 

کولب رگفت: می‌خواهم بگویم که در این کار یک نفع خصوصی هم و جود دارد. 

دوشس گفت: آقای کولبر چون بنای من این است که به شما راست بگویم» 
اعتراف می‌کنم که من یک نفع خصوصی بزرگ را در نظر دارم. 

کولب رگفت: خانم من کنجکاو نیستم ولی آیا این نفع خصوصی آن قدر اهمیت 
دارد که من برای ملاقات شما با ملکه اقدام کنم. 

دوشس گفت: آقای کولبر برای ذ کر اهمیت این نفع همین قدر بس که شما 
دویست هزار ليره سود می‌برید. 

کولبر پرسید چطور؟ 

دوش گفت: اگر شما مرا به ملکه برسانید من این اسناد را به مبلغ سیصد هزار ليره 
به شما خواهم فروخت. 

کولیر گفت: 

اگر نرسانم چطور؟ دوشس گفت: اگر نرسانید باید پانصد هزار لیره بابت بهای 
اسناد پپردازید و من حتی یک شاهی تخفیف نخواهم داد. 

دوشس این راگفت و از جا برخاست و به راه افتاد کولبر دچار محظوری بزرگ 
شد چون نه می‌توانست جانه نزند و نه از اسناد صرف نظر کند. 

این بود که بانگ زد خانم توقف کنید... تامل نمائید... من حاضرم که فوری 
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سیصد هزار ليره مسکوک زر به شما پپردازم. 

دوشس برگشت و گفت: 

بسیار خوب حال می‌فهمم که حاضرید معامله نمالید. 

کولب رگفت: 

ولی اسناد را چگونه به من تحویل می‌دهید؟ 

دوفس گفت: 

آیا شما شخصی را دارید که به طو رکامل مورد اعتماد شما باشد؟ 

کولبر شروع به خندیدن کرد و بر اثر خنده ابروهای پرپشت او مانند دو بال 
و طواط روی پیشانی زرد رنگش بالا می‌رفت و پائین می آمد. 

دوشس که خنده مزبور را دید گفت: آیا دارای شخصی مورد اعتماد نمی‌باشید؟ 

کولب رگفت: 

در اطراف من افراد امین هستند ولی در این مورد بخصوص به هیچ کس اعتماد 
ندارم. 

دوشس گفت: 

اما من فکر می‌کنم شخصی و جود دارد که مورد اعتماد شماست. 

کولبر پرسید او کیست. دوشس گفت: او خود شما هستید و هرگاه فبول زحمت 
کنید و با من بیاثید من اسناد را به شما تحویل خواهم داد و فایده آمدن شما این می‌باشد 
که می‌توانید همان جا اسناد را معاینه نمائید تا پدانید آیا اصالت دارد یا نه؟ 

کولبر گفت: راست است. 

دوشس گفت: 

خوب است که سیصد هزار لیره مسکوک را با خود بیاورید چون همان طوری که 
شما به هیچ کس اعتماد ندارید من هم نمی‌توانم به کسی اعتماد نمایم و او را برای 
دریافت پول بفرستم. 

معلوم است که دوشس با این گفته خواست به کولبر بفهماند که به خود او اعتماد 
ندارد و می‌ترسد که اسناد را دریافت کند ولی قیمت آن را نپردازد. 

کولبر از این حرف تا بناگوش سرخ شد زیرا اننظار شنیدن آن را نداشت چون 
پیشکاران دارائی و تحویل‌داران بزرگ و کسانی که عادت کرده‌اند که مبالغ هنگفت 
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بدهند و بگیرند در حساب پول و پرداخت وجوه بسیار امین می‌شوند. 

تجربه نشده که هرگز تحویل‌داران و حسابداران بزرگ که میلیونها پول می‌گیرند 
و می‌دهند در حساب پرداخت وجوه خدعه نمایند و این موضوع طوری مسلم است که 
بازرگانان که با بانک‌ها طرف معامله هستند کیسه‌های سر بسته زر را بدون شمردن از 
بانک و صراف‌خانه دربافت می‌نمایند چون یقین دارند طبق رقمی که روی کیسه نوشته 
شده پول در کیسه موجود می‌باشد. 

ولی چون شوروز متوجه این نکته نبود کولبر که فهمید آن زن با صرافان و 
تحویل‌داران مهم معامله نکرده گفت: 

بسیار خوب خانم من این پول را با خود خواهم آورد یعنی دو طغری حواله هر 
یک به مبلغ یکصد و پنجاه هزار لیره می آورم که از صندوق خود من به شما بپردازند 
آیاراضی هستید؟ 

شورو زگفت: 

بلی آقای کولبر و شما به فدری اعتبار دارید که من آرزو می‌کنم ای کاش دو 
حواله یک میلیونی به من می‌دادید اینک اجازه بدهید که راه بیفتیم و به طرف منزل من 
برویم. 
کولب ر گفت: 
قدری صبر کنید تا بگویم کالسکه مرا ببندند دوشس گفت: 
کالسکه من جلوی منزل شما آماده است و می‌توانیم با آن برویم. 
کولبر مانند کسی که دچار تردید گردد سرفه کرد و دوشس که خوب مواظب او 
بود انتظار می‌کشید که سرفه‌اش تمام شود. 

علت تردید کولبر این بود که می‌ترسید مبادا دوشس او را به یک کمین‌گاه بکشاند 
و در آن واحد فکر صد نوع خطر از مخیله اش گذشت. 

گاهی می‌اندیشید شاید دوشس می‌خواهد پول او را برباید ولی به یاد می آورد که 
پول او نقد نیست بلکه حواله است و دوشس دو شوروز هم زنی به شمار نمی آمد که 
مردی را به وسیله نوکران خود در منزل خویش غارت کند. 

گاهی فک ر کرد بحتمل دوشس بعد از این که پول را از او دریافت نمود» و اسناد 
را فروخت» موضوع را به اطلاع فوکه برساند یا این که قبلاً به اطلاع فوکه رسانیده و در 
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بازگشت از منزل دوشس؛ آدم‌های فوکه او را به قنل خواهند رسانید یا این که ضربتی بر 
او وارد می آورند و همین که افتاد اسناد را از وی خواهند ربود. 

بر اثر این افکار کولبر مردد بود چه کند ولی دوشس گفت: آقای کولبر آبا شما 
میل دارید با کالسکة خود حرکت کنید؟ 

کولب ر گفت: بلی خانم» دوش سگفت: 

از من می‌ترسید؟ آیا بیم دارید که من شما را به کمین‌گاه بکشم. 

کولب ر گفت: 

خانم من نه از سوءقصد می‌ترسم و نه از کمین‌گاه برای اینکه شما کسی نیستی که 
مبادرت به سوءقصد در خیابان؛ علیه کسی بکنید؛ و کسی نیستید که شخصی را با کالسکه 
خود به کمین‌گاه ببرید. 

دوشس پرسید پس از چه می‌ترسید؟ کولبر گفت: من از شوخی بیم دارم چون 
شما خانمی هستید که در گذشته خیلی شوخی می‌کردید و من می ترسم که بخواهید با من 
شوخی کنید. 

دوشس تجربه آموخته‌تر از آن بود که نداند پیشکار دارائی برای رعایت نزاکت 
آن حرف را می‌زند و می‌دانست که وی به راستی می‌ترسد وگفت: 

بسیار خوب آقای کولبر بگوئید کالسکه شما را ببندند و هر قدر نوکر و سوار 
مسلح که میل دارید با خود بیاورید ولی بدانید که معامله امشب من و شما بايد خفیه 
بماند. 

کولب رگفت: 

تصدیق می‌نمایم که این موضوع نباید به گوش دیگران برسد دوشس گفت: 

و اگر بر اثر آمدن سوارها و نوکران شما به خانه من» این مسثله کشف شد مسئول 
امر شما هستید چون بعید نیست که بین نوکران شما عمالی از فوکه و جود داشته باشند و 
آنها حتی اگر بگوئیم احمق هستند می فهمند که این موقع شب پیشکار دارائی برای یک 
کار مهم به منزل من می‌رود. 

دوشس بعد از قدری سکوت افزود در هر صورت من خوشوقت هستم که بتوانم 
با کالسکه شما نزد ملکه بروم. 

کولبر با تعجب پرسید آیاگفتید می‌خواهید با کالسکه من نزد ملکه بروید؟ 
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دوشس گفت: 

مگر شما شرط ما را فراموش کردید؟ مگر به شما نگفتم که من فقط به این شرط 
اسناد خود را به بهای سیصد هزار ليره به شما می‌فروشم که مرا نزد ملکه ببرید؟ اگر شما 
حاضر به قبول این شرط نمی‌شدید من محال بود با سیصد هزار ليره معامله بکنم. 


کولبر سر به زیر افکند و بعد گفت: 
خانم من فکر خود را کردم و می‌بینم که نباید با شما به راه بیفتم دوشس پرسید 
برای چه؟ کولبر گفت: 


برای این که می فهمم که بايد به شما اعتماد داشته باشم. 

دوشس گفت: از این ابراز حسن‌ظن ممنونم ولی من چگونه به پول خود خواهم 
رسید. 

کولبر به جای دو حواله که قرار بود به دوشس بدهد چند سطر رو ی کاغذ نوشت 
و به او داد و گفت این حواله سیصد هزار لیره‌ای شما. 

دوشس حواله راگرفت و به دقت خواند و امضای آن را نگریست و گفت: 
صحیح است و اینکك من پاداش اعتماد شما را خواهم داد. 

کولبر منتظر بود که ببیند دوشس جه خواهد کرد و مشاهده نمو د که وی خندید. 

خنده دوشس آن قدر معنی داشت که هرگاه کولبر در خانه خود نبود از آن خنده 
به لرزه در می آمد ولی می‌دانست که در خانه خویش امنیت دارد. 

دوشس بعد از خنده دست به جیب مخفی پیراهن خویش برد و از درون جیب 
یک بسته کاغذ که نواری سرخ رنگ دور آن بسته بودند بیرون آورد. 

دوشس گفت: 

آقای کولبر اگر این نوار قرمز را بگشاثید اسناد واقعی را به دست خواهید آورد 
زیرا کاغذهائی که با این نوار بسته شده اصل اسنادی است که رونوشت آنها را خو انده‌اید 
اسناد را بردارید و با دقت مطالعه و معاینه کنید چون خود شما سالها با مرحوم مازارن 
کا رکرده‌اید یقین دارم که در نظر اول خط و امضای وی را خواهید شناخت. 

دست کولبر به طرف بسته‌های کاغذ دراز شد و قبل از این که بسته را بگشاید 
دوشس گفت: 

خوب آقای کولبر لحظه‌های مقرون به افتخار و موهبت شما تمام شد و حال باید 
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خانم من همان طور که قول داده‌ام وسیله ملاقات شما را با ملکه فراهم خواهم 
کرد ولی خود من شما را نزد او نخواهم برد. 

دوشس پرسید برای چه؟ 

کولبر گفت: 

برای این که اگر شما بعد از ملاقات با ملکه طرف خشم او واقع شدید وی فوری 
خواهد دانست که من شما را وارد آپارتمانش کردم و مرا نخواهد بخشید اما آسوده 
خاطر باشید زیرا من کسانی را دارم که می‌توانند شما را وارد اتاق ملکه کنند. 

دوشس گفت: 

منظور من این است که با ملکه ملافات کنم اعم از این که شما مرا داخل اتاق او 
نمائید با دیگری. 

کولب رگفت: 

خانم» زن‌های تارک دنیای بروژ که مرض سرطان را معالجه می‌کنند چه نام 
دارند؟ 

دوشس گفت: 

آن‌ها دارای عنوانی مخصوص نیستند و مانند زن‌های صوامع دیگر به نام 
خواهران تارکک دنیا خوانده می‌شوند. 

من شما را به عنوان این که یک خواهر تارک دنیا را هستید و از بروژ آمده‌اید تا 
ملکه را معالجه نمائید وارد اتاق او می‌کنم. 

دوشس گفت: 

بسیار خوب ولی بعد از این که وارد اتاق علیاحضرت شدم باید این عنوان را ترک 
نمایم. 

کولبر گفت: 

آن دیگر بسته به خود شماست و به من مربوط نیست و کاری که من می‌کنم این 
است که به پیشخدمت اول ملکه می‌سپارم که یک زن تارک دنیا که از بروژ آمده و 
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دوالی برای تسکین درد علیاحضرت آورده وارد اتاق وی نماید. 

دوشس گفت: 

آیا این موضوع را شفاهی به پیشخدمت مذکور می‌گوئید؟ کولبر گفت: من 
پادداشتی می‌نویسم و به دست شما می‌دهم که شما به او تسلیم کنید. 

دوشس گفت: 

بسیار خوب. کولبر اظهار کرد ولی بدانید که اگر ملکه از دیدار شما ناراضی شد» 
من وفوف بر هویت واقعی شما را انکار خواهم کرد و خواهم گفت که شما خود را به 
عنوان یک زن که برای درمان ملکه آمده است به من معرفیکردید آیا با همین لباس نزد 
ملکه می‌روید با با لباس زن‌های تارک دنبا. 

دوشس گفت: 

در ولایات ما زن‌های بروژ بدون اونیفورم زن‌های تارک دنا هم بر بالین بیماران 
حاضر می‌شوند. 

کولبر پشت میز نشست و امه‌ای نوشت و به دست دوشس داد و گفت شما با این 
امه می‌توانید ملکه مادر را ملاقات کنید ولی دیگر خود دانید و اگر مورد قهر قرار 
بگیرید من به کلی آشنائی با شما را یعنی آشنالی با دوشس دو شوروز را انکار خواهم 


کرد. 


YA 


پوست خرس! 


کولبر بعد از این که نامه را به دست دوشس داد صندلی راحتی او را فدری به 
عقب کشید که بتواند برخیزد. 

دوشس برخاست و از کولبر خداحافظی نمود و پیشکار دارائی تا دم در او را 
مشایعت کرد و بعد مراجعت نمود و به خواندن کاغذهای مازارن مشغول شد. 

دوشس درست می‌گفت و او به خوبی خط و امضای مازارن را می‌شناخت و 
می دانست که اسناد از اوست. 

بعد از این که برای پنجفین مرتبه کاغذ‌ها را خواند و مطمثن شد که در صحت 
آنها تردید وجود ندارد زنگ زد و منشی خود را طلبید و گفت: بروید و بگوئید آقای 
وانل رایزن پارلمان بياید. 

منشی جواب داد که آقای وانل مدنی است آمده تا جریان کارهای امروز 
پارلمان را به اطلاع شما برساند. 

کولبر گفت: به آقای وانل بگوئید که بیاید بعد از رفتن منشی کولبر باز اساد 
مازارن را مورد مطالعه قرار داد و گاهی از فرط شوق اسناد را روی میز می‌نهاد و با دو 
دست سر رای گرفت, 

تا ابن که مردی فربه و بلند قامت دارای صورتی استخوانی و چشمهای ابت وارد 


اتاق دفتر کولیرگردید. 
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رفتارش نشان می داد که مردی نرم و قابل ارنجاع و هم سخت‌گیر است چون 
نسبت به ارباب خود کولبر که می‌توانست طعمه به طرف او بیندازد نرم بود اما نسبت به 
سگهائی که امکان داشت طعمه مزبور را از دهانش بگیرند روی ترش نشان می‌داد. 

یک پرونده قطور زیر بغل آقای وانل رایزن پارلمان دیده می‌شد که بعد از ورود 
به اتاق روی میز نهاد. 

کولب رگفت: آقای وانل روز شما به خير وال جواب داد مون‌سنیور امیدوارم روز 
شما به خير باشد. 

کولبر گفت: مرا به عنوان مسیو بخوانید نه مون‌سنیور. 

وانل با لحنی جدی گفت: همواره وزراء را با عنوان مون‌سنیور طرف خطاب قرار 
مي‌دهند. 

کولب ر گفت: من که هنوز وزیر نشده‌ام که شما مرا عالی جناب می‌خوانید. 

وانل گفت: چون من بقین دارم که شما وزیر خواهید شد (گو این که از لحاظ عمل 
وزیر هستید) شما را با این عنوان می‌خوانم. 

کولبر تبسم کرد وائل گفت: حتی اگر وزیر نبودید من شما را عالی‌جناب 
می خواندم برای این که برای من عالی جناب هستید و اگر میل ندارید در 'حضور دیگران 
با این عنوان شما را طرف خطاب قرار یدهم در خلوت با این عنوان شما را مخاطب 
خواهم ساخت. 

کولبر سر بلند کرد و قیافه وانل را نگریست که بداند آیا آن چه می‌گوید از روی 
صمیمیت است با نه؟ 

ولی در قیافه او اثری مشاهده نکرد چون والل می‌توانست نگاه همه حتی یک 
عالی جناب را بدون این که رنگش تغییر با عضلات قیافه‌اش جستن نماید تحمل کند. 

کولبر وقتی دید که نمی‌تواند از قیافه او چیزی بفهمد سر را پائین انداخت و در 
دل گفت: این وانل با این که زیردست من است نیک بخت‌تر از من می‌باشد برای این که 
زنش نسبت به او وفادار نیست و چون وفائی ندارد از شوهر توقعات بژرگ نمی‌کند و او 
را آزاد می‌گذارد. 

در همان موقع که کولبر در فکر وانل بود و می‌اندیشید که شاید وانل راست 
می‌گوید و او را در خور عنوان عالی‌جناب می‌داند وانل یکت پاکت از جیب بیرون 
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آورد. 

پاکت مزبور کوچک و معطر بود و کولبر دست دراز کرد و پاکت را گرفت ر 
گفت ا زکیست؟ 

وانل گفت: عالی جناب نامه‌ایست که زن من برای شما نوشته است. 

کولبر نامه را با سرفه گشود و خواند و در جیب نهاد و هنگامی که وی نامه زن 
وانل را می‌خواند شوهر خود را به ورق زدن پرونده‌ای که با خود آورده بود مشغول 
کرد. 

تا این که کولب رگفت: وانل من احساس م ی‌کنم که شما یک مرد ساعی هستید. 

وانل گفت: بلی عالی جناب کولبر اظهار کرد من می‌دانم که دوازده ساعت کار هم 
شمارا خسته نمی‌کند. 

وانل گفت: عالی جناب من در شبانه روز پانزده ساعت کار می‌کنم. 

کولبر گفت: آه... آیا پاتزده ساعت در پارلمان کار می‌کنید؟ 

من می‌دانم که رایزنان دیگر بیش از سه ساعت نمی‌توانند در پارلمان به کار 
مشغول باشند. 

وانل گفت: من این پانزده ساعت را فقط در پارلمان کار نمی‌کنم بلکه چند ساعت 
در پارلمان به کار مشغول می‌شوم و چند ساعت به یکی از دوستانم که در مسحاسبات 
عضویت دارد کمک می‌نمايم و بقیه ساعات کارم صرف تحصیل زبان عبری می‌شود. 

کولبر گفت: آقای وانل شنیده‌ام که شما در پارلمان خیلی نفوذ دارید. 

. وانل گفت: عالیجناب همین طور است و من در این موسسه دارای نفوذ هستم. 

کولبر گفت: شما که در بارلمان دارای نفوذ می‌باشید برای جه قصد دارید تا ابد 
روی کرسی رایزنی جا بگیربد و همان جا پپوسید. 

وانل گفت: عالیجناب می‌گوئید چکنم؟ 

کولبر گفت: مقامی بالاتر را احراز کنید چون هر قدر همت انسان بیشتر باشد 
سهل تر به مقالات بالا می‌رسد و از قدیم گفته‌اند که صاحب همت کم» حتی به مشاغل 
کوچک دسترسی ندارد. 

وانل گفت: عالیجناب صاحبان همت کم از این جهت به مشاغل بزرگ دسترسی 
ندارند که نمی توانند کیسه خود را پر کنند چون تحصیل مقامات عالی محتاج پول است 
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و هر قدر کیسه بزرگتر باشد پر کردن آن دشوارتر می‌شود. 

کولبر گفت: آبا شما مقامی را در نظر دارید که بتوانید ابتیاع کنید؟ 

وانل گفت: نه عالیجناب من در پارلمان؛ مقامی راکه مقابل فروش باشد در نظر 
ندارم. 

کولب رگفت: از این جهت این مقام را نمی‌بینید که نمی خواهید چشم بگشاثید زیر 
در پارلمان مقامی هست که می‌توان ابتیاع کرد منتها برای خریدن آن باید به فدر پادشاه 
فرانسه پول داشت و پادشاه فرانسه گر چه پول دارد اما هرگز به فکر خرید شغل 
مدعی‌العموم کل نمی‌افتد. 

وانل وقتی این حرف را شنید با دقت کولبر را نگریست که بداند منظور او 
چیست؟ 

کولبر نگاه وانل را دید ولی نفهمید که آیا او منظورش را دریافته با نه؟ 

وانل گفت: عالیجتاب فرمایشی عجیب می‌نمائید زیرا در پارلمان بیش از یک 
مقام دادستانی کل و جود ندارد که آن هم مقام فوکه می‌باشد. 

کولبر گفت: من نیز همین مقام را می‌گویم وانل گفت: عالیجناب این مقام را 
نمی‌توان خرید چون قبل از این که بتوانند متاعی را خریداری کنند باید کالای مزبور 
برای فروش عرضه شود. 

کولبر گفت: من تصور می‌کنم که مقام دادستان کل عنقریب برای فروش عرضه 
خواهد گردید. 

وانل گفت: عالی جناب چطور ممکن است که آقای ف که مقام خود را بفرو شد؟ 

کولبر گفت: من افواهی شنیدم که صحبت از این شده که مقام او از طرف وی 
فرو خته خواهد شد. 

وانل گفت: عالی جناب با این که در افواه چیزی در این خصوص هست من 
نمی‌توانم قبول کنم که فوکه حاضر به فروش مقام دادستانی کل باشد. 

کولب ر گفت: برای چه نمی توانید قبول کنید؟ وانل گفت: برای این که مقام مزبور 
فوکه را روئین ت رکرده و وی هرگز این دژ حصین را نمی فروشد. 

بعد از این حرف وانل خندید کولبر گفت: آیا شما از این مقام می‌ترسید وانل با 
حیرت گفت: عالیجناب برای چه بترسم کولب رگفت: مقصودم این است که آیا می ترسید 
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از این که دادستان کل شوید؟ 

وانل گفت: نه عالیجناب هیچ کس از این که دادستان کل شود نمی ترسد. 

کولب ر گفت: آیا در آرزوی این مقام هستید یا نه؟ 

وانل گفت: هر رایزن پارلمان آرزومند است که روزی دادستان کل شود. 

کولب رگفت: شماکه این آرزو را دارید چرا برای رسیدن به مقصود اقدام نمی‌کنید 
مگر به شما نگفتم که فوکه حاضر است شغل دادستانی کل را بفروشد. 

وانل گفت: عالیجناب آیا شما این موضوع را از خود او شنیدید؟ 

کولب ر گفت: نه من افواهی شنیدم. 

وانل گفت: عالیجناب در این صورت باور نکنید کولبر گفت: چرا؟ وانل گفت: 
برای این که شغل دادستانی کل برای فوکه یک سپر بزرگ است که جلوی انواغ بلیات را 
می‌گیرد و وی در پناه این سپر می‌تواند که ثروت و قدرت و حیثیت بلکه حیات خود را 
حفظ کند و هرگز این سپر را دور نخواهد انداخت. 

کولبر گفت: ولی آقای وانل در جهان دیوانه‌هائی هستند که آن چنان به اقبال و 
قدرت خود اعتماد دارند که فکر می‌کنند مافوق طبیعت می‌باشند و هیچ نیرو قادر نیست 
آنها را از پا درآورد و خود را از سپر بی‌نیاز می‌بینند. 

وانل گفت: عالی جناب شاید از این دیوانه‌ها یافت شوند ولی هرگز حاضر 
نخواهند بود که به نفع وانل بیچاره جنون خود را بروز بدهند و سپری راکه مدافع آنها 
می‌باشد به وانل تفویض نمایند. 

کولب گفت: برای چه به نفع شما سپر را از خود دور نمی‌کنند؟ 

وانل گفت: برای این که من فقیر هستم کولب رگفت: در این که قیمت مقام فوکه در 
پارلمان گران است تردیدی ندارم ولی می‌خواهم بدانم که به نظر شما مظن آن چقدر 
می‌باشد. 

وانل گفت: عالی جناب در هر صورت من قدرت خرید آن را ندارم. 

کولب گفت: 

اگر این شغل را به شما بفروشند شما چقدر می‌توانید پپردازید وانل گفت: هر چه 
دارم خواهم پرداخت و دارائی من سیصد تا چهارصد هزار لیره است اما فوکه هرگز شغل 
خود را به این قیمت نمی دهد 
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کولب ر گفت: پس به چه قیمت آن را می‌فروشد وانل گفت: حداقل قیمت شغل او 
یک میلیون و نیم ليره است ولی کسانی بودند که یک میلیون و هفتصد هزار ليره به وی 
می‌پرداختند و او شغل خود را نفروخت. 

بعد وانل قدری مکث کرد و گفت عالی جناب اخیراً من هم افواهی چیزی در این 
خحصوص شنیدم کولبر پرسید از که شنیدید؟ 

وانل گفت: از چند نفر از اعضای پارلمان یعنی آقایان گوروی و پلیسون... اسا 
صحبت آنها اساس نداشت. 

کولب ر گفت: خوب... اگر آقای فوکه شغل داستانی کل را بفروشند آیا خریدار 
بافت می‌شود. وانل گفت: من که قادر به خرید این شغل نیستم زیرا نمی‌توانم حداقل 
یک میلیون و نیم ليرهبپردازد و تصور نمی‌کنم دیگران هم بتوانند این شغل را خریداری 

کولبر پرسید جرا نمی توانند خربداری نمابند؟ وانل گفت: اگر فوکه شغل خود را 
بفروشد فقط برای بدست آوردن پول نقد است و هیچ کس نمی تواند» یک میلیون و نیم 
ليره نقد یک مرنبه بپرداز و به جای او دادستان کل شود. 

کولبر سر را طوری تکان داد که نه تصدیق گفته وانل بود و نه تکذیب حرف او و 
بعد به فکر فرو رفت. 

وانل که دید اربابش فکر می‌کند با احترام ایستاد و متعجب بود کولبر چه اصرار 
دارد که راجم به شغل دادستانی فوکه صحبت می‌نماید کولبر بعد از چند دقبقه سکوت 
گفت: وانل برای من توضبح بده که مزایای کسی که دادستان کل در پارلمان می‌باشد 
چیست؟ 

وانل گفت: عالیجناب یک دادستان کل می‌تواند هر کس را به جز شاهرادگان 
بللافصل مورد اتهام قرار بدهد و او را به دادگاه جلب نماید. 

کولبر با حرکت سر گفته وانل را تصدیق و او را تشویق به ادامه صحبت نمود. 

وانل ادامه داد: یک دادستان کل می‌تواند هر کس را که متهم شده از اتهام مبری 
کند. و هر پرونده را دفن نماید دادستان کل به منزله شمشیر برنده فرانسه است و پادشاه 
ما باید با دست او دیگران را به مجازات برساند ولی پادشاه فرانسه نمی تواند با همین 
دست. چراغ عدالت را خاموش نماید و نگذارد که مقصرین به مجازات برسند. 
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قدرت فوکه به قدری زیاد است که در صورت لزوم می‌تواند پارلمان را مقابل 
پادشاه فرانسه وادار به مقاومت نماید و به همين جهت لوئی چهاردهم با فوکه مدارا 
می‌کند چون می‌داند که برای انجام اوامر خود و مجازات مقصرین و کسانی که مورد 
نفرت وی هستند احتیاج مبرم به فوکه دارد و خلاصه دادستان کل برای پادشاه فرانسه 
هم یک سلاح مفید است و هم یک شمشیر خطرنا کك. 

کولبر گفت: اینک وانل آیا شما مایل هستید که دادستان کل شوید؟ وانل گفت: 

عالی جناب» مگر به شما نگفتم که حداکثر من چهارصد هزار لیره دارم و برای 
خرید شغل فوکه حداقل یک میلیون و نیم ليره لازم است. 

کولبر گفت: شما می توانید بقیه پول را از دوستان خود قرض کنید وانل گفت: 

عالیجناب بین دوستان من هیچ کس از من غنی‌تر نمی‌باشد کولبر تبسم کرد و 
گفت: وانل شما مردی صدیق و امین هستید. 

وانل گفت: ای کاش سایرین هم درباره من نظری مانند شما داشتند کولبر گفت: 
حسن نیت من برای شما کافی است و در صورت ضرورت من حاضرم که درسنی و 
امانت شما را تضمین کنم. 

وانل گفت: عالی جناب درستی مرا ضمانت نکنید کولبر پرسید چرا؟ وانل گفت: 
مگر ضرب المثل معروف ما را به خاطر ندارید که هر کس ضمانت می‌کند باید سر کیسه 
را باز نماید. 

کولب رگفت: من هم س رکیسه را باز می‌کنم و می‌پردازم وان لکه تا آن موقع تصور 
می‌نمو د که کوبر جدی نمی‌گوید یک مرتبه دریافت که حرف او جدی است. 

وانل اطلاع داشت که کولبر مرد شوخی نیست ولی این طور می پنداشت که منظور 
وی فقط کسب اطلاع از مذاکرات و محیط پارلمان است. 

ولی در آن موقع متوجه شد که کولبر به راستی ميل دارد که او را دادستان کل 
کند. 

با این که آزموده بود که کولبر شوخی و ریشخند نمی‌کند به قدری آن پيشنهاد 
در نظرش عجیب آمد که گفت: 

عالیجناب ]با قصد دارید که مرا دست بیانداز ید؟ 

کولبر گفت: نه آقای وانل من از دست انداختن و شوخی متنفر هستم و خوب 
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است که از صحبت خود نتیجه بگیریم شما می‌گفتید که آقای گوروی راجع به فروش 
شغل فوکه با شما صحبت کردند؟ 

وانل گفت: بلی عالیجناب و پلیسون هم با من در این خصوص مذاکره نمود. 

کولبر پرسید: 

آبا مذاکرات آنها رسمی و اساسی بود یا نه؟ 

وانل گفت: این دو نفر به من چنین گفتند: 

اعضای پارلمان مردانی توانگر هستند و خوب است که قرار بگذارند و هر یک 
مبلفی تأدیه کنند تا دو سه میلیون بشود و این مبلغ را به فوکه که احتیاج به پول دارد 
پر دازند. 

کولبر پرسید شما چه گفتید؟ 

وانل جواب داد من گفتم که در صورت لزوم حاضرم ده هزار ليره تأدیه نمایم. 

کولبر گفت: از این قرار شما فوکه را دوست می‌دارید. 

وقتی کولیر این حرف را زد باکینه و خشم وانل را می‌نگریست و رایزن پارلمان 
گفت: نه عالیجناب من فوکه را دوست نمی‌دارم ولی این مرد هر چه باشد عضو پارلمان 
به شمار می آبد و جزو صنف ماست و رعایت مقر رات اخلاقی صنفی ما را وامی‌دارد که 
نگذاریم بر اثر فروض زياد فوکه به آبروی این صنف لطمه وارد بیاید. 

کولب ر گفت: حال من می‌فهمم به چه مناسبت فوکه همواره از مشکلات می‌گذرد 
و تا وقتی که این شغل را دارد هر ناهمواری برایش هموار خواهد شد. 

وانل گفت: در اين موقع گوروی اظهار کرد: 

اگر ما پول روی هم بگذاریم و به فوکه بدهیم به او بر خواهد خورد و پول ما را 
نخواهد پذیرفت و بهتر این است که این پول را برای خرید شغل وی روی هم بگذاریم 
چه در این صورت به وی بر نمی‌خورد و حیثیت او و پارلمان محفوظ می‌ماند. 

کولبر گفت: به عقیده من بر اساس این نظریه می‌توان معامله‌ای را انجام داد. 

وانل گفت: بلی عالیجناب اگر پول باشد انجام این معامله ممکن است. 

کولب رگفت: من عقیده دارم که شما فوری با آ قایان‌گوروی و پلیسون راجع به این 
معامله مذا کره کنید و با خود آقای فوکه هم تماس بگیر ید. 

وانل گفت: آیا به ملاقات او بروم؟ 
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کوابر گفت: بلی آبا در بین دوستان او کسی را می‌شناسید که شما را با وی آشنا 
کند؟ 

وانل گفت: من با آقای لافونتن دوست هستم. 

کولبرگفت: آبا همان جوان شاعر را می‌گو ئید؟ 

وانل گفت: 

بلی و این جوان هنگامی که مناسبات شما با فوکه خوب بود و ما با دوستان فوکه 
آمیزش داشتیم برای زن من شعر می‌سرائید. 

کولب رگفت: 

خوب. پس بروید و از لافونتن درخواست کنید که وسیله ملاقات شما را فراهم 
نماید. 

وانل گفت: 

عالیجناب به شما گفتم که من پول برای خرید شغل آقای فوکه ندارم. 

کولب ر گفت: 

آقای وانل در هر روز و ساعتی که فوکه برای فروش شغل خود آماده شد شما 
پول کافی را از من دریافت خواهید کرد. 

وانل در حالی که از شعف بانگ بر آورد گفت: عالیجناب شما با این سخاوت از 
لوئی چهاردهم و خود فوکه برتر شده‌اید. 

کولبر گفت: 

آقای وانل از به کار بردن کلمات بزرگ بپرهیزید و بدانید که من دارای عالله 
هستم و باید فرزندان خود را بزرگ کنم و نمی‌توانم یک میلیون و نیم ليره به شما بدهم 
که دادستان کل شوید. 

وانل گفت: 

می‌دانم که شما این پول را به من وام خواهید داد کولبر گفت: بلی به شما وام 
می‌دهم. 

رایزن پارلمان گفت: هر شرط که میل دارید بکنید و من برای قبول آن حاضرم و 
حتی اگر بهره وام شما سنگین باشد باز خواهم گفت شما در سخاوت از لوئی چهاردهم و 
قوکه بزرگتر می‌باشید. 
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کولبر گفت: 

شرط اول من این است که شما این وام را در ظرف هشت سال بپردازید. وانل 
جواب داد: اطاعت می‌کنم. کولبر گفت: شرط دوم این می‌باشد که وام از محل درآمد 
شغل پرداخته شود وانل گفت: 

این را هم می پذیرم. 

کولب ر گفت: 

شرط سوم این که در هر موقع که من اراده کنم می‌توانم این شغل را با پرداخت 
یکصد و پنجاه هزار لیره از خود شما خریداری نمایم. 

رایزن پارلمان گفت: 

از این قرار شما ممکن است که این شغل را از من ابتباع کنید. کو لبر گفت: 

ما در این خصوص قراردادی منعقد می‌کنيم و قرار می‌گذاريم اگر شما ضمن 
انجام و ظایف شغل خود طبق برنامه‌ای به صلاح پادشاه و نقشه‌های من عمل نکردید من 
بتوانم شغل شما را خریداری کنم. 

وانل از این شرط به فکر فرو رفت و کولب ر گفت: آیا ناراضی شدید؟ 

وانل گفت: 

به هیچ وجه... من راضی می‌باشم کولبر گفت: به محض این که شما با فوکه 
ملاقات کردید و موافتت او را برای فروش شغل دادستانی کل جلب نمودید ما فرارداد 
راجع به خودمان را امضاء خواهیم کرد. 

وانل گفت: 

هم اکنون می‌روم که فوکه را ملاقات کنم کولبر گفت حالا قدری دیر می‌باشد 
ولی بکوشید که فردا یا پس‌فردا با وی مذاکره نمائید وانل جواب داد اطاعت می‌کنم. 

کولب ر گفت: 

هنگام مذاکره سعی کنید که راجع به شرائط سخت‌گیری ننمائید. 

وانل جواب داد سخت‌گیری نخواهم کرد و به محض این که مذاکرات به نتیجه 
رسید فرارداد ابتیاع شغل را امضاء خواهیم نمود. 

کولب ر گفت: 


نه... نه... این کار را نکنید وانل جواب داد یعنی می‌گو ید که با او قرارداد خر ید 
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شغل دادستانی را منعقد ننمایم و از او نخواهم که آن را امضاء کند. 

کولبر گفت: : 

نه زیرا به محض این که شما صحبت از انعقاد فرارداد و امضای آن کنید فوکه از 
معامله‌ای که مبیع یا ثمن آن یک میلیرن ونیم بت قرارداد منعقد و امضاء کند. 
وانل پرسید پس چه بکنیم؟ زیرا این مبیع یا ثمن گر برای فوکه ارزش ندارد برای من 
دارای ارزش می‌باشد کولیر جواب داد قول فوکه برای عقد معامله کافی است و همین 
قدر از او بخواهید که به عنوان سر گرفتن معامله دستش را در دست شما بگذارد وائل 
گفت: 

بسیار خوب عالی‌جناب و همین طور خواهم کرد. 


۳۸۳ 


اتفاق در منزل 


آن‌دوطریش مادر لوئی چهاردهم در خوابگاه خود واقع در کاخ ساطنتی پاله 
رویال با خانم موتوی و خانم مولینا صحبت کرد و صحبت آن سه نفر مدتی طول کشید 
چون تا عصر در انتظار آمدن لوئی چهاردهم بودند و لوثی نیامد آن‌دو طریش چند مرتبه 
گماشتگان خود را فرستاد تا از حال پادشاه فرانسه جوبا شوند و بدانند وی در کجاست و 
هر دفعه جواب می‌شنیدند که اعلیحضرت به شکار رفته پا از شکار مراجعت نکر ده‌اند. 

هواگرم و فضا پوشیده از ابر بود و پیش‌بینی می‌شد که رگیار خواهد آمد در 
اطاقهای انتظار و راهروهاء بانوان و درباریان ذکور حتی‌المقدور از برخورد با یکدیگر 
اجتناب می‌کردند تا این که مجبور نشوند راجع به مسائلی صحبت نمایند که برای آنها 
تولید مزاحمت می‌نمودند. 

آقا برادر لوئی چهاردهم آن روز به برادرش ملحق شد و در شکار شرکت نمود 
و خانم زوجه وی تقربباً در را به روی خویش بسته چنین نشان میداد که با همه سر قهر 
دارد. آن‌دو طریش بعد از این که شب فرا رسید و به زبان لاتینی ادعیه متداول را خواند با 
زبان اسپانیائی با دو خانم که حضور داشتند شروع به صحبت نمود. 

خانم موتوی با این که زبان اسپانیائی را خوب می‌فهمید به زبان فرانسوی جواب 
داد ولی خانم مولینا با زبان اسپانیائی صحبت م یکر د. 

خانم‌های سه گانه تا آنجا که مقدور بود راجع به رفتار لوئی چهاردهم با اشاره و 
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کنابه صحبت می‌کردند ممهذا رفته رفته صحبت آنها صریح شد و اظهار می‌داشتند که 
لولی چهاردهم با رفتار ناپسند خود خیلی علیاحضرت ملکه و ملکه مادر را رنجو رکرده 
آست. 

وقتی رشته سخن به دوشیزه لاوالیر رسید نظر به این که وسعت میدان سخن زياد تر 
بود تا توانستند او را مورد نکوهش قرار دادند و گفتند این دختر برای دربار فرانسه چون 
یک بلا شده آن هم بلائی که نمی‌توان به وسیله ادعبه و اذکار» شر او زا دفع کرد. 

آن‌دوطریش گرچه دو خانم دیگر را آزاد گذاشته بود که هر جه می خواهند 
بگویند ولی من باب احتیاط» خود در تقبیح شرکت نمی‌نمود تا این که بدگو لی خانم‌ها را 
با این بیان اسپانیائی تمام کرد (اسنوس -هی‌ژدس). 

این دو کلمه اسپانیاثی اگر تحت‌اللفظی ترجمه شود چنین معنی می دهد (ابنها 
کودک هستند) ولی مفهوم مجازی این د وکلمه بخصوص با آن لحن که آن دو طریش بر 
زبان آورد وسیع‌تر از ترجمه تحت‌اللفظی آن است و آن‌دوطریش خواست بگوید: 
«افسوس که اینها کودک هستند و بر اثر طفولیت مرتکب اعمالی می‌شوند که قلب 
دیگران را خونین می‌کند و چون طفل می‌باشند سایرین بايد خون دل بخورند و رنج 
ببرند و دم بر نیا ورند». 

گفته آن‌دو طریش از زبان یک مادر به طوری که تذکر دادیم خیلی معنی داشت و 
از زبان یک ملکه دارای معانی دیگر» و می‌توانیم گفت معنای تأثرآور یا وحشت آور 
بود. 

زیرا ملکه مادر اسراری در نهانخانه دل داشت که فقط محارم وی بر آن وافف 
بودند و وقتی گفت (اینها کودک هستند) اسرار مزبور را به یاد آورد و دوره جوانی وی" 
از نظرش گذشت و مجبور شد اعتراف نماید که او هم در عنفوان جوانی؛ بسیاری از 
قلوب را مجروح و خاطرها را ریش کرد. 

خانم مولیناگفت: علیاحضرتا درست می‌گوئید و چون اينهاکودک هستند مادران 
مجبورند نسبت به آنها گذشت و فداکاری کنند آن‌دوطریش آهی کشید و اظهار کرد و 
یک مادر و جود دارد که همه چیز خود را فداکر ده است... 

آن‌دو طریش می‌خواست به کلام ادامه بدهد و چیزهای دیگر بگوید ولی یک 
مرتبه چشم وی به تصویر شوهرش لوی سیزدهم که مدتی مدید از مرگ وی می‌گذشت 
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افتاد بااین که تصوبر مزبور جان نداشت وقتی آن‌دوطریش آن تابلو را نگر بست مثل این 
بود که آن شکل جان گرفته» سخن می‌گوید و تهدید و توبیخ می‌کند. 

خانم مولینا وقتی دریافت که ملکه مادر سکوت نموده است روی یک سبد پر از 
گل خم گردید و خود را با روبانها و توری که اطراف سبد بسته بودند مشغول کرد و 
خانم موتوی چون دید که خانم مولینا سکوت نمود او هم لب فروبست زیر مستوجه 
گردید که سکوت ملکه مادر و لب فروبستن خانم مولینا بدون علت نیست. 

در اين نوع مواقع هر زن یا مرد درباری زبان می‌بندد و گوشها را می‌گشاید تا این 
که بتواند بهتر بشنود و از روی شنیدنی‌ها بداند چه باید کرد و چند نباید نمود. 

چون گوش فراداده بود شنید که ملکه مادر ناله‌ای کوچک کرد و آهی عمیق 
کشید. به صدای ناله و آه خانم موتوی سر برداشت و گفت: علیاحضرتا آیا احساس درد 
می‌کنید؟ 

آن‌دو طریش گفت: نه... برای جه این سوال راکردید؟ 

موتوی گفت: من شنیدم که شما ناله نمودید و فکر کردم ناله ناشی از درد است. 

ملکه مادر گفت: راست می‌گو ثید و من قدری رنجور هستم موتوی گفت: خانم 
آیا میل دارید که آقای والو طبیب را احضار کنیم و وی اکنون در منزل خانم می‌باشد. 

آن‌دوطریش گفت: والو در متزل خانم چه می‌کند؟ موتوی گفت: چون اعصاب 
خانم ناراحت می‌باشد والو رفته ایشان را معالجه کند. 

آن‌دوطریش گفت: مرض اعصاب بک بیماری واقعی نیست و والو نمی‌باید به 
منزل خانم رفته باشد زیرا با وسیله دیگر می‌توان او را معالجه کرد. 

موتوی پرسید: آن وسیله چیست؟ آن‌دو طریش گفت: وسیله مداوای خانم کار 
است... کار... و اگر خانم خود را به کار مشغول نمابد» درد او درمان می‌بذیرد ولی 
دیگران ناخوش هستند... یعنی ناخوش واقعی می‌باشند و احتیاج به مداوا دارند. 

موتوی گفت: علیاحضرتا یکی از اشخاص که احتیاج به معالجه دارد شما 
می‌باشید. 

آن‌دو طریش گفت: خوشبختانه امشب من احتیاجی به معالجه ندارم زیرا حالم 
خوب است. موتوی گفت: ما همه آرزو مندیم که حال شما خوب باشد ولی علیاحضرتا 
شما نباید نسبت به وضع مزاج خود سهل‌انگار باشید. 
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در همین موفع مثل این که لازم بود گفته خانم موتوی مورد ألید قرار بگیرد. 
دردی در سینه آن‌دوطریش بوجود آمد و رنگ از صورت آن زن پرید و به پشتی 
صندلی راحتی تکیه داد و گفت: نمک مرا بیاورید.... نمکک مرا بیاورید. 

مولیناگفت: فی‌الفور اطاعت می‌کنم اما بدون عجله به طرف یک اشکاف مذهب 
رفت و بک شيشه بلور سنگین و قطور از آن بیرون آورد و درب شیشه را برداشت و به 
ینی آن‌دوطریش نزدیکک کرد. 

آن‌دو طریش چند مرتبه نفس کشید و بعد گفت: من می‌دانم که خداوند از اینجا 
(اشاره به سینه) مرا خواهد کشت و چون مشیت باری تعالی چنین است من هم مطبع 
آراده او می‌باشم. 

مولینا شیشه بلور را به جای آن نهاد و گفت: خانم» مگر هر کس ناخوش شود 
می‌میرد ملکه مادر جوابی نداد و موتوی اظهار کرد علیاحضرتا حال شما اکنون چطور 
آبک: 

آن‌دوطریش جواب داد: بهتر هستم و برای اینکه به موتوی بفهماند که نباید 
راجع به این موضوع صحبت نماید انگشت بر لب نهاد. 

موتوی گفت: اینکک من یک موضوع را به خاطر آوردم که مربوط به بیماری 

آن‌دوطریش پرسید: آن چیست؟ 

موتوی گفت: علیاحضرتا آیا به خاطر دارید که اولین روزی که درد بر شما چیره 
شد چه روز بود. 

آن‌دوطریش گفت: آری و می‌دانم که روزی غم آور بشمار آمد. 

موتوی گفت: 

علیاحضرتا من برعکس؛ عقیده دارم که آن روز یکی از ایام خوش شما بود زیرا 
اعلیحضرت لوئی سیزدهم شوهر تاجدار شما سلطنت می‌کردند و در همان روز پسر 
برومند شماکه امروز پادشاه فرانسه می‌باشد قدم به دنیا نهاد و بیست‌ وسه سال از آن روز 
می‌گذرد. 

آن‌دوطریش یک مرتبه صورت را با دو دست پوشانید و مثل این بود که ناگهان 
اندوهی بزرگ یا یک خاطره غیرقابل تحمل را به یاد می آورد. 


۵۵٦‏ سه تذنگدار 


خانم مولینا چون دید که آن‌دوطریش از صحبت موتوی آن طور متألم شد نظری 
از روی خشم و توبیخ به موتوی انداخت. 

موتوی خواست بپرسد که علت تغییر حال آن‌دوطریش جیست؟ اما جرأت 
نم یکرد سئوال نماید. 

تا این که آن‌دو طریش گفت: 

آن روز پنج ماه سپتامبر بود و درد من در شج ماه سپتامبر آشکار گردید. 
ع 1( اندوه شد و تصور می‌کنم 
اندوه برای این بوجود آمد که جبران شادی بشود آن‌دوطریش طوری این جملات را 
اداء کرد که هر کس می‌شنید نمی‌توانست بفهمد که آیا اندوه و شادی در یک روز 
بوجود آمده یا در دو روز متفاوت. 

یعنی آیا روز پنجم سپتامبر تاریخ واحد هر دو واقعه بوده یا این که در دو روز 
پنجم سپتاهبر.... در دو سال .... آن دو واقعه رو داد. 

بعد از این گفته آن‌دوطریش حرفی نزد و چشمها را به نقطه‌ای نامعلوم دوخت و 
در افکاری عمیق فرورفت دو خانم دیگر وقتی دیدند که ملکه مادر چیزی نمی‌گوید 
سکوت کردند تا اینکه مولینا اظهار داشت علیاحضرتا موقع خوابیدن است آن‌دو طریش 
گفت: هم| کنون می‌خواییم. مو لیناگفت: نباید بیش از این باعث تصدیع علیاحضرت شد. 

مخاطب این گفته در واقع موتوی بود نه خود مولینا زیرا بعد از این که مولینا دید 
که قطرات درشت اشک از چشم آن‌دوطریش سرازیر گردید فهمید که این زن: دچار 
اندوهی بزرگ می‌باشد و احتیاج به همدرد دارد. 

و چون می‌دانست وی بزرگترین محرم آن‌دوطریش می‌باشد خواست که موتوی 
را از اتاق بیرون کند. 

آن‌دو طریش خطاب به موتوی گفت: مولینا درست می‌گوید و خوب است ما را 
تنها بگذارید. 

موتوی را این گفته ناگوار آمد زیرا متوجه شد که آن‌دوطریش و خانم مولینا قصد 
دارند محرمانه صحبت کنند و او را نامحرم بشمار می‌آورند؛ و نمی‌خواهند که وی از 
اسرار آنها مطلم شود موتوی که نمی‌خواست از اتاق بیرون برود گفت علیاحضرتا آبا 
مولینا برای خدمت علیاحضرت کافی است. 


سه تفنگدار 0۲ 


آن‌دو طريش گفت: بلی و او به تنهالی برای خدمت من کفایت می‌کند. دیگر 
موتوی عذری برای توقف نداشت و سرفرود آورد که از اناق خارج شود. 

در این موقع یک زن خدمتکار که لباسی مانند البسه درباری اسپانیا در سال 
۵ میلادی در برداشت در را گشود و با یک نظرء اشک ملکه و تأشر سوتوی و 
موفقیت مولینا را دید و به ملکه تزدیک گردید و با شادی گفت: دوای شما را آوردند. 

ملکه خطاب به زن خدمتکا ر گفت: شیکا چه می‌گوئی؟ 

خدمتکار گفت: علیاحضرتا برای شما دوا آوردند و این دارو درد شما را رفم 
خواهد کرد. موتو ی گفت: یا این دارو را آقای والو آورده است. 

زن خدمتکار جواب داد: نه خانم... یک زن از اهالی فلاندر دارو را آورده است. 

ملکه با تعجب پرسید: این زن کیست؟ خدمتکار گفت: نمی‌دانم که می‌باشد و 
همین قدر اطلاع دارم که حامل دارووست. 

ملکه پرسید: که او را به اینجا فرستاد؟ 

خدمتکار جواب داد: آقای کولبر. 

ملکه سثوال کرد: اسمش چیست؟ خدمتکار گفت: وی خود را معرفی نگرد. 

آن‌د و طریش پرسید: آیا می‌خواهد داروی خود را بفروشد خدمتکار گفت: بابد 
از خودش سئوال کنید. 

ملکه گفت: مولینا بروید و ببینید که این زن کیست و چه می‌گوید ولی قبل از این 
که مولینا از اتاق خارج شود صدائی از پشت پرده به گوش رسید که گفت: خود سن 
شرفیاب می‌شوم و داروی خویش را تقدیم می‌کنم. 

از این صدا زن‌هائی که حضور داشتند حنی خود ملکه لرزیدند و لحظه‌ای دیگر 
زنی که نقاب به صورت داشت وارد شد. 

قبل از این که ملکه حرفی بزند آن زن خود را معرفی کرد و گفت: علیاحضرنا من 
از صومعه بروژ می آیم و حامل داروثی هستم که می‌باید درد شما را تسکین بدهد؟ 

همه سکوت کردند و ملکه گفت: این دارو جیست و جه شد که شما آن را برای 
من آوردید. آن زن گفت: علیاحضرتا وقتی که تنها شدیم من راجع به این موضوع 
صحبت خواهم کرد. ملکه نظری به حضار انداخت و زنها از اتاق بیرون رفتند. 

آن گاه زنی که می‌گفت از بروژ آمده سه قدم به ملکه نزدیک شد و با احترام سر 


۵۵۸ سه لفنگدار 


فرود آورد و آن‌دوطریش نمی‌توانست زن را بشناسد زیرا غير از دو چشم او از 
سوراخهای نقاب چیزی از صورتش دیده نمی‌شد. 

آن‌دوطریش گفت: خانم از این قرار شهرت بیماری من در فلاندر پیچیده که شما 
آمدید تا مرا مداوا نمائید؟ زن گفت: علیاحضرتا خدا را شکر که اگر شما بیمار هستید 
وسیله مداوا دارید ملکه جواب داد: 

چگونه شما از بیماری من مطلع شدید؟ زن اظهار کرد بعضی از دوستان 
علیاحضرت که در فلاندر هستند مرا مطلع کردند ملکه گفت: نام این دوستان چه می‌باشد 
زن اظهار کرد: 

علیاحضرتا ذ کر نام آنها فایده ندارد. ملکه پرسید: برای چه؟ زن گفت برای این که 
احساس می‌کنم که نام آنها چیزی به خاطر شما نمی رود زیرا هم کنون: قلب شما بر اثر 
خاطرات گذشته به هیجان در نمی آید. 

آن‌دو طریش از این گفته خیلی حيرت کرد و سر بلند نمود که بداند کیست که 
این‌طور بدون ترس صحبت می‌کند ولی هر چه بیشتر دقت کرد کمتر زن را شناخت و 
گفت: 

خانم شماکه به نظر می‌رسد زنی فهمیده هستید باید بدانید هیچ کسی نباید هنگام 
تکلم با سلاطین نقاب داشته باشد. زن گفت: علیاحضر تا من از شما معذرت می‌خواهم که 
با نقاب اینجا حضور یافتم. 

ملکه اظهار کرد من معذرت شما را می‌پذیرم ولی حاضرم در صورتی که نقاب از 
رخ بردارید شما را ببخشم. زن جواب داد: علیاحضر تا نهادن نقاب بر صورت مسبوق به 
عهدی است که من کرده‌ام و عهد مزبور به اختصار چنین است که من متعهد شده‌ام بدون 
این که خود را معرفی نمایم به کمک بیماران بروم و آنها را از آلام جسمی و روحی 
پرهانم ولی چون علیاحضرت میل ندارید که مورد مداوای من قرار بگیرید و در مسائل 
روحی و جسمی خود را تسکین بدهید با کسب اجازه مرخص مي‌شوم. خداحافظ 
علیاحضرت ‏ خد احافظ. 

زن این جملات را با متانت و احترام زياد ادا کرد به طوری که در ملکه مؤثر 
واقع گردید و ترش‌روئی او از بین رفت و گفت: 

خانم حق با شماست و وفتی خداوند کسانی را برای تسکین آلام دردمندان 


سه فنگدار ۵۵۹ 


می‌فرستد آنها نباید که از قبول خدمت آنها سرپیچی نمایند و من امیدوارم که شماکه به 
نظر می‌رسد از جانب خداوند آمده‌اید بتوانید دردهای جسمی مرا تسکین بدهید. 

زن گفت: قبل از این که راجع به آلام جسمی صحبت کنیم خوب است قدری در 
خصوص آلام روحی صحبت نمائیم. ملکه گفت: مقصود شما از دردهای روحی 
چیست؟ 

زن جواب داد: خا ب بعضی از انواع مرض سرطان در روح جا دارد و طبیب که 
نبض مریض را به دست می‌گیرد نمی تواند قرحات سرطان‌های مزبور را ادرااک کند این 
امراض روحی گرچه در عارضه اثر باقی می‌گذارد و رنگ رخسار را سپید یا چون عاج 
می‌نماید اما اثرش در عضلات و استخوان‌ها نامر ئی است. 

ملکه سر را به علامت تصدیق تکان داد و زن گفت: 

علیاحضرتا طبیب هر قدر روی بیمار خم شود و سر را بر سینه‌اش بچسباند که 
بتواند صدای این امراض را بشنود از عهده بر نمی‌آید و گرجه دندان‌های مخوف این 
بیماریها یک لحظه بیکار نمی‌ماند و جسم را می‌کاود و سوراخ می‌کند ولی در زیر 
پوست و گوشت و خون» حرکت دندانها مسموع نمی‌شود. 

- ملکه یک مرتبه دیگر سر را به علامت تصدیق تکان داد و زن گفت: آهن تفته 
می‌تواند که جلوی بعضی از امراض جسمانی را بگیرد ولی هیچ آتش و آهن فادر به 
مداوای امراض روحی نمی‌باشد این مرض‌ها در دل مأوا می‌گیرند و طوری دست به هم 
می‌رسانند که قلب را منفجر می‌کنند و به ویژه مسلکه‌های اروپا گرفتار این امراض 
می‌شوند و آیا شما در خود از ا ین امراض روحی سراغ ندارید؟ 

آن‌دوطریش دستهای سفید خود را که مانند دوره جوانی او بود تکان داد و 
گفت: 

خانم» این امراض که شما از آنها نام می‌بربد جزء چیزهائی است که با ما... بزرگان 
این جهان؛ همراه می‌باشد و ما که عظمت روح داریم مقرر شده که این امراض را تحمل 
نمائیم وقتی این امراض شدید می‌شود ما با کسب اجازه از خداوند می‌توانیم در حضور 
اعتراف گیرنده از سنگینی آن بکاهیم. 

این مرتبه زن نقابدار به علامت تصدیق سر را تکان داد و ملکه گفت: 

ولی نکته‌ای را باید به شما بگویم که آن تناسب فیمایین توانائی ما و سنگینی این 


۰" سه تدگدار 


بارها می‌باشد و خداوند از این جهت این بارها را بر ما حوالت فرموده که مي‌داند ما 
۰ ی ۰ 2 

دارای روحی بزرگ هستیم و من می‌دانم که روح من قادر به حمل این بارها می‌باشد و 
یکی از مختصات روحی ما این است که می‌توانیم اسرار دیگران را حفظ کنیم گو اینکه 
خودمان وقتی نرد یک اعتراف‌گیرنده اعتراف می‌نمائيم یقین نداریم که وی اسرار ما را 
حفظ نماید. 

زن گفت: خانم من می‌دانم که شما یک زن توانا هستید و می‌توانید در مقابل 
دشمنان مقاومت نمائید اما متأسفانه نسبت به دوستان اعتماد ندارید. آن‌دوطریش گفت: 
خانم من از این جهت نسبت به دیگران اعتماد ندارم که دارای دوست نمی‌باشم. 

زن نقابدار گفت: آیا یقن دارید که دارای دوست نمی باشید» ملکه گفت: بلی 
خانم و به طو ر کلی ملکه‌های ارو پا دارای دوست نیستند و ا گر صحبت شما فقط مربوط 
به این مسائل است و تصور می‌نمائید که از طرف خداوند آمده‌اید که در خصوص این 
نکات با من صحبت کنید بهتر این است که مرا تنها بگذارید زیرا من به قد رکافی از آینده 
می‌ترسم و لزوم ندارد که شما بیشتر مرا بترسانید. 

زن نقابدا رگفت: خانم من تصور می‌کردم که شما از گذشته بیش از آینده وحشت 
دارید. 

یک مرتبه ملکه از جا نیم‌خیز کرد و با خشم گفت: هر چه می‌دانید یا هر چه 
می‌خواهید بگوثید» زودتر و به طو رکامل و بی‌پرده‌پوشی بر زبان بیاورید و گرنه.... 

زن گفت علیاحضرتا من از راه دور با احترام و ارادت زیاد به حضور شما آمده‌ام 
که تسکین دهنده دردهای شما باشم و انتظار ندارم که مرا مورد تهدید قرار پدهید. 

ملکه گفت: اگر آمده‌اید که درد مرا تسکین بدهید برای چه مرا تحریکك 
می‌نمائید... شما باید ثابت کنید که با منظوری دوستانه قدم به اینجا گذاشته‌اید نه برای 
آزردن من. 

زن نقابدار گفت: من هم اکنون به شما ثابت می‌کنم که دوست شما هستم و 
آمده‌ام که آلام شما را تسکین بدهم... آیا از پیست وسه سال به این طرف برای شما یکث 
بدبختی پیش نیامده است. 

ملکه گفت: از بیست‌وسه سال به این طرف من دچار بدبختی‌های عدیده شده‌ام و 
یکی از آنها این بود که شوهرم را از دست دادم. 


سه تفنګدار ۵1 


زن نفابدار گفت: علیاحضرتا من راجع به این مرضوع صحبت نمی‌کنم بلکه 
می‌خواهم بگویم پس از این که اعلیحضرت متولد شدند. تا اسروز. بیوفائی یکی از 
دوستان خاطر شما را جریحه‌دار کرده است با نه؟ 

آن‌د و طریش گفت: 

بسیاری از دوستانم نسبت به من بیوفالی کردند زن نقابدار گفت: خانم منظور من 
از بیوفائی افشای اسرار است و آیا فاش شدن یکی از اسرار از طرف یکی از درستان 
بیوفا شما را آزرده نموده با خبر؟ 

آن‌د و طریش گفت: 

خانم من نمی‌فهمم چه می‌گوئید؟ خانم نقابدار گفت: اکنون من به حافظه شما 
کمک می‌کنم تا این که بفهمید من چه می‌گویم. یعنی و قایع گذشته را به خاطر بیاور بد. 

آن‌دوطریش دندان‌ها را به هم فشرد که خون‌سردی را حفظ نماید و زن گفت: 

علیاحضرتا به طوری که به خاطر دارید پادشاه فرانسه در روز سوم ماه سپتامبر 
۸ میلادی در ساعت یازده و ربع صبح متولد گردید» آن دوطریش با صدالی 
آهسته جواب داد: همین طور است. 

زن گفت: 

در ساعت نیم بعدازظهر آن روز اسقف حوزه روحانی مو اعلیحضرت یعنی طفل 
را که ولیمهد بود با روغن مقدس تبرک کرد و او را ولیمهد کشور شناخت و اندکی بعد 
اعلیحضرت لو ئی سیزدهم به کلیسای سن‌ژرمن می‌رفت تا این که در مراسم مذهبی که به 
مناسبت تولد طفل انجام می‌گرفت حضور بهم برساند. 

ملکه گفت: 

هر چه گفتید درست می‌باشد. زن ادامه داد: شما علیاحضرتا با حضور مرحوم 
برادر شوهرتان و شاهزادگان درجه اول و خانم‌های درباری وضع حمل نمودید. یک 
طبیب به نام بوار که پزشک شاه بود و یک جراح موسوم به اونوره در اتاق مجاور 
حضور داشتند تا این که شما فارغ شدید و بعد از ساعت سه تا هفت بعدازظهر خواییدید. 
آن‌د و طریش گفت: 

این هاکه گفتید مسائلی اس که همه از آن اطلاع دارند و در صورت جلسه رسمی 
زایمان ثبت گردیده» و چیزهائی تازه نیست. زن نقابدار گفت: 


۵۲ سه تفنگدار 


علیاحضر تا غیر از این‌ها که گفتم موضوعی وجود دارد که عده‌ای قلیل از آن 
اطلاع دار ند. 

ملکه سر راست کرد و قدری زن را نگریست و بعد دندان‌ها را بر هم نهاد که 
خونسردی را از دست ندهد. 

زن نقابدار گفت: 

گفتم که عده‌ای قلیل از این موضوع اطلاع دارند و بهتر آن که بگویم بیش از دو 
نفر از این مسئله مطلع نیستند در گذشته پنج نفر ابن موضوع را می‌دانستند ولی سه نفر از 
آنها روح خود را به کردگار تسلیم کردند و این راز را با خود بردند یکی از این سه نفر 
شوهر شما اعلیحضرت جنت مکان بودند و دومی زن قابله موسوم به پرون بشمار 
می آمد و سومی لابورت نام داشت که فراموش شده است. 

ملکه خواست دهان بگشاید و چیزی بگوید ولی از گفتن خحودداری کرد اما 
عرقی سرد بر بدن و بخصوص دست‌های او نشست و زن نقابدار گفت: 

خانم آن روز در ساعت هشت بعدازظهر اعلیحضرت لوثی سیزدهم شوهر شما. 
به اتفاق عده‌ای از شاهزادگان بلافصل با مسرت صرف غذا می‌کردند و همه در پیرامون 
شوهرتان مسرور بودند» در شهر سربازان گارد سویس و تفنگداران در خیابان‌ها ابراز 
مسرت می‌نمودند و محصلین دانشکده‌ها طوری خوشوقت بودند که سربازان را روی 
دست مي‌بردند. 

در حالیکه فریادهای شادی در فضا طنین‌انداز بود ولیعهد کوچک در آغوش 
مربی خود خانم هوزاک گریه می‌کرد و هیچ نمی‌دانست که در اطراف او چه می‌گذرد و 
جگونه خداوند وی را بوجود آورده که در آینده پادشاه فرانسه پلکه پادشاه دو کشور 
باشد. 

ناگهان شما علیاحضرتا از درد بانگ آوردید و زن قابله پرون فوراً خود را بر 
الین شما رسانید و در آن موقع کاخ ساطتتی خلوت بود زیرا طبق قاعده کلی بعد از یک 
وافعه میمون و مبارک همه دنبال شادی می‌روند و از این گذشته: هر کس در هر مقام. از 
چند روز قبل مشغول انجام وظیفه بود و فکر می‌کرد چون وظیفه خود را به انجام 
رسانیده باد برود و استراحت کند و اطباء هم در اتاق مجاور غذا صرف می‌نمودند. 

قابله که دید از فرط درد بر خود می‌بیجید لابورت را فرستاد که به اعلیحضرت 


چه ۰ 
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شوهرنان اطلاع بدهد که فورا بباید و خود او شما را در آغوش گرفت. 

زن نقابدار سکوت کرد و می‌دید که فطرات درشت عرق از صورت آن‌دو طریش 
فرو می‌چکد و بعد گفت: 

لابورت به طوری که می‌دانید بک مستخدم وفادار و خونسرد بود. آنجه زن 
قابله به او گفت به وی فهمانید که حامل یک خبر بزرگ می‌باشد خدمه‌ای که حامل 
چنین خبر هستند با حال وحشنزده به ارباب نزدیک می‌شوند ولی لابورت خود را 
نگرفت و ابراز وحشت نکرد. 

آن‌دوطریش مثل این که بعد از این کلمات فهمید که نباید ابراز و حشت نماید سر 
را تکان داد و زن نقابدار گفت: 

دیگر این که لابورت حامل یک خبر بد نبو د که از نزدیکك شدن به اعلیحضرت و 
ابلاغ پیام بترسد و لذا به شاه نزدیکک شد و گفت: اعلیحضرتا علیاحضرت از دیدار شما 
بسیار خرسند شدند و میل دارند فوری شما را بسنند. 

در آن روز لوئی سیزدهم آن قدر مسرور و با نشاط بود که هرگاه بک فقیر از او 
درخواست می‌کرد برای رضای خدا دیهیم خود را به او بدهد مضایقه نمی‌نمود تا چه 
رسد به این که از قبول درخاست ملکه خودداری کند. 

لذا با خوشوقتی از پشت میز برخواست و مانند هانری چهارم. خطاب به حضار 
گفت: آقایان من می‌روم که زن خود را ببینم. 

وقتی شوهر شما وارد اطاقی که شما در آنجا درا زکشیده بود شد مشاهده کرد که 
زن فابله یک پسر کوچک دیگر را به وی تقدیم نمود و با شادمانی گنت: اعلیحضرتا 
امروز خداوند به جای یک پس به شما دو پسر داده است. 

لوئی سیزدهم طوری از این دومین نوید خوشوقت شد که طفل را گرفت و بوسید 
و بانگ زد: 

خدایا نمی‌دانم به چه زبانی از تو تشکر نمایم. 

آن‌دو طریش گرچه کلمات زن نقابدار را سی‌شنید ولی نمی‌فهمید که وی چه 
می‌گوید زن نقابدار که دید آن‌دوطریش خیلی رنج می‌برد سکوت کرد. 

مادر لوتی چهاردهم عرق ریزان کلماتی را زیر لب ادا می‌کرد و معلوم نبود که 
آیا دعا می‌خواند يا این که به آن زن نفرین می‌کند. 


۵۹۴ سه تلنگدار 


زن گفت: 

علیاحضرتا بعد از آن روز در فرانسه بیش از یک ولیعهد وجود نداشت زیرا 
ملکه فرانسه طفل دوم را از خود دور کرد و موافقت نمود که آن طفل ناشناس بزرگ 
شود ولی تصور نکنید که این عمل ناشی از بیرحمی ملکه بود. 

آن‌دوطریش صورت خود را با دو دست گرفت و زن نقابدار گفت: 

بر عکس ملکه فرانسه قلبی پاک و رئوف داشت و خیلی مايل بود که پسر دوم 
را مانند پسر اول خود بزرگ کند و آن قدر نسبت به ولیعهد ابراز علاقه می‌کرد که هر 
زمان بتیمی را می‌دید او را در آغوش می‌گرفت و می‌بوسید چون به خاطر می آورد که 
ار هم فرزندی دارد که دور از پدر و مادر چون یتیمان است اما مصالح دولت اقتضا 
می‌کرد که پسر دوم با گمنامی زیست نماید. 

آن‌دو طریش ناله کنان گفت: 

خدایا... خدایا... ترحم کن. زن نقابدا رگفت: 

لوی سیزدهم که بدو أً از تولد دو طفل بسیار خوشوقت بود بعد دریافت که این 
موضوع برای کشور و دولت تولید زحمت خواهد کرد برای این که هر دو طفل به یک 
درجه دارای حق ورائت و سلطنت خواهند گردید. 

ملکه سر را به علامت تصدیق فرود آورد و زن گفت: 

لرئی سیزدهم کاردینال ریشلیو صدراعظم خود را احضار کرد و آن مرد مدت 
بک ساعت در اتاق شاه به فکر فرورفت و بعد گنت: 

اعلیحضرتا خداوند امروز به شما پسری عطا نمو د که در آ ینده جانشین شما باشد 
و بعد از چند ساعت پسری دیگر به شما داد که جانشین پسر اول شود ولی فرانسه بیش از 
یک جانشین نمی‌خواهد که همان پسر اول است و بر ماست همانگونه که خداوند پسر 
دوم را تا چند ساعت پنهان کرد ما هم این پسر را بر فرانسه پنهان کنیم و همان پسر ارل 
را ولیمهد بدانیم. 

ریشایو درست می‌گفت زیرا وقتی یک ولیمهد وجود داشت کشور در امنیت به 
سر می برد ولی وجود دو ولیعهد سبب بروز اغتشاش و جنگ خانگی و خونریزی 
می‌شود. 

آن‌دوطریش گفت: 


اسه تنگدار ۵۵ 


خانم شما این موضوع را از که فهمیدید. زن گفت: 

از دوستان شما بک مرتبه آن‌دوطریش با خشم از جا برخاست و مشت راگره 
کرد و گفت: 

خانم اطلاعاتی که شما دارید یکی از اسرا. بزرگ دولتی است و این راز باد 
پنهان بماند و دوستانی که می‌گو ثید این موضوع را به شما گفته‌اند دوستان ریائی می‌باشند 
وگرنه این راز را بروز نمی‌دادند. 

زن نقابدار خواست اعتراض کند ولی آن‌دو طریش با یک نهیب او را ساکت کرد 
و گفت: 

من یقین دارم که اینک یک تبه کاری و خیانت بزرگ با شرکت شماء بلکه به 
دست شما در شرف انجام گرفتن است و من از افشای این راز هیچ و حشت ندارم برای 
این که هر گاه شما فوری نقاب از صورت برندارید و خود را معرفی نکنید به وسیله 
فرمانده گارد خود شما را توقیف خواهم کرد. زن گفت: آیا مرا توقیف می‌کنید؟ 

آن‌دوطریش گفت: 

بلی شما اگر فوری خود را معرفی نکنید هم اکنون توقیف خواهید شد و ابن راز 
از دهان شما خارج نخواهد گردید برای این که به قتل خواهید رسید زیرا از این لحه به 
بعد جز در صورت معرفی خودتان جان شما به دولت تعلق دارد و برای مصالح عالبه 
مملکت دولت می‌خواهد شما را نابود کند. 

آن‌دوطریش قدمی به طرف زن برداشت که نقاب از صورتش بردارد ولی خود 
زن تقاب را برداشت و گفت: 

علیاحضرتا شما که می‌گو ئید دوست ندارید اینک تصدیق کنید که دارای 
دوستانی وفادار و راز نگاه‌دار می‌باشید و با این که شما دوستان خود را ترک کردید آنها 
به شما خیانت ننمودند. آن‌دوطریش بانگ زد آه... شما دوشس دوشوروز هستید. 

دوشس گفت: 

بلی خانم و به طوری که گفتم دو نفر از این راز آگاه هستند یکی شما و دیگری 


¢ 


آن‌دوطریش گفت: 
3 دوشس... دوشس هیچ می‌دانید شما با این بازی و به یاد آوردن اندوه گذ شته‌ام 
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نزدیک بود مرا به قتل برسانید... بيئید تا ای نکه من سر را روی دوش شما بگذارم. 
دوشس نزدیک آمد و آن‌دوطریش سر را روی دوش او نهاد و قطرات درشت 
اشک از چشمهای او فرو غلطید. 
دوشس در حالی که موهای ملکه مادر را نوازش می‌نمود گفت: 
خانم زهی نیک‌بختی که شما هنوز جوان هستید زیرا اگر جوان نبودید این طور 


۳۸۵ 


د رکنار يکد یگر 


آن‌دو طریش در باطن از این حرف خیلی خوشوقت شد ولي در ظاهر به روی 
خود نیاورد و گفت اگر مقصود شما از (زهی‌نیک‌بختی) این است که مرا نیک بخت 
می دانید باید به شما بگویم که هیچ فرد بشری یک ملکه فرانسه را نیک بخت نمی داند. 

شورو زگفت: خانم در این که شما یک مادر بدبخت بوده‌اید هیچ تردید وجود 
ندارد از مسئله امیت نامطلوب گذشته شما در زندگی بدبختیهای دیگر هم دیده‌اید. 

آن‌دو طریش تصدیق کرد و شوروز گفت: هما کنون ما... ما دوستان قدیم... که 
حسادت و کینه‌توزی دیگران ما را از یک‌دیگر جدا کرد می‌گفتیم که خداوند بر دوش 
بزرگان بارهائی می‌گذارد که دیگران قوه تحمل حمل آن را ندارند. 

آن‌دو طرش دوباره تصدیق نمود و دوشس گفت: 

معهذا خانم با ای نکه شما در زندگی دجار بدیختی‌های عدید بوده‌اید امروز 
شادمانی‌هائی دارید که بسیاری از ملکه‌های ارو پا به آن رشک می‌برند. 

آن‌دوطریش گفت: دوشس چگونه ممکن است که من امروز شادمانی داشته 
باشم» مگر خود شما نگفتید که من دچار آلام جسمی و روحی هستم» مگر خود نیامده 
بودید که دردهای جسمی و روحی مرا درمان کنید. 

دوشس لحظه‌ای سکوت کرد و بعد گفت سلاطین با سایر افراد خیلی فرق دارند 

آن‌دو طریش گفت: مقصود شما از این گفته چیست؟ 
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دوشس گفت: علیاحضرتاء» سلاطین ارو پا به قدری بزرگ هستند و آن چنان بر 
دیگران امنیاز دارند که آنها هیچ در فکر احتیاجات سایرین نمی‌باشند و از بک حیث 
شبیه به سکنه کوه نشین قاره آفریقا هستند. 

آن‌دو طریش پرسید چطور؟ 

دوشس گفت: علیاحضرتا در قاره آفریقا کوه‌هائی و جود دارد که رودهای پر از 
آب از قلل آنها به طرف دامنه جاری می‌باشد و این رودها در دامنه کوه جنگل‌ها و 
مزارع را سیراب می‌نماید و هزارها جانور مفید برای آب خوردن در دامنه‌های کوه 
زندگی می‌کنند و سکنه کوه نشین از گوشت و پوست آنها استفاده می‌نمایند و هرگز به 
فکر آنها نمی‌رسد که در ها سان د او اوق ا 
می‌سپارند و قطره‌ای آب به دهان آنها نمی‌رصد. 

آن‌دو طریش فهمید که دوشس چه می‌خواهد بگوید و قصدش این است که ملکه 
فرانسه هیچ در فکر او نیست و کمکی به وی نمی‌نماید و گفت: 

دوشس عزیز هیچ می دانید چه کاری بد کردید که از ما دوری نمودید؟ 

دوشس گفت: علیاحضرتا من چاره‌ای غیر از دوری نداشتم برای این که 
اعلیحضرت مانند پدر بزرگوار خود خصومت نسبت به مرا فراموش نمی‌نماید و اگر من 
اینجا می آمدم مرا بیرون می‌کرد. 

آن‌دوطریش گفت: تصدین می‌کنم که شاه نسبت به شما نظری خوب ندارد ولی 
من می‌توانستم پنهانی د شما را ملاقات کنم و در هر حال خوب کردید که آمدید زیرا 
امین ما میب ف مایا و موق دایم کا وت نها بت دار 

دوش س گفت: مگر شایع کرده بودند که من فوت کرده‌ام؟ آن‌دو طرش گفت: بلی 
دوشس شوروز گفت: 

چه کسی این شایعه را متشر نمود؟ ملکه گفت: همه اظهار می‌کردند که شما فوت 
کرده‌اید. 

دوشس گفت: اگر من به دنیای دیگر می‌رفتم اطفال من سیاه می‌پوشیدند و 
می‌گفتند که مادرشان مرده است ملکه گفت: شما می‌دانید که دربار دائم در مسافرت 
است و ما در یک نقطه نبودیم که بتوانیم فرزندان دش شما را ببینیم و از مسافرت گذشته 
گرفتاریهای درباری مجال نمی داد که ما از آنها تحقیق کنیم. 
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شوروزگفت: شما نمی‌باید که شایعه مربوط به مرگ مرا درست بدانید. 

آن‌دو طریش جواب داد من نمی‌خواستم به این شایعات ترتیب اثر بدهم ولی فکر 
می‌کردم که ما همگی دستخوش اجل هستیم و روزی مرگ به سراغ ما خواهد آمد و 
مثلاً من که شما در گذشته می‌گفتید خواهر کوچک شما می‌باشم اینکث نزدیکک فبر فرار 
گرفته‌ام. 

دوشس گفت: خانم اگر من در شرف مرگ بودم به طور قطع از خو د به شمااطلاع 
می‌دادم. 

آن‌دو طریش جواب داد گاهی از اوقات مرگ طوری ناگهانی می آبد که فر صنی 
برای خبر دادن به دیگران باقی نمی‌ماند. 

شوروزگفت: علیاحضرتا کسانی که دارای اسراری از آن قبیل که اکنون راجع به 
آن صحبت م یکر دم هستند قبل از مرگ مجبورند که به کارهای خود رسیدگی کنند و 
پیش از این که به سوی ابدیت بروند کاغذهای خود را مر تب نمایند. 

از این حرف آن‌دو طریش لرزید و دوشس گفت: من به شما اطمینان می‌دهم هر 
زمان که من بمیرم شما از این واقعه مطلع خواهید شد. 

آن‌دوطریش پرسید چگونه مطلع می‌شوم؟ دوشس گفت: هر وقت که من بمبرم 
شما روز بعد تمام نامه‌هاثی راکه بین ما رد و بدل شده در چهار پاکت که یکی در جوف 
دیگری قرار گرفته دریافت خواهید کرد. 

آن‌دو طریش گفت: مگر شما این نامه‌ها را نسوزانيدید و از بین نبردید؟ 

دوشس گفت: علیا حضرتا فقط کسانی که خیانت پیشه هستند نامه‌های عزیز را که 
به دست ملکه نوشته شده می‌سوزانند. 

ملکه با حیرت پرسید گفتید خبانت پیشگان این کار را می‌کنند؟ دوشس گفت: بلی 
خانم عزیز زیرا این نامه‌ها محترم از آن است که بتوان آن را سوزانید و اگر کسانی 
بگویند که این نامه‌ها را سوزانیده‌اند قصد خبانت دارند. 

آن‌دوطریش مرتبه‌ای دیگر لرزید و دوشس گفت: 

ولی آنهائی که دوست وفادار می‌باشند روزی تزد ملکه خود می آبند و می‌گویند: 

علیاحضرتا من خود را در معرض خطر مرگ می‌بینم زیرا عمرم به نهایت رسیده 
و لذا نامه‌هاتی را که نزد من دارید به شما تسلیم می‌کنم تا این که خودتان آن را بسوزانید 


سه آفنگدار 


زیرا در این نامه‌ها نکاتی و جود دارد که هر گاه به دست دیگران برسد امنیت شما را به 
خطر می‌اندازد. 

آن‌دو طریش گفت: مگر در بین نامه‌های مزبور نامه‌های خطرناک هم هست؟ 

دوشس گفت: خانم من تصور می‌کنم که یکی از آنها اگر به دست دیگران بیفتد 
خطر دارد. 

ملکه پرسید آن نامه کدام می‌باشد؛ دوشس گفت: نامه مزبور در تاریخ دوم ماه 
ارت ۱3۴۴ نوشته شده و شما در نامه از من خواسته‌اید که به نوازی لوسک بروم و آن 
طفل عزیز و بدبخت را ببینم و در متن نامه چنین به خط شما نوشته شده (طفل عزیز و 


آن‌دوطریش سکوت کرد و شوروز هم سکوت نمود و هر دو مواظب دیگری 
بودند. 

آن‌دو طریش می‌سنجید که دوشس از گفته خود چه نتیجه می‌خواهد بگیرد و 
دوشس دام می‌گسترانید. 

تا این که ملکه گفت به راستی که این طفل بدبخت بود و در زندگی متحمل انواع 
محرومیت‌ها گردید تا این که به نااکامی جان سپرد. 

دوشس با حیرتی که معلوم بود ساختگی است گفت: آه... آیا این طفل عزیز 
زندگی را وداع گفت. 

آن‌دوطریش گفت: بلی دوشس عزیز این طفل در گمنامی و نا کامی مرد و هیچ 
کس نبود که بر بالین او گریه کند. این طفل به کلی فراموش شد و به گل‌هائی شباهت 
داشت که نامزدها به یکدیگر می‌دهد و هیچ یک از آنها جرت نمی‌نماید که آنها را در 
ملاء بگذارد و کنج یک کشوی میز قرار بدهد تا خشک شود. 

دوشس گفت: آ۰... به راستی که یک خبر قابل تأسف است چگونه این طفل 
زندگی را بدرود گفت آیا او در نوازی لوسک از این جهان رفت؟ 

آن‌دوطریش گفت: بلی دوشس این طفل بدبخت در آغوش مربی خود جان 
سپرد و مربی‌اش بعد از مرگ طفل دیری نپائید و به آن کودک معصوم ملحق شد. 


م 
هم از اندوه و مرگ طفل نالان بود و هم رازی بزرگ در سینه داشت. 


سه لفنګدار ۵۲۱ 


ملکه جنین نشان داد که منو جه این اشاره نشده است و دوشس گفت: 

خانم من چند سال قبل سفری به نوازی لوسک کردم و به مناسبت علاقه‌ای که به 
این کودک داشتم از حال او جویا شدم و شنیدم که طفل مزبور فوت نکرده و زنده 
می‌باشد و اگر غیر از این بود یعنی اگر بقین نداشتم که طفل زنده است هرگز صحبت این 
کودک را مطرح نمی‌نمودم. ۱ 

ملکه پرسید چطور شما دربافتید که این طفل زنده است؟ 

دوشس گفت: علیاحضرتا چند سال قبل از این که من در نوازی لوسک بودم 
سکنه آن حدود می‌گفتند که شایعه مرگ این طنل واقعیت ندارد و به همین جهت من 
امشب این موضوع را در حضور علیاحضرت مطرح نمودم چون فکر می‌کردم که شما 
می‌دانید که کودک زنده است. 

ملکه با تعجب اما تعجبی که سبب حیرت دوشس نشد چون می‌دانست ساخنگی 
است پرسید آیا شما از سکنه محلی شنیدید که کودک زنده است. 

دوشس گفت: علیاحضر تا من از شما معذرت می‌خواهم که امشب بدون اراده این 
صحبت را به ميان آوردم و قبول کنید که نمی‌دانستم که سبب تکدر شما خواهد شد. 

ملک گفت: من می‌خواهم بدانم که شما چگونه دریافتید که این طفل حیات 
دارد. 

دوشس گفت: علیاحضرتا بدون تردید سکنه محلی اشتباه می‌کردند و اطلاع 
صحیح نداشتند ملکه پرسید بالاخره شما به من نگفتید چگونه شایعه مرگ این طفل در 
آنجا غیر واقع جلوه می‌کرد. 

دوشس گفت: علیاحضرتا من شنیدم که در یکی از شب‌های سال ۱۴۵ میلادی 
یک خانم زیبا و باشکوه با کالسکه آمد مردم صورت این خانم را ندیدند برای این که 
نقاب به صورت داشت. 

ملکه گفت: بعد چه شد؟ دوشس اظهار کرد این خانم بسیار محترم پود و سکنه 
محلی می‌گفتند وضع او نشان می‌داد که یک خانم از طبقات عالیه؛ بلکه اعلی می‌باشد و 
خانم مزبور درون کالسکه در جاده توقف کرد. 

ملکه پرسید آیا دریافتید که در کجای جاده توقف نمود؟ 

دوشس گفت: بلی علیاحضرتا او در جاده‌ای توقف کرد که من هر وقت بر حسب 


۵۲ سه تفنگدار 


امر شما جهت دیدار طفل می‌رفتم آنجا توقف می‌نمودم. 

ملکه پرسید بعد چه شد؟ دوشس گفت: بعد از آن مربی طفل کودک را آورد و 
به آن خانم تسلیم کرد ملکه سئوال کرد آیا خانم مزبور کودک را برد؟ 

دوشس گفت: علیاحضرتا من از این موضوع اطلاع ندارم و همین قدر از زبان 
سکنه محلی شنیدم که روز بعد نه طفل در آنجا بود و نه مربی و پرستار اوا 

ملکه گفت: دوشس عزیز آن چه شما شنیدید واقعیت دارد ولی بعد از این که 
طفل و مربی او از آنجا رفتند طفل بدبخت فوت کرد و شما می‌دانید که اطفال تا سن 
هفت سالگی در معرض خطر هستند. 

دوشس گفت: افسوس که این طور است ملکه گفت: اطباء عقیده دارند که حیات 
طفل تا سن هفت سالگی به یک تار پیوسته است و این طفل هم دچار یکی از امراض 
کودکانه شد و دنیا را وداع گفت. 

دوشس با تأثر شدید اظهار کرد علیاحضرنا داغ من تازه شد زیرا می‌دانم وقتی 
شما این حرف را می‌زنید چه بر شما می‌گذرد و محقق است که هیچ کس بهتر از شما از 
وضع این طفل اطلاع ندارد اما یک تصادف عجیب پیش آمد. 

ملکه پرسید تصادف جه بود؟ دوشس گفت: علیاحضر تا بعد از آن که این خبر به 
وسیله شخصی به من رسید.... 

ملکه پرسید آن شخص کیست؟ آیا شما این راز مهم را برای یک شخص دیگر 
فاش کرده‌اید؟ دوشس گفت: نه ؛علیاحضرتا شخص مزبور مانند شما.. مثل من راز 
نگهدار است و اگر از این قسمت تشویش دارید چنین تصو رکنید که آن شخص خود من 
مم 

ملکه گفت: بسیار خوب... از طرف شما خیالم آسوده است. دوشس گفت: بعد از 
این که طفل و پرستار او از نوازی لوسکث رفتند من بر حسب پیش آمد به تورن مسافرت 
نمودم و در آنجا دیدم که هم طفل سالم است و هم پرستار او و گرچه پرستار به طرف 
پیری و شکستگی می‌رفت ولی صحت مزاج داشت و طفل هم در آغاز شباب می‌زیست 
ولی | کنون که علیاحضرت می‌فرمایند که طفل مزبور فوت کرده من یقین دارم که اشتباه 
نموده‌ام یعنی چشم من طفل و هم پرستار او را عوضی دیده و طفل و پرستاری دیگر را 
به جای این دو نفر گرفته است. 


سه لفنگدار û۴‏ 


دوشس روی این کلمات تکیه می‌کرد تا این که خوب به آن‌دوطریش بفهماند که 
انسان ممکن است راجع به بک نفر اشتباه کند اما در خصوص دو نفر اشتباه نمی‌نماید. 

بعد از این که دوشس به قدر کافی به ملکه» مادر لوثی چهاردهم فهمانید که وی 
فریب دروغ او را نخورده گفت: علیاحضرتا امشب من با صحبت تأسف آور خود خبلی 
باعث تکدر شما شدم و باز از این موضوع معذرت می‌خواهم و چون به قدر کافی 
تصدیع داده‌ام اجازه می‌خواهم که مرا مرخص نمائید که بروم و احترامات حان نثاری 
مرا بپذ برید. 

آن‌دوطریش گفت: کجا می‌خواهید بروید من ميل دارم که فدری راجم به خود 
شما صحبت کنیم دوشس گفت: 

علیاحضرتا خواهشمندم که نظر ملوکانه را از عرشه تخت سلطنت به سوی من 
فرود نیاورید زیرا من کوچکتر از آن هستم که زندگی من برای شما یک موضوع 
صحبت باشد. 

آن‌دوطریش گفت: دوشس عزیز آیا از من رنجشید داری که می‌خواهید به این 
زودی بروید مگر ما دو دوست قدیمی نیستیم و مگر حق دوستی ایجاب نمی‌کند که 
بیشتر با هم باشیم؟ 

دوشس گفت: علیاحضرتا اگر من از شما رنجشی داشتم اینجا نمی آمدم که از 
دیدار شما توشڈ خرسندی و سعادت فراهم نمایم آن‌دو طریش گفت: 

دوشس عزیز من احساس می‌کنم که مرگ هر دوی ما را تهدید می‌نماید و در 
چند روز دیگر که از عمر ما بافی مانده باید به هم نزدیک شویم و به اتفاق در مقابل 
مرگ مقاومت نمائیم. 

دوشس گفت: علیاحضرتا از این فرمایش که دال بر مرحمت شما تست به من 
است سپاسگذارم. 

ملکه گفت: در بین دوستان قدیم من هیچ کس بهتر و بیشتر از شما به من خدمت 
نکرد. 

دوشس گفت:علیاحضرتا من بسیار خوشوفتم که شما این موضوع را به یاد دارید 
آن‌دوطریش گفت دوشس, من از شما یک مدرک جدید برای اثبات دوستی 


می‌خو اهم. 


۵۴ سه تلنگدار 


دوشس گفت: علیاحضر تا چه مدرکی می خواهید؟ 

آن‌دو طریش گفت: از شما انتظار دارم که از من یک درخواست بکنید؟ 

دوشس گفت: علیاحضر تا آبا وفاداری و فداکاری من هنوز آن اندازه به ثبوت 
نرسیده که باز باید مدرکی دیگر برای اثبات وفاداری و دوستی ارائه بدهم. 

ملکه گفت: دوشس عزیز من می‌دانم که شما بسیار بلند نظر هستید و دوستی را 
فقط برای نفس دوستی می‌خواهید و انتظاری دیگر ندارید. 

دوشس از این تحسین وحشت کرد زیرا ممکن بود که راه را برای هر گونه توقع 
مسدود نماید و گفت: علیاحضرتا من این اندازه در خور تقدیر نیستم. 

ملکه گفت:من هر قدر شما را مورد تقدیر قرار بدهم کم گفته‌ام. 

دوشس گفت:علیاحضرتا ولی مرور سنوات عمر و فرارسیدن پیری خیلی انسان را 
تغییر می‌دهد. 

ملکه گفت:خدا کند اینطور باشد. 

دوشس گفت:منظور علیاحضرتا چیست؟ ملکه گفت: دوشس عزیز وقتی که شما 
جوان بودید هرگز از من توقع نداشتید و خواهشی نمی‌کردید. 

دوشس سر را تکان داد. 

ملکه گفت: در آن موقع شما آن قدر عزت نفس بلکه غرور داشتید که هر 
خواهشی از من حتی از دوست صمیمی را مادون شخصیت خود می‌دانستید و به همین 
جهت من می‌گویم خوب شد که شما تغیبر نمودید زرا امروز امیدوارم که دوشس دو 
شوروز که د رگذشته هیچ چیز از من نمی خواست درخواستی بکند. 

دوشس که برای جنگ آمده بود وقتی این کلمات دوستانه را شنید نرم شد و با 
ملاطفت تبسم کرد و ملکه گفت: چرا حرف نمی‌زنید و برای چه درخواستی از من 
نمیکنید. 

دوشس گفت: علیاحضرتا چون امر می‌کنید که من از شما یک خواهش بکنم 
می‌گویم که شما می توانید که یک مسرت و سعادت فوق‌العاده را به من ارزانی فرمائید. 

ملکه از این حرف که مقدمة یک خواهش بزرگ بود سرد شد و با احتیاط گفت: 
دوشس عزیز قبول خواهش شما برای من واجب است ولی متوجه باشید همان‌طو رکه 
من در گذشته صاحب اختبار داشتم امروز هم فرمانروا دارم و در گذشته صاحب اختیار 


سه فنگدار 2۷6۵ 


من شوهرم بود و امروز پسرم می‌باشد. 
دوشس گفت: خانم آسوده خاطر باشید زیرا خواهشی که من از شما می‌کنم 
کوچک است. 
ملکه وقتی شنید که خواهش شوروز کوچک می‌باشد گفت: دوست عزیز شما 
برای چه مرا مثل گذشته خانم آن مورد خطاب قرار نمی‌دهید تا اینکه با شنیدن این نام 
یادگارهای دوره جوانی ما تجدید شود. 
5 رم ره و ۲1 ۰ 4 
دوشس گفت: خانم بزرگوار و متبوع و آن عزیزم من بعد از این شما را به همان 
0 ۰ و el + ۰ ۳ 2 3 aT a‏ ۵ 
یج مدا را وت ماک کرت دوشن ابا کم متل و زان ا ی 
دوشس گفت: بلی خانم. ملکه اظهار کرد پس با زبان اسپانیائی صحبت کنید و 
خواهش خود را با این زبان ادا نمائید. 
دوشس به زبان اسپانیائی گفت: آن عزیزم یگانه خواهش من از شما این است که 
چند روز به ملک من دام‌پیر تشریف بیاورید و میهمان من باشید. 
ملکه که انتظار یک خواهش بزرگ را داشت وقتی آن درخواست کو جک را 
شنید نتوانست شادی خویش را پنهان نماید و با شعف بانگ زد آیا خواهش شما همین 
است. 
7 د ص چ 2 
دوشس گفت: بلی آن عزیز. ملکه گفت: آ یا درخواستی دیگر ندارید؟ 
دوشس جواب داد: خانم مگر این درخواست در نظر شماکوچک می‌باشد؟ شما 
نمی‌دانید که با قبول این خواهش و دعوت چه سعادت و افتخار عظیم به من بذل 
می‌نمائید و چگونه مرا برای بقیه عمر خوشبخت می‌کنید حال بگوئید آیا خواهش مرا 
می‌پذ یرید يا نه؟ 
اه 5 يب 2 ۳2 ت 
ملکه گفت: از صمیم قلب می‌پذيرم. دوشس گفت: خانم بزرگوار و ان عریر» 
ایکاش ده زبان می‌داشتم و با ده لسان ادای تشکر می‌کردم. 
ملکه گفت: آیا حضور من در دام پیر برای شما سودی نیز خواهد داشت؟ دوشس 
گفت: 
۰ و 
علیاحضرتا چه سودی بزرگتر از این که مرا نیک‌بخت‌ترین و مباهی‌ترین زن 
خواهید کرد و آیا من می‌توانم مطمثن باشم که درخواستم پذیرفته شده است؟ 
ملکه گفت: من حاضرم برای شما سوگند باد کنم که در روز معین که شما خود 
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تعبین نمائید وارد دام پیر خواهم شد و میهمان شما خواهم گردید. 
دوشس طوری با حرارت دست آن‌دوطریش را بوسید که ملکه مادر در دل 


گفت: 

معلوم می‌شود که من در مورد این زن اشتباه کزده بودم و او زنی نیک‌نفس 
می‌باشد. 

دوشس گفت: علیاحضرتا آیا وعده می‌دهید که اقلا دو هفته در دام‌پیر توقف 
فرمائید؟ 


ملکه گفت: اشکالی ندارد ولی شما برای چه می‌خواهید که من دو هفته در آنجا 
باشم. دوشس گفت: 

علیاحضر تا امروز همه تصور می‌کنند که من مغضوب دربار هستم و به همین 
جهت هیچ کس حاضر نیست یکصد هزار اک و که سیصد هزار ليره است به من وام بدهد تا 
این که صرف آباد کردن دام‌پیر نمایم ولی اگر علیاحضرت مدت دو هفته در آنجا توقف 
فرمائید و مهمان من باشید همه خواهند دانست که من دیگر مغضوب نمی‌باشم و هر 
کس که سرمایه و پولی دارد با ميل به من وام می دهد و من دام پیر را مرمت خواهم نمود. 

آن وقت ملکه فهمید که منظور حقیقی دوشس محیل چیست و گفت: از این قرار 
شما برای مرمت دام‌پیر احتیاج به یکصد هزار اکو دارید؟ 

دوشس گفت: بلی علیاحضرتا. 

ملکه گفت: آیاکسی نیست که این مبلغ را به شما وام بدهد؟ 

دوشس گفت: نه علیاحضرتاه ملکه گفت: خود من این مبلغ را به شما وام خواهم 
داد. 

دوشس گفت: من جرأت نمی‌کنم که این مبلغ را از علیاحضرت وام بگیرم. 

ملکه گفت: 

اولاً صد هزار اکو یک مبلغ گراف نیست و ثانیاً شما در دوستی و راز نگاهداری 
طوری ثابت قدم بوده‌اید که اگر وامی بیشتر می‌خواستید باز من می دادم اینکک آن میز را 
جلو بیاورید تا اینکه من یک حواله بر سر آقای کولبر... نه.... به سر آقای فوکه بنویسم و 
وی این مبلغ را به شما تأدیه نماد و از این جهت به فوکه حواله می‌دهم که وی برای 
انجام کارهای من زیادتر صمیمی است. 
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دوشس گفت: 
علیاحضرنا آیا يقین دارید که آقای فوکه این مبلغ را خواهد پرداخت؟ مسلکه 


جواب داد؛ 

۳ ۳ 

اگر او نپرداخت خود من به شما تأدیه خواهم نمود و اگر نپردازد نخستین بار 
خواهد بود که حواله مرا رد می‌نماید. نف 
ملکه حواله را نوشت و به دست دوشس داد و بعد از این که وی را بوسید شوروز 


را مرخص نمود. 


۳۸۶ 


چاپ داستان لافونتن 


در فصول سابق ما دیدیم که چگونه دسیسه‌های سیاسی بوجود آمد و بعضی از 
آنها استفاده کردند و برخی امیدوار شدند که استفاده کنند. 

اینک خوانندگان را با خود به جای دیگر می‌بریم و در آنجا هم شاید دسیسه‌های 
سیاسی هست ولی آن را نیز طوری زیر گل‌ها و تررها و روبان‌ها و پرده‌های زیبا مستور 
کرده‌اند که تا چشم بصیرت و جود نداشته باشد نمی توان بوجود آنها پی‌برد. 

دسیسه‌های اینجا شبیه به مجسمه‌های مقوائی است که روی صحنه تا تر بمضی از 
تماشاخانه‌ها در ولایات به معرض نمایش گذشته می‌شود و هیچ کس متوجه نیست که 
درون مجسمه مقوائی یک طفل می‌باشد که آن را به حرکت در می آورد. 

اینجا که خوانندگان را با خود می‌بریم سن‌مانده است و پیشکار کل داراشی بر 
حسب رسم و عادت دوستان خود را در آنجا می‌پذیرفت. 

دوستان فوکه مثل هميشه جمعی از مریدان اپیکور بودند و عقیده داشتند که باید 
در زندگی لذت برد ولی از چندی به این طرف دوستان فوکه چون می‌دانستند میزبان آنها 
ملول است به نوبه خود ملالت داشتند. 

دیگر در سن‌مانده جشن‌های بزرگ و با شکوه که هر یک از آنها مستزم 
هزینه‌های سنگین بود اقامه نمی‌شد ولی ضیافت‌های دوستانه ادامه داشت. 

فوکه موضوع گرفتاری‌های اداری را بهانه می‌کرد و از انعقاد جشن‌هاي بزرگ 
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خودداری می‌نمود و می‌گفت فرصت ندارد که جشن‌ها را افامه کند و از دوستان 
پذ برائی نماید. 

ولی تقریباً همه می‌دانستند که علت بوجود نیامدن جشن‌های بزرگ گرفتاری 
اداری فوکه نیست بلکه موضوعی دیگر در آن مداخله دارد که همانا مضیقه مادی 
می‌باشد. 

وانل با وجرد مضبقه مادی می‌کوشید که به میهمانان فوکه خوش بگذرد. 

گرچه کسانی که برای آشپزخانه و آبدارخانه خواروبار و میوه می آوردند 
شکابت می‌کردند که حساب آنها دیر پرداخته می‌شود و موسسات آب مغدنی اسپانیا که 
آب معدنی به منزل فوکه حمل می‌نمودند نیز از این قبیل شکابات داشتند و حاب 
ماهی‌گیرهای سواحل فرانسه که مرتب ماهی تازه برای سفره فوکه از دربا می‌گرفتند به 
عهده تأخیر می‌افتاد؛ معهذا» سفره و شربتخانه ف که کما کان رنگین بود؛ 

در آن روز که ما خوانندگان را به متزل فوکه راهنمائی می‌کنيم عده‌ای بیشتر از 
دوستان فوکه حضور داشتند. 

گوروی و آبه‌فوکه برادر فوکه راجع به مسائل مالی صحبت مسیکردند دين 
ترتیب که آبه‌فوکه چند پیستول از گوروی قرض کرد و گوروی هم به او داد. 

زیرا می‌دانست که آبه دیگر نمی‌تواند از برادر خود پول گزاف بگیرد گو این که 
در گذشته هم که از او پول زیاد می‌گرفت باز محتاج استقراض بود. 

پلیسون نشسته» پاها را روی هم انداخته و برای دوستان نطق می‌کرد. 

این نطق را وی جهت فوکه نوشته بود و می‌بایست که فوکه آن را در پارلمان ايراد 
کند ولی قبل از این که نطق فوکه در پارلمان خوانده شود پلیسون آن را برای دوستان 
می‌خواند. 

دوستان عقیده داشتند که نطق مزبور یک شاهکار است زیرا درمی بافتند که 
پلیسون در آن نطق چیزهائی راگنجانیده که اگر خود او می‌خواست در پارلمان ايراد کند 
آنها را در نطق نمی‌گنجانید. 

در حالی که دوستان هر یک به کاری مشغول بودند با صحبتی میکر دند لافونتن 
و لوره از عقب باغ جلو آمدند. 

این دو نفر چون طبع شاعرانه داشتند راجع به شعر صحبت می‌نمودند و هنگام 
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قدم‌زدن قافیه می‌ساختند. 

نقاشان و موسیقی‌دانها بعد از ورود به منزل فوکه به‌طرف اطاق غذاخوری روانه 
شدند چون می‌دانستند که ساعت هشت بعدازظهر نزدیکک است. 

در منزل فوکه رسم این بود که در ساعت هشت بغدازظهر غذا می‌خوردند و خود 
فوکه در ساعت مقرر حضور به‌هم می‌رسانید و محال بود که دوستان را در انتظار 
بگذارد مگر در مواقع فوق‌العاده. 

اما در این گونه مواقع به دوستان اطلاع می دادند که بر سر میز بروند و غذا بخورند 
و متظر او نباشند زیرا آن مرد سخی نمی‌توانست تحمل نماید که دوستان به‌خاطر او 

وقتی دوستان مجتمع شدند گوروی به‌طرف پلیسون رفت و دست او راگرفت و 
وارد یکی از اطاقها کرد و پرسید خبر تازه چه دارید؟ 

پلیسون گفت خبر تازه این است که من بیست و پنج هزار ليره از عمه‌ام قرض 
کرده‌ام و این پول را با اسناد خزانه (اسکناس آن دوره) به من پرداخت. 

گوروی گفت با اینکه شما ۲۵ هزار لیره تهیه کرده‌اید ۱۹۵ هزار لیره دیگر برای 
پرداخت کسر داریم آن هم پرداخت فسط اول. 

در این هنگام لافونتن آنجا رسید و پرسید مقصود شما پرداخت چه می‌باشد؟ 

لافونتن طوری این سئوال را به سادگی ادا کرد که گوثی می پرسد که آبا شما کتاب 
باروخ را خوانده‌اید یا نه؟ 

گوروی رو به‌طرف لافونتن نمود و گفت آقایی که حواس پرت دارد باز آمد و 
بعد گفت لافونتن عزیز مگر شما نبودید که وقتی شنیدید یکی از همکارهای آقای فوکه 
قصد دارد یک قطعه زمین او را بفروشد پيشنهاد نمودید که ما دوستان آقای فوکه پول 
روی هم بگذاريم و قرض او را تأدیه کنیم و نگذاریم این زمین فروخته شود. 

لافونتن قبسم کرد و گوروی گفت: 

مگر خود شما داو طلب نشدید که دو دانگ از خانه‌ای که در شاتوتیری دارید 
بفروشید که بتوانید سهم خود را جهت کمک به آقای فوکه بپرداز بد. 

ولی حالا وقتی صحبت از پرداخت همین قرض می‌شود می‌گوید این موضوع 
مربوط به چیست؟ 
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آلهایی که گوش می‌دادند یک‌مرتبه خندیدند و لافونتن سرخ شد. 

بعد لافونتن گفت: 

دوستان من این موضوع را فراموش نکرده بودم فقط... 

لوره حرف او را تکمیل کرد و گفت فقط شما این موضوع را به یاد نداشتید. آیا 
همین طور است؟ 

لافونتن گفت: ۱ 

بلی دوستان عزیزه و من به‌یاد نداشتم و بايد دانست که بین فراموش کردن یک 
چیز و به‌خاطر نیاوردن آن تفاوت و جود دارد. 

پلیسون گفت لابد آقای لافونتن دو دانگ از خانه خود را فروخته و اینک سهم 
خود را آورده تا تحویل صندوقدار بدهد. 

لافونتن گفت: 

نه دوستان عزیز من هنوز خانه خود را نفروخته‌ام. 

گوروی که می‌دانست لافونتن نسبت به امور مادی سهل‌انگار می‌باشد و زود 
حاضر است که از پول بگذرد گفت: 

آه... آ با دو دانگ خانه خود را نفرو ختید؟ 

لافونتن گفت: 

نه برای اینکه زنم مانع شد همه از این حرف خندیدند و یکی گفت: 

آقای لافونتن مگر شما به شاتوتیری نرفتید که خانه خود را به فروش برسانید؟ 

لافونتن شاعر گفت چرا و برای اینکه زودتر برسم با اسب چاپاری رفتم و مرتب 
اسب عوض نمودم لوره گفت: 

لايد وفتی به آنجا رسیدید به مناسبت خستگی استراحت کردید و نتوانستید خانه 


را بفروشید. 
لافونتن گفت: 


من هیچ استراحت ندارم و به محض ورود در صدد فروش دو دانگ از خانه 
برآمدم که با پول آن به آقای فوکه کمک نمایم. 

یکی پرسید پس برای چه نفروختید لافونتن گفت: 

زن من با شخصی که قرار بود خانه ما را خریداری کند مذاکره کرد و او را از 
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خرید خانه منصرف نمود. 

پرسیدند شما چه کر دید؟ لافونتن گفت: 

وقتی من دیدم که آن مرد منصرف شده و حاضر به خرید خانه نیست او را 
دعوت به دول کردم. 

ندای حیرت از اطراف برخاست و پرسیدند که آیا واقعاً با او دو ثل کردید؟ 

لافونتن گفت: 

نه و گویا من دول نکردم. پرسیدند برای چه می‌گوئید گویا دو ئل نکردید؟ 

لافونتن گفت: 

برای اينکه خود من آماده دولل بودم و مدت یک ربع ساعت شمشیر در دست 
در میدان مبارزه ایستادم ولی حریف من نیامد. 

پرسیدند برای چه وی نیامد؟ لافونتن گفت: 

برای اینکه زن من و اقوام اوه وی را از مبارزه متصرف کردند و من مسجروح 
نشدم. 

پرسیدند حریف شما چه شد؟ لافونتن گفت: 
او هم چون نیامده بود مجروح نگردید. 

حضار شروع به تمجید کردند و گفتند آقای لافونتن شما رشادت خود را به‌ظهور 
رسانیدید و لابد از نیامدن حریف خیلی متفیز شدید؟ 

لافونتن گفت: 

بلی خاصه آنکه بر اثر توقف در هوای آزاد در میدان مبارزه مبتلا به زکام نیز 
شدم و وقتی به خانه برگشتم بین من و زنم نزاع درگرفت. 

حضار گفتند: 

آ... آه... آیا به راستی با هم نزاع کردید؟ 

لافونتن گفت: 

بلی آقایان و وقنی من به خانه برگشتم موقع صرف غذا بود و خواستم پشت میز 
بنشینم و در اين وقت مشاجره ميان من و زنم شروع شد. 


زن شماکه شمشیر از غلاف نکشید و به شما حمله نکرد لافونتن گفت: 
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نه آقایان ولی یک نان... یک نان بزرگ را که باید روی میز بگذارد محکم بر 
فرق من زد. 

دوستان پر سیدند: 

شما چه کردید؟ لافونتن گفت: 

در آنجا عده‌ای از اقوام زنم بودند که می‌خواستند مثل من غذا بخورند و سن 
گوشة سفره‌ای راکه روی میز بودگرفتم و هرچه روی سفره به‌نظر می‌رسید بر فرق زن و 
اقوام او زدم و بعد از خانه خارج گردیده سوار بر اسب شدم و مراجعت کردم. 

چون لافونتن جدی حرف می‌زد دوستان قاه‌قاه خندیدند زیرا در کلام جدی او 
ثری بود که همه را به خنده درآورد. 

وقتی خنده‌ها آرام گرفت یکی از حاضرین سئوال کرد پس آنچه شما آوردید 
همین است یعنی دست‌خالی آمدید؟ لافونتن گفت: نه آقایان. 

پرسیدند: پس چه آوردید؟ لافونتن گفت: 
وقتی من به اینجا مراجعت کردم به فکر فرو رفتم ‏ سوال نمودند راجع به چه فکر 
کردید؟ 

لافونتن گفت: لابد شما می‌دانید که این اوقات در فرانسه» خیلی شعر سروده 
می‌شود همه تصدیق کردند و لافونتن گفت: 

با این که سرایندگان شعر فراوان هستند فقط معدودی از آثار شعری به‌طبع 
می رسد. 

حاضرین گفتند علتش این است که قوانین مملکتی در مورد طبع اشعار 
سخت‌گیری می‌نماید و لذا مردم نمی‌توانند اشعار خود را چاپ و منتش رکنند. 

لافونتن گفت: 

من فک ر کردم که وقتی یک متاع کم شد خریداران زیادی پیدا می‌کند ولو متاع 
شعر باشد و به همین جهت درصدد برآمدم که شعری جدید بسرایم که خیلی صریح 
باشد. 

حاضرین از این گفته حبرت کردند لافونتن گفت: 
شعر من علاوه بر اینکه صراحت دارد دارای نیشهای زننده است. 


unı‏ سه تفنگدار 


آه.. آه.. لافونتن گفت: 
انتشار این شعر بر بعضی از اشخاص گران می آید ‏ یک‌مرتبه دیگر حضار ندای 
حيرت برآوردند. 


لافونتن گفت: 
شمر من علاوه بر صفات مزبور یک خصوصیت دیگر هم دارد و آن اینکه کلمات 
جلف در آن زیاد است. 


حضار چون می‌دیدند که لافونتن خیلی جدی صحبت می‌نماید قهقهه را سر 
دادند. 

لافونتن گفت: 

آقایان من شعری سرائیده‌ام که از آنچه شعرای سلف مانند بوگاس و آرتن 
گفته‌اند برجسته تر» یعنی جلف تر می‌باشد. 

پلیسون گفت: 

لافونتن عزیز شما با سرودن این شعر خود را در نظر نسل‌های آینده ملعون 
خواهید کرد لافونتن گفت: 

من می‌دانستم که این شعر ممکن است که سبب شود در آینده مورد انتقاد قرار 
بگیرم ولی این کار را برای خود نکردم. 

پرسیدند: پس برای که کردید؟ لافونتن گفت: برای آقای ف وکه... 

حاضرین حيرت زده پرسیدند: 

آیا شما به خاطر آفای فوکه اشعار جلف سرودید؟ 

لافونتن گفت: 

بلی دوستان عزیز زیرا اشعار جلف زود و خوب به‌فروش می‌رود و من طبع اول 
اشمار خود را هشت صد ليره فروختم. 

ندای تحسین از حضار برخاست و لافونتن گفت: من اگر یک شعر اخلاقی 
می‌سرودم مجبور بودم که به نصف این قیمت بفروشم. 

گوروی خنده کنان گفت: پس می‌خواستید دو شعر اخلاقی بسرائید تا این که به 
همین اندازه بقروشید. 

لافونتن گفت: 


۵۸۵ تننگدار‎ ut 


سرودن دو شعر اخلاقی به‌طوری که هر کدام یک کتاب شود کاری مشکل و 
طولانی بود و لذا من به یک شعر جلف اکتفاء نمودم و طبع اول آن را فروختم و اینک 
۰ یره حق‌الطبع شعر من در این کیسه است که به‌عنوان سهم خویش جهت کمک به 
آقای فوکه تقدیم می‌کنم. 

پس از این گفته لافونتن سهم خود را تحویل خزانه‌دار یعنی کسی که عهده‌دار 
جمع آوری پول دوستان بود داد. 

بعد از لافونتن شاعر دیگر لوره یکصد و پنجاه لیره داد و دیگران هم سهم 
خویش را دادند و وقتی حساب کردند معلوم شد که چهل هزار لیره جمع آوری شده 
است. 

این مبلغ کم بود ولی به‌ندرت اتفاق افتاده که عده‌ای از دوستان بدون هیچ 
منظوری مادی یا قصد خودستایی اعانه‌ای آن‌چنان صمیمانه داده باشند. 

همه احساس می‌نمودند که ارزش آن پول» به مناسبت اینکه از روی خلوص 
عقیدت تقدیم شده بیش از چهل هزار ليره است. 

در حالی که پول طلا و نقره در کیسه خزانه‌دار صدا می داد فوکه که مدنی در 
خارج اطاق ناظر جریان واقعه و مستمع اظهارات دوستان بود وارد شد. 

فوکه در مدت عمر به‌حساب امروزء میلیاردها پول را زیر و رو کرده از هر نوع 
لذت و عیش و افتخار مادی برخوردار شده بود و دیگر برای او هیچ چیز تازگی نداشت. 

پیشکار کل دارائی فرانسه در یک مدت طولانی با نبروی مغز و قلب خود پول 
به‌دست می آورد و خرج می‌کرد مغز او هر سال میلیونها طلا نصیبش می‌نمود و قلب وی 
یعنی سرچشمه عشق و عواطف همان طلاها را به دوستان و هواخواهان می‌خورانید. 

معهذا همین مرد که تقریباً نیم فرن سراسر فرانسه را بلعیده در کام خود فرو برده: 
از عالی‌ترین زندگی زمین و مادی استفاده کرده بود وقتی وارد تالار شد از حق‌شناسی 
اشک می‌ریخت. 

فوکه به رفقاء نزیکک شده و دست سفید و ظریف خود را وارد کیف پول کرد و 
گفت: 

این مبلغ که در اینجا جمع شده یک صدقه می‌باشد و حتی نمی‌تواند یک گوشه 
از جین‌های خالی کیسه تھی مرا بر کند. 


۵۸ سه تفنگدار 


ممهذا این پول را از آنچه از آغاز عمر تا امروز به‌دست آورده‌ام گران‌بهاتر 
می‌دانم زیرا هدیه‌ای است دوستانه که نه از روی ترس آن را به من تأدیه کرده‌اند و نه از 
روی امید و من از همه دوستان به مناسبت این کمک تشکر می‌کنم... مرسی دوستان 
عزیز و بی نظیرم. 

و چون فوکه نمی توانست که تمام کسانی راکه در آنجا حضور داشتند در آغوش 
بگیرد و روی سینه بفشارد لافونتن را در آغوش گرفت و گفت: 

جوان عزیز؛ بسیار متأسفم که شما به خاطر من مجبور شدید که با آن مرد نزاع 
کید و با قهر او را ترک نمائید و فکر می‌کنم علاوه بر خانم شماء کشیشی که اعترافات 
شما را می‌شنود نیز از شما ناراضی خواهد شد. 

لافونتن گفت: 

آقای فوکه من حاضرم به‌جای یک‌مرتبه ده‌مرتبه مورد قهر زنم واقع شوم و اگر 
بدانم که طلبکارهای شما حاضر هستند که دو سال صبر کنند یکصد کتاب شاعرانه 
خواهم سرود و اگر ه رکتاب من دو مرتبه طبع شود و از هر طبع ۰۰ ۸۰ ليره عاید من گردد 
قروض شما برداخته خواهد شد. 
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لافونتن و مذاکرات مهم 


فوکه دست جوان شاعر را با محبت فشرد و گفت: 

آقای لافونتن عزیز من آرزومندم که شما بتوانید یکصد شاهکار ادبی دیگر 
بوجود بیاورید ولی نه برای اینکه از هر کدام ۸۰۰ ليره عاید ما بشود بلکه برای اینکه 
یکصد شاهکار بر گنجینه ادبیات و زبان ما افزوده گردد. 

لافونتن گفت: آقای پیشکار کل شما نباید تصور نمائید که فکر من فقط در 
اطراف این ۸۰۰ لیره دور می‌زند بلکه من فکری بهتر نیز دارم. 

از اطراف ہانگ زدند زنده‌باد آقای لافونتن... معلوم می‌شود که امروز آقای 
لافونتن؛ بیش از روزهای دیگر دارای نبوغ شده است. 

لافونتن قدری باد در گلو انداخت فوکه گفت: ای کاش افکار آقای لافونتن 
طوری بود که یک یا دو میلیون لیره عاید ما می‌کرد. 

لافونتن گفت: از قضا فکر من مربوط به همین است که یک يا دو میلیون ليره عاید 
شما بشود. 

حاضرین که این سخن را شنیدند گفتند: ما خیلی میل داریم که این فکر را بشنویم. 

پلیسون خود را به لافونتن رسانید و گفت: دوست عزیز شما امروز در تیراندازی 
موفقیت پیدا کردید و تیر شما درست به هدف خورد و اگر بخواهید که نشانه را عقب 
ببرید ممکن است که تیر شما خطا کند و موفقیت اولیه را از بین ببرد. 


سه لفنگدار 


منم 


لافونتن گفت: دوست عزیز اگر شما فدری صبر کنید خواعید دانست که فکر مر 
در خور اعتماد است و مورد تصویب خود شما نیز وافع خواهد شد. 

گوروی گفت: آیا فکر شما مربوط به تحصیل دو میلیون ایره پول است؟ 

لافونتن گفت: بلی آقای گوروی و من فکر می‌کنم که فکر من برای آقای فوکه 
یک میلیون و نیم لیره ارزش دارد. 

لوره به شوخی گفت: امروز لافونتن عزیز ما شبیه به یکی از اهالی گاسکونی شده 
و خیلی خودنمائی می‌کند. 

فوکه گفت: آقای لافونتن ما تا امروز به نبوغ ادبی شما ایمان داشتیم و اینک 
می‌خواهيم بدانیم آیا نبوغ مالی شما هم به پایه نبوغ ادبی می‌رسد یا نه؟ 

لوره و کونرار و سایر شعراء که آنجا حضور داشتند حرف فوکه را تصدیق 
نمو دند 

لافونتن گفت: اکنون به شما نشان می‌دهم که من از امور مالی بی‌بهره نیستم... 
خوب آقای پیشکار کل دارائی آبا تصدیق می‌نمائید که شما یک شاعر هستید؟ 

فوکه پرسید: چطور؟ لافونتن گفت: شما از حیث مشرب یک مرد ادبی و هنری 
می‌باشید و ذوق شما آنقدر که طالب ادب و شعر و موسیقی و نقاشی و مجسمه‌سازی 
است به چیزهای دیگر توجه ندارد و از جمله شما جزو ارباب لباده نمی‌باشید (مقصود 
گوینده کارکنان پارلمان است که لباده می پوشیدند. م). 

فوکه تبسم‌کنان گفت: اعتراف م یکنم که ذوق من بیشتر به هنر و علم توجه دارد. 

لافونتن گفت: چون شما بذاته مردی نیستید که لباده پپوشید من فکر می‌کنم حتی 
اگر عضویت فرهنگستان را به شما تقدیم کنند ننخواهید پذیرفت در صورتی که 
فرهنگستان جای کسانی است که اهل علم و ادب می‌باشند. 

فوکه گفت: راست است و با اینکه می دانم که آقایان اعضای فرهنگستان از حرف 
من خوششان نمی آید من عضویت فرهنگستان را دوست نمی‌دارم. 

لافونتن گفت: شماکه حتی حاضر نمی‌باشید که عضو فرهنگستان شوید برای چه 
در پارلمان کار می‌کنید و عضویت آن را پذیرفته‌اید؟ 

پلیسون گفت: 4 آه... صحبت ما بتدریج جنب سیاسی پیدا می‌کند لافونتن 
گفت: نه آقابان من صحبت سیاسی نمی‌کنم بلکه می‌گویم که آیا لباده به آقای فوکه 


سه لفنگدار ۵۸۹ 
می آید یا نه؟ 
حاضرین خندیدند ولی نه برای اینکه لافونتن را مسخره کنند بلکه برای اینکه 
می‌خواستند تفریح نمایند و پلیسون گفت: 
آقایان؛ موضوع لباده ما را وارد صحبت سیاسی می‌کند زیرا این موضوع بستگی 
به مسائل دیگر دارد کونرارگفت: 1 


این‌طور نیست و ما صحبت سیاسی نمی‌نمائيم بلکه می‌گوثيم که لباده به آقای 
فوکه نمی آید و اگر آقای فوکه لباده دربر نداشته باشد چیزی از او کاسته نمی‌شود ولی ما 
می توانیم فوکه عزیز خود ر... بهتر دربر بگیریم بعنی بر اثر کندن لباده پیشکار کل 
دارائی به‌طور کامل از آن ما خواهد شد و در جرگه شعراء و ادباء و هنرمندان دیگر جا 


خواهد گرفت. 
ولی اکنون که آقای فوکه لباده دربردارد به مثابه نابغه‌ای است که پوشش لولوی 
خرمن را دربر کرده باشد. 


ص 

لوره یک جمله لاتینی بر زبان آورد که معنایش چنین بود: خرگوشها می‌گریزند و 
اشاره می‌کند و می‌خواهد بگوید که وقتی فوکه ظاهر می‌شود خرگوش یعنی کولبر 
می‌گریزد. 

2 = ى 
پلیسون گفت: آقایان من این جمله را طوری دیگر ترجمه می‌کنم سئوال کردند 
س 

چگونه ترجمه می‌نمائید. 

وی گفت: من این‌طور ترجمه می‌کنم که خرگوش‌ها کسانی هستند که میل ندارند 
آقای ف وکه قدرت پارلمانی را نداشته باشد. 

این بار هم به کولبر اشاره کرد چون معلوم بود غیر از کولبر کسی از این موضوع 
راضی نخواهد شد. 

شعراء که می خواستند فوکه لباده پارلمانی را دو رکند از این گفته يکه خوردند و 
پلیسون که دریافت حرف او اثر کرده خطاب به گوروی گفت: نظریه شما در این 
خصوص چه می‌باشد؟ 

گوروی گفت: من عقیده دارم که لباده برای آقای فوکه خوب است. 

پلیسون گفت: آقابان آیا شنیدید که گوروی چه می‌گوید؟ گوروی اظهار کرد من 


۹۰ سه تلنگدار 


می‌گویم که لباده برای آقای فوکه خوب است ولی یک میلیون و نیم لیره از آن بهتر 
می‌باشد. 

فوکه گفت: من با عقیده گوروی موافق هستم و چون نظریه فوکه به دیگران 
می جر بيد همه تصور کردند که مسئله لباده حل شده یعنی فوکه حاضر است که شغل خود 
را در پارلمان به یک میلیون و نیم ليره بفروشد. 

اما پلیسون دست‌بردار نبود و گفت: آقایان می‌خواهم حکایتی برای شما نقل کنم 
دیگران گفتند بگوئید پلیسون اظها کرد آفایان این حکایت از هندوستان به ما رسیده و 
مربوط به حیوانات است و هندیها خیلی به زبان حیوانات قصه‌ها گفته‌اند. 

لافونتن گفت: اگر می‌خواهید که یک قصۀ هندی نقل کنید فکر می‌کنم که من آن 
را خوانده باشم زیرا من بسیاری از قصه‌های مربوط به حیوانات را که هندیها نوشته‌اند 
مطالعه کرده‌ام. 

پلیسون گفت: آقابان به‌طوری که هندیها نقل کرده‌اند یک سنگ‌پشت بود که 
کاسه‌ای بر پشت داشت و هر وقت جانوران به او حمله‌ور می‌شدند در آن کاسه جا 
می‌گرفت و خود را حفظ می‌کرد. 

حضار پرسیدند بعد چه شد؟ 

پلیسون گفت: یک روز یک جانور که من اسم او را نمی‌برم چون ممکن است به 
بعضی از دوستان ما بر بخورد... و فکر می‌کنم.بهتر آنکه بگویم یک شخص به 
سنگ پشت گفت: این کاسه که بر پشت دارید برای شما تولید مزاحمت کرده و در فصل 
تابستان خیلی شما راگرم می‌کند و خوب است که یک میلیون و نیم لیره از ما بگیرید و 
این کاسه مزاحم را دور کنید. 

فوکه خندید و لافونتن که به متن قضیه بیش از نتیجه اخلاقی آن علاقه داشت 
(زیرا می‌دانست نتیجه اخلاقی قصه چیست) پرسید بعد چه شد؟ 

پلیسون گفت: بعد از آن سنگ‌پشت کاسه خود را که در آن مکان می‌گرفت 
فروخت و عریان ماند و یک لاشخوار که در هوا پرواز می‌کرد سنگ‌پشت عسریان را 
دید و فرود آمد و با بک ضربت منقار ستون ففرات او را شکست و سنگ‌پشت را 
خورد. 

یکی از حضار گفت: نتیجه اخلاقی این حکایت این است که آقای ف وکه باید کاسه 


سه تفنگدار oe‏ 


خود را نگاه دارد و از دست ندهد. 

لافونتن گفت: آقایان شما سرگذشت اشیل موسوم به طاس را (به مناسبت اینکه 
سرش مو نداشت) فراموش کرده‌اید. 

حاضرین پرسیدند: که آن سرگذشت چیست؟ لافونتن گفت: اشیل موسوم به طاس 
که دارای سری درخشنده بود زیرا وقتی نور بر سر عریان او می‌تابید منعکس می‌شد؛ 
روزی نشسته فکر می‌کرد و یک‌مرنبه لاشخوری: گویا همان لاشخوار که شما آقای 
پلیسون گفتید» از بالای سرش می‌گذشت... 

حضار گفتند بعد چه شد؟ 

لافونتن گفت: این لاشخوار یک سن پشت را که در کاسه خود جمع شده بود 
در منقار داشت زیرا مثل این است که لاشخوار آقای پلیسون سنگ پشت‌ها را زباد 
دوست می‌دارد و آن را روی سر اشیل انداخت. 

حاضرین پرسیدند: برای چه لاشخوار این کار را کرد و سنگ پشت را بر سر اشیل 
انداخت. 

لافونتن گفت: برای اینکه لاشخوار می خواست که کاسه سنگ پشت را بشکند و 
از بالا تصور می‌کرد که سر اشیل سنگ است و آن را روی سرش انداخت تا اینکه کاسه 
مزبور درهم شکسته شود. 

فوکه در صحبت مداخله کرد و گفت دوستان عزیز لافونتن درست می‌گوبد. 

حضار که نمی‌دانستند منظور فوکه جیست سکوت کردند که بشنوند وی چه 
توضیح می‌دهد و فوکه گفت: دوستان عزیز لاشخوار وقتی که گرسته می‌شود در صدد 
برمیآید که سنگ پشت را تناول کند کاسه او را می‌شکند و سنگ‌پشت را از کاسه 
بیرون می آورد و می‌خورد بدون اینکه چیزی به او بدهد... 

حاضرین جمله اخیر فوکه را تکرار کردند و فوکه گفت منظورم این است که 
مجانی کاسه او را می‌شکند و بابت شکست کاسه جیزی عاید سنگك پشت نمی‌شود و لذا 
اگر سنگ پشتی بتواند بابت کاسه خود یک میلیون و نیم از یک مار دریافت کند باید 
خود را نیک‌بخت بدانه و پلیسون عزیز اگر یک مارء مثل مار داستان شماء یک میلیون و 
نیم به من بدهد من حاضرم که کاسه خود را به او واگذا ر کنم. 

لافونتن گفت: من یک مار نیافتم که حاضر به خرید سنگ‌پشت شما باشد ولی 


۵۹۲ سه تلنگدار 


یک پرنده سیاه... یک پرنده سیاه کمیاب پیداکرده‌ام'. 

فوکه گفت: آبا شما شخصی را پیدا کرده‌اید که حاضر است شغل مرا خریداری 
نماید؟ 

لافونتن گفت: بلی. آقای پلیسون اظهار کرد ولی من نشنیده‌ام که آقای پیشکار 
کل دارائی گفته باشند که قصد دارند شغل دادستانی خود را بفروشند. 

کونرار گفت: معذرت می‌خواهم... من خود از شما شنیدم که در این خصوص 
صحبت می‌کردید و می‌گفتید که آقای فوکه قصد دارند که شغل دادستانی خود را 
بفروشند گوروی گفت: من هم شاهد هستم. 

فوکه خندید و خطاب به لافونتن گفت: خوب دوست عزیز. این خریدا ر کیست؟ 
آیا شما با او مذاکره کرده‌اید؟ 

لافونتن گفت: این پرنده سیاه و کمیاب» یکی از رایزنان پارلمان است و پیوسته 
سیاه دربر دارد. 

فوکه گفت: اگر رایزن پارلمان باشده من او را می‌شناسم. لافونتن گفت: بلی آقاء 
شمااو را می‌شناسید و وی به نام وانل خوانده می‌شود. 

فوکه با حیرت زیاد پرسید: آیا وانل را می‌گوئید که شوهر... 

پیشکار کل دارائی جلوی کلام خود راگرفت و نگفت که وانل شوه رکدام زن 
است و لافونتن گفت: بلی آقا؛ شوهر همان خانم می‌باشد. ف و که گفت: خوب... خوب... 
از این قرار وانل عزیز ما قصد دارد دادستان کل بشود؟. 

گوروی گفت: بلی عالیجتاب» او قصد دارد که دادستان کل شود... وی مایل است 
که جای شما را بگیرد و هرچه شما کردید او هم بکند و هیچ چیز از شما کسر نداشته 
باشد. 

فوکه گفت: تصور می‌کنم که این موضوع جالب توجه می‌باشده مشروط بر این که 
لافونتن برای ما چگونگی موضوع را نقل کند و بدانیم چگونه وانل به فکر افتاد که شغل 


دادستانی مرا خریداری کند. 


۱ در زبان فرانسوی پرنده سیاه علامت شئامت است و در زبان فارسی هم ما غراب‌البین ۳ پرنده‌ای 
مشئوم می‌دانیم زیرا هم سیاه است و هم در تاریکی (قبل از طلوع روز) قارقار می‌کند. (.) 


سه تفنگدار ۳ 


لافونتن گفت: این موضوع خیلی ساده است زیرا من گاهی از اوقات وانل را 
می‌بینم و قدری با او صحبت می‌کنم و امروز پیش از اینکه اینجا بیایم او را در میدان 
باستیل دیدم (در زبان فرانسوی این کلمه را باستی تلفظ می‌کنند ولی در زبان فارسی به 
شکل باستیل ضبط شده است. م). 

فوکه پرسید آیا همین امروز او را دیدید؟ لافونتن گفت: بلی آقاء امروز قبل از 
اینکه سوا رکالسکه شوم و به سن‌مانده بيایم در مدان باستیل به او برخورد کردم. 

لوره گفت: من می‌دانم که وی در آنجا چه می‌کرد و به‌طور قطع کمین زن خود را 
می‌کشيد زیرا... 

فوکه جلوی حرف لوره را گرفت و گفت: این طور نیست برای اینکه وانل 
حسادت ندارد تا اینکه کمین زن خود را بکشد. 

سپس از لافونتن پرسید: بعد چه شد؟ لافونتن گفت: عالیجناب بعد از اینکه به من 
برخورد کرد مرا بوسید و گفت: به‌طرف مهمانخانة (ایماژسن - فیالر) برویم و چند کلمه 
صحبت کنیم و با هم به میخانه مزبور رفتیم و وی راجم به اندوه خود حرف زد. 

حاضرین پرسیدند: مگر وی اندوه دارد؟ لافونتن گفت: بلی آقایان او می‌گفت که 
زنش او را جاه‌طلب کرده است حضار سئوال کردند جطور؟ 

لافونتن گفت: به‌طوری که وانل می‌گفت در حضور زن او صحبت از یک شغل 
مهم پارلمانی شده و گفته‌اند که شغل مزبور از آن آقای فوکه است و بعد گفتند که آقای 
فوکه به‌فکر افتاده که آن را بفروشد و از وقتی خانم وانل این حرف را شنیده آرزو 
می‌کند که او را خانم دادستان کل بدانند و هر شب خواب این آرزو را می‌بیند یعنی هر 
شب در خواب خود را خانم دادستان کل می‌انگارد. 

حضار خیلی متحیر شدند و فوکه گفت: دلم برای این زن می‌سوزد. 

حاضرین پرسیدند: بعد چه شد؟ 

لافونتن گفت: آقایان کونرار می‌گوید که من در معاملات.سررشته ندارم و از امور 
مالی بدون اطلاع هستم و اینک به شما ثابت می‌کنم که در اموږ مالی سررشته دارم. 

حاضرین گفتند: ثابت کنید که در امور مالی سررشته دارید. 

لافونتن گفت: من به وانل اظهار کردم مگر شما نمی‌دانید که شغل دادستانی کل 
گران است؟ 


۵۹۴ سه للنگدار 


وانل گفت: به‌نظر شما آقای فوکه این شغل را به چه مبلغ خواهد فروخت. 

من گفتم: آقای فوکه حنی یک میلیون و هفتصد هزار لیره را رد کرد و حاضر 
نشد که شغل خود را بفروشد. 

وانل گفت: زن من یک میلیون و چهارصد هزار لیره برای خرید این شغل فراهم 
کرده است... 

لافونتن قدری سکوت کرد تا اینکه ببیند اثر کلام او در حضار و بخصوص فوکه 
چیست؟ 

و بعد اظهار کرد من به وانل گفتم آیا این مبلغ نقد است يا اینکه قصد دارید به 
افساط بپردازید؟ 

او در جواب گفت: زن من این وجه را نقد خواهد پرداخت و چون می‌دانست 
من از جمع آوری وجه مزبور حیر ت کرده‌ام گفت زنم ملکی را که داشت فروخت و این 
وجه را فراهم نمود. ۱ 

آبه فوکه گفت: اگر این مبلغ را یک مرتبه بپردازد پولی کم نیست فوکه مثل اینکه 
فکر می‌کند آهسته گفت: من دلم به حال این خانم وانل بیچاره می‌سوزد. 

پلیسون خود را به نزدیک فوکه رسانید و در گوش او گفت هوشیار باشید این 
وانل یک عفریت آن.هم یک عفریت دست‌نشانده است و من یقین دارم که وی 
مأموریت دارد که به شما آسیب برساند. 

فوکه گفت: دوست عزیز من از پول این عفریت برای مداواي درد یک فرشته 
استفاده خواهم کرد پلیسون با تعجب سوال کرد چگونه برای مداوای درد یک فرشته 
استفاده می‌کنید؟ 

فوکه گفت: فرشته‌ای به‌خاطر من خود را دچار رنج کرد و معذب شد و من پول 
این عفریت را صرف مداوای درد او خواهم نمود. 

پلیسون با شگفت فوکه را نگربست زیرا انتظار این حرف را از اونداشت و 
لافونتن گفت: آقابان» آیا تصدیق می‌کنید که من در امور مالی بصیرت دارم؟ 

فوکه گفت: شاعر عزیز؛ بصیرت شما در امور مالی خوب است ولی این نوع 
مذا کرات وقتی مفید می‌باشد که به نتیجه برسد و کسانی هستند که دم از مسابقه‌های 


اسب دوانی می‌زنند ولی نمی‌توانند سوار اسب شوند و کسانی خود را اسب ‌شناس 


سه سعدار ۵ ۵ 


می‌دانند در صورتی که قادر به تشخیص یک اسب کهر از یک مرکب کبود نمی‌باشند... 
و البته مقصودم شما نیستید بلکه وانل را می‌گویم و فصدم این است که وی صحبتی 
کرده و رفته و شاید اکنون حرف خود را فراموش کرده است. 

آبه فوکه گفت من هم فکر می‌کنم که اگر وانل یک مرتبه دیگر با لافونتن روبرو 
شود حرف خود را پس خواهد گرفت. 

لافونتن گفت: من این طور فکر نمی‌کنم و تصور نمی‌نمايم که وی حرف خود را 

آبه فوکه گفت: شما چطور اینقدر نسبت به وی اطمینان دارید که می‌گو ثید حرف 
خود را پس نخواهد گرفت. 

لافونتن گفت: برای اینکه صحبت ماء فقط یک بحث بدون نتیجه نبوده بلکه 
خیال می‌کنم که نتیجه‌ای هم دارد. 

گوروی گفت: نتیجه صحبت شما جیست؟ آیا ممکن است که ما را از نتیجه 
مزبور مطلع نمائید. 

لافونتن گفت: نتیجه صحبت ما این شد که وانل وقتی دانست که من قصد دارم که 


سوا ر کالسکه کرایه بشوم و به سن‌مانده بيایم از من خواست که او را هم اینجا پیاورم. 

حضار ندای حبرت برآوردند زیرا هیچکس منتظر این حرف نبود و لافونتن 
گفت: وی از من درخواست کرد که بعد از رسیدن به اینجا در صورت امکان او را به 
آقای فوکه معرفی نمایم. 

حاضرین پرسیدند از این قرار وی در اینجاست؟ لافونتن گفت بلی او در اینجا و 
در همین بل‌ار منتظر جواب من است گوروی گفت: آه... آه... وانل مانند سیرسیرک در 
وسط علف‌های چمن منتظر می‌باشد یکی از حاضرین اظها رکرد گوروی من می‌دانم شما 
برای چه شوخی می‌کنید؟ زیرا سیرسبرک دارای شاخک می‌باشد و گرجه شاخک‌های 
این جانور به بزرگی شاخ نیست ولی هرچه باشد نام آن شاخک است (در زبان فرانسوی؛ 
کنایه اخیر دارای معنائی زشت است و به کسانی می‌گو یند شاخ دارند که تصور می‌کنند 
زنهای آنها قدم از دایره عفت بیرون گذاشته‌اند -م). 

لافونتن گفت: آقای فوکه اینک بگوئید چه باید کرد فوکه گفت: من هیچ میل 
ندارم که همسر خانم وانل در خانه من بر اثر توقت متمادی در هوای آزاد سرما بخورد 


۵۹ سه تفنگدار 


ر خواهش می‌کنم چون شما می دانید که او کجاست یکث نفر را بفرستید که او را بیاورد. 

لافونتن گفت: آقا من خود می‌روم و او را می آورم آبه فوکه گفت: من هم با شما 
می آیم زیرا حمل کیسه‌های پول احتیاج به یک باربر دارد... 

فوکه که دریافت برادرش شوخی می‌کند با لحن جدی گفت: شوخی راکنار 
بگذارید زیرا اگر این مرد به‌راستی برای معامله آمده من میل دارم که معامله به‌طرزی 
درست انجام بگیرد و شما هم لافونتن عزیز از طرف من از این مرد معذرت بخواهید و 
بگوئید که من نمی‌دانستم که وی در اینجاست وگرنه او را در هوای آزاد سعطل 
نمي‌کردم. 

لافونتن به راه افناد ولی گوروی با او رفت چون می‌دانست که مرد شاعر با اینکه 
توانست مذاکره مربوط به آن معامله را با موفقیت به پایان برساند اما معلوم نیست که در 
ارقام نیز همان اندازه مهارت داشته باشد چون در هر معامله بالاخره صحبت از ارقام 
می‌شود و در آن موقع باید کسی که در حساب ورزیدگی دارد به ارقام رسیدگی کند. 

فوکه برای پذیرفتن وانل به‌طرف اطاق کار خود رفت ما چون یکک‌مرتبه این اطاق 
کار را برای خوانندگان و صف کرده‌ايم لزومی ندارد دوباره آن را توصیف نمائیم. 

قبل از اينکه وانل وارد شود فوکه دوست خود پلیسون را طلبید و دستوری به او 
داد و گفت: در ضمن اجرای این دستور مواظب باشيد که صرف غذا تا موفع ورود خانم 
بلیر به تأخیر بیفتد. 

پلیسون گفت: آیا خانم بلیر خواهد آمد. فوکه گفت آری من خود به او اطلاع 
می دهم که بیاید. 

دستوری که پلیسون از فوکه دریافت کرد خیلی با اهمیت بود ولی او عادت 
داشت که این نوع دستورها را از فوکه دریافت کند. 

و نیز وقتی شنید که فوکه می‌گوید صرف غذا تا موقع ورود خانم بلیر به تأخبر افتد 
توضیح نخواست و ندانست که آیا خانم بلیر با دوستان فوکه غذا خواهد خورد یا نه؟ 

پلیسون این احتمال را قدری ضعیف می دانست و باور نمی‌کرد خانم مشارالیها با 
دوستان ف وکه غذا بخورد. 

و این طور استنباط نمود که منظور فوکه چنین بوده که صرف غذا تا زسانی که 
خانم بلیر به ملاقات او می آید به تأخیر افتد. 


سه تفنګد ار AY‏ 


پس خانم بر ممکن است به ملاقات فوکه بیاید اما در سر میز غذا حضور به‌هم 
نرساند یا اینکه ممکن است با دوستان فوکه غذا بخورد. 

پلیسون مثل کسانی که روحی پاک دارند نسبت به دوست خود اعتماد داشت و 
اوامر او را بدون چون و چرا اجراء می‌نمود. گرچه در ملاء گاهی در قبال نظریه‌های 
فوکه» عقیده‌ای متباین ابراز می‌نمود ولی آن اظهار عفیده هم در جهت منافع فوکه بود. 

ولی هر زمان که در خلوت فوکه» خواهشی از او می‌کرد پلیسزن بدون بحث. به 
راه می‌افتاد و خواهش دوست خود را جامه عمل می بو شانید. 

به هر حال» وانل وارد اطاق شد و مقابل پیشکار کل دارائی سر فرود آورد و 
خواست نطفی را که قبلاً تهیه کرده ایراد نماید و مانند دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها 
زمینه‌سازی کند. 

ولی فوکه جلوی او راگرفت و گفت: آقا خواهش می‌کنم بنشینید و همین که 
نشست پرسید: آیا شما آمده‌اید که شغل دادستانی مرا خریداری نمائید؟ 

وانل با همه زیرکی در مقابل آن سادگی و صراحت خود را باخت و خواست 
چیزی بگوید ولی نتوانست و فوکه گفت: آقای وانل شما برای خرید شغل دادستانی من 
چقدر تأدیه می‌کنید؟ 

وانل گفت: عالیجناب شما باید که قیمت شغل خود را تعیین فرمائید و گرچه 
می‌دانم کسانی به شما مراجعه کرده و ارقامی را بر زبان آورده‌اند ولی بگوئید که به من 
چقدر می‌فروشید. 

فوکه گفت: من شنیده‌ام که خانم وانل قصد دارد که شغل مرا یک میلیون و 
چهارصد هزار لیره خریداری کند وانل گفت: عالیجناب من تصدیق می‌نمايم که 
دیگران؛ مبلفی بیش از این به شما تفدیم می‌کنند اما من و زنم بیش از یک میلیون و 
چهارصد هزار لیره نداریم و نمی‌توانیم که شغل شما را زیادتر از این خریداری کنیم. 

فوکه گفت: بسیار خوب این مبلغ را اینک به من بپردازید و من شغل خود را به 
شما وا گذار می‌نمایم. 

وانل هیچ انتظار نداشت که معامله‌ای به آن بزرگی با این سهولت انجام بگیرد وی 
تصور می‌نمود که فوکه چانه خواهد زد و سعی خواهد نمود که شغل خود را بیشتر 
بفروشد و چانه زدن» هفته‌ها؛ بلکه ماهها طول خواهد کشید و در ضمن پیشکار کل 


۵۹۸ سه تفنگدار 


دارالی» برای گرم کردن بازار؛ کسانی را به رخ او خواهد کشید. 

ولی فوکه با صراحت و سادگی و عظمتی که حتی وانل متوجه آن بزرگی بود در 
یک لحظه معامله را تما م کرد. 

وانل می‌فهمید تا انسان وارستگی و جوانمردی و گذشت نداشته باشد محال است 
که بتواند در یک لحظه کار به آن بزرگی را فیصله دهد و حال آنکه می‌داند اگر چانه 
برند ممکن است اقلاً سیصد هزار لیره بیشتر دریافت نماید... 

فوکه که دید وانل سکوت کرده پرسید مگر نمی‌خواهید شغل مرا خریداری 
کنید؟ به شماگفتم که این وجه را اینک به من بپردازید و من شغل خود رابه شما واگذار 
می‌کنم. 

وانل گفت: عالیجناب من این مبلغ را با خود نیاورده‌ام. 

فوکه اظهار نمود چه موقع می توانید این وجه را به من بپردازید؟ 

وانل گفت: هر موقع که میل شما باشد من آن را تأدیه می‌کنم. 

فوکه ڳفت: اگر من فکر نمی‌کردم که مراجعت شما به پاریس ممکن است باعث 
زحمت شود از شما درخواست می‌نمودم که هما کنون بروید و وجه را بیاورید... 

وانل گفت: عالیجناب؛ آیا متوجه هستید که رفتن من به پاریس و مراجعت از 
آنجا» با معطلی‌های دیگر چقدر طول می‌کشد؟ 

فوکه گفت: حال که چنین است» شما فردا صبح وجه را بیاورید تا قرارداد فروش 
شغل دادستانی را امضاء کنیم وانل که همچنان در قبال سادگی و بزرگی فوکه مبهوت بود 
گفت: بسیار خوب عالیجناب. 

فوکه گفت: آبا می‌توانید ساعت شش صبح وجه را بیاو رید؟ 

وانل گفت: بلی عالیجناب. 

فوکه گفت: پس میعاد ملاقات ما فردا در ساعت شش صبح. 

وانل بعد از دریافت این جواب مشخص چاره‌ای نداشت که برخیزد و برود و از 
جا برخاست و فوکه گفت آقای وانل خداحافظ... از طرف من به خانم خودتان بگوئید 
که امیدوارم موفق باشند. 

فوکه هم از پشت میز تحریر خود بلند شد و خواست برود چون تصور می‌کرد که 
وانل از اطاق خارج شده است. 


سه تفنگدار ۵47 


امتداد حرکت فوکه در جهتی غیر از خط سیر وانل بود به‌طوری که خروج او را 
ندید و به همین جهت وقتی صدای او را شنید با حیرت سر برگردانید. 

وانل که مانند همه افراد محدود؛ و کم‌بضاعت» فکر می‌کرد که باید بر سر یک 
معامله کوچک: ساعت‌هاء بلکه روزهاء مذا کره کرد و به‌طریق اولی یک معامله بزرگ: 
مستلزم مذا کراتی زیاد است گفت عالیجناب: آیا به‌راستی موافق هستید که شغل 
دادستانی کل را به من بفروشید؟ آیا من می‌توانم به قول شما متکی باشم؟ 

این مرتبه فوکه حیرت کرد چون او انتظار نداشت که یک رایزن پارلمان آنقدر 
کو چک باشد که در قبال یک معامله یک میلیرن و چهارصد هزار لیره‌ای آن‌طور 
مضطرب شود و گفت: بلی آقاء شما می‌توانید اطمینان داشته باشید که من شغل خود را 
خواهم فروخت. 

وانل توصیه کولبر را به خاطر آورد که گفته بود احتیاجی به دریافت امضاء نداریم 
و فقط کاری کنید که ف وکه به شما دست بدهد و دست را به‌طرف فوکه دراز کرد. 

فوکه همانند تمام مردان نیک فطرت و گشاده‌طبع انگشت‌ها را با ز کود و دست را 
به‌طرف وانل دراز نمود و لحظه‌ای انگشت‌های مرطوب او را بین انگشت‌های خود 
فشرد. 

وانل نتوانست مانند فوکه به او دست بدهد زیرا طبع محیل او اجازه نمی‌داد که 
دست را به‌طو رکامل دراز نماید و انگشت‌ها را به خوبی بگشاید و پنداری می‌ترسید که 
دیگری دست او را بدزدد. 

فوکه پس از اینکه با وانل دست داد انگشت‌های خود را عقب کشید و به او گفت 
خداحافظ آقای وانل. 

وانل به قهقری از اطاق خارج شد. و همین که خویش را در خارج اطاق دید از 
حيرت و وحشت» شروع به دویدن کرد و از عمارت خارج شد. 


۳۸۸ 


الماس‌ها ی گران قیمت 


وقتی وانل از اطاق خارج شد و فوکه خود را تنها دید گفت: مارگریت زوجه وانل 
زنی است که من به او احترام می‌گذاشته‌ام و این قبیل خانم‌ها مانند دوستان ذ کور قددیم» بر 
گردن ما حق دارند و ما باید درخواست‌های آنها را برآوریم و برای حصول آرزوهای 
آنها بکوشیم و این زن امروز میل دارد همسر یک دادستان کل به‌شمار بیاید و من نباید 
از کمک جهت حصول این منظور خودداری کنم. 

بعد از این گفته فوکه درب اطاق کار را بست که کسی از خارج سر زده وارد اطاق 
نشود و گفت: 

حال که خواهش خانم وانل را برآوردیم باید به‌طرف زنی که اينک می خواهد به 
ماکمک کند برویم. 

و آنگاه دربی راکه به‌طرف راهروی پنهانی و خانه ون‌سن گشوده می‌شد باز کرد 
و به‌راد افتاد. 

فوکه هر دفعه که به ملاقات خانم بلیر می‌رفت به‌وسیله زنگ او را مطلع می‌نمود 
ولی این مرتبه زنگ نزد زیرا یقین داشت که وی در آنجا حضور دارد. 

خانم بلي رکه منتظر فوکه بود صدای پای او را شناخت و به‌طرف در دوید ولی آن 
در باز نشد یعنی فوکه در را باز نکرد و در عوض یادداشتی بدین مضمون برای خانم بلیر 
از زیر در فرستاد. 


سه آفتاندار 5 ۳ 


(مارکیز عزیزه از راه معمولی به خانه من بيائید و ما برای صرف غذا منتظر شما 
هستیم). 

بلیر بعد از دریافت این یادداشت برگشت و از آن خانه خارج شد و سوا رکالسکه 
خود که در خیابان ون‌سن نهاده بود گردید که خویش را به سن‌مانده برساند. 

فوکه هم مراجعت کرد و از اطاق کار خارج گر دید و گوروی را طلبید و گفت 
امشب خانم بلیر برای صرف شب چره این جا می آ ید و شما او را در پایین پله کان بپذیرید 
و به‌طرف میهمانها ببرید تا من بیایم زیرامن قدری در اینجاکار دارم. 

فوکه به اطاق کار مراجعت کرد و پشت میز خود نشست و چند دقیقه دیگر 
کالسکه فوکه وارد شد ولی خانم بلیر که به سن‌مانده می‌رسید آن کالسکه را ندید و 
مشاهده نکر د که اسب‌های کالسکه طوری خسته هستند که بدنشان کف کرده است. 

در آن شب به‌طور که گفتیم فوکه برای پلیسون یک دستور مهم صادر کرد که 
متضمن دو کار بود و پلیسون می‌باید قسمتی از کارها را در خود سن‌مانده به انجام 
برساند و قسمتی دیگر را در پاریس. 

پلیسون قبل از اینکه کار خود را در سن‌مانده تمام کند با کالسکه فوکه به پاریس 
رفت و از آنجاه زرگری را با خویش آورد. 

زرگر مزبور کسی بود که خانم بلیر جواهر و ادوات سیم و زر غذاخوری و 
چیزهای دیگر را به او فروخت و پلیسون زرگر را وارد اطاق کار فوکه نمود. 

فوکه از زرگر تشک ر کرد و گفت: 

آقا شما بعد از اینکه جواهر و اشیاء زرین و سیمین خانم بلیر را خریداری کردید 
حق داشتید که آنها را بفروشید ولی نفروختید و مانند یک ودیعه مقدس آنها را حفظ 
نمودید و اکنون موقعی است که من این جواهر و اشیاء را از شما خریداری کنم که بتوانم 
به صاحیش مسترد دارم. 

سپس فوکه یک حواله به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ليره در وجه زرگر 
صادر نمود و گفت: ۱ 

آقا شما این جواهر و اشیاء را یک میلیون و سیصد هزار ليره خربداری کرده 
بودید و من به شما صدهزار لیره نفع می‌دهم و آنها را می‌خرم. 

زرگر ندای حیرت برآورد و گفت: عالیجناب صدهزار لیره یک سود بسیار 


جالب تو جه است. 

فوکه دست خود را روی شانه زرگر نهاد و گفت: آقا بعضی از کارهای دوستانه 
هست که انسان هرقدر پاداش .آنها را زیاد تأدبه کند باز نمی‌تواند که جبران دوستی را 
بنماید و کاری که شما کرده‌اید یکی از آنهاست. 

زرگر گفت: 

عالیجناب من کاری نکرده‌ام جز اینکه اینها را نفروختم فوکه گفت: همان 
نفروختن این اشیاء و جواهر کاری بزرگ می‌باشد و من بايد ربح پول شمارا هم تأدیه 
کم 

چون پول شما دارای ربح می‌باشد و مدتی یک میلیون و سیصد هزار ليره تنخواه 
شما از دستتان خارج شده بود و با آن کار نمی‌کردید و من می‌دانم که بازرگانان و 
سوداگران ارزش پول را می‌دانند و از آن مستفید می‌شوند. 

پس از این حرف فوکه یک دکمه الماس از سر دست خود گشود و به زرگر 
بخشید» و زرگر به دفعات دکمه مزبور را دیده می‌دانست که.سه هزار پیستول ارزش 
دارد. ۱ 

فوکه وقتی دکمه الماس را به زرگر داد گفت: خواهش می‌کنم که این دکمه را 
به عنوان یادگاری از من قبول کنید زیرا مردی نیک و امین هستید. 

زرگر دکمه راگرفت و فوکه حواله را به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ليره به 
دستش داد و گفت: 

فردا قبل از ظهر از صندوق من دریافت نمائید. 

زرگر سر فرود آورد و هنگام خروج از اطاق اظهار کرد عالیجناب شما یک 
آقای با سخاوت و بزرگ می‌باشيد که امروز در فرانسه نظیر ندارید. 

پس از اینکه زرگر رفت فوکه از اطاق خارج شد و به میهمانان پیوست. 

میهمانها مانند حلقه‌ای که نگین انگشتر را دربررگرفته باشد خانم بلیر را درب رگرفته 
بودند و مارکیز دوبلیر آن شب مانند یک گوهر متلالی از زیبائی می‌درخشید. 

فوکه که منتظر بود دستوری که برای پلیسون صادره کرده به خوبی اجراء شود و 
بعد میهمانها را به‌طرف اطاق غذاخوری هدایت کند گفت: آقایان نگاه کنید» امشب 
مارکیز عزیز ما از همه وقت زیباتر شده است و آیا می‌دانید که علت این زیبائی چیست؟ 
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یکی از حضار گفت: 

علتش این است که خانم به تحقیق یکی از زیباترین زنهای فرانسه می‌باشد و هر 
زن زیبا گاهی از اوقات به علل معنوی ممکن است که زیباتر شود. 

فوکه گفت این درست است و مارکیز عزیز ما در زیبائی نظیر ندارد ولی امشب 
به‌طوری که گفتم زیباتر از همه وقت شده و من خیلی ميل دارم که بدانم آیا شما 
می‌توانید علت آن را کشف کنید. 2 

یکی از حضار گفت اگر اشتباه نکنم امشب خانم» جواهری بیشتر زیب خود 
کرده‌اند و این جواهر مزید درخشندگی خانم گردیده؛ یا اینکه درخشندگی خانم» جواهر 
او را زیادتر به جلوه درآورده است. 

فوکه گفت حدس شما درست است و امشب مارکیز عزیز ماء از این جهت زیباتر 
شده» که بیشتر جواهر به کار برده» ولی شما» قسمتی از رمز زیبائی مارکیز را دریافتید و 
قسمت دیگر را هنو ز کشف نکرده‌اید. 

میهمانها اظهار عجز کردند و گفتند ما نمی‌دانیم که رمز زیبائی امشب خانم در 
چیست؟ 

فوکه گفت: 

آقایان مارکیز عزیز ما امشب از این جهت زیباتر از همه وقت شده که تمام جواهر 
او. بدل است و آنچه شما به شکل الماس و لعل و ياقوت و زبرجد و زمرد می‌بینید غير 
از یک مشت شيشه چیزی نیست. 

مارکیز طوری سرخ شد که رنگ ارغوانی صورت. لحظه‌ای درخشندگی 
یاقوت‌های او را از بین برد و میهمانان ندای حیرت برآوردند و لافونتن با نزاکت و 
ملاحت گفت: فقط یک خانم برجسته و زیبا مانند مارکیز که همه می دانند مالک بهترین 
الماس‌های پاریس می‌باشد حق دارد که جواهر بدل به کار ببرد زیرا غنای طبع او را از 
به کار بردن جواهر اصل مستغنی می‌نماید. 
فوکه تبسم کرد و آهسته به پلیسون گفت: آیا اینک تصمیم مرا تصویب می‌کنی؟ 
پلیسون گفت: 

بلی آقای فوکه و بالاخره فهمیدم که منظرر شما چیست؟ و تصدیق می‌نمایم که 
کاری خوب کردید. 


۰۴ سه لفنگدار 


پیشکار کل دارالی گفت: 

خوشوفتم که می‌بینم بالاخره شما تصمیم مرا وارد دانستید. 

در اين موفع وانل بانگ زد عالیجناب شب‌چره حاضر است و میهمانان با وقار و 
طماأنینه به‌طرف تالار غذاخوری روانه شدند ولی بعد از ورود به تالار چشم آنها به 
منظره‌ای افتاد که بعضی در همه عمر نظیر آن را ندیده بودند. 

چون روی بوفه و میزهای کنار آن و هم چنین روی میز بزرگ غذاخوری در 
کنار گل‌ها و شمعدان‌هاء گران‌بهاترین و زیباثرین سرویس نقره و طلای غذاخوری 
می‌درخحشید. 

این سرویس غذاخوری بی‌بدیل کار استادان جیره‌دست و با سلیقه فلورانس در 
ایتالیا بود و خانواده مدیسی هنگامی که در فرانسه ساطنت م یکر دند استادان مزبور راکه 
هنرپیشگانی زبردست بودند به فرانسه آوردند و آنها را واداشتند که آن سرویس 
غذاخوری شگفت آور را بسازند امروز در فرانسه طلا نیست ولی در آن روز زر و سیم 
فراوان بود و هنر پیشگان فلورانس توانستند از زر و سیم زیاد استفاده کنند و آن 
شاهکارهای هنری را برای غذا خوردن بوجود آورند. 

در دوره جنگ‌های خانگی. در فرانسه آن اشیاء از بیم غارتگران پنهان شد ولی 
در دوره موسوم به فلاخن اشیاء مزبور به تدریج از نقاط پنهانی خارج گردید زیرا در 
دوره فلاخن گرجه فرانسویها با یکدیگر می‌جنگیدند ولی اموال دیگران را به غارت 
نمی بر دند. 

هنگامی که آن اشیاء به تصرف خانواده بلیر در آمده دارای مارک خانواده مزیور 
گردید و روی همه آنها حروف اولیه اسم کوچک و اسم خانواده خانم بلیر را نقش 
کردند. 

لافونتن این موضوع را به دیگران فهمانید و گفت: آقایان ملاحظه کنید که روی 
این ادوات؛ حروف اسم خانم بلیر دیده می‌شود. 

ولی از سرویس غذاخوری گذشته آنچه زیادتر جلب توجه می‌کرد مکان نشستن 
خانم بلیر در کنار فوکه بود. در آنجا همۀ جواهر خانم بلیر از الماس و ياقوت و زمرد و 
لعل و زبرجد گرفته تا میناهای اسکندریه و دست‌بندهای دوره کلثوپاترا را در یک قاب 
بزرگ طلا از عهد بالیسی نهاده و آن قاب را روی سه پایه‌ای از برنزه که به‌وسیله بنوانتو 
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کنده کاری شده نهاده بودند. 

نور چراغها که به آن انبوه جواهر می‌تابید طوری انوار سنگهای اصل را درهم 
منعکس می‌کرد که صدها رنگ بو جود می آمد. 

خانم بلیر وقتی جواهر خود را دید رنگ از ضورتش پرید چون امیدوار نبود که 
دیگر آن جواهر را ببیند. 

سکوت مطلق که مقدمه کسب تأثرات بزرگ به‌شمار می آمد بر تالار حکمفرما 
شد. 

به‌قدری حاضرین مبهوت بودند که هیچ کس تو جه نداشت که خدمه که می‌باید 
از اطاق خارج شوند و میهمانان و میزبان را به حال خود بگذارند اطراف بوفه و میزهای 
پیرامون آن اجتماع کرده‌اند. 

آنها هم مثل میهمانان از این منظره که خودشان برحسب اسر پلیسون بوجود 
آوردند حيرت میکردند و فوکه نیز دستوری برای اخراج آنها صادر نکرد زیرا حواسش 
در جای دیگر بود یا اینکه می‌خواست خدمه در آن شب شریک جشن باشند و مثل 
میهمانان از آن لذت ببرند. 

چون سکوت متمادی شد فوکه آن را شکست و گفت: آقایان این جواهر هم و 
سرویس غذاخوری که شما امشب در اینجا می‌بینید به خانم بلیر تعلق دارد و وی روزی 
دریافت که یکی از دوستانش در مضیقه مادی می‌باشد و این جواهر و سرویس 
غذاخوری را یکجا به یک زرگر فروخت تا اینکه به دوست مزبور کمک نماید. 

ف وکه قدری سکوت کرد و افزود: 

دوستانی مانند شما که در راه دوست فدا کار هستند لابد قدر این فدا کاری خانم 
بلیر را می‌دانید و من می‌گویم خوشا بر حال مردی که این طور او را دوست بدارند و زهی 
بر زنی که این چنین در راه دوست فداکاری کند. اينک از دوستان درخواست می‌کنم که 
به سلامتی خانم بلیر جام بر لب ببریم و بنوشیم. 

میهمانان کف زدند و هوراکشیدند و خانم بلیر از فرط تأثر مانند پرندگانی که در 
یونان فدیم هنگام عبور از روی جایگاه خدایان در کوه اولمپ یکک‌مرتبه بیهوش 
می‌شدند و بر کوه می‌افتادند» روی صندلی افتاد. 

پلیسون که قدر صفات حسنه را می‌دانست و می‌توانست زیبائی خصائل را 
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دریابد گنت آقابان نوشیدن فهوه به سلامتی خانم بلیر برای همه یک وظیفه واجب است 
زیرا بسیاری از افراد بشر می‌میرند و نمی توانند یک‌باره در تمام عمر این نمونه فداکاری 
در راه دوست را مشاهده کنند ولی من می‌گویم مردی که توانست مسب این فداکاری 
شود نیز در خور تقدیر می‌باشد زیرا همه کس را آن توانائی نیست که بتواند در قلب یک 
دوست احساساتی بوجود بیاورد که او را وادار به این ایثار نماید و لذا باید به سلامتی این 
مرد هم نوشید زیرا در خور دوست داشتن است. 

خانم بلیر هم بعد از پلیسون لب به سخن گشود و شمه‌ای از فوکه تمجید کرد و 
پيشنهاد نمود که به سلامتی او بنوشند و برخاست و در حالی که دست او می‌لرزید جام 
خود را به جام فوکه نزدیک کرد. 

شب چره که با اين مقدمه شروع شده بود به زودی مبدل به یک جشن حقیقی شد 
و حضار آن‌قدر مسرور و سرگرم بودند که کسی فکر نم یکرد که قریحه به خرج بدهد و 
لطیفه گوئی نماید. 

و چون کسی در فکر به کار انداختن ذوق و نشان دادن قریحه نبود و تصنع 
بو جو د نیامد. همه توانستند قریحه طبیعی خود را نشان بدهند. 

لافونتن که در مسرت عمومی شرکت داشت از فرط سرخوش بودن فراموش کرد 
که غیر از فهوه نمی تواند نوشیدنی دیگر بنوشد و موافقت کرد که وانل به او قهوه رون و 
اسپانیا را بنوشاند و وی رابا آن دو قهوه آشتی بدهد. 

آبه فوکه آن‌فدر نیک‌نفس و خوب شد که گوروی به او گفت آبه عزیز این‌قدر 
خوب نباشید زیرا شما را مانند حلوای شیرین می‌خورند. 

چند ساعت با سرور و نشاط گذشت و تو گوئی که دفایق. از بالای آسمان: بر سر 
میهمانان شکوفه‌های سعادت فرو می‌ریخت فوکه که عادت داشت قبل از دسر از پشت 
میز برخیزد» تا بعد از دسر آنجا نشست و دائم به میهمانان تبسم کرد زیرا او نیز در آن 
شب» خود را خوشحال می‌دید برای اینکه می‌دانست که یک دوست فدا کار و صمیمی 
را سعادتمند کرده است. 

در وسط آن نشاط و همهمه نمی‌باید صدای کالسکه به گوش کسی برسد اما ف وکه 
و دیگران آن صدا را شنیدند چون بعضی از اصوات یک نوع ماهیت عجیب دارند که در 
وسط بزرگترین صداهاه مشخص می‌شوند. ۱ 
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فوکه نظری به ساعت دیواری انداخت و بعد گوش فرا داد تا اینکه از اطاق مجاور 
تالار غذاخوری صدای پا شنید. 

این صداها به سرعت بزرگ می‌شد هرچه نزدیک می‌گردید فوکه احساس 
می‌کرد که قدمهای او روی قلب وی گذاشته می‌شود و آن را می‌فشارد. 

فوکه که از دو ساعت به این طرف با لذت در ضیافت شرکت کرده بود؛ نیم خیز 
شد چون حدس زد که باید از جا برخیزد. 

حاجب بانگ برآورد آقای اربله پیشوای روحانی وان تشریف آوردند. 

فوکه رو برگردانید و چشم او به قیافه متفکر و گرفته آرامیس افتاد و طوری آثار 
پریشانی از رخسار آرامیس نمایان بود که فوکه در آن جشن بزرگ تکان خورد. 
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